واجع وه د 
بیدایش دولت اسالام - تاد يخ مژسسات‌اداری 
و سیاسی و تظامی آن - شرح ثروت ممالك 
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات وبازر گانی 
وصنعت و نظامات اجتماعی و ]داب و رسوم 
ممالك وملل اسلامی. 


راہ 


سیاست دولتهای اسلامی و کشمکش رجال 
سیاسی برای فرمانروائی - وضع‌حکومت 
حلفای راشدین - امو یان-عباسیان - امویان 
اندلس - فاطمیان و سیاست هريك از این 
حکومت‌ها برای استحکام مبانی‌فرما نر وائی 
ورفتار آنان با مر دم بحصوص‌خلفای عباسی 
و روابط آنان با ایران و سلاطین غیرعرب 
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موقعی که تا لبف کتاب را شرو ع کردیم اهمیت آنرا از نظره‌وضوع درك میکردیم د 
احتیاج زبان عر بی دا بح بچنین تألیفی احساس مینمودیم ولی انتظار نداشتیم که ملمت‌عای‌دیگر 
(غرعرت) اسالامی آنةدر این تا لیف تو جه کنزد وعمبنغسم منتتلر نبو ديم که خاورشناسان ناعی 
جهان تا این حه عمل ما را ددر پشتاسنب از روزی کف جلد سوم ابن أ لیف منتثر شد تا کون 
علاوء بر تقدیر نامه‌های کت ومر اسلات تبريك» بسیادی از مجله‌های (غرعرب) تقر بظهای 
مفصلی پهتا لبفات ما (تادیخ تمدن‌اسلام) نگاشته‌اند و هنوز ۶أ لیف مجلدات بپایان نرسیده که 
تسه ان سه حلد شروع شده است وحتی پاره‌ای از ترجمه‌ها منتدر شده و پاده‌ای تحت 
طبع است وباره دیگر دردست تر جمه میباشدء ازن جمله شخ محمد غلام مدبر روزنامةٌ 
و کیل در امرتسار هند تر حمهٌ حلد اول را (بز بان اردو) باحاپ سنگی منئشر کرده‌است و 
پزودی ترحمهُ فادسی جلد اول بقلم میرزا دکءالمملك" مدیررهز نامه تر بیت تهر ان مننشر 
میشود. بر قسور مار گلیوث استاد زبانعر بی دانشگاء | کسفورد بهما نوشته که ترجمه انگلیسی 
جلد اول تا آ خر تا بستان انتمار می‌بابد. بر فسور دانبلوف استاد زبان روسی دانشگاه مسکو 
اطلاع میدهد که تر جمۀ جلد اول تمام شده ومشنول تر جمه جلد دوم است وعده‌ای ازخاور- 
شناسان فرانسوی برای ترجمه این کتاب با ما مکاتبه دار ند . 

این تقدیرها تفر ءظ‌ها ما را برای کشف اسرار تمدن اسلامی وبردسی حقایق تا 
درجه‌ای امکان تشویق مینماید که هر جه بهتر موحبات حوادت مر بوط بتادیخ تمدن اسازمی 
را شرح دعیم وارتباط دقایم را بایکدیگرذ کر نمائيم وبا قوانین واصول متعاق دفلسنه تاریخ 
تعلبیق کنيم د با ید کک تا کنون تادیخ نویسان عرب باجنین اسلو یی کتاب ننوشتها ند 
ودر تحمیق علل حوادت وموجبات آن وبردسی استاد ومدارك برای کشف علل پیش آء ھا 


! - +عصود از یرما دکءااملات مر حوم مردا مجمدحین‌حان ثردغی :خاتس بهذ 6ء املك 
است که ناهراً قسمنی از جلد اول تاریخ نمدن اسلام را درمجل تربیت منشرگرده بود ولی :*آندا 
که ما ميدانيم فیط د ی جمه جلداول تار یت تمد اسالام بنام مر <وم با میرزای قاجار ارجم 
جلد دوم ينام هر حوم میررا 1 رأآعم ثمی در تهر ان طبم شده رجز تن‌چمه اين دو جلد رجه کارسی 
پنم جلد کتاب تبدن اسلام هارسی مدا مد ندارد . منم 


مفدمد کی خی E‏ تاریخ ماس 


سب مه بت س ا 


خودداری داشتها ند و از ا ا ی چشم پو شیده اند سالبرا | "۳ اده eT‏ 

وشرح و تقسیری بر آن نبفزودها ند؛ بخصوص درتو اریخ در بوط حه تتل وا تتمال , يك حکومت از 
طایفه‌ای بطابغه‌ای وازملتی بملتی جنب داستان‌سر رائی را پیش گر فته! ند وشأید این برای آن 
بوده که ذکر وفنلیل حوادث طنما موجب امانت بخلفا» یا پیدوایان مذهبی میشده و آنرا 
مخالف دین واحترام مذهب میدانستند. بهمین‌جهت مطلالعة ناريخ تمدن اسلام از آن تڼارۍ 
که ما تعیب میکلیم سيار دشوار است؛ ما باید کتا بهای عادی تاریخ ادبیات اسلام دا بدقت 
مطالعه کنیم ودرمطالب آن غور وبررسی نمائیم وبوسیلهٌ فکروتعمق علل حوادث را استنباط 
نمائیم و از روی قیاسات عقلی نتیجه و مدمه را تعلبیق دعیم وفطسفه تاریخ تمدن اسلام را 
بخوانند گان یاد آور شویم . 

درجلد اول از پیدایش دولت اسلام؛ وسعت ممالك اسلامي تاریخ 
موضوع این جلد اداری » سیاسی » مالی > آرش وقضا ئی صحبت دآشتبم ودرحلد دوم 

موضوع ثروت دولت‌های اسلامی وثروت‌رجال بز رگ اسلام ومو حبات 
بیدایش آن ثروت دازدست دفتن آنر ا ڈرح دادیم ودرجله سوم ازعلم وادب گفتگو نموده 
تذ کر دادیم که اعراب درجاهلیت چه علم دادبی داشتند و اسلام چه علوم و ادیباتی ابتکار وبا 
تم کرش ول مسا بان داساست وان ای ان و وم نها ها ما وود 
بروز قربحه‌های فوقالماده و نبو غ دجال دانشمند اسلامی داشته است وعکونه بسدان وسبله 
تمدن عفلیم اسلام تشکیل بافته است. 

و اما جلد جهارم را به‌امود سیاسی دز در؛ تمدن اسلامی اختصاص میدهيم و شایید 
این‌فسمت ازتمام قسمت‌های دیگر دشوارتر باشد زیر ا دراین‌قسمت :اید علل بیدایش دولت‌عا 
وستوط دولت‌ها را شرح دهیم وجگونگی انتقال قدرت وتأثیر اختلافات نژادی ومذهبی‌را در 
وقوع آن نقل وا نتقالها بیان کنیم واين موجبات وعلل در کتا بهای مو جود مفقود است؛ بقسمی 
که تاریخ نویسان اسلامی ازذکر آن علل کاملا تحاشی داشته‌اند. معذلك ما در نتیجۀ عطا لمات 
عمیق آذاین تاریکی بیرون‌آمدیم وراهی بروشنائی يافتیم وتوانستیم با دکر علل و موجبات 
ننایج فلسفی ومنطتی آنرا نان بدهیم و حفایق را کشف کنیم و همینکه درصدد طبقه بندی 
معا لب کتاب بر آمدیم به مشکل دیگری بر خوردیم که در دشواری کمتر از مطلب اولی 
نبوده جه علل وموجبات وفایم غالبا بهم تصادف میکنند و نتا یج مشثرل بارمیآورد وقضیه وجوه 
متعدد پیدا میکند واز نتلردین - نژاد - مکان وزمان علل وموجبات اصتلکاك می‌یاید» لذا بعد 
ازمطا لع بسیار چنان مناسب دیدیم که موضوع سیاست اسلامی را از نظر اختلافات E‏ 
میت حا کمه ومنازعات نان برس حکومت طبقه بندی کنیم واختلاف تمدن اسلامیرا بااختلاف 
آن عناص در نقلر پگیریم بدین‌جهت تار یخ‌تمدن‌اسا(م‌را از نظر جر يان سیاسی بدو دورغ(بزر گه) 


تیم گردايع از این قرار : 


تاریخ تمدن اسلا ۲۷و نه 

۱ - ازظهور اسلام تا مقوط عباسیان در بغداد واستیلای مغول برممالك اسلامی. 

۲ - نهضت‌سیاسی‌اسلام» پس‌از آن ستول واتحطاط که باجتما ع مسلما نان سنی در تحت 
حکومت آلعتمان واحیای خلافت اسلامی واجتماع مسلما نان شیعه در تحت حکومت صفویان 
منج شده أست . 

واما دورء اول به‌پنج دوره تفسیم میشود واین طبقه بندی از نغثر تفوق وفلبه يكي از 
ملل اسلامی بردیگری میباشد واتفاقاً خط فاصل معینی میان این ادوار یافت تمیشود و غالبا 
آخر هر دوره به‌دور؛ پیشن متصل میگردد و با این همه درنتیجه مطالعات دقیق دوره‌های 
پنجگانة فوق دا اینطور طبتهشدی تسود : 

۱ - دوره‌ای‌که سیادت منحصرا با عربها بود و آن از ظهوراسلام تا انقراض بنی‌امیه 
درسال ۱۳۲ هجری میباشد. 

۳ - دوره‌ای که ایرانیان برمما لك اسلامی استبلاء و نفوذ داشتند و آن از انقراش 
امویان (۱۳۷۲) شروع میشود وبخلافت متو کل در (۲۳۳) پابان می‌یابد. 

۳ - دوره‌ای که‌تر کها برممالك اسلامی ننوذ واستیلاء داشته‌اند و آن از خلافت متو کل 
۳ شروع میشود و بحکومت آل بویه (دیلمی‌ها) ۳۳۴ پابان میا بد 

۴ - عصر عربی دوم که عر بھا ریق یافته‌ا تد و آن از زاین خلافت فا طسان 
تا پایان حکومت آنها میباشد: ۱ 

۵ عصر مفول که ازظهود چنگیز 28 TT‏ 

واما نهشت اخیر اسلاعی که داجع بظهود آل یمان وخاندان صفوی است ازموضوع 
بحث این کتاب خارح میباشد. 

پنج دور کو چك فوق که مر بوط بهدورۀ بز ر گی اول میباشد واز نقلر مطالب وموضوع 
بچنه فصل و باب تفسیم شده از این‌فراراست: 

عرب پیش از اسلام ازنظر امور اجته‌اعی - اعراب شهری و بیابانی - نسب عرب 
قیلهءا وطایفه‌ها - تعمب نسیی عر بها ازظرف پدر ومادر - نتایچ‌آن تعصب درنس ہے جلف ۔ 
استلحاق - خلم - عبید وموالی درحاهلیث - انواع آن واحکام آن - آمدن بپکانگان 
بعر بستان پیش ازاسلام مها جرت‌ایرانبان بعر بستان - خاتمة این مقدمه - سیاست دولتهای 
عرب وصفات بر جسنةٌ عرب ۰ 

بس‌از ذکر این مقدمه و خاتمه پنج دور فرعی را باین تر تیب شرح داده‌ايم: 

۱ - دورة عریی اول : 

الف - خلفای داشدین و در آن مورد چنین میگوئيم: 

اسلام تمام قبایل مختلف عرب دا زیر یك پرچم جمم کرده » ہر تری نسبی را ملفی 
ساخت؛ دين وایمان وحهاد وسابَةٌ اسلام فضیلت شد و طبقات مسلما نان از دوی سوابق دین- 


مدمه - FFA‏ . تاریخ تمدن ااام 


داری (نه ازحیث نسب) درحه بندی شدند + باینشم که فة مهاجران - طبعهٌ انصاد - اهل 
بدر» آهل قادسیه پدید آمدند. درتبام این سدت که پیخمبر اکرم(ص) و خلفای راشدین دمام 
امور سیاسی دا در دست داشتمد مبنای سیاستشان برعدالت وتقوی وحق وحفیقت‌بود وهريك 
از خلفای راشدین مزایای مخصوسی داشتند و سیاست عمر دد ابتد!» بر آن بود که اسلام 
مت درعر ستان وشام وعراق محدود گر دد ولی بسا بمو جب قانون طبیمی ارتقاء دسر 
تکامل خود عمر بفرماندهان اسلام اجازه داد قدم فراتر بنهند ودر نتیجه عر بها با فتح و 
مهاجرت بأطراف براکنده شدند وتولید وتناسل کر دند وسْبعَهٌ تسازه‌ای بنام عبید وموالی در 
اسلام پدید آمد که دادای اسکام واوشاع واء وال مخصوصی گشتند. 

ب - عصر امویان ودرآن خصوص صحبت ما بدین قرار | 

جه شد که امویان بخلافت دسیدند ؟ - اختلافات هاشمیان واموبان از زمان قبل از 
اسلام - کینه‌توزی امویان نسبت به‌ماشمیان وحسادت آنان که جرا ازمبان حاتمیان باد جود 
کمی عده د رو پیفمبر بر خاست - جنک «انتمیان و اسویسان (علی و ممادیه) غلبة حمای-» 
بواسنة موق وکاردانی وتطمیم مردم - سیاست امویان درا پږد حکومت خودشان و اینکه 
هدف آنان استیلای کاعل (بهر نحو) بوده است یقن داشئن امو پان بدالویت حاشمیان برای 
خلافت - تعصب قومی اعراب در زمان بنی‌آمیه ی زار وخوارشمردن تما نان غرعرب - 
فر اموش کردن احکام اسلام از نظر مساوات وغره - باز گشت به‌تعصب قوعي حنی میان خود 
عر بها - کذمکش عر بهای یمن وعصر ازهمان نظر - آزارو تحت ابرانیان در زمان بنی‌امید 
شهر ی شدن عر بھا ‏ پیدایش تعصب وطنی عیان عر بها - جشم دهمجدمی عر بیای عقیم بسره 
و کوفه وشام و غره با یکدیگر - حریدن افکار و عتاید وشمشير قبایل عرب با پول بتوسط 
امویان - شکنجه و آزار احل‌ذمه درزمان امویان - درعم شکستن احکام اسلامی توسط خلفای 
بنی‌امیه - آزار موالی - احکام واوضاع واهل ذمه از زمان عمر تا ار آمویان:: 

۲ دورة اول نفود واستیا(ی ابر ان ودر آن موده جنس گفتگو میشود: 

انتقال خلافت پا كمك ابر انبان (موالی) که دشمن بنی اعیه بودند - حتخونه ابرانیان 
که شی علی و آل علی بودند دور عباسیان جمم شدند - فریپ خوردن ایرانبان ازع‌اسپان 
وتمور اینکه عباسیان و علویان بسا هم جستند - شاحکار ایو لم ازشییان آل على درا نمال 
خلافت به‌عباسیان - متوحه شدن ابومسلم به‌ف‌یب‌کاری عباسیان درقسمت خیانت به آل على 
پیشدستی عباسیان در كشن | بومسلم و نر ګوب شیعیان غلن ۔ سیاست عباسیان در تحکيم دعاب 
سللئت خودشان واعمال هر گونه حیله ود‌کر و نفاق - سپاست عباسیان نسبت :مر دمواعمال هيه 
نو عاحسان ومدار! وعدالت ومساه ات کتمان نمودن‌ایر انبان کینه‌توزی خودرا سبت به‌عبامیان 
پس‌آزقتل ابوسلم ب پرتری ونفوذایر انبان درتمام امورممالكاسلامی بواسلةٌ همان‌حسن تدییر 


و اظهاراطاعت کامل نسبت به‌عبأسیانپیدا یش برمکبان در نتبجه سیاست عاقلانه وتو جه بر مکیان 


ارو مت اام بت ۴% س د علهه 4 


بال علي وهمراحی پا زان . احساس خطر از بر مکیان توسط هر ون.سقوط برمکیان بدست هرون 
بواسعة همان خطراحتمالی مر که هرون ونزاع مأمون هام همر ای |یرانیان با عامون که 
مأادرش ایا بود کشته خن امین و غلبه مأمون E N‏ 
امام وا توان ر ما ا ا ان خا سازق ماوت 
و موافتت تلاعری با ایرانیان ‏ باز گشت مأمون از ساعدت با ایرانیان پس از استحکام 


شب اشینی در کاخ خلیفه 
نیکوکاری وعدالت‌خواهی خلنای‌عباسی باتمام زیر دستان [ ند مسلبان و خەر مسلمان) 


اوضاع واحوال ال نزمه در آن دوره - تحتیر و آزار 


هعدهه - ۶۵۰ - تاريخ تمدن ابلام 


تا این اواخر - آزادي عفیده در دورء عباسیان - اختلافات مذهبی از نظر تعصبات ملی و 
نرادی - پایان استیلای عنصر سرب پس از کشته شدن امین - موجبات اختلاط و امزاج 
عرب با سایر ملل - نابود شدن نژاد خالص عرب (مگر در صحرا) . 

۳ - دور نود واستبلای تر کان درمما لك اسلامی ودر آن‌مورد جنی میگو یم : 

موجبات مداخلةٌ تر کان درامور ممالك اسلامی - جه شد که معتصم از تر کان سیاعی 
تر تیب داد وسامراء را برایآ نها ساخت؟ - چگونه تر‌کان بر همه جبز دست بافتند و حتی 
خلفاء را از کار بر کتار کردند ؛ - چه شد که خلفاء پرده‌نشین شده با خواجکان حرمسرا 
وزتهاً معاشر شدند؟- حه‌شد که خواجه‌ها و در باریان متملق امیر الامراء وسرداد گشننده- 
جه شد که کارهای دولتی پدست زنها افتاد -٩‏ نتایج حاصله از این فساد و خرایکاری - 
تزلزل ارکان خلافت - استتالال امیران در سایر ممالك اسلامی و تقسیم وتجزیهٌ امپر اتوری 
عباسی پحکومت‌های‌ایرانی» کر دءعرب - تبعیت ظاهری‌حکام مستقل از خلیفه - معنی خلافت 
از صدر اسلام تا کنون - 

۴ - دوره دوم نفوذ و استیلای عرب ودر آن مورد جین بحث میشود : 

کینة اعراب نسبت به‌عباسیان چه که در زمان عباسیان اعراب بر کتار شدند - قبام 
علویان وامویان برضد عباسیان - ظهور امویان در اندلس و علو یان فاطمی ددمصر - پیداپس 
سلجوقیان ترك - جلو گیری از سقوط عباسیان پدست فاطمیان - غلبهٌ کردها بر فاطمبان - 
استبلای سلاح الدین کرد سنی بر مصر و بیعت گرفتن برای عباسیان - تجز ية مما لك اسلامی 
واحاطة مفول . 

۵ - ظهور مغول وسمومطٰ خلافت اسلامی وانتراض تمدن اسلام . 

در تمام این موارد کوشش ما بر آن بوده که از روی مدارك متیر مطالب را تقل و 
استنباط کنیم وازروی درستی واخلاص و انصاف حقایسق دا شرح دهیم و خدای بزرگ را 
پشتیبان خود بدانیم. 

موضوع جلد پنجم کتاب تمدن اسلامی» عخلمت دولت‌های اسلامی وشرح آداب وروم 
اجتماعی مسلمانان در آن ادوار مبباشد و پآ نجا تألیف تاریخ تمدن اسلام پایان می‌یا بد . 


دورة ول استبلای فرب 


در تمام این دوره امور ممالك اسلامی بدست اغراب اداره میشد 

از ظربود اسلام تا مردان سیاسی؛ سرداران لشکری» استانداران و کادمندان عمدۂ 

۴۳ هجری دولت همه عرب بودند وعرب برتمام ملل غير عرب (درمما لك‌اسارم) 

بر تر ی داشت این‌دوده ازظهور اسلام تا آخر حکومت بنی‌امیه‌ادامه 

داشته است واین دوره بدو قسمت خلفای راشدین و خلفای اموی تقسیم میگردد که هريك از 

این دو دسته در سیاست روش مخصوصی داشته‌اند و برای اطلاع بر جزئیات امور ناجاد 
مختصری از اوناع اجتماعی عرب پیش ازابلام گفتگو میدادیم. 


درب پیش از اسلام (از نتر امرر اجنماهی) 
عر :های پیش اذ الام بیشتر با بان گرد بودند» جهکه اسان دد 
بیابان گرد (بدو) آغاز دارای جاممٌ بدوی (بیابانی) است وبرای ادار؟ امور زند گی 
شر نشین (حضر) خود بزراءت؛ دام‌بروری» تر بیت کرم ابریشم وزنبور عسل‌می‌پردازد 
وبرای انجام این‌کارها فضای زیاد لازم دارد لذا دربیا بان می‌نشیند 
وباین کارها مشغول میشود. هدف جنین مردمی| نس ت که خوراك وپوشاك سادۂ خودرابازراعت 
ودام پرورۍ آماده بازند همینکه تدر بجاً دستگاه انسان بدوی توسعه می‌یا بد کسانی را حای 
کر ا رد ورو ن ر 
سجر | نشینان دودسته‌آند» يك‌دسته که باغدار و کیاورزند ودسته دیگری که دام تر ببث 
دستۀ اول در باغها ومز رعه‌های خود میما نند و محصول خودرا برداشت میکنند ما نند 
بر بر های شمال افریتا وایلات مجاور شهرهای مصر وایران وشام. 
دستۀ دوم که دام‌برود هستند » برای یافتن جراگاه‌های مناسب این‌طرف و آن‌طرف 
کوج میکنند. 
اینها هم دو دسثه‌اند یکی آنانی که گاو و گوسفند دار ند» اینها خیلی از آیادیها دود 
نیستند وحراگاء‌های متاسبی در نزدیکی ده‌ها وشهرها میبا بند ما نند ایلات شمال افریقا؛ 


عرب پیش ار اسلام AF‏ تاریخ مدان الام 


تر کها» تر کمنهاء ایلات خراسان» تر کستان» بالکان (سقالبه) وغیره. 

دسنه دوم آ نها گی هستند که فعط شتر ميجر آنند» أینها م#حیو را ند بجاهای دور دستی بر و ند 
کدخار و بوته وعلف بیابانی راد باشد» بللاوه شر ازسرما میگر بز د» بخصوص‌هنگام زائیدن 
و بچه آوردن که باید جاپش گر م باشد۔ ناقا بیشنر بیابان گر دای عر ستان شیر چراننف 
انیا بو اس شغلی که دار ند شتر جنر آنی) همشه ازاجنماع و آبادی دور هستند و نادار برای 
حفظ خودمسلح مېشو ند وجون دور ازمر دم «سنند خوی‌حیوانی ددرند کی پیدامیکنند وجون 
دز ند گأبی بر مشفت معتأد شده‌اند طيعاً بر دیا وسیور میباشند به‌بدبختی وسختی زندگانی 
خود خو گر فیدا ند دبوضع ووش ما آ شنا شده!ندء دتنهاتی عأدت دار ند» پو سته خبار را 
تز ديك‌می بینند و بحال خبر دار عیما نشد. 

در نهر ور ‏ عر مان شیر کم بوده فقط در دسط شبه-دز بره شهر های مکه وعدینه و 
طایف (درححاز) ومارب وستهءا ۰ (دریمن) دیده‌میشد و پیشتر عردمیمن بهودی وايرآنی بردید 
وبا ابلات ی ا کرد عرب که و مر دم شبه‌حز پر عر بستان را تشکیل میداد» خر ید و 
فروش میکر دند 

تعسب از نتار نسب یکی ازنتایج زند گانی بدوی میباشد چه بشرطبا 
تعصب عر با از نر لمم کار است ودمعودزی ک‌مکش و زد و خورد به‌بار میآورد. میان 
نس پیش از الام عردم فوانین وتران هست که بو سیلهٌ حکام دفر مانروایان احراء 
میشود وار کعمکشهای داخلی جلو کر یمیکند وا گر دشمن‌خادجی 

تج ام شهری یله کف ان نام آمادة 2 است: اسا دزعیان.ضحر اسان جنال تست 
زور ا رای ومترراتی ندارند وسیاهیان مش شا راید اگر وا مبان خودتان 
در گرد پیرمر دان که مورد اتر آم سذ بدلور کد خدامنشی دقع اختلاف E:‏ وا گر دشن 
خارجی بر آنان بتازد جواتان قبیله مأمور دفاع هستنه. تا حوانان بت پایل ونباد خود 
#نتعصب تباشند بر ای‌فداکاری وسا تباز ی در راه قبیله آماده نمیشو ند و از آتروست که ابلات د 
بخسورس ابلات عرب درسب وعی (نسب) افر اعد میکر دڼد. 

هر امعه‌ای شدف وعم لحني دارد که تمام افر اد جامىه بان حرف متو جه هستند وازان 
دفاع رگن 

این عدف واحد درمیان شهر نشین‌هاء گاءوطن»› گا بات» کامدین است. وجون‌عرت 
سحر انشین پیش از اسلام دیجبثك از این سدفها را نداشت ناجار عدف ومصلحت اجتماعی 
ودرا در تعمب دومی دید وروی غر یره دنال آنراگرفت» باینتسم که توس نسي در عیان 
آ نان بقرار ذیل مجری‌شد: 

خانواده (پدر؛ برادر: عمو) با عائله واسره. سپس فصیله که از اسره پدید امد مل 


آلآن طالت و آل‌عباس که ازيك فسیله ولی از ند اسره‌ستند و ازفصیله بالاتر فحذ بود مثل 


بار یت نمدن انالام - ۶۵۳ یری ار اسلام 


بنی‌ها شم ھل امه که از فد کل مناف ده دید از E‏ با بعلن نب 2 مانند عدعناف ا رت 
ئ من اه : 3 3 : ی 
مخز ون که عردو از وطن فرینی میبانند» از بدلن عماده بیدا ميشد ما ناد ثر یش و کنا زه که 
هر ده أز مض هستند, 

از عماره قبیله بیدا دشو د ما ننا ر بیید و مر که حر دد از عدنان هستند از قببلة شب 
( دورتر ین شاخه‌های نس ) تشکیل می‌پاید» مانند عدنان و قحان که عردو آز شب عرب 


تصش و 


علای عم ست لو هه اعالی شمه جز بر عر تان (بیش از اسلام) 
نسب عر با بدو دسنه تقسیم میشو ند. 
دا بده بع ڪر ھا ي که تأمغان فا و << خودشان از بین رفئدا ند 
دمل قوم عأد ؛ تمود» طسم؛ حدیس : عملییق جرهم جاسم ماد ر شمارڈ بوسنم سال پنجم لیلال 
راجع باینان مفصل گفتگو کر دیم واکنون آ نرا تکرار نمیکنیم. 

بای که اسلام ازمیان نا ری ید آمد ودو لت‌اسلام بدست آنان تشکیل بافت» اینها 
هم بدو دسته تعصیم ميشه ند ور دو از یا تر‌داند: 

۱ قحطانی با بقنانی مقیم یمن که تو راة نسبآنهارا به‌ارف‌کشاد مي‌ساند. 

۴ عدنا: بع از او لاد ارما عل :ر ر اهیم «ستند و پيشتر در حیجاز و لحد کوبت دار ند 
ومر بك از ابن دو تبر ه بشاخد های ستمدد سیم ميتو ند که شرح آن در اپنجا »ورد زارد 
ودر هر حال پاید دانست که تاریخ قحتا نی‌ها :تدم پر عدناني‌عاست دبا ال فحتناني‌ها زود‌تر 
از عدنانی‌ها بذهر آمده‌اند. پادشاهان جع یمن‌اد قحبلای‌ها «یباشند. آثار تمدن آنها زیر 
ریگد‌های‌تو احی‌پنن وحضرموت نهان است ویاره‌ای از آن آثار که به‌خط مسند بوده اخبراً 
خی شدە‌است. 

خاورشنامان بر که شف 1 ین ا ثارر نج دا زج کشیده اند ولي رون اقاست در آن محر اعا 
دسي نو اه راست: نجه 4 تحعیقات آنان و RN‏ ی ون ار خاورسناسان کا در باره تمدن 
اعر اب یمن تکاشته ٭ بر ان ععیدهاست که ی یکا اذا بان تمدن آمو تدا ند ملكسا ( بلقیس) 
ازعمان فر ما نروایان نات کد ا همسر شاه اهر 

آعر اب ميم ا موی کد سد ارت باقی بډ د باس ودلی در سر زمن خوش ۳ 
تک آدنده سدعارب دیواد محکمی بود که مبان ده کوه ساشنه بو دند ف پو سیل آن آب .ارات 
را ی[ جمع ثر ده «مصرف رراعت و اعرا بی مد ر سا فة ا ن رعا نی ا شید محکم بای 
ماند و لی‌در قرن‌دوم میلادی دو لت یمن که ره با نحملا ممرفت از تعمیر 9 تر ءيم‌سد مارب عاج 
ماند» عر بهای یمن که ختلر را احاس و دند متمر ق شدند هر یلا بحأئی پناه بر دنده 


بی نان شام : بنی لخم بعر ای اذم ی و خررج بمدینه» آزد ی جز زاعه باطر اف مکه رو 


آوردند. کمی یمد سدشکست وبفقيهٌ عر بها نیز ازیمن کوچ کرد ند وعدذ کمی در آنجا ماندنده 


xi 


سرب پیش‌اذ اسلام - “FOF‏ تاریخ مدن اسلام 


شدند. ایرانبان به‌یمن آمده حبشی‌ها را اخراج‌کردند وخودثان درآنحا ماندند و آنجا را 
مستعمر؛ خود ساخته پس از ظهور اسلام يمن وابران عردو مستهمرء عر بها شد. 
هنگام ظهور اسلام عرب‌های فحلان هم تهر نشین و حم بیا بان گرد بودند واز خود 
حکومت‌هائی داشنند» مشهور تر ین قبیله‌مای عدنانی در آن موقع عبارت‌است از : 
سا - حمبر ۔ کهلان - ازد - مازن . غسان - اوس ‏ خزرج ‏ خزاعه - پحیله ۔ 
ختعم ب همدان ۔ طی - نحم کنده - قضاعه - کلب - تتوخ - مراد _ آشعر دغیره. 
اماعرب‌های عدنان پیش ازاسلام قدرت واهمبتی نداشتند و بیشتر شان بیابان‌گردبودند 
حز قریش که درشور مکه دطایف میز بسنند و بقیه در صحراهای حجان - نجد - عراق-تمامه 
جادر نشین بودند. مهمترین قبیله‌عای عدناني از اینقرار است: 
معد که سر سلسلة قبایل عدنان !ست ومعاصر ارمیای بی بوده است. ابادکه از هعد 
در آمد ودر عراق اقامت داشت - نز ار که قوی‌تر از معد بود وپینمبر اسلام از نز ار است. 
نزار دو تیره داشت: دبیعه - مضر - ربیعه درعراق اقامت داشت وشمبه‌های آن عبار تست از, 
ضبیعھ ۔ اسد - عنزه ۔ جدیله ۔ نم تغلب - بکر بن وایل وغبره. 
مضر بن نزار از سایر قبیلهها نیو مندتز. بود ودر حجاز مپزیست وریاست کعبه وشهر 
مکه با این قبیله بود. از مضر چندین ف پارد آمدکه یکی از آن تیره‌ها قریش است. 
قریش نیز چند شبه‌داشت که از آ تجمله ٹیر عبدمناف وینی‌هاشم است. بدلود کلی اعراب‌مضر 
بواسطة پیدایش پیغمبر اسلام از میان.آنان: بر عربهای قحطان وسایر قبایل عدنان تفوق 
یافتند. مشهودترین قبیله‌مای عدنانی علاوه بر |نجه گفتیم عبادت است از: 
خزیمه - کنانه - فصر - شیبان - فیس - هوازن - سلیم - غطفان ۔ ذیب - ثقیف ‏ 
کلاب - عقیل - تمیم ۔ علال - باهله - مخزوم - امیه - عبدالقیس وغیرء که بعضی از آنان 
شاخه دیگری بودند. 
هرقبیله عادات ورسوم وحکومت درجم و نشان‌مخصوصی داشت که با آن نشان‌شترهای 
خود دا داغ ميزدند وهر قبیله بهیکی از صفات بر جستۀ خود افتخار داشنه است. سثلا عضر 
به‌فساحت خود میبالید ور بیعه بسواری ودلیری میناز بدومدله بعزت نفس ومناعت - وجنانکه 
مشهور است مناعت وقوت وقدرت از معد په نزار و‌ضر و خندف وتمیم و کب وعوف به‌عدله 
رسید. 
تعصب در نسب میان عر بها بحد آفراط بود و نزديك‌تها بدورترها 
لعصب در نسب میتاختند واز نزدیکان دفاع ميکر دند . مثلا دو برادر با پس عمو 
می‌جنگید ند ودو پس عمو بر قوم و خویش دورتر حمله میآوردند و 


دور ترین مناسیات نسبی میان فحطلانی وعدنانی بود مثلا طالبیان وعلویان که هر دو هاشمی 


تار بخ امح اسلام 2 ۲۵۵ - عرب پیش اراسلام 


متأف بودند. 
هر دسته‌ای ازقوم خودخوبی وازقوم دیگر بدی‌میگفت و آنرا تفاخ میخواندند»این 
موضوع شرح وتفصیل بسیار دارد ومشهورترین آن تناخر قحطان وعدنان میباشد. گاه در 
تاربخ عرب‌جنگ وزدوخورد این دد تیره باسم قبیاه‌های فرعی دکر شده اما دیشه‌اش همان 
قحطان وعدنان است. مثلا میگویند: طایفهٌ قیس و کلب با هم جنگ داشتند ولی نگفتها ند که 
قیس یعنیعدنان و کلب یعنی قحطان ذیرا حدس میزدند که خواننده از نس‌آنان با خبر است. 
همینقمم موضوع مبارزه ومناظرء قحطان» نزار ۔ معد. یمن - هر - حمیر ‏ هوازن- 
کهلان - قیس وغیره. 
عرب ( جه عدنان وجه فحطان ) باغیر عرب (چه ترك وچه فاری) 
روابط عرب وعجم جنگ داشتند وآ نها دا عجم یعنی بی‌نژاد وبی‌زبان مبخواندند. 
پیش از اسلام کلبةٌ عجم از اعجم میآید که بز بان عر بی ممنای گنگث را میدهد. 
عرب‌ها غیر عرب دا اخزر (جشم تنگ) هم میگفتند واگ بعرب 
اخزر میکفتنه بدش میآمد. چه تصور میکرد او دا غیر عرب میدانند» عجم مطلق در نظر 
عرب‌ها ایرانیان بودند چون زودتر از هر بیگانه‌ای با ایرانی‌ها آشناشدند» سېس که اقو ام 
بیگا نه دیگر را دردند آنها را هم عجم گفتند, 
از روز گارهای پیش از اسلام ميان عرب دعجم جنگ و کشمکش تود ات وا 
شاپور ساسانی بعر بها ( طاینه‌ایاد بخصوص ) خیلی اذیت کرد ولی قوم ایاد در مقابل تعدیات 
شاپور مقأومت بخر ج دادند جنانکه شاعر آ نان میگوبد: 
تر جم شعر: 
«علی‌رغم شاپور پس شایور» قوم‌ایاد بااغنام واحشام خویش باقی ما ندند.» 
شا پور مجدداً بطایفهٌ ایادتاخت آورده بسیاری از آتان دا کشت وبقیه بروم گر بختند» 
همینقسم شاپور بەقبیلة بنی‌تمیم مقیم بحر ین صدمۀ زباد وارد آورد» سرانجام عر بهای یمن از 
ناجاری پایران پناه آوردند و برای بیرون کردن حبشیها از ابرانیان کمك خواستند» کر ی 
حبشیها دا از یمن اخراج کرد اما خودش یمن دا تصرف نمود تا آنکه دولت اسلام یمن د 
ایران داتسخیر نمود. ایرآ تبان از اسثبلای اعراب خشمگین بود ند بخصوص که بنی‌امیه آ نها 
را پست میشمردند از آنرو تیر شوبی (دشمن عرب) پیش آهد وتفصیل آن بزودی بیاید. 
تسب نژادی اعراب بیشتر ازطرف پدر بوده‌است همه مر دم‌متمدن 
مادر ودائی دنیا فيز نژاد بدری دا بر مادر معدم میدارند درعین حال عر بها 
به نژ اد مادری‌هم تعمپ داشنند عر بها زن را تا مادم نشده بود خواد 


میداشتند ولی هی که زن مادرمیشد احترام زیادی پیدامیکرد و از آ نجهتٽت «ادران خویش را 
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ناريخ تمدن آساام - “FAY‏ عرب یش اد اسلام 


حلقه‌های زره به پهلویش فرورفت وبحال بدی در بستر بیماری افتاد. مادرش وزنش سلمی 
مدتی ببرستاری او مشغول بودنده روزیذنی بدیدن آ نها اند امن (زن‌صخر) حال بیمار 
رار سید» سلمی گفت: 

نه میمیرد نه خوب میشود - صخر این دا شنید وقسیده‌ای در شکایت از زن خود گفت 
که تر جمهٌ باره‌ای از اشنار او جنین است: 

«زنم از دست من به‌تنگك آمده! اما مادرم همچنان مرا پرستاری میکند وای بحال 
مردی که زن ومادر را برای بداند.» 

عر بها مثل یو ناتیها بزن بی‌فرزند اعتناء نداشتند. دریونان هم رسم بودکه دختران و 
زنان بی‌فرزند خدمتکار خانه بودند وجز پرستاری وبافند گی و پخت و پز کاری نداشتند اما 
همینکه زن مادر میشد حکمران خانه بود وابلات عرب تا کنون همین روه را دارند. باری 
از این احترام وتوجه بمادر موضوع خویشاو ندی مادری وتعصب دائی و خواهرزاده يدا شد 
بقسمی که پسر برای خویشان مادری تعصب زياد بخر ج مبداد ا گرحه خویشان مادری از قبیله 
بدری او نبودند. 

کمکهای فوق‌العاد؛ مردم‌مدینه بحضرت دسول(ص) پیشتر برای آن بود که آمنه والده 
بیغمبر از ایفةٌ بنی‌نجار از قییلة خزرح واز اعراب قحطانی (مدینه) بودنه و والد آن 
بزر گواد ازقریش بودکه ازاعراب مضری عدنانی (اعلمکه) میباشند. همینکه والدحضرت 
رول وفات کرد والده‌اش آ تحضرت را که خردسال بود بمدینه برد تا پیش خانواد؛ مادری 
(بنی تجار) ذز ند گی کنب . دائیهای حضرت رسول همه مردم خداشنای بودند و یکی از آنان 
متمایل بمسیحیت شده بلاس دامبان میبوشید وفسل‌جنایت میکرد واز بت‌برستی احتر ازداشت» 
سرانجام آز مسیحیت دست کشیده خانة خوذرا مسجد ساخت . آمنه چندی میان‌اقوام خود 
بآسود گی ماند؛ سپس برای‌دیدار اقوام شوهر جود. بافرزند عازم مکه شد ولی در میان داه 
در گذشت. حضرت دسول جون ازعموها و اقوام پدری جر بسیار دیداز مکه بمدیته آمد و 
اقوام ماددی معدم او راگرامی داشتند . 

مردم مدینه بخصوص بنی نجار (دائیان حضرت رسول) همه نوع‌برای پیشرفت اسلام 
مساعدت کر دند وشاعران قر یش درهجو اهل مدینه بخصوص بئی نجار شعرها سروده‌اند از آن 


جمله عمرو عاض پیش‌از «سلمان شدن در روز احد جنین میگوید 


تر جمةٌ شعر : 
«ما سحر گاهان شا ات هجوم آوردیم» بنی نجار نادان را عافل کبر ساخته» نان 
تاختیم e0.‏ 


این تعمس مادری وحمادت از خواهرزاده در اسالام هم باقی ماند ودر سیاست دو لتهای 
اسلام تا ثرات عهمی داشت. از آ نحمله موک ی که معاویه بخو نخواهی عثمان پر خاست طایفة 


عرب بیس از الام - ۲۵۸ - تاد بخ دمن اسلام 


بنی کلب اذاعراب یمن بااو كمك کردند» زیرا نابله زن‌عثمان ازطایغۀ بنی‌کلب بود وانگشتا نش 
عنگام فتل عنمان قعلم شده بود همین طايفة بنی کلب بایز ود هم کمك کر د ند زیرا مادر بز ید 
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تادیخ مدت اسلام - ۶۵٩‏ - عرب وراز انلام 


از طایفة بتی کلب بود. ایرانیان در کشمکش امین ومأمون اما مون هیر آه شدند جون مادر 
اموق ماخ سوق 
تر کها برند ایر انیان یأمعتصم همر اه‌شدند زیر | مادر معتصم ترك بود و خلاصه اینکه 
ازدواج باملثها و قببله‌عای دیگر سب میشدکه از مساعدت آن ملت و با آن قبیله بهره‌مند 
شوه 
عر بها علاده بر تعصب خویشاو ندی (پدری ومادری) بوسیلةً فسم نیز 
توابع عصبیت هواخواه یکدیگی ميشدند و تعصب بهم میزدند. همیندور که فلا ملتی 
خو یشاو ندید حلف دددلتی پاملت و دولت دیگر هم بیمان میشوند و از یکدیگر دفاع 
میکنندعر بها این نو ع پیمانر! حلف (سو گند) میگفتند ومدهودتر بن 
آن حلف مطیبی وحلف فذول است که درجاهلیت واقم‌شد . 
حلف قببله‌هاي دور را بهم نر دیك مبساخت» عدنانی وقحطانی را دوست و هم پیمان 
مبکرد. گاه هم عر بها بامردم غر عسرب که بعر بستان مبآمدند هم پیمان میشدند جنانکه با 
یه ودیان مقبم اطر اف مدینه (یهود بنی‌نضر ویهود بنی‌قینقا ع) حلف اتحاد داشنند. اوس و 
خررح و بنی هاشم واعالی وادی‌التری دغبره نیز باهم‌پیمان (حلف) بسته بودند, 
حلف شراط وموارد مخصوص یم رات ی داش مها کر کسی‌را اسرمیگرفنند 
و اقوام او برای آزادی اسپر جزیه (پول) نمیدادند. اسیر پااربابان خود هم پیمان میشد و 
حرء قببلا آن بحساب میآمد. بااینوصفا گر چنان کس (حلیف) درجنگ کشته میشددیه‌اش 
نصف ده سایر افراد فبیله بود . 
دیگر از فروع دتوایم عصبیت خویشاو ندی عوضوع استلحاق است 
استلحاق باینتسم که عایفه‌ای اجازه میداد ند شخصی بنام آنان خوانده شود و 
این عملر! استلحاق میگفتند و آن‌شخص را عولی میخواندند . 
مثلا شخصی بنام اباعمرو از غلامان خاندان اموی بود و امویان اجازه دادندکه آن 
غلام‌را آموی‌بخوانند وبعداً خاندان این‌غلاماموی خوانده ميشدند. و لیدین‌عقبهُ اموی برادد 
مادری عفمان‌بن‌عنان ازبزر گان‌صحا به ازفرزندان همان غلام اموی بوده‌است . 
استلحاق در اسلام هم باقی ماند و مشهورترین آن داستان زیادین ابیه مرباشد . ماد 
زیاد کنیزلد بدکاری بود که اورا سمیه میگنننده سمیه از غلامی رومی بنام عبید بار برداشت و 
چون آن‌غلام گمنام بودلذا فر زنه سمیه زیادین‌ابیه (پسر پدرش میگفنند) زياد مرد سیار زیر 
باتدبیری بود. معاو یه هنگام کشمکش باعلی بفکر آن افتاد که از تدییر وعوش زیاد استفاده 
کنب ولذا اورا بردر خودبسته بز بادین ابی‌سفیان مشهور ساخت و مس‌دی از اهل طایف بنام 
ابومریم سلولی باشاره معاو به گواعی داد که‌موقمی که اپوسفیان ازمن زن خواست ومن‌سمیهد: 


برای او آوردم وسمیه از ابوسفیان بار برداشته همین زیاد را زائید . 


عرب پیش‌از اسلام oL‏ تاریخ تمدن انلام 


مور خبن معتبر طبعاً این گواهی آبومریم را رد کرده آنرا مجهولمیدا نند پااین‌حال 
تازمان مهدی خلبغۂٌ عباسی (۰ ۱۶عجری) خاندان زیادخودرا ازفر یش (بتی‌امیه) میخوا ندند. 
مهدی نسب آنانرا ردکردو بجد حقیقی آ نان عبیدغلام بنی‌ثتیف بر گردانید. همینقم‌مهدی 
نس آلاپوبکره داکه ازموالی حصرت پیغمیر بودند بر گردا نید و باسلشان پعن طایف ثقیف 
ملحق ساخت. کسی که بخاندانی ملحق میشد اودا دعی میکفتند و گاه هم دعی بعلایفه‌ای از 
دعی‌عا (ادعیا) می‌ببوست» متا ابن‌هرمه درطایفهُ خلج دعی بود وخود خلح‌ها هم دعی فریش 
بودند» درپاره‌ای موارد ,ك‌قبیله وقومی بقوم دیگر پیوسته همه آنان دعی میشدند . 

مثلا در زمان عمر اهل بصره بکمك بنی‌تمیم آمده با آنان بجنگ دفتند بنی‌تمیم آنها 
را شود بسته گفتند شما بسر عموه‌ای ماشدید. دعی مثل صر یح (غر دعی) از کسات خوش 
ارت‌میبر ده گاه میشد که فبیله وطایفه‌ای اشخاص‌پول‌دار دابرای جلب ثروت بخود میپپوستند؛ 
مثلا مردی بنام نمیب که آوازه‌خوان متمولی بود ازشرافت خا نواد گی بهره‌ای نداشت‌عده‌ای 
از محترمین بوی‌پيشنهاد کر دند که از خاندان آنان باشه ولی نصیب پیشنهاد آ نهارا رد کرده 
گفت‌پو‌دار بی تام و نغان راحت‌تر از بی‌پول نامدار است؛»من‌ميدانم این‌پیشنهاد بر ای دبودن 
تروت من‌است و لدا بان موافتت ندارم 

دیگر از توابع عصبیت خویشاو ندی بزاددخواند گی مواخاة است‌که دو نفر باهم پر اد 
ویار ویاور ميشدند . : 

خلم ضد استلحاق. انت » يعني هما تلور که بیگانه را بخویذاو ندی 
خلع می‌پذیز فتند گام هم فردی دا از قبیله رانده شرافت نسبی اورا خلع 
میگ دند واین‌در موقی‌بود که ازشخصی کار بدی سرمیز د و کسان او 

برای تب ئه خود ویرا می‌داتدنده گام گام خلم بامر اس وتثر بغات زیاد انجام میگر فت باین 
شرح که درسوق عکاظط حارجی میان قبا ږل فریاد میز د که فلان پسرفلان از انتساب بفلان‌قبیله 
9 است و دیگر قبیله از او حمایت ندارد وعده‌ای دا برای این کار گواه ميکر فتند و 
قببلة < خزاعه باهمین تر تیبات فیس‌بن حدادیه شاعر جاهلیت‌را از انتساب بخود داندند و در 
باده‌ای موارد مراسم خلم کتمی بود 

دیگر از حوادث مشهور ان عمروعاص است. باین تفصیل که عمر وعاص با 
عمارة بن ولید مخزومی در زمان جاهلیت برای تجارت بسفر رفتند ودربین راه باهم زد و 
خوردکردند» عمرو بفکر آن ازور بکشد و بر ای‌اینکه پدر خود را از آن گرفتاری 
نجات‌دهد محرما نه باو نوشت که هر حه زودتر اورا (عمروعاصدا) خل عکند ودحار مسئولیت 
تشود» پدر عمروهم بأتشریغات معموله عمرورا از انتساب بهقببلةٌ خود خلم‌نمود . 

در زمان جاهلیت بود که خلیع‌ها ( کسانی که از قبیله ران‌ده شده‌بودند) دورعم جمم 
میشد ند و بر اهز نی میبرداختند. خلم درانلام هم معمول بود و خلیم‌های اسلام غالیامتحدشده 


اریخ Noi‏ اسلام ۴۲ عرب پیش‌اد اسآلاه 


برضد حکومت‌مای وقت شورش میکردند» از آن‌جمله یحیی بناحول شاعر بنی‌امبه که جز ء 
خلع ذد گان بود» ءده‌ای از خلم‌شد گان را دور خود جمم کرد وبردولت شورید و براهز نی 
پرداخت . معمولا برده فروشان اشخاص رانده شده را میر بودند و مانند غلام به رومیان 
میقره حمدد . 
برد گی تار یخ‌مفصل بسیار قدیمی دارد . تاشر بوده برد گی هم بوده 
استرقاق (بردگی) است. بشر طبعاً مستبد ودیکتاتور است» حر بڈں زورمندی به‌هم نوغ 
در جاهلیت تاتوان شود زور گوئی کر ده و میکند اپتداء مردم زورمند که بر- 
دشمنان خود جبره میشدند مردان آنها را میکشتند و زنان دا برای 
بهرهمندی از آنان نگاه میداشتند» بیدا مردان را برای خدمتگزاری بعنوان برده بکار 
ها تن بز گان زمین شخم میزدند » گله میچ ر ا ندند و مثل‌کالا خرید دفروش ميشدند. 
همر یان» آشوریان» با بلیان قدیم همه برده داشتند. در کشور روم بازار برده‌فروشی زیادبوده 
اسیران را هزار هزار وصدصد مانند گوستند ببازار می‌بردند د میفروختند. پس‌از چندی 
رومیان ز نان ومردان اسر را درخانه‌ها بکار میگماشتند . آقا پاخانم مبترانست کنیز و غلام 
خودرا بکشد» تازیانه بز ند وعی‌چه‌بخواهد بااو بکند» فقط درباره‌ای موارد قاضیان دخالت 
کرده از بردگان دفاع می کرد ند, اا روان به پر د گان کار و صنعت می آمو ختتن وسپس 
آنانرا به‌بهای بیشتری میفروخنند. بهای برده از ۲۰ ا۰ ۴۰۰ ریال رومی میشد. ایرانیان 
تر کها دا اسپردیگر فتند وشاعزادگان ترك را هدیه میفرستادند. خسرو پرویز صد اسیر از 
ناهز اده‌های ترك و بیست کنیز از شاهاده خان‌های ممالك مجاور ايران اسیر گرفته 
بموریکوس بادشاه روم هدیه داد وتمام آن شاهزاده خانمها تاجهای مرمع پر داش 
شرا اس آن و ا ف آفغرستان 


برد گی در پررده میخریدند. تجار برده برد گان را ببازارهای مکار؛ (عرب) 
ميان عرب آورده آنانرا میفروختند وقریش نیز به‌تجارت برده اشتنال داشتند. 


عبدالله جدعان تمیمی از برده فروشان‌نامی‌قر یش درجنگ فجار ر ئیس 
جنگ بود» کسی که برده‌را میخرید دیسمانی بگردنش می‌انداحت وماتند چارپا اورا بامنزل 
میبرد. اسیران جنگی دا معمولا پیش خود نگاه میداشتند تاپول بیاور ند واورا !زاد ساز نه و 
اگرپول نمیدادند موی جلوی پيشانی اسیر را مییر بدند و آنرا در جعبة تر گزارده اسبر را 
درمیان خود رها میکردند واسپر مز بور نمیتوانست ازمیان انان برود. رده مثل‌کلاها جر 
أرثیه محسوب میشد ولیاگر صا حب برده باومیگفت پس‌از مر گه من آذادهستی برده حز. 
ارت‌در نمبآمد؛ برده مهر وثبر بهای عروس‌هم میشد. بشار بن برد شاعرنامی اسلامی خود و 
مأدرش بر ده یكمرد ازدی بود ند» ادف که با بنی‌عقیل وسات کرد آن‌مادر وسررا بعنوان‌مهر 


با نان داد وهردو بردءٌ بنی‌عقیل شد‌ند . 


عر ب‌ییش از اسلام - $SS‏ تاریخ مدن اساام 


شاحان وشاهزادگان برده‌های بسیار داشتند. همین که دوالکلاع بادشاه حمبر بدیدن 
ابویکر آمد هزار برده عمراه داشت و همر اعاش نیز برد گانی باخود داشئند هبچيك از 
برش گات ھت یرنه بو ھا رای فان کر اون دیما افتام مگ و 
عبدأنه بن آبید بیسه از ب رگان غر كب ده‌ها بنده حبشی داشت وتمامکارهای اورا بنده‌ها 
انجام میداد ند. برده‌ها را کمتر بحنگ میفرستادنده چون با نان اعتماد نداشتند ولی‌در جنکها 
از آنان کمك میگر فتند حتی‌دراسلام نیز این‌جربان ادامه‌یافت. ديه برده نصف دیا آزادبود» 
در جنگها ببرده ازغنایم سهم نمیدادند وسهم‌برده از آن صاحبش بود يك‌نوع از برده در مان 
عر بها بنام (فن) مشوور بود» قن یعنی برده‌ای‌که پازمین و ملك خر رد و فروش میشود. در 
دوم‌آین نوع بر ده‌ها را سرف Serf‏ میگفتند ۱ 
بعضی اوقات در برد وباخت قار شخص آزاد بنده مبشده مثلا موقمی ابولهب عموی 
پیفمبر باعاصی بن‌هشام بهمین‌شرط قمار کرد؛ عاصی قمار را بات وبنده و شثر جران ابو لهب 
شد؛ بدعکاری که ازپرداخت دام درمیما ند بند؛ بستا تکار میگشت. عر بها با کنبزان خود هم 
بستر ميشدند و بچه‌های خودرا نیز برده میگرفتند مگر اینکه آن‌فرز ندخوب‌از آب‌در آیده 
آنوقت‌او را فرزند خودمیخواندند. مثلا مادر عنترةین شداد عیسی کنیز بود وهمینکه ازمادر 
زائیده‌شد پدرش شداد اورا بنده خواند و بعدها که عنتر دشادت وپهلوانی بخرج داد فر زند 
SSA RS O SS e‏ 
صاحبش‌خوددا بخر ده آزاد کند. اسلام نتار ببار‌ای‌جهات‌سیاسی واجنماعی که نميل آن‌خو اهد 
آمد آزادی شام اسان ساخت . 
مولی یعنی جه - مولی دارای وضی‌بوده که ار برده بالاتر واز 
موالی درجاهلیت ازاد پائین‌تر بوده است . 
در دوم این نوع پنده‌ها را آزاد شده 06:05 مینامیدند» اسیر 
یابند؛ آزاد شده مسب بقبیله وطایفهُ صاحبان‌خود میشد. ملا ا گر کسی مولای عباسیان بود 
درءی‌حال مولای بنی‌هاشم وکر یش ومضر عم میشده گاه هم مولی بشهری ا:تساب مپیافت» مثل 
مولای مکه یا مولای مدبله ومانند آن . مو لی بااربابان خویش بك نوع فرابت پیدا میکر د 
این نوع قرابت را غرصر یح میگفتند مولی معنای‌بسیار دارد که از آ نحمله‌بنده؛ آقا؛ خویشو 
ژقوم؛پسرعمو» عمسابه؛»هم‌پیمان» عرهمان؛ دوست پسر »داماد وغرءاست,البته اینها جلورمساز 
گفته میشد ولی‌ممنای حتبقی مولی که میان عر بها معمول بود ازسه نوع بنده تشکيل‌مي‌یافت. 
مولی عتاقه» مولی‌عقد» مولی‌رحم . 
اگر اسیری باار باب خود قرار عیگذارد و بموجب آن عمل میکرد 
مو لی عتاقه از اسبری آزادمیشد. چنین کسی را مو لی عتاقه میگفتند ودراسلام نبز 


این دضم بو ده است ۳ 


تاریخ تمدن اسلام EEE‏ عرب ویار اسلاه 


ملا درسال هشتم‌هجری مسلمانان شهر طایفرا محاصر ه کر ‌دند ودرموقم محاسره 
جار چی بامر حطر ت‌رسول فر یاد بر آورد که هر بنده‌ای خودرا سلیم کند آزاد است. عدغزیادی 
از برد گان طایف آمدند و تسلیم شدند و آنا نرا مولی عتاقه نامیدند . 
اسیری که موی جلوی سراو دا میب دند و دهايش میکر دند مولی عنافه میشد. حسان 
ابن‌ثابت پس‌از جنگ احد در جواب هبیرةین‌اپی وهب اشاری گفنه و بموضوع فوق اشاده 
کرده است: 
«یادتان بیاید که ما پرشما پیروز شدیم وموهای حلوی سر اران شمارا بريد بدون 
دریافت پول آنها را آزاد ساختیم .» 
مکاتبة - ارباب و برده گاه باهم قرار میکذاشتند که برده پولی فراهم سازد و باقساط 
با یکدفعه ببردازد و خودرا آزادکند » این نوع عمل را مکاتیه" میگفتند , ابوسعید مقری 
از برر گان تابمان بنده بود وبا پرداخت جهل‌هزار (درهم) جلور افساط خودرا آزادساخت. 
مولی‌که آزاد ميشد جزء اهل خانه درميآمد وا گرمیمرد ار یاب ازاو ارث میبرد مگر 
که غبر از آن بااو شرط شده بوده باینقم که باو میگفتند پساز مر گ ارئش از آن کسانش 
باشد. این نوع عتق را سائیه میکفتند. سالم.از اهالی استخر بر دة بثینه زن ابو حديفة بن‌عتبه 
بود و آن‌زن ویرا لور سائیه آزاد ساخت ولی"اسلام آ نرا نهی‌کرد حنانکه عايشه میگوید 
روزی بربره دختر مسعودثقفی نزدمن آمده گفت: که باار با با تمقسط بندی‌کرده‌ام که مرا آزاد 
ساز تد تو امن كمك کن این قسطعا زودتر برداخت شوده عاءشه گفت: برو از اریابا نت سرس 
اگر من‌یکجا آن‌پول را بدهم وتورا آزادبانع آیاآ نان موافقت دار ند که ارت تو از آنمن 
باشد؟ پربره از ارباباتش تحقیق کرد و آنان بااین شرط موافق نشدند ولی همینکه حضرت 
رسول آنر! دانست بمایشه فرمود: چنان نیست» هر کس بنده‌ای دا بخرد و بشرط آزاد سازد 
ارث‌او از آن کسی است که او را آزاد ساخته است. اما گاه میشدکه برده‌را یکی‌دیگر !زاد 
میساخت وحق‌ادث اورا دیگر ی میخرید. ابومعشر از راو یان‌حدیث مولای‌زنی از بنی‌مخز وم 
بود وبرای آزادی‌خود با آنزن مکاتبه کرد اما زن‌دیگری بنام امموسی دختر منصور حمیری 
حق‌ارث اورا اژصاحبش خر بد . 
دیگر از موجبات عتاقه کدی بود ناشن ارباب وصیت کر ی که برده پس از مر گش 
آزاد باشد . 
موه امز بل فر انا رشان بود که قرو ارا 
مولی عقد افراد واتوام دیگری هم‌پیمان د «مقسم میشدند که مولای آنان پعنی 
تحت الحماية آنها باشندمثلا موقمی که اسلام‌پدید آمد یهودیان‌مدینه 
هم‌پیمان و تحتااحمایة اوس و خزرج بوده‌اند این‌داستان‌طولانی است و خلاصه‌اش اینکه‌چند 


اه مکانبه و سیر در اسلام هم مممول شد. متر جم 


عرب پیش‌از اسلام ۶۶۴ - تاریخ‌نمدن اسازم 


فرن بیش ازمیل(د بهودیان جمدینه و الراف مدینه کوچ کر ده در آن نواحی اقامت کر دند و 
عمینکه قبیلاً اوس و خزرح با نجا (به‌دینه) آمدند زمین وجرا گاه وهمه‌جیز را بدست‌یهودیان 
دیدند» لذا بامالك‌ین عجلان بادتاه غ-ان (شام) همدست شدء بآزاد بهعودیان پرداختند» 
بهودیان بچای اینکه دسته‌جممی درپناه اوس و خزرج برو ند هر فردی از نان بهمسایهٌ خود 
(از اوس وخزرح) پناه برده ومولای آ نان‌شده بنی‌نجار دائبهای حضرت رول وسایر قبایل 
ی ی بای دای SESS‏ اف SES‏ اه نی میا SES‏ 
فاتح پناه میبر دند ومولای آ نها میشدند باینقمم که پناهنده میگفت‌من‌تاز نده‌ام عم‌پیمان توهسنم 
ویس‌از مر که ارث من‌ازتو باشد پناء‌دهنده آترا میپذیرفت و بااجرای این مراسم آن یکی 
تحت‌الحماية دیگری میشد. برمکیان بااین‌جربان موالی هرون شدند و بسیاری از ایرانیان 
باهمین مراسم مولای آمیران عرب بودند . 
درزمان جاهلیت مرد مسیحی ویابهودی بازرتشتی مولای عرب‌میشده حضرت‌رسول يك 
مولای حبشی؛ بك مولای ایرانی» یك‌مولای قبطی» يك‌مولای یو نانی داشتند. عدس مولای‌عتبة 
این بیر بیمه‌از مسیحیان نينو | بوده ودرجنگ بدر (بادین مسیحبت) کشته‌شد. اما بمداً قر آن 
مولی گر فتن يهود و نماری رامنع کر ده فر دود : «یاایهاالذین آسنو نو الا بتترزو ا الیهود والنهاری 
اولیاء» سور مائده آیة ۵۷. ترجمة: E‏ 
دای کانیکه ایمان آورده‌اید بهود ونصاری را دوست (مولای) خود قرار ندهبد.» 
وس‌از آن بهود ونماري بجای مولی بودنذمی شدند . 
این‌قسم مولن شدن ‏ حیان‌بود که مولای يك‌قببله بامولای فبیلةٌ دیگر 
مو لی رحجم همسر میشد و پا لطبم مولای قبیلۀ دوم بشماد میامد و با بالسکس . ملا 
سدیف شاعر اوایل‌عباسیان از مسوالی خزاعه بود و.جون بازنی از 
موالیان بنی‌هاشم ازدواج کرد» خودش‌هم مولای بنی‌هاشم شد . 
بماور کلی موالبان تایم مقررات عمومی و خصوصی بوده‌اند. اما مقردات عمومی آنکه 
مولی از بنده بالاتر واز آزاد پائین‌تر بود» مثل‌بنده خرید وفروش نمیشد ولی مثل آزاد ارت 
نمیبرد» در ازدواج هم مفید بود» على مولی نمیئوانت با آزاد همسر نود. دی مولی نمف 
ديه آزاد بود ودراجر ای حدود نیز نیمی ازحد بروی احرا میگشت. 
مقررات خصوصی مولی بانوغ مولی بودن تغییر مییافت. مثلا مولی عناقه ارت تمیبرد 
A‏ یس سول لت E‏ یاهع > 
نمیشد. مولی دحم؛ هم ارت میبرد هم بارت منتقل بدیگری میشد. هر کس بنده‌ای را آزاد 
میکرد ارث آن بنده‌از وی میشد. باین جهت اورا مولی نعمة میکفتند, در روم ا گر بنده‌ای 
وارت نداشت همه ارنش از ار باش بود واگ دارت داشت دو ثلٹ از وارت ويك ثلث از 
مالك ود 


تاریح تمدن اسلام - %0 - عرف پیش ار الام 


عر بهای جاهلیت بموضوع‌موالی احمیت میدادند و برای آ نان تعصب میکشید ند واز آ نها 
حمایت می کردند. این‌موضوع دراسلام نیز بود وکار موالی تاآنجا بالازد که پاره‌ای‌از آ نان 
موجب سقوط يك‌دولت وتاسيس دولت :ازه‌ای گشتند . 
پیشتر مردم عر بستان ازعربهای فحطان وعدنان دموالی و اتباع و 
بیگانگان در میان خلنای آنان (هم‌پیما نها) تشکیل می‌یافت ولمی‌دسته‌ای از بیگانگان 
اعراب (جاهلیت) هممیان آنان بودند؛ اینها از عراق» حصر؛ شام» حبشه » روم؛ کلده 
وغیره مهاجرت کرده بعر بستان آمده بودند» باده‌ای از آنان مثل 
کلدانیان و سرپانیان باعرب ازدواج‌کرده جزء عر بها محسوب میشدند » دسته دیگسر عانند 
ایرآنیان و عندیان وحبشیان» موالی یعنی‌پناهند گان خوانده میشد ند. موفع‌ظهور اسلام‌یهود 
بنی‌فینماع - يهود نضبر د غیره - مشنی «سیحی - دسته‌ای رومی وعده‌ای ایرانی آزاد (ابناء) 
جزء بیگانگان مقیم عر بستان بشمار میآمدند . 
گروعی از ایرانیان دا که در یمن میز پستند بتام فرز ندان قاری 
ایناء قرز ندان (ابناءالفری) ویاآذاد گان (احراد) میخواندند تااز ایرانیان‌تحت 
الحمایه - موالی.-.مقيم عر بستان‌منما یز باشند. مختصر داستان‌این 
دسته از ایرانیان حنین بود که پس از استیلای حبشیان بریمن سیف بن‌ذی بزن‌حمری ار 
شاهز اد گان یمن نزد کسری (انوشیروان) آمده از وی باری خواست» انوشیروان جند هزار 
بپاهی پسرداری (وهرز) نام همراه سیف رذانه کرد, سیف ووهرز باحبشیان جنگیده آ نهارا 
اخر اج کردند ولی‌جهارسال پس‌از این‌پیروزی غاژنان خبشی سیف راکشته بکوه‌ها گر بخنند. 
یاران سبف‌غلامان حبشی را دستگیر ساخته کشتند و بعد از آن‌کاریمن‌رو به‌هر ج ومرح گز ارد. 
سرانجام دوسر‌دار ايراني یکی‌همان وهرز ودیگری بنام راذویه بریمن مسلط شده انجا را 
مستعمرء ابر ان‌کردند. درایناثناء اسلام‌ظهور کر ده مسلماثان یمن‌دا گشودند وهر دو سرداد 
ایرانی مسلمان شدند وسپاهیان ايران و فرزندان آنان نیز اسلام آوردند وایتان هما نهائی 
هستند که آزاد گان یافرزندان ایران (احراد ابناءالفرسی) خوانده میعدند و از میان آنان 
مسلمانان نامداری بدید آمد ند از آ نجمله : 
طاوس بن کیسان ازیزو گان تاببین - وهب‌بن‌منبه داستا نسرا ومورخ نامی وضاح شاعی 
مشهور یمنی وغره - 
این بیل انز اشات: اراد درشام وعراق وجز یره هم‌یافت‌میشد ند ودر هر جا نام‌مخصوص 
داشتند. ایررانیان مقیم‌صنماء (پای‌تخت‌یمن) را پنی‌احرار» زادة آزاد گان میگفتند» ایا نبان 
کوفه احامره وایران بصره اساوره» و ایرانبان مقیم جزیره حضارمه» وایرانیان مقیم شام 
جراجمه خوانده ميشدند ودرتاریخ اسلام متام مهمی داشته‌اند چه که درجنگها عمدست‌اعر اب 
دودتد واز ایرا نیان‌موالی (تحت‌الحمایه) متمایز بودند. 


مراب پش‌ار اسالام ی 2 2 2 ۳ با ‌ مخ ایام 


عر is‏ 3 و TT‏ 9 داسته‌باشد؛ فط در 
سیاست دولتی یمن دو لت تبا بعه حکومت میکرد و آن‌قسمت مورد گفتگوی ما نیست. 
عر بهادد زمان اماعر بهای جاهلیت تبابعه عادات ورس م ومشرراتی برای معاملات 
جاهلیت داخلی وامور اجتباعی وروابط سیاسی خود ترتیب داده بودند که 
بجای فوانن اداری وسیاسی دولت‌عای متمدن بکار میر فته است. 
مثلا دئیس‌یاامیر آن کسی بود که اذحیت جاه ومنز لت و شرافت نسبی برتر بود واگر 
جندنفر دارای آن ممیز ات میشدند پیر ترین آنان انتخاب میکشت و از آنر وکلمهٌ (شبخ) 
بمعنای پیر ورس هردومیامد و ا گر درسن هم‌حند نفر برابر بودند باقرعه مشکل حل ‌میشد» 
هر وقت که جند قبیله ر برای‌جنگ باهم متحد ميشدند فرمانده کل ر | از ميان روسای ووم از 
ردی‌فرعه تعیین میکردند؛ ابن دضع عر بهای‌بیا بان گرد بود. امارئیس‌شهر نشینان مکه پرده‌داد 
کعبه بود ودرجلد اول این کتاب راجم‌بان قسمت گغتگو شد 
که ای EE RE Sl E E SAE‏ 
ریاست قبیله معمولا در آن‌خا تدان باقی میماند. »ثل خا ندان حاشمی ددقر یش و خاندان حذيفة 
أبن بدر فز اریددقبیلةً قیس‌وخاندان زادین عدی‌در قببلةٌ تمیمو خا ندان ذی! لجدین بن‌عبداله 
ابن‌حمام‌درقبیلة شیبان و خاندان ریان درقببله + درت بن کلب دربمن. این خاندان‌را از آنرو 
بر تر می‌داشتند که سهبشت ت قفا ریات داشتند. فلا نان م در تعیین فرمانداران این نکنه 
را رعا a‏ جنا نکه ابن‌عبای و بسن ین علی سفارش کر ده میگو ید: 
سران خاندان را پر یا نت مار + چەکه بهتر از دیگر ان امور کسله ود را اداره 
كنك : 
دیس قبیلهٌ (بدوی) با آنکه حکوعت معللق داشت کمتر بدت‌دی و خود کامی میبر داخت 
ودر پیشتر کارها بانزدیکان خود مشورت میکرد. حاحب و دربان نداشت وبرافراد قبیله تکیر 
نمیکر ده یاتمام م زیر دستان معاشر و دمساز بود. ع ر بها الاب و عنوان نمی‌دا نستند و دئیس 
خودرا با سم‌سدامیکر د ند وحق خودرا با کمال مناعت وغرور(ماندد هر پیا با نگر د دیگر )ما له 
میئمودند ولی‌از آ تطرف آداب ورسومی داشتند که حا کی آز هط امیت باحترام بوده. 
مثلار یس ومر ئوس وکددگر رابتغاوت پدر ‏ پسر ‏ عمو - برادرراده وغره می‌خواندند. در 
صد ر أسلام نیز جنان بود» مردم خلیفه‌ر! باسم میخواندند» بااو مناظره میکردند ولسی پس‌از 
آنکه متمدن شدند حاجب ودد بان بهم‌زد ند ومیانر ئیس دمر ئوس فاصله زیاد شد . 
عر بها که دارای صفات بر جستۀ پسندرده‌ای بو د ند کمتر بحا کم وقاخی 
صفات بر جستۀعر ب محتاح‌میشدند» زیر ا همان‌مزایای اخلاقی آنانرا از بسیاری‌کار‌های 
در جاهلیت . وفاء زشت باز میداشت. بزد گثرین این ممیز ات و سفات برجسته وفاء 
بود و هرملتی که وفاداد باشد طبعاً ازقاضی وحاکم بی نیاز میما ند 


تاریخ تمدن‌اسلام ۶۶۷ عرب بیش‌از اسللام 


وا ینسلم است که‌حکومت وداوری مخصوص‌مردم بی‌وفاء میباشد. وفاء ازصفات اصلی‌عر بهاست 
عر در که ازشهر و آبادی دورتر بود وفاداری آنان بیشتر میشد. چه این‌طبیعی استکه‌مکر 
وحیله فقط دریاخ‌های مجلل ودر زيرسایة درختان (باغ) بارود میگردد و نشو و نمومیکند. 

وفاداری ازسفات طبیعی وعادی صحرا گردان است» حرفهای آنان» کارهای آنان 
اخلاق واشمار آ نان‌همه ازوفا ومهر ومحبت‌حکایت‌دارد ولی‌مردم شهر نشین بخصوص ٹر د تمندان 
وبزرگان اگر هم اظهار وفاداری کنند از روی تکلف وساختکی است. داستان حنظلةطائی 
و نعمان بن منذر نمو نه‌ای از وفاداری عرب است. حنقلله به‌نممان وعده داد که سال آینده‌براي 
کشنه‌شدن حاضر می‌شود. نعمان ازاو ضامن خواست شر یك بن عدی که از وفاداری و درست 
فولی حنظله بخوبی آگاه بود این‌ضما نت خعار ناك را پذیر فت . حنظله سرموعد برای کشته 
شدن آمد! نەس باز اورا جلب کرد و نەژاندارم اورا تحتا لحفظ بقتلگاه کشا ند پلکه وفاداری 
ودرست قولی حنظله را ببای خودش تازیر شمشیر کشا نبد و نعمان که این صمیمیت دا دید از 
خون اودر گذشت وعجب‌تر از آن» داستان سموئیل‌بن عادیاست که اموال والح بسیاری از 
امرژّالقّی سکندی پیش او اما نت بود وهمینکه امرژالقیس در روم در گذشت بادشاه کنده‌امو ال 
امروّا لمیس‌دا از او خواست. سموئیل تقاضای پادشاه را ردکرده گفت : 

«ای‌بادشاه از وفاداری دوراسټ که وارت را محروم‌سازم وامانت دیگر انا بو بدهم 
این خیانت است و من خبات نمیتوانم» پادشاه لشکری بجنگ سموئیل فرستاده او را در 
قلعه‌اش محاصره کردند و سرش را اسبر گرفتند . پادشاه کنده پوی پیام دادکه اگر اموال 
اما نتی‌راندهی پسرتدا سرمیمرم» سمو تیل گفت: هر .ميخو ا هی بکن من خا(اف‌اما نت‌کاری 
نمیتوام» پادشاه پسر سموئیل را جلوی جشمش سر برید ولی‌سموئیل همچنان درحصار ما ند؛ 

پادشاء کنده پس‌از چندی که ازفتح قلعه نومیدشد بشهر خود بر کشت د سموئیل تر کذ 
امرژالقیس دا بورثه‌اش بر گردا نید". 

آری مردمی که اخلاقغان چنین‌است کمتر محتاج قا نون ومتررات میشو ند د بپاسبان و 
آرتش وژاندارم نیاز ندارند بخصوص که | گر علاده بر وفاداری بلندهمت ودل باك و باسخاوت 
وبا گذشت وباعفت‌هم باشند و کمتر زیر پار زور بروند واين مزایا ازسنات برجستَةٌ عربهای 
بیا بان گرد است » 

دنگ از صنات بر حستهٌ عرب که مانند وفاء فطری آنان شده حق 
حق همسایگی و همسایگی است. عر بهای بدوی از هسسایة خودشان دفاع میکنند» 
پناه دادن (جوار) این‌صفت برجسته یکی از اصول همکاری طبیمی میباشد ودر امثال 
عرب آمده که از همسا به نز دیکت بیش از برادر دورت دفاع کن ِ 


| - اگر عرب ابنعاورکه حرجي زبدان‌گفته طیعا و فاداز أت س جرا بادشاه عراب (کنده) 
آنطور رفتارگرد!؟ مترجم 


عوب نار اسلام ۲۶۵ نار یج دملا اتام 


گر چە کلمةٌ (جاد) در زبان عربی پممنای بیداد (جور) وستم استعمال شده اما عر یما آنرا 
بمنای مهر وداد پکار برده بناه گرفئن وپناه‌دادن (اجاره - استجاره - جواد) را در آن 
وارد ساخنه‌اند ودامنه‌اش را توسعه داده‌اند وجوار (همسایگی) را تا حدود بناه بردن وبناه 
دادن رسانده| ند واگ ر کسی از جیزی با شخصی میثر سید همینعّدر که بدیگری باه میآورد و 
از او كمك میخو است آن‌شخحص جان ومال خودش را در راه حفظ او فدا میکرد. 
ملا موقعی اعشی» اسود عنبسی را مدح گفت: اسود معدار زیادی جامه وعتبر وغره 
بوی داد» راه باز گشت اعشی از میان قبیلة بنی‌عامر بود» اعشی از دستبرد آنان بیم داشت 
از انرو نزد علقمة بن‌علائد آمده گفت: «مرا ناه ده - علاه گفت پناهت دادم گفت: آزجن 
وانس گفت: آری. اعشی گفت از مر گک» علقمه گفت: نهآ نرا نمیتوانم.» اعشی از نزد علقمه 
پیش عامر بن‌طفیل رفته گفت. «مراپناه‌ده. عامر گفت: پناه دادم گفت: از حن وانس. گفت: 
آری. گفت: ازمرگ. کفت: آری. اعفی بر سید حگو نه‌از مر که پناه میدعی؟ عامر گفت: ين 
طور که ا گر نزدش بروی دی تورا بوادئانت بدهم! اعشی گفت : حال دا نستم که‌در پناه توهستم.» 
چە بسا که کسی برای پناهندگی بخانه‌ای مرفت وصاحب خانه را نمیدید و لی همینقدر 
که گنه جامه‌اش را بدر خانه‌می بست ومتلوم میشد که اوبنامتده است تمام آهل خا نه‌بحمایت 
واا اوا و ا ریا ا و ی و وای کے وک 
ایل اک یی از موف او ال کف بت عل ا اف کر ی ا عت کر ارو 
سواده یاییاده باگله با شتر از آنا E E‏ نچراند وقبر اودر حرم 
باشد. چه که‌عامرردرزمان زند گی خودیسیاری زا پثاه میداد وا کنون قبرش بایدمحترم بماند. 
در اسلام عم تامدتی موضوع پناء محترم بود وبان‌عمل میکردند دلی همینکه‌مسلما نان 
دولت «تشکیلات پیدا کردند قضیۀ پناه (بست‌نشمتن) روبستی گزارد. جه که مردمان‌بز رگ 
(یناه دهند گان) از ارکان دو لت شدند وبواسطةٌ حفطٌَ معام خود کسی را ناه نمیدادند و به 
پناهند گان میگفتند از دست فرمانروا کسی بست نمی‌نشیند» بست نشستن برای ستم خواهی‌از 
افراد عادی است. مثلا موقعی اپن‌مفر غ خاندان عبیدالله بن زیاد را هجو گفت وازترس‌عبيدا 
که آنموقع امیر بصره بود باخنف‌بن فیس ناه آورده اخنف برای حفظ متام خود او را 
دانده گفت اگر میخوآهی تو را از آزار فبیلۂ بنی‌سعد پناه میدهم » اما از دستیرد ابن‌زیاد 
پناه نمیتواتم» بهثر است که بسایر بزر گان عرب مراجعه‌کنی» ولی اخنف پیش هر کس رفت 
کات وان و انیا شش 
دیگر از صفات عرب بدوی‌که او را از سکومت وداوری پی‌نیاز 
غر ور و بلند پر وازی میساخت همان غرور و بلند پروازی بود که فر نگیان آنرا بمردانگی 
(ار بحیه) 6 تمعبر میکنند » این صفت بر‌جسنه مولود شجاعت و 
سخاوت ونیکو کاری میباشد. عر بها که مردمان خیال پرور سریح - 


تار بخ.مدن اسلام ۹ - عرب پینی‌از اسلام 


التأثر احساساتی بودند بی‌آندازه بلند پرواز ومنرود میشدند. جه بساکه عرب با یك شعر 
بمبارزه برمیخاست وبا یك شعر دست از کارزار میکشید وجه با که عرب برای شنیدن بك 
حرف جانش دا فدا میکرد وبرای نشنیدن يك حرف از همه جیز میگذشت. عر بها برای 
تقویت این صفت بر جسته (غرود ومردائگی) در بازار های مکاره؛ در اجتماعات ومجالس 
خویش غالبا مناخر ویا معایب یکدیگر راشرح میدادند وحس مردانگی وغرور رادراشخاس 
تغویت مینمودند ودر نتیجۀ همین بلند پروازی وغرور داتی به‌کاری دست نمیز دند که محتاج 
دادرسی ودادخواعی بشود. 

علاوء برراین‌صفات پسندیده عرب صفات ستود؛ دیگری هم دارد که از آ نجمله مهمان 
نوازی؛ سخاوت و بلندهمتی است که دز اینجا مورد بحث ما نمیبا شد. 


سیا ست در لت اسلام دی زمان دبای راشدن از سال ۱۱ ٩۱۱‏ هبری 


گفتیم که عرب تعسب قومی داشت وبه‌نياکان خود میبالید ولی اسلام 
جامعةٌ اسلامی آنانرا متحد ساخته تسب قوم وقبیله را از عر بها گررفت وآنانر| از 
هر جهت یگانه نموذ: پیش از اسلام عرب یمن بعرب حجاز وعرب 
حضرمی بر عرب حمری ودیگری بر دیگری فخ میکرد وهر خاندان وخانواده‌ای برای 
خود مزیتی قائل میشد. اما حضرت دسول!اکرم آنانراپنام اسلام در ذیر يك‌پرچم در آورد 
د بیفمبر (اکرم) فرمود: «مسلماً نان همه بام بز ادد یکسا نند.» ونيز در روز فتح مکه‌ضمن 
خلبه‌ای جنن فرمود: «ای‌فریش: خداوند غرور زمان جاهلیت را لفو کرد افتخار به‌نیاکان 
را باطل ساخت؛» ای قریش همه مردم از نسل آدم هستند و آدم هم از خاك بود.» و نیز ضمن 
خطبة حجةالوداع چنین فرمود: دای مردم خدای شما یکی امت؛ پدر شما یکی است» پدد 
شما آدم امت و آدم از خاك است‌دهر کس برهیز کارتر باشد پیش خدا گرامی‌تر است» عرب 
بر عجم بر تری ندارد وا گر برای کسی بر تری هست در پرھیز گاری است:* 
خلنای تخستی از پینمبر تأسی میکردنده بخصوص عمرین خطاب در مسادات میان 
مسلما نان بیش از مر کس مقید بود . داستان حبلة بن‌الایهم متهود است که وی اسلام آورده 
بحواف کمبه رفت وشخمی ازقبیله فزار جام اورا لگد کرد» جبله بامشت بینی قز اری‌رادرهم 
کوفت . فزادی نزد عمر شکایت آورد . عمر دستور دادکه فزاری از حبله انتقام بکشد وبا 
فا تا 
سبله از این داوری پهراس افتاده گفت: «ای‌خلیفه این جه‌داوری است؟ من پادضاهم 
داو مردی بازاری‌میباشد,» عمر باخونسردی پاسخ‌داد: «که اسلام او وتو دا یکسان ساخته 
واگر برای کسی برتری باشد بواسلةٌ درستکاری و نیکو کاری او خواهد بود.» جبله زیر بار 
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این حکم نرفته از بیم عمر بردم گر بخت. 
آذاین دومیتوان دانست که جامیۀ بزر که همان‌جامعةٌ اسلامی بوده‌است ولی درعن‌حال 
این‌هم مسلم است که در زمان خلفای راشدین هم؛ برای عرب مزایای بیشتری قائل بودند. 
چهکه عرب را پایه کز ار اسلام میدانستند چثانکه عمر ضمن وصیت خود میگوید: عربهای 
پیاپان دا نگاهداری‌کنید» پایۂ اسلام آنها هستند ودر جای دیگر (عمر) میکوید: ازاخلاق 
ناستود؛ عجم پپرهیز ید» در صورتیکه اسلام عرب وعجم از هم نمیتناخته وهر دو را برابر 
ناخته بود. نخستین خلیفه‌ای که عرب را بردیگران بر تر ی داد عمر بود» وی میگوید: 
داین‌کار بدی است که عر بها یکدیگر را اسیر بگیرند» جه خداو ندکشور پهناود عجم . 
دا برای اسر گرفتن عربها آماده ساخته است» عمر اسي ر گرفتن از اعراب دا منم کرد و 
اسیران حساهلیت واسلام را آزاد ساخت. جه پیتمبر فرموده بود: «سلمان ابر مسلمان 
نمشود.» عمر اجازء نمیداد عجم‌ها درمدینه بمانند» عمر قلع خیبر (یهود) دا میان‌مسلما نان 
قسمت کرد . همینقسم وادی‌القری دا پمسلما نان داد دیهود نجر ان را بکوفه راند تا غر عرب 
درعر بستان نماند. عمر ,جامعهً عر بی علافمند بود وبحفظ نژادوتبار ادمیت میداد کهاز آ نرو 
عصبیت میان آنان باقی بمانده از گفته‌های عمر در آن باب یکی هم این است: 
دنسب نیا کان را بفرز ندان یاد بدهیذ تا عا نند نبطیها نباشند که از هر کدامشان بیرسید 
فرز ند کیستی پاسخ میگوید احل فلان ده هستم. 4‏ 
۳ آنکه عم بخفظ جامعاً عر بی عالاقه‌هند بود ددر عر ستان حر 
جابعةٌ عربی . عرب‌کسی را دراه نداد معذلك عرپها دا بمهاجرت بام و عراق 
تشویق کرده میگفت : در حجاز اقامت نکنید فط حراگاه شتر ان 
شما حجاز باشد پروید جاهای دیگر را بگیرید خدا وعده داده همه‌جا را بشما بدهد. 
عم میدانست که عر بھای شام وعراق باعر بهای حجاز حمر امی میکنند واقعاً هم‌همین۔ 
طور بود. 
جه عر بهای عراقاز بدرفتاری ایرانیان بجان آمده بودند واز ایر انبان کیته داشتند؛ 
عر بهای عراق وشام گر جه مسیحی بودند اما زبان و ندادشان عرب بود وجون مسلما نان 
عرب بعراق وشام آمدند عر بهای مسیحی از دین جشم پوشیده بکسمك همز با نان دهم‌نزادان 
خود بر خاستند» بخصوس عر بهای عراق که دوش بدوش عر بهای سلمان بأایرا نیان‌جنگیدند 
و آنانرا به‌پناهگاههای اير ان راهنما شدند. 
متلا وز بیدطائی بااینکه مسیحی بود همراه مسلماتان با ایرانیان میحنگید ودرواقعة 
جسر میان مساما نان کشته شده همینقسم در جنگ بویب» انس‌بن‌هلال نمری باعده‌ای ازقبیله 
خود که همه مسیحی بودند یکمك عر بهای مسلمان آمده گنتندما بادشمن قوم خود میجنگیم؛ 


طایفهٌ علب وسایر قبایل مسیحی عرب نیز جنین میکردند. 


تاریخ ملل الام - FY!‏ یات دو و ا زاشدین 


عر بهای مسیحی شام وعراق بر اددان عرب خود و تان) را در ۳3 اا 
میکردند» پند واندرز میدادند وهمینکه ولیدبن‌عتبه پجنگ رومیان رفت وداردکارزار شد 
عرب ناشناسی که دین نصرانی داشت نرد او آمده گفت: ای مسلمانان من مسیحی مستم ولی 
پیش از مسیحی بودن عرب وصمز بان وهم نژاد شما مییاشم» این زومیان تا چاشت با شا 
میحنگند ا ا دیا 2 ا بود ا ار وی ی 


ذن عرب مراکش با کودکش 
واین راهنماتی او بسیار سودمتد اتفای افتاد. 


عمر ِ بخو بسی فهمیده بود واز آنرو مسلم-انان را بغ بغتح شام وعراق تشویق 
میکرد وهمینکه مراتب نیکو کاری دهمر ای اعراب مسیحی دا دانست از آنان هسه جور 
قدردانی کر د. 


مثلا موقنبکه مسلما نان میخو استند بر مسیحیان جر به مگذاد ند عر بهای مسیحی ایاد 
وتقلب ونمر» أذ پرداخت ج جزیه امتناع کردند وهمینکه قطیه را پممر خبر دادند عمر اران 
خود را برای »شورت خواست یکی از آنان بعمر گنت : «اینها هر جه باشند عرب هستند و 


غرور آنان ماتع پرداخت جزیه است پس نبایدکاری کرد که دوست دشمن شما بشوند» عم 


سیاست دولت اا درزمان خلفای راشدین - ۶۷۲ - تاریخ تمدن تلام 


این گفته دا سندیده تەتنها آنان را از 8 جز به ۳ داشت بلک دستور داد مانتد 
مسلما نان با نها صدفه بدهند ولی با آنان شرط کرد که فرزندان خود دا در قبول دین آزاد 
بگذار ند و آنها دا بمسیحی شدن مجبور نساز ند. 
غمر شمه أر ین کار ها را برای حفظ تصامیه غ بت منک رد و ارا عق واجتن هیدات 
که بايد اداء شود. موقمیکه ولیدبن عقبه برای فاح عر اق و وا وان شد تمام عر بهای 
مسیحی جز یره وعراق با اوهمدست شدند» فعطقبیلةٌ ایاد بطرق رومیان رفتند. دلیداین‌داقعه 
را برای عمر نوشت» عمر بیادشاه روم جنین اخسطار کرد: «خبر دسیده که قبیله‌ای از قبایل 
عرب دیار مارا ترك کرده و به دیار تو آمدندسوگند بخدا اکر آن‌عربها را بدیار ما نفرستی 
تمام مسیحیان را از ديار خود اخراج کرده نز دنو میفرستیم,» پادتناه روم فوری‌قبیلة ایاد را 
ید عر ھا بر گردانخهء 
عمرعر بها رابفتح شام وعراق تشویق میکرد جون میدانست درآن 
پرا ګنده شدنڼ مالك عرب زیاد است وباپیوستن‌عر بهای حجاز بآ نان جامعة عرب 
اعر اب توسعه می‌پابد وپس از فتح آن ممالك اجاز؛ جلو دفتن به اعراب 
نداد تاآنکه درسال هیده با هيحد هحری اسر اد سرداران عرب 
وی یاف عر ا بانان آ ار بش من واو این اتال است که ال 
براکنده شدن روی ذمين (!انسیاح فی‌الارض) مشهور میباشد . مسلمانان مزه پروزی را 
حشیده بودند و بهر؛ بسیاری از غنیمت برده بودند لذا می‌خواستند جلو بروند اما عمر 
موافتت نمیکرد » دراین میات عمروعاصکه از اوناع و احوال مصر اطلاع کافی داشت نرد 
عمر آمده گنت: «ای‌خلیفه سر‌زمین مصر جای پر نعمت وبر کتی است اگر آ نرا بگشائیم گشایش 
مهمی در کارمسلما نان خواعد شد ومردمانش ازکارزاد عاحز ند پس چه بهتر که مارا دخصت 
بدهی تامسر رابگشائيم» عمر بعم‌روعاص پاسخ نداد عمروعاص پراصرار خود افزود عمر در 
آن‌کار مر دد شده گفت: تو برای فتح مصرحر کت کن من‌هم باخدا مشورت میکنم و استخاده 
میگرم و شومیئویسم اگر نام من‌منگامی بتوزنید که هتوز مصرر انکشوده. بودی ویشودسئور 
باز گشت داده بودم فوری بر گرد وا گر نامه من دیر تر دسید که البئه ميروی و از خدا كمك 
میخواهی. عمروعاص باشتاب فراوان سیاعبان خودرا برداشته رو بمسررفت که مبادا مبان‌راه 
تام عمر برسد ومجبور بمر احمت شود, اتفاقا نامه عمردرشهری نز دیثالم‌یش ددپیرون هرد 
عمروعاص رسید اما عمروعاص ان نامه رانگشود تاوارد عریش ينی خاك مضرشدآ نگاه نامه 
دا باز کرد و متن آن حنن بود. «ینام خداوند بخشایندة مهر ا از خلیفه عمر بن خطاب 
بعمروعاص درود خدا بر توا گراین نامه را بیرون خاك مصردریافت کردی فوری بر گرد 3 
اگر در خاك مصر بتودسید جلوبرومن تورا كمك میکنم . » عمروعاس هم پیش رفت د مصر 


را گشود . 


کت 


تاریخ تمد اسلا - FY‏ سیاست دو لت اسلام دررمان خلفای راشدین 


موقعی که مسلا تان اعو از (خوزستان) را گشودند عمر گفت : دای کاش میان ماوفارس 
کوعی از آتش بود که ته مابه پارسیان می‌رسیدیم ونه پارسیان بمامیر‌سیدند.» همینقسم عمر 
مسلما نها را ازعبور ازدریا منع میکرد وعمینکه مسلمانهامیخو استند در شهری که گشو ده أند 
اردو کاهی ساز ند عمر اسر ارداشت جائی نما نند که مبان آ نها ومدینه (مر کز خلافت) آب‌باشد 
تاهر گاء که‌لازم شد بتواند سو ارمر کوب خود شود وبهآ نان برسد اینهاه‌پرس اند که عمر تعصب 
عربی داشت و میخواست مر کز اسلام و اعراب در عر بستان محفوظ بماند بااین همه جون 
جاره راناجار دید بعر بها اجازه داد دراطر اف متفرق شو ند و سرداران الام ر خصت کشور 
گشائی (درجاهای دور دست) داد ولی قریش دا درمدینه محصور داشت وبا نها اجازه نداد 
از آن شهر برون بروند وبهآ نان گفت . جیزی که از آن بیم بسیار دارم پراکنده شدن شما 
میباشد وا گرمر دی ازقریش نز داومیآمد و بر ای شر کت درجهاد اجازه میخو است بوی میگفت 
توباپینمبر درجنگها شر کت داشنه‌ای وحمیں افتخار برای تو کافی است چه بهثر که دیا را 
نبینی ودنباتورا نه‌بیند . عمی بامهاجرین فریش نیزهمین رفتاد را داشت. اماهمینکه معادیه 
خلینه شدآنا نرا آزاد گذارد» بسیاری بشام نرد معاویه رفتند و بقیه دراطر اف متفرق گشتند . 
آدی سیاست نخستین عمر آن بودکه عرب را درعر بستان و عراق وشام محصور بدارد 
وقریش دا درمدینه جمکند زیرا مدید مر کن الام بود وقریش :اناس وهستة پیدایش اسلام 
محسوب میشدند. امافتوحات اسلامی‌باسرعت اننجام گرفت وعمررا خواه ناخواء از تعقیب‌آن 
EEE‏ ۱ 
اذ نره باید گفت که در آن اوقاټ جاممةٌ اسلام وعرب دو لفظ ويك معنی‌بود د بخصوص 
مللی که تا بع اسلام شده بودند جیری جز آن درك تمیکردند و عرب و مسلما نان دا یکی 
میدانستند چنانکه درزبان سریانی‌کلم؛ (طیبوتا) بمعنای عرب ومسلمان میآید . فرق جامعة 
ری بش ناکم و ا وک واه تن انیا عرت چا ی شوه 
تشکیل مییافت وهر قبیله و طایفه‌ای برای خود امتیازاتی تصور میکرد. امایس ازاسلام جامعهٌ 
عرب آن اخثلافات را فراموش کرده دارای یك هدف (اسلام) گشتند. در جاعلیت به پدران 
خود افتخار میکردنه ودرجامعهٌ اسلام به پرهیز کاری وجهاد درراه خدا مباعات داشنند واز 
آن جهت جامعه‌های فرعی دیکری ازجامعه اسلام بدید آمد که قبلا پی‌سایقه بوده است . 
همینکه پیغمبر بدعوت قیام فرمود طبعا بکسانی نیازمند شدکه او را 
طبقات عر بی یاری کنند ودعو تش را پیذ یر ند» عده‌ ای از اقوام پیفمبر او را یادی 
اسالامی کردنده جمعی از آنها به حبشه و گروهی بمدینه هحرت کردند و 
به مها جرمعروف شد ند که قدیمی‌تر ین طبقات اسلامی بثمار میایند. 
عمینکه پینمبر بمدینه آمد جممی ازاهل مدینه بااویاری نمود ند وبانسار مشهور شدند وهر دو 


طبته (مهاجر دانصاد) به صحابه (عمراهان) معروف گشتند . چه که اتان در سفر و حطر 


سیاست دوئت اسللام ورزمان خلفای داشدین ‏ - ۶۷۴ - نار وخ نمدن‌اسلام 


همر اه پینمبر بودند ولی عمین طبقَةٌ صحا به هم بمقتضای حوادثی که در تاریخ اسلام واقع 
شد پطبقات دیگر تقسیم شدند . مثا جنگ بدر درپیثرفت اسلام یار موّثر بود وهمراعانی 
که در آن جنگ شر کت کرده‌بودند پنام بدری‌ماخوانده میشدند وطبعاً پر ترازسایرهمراحان 
محسوب میگشتند؛ همینتسم جنگ قادسیه که بیش در آمدفتم عراق وایران بود در تأدیخ اسلام 
اهمیت شایا نی‌یافت و حنکجوبان آن عیدان بنام اعل قادسبه طبن مخصوصی راتشکیل داد ند 
فرمانروابان اسلام برای این طبقه مزایای بسیاری قائل شدند ومترری وجایزه‌های بیشتری 
بافر اد آن دوطبقه میداد ند . 

همینقسم کسانی که در فتح مکه وغیره شر کت داشتند امنیازاتی بهم زدند » پس‌ازآن هم 
دسته های مختلف اسلامی بهمین ترتیب طبتا تی تشکیل دادند. مثلا شیمیان علی‌کسانی راکه 
درجنگ حمل حنور یافتند بردیگران تر جیح میدادند وپیروان معاویه بارزیین سفین را 
بر قر میشناځتند و عمینکه معاویه بخاافت رسید مقرری دسنهُ اخبر را امافه کرد . صحاره 
( همراعان ) پیغمبر علاده بر طبقات مذکور به طبقات دیگی هم تیم میشدند از آن 
جمله طبته‌ای که زودتر ازدیگ ان هحرت کرد ند وبا ددبیعت عقبه حضور داشتند ويا باپیغمبر 
اکرم بغار رفتنده کسانی که در بیعت رضوان بوده‌اند البته بر دیگر ان که بعد آمدند مربت 
داشتند» همینقسم طبقات دیکری بوده‌اند که شرح آن مفسل‌است. علاوه بر آن پاره‌ای مناصب 
. عاننه حفاظ (کسانی که فر آن را 


۳ 


ومشاغل دینی واداری طبتات حدا! گا نای بو جود آورد 


و 


ary 


تار یخ‌نمدن اسلام - ۶۷۵ - بیاست دولت اسلام دزمان خلفاکیرآشدین 


از بر ميخو أ ند ند) ترا (قاربان قر آن) ) م لفة قلو بهم (کسانی که از آنان دلجوئی میشد) عمال 
(استا نداران وفرما نداران) قاضیان ‏ تابعان (پروان صحابه) وتابعان تا بیان وغره . 
بااین‌سال تعصب خا نواد گی پس‌ازاسلام تا حدی باقی‌ما ند منتهی بع‌ورت دیگری در 
آمده دنگ دینی گر فت جنانکه ریش بواسعلهُ فرابت با پیغمبر. پرتر از دیگران محسوب 
میشدند ودر گرفتن مقام دمنصب دمترری ازسایرین جلوتر بودند بخصوص بعد ازاینکه حدیث 
ذیل مبان مردم شایم شد : 
«الائمة من قر یشء - امام‌ها (پیشوایان ) ارقر بش عستند «اين امتباز وبرتسری بجائی 
کشید که درامورز ند گی وولادت نیزراه یافت . چە که شهرت دادند فقط زنان قرش تاشصت 
سالگی بار پرمیدار ند ولی نایر زنان عرب کابنجاه سالگی‌حامله مشو ند و دیگر اینکه زنان 
فریش کنیز نمیشوند و مردان‌قریش ز ندیق‌نخواهند شدوافراد قبیلة قریش نباید جزعلم اخباد 
واحادیث بعلم دیگری مشغول شو ند و خلاصة کلام اینکه‌ریاست ویر تری برای قر بش ددسر اس 
حهان اسلام مستقر شد چنانکه تاحندی‌پیش نیز برقراربود. طبعاً این طبقات مختلف(صحابه 
مھا جر اتصار وغیره) اسلامی هر کدام دسنه بندی محصوص داشتندوهر جه اززمان پیغمیر دود تر 
میر فتند بایام حاهلیت نزديك‌تر میشد‌ند جنا نکه بیاد اخثلافات دیرین‌افتاده اختلافات عدنانی 
وقحطانی راتجدید نمودند و بمقتضیات روز مردسته‌ای به یکی ازاحز اب اسلامی پیوست - 
انصار که اعراب فحطانی (اوس و خزرج) بودند.باغلی عمراه شدند و بیشتر مهاجران که از 
اعراب عدنانی (مضر) تشکبل میا فتند موی پوستند ویاهچو ومدح ومماهات وایر از تنفر 
وغرء بجان بکدیگر افتادند . ۱ - 
انصار از مهاجران دلی‌تر بودند و هد در میان ملت بیشرفت داشت» اینان اهل 
شور واد ورا ااا سب میکر ون وای وخ ان پیسی مرا جه نت وب تاو 
کا و مخت ار هیک دنه و عروان اوه سس ان نک فرت یا فلت بر 
تحقیر و اهانت آنان فرو گذادی نداشتند و جه‌بساکه این عنوان (انماد) دا برای آنان 
نمی‌شنا ختند. مبگویند: روزی در بان معاویه (موقع خلافت معاویه) نزد او آمده گفت: دسته‌ای 
از انصار اجار ورود میخواهندء خر وعاض که در آنجا بود از فتیدن طمه انسار بر آشفته 
گفت : 
ای امیرمژمنان این لقب چی است؟ فرمان ده مردم دا بهمان نام خاتواد گی سایق 
بخو اند . 
درزمان خلفای راشدین اسلام دولت‌نبود که سیاست داشته باشد بلکه 
میات اف ۰ ف کرت رت وی ی نوی کت که اباش 
داشدین بر پر‌هیز گاری» دادخواهی وخوشرفتاری استوار شده بود. بقسمی 
کهدر میچ‌دوره‌ای چنان حخوهت عادلانه سابقه نداشت . 


سیاست دولت اسلام درزمان خلقای راشدین ‏ - ۶۷۶ - تاریخ تمدن اسلام 


مرد این دوره بلکه چلود مطلق مرد آنروز اسلام عمر بن‌خطاب است؛» زیرا مطالبی 
که از رفتار واحکام وی نقل میکنند بندرت برای یك فردجمع شده است. صفات برجسته و 
ممیزات ام در بزر گك در کتا بها نوشته‌شده ومحناج بنکراد نمیباشد. ایوبکر هم در بزد گی 
دست کم از عمر ندارد فتط مدت حکمر انی او گوتاه بوده است و مبارز؛ ابوبگر بام تدان 
بز ر گترین نشا نة کاردا نی ولیاقت دی میباشد. جەپس ازرحلت پینمبر مردم از اسلام بر گشنند 
ومسلما نان هراسان شدند که مبادا این آئین تاذه نا بود کردد. ابو بکر دامن‌عمت بر کمر بست 
وبامر تدان جنکید واسلام دا به‌بروی پیشین باز گردا نید وعمینعلور در بادة عثمان دعلی نیر 
گمته میشود . 
دور؛ طلائی اسلام واقعاً همان دور خلفای راشدین میباشد. صنات 
ابو بگر پسندیده خلفای راشدین همه‌جا معروف دمشهور است. زهد و تتوی 
وعدل اسای‌کار آنها بود. هنگامی که اہو بکر مسلمان شد بازر گانی 
میکرد وجهل‌هزار درهم‌سرمایه داشت. این‌پول در آنروز ثروت هنگفتی‌بوده ابو بکر همه آن 
پو لهارا در راه اسلام‌صرف کرد وهر چه ازدر آمد بازر گانی عا پدش میشد بر ای پیشر فت‌اسلام 
مصرف مینمود . در مخ المال سر نکاه نمیداشت و همین که در گذشت تر که تقدی !د بك 
دینار بود ۰ ابو یکر در «سنخ» اطر اف مدینه مزل داشت هرووز صبح پیاده از آنجا بمدینه 
میامد و کمتر سوار اسیش میشده؛ نماز صبح را درمدینه میخواتدو تانماز عشاء در مدبنه بود. 
سپس‌پیاده به‌سنج برمیگشت وعردوز برای خرید وفروش ببازاد می‌رفت وبگله و کوسفندش‌س 
مبزد. پیش‌از خلافت عادت داشت برای اهلمحلةُ خودشیر بدوشد وهمینکه خلیفه‌شد کنیز کی 
از اهل محله گفت: «افسوس ابو بکر خلیفه‌شد ودیکر کسی بر ای‌ما شبر نمی‌دوشد.» ابوبکر 
که این‌را شنید بوی پاسخ‌داد: «ای دخترك آسوده باش» خلافت در وضعس تغب نمی‌دعد و 
همچنان برای شا شبر میدوشم» شش‌ماه بساز خلافت ازسنح‌بمدینه آمدتا بهتر بکار هر دم‌بررسد 
وازتجارت دست کشید» مسلما نان سالي شش‌هز ار درعم برای اوحفوق دعبن کر دند و همینکه 
دوقم مر گش‌رسید وصیت کر د زمین!و را بفروشند و بها یش‌را یا بت پولی که ازمسلما نان کر فته 
به پیت | لمال مستر د دار ند. 
در ذمان عبر مسلمانان ممالك بیاری گشودند وغنیمتها فر اوان شد 
عمر بن حطاب و خزینه‌های کسر ی وقیصر :دات مسلما نان‌افتاد» بااین»مه عمر ذره‌ای 
به آن اموال اعتنا نداشت بنسمی که‌باقبای وصله‌دار بر پا عی‌ایستاد و 
بمردم وعظ عیکرد وهر گاه محتاج پول‌میشد از پیت لمال قرش مبکرد وهمین که پولی‌ازحائی 
مر سید قر ضش‌را میداد. برای‌مصرف کر دن‌پول مسلما نان سیاد سخت میگر فته امور دینی و 
نبیاسی مسلمانان‌را شخصا هیرسید» ازطرفی برای انتخاد اسلام میکوشید وازضرفی عر بها را 


علم دين میآموخت » دربازار میگشت و قر آن میخواند. مردم دا به‌تفوی تشویق میکرد و 
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خودش بیش‌ازدیگر ان پر هیر گار بود. هر کس شراب هیخورد عمر اورا هشتاد تاز یا نه عیزد. 
بسحر | نشینان‌قر آن‌میآمو خت» سپس کسی ر | بر ای‌امتحان | نان میفرستاد وا گر بدامتحان‌میداد ند 
آ هارا مبز د و گاه م دزی در کنكزدن آ نها تند میرفت که مرد جادر نشین زیر جوب‌میمرد 
(الاغا نی‌جلد ۱۶) ہما مود ین‌سخت گی بود؛ حساب آ نا نرا بدقت میرسید» از حال | نأن‌حویامیشد 
وا گر لنزشی از آنان می‌دید آ نهادا گوشمال می‌داد. سرداران‌نامی اسلام مانند خا لدینو لید 
وغبره ازاین گوشمالی مستئنی تبودند. حنا نکه موقمی خالدرا خواسته برای‌کار خلاف‌قاعده‌ای 
اورا سرزنش‌کرد» تهدید نمود وخالد مانند غلام حلقه‌بگوش درما بل عمی ساکت بود. گاه 
هم مأمورین خود را تازيانه میز د و کسی بوی تعرض نمیکرد پباده خوادان ودزدان امو ال 
دولتی بیش از همه کیفر میداد معدلك همه اورا دوست داشتند حون رفتارش مثل رفتاد بدر 
نسبت بغرز ندان بوده گاه و بیگاه »ردم کوحه وبازار دا مهمانی میکرد وده تا ده‌تا نانا سر 
سفره مینشانید و عبا می‌داد. سرداران موی که از مدینه میرفنند عمر شخما سر پر ست 
خاندان آ نیا بوده عمر نسبت بنامسلما نان نیز مهر بان بود وعدالتدا بدفتاحیا» میکرد. هر دم 
پامسلمان ميشدند با بخوشی و رضایت زیر پر چم مسلمانان درمیآمدند. جه‌عمر بادست آهنن 
آن امپر اطوری بزر گرا اداره میکرد» «مینکه عمر کشته شد اوناع ممالك اسلامی بخصوص 
خر اسان وسیستان وغبره برهم خورد . ۱ 
عثبان نبز مرد درستگاری بود ولی‌درمقا بل قوم و خویش تسلیم‌میگشت 
عثمان‌بن‌عقان د دمن شلهٌ ضعف دی سیب شدکه مسلمانان بخصوص هسردم مدینه 
بجهااتی که گذتیم بروی شوریدند و اور | کشتند» پنی آمیه قتل‌عنمانرا 
بها نه کرده خلافت‌دا برای خود بردند. عثمان اول‌خلیفه‌ای است که برای‌خودپول دملك‌فر اهم 
ساخت و عمینکه کشته شد يك‌میلبون درعم وپانزده هزار دینادپیش‌خزانه‌دار خود پول‌داشت» 
علاوه بر پولنقد شتر و گاو و گوسفند زیادی نیز جمع‌کرده بود و اعلاك خصوسی او در 
وادی‌الفری وحنی صدهزار دیتار مي‌ارزید. درزمان عثمان‌سایر یاران‌بیفسر (صحابه) پول 
وماك وشتر و گاو و گوسفند بهم‌زد ند وددپی‌جمم آوری ثروت بر آمدند پسازعنمان علی(ع) 
آمد وی‌مانند عمر زاهد وسخت گر بود بمال دیا طمع نداشت از آنرو خافت علی پرتمحابه 
گران آمد بخصوص که معاویه دربرابی زهد علی همه نو ع بذل و بخشش‌میکرد» حنانکه تفسیل 
آن با ید ۰ 
داستان زهد وپرعیز کاری علی(ع) محتاج بهذ کر نیست وعر کس 
(مو لای متقیان) آنرا میداند. علی(ع) مرد آزاده‌ای بود» درقول دفکر دعمل جز 
علی‌بنابی‌طالب آذاد گی ومردانگی چیزی نمیدانست از حیله ومکره تزدیر بوثی 
عليه الالام نبر ده بودهدفش‌اسالام» راستی و درستی بود دفقط بحق وحمیفت‌توحه 


داشت. برای نمونه میگوئيم این‌مرد بزر گ همینکه باد ختر پیغمبر 
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(حضرت صدیعه کبری سلاماشعلیها) ازدواج کرد» سترش ی بود که شبها روی 
آن میخواپیدند وردزها شتر آبکش‌خود دا بر آن پوست علف میدادند و کسی جز خسودشان 
خدمت‌خانه را انجام‌نمیداده درموقم خلافت اموالی ازاسفهان برای علی آوردند» علی آن 
اموالرا به‌مئت قسمت‌تقسیم گر د ودر آن‌میان کرد نانی‌یافت ان گرد؛ نان‌را نیز هفت سمت 
کرد. درزمستان سرد باپیر اهن ناز کی‌داه‌مرفت دمیلرزید. موقمی یاث‌درهم خرمآخرید وتوی 
عبایش‌ریخته بمنزل‌برد» مر دم گفتند یاامیرالمومنین اجازه‌یده ماخرماها را بیاودیم.فر ‌ودند: 
من‌پدر خانواده‌ام وباید خودم خوراك آنهارا بخانه پبرم. روزی از على برسیدند مسلمان 
وائعی چگونه است؟ درپاسخ گفت: مسلمان واقبی‌بر ایرفاه دیگر ان شکمش گر سنه و لبش‌تشنه 
است واز بیم خدا جشمش‌میگر ید. موقبی‌زره خودرا نزد مردی‌دید وبرای محاکمه اورا نزد 
شریح‌قاضی برد وباآنکه خودخلینه بود برای احترام حق وعدالت و مساوات شانه بشانة 
مدعی‌علیه ایستاده دعوی خودرا طرح کرد وهمینکه سباعبان را بجنگك میفرسناد با تان‌دستود 
میداد مردم بی !زار و کودکان وزنان‌را ِِ- نشو ند. 

مانند عمر در رسید گی‌بحساب ءآمورین سخت گیربود. | گرعلی درزمان عمر بخلافت 
میرسید البته مدت خلافتش بطول میا تجامید و کارش پیش مبرفت. اما علی موقی خلیفه شد که 
مردم از زمان‌نبوت دور بودند و به‌تقلید عثمان دنبال پول و زندگی آسوده مبرفتند. بدتر از 
همه آنکه مدعی علی معاویه مرد زیرك مکار وروانشناسی‌بود» وی پول‌پرستی وجاه‌طلبی‌مردم 
را درك کرده آناثرا بابول ومقام ومنص میفر یفت» برعکس على که ذره‌ای از سخت گبری و 
دقت وزهد فرو گز اد نبود حنی نسبت بئز دیکان واقوام خویش هیچگونه ملاحظه نداشت. از 
آنرو بر و فان سحا به از ویر نجیده بطر ف‌معاویه رفتند از | نحمله عیداله بن‌عبای پسرعموی 
علی که در آنموقم دالیبصره بود ازسخت گیری علي به تنگ آمده اورا رها کرد باینتسم که 
ابوالاسود دوگلی ازعبدائه بن‌عباسنطالب‌تامناسبی‌بملی خبرداد علی‌موضوعدا اوغا نوشت 
ولی‌اسمی از اپوالاسود نبرد ابن‌عباس در حواب علی‌چنن نوشت : «آنجه بتو گفته‌اند دردغ 
است1 نچه که در دست‌من‌است درست‌ما نده‌ودست نخورده بیخود بد گمان‌مشو - .» علی‌بوی‌جنین 
پاسخ داد: 

«بنویس بدانم چقدر جزیه گرفتی؟ از کی گر فنی؛ وجه‌کردی؟. - ۰ ابن‌عباس تا آن 
نامه را دید بعلی‌چنین نگاشت: دانستم که در آمد مرا زیاد تصور کسرده‌ای من‌این‌کار تو را 
کی ای واو ا ا ا ۷ 
بود ند دور خود جممع کرد و پولزیادی برداشته گفت این‌روزی ماست وبا آن بطظرف مکه آمد 
عل "از فی ای مر عر روش وم کا و تا لته عرف ادان رها حیکر دق طووی 
ثمیشد زیر در آنموفع اخلاق مسلمانان جور دیگری بود و آنتدرها بدنیا پا ند نبودند 
ولی در زمان علی اخلاق سلما نان تغییر یافته بود ومعاویة مکار عقاید آنها را باپول و معام 
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خریداری‌میکرد. 


عااده بر آن همراهان عمر نیز ما نند خود اومر دان درستکار غير تمند از خود گذشته‌ای 


سس زر ل تست بت س 


بودند وطبیعت ساده سحرانشینی آنان تغییر نیافته بود و تعلیمات اسلامی درآ نان دوح‌نهشت 
و وحدت دمیده بود . 
اما بعاور کلی سیاست خلفاي راشدین باسیاست مملکت‌داری وعمران سازش‌نداشت ويك 
نوع خلافت (حکومت) دینی بود که‌بدست جندمر د بی‌نظیر وبامقتضیات ومحیط بی‌ما ننداداره 
میشد. باین‌معنی که غرور ملی عرب» خوی وعادت صحرانشینی تعصب شدید دینی وایمان و 
خلوص عتید جامعه شگفت آوری بنام جامعةٌ اسلامی پدید آورد که درمدت کوتاهی( کمتر از 
بیست‌سال) زمامداران آن جامعه ما لك وسیعی گشودنه ودیا نت خودرا درسر اسر جهانا نتشاد 
دادند واز گرد آمدن عوامل و عناصر فوق‌العاده‌ای‌که نخلیر آن درتاریخ کمتر اتفاق افتاده 
حنین‌تغییر ات عظیمی بنام اسلام در دنیا بدید آمد. علمای علم اجتماع معتقدند که ادامۂ ان 
نوع بحکومت دینی جز برای همان‌مدت کوتاء وجز بدست همان‌رجال معدود امکان‌پذیر نبود 
وانتقال خلافت دینی بحکومت سیاسی موضوعی‌بود که بمو جب قا نون تکامل امی‌ی‌حتمی‌شمرده 
میشد» سنت دیرین‌الهی که قا بل تنییر نیست وباید ادامه یا بد . 
پیش گفتيم که عم امن ازی بحفظ حامعةٌ عرب‌داشت د آنانرا بانواع 
پرا کنده‌شدن عرب وسایل به‌یکدیگر متصل میساخت واز | نرو به‌فتح شام وعراق متمایل 
دز سراسر جېان بود که در آندو کشور عده‌ای ازاعراب اقامت‌داشتند و نظرعمر بر آن 
بود که عر بهای.خجاز وشام وعراق را باهم‌متحسازد واسلام‌دا تبروی 
تازه‌ای به‌بخشد ودرعین‌حال آنا نرا ازمهاجرت به نعاما دور دست منم‌میکرد ا کر متلمانان 
میخواستند شهر تازه ویااردو گاهی بسازند بانان بادآور ميشد که ميان خودشان «مدینه دریا 
ورودخانه‌ای فاصله‌نباشدتامیادا شهر مدینه که مدفن پینمبر ومر کز اسلام است اذعر بها بر کناد 
بما ند ومناقم و عایدات ممالك تابعه بآسانی در دسترس مردم حجاز قراد نگیرد از آنرو 
مسلما نان‌را ازاشتال بکشاورزی منم کرد ودر آن‌باره سخت میگرفت و بحدیث مشهور تکیه 
داشت که | گر خیش درسرائی پیاید خواری‌نیژ دنبال خیش خو اهد آ مد جه اشتفال یکشاودزی 
مردم‌را ازجنگ بازمیدارد و نظر عمر بر آن‌بود که‌مسلمانان (اعراب) پیوسته بحال آماده باش 
در کشورهای زیردست (مستعمره‌ها) بما نند ومالیات وحزبه جمع کنند وحکومت عربرا 
مستفّر دار ند وشهر‌های تازه‌ساز مسلما نان درسدر اسلام (بصره - کوفه - ف طاط) فط دژدا و 
اردو گاههائی بود که سپاهیان عرب‌در ] نجامیما ندند از تز ديك ممالك زیر دسترا اداره کنند 
و بهمین‌جهات عمر بدستود پیفمبر عمل کرده نامسلمانان‌را ازعو بستان بیرون کرد تا بفرمودة 
حضرت رسول دو دين درعر بستان تباشد و مم‌جنین عمر مشر کا نرا از آمدن بمکه منم کرد د 
آنانرا اخراج نمو د که مبادا در آینده اياب زحمت مسلما نان شوند ویار نامسلما نان شو ند 


E 
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E‏ مسیحیان شام وعر اق بادولت روم همراه شدند و تفصیل آن 4 اه 

بنا براین سباست اسلام در آغاز آن‌بود که مسلمانان (اعراب) درعر بستان و اشراف 
عر بستان باقی بماننده ولی سردارانی که به آسانی شام دعراقرا گذوده بودند و نهمه سود 
برده‌بود ند دست‌از عمر بر نمیداشننده و اسراد میورژیدنه که اجازه بیش‌دفتن بدهد. عمر در 
مدیند نقسته بود ومردم رابمدینه میکشانید وسر داران اسالم‌در اطراف‌عراق وشام خود را به 
پیش‌میبر د ند ۰ 

این کشا کش جندان طول نکشید وءمر ناچار عربها را اجان پیش‌رفتن داد وآنان 
در مدت کو تامی ايران و مصروقسمتی از افریتای شمالی را گهود ند؛ دد این ميان عمر کشته 
شد » و علمان بخلافت دسید و بقوم قریش که بحکم عمر در مدینه محصور بودند اجازه 
خر کت داد . 

قوم قریش وسایرعر ,ها از خانه‌ها وجادرها وقبیله‌عا برونر یخته درعما لك تاره گشودء 
خود متغرق شدند» در سورتیکه شمار؛ آنان بیش از دوست هزار نتفر نمی‌شد؛ وبرممالکی 
حکومت داشتند که جمعیت آن‌ بیش ازصد e‏ بعلاده دو لتشکست خوردء روم هممر اقب 
کارآنان بود. 

جمعیت عرب درزمان‌جاهلیت (نسبت پدور اسلام) چندان زياد نبود» 
توالد و تناسلعرب ‏ بقسمیکه بزرگترین سپاهیان آنان در روز صنقه (ایام جاهلیت) 
ازعشت هزار مرد بش نمیشده در آغاز اسلام نیز شمارة آنان سیار 

نمیبود » ولی همینکه فتوحات اسلامی رو بفزدنی گزارد عر بها بفکر توالد و تناسل افتادند و 
این‌فلر ی عرب بود که زیادی فرز ندرا دوست‌داشت. متلا موقعیکه قر بش برضدعردا لمعللبسد 
پیغمیر پر خاستند وی نذر گرد که اگر خدا ده‌سر پاوپدهد که اورا درسختبها باری کنندیکی 
اذآنانرا در نها قر بانی کند»ء اقا دهپسر نمیب‌او شد. 

مسلما نان (اعر اب) که کمی عد؛ خود را درمتابل مخالنان دیدند» علاه برزنان سایق 
خود باز نان‌رومی ۔ دای دایرانی که بدست | نان می‌اقتاد هم‌بستر شدندو در نتیجه فرزندان 
ز بادی‌بیدا کر د ند» و این‌طبیعیباست کهفر اخی‌ددد کک ھو ت کر ت ل یوو ها نند 
عم بستر گر فتند تا آ نجا که منیرةبن‌شبه علاوه بر چهار زن‌عقدی سفتاد وشش کنیز (اسیر)داشت» 
واز آ نرو درمدت کوتاعی يكثمرد عرب‌سد با بیشترفر ز ند پیدا میکر ده از آ نجمله مهلب‌دارای 
سیصدفر ز ند بود وعبدا لر حمن بن‌حکم اموی ۱۵۰ پسر و۵۰ دختشر داشت .د تمیم بن عرز 


فاضمی بیش‌از سدپسر وثصتد ختر داشت. دعمر بنه لید نود پسر داشت» که شمت‌تای آن‌جا بك 


۱- جرجی‌زیدان درچند حبفحة قمل‌گفت‌کد عر دای هسیحی شام ددن خود دا فراعوش‌گرده با 
عر بای مسلمان همر اد محل شدند و اکنون میگورد مان شام وم ۳ عر دای «س نی بادژ لن‌زو 
سازش کر دند مر چم 


تاریخ نمیا الام ۴۸۱ - سیاست دولت اساامدر زمان‌خلفی راشدین 


ك 


سوار بود ند و ړګزن ابن‌سیر ین سیپس وپانز ده دختر آورد همین 3م سار بن او لاد سیاری 

آوردندکه شر حش مفصل است و دکی نیست که زیادی قوم و قبیله در بیشرفت کار » و استیلای 
بردیگران مو ثر است جنانکه عباسیان واموبان بهمان‌جوت پیشرفت داشتند. 

عر ,های دوره جاھلیت درعر بستان؛ ډ ای اف (عرای وشام) عحصو د 

پرا کنده شدن‌عرب بودند» پس از وشات مخت یات ونی موی با و 

بو اسطهٌ فتو حات بر خاستند عمر هم توا تست آنانر! از بیشر فت باز دارد» ودر مدت 

کوتاهی ازطرف معرق تارود گانز وازمغرب تااقیانوس اطلس پیش 

رفتند۔شهرهای کسری و مس راگشودند و شهر‌های تازه‌ای بنا کردند. زندگانی فر اخ بر 

نعمتی دربافتنده بأسایر ملت‌ها عم قافن کته وتدریچاً تعسب کوعی خودرا ازدستدادند دبا 

ازدست دادن آن‌تعصب نیروی‌خودرا باختند و ناتوان گشتند. ابنك‌اسامی‌قبایلی که درفتو حات 


اسلامی پیشةدم بوده‌اند ودراطر اف دنبا متفرق گشتها ند: 


عرببهای عدنانی عربهای قحطانی 


۳ تغلب‌بن وال اوس و خر رح قماعه وتره‌های آن 
کنا نه بکر بن وائل فان کلب 

خزاعه شش آزد سلیح 

اد خیفد حمدان توح 

هدیل عجل حنم بهر اء 

تسم دعل بحیله عذره 


حلفان شیبان مدجح 
سلیم تیم لد مراد 2 غره 


عوآزن نمر بن قاسط زبید و نخع 
تیف و غیره آشر بون 
سعدبن بکر /۳ عامر لحم و کنده 


این قببله‌ها در آغاز به ده ها دشهرها فرود نمی آمد ند بلکه در خارج نهرها و ده ها 
در جادرها مي ز بسنند » سس برا کنده شد ند د در تواحی در افتاده ۳ ببگانگان آمیختند 
بو اسطة همین آمیزش و دور افتاد گی آزفوم وقبيلة گر یش در دیگر ان نا بود گفتند 0 رقیبان 


بمرود زمان کار آنان را ساخثه» حکومت وقیرتغان را نابود ساختند . 


سیاست دولت اسلام‌در زمان‌خلهای راشدین - ۶۸۲ - ناریخ دیدن 0 


عر بها تنها a ET‏ 7 عده‌ای از آ نان 
پرا کنده شدن عرب بکدورهای تازه ګشوده مبرفتند » تا زندگانی بهتری بيا بند. قبیلة 
بواسطه مہاجرت خزاعه جادر و بنۀٌ خود را برداشته بهمان منناور بهمصر وشام کوچ 
کردند. جه در آغاز انلام سرذمین آ نان دجار قحطی شده بود ودر 
ESAS RLS NS SE EE‏ 
خشکسالی میشدند» به یك طرف کوچ میکر دند و بعضی از آقها عر جند سال یٹ مر تبه جه 
باران می‌آمد جه نمیآمد از سرزمین خود بممالك جدید میر فتند وآ نرا سال کوج (جلاء) 
میگفتاد. پیش از اسلام اگر در عربستان خشکسالی میشد؛ عر بها به‌عراق و ايران کوج 
میکردند» واپرانبان خرما و جو بانها میدادند . عر بها هم بدون اینکه مدتسی در آن تقاط 
بمانئد بس‌زمین خود برمیگشتند جه ماندن در زیر تسلط اير انیان دا تنگ میدانستند اما 
ہس از اسلام چنان نبود * بلکه بخزد می‌بالیدند کہ در سرزمیں (مستعه‌ره) تأزه گشوده 
اقامت کرد.ا ندء جائی که پدران وعموعا ودائی‌های آ نان فتح کر دند » وپرحم عرب را در 
آن استوارتمودند» وآنرا گنجینۀ قوم عرب ساختها ند. 
بیشتر اوقات خلفاء وامراء برای اسټفاده از تعصب قومی عرب آنانرا بدور و نزديك 
کو چ میدادند» بخصوص در ذمان بنی‌آمیه که تا چدی تمصب قومی تحدید شده بود از آنره 
هررخلیفه یا امبری قبایل نزدیك خود دا بمر کز فرهائروائی خودکوچ میداد تا درموفم لزوم 
با آنان همکاری کنند. مثلا موقعی که ولیدین رقاعه در زمان خلافت دشام ین عبدالملکٹ والى 
مصر شد عده‌ای ارقبیلةٌ فیس را پەر کوج داد» چون قببلةٌ قبس ازیاران عشام بودند و با 
وی همراهی داشتنده وعشام درصدد بود که با آ نان كمك کند؛ لذا اجازه داد بمصر کوچ کنند؛ 
ابتداء ك حب حاب دالی مصر این مطلب را به‌هشام پیشنع‌اد وهشام موافتت نمود که سد 
هزار تفر ازقبیلةٌ قیس بمصر بروند» ولی درفستلاعط فرود نبایند» بلکه درحوف شرقی(شرقبه 
ودقهلیه) بخصوص بلبیس بمانئد ودر آنجا مشغول زراعت شوند پس از آن عد دیگری با نها 
پیوستند و تدر بجا رو بفزو نی گذاردند. 
3 هم کوچانیدن قبیلها برای آن بود که از شر آنها آسوده 
قبیلة بنی سلیم شوند» جنانکه المزیز فاطمی با قبیله‌های بنی سلیم وبنی‌هلال آنعود 
و قبیلةٌ بنی هلال نمود » مختصر تنصیل آنکه این دو قبیله از قوم مضر میباشند؛ و در 
زمان العزیز در فرن جهارم عجری بادیه نشین بودند. بنی‌سلیم در 
ایلر اف عدینه و بنی هلال دراعر اف دلایف مير بستنه وزستان و تاستان بههر !ق و شام کوج 
میکر دند وهمینکه قر مطیان" به‌ححاز آمدند بنی‌سليم با آ نان E‏ ۳ رابیعای نيان 


| - قرمتطیان هدنست ده <«منان ین اسف مشپور در مط ۳۳ که دست وان کوتاه اشن 
او دا بمربی فرمط میگویند) از شیمبان اسماعیلی ددقرن چهادم عجری هرر کردند و با خلنای..- 


تاریخ تمدن اسلام ۸۳ سیادت دولت‌اسلام درژمان‌خلفای راشدین 


بار آ ورد ند؛ وفرمطیان با كمك !نها برشام دست بافنند. العز یز خلیفه فاطمی فرمطیان را از 


مصر برانداخت» و آنانرا بدهات خودشان (بحرین) باز گردانید؛ و بنی‌هلال د بنی‌سلیم را 


که از «مراهان آنان بودند » بقسمت شرقی (صید) مصر کوچ دادند » آمدن آنان پان 
تواحی اسباب ز حمت اهالی بوهی شد ولی خلفای فاطمی حر مدارا جاره‌ای نداشتند تا آنکه 
در زمان المنتلر بات خلبفةٌ فاطمی استاندار افریقبه بر المنتغلر شورید ونام او را ازخطبه 
وسکه وطراز انداخت» ودعوی استقلال کرد» حسن‌ین على وزیر المنتظر بوی گفت : چه 
بهتر که فرمانروائی افریقیه دا بطایفة بنی‌سلیم وطاینهٌ بنی‌هلال دا گذادیم؛ وآتانرا بجنگ 
والی نافرمان بفرستیم» که هر کدام شکست بخودند بسود ما باشد. خلیفه ایسن پيشنهاد را 
بذیرفت وفببلة بنی‌سلیم و بنی‌هالال به‌افر یقّیه کو چ کر د ند و برفه را کشوده ن تجا ما ندند 
سپس تیره‌های دیاب و زغب نین با نان پیوستند و افر یقبه نله نفوذ دحکمرانی آن قبا یل‌شد. 
همینطود بسیاری از قبایل سرب (مقیم شام و غجره) برای ذد گانی بهتر به‌اندلی 
رفتند؛ وهر فیله‌ای به‌محلی که با سرزمین آن قبیله شباهت داشت خیمه و خررگاه بر با 
کردند؛ ودستا دیگری برای كمك درجنگ‌ها بان نواحی کو چیدند وباین‌قسم عده‌ای از 
قبا بل قحعلان وعدنان باطر اف جهان متفرق شدند. 
عبید و موالی (بند گان.و برد گان) درتادیخ اسلام عامل برجسته‌ای 
عبید و موالی موب میشوند ۰ چه دز میاست و آدتش و علوم وادبیات اسلام 
در اسلام نفوذ مهمی دائتئد بو بنابراین عجب نیست که فصل جدا گانه‌ای 
راجم به عبید وموالی اختماص دهیم . 
برای ووو تخاحلت با خر ی وو وی یکی افو و لیرد گر 
برد گی در اسلام اسلام پوسیلهٌ اسارت بود؛ و همینکه هسلمانان (اعراب) بر سپاهی 
غلبه میکردند» و با شهری‌را میگشودند» زنان ومردان و کودکان 
آنانر | اسي میگرفتنده و !نان را ميان خود تقسیم میکردند » و چه بسا که در یك جنگ 
ده‌ها هزار انبر بدست مسلما نان می‌افتاد و آنان گردن اسیران را طناب می‌بستند» و میان 
خویش توذیع دیکردند» و گاه ميشد که در یك جنگ بك سوار عرب صد مرد» صد زن اسر 
سهم می بر د؛ ودرظرف جند جنگ قریب هزار اسر پیش یکنفر باقی میماند البته امبران د 
سرداران اسلام بخصوص پس از دورة خلفای راشدین بیش از دیگران اسر داشتند ولی در 
زمان آنها هم » شمار؛ اسیر کم فبود جنانکه عثمان تنها عز ار بنده داشت . 
غالباً اسبران دا پیش از تقسیم کسردن یکجا میفرو ختند» وجارجی میدان جنگ داد 


م عیاسی جنگیداه وفریب دویست هزار زن ومرد مسلمان را ننه وموفمی‌که دمکه حمله آوزده بان 
از ده هزار حاچی را در | نجا س در ددند وح جر الاسود را گنده ۳ خود نمراف آوردند وی از دمست 
وسه‌سال آنرا برگرداندند . هترجم 


انیت دو لاسام در زمان‌خلفایر اشدین -_ AF‏ - نار ین تمدن اسلام 


میزده که هراسیر به‌صد درهم يا هزار درعم يا پیشتر و یا کمتر» چه بسا که فروش اسیران 
یك میدان جنگ ماهها ڪول میکشید؛: عر بها در جنگ اندلس پیش از هر جای دیگر اسیر 
گر فتندء جناتکه فروش قسمنی ازان اسان شش‌ماه طول کشید. درجنگ عهوریه بتدری 
اسر زیاد بود که آنها دا پنج پنج وده ده میفرو ختند . در جنگ ار که (اندلس) بو اسطله 
فراوانی غنیمت واسبر بهای بك اسبر بيك درهم و بهای بك مشیر به نیم درهم تنزل بافت . 

عر بها هرجا را که میکشود ند زمین وباغ ودرخت ورودخانه ومزرعه وجارپایان محل 
را دریست ازخود می‌دانستند» وپیش‌ازدیگران بنی‌امیه دراین عمل افراط داشتنه » جنانکه 
سیدین عاص میگفت: عراق (سواد) بوستان قریش است . وعمروعاص پفرماندار خر بتا گفته 
بود که شما وهر جه دارید انبار ما هستید» زیرا کشود مصر دا با شمشیر گشوده‌ايم: و هرجه 
در آن است ازعاست» بنی‌اميه پیوسته میگفتند مصر با شمشیر ما گشوده شد ومردم مصر بند گان 
ما هستند» هر جه بخو اهیم خی تان می آودیم 

مسلمانان بیشتر اسران خوددا عیفروختند وپول آنرا میگرفتند حون از اداده کردن 
امور اسران عاجز بودند فقط امبران اسرا دا نگاه میداشتند تا کسی پول بدعد و آنان را 
آزاد سازده یا انکه خود امیر بعلتی اسر را آزاد کند . 

دیگر از راههای تحصیل برده دراسلام آن بود که والیان ممالك اسلامی بخصوص 
والیان مصر و تر کستان وافر یقیه بجای مالیات نقدی برده میدادند» وبعضی از مردم دذمی 
مانند اسل بر بر وغیره فرز ندان خویش‌دا بموض جزیه تسلیم میکردند وعلاوه بی آب مسلما نها 
عده‌ای بنده وبردة اسلی نیز درشمن فتوحات مالك دیشدند . 

حکم اسر در اسلام چنان است که خلیفه با جانشین او میتواند : 

ها اش زا یقن 

۲ - اسیر را برد خود کند . 

۳ اسر را با (و با بدون) گرفتن پول آزاد سازد . 

واگر اسر درطی اسارت مسلبان میشدء حکم قتل از او ساقط میکشت ولسی دو حکم 
دیکر باقي میماند» خلیفه پا نمابنه؛ او آنچه را که در حدود آن سه موضوع مفتصی میدید 
دربارٌ اسر اجراء میداشت . 

هر کس امیری را مالك میشدء میئوانست اورا بفروشد» با نزد خود نگاهدارد دیا آزاد 
سازد؛ در آن‌سورت بندة مز بور (عولی) آزاد کرد آن شخس میشد. برای آزادی برده 
مقردات ووسایل بدیاری دراملام وضع شده است دمهم‌ترین آن چنان است : 

١‏ اگر برده مسلمانه میشد دپرهیز کاری مینمود آزادش سای غبدالله بن عمر 
هزار بنده را به‌آن‌طربق آزاد ساخت ومحمدین سلیمان هنتاد هزار کنیز و غلام را پدان_ 


سل اا نمو د. 


تاریخ مدن الام - PAB‏ ایت دونت اسل(مدر زمان‌خافایر آشدین 


ت O ET‏ آذاد میکرد . 


۳ | کو کسی ندری داشت» و نذرش اداة میشد بنده آزاد می کرد. 


۴- برای دضای خدا بنده را آزاد میکردند» ودسیاری ازمردم پرهیز کار آن عمل 
دی را انجام میدادند. مثلا عمرربن ابی دبینه هنگام چیر که شو کا خوردکه بر ای هر پیت 
شعری که سروده بك بنده اراد کند وتو کنت خود وفا کرد. 

۵ - درموقم جنگ برای عمراعی در مبارزه بند گان ما آزاد میساختند. حعفر بن 
عبدالر حمن آموی والی خراسان که در #اقبدالعتء »› کار وا سخت دید فریاد پر آورد 
ای بند گان سر کدام که با ما در کارزار کمك کنبده آزاد میشوید» بردگان با شنیدن این 
مزده چنان میدانداری کر دند که دشمن شکست خورد. 

۶ - درموقم جنگ با مخالفان آزاد کردن بنده‌های دشمن یك نوع تدبیر جنگی 
سودمندی بوده مثلا حضرت دول هنگام محاسر: طایف فرمودند: هر پنده‌ای که ازحمار 
بیر ون پیاید وتسلیم من بشود آزاد است» ددر نتیجه بسیاری‌از یرد گان ضایف بخدت پیغم‌بر 
رسیده آزاد شدند. مسلما نان بعد از پیغمبر نیز این رویه را داشتند. و بند گان مخالغان را 
با وعد؛ آزادی طرف خود میکشاندند. بند گان باین اعید می آمدند که , س‌از جنگ دو باره 
بجایگاه خود بر گردند ولی مسلما نان با نان اجازء باز گشت نمی‌دادند» زیرا در اینصورت 
ار 

اسلام به‌بردگان فوقالماده مهر زان انت » پینمبر در بارة برد گان سفارش یار 
نموده » از آ نجمله میفرماید: «کاری‌کد. نرده تاب آنر! ندارد باه وا گذاد نکنید وهر چه 
خودتان میخورید باو بدهید. درجای دا ند گان شود کنیز وغلام نگوئیب 
بلکه آ نها دا پسرم ودخترم خطاب کنید. قر آن نمز ار برد گان سفازش کر ده میفرماید: 
خدا دا ببرستید» برای او انباز نگیر بد» با پدرومادر وخویغان ویتیمان و بینوایان دعسایگان 
نزديك ودور ودوستانه آوار گان و بد گان جر تیکو کاری رفتاری نداشته‌باشید» زیر! خداو ند 
از خودپسندان پیزار است ۲ 

اسلام بد گان را بعیادت. وپرهیز کادی تشویق میکند وءر بها ومسلما نهارا ازاسیری 
و بند گی دهائی‌داده جنانکه پینمب فرموده‌اید: عرب دمسلمان برده نمیشود» دشخص مسلمان 


۱ - علاوه برمواردیگه جر جی‌زیدان راجم به‌آزادی بنده ذدر 3 موارد دسیاری ذیز هست 
که موجبات آذادی بنده لبق هقررات اسلام فر؟ اهم مینود که از آن جمند کفازه روزه خوردن است 
۳1 دیگر ماد آوردن ک5 از حا ہش مییاشد و وگن ا ساحب یکس از اعضای 
در‌ده ای 

۲ ِ وة شریعه (سوره ناء آبه ۴۱) چنین است : «واعبیوا الله ولاتشر؟و! به شا 
ا جانا و دی الق نی والیتامی والمسا٩ین‏ والجار ذی الغربى والحار )لعشي وا(ماحب 

بالجتب وا بن السا ل وم مت یماد نکم اناه لا یدب من 9 نالا ونورا , مت جم 


سیاست دولتاسلام درزمان‌خلفای راشدین - ۸۶ - تاریخ تمدن اسلام 


اسیر نخواهد شد. دییگر ازاحکام برد گان آنکه حدود او نسف حدود آزاد است یعنی اگر 
بنده و آزاد هردوشراب خوردند اولی را جهل تازیانه ودومیدا هستاد تازیانه میز نند. اگر 
بنده کار نیکوئی‌کرده پاداش آن‌کار بساحبش میرسد. اسیران اعراب ازیهودیان وسیحبان 
وصابیان وساه‌ریان وزرتشئیان وغیره :مکیل مییافت وا گر کسان آنان آنها دا مبخریدند 
آذاد شده تزد کان خود مبررفتند؛ و گر نه مسلمانان آنها را نگاه میداششند؛ با میفروختند. 
ودرهرحال آنان‌را بکار میگماشتند. برد گان کارهای خانه را انجام میدادنده شثر و گاو و 
کو سفنب میچرآندنده تیر وپیکان میساختند» درمبدان حنگ تبرهای افتاده را جم‌میکردند؛ 
وبا قرآن وشعروحدیث حفظ میکردند وبهمان نسبت بهای آنان بالا و پائن میرفت. متلا 
بر دۂ عادی صد دینار می‌ارزید» وا گر شترچرانی میدانست دو بست دینار ارزش داشت وا گر 
تیرساختن وپیکان تر اشیدن میتوانست جهارصد دیناد می‌ارزید وا گر شر حفظ داشت شخصد 
دینار خررد وفردش میشد. میزان خرید وفروش بندگان در اواسط دوره امویان حنی‌است. 
نوعی دیگراز بنده‌را عن میگفتند . و آن بنده‌ای بود که دريك مزرعه‌ای بطور دائم 
مشنول کار بوده چنین‌بنده‌ای را مزارع مقیم ( کشاورز همیشگی) عم‌میکفتند. ومقابل آن‌فلاح 
فراری بود» که میئوانست اذاین مزرعه‌بان مزرعه بروداما قن چنان‌نبود وا گر کسیمزرعه‌ای 
دا به‌بیم پابه‌فتح مالك میشد کشاورزان آنمزز عه کداورزهمیشکی (ن) محسوب میشدند. قن 
نه‌فرو خته مبشد» نه آزاد میکشت» نهمیتوانست از آن‌مزرعه برود. پلکه خودش وفرز ندانش با 
آن‌زمن خر بد وفروش میشدند» اما ازمزرعة بجایددگر نمر فتند: درفصل جاهلیت داجم‌باین 
برد کا نی که پس‌از اسیر ی اسلام.می‌آوردند غالبا آزاد ميشدند و لی 
موالی در اسلام بام مولی در تحت حمایت‌ساحبان اولب خود میما ندند وحون‌پموجب 
قانون اسلام مسلمان بنده نمیشودء لذا ایسن نوع پند گان آزاد شده 
بين بند کی و آزادي وضع مخصوص پید! میکر دزد . بنیامیه مسلمانان غیر عرب دا مولی 
میخواندند و گاء هم آنها دا قرمز پوست (اسمر) عیکنتند ودرفرهنگ عرب عرعحمی احمر 
لقب دارد . 
تدر بجا موالی یك‌طبهٌ مخصوص شدند؛ «اهمیت و نفوذ بسیاری پیدا کردند» و بعضی از 
آ نان نسبت بعرب تعصب «یورزبدند» وشاید از آ نر کد پینمبر فرموده‌مولای هرقومی از خود 
آ تقوم بشمار عیاید. د نیز پیفمبر فرمود خداوند ومردم وفرشتگان دد کس دا نفرین میکنند» 
یکی پسری که‌از پدرش پیز ادی جوید ودیگر کسی که مولای خود( آزاد کرد؛ خود) را براند. 
عر بها موالی دا جزء فرزندان واهل خانهٌ خود محسوب میداشتند و آنانرا مانشد فرزندان 
محبت میک د ند وبا نان اعتماد داشتند چها گر جز این‌بود آنهام! آزاد نمیساخنند. مولی‌ایل 
وتبار خوددا ترك میکرد؛دنبال ایلوتبار صاحب خود میرفت مثلا ابن‌سریج مولای بنی نوفل_ 


تاریخ تمدن اسلام - ۶۸۷ - سیاست دوات اسلام درزمان‌خلفایرآشدین 


محرز مولای عبدالدار - حکمالوادی مولای دلیدین عبدالملك» وابن‌عباد مولای بنی‌مخزوم 
خوانده میشد» وازپدر وخاندان خود مولی ذکری نمیشد» باین‌تر تیب صاحب و مولی بهم 
مر بوط میشدند. بخصوص ا گر مولی در خانةٌ صاحبش زندگی میکرد اما معمولا موالی را 
مر خص میکردند که دنبال‌کارشان بروند وهمینکه جلگی درمیگرفت موالی زیر پر چم‌اربا بان 
خود در ميآمدنه » موالی از افراد و طبقات برجستهٌ اسلام بوده‌اند» بیشتر حافظان فر آن؛ 
مفسران علمای لغت» شعر وغبره ازمیان موالی در آمدند» زیرا عر بها مشغول سیاستمداری و 
رکه ار اقا لب موی رای ای ار فا توا o‏ فیط رخ زود کی 
وجوانی اسبرشده» در جامعهٌ اسلامی تر بیت می‌یافتند» و چه‌بسا که نوابفی در میان آنها پدید 
میآمد. مثلا همینکه خالدبند لید عین‌التمر دا کشود چهل‌پسر بچه‌در دیرهای عین‌النمرمشفول 
فرا گرفتن انجیل بودند » خالد آنانرا نزد ابوبکر بمدینه فرستاد » ابوبکر آنها دا میان 
بزر گان أسلام تسیم کرد» و این سر بچه‌ها بی‌از مسلمان شدن آزاد گشتند ودر جامعةٌ اسلامی 
تشو ونموکردند وفرزندان آنها خدمات بز ر کی درسیاست دعلسم وادب انجام دادند. مثا 
موسی‌بن‌نصبر فاتح اندلس وافر یقا از فرزندان همان چهل نفر است. محمدسیرین مو لف کتاب 
تعبیر خواب پدرش از آ نعده‌بود» حمران مولای عثمان‌بن‌عفان از آنان است. محمدین اسحق 
مو لف کتابا لمنازی والسیر از نواد گان آنهاست و عمینقمم بسیادی آذ یز ر گان اسلا که 
فرز ندان اسبران وموالی دیگر بودها ند. ۳ 

O E oa‏ سا یاو راو ی 
از اسران مکنف‌بن زیدا لخیل بود وجنزء داتشوزان گشت . سائب خائ اصلش از خانسدان 
کسري است » مروان‌بن ابوحفسه شاعر نامی عرب از اسیران بهود استخر میباشد . هروی 
زبا نشتای (لنوی) مشهور عرب از اسیرانی است که جزء قسمت عربهای بادیه نشین در آمده 
بود» ابن‌الاعرابی از اسیران سند است. ابودلامةٌ سیاه از اهل کوفه بندژ بنی اسدبوده و آزاد 
2 وهمینفیم علماء و ادبای اسلام پیشتر از اسیران بودند (بجلد سوم این کتاب 
رجوع شود). 

بعضی از موالبان که پاسادت مسلما نان‌ددمیآمدند» شاهز اده و بز ر گ‌زاده بودئد وچون 
وسیلة باز خر ید( فدیه‌دادن) آ نهاف راهم نمیشد بمورت مولی‌درمیًمدنه چنانکه‌بسیاری ازموالی 
منصورفرزندان مرزپا نان ایرانی‌بود ند» |بوعلی‌بن بذیهه (ازرداة مشهود) وابوزمیر جدمطلب 
ابن‌زیاداز شاهزاد گان ایرانی‌بودند» وروزجنگ مداین اسبرشدند و سعدوقاس سرداد اسلام 
آنها دا بسمرین جناده (ازصحایه)هدیه داد. وجا پر پر سمره آنهارا آزاد ساخت» اپوموسی 
اشبر ی شصت‌برده ازفرز ندان دهاقین (ملاکین ایرانی) ازاسیران (فیروز - فاری) بر گزیده 
ميان مسلما تان تقسیم کرد» علاوه براین‌شصت نفر عده دیگری‌هم از بزر گفزاد گان اسیرشد ند 
و کان آنها آنان‌را باذر خریدند . 


E 4 4 ۲ ۰ ۲‏ 
ERE EAE‏ ا جد زم ای لای شین - ۲۸۸ دا دی دمدنی ارم 


مو لی مورد اعتماد واطمینان خلا ء وامر ! بودند و کار مای‌دهم گماشته دیشدند» بیشتر 


دیلمی؛ و بعمی حبشی باددءی بودند» اولی عولای آبوبثر ال بند باح پند؛ سیاه حیشی بود؛ 


ت - قو نيه : مدرسه کاراتای 


اریخ مدان اسللام _- 9۸٩‏ - بياست دوات درعصن امویان 


ابویکر اورا در عکه به‌پنج او قیه خر ید و آزادکرد. بلال نخستبن کسی است که درمدینه اذان 
گفت‌ومقام بز ر گی در اسلام پیدا کرد . همیلقسم عامر بن فهره - ابونافع - مرةین ابوعتمان 
وغره از موالی ابوبکر بودند. عمر دعثمان وعلی وسایر محا به نبز موالی داشتند» موالی 
نسیت بصاحبان خود سپار ہمیمی ووفادار بودها ند و برای آ نان همه‌قسم جا نبازی وفداکاری 
میکردند وبرای نمونه داستان زیر را نتل هیکنیم: 
همینکه میان‌مآمون وامین جنگ در گرفت» محمدین یز ید مهلبی ازطرف امین «الی 
امواز (خوزستان) بود ؛ طاهر بن حسین سردار مأمون یا سپاهیان فر او ان نا گهان برمحمد 
آنأ خت واو را محاصره کرد؛ محمد که خود را درمحاصره دید موالی خودرا جمم کرده گفت: 
٥‏ چنا نکد می بینید من‌غافل گیرشده‌ام وهمر اهان من گر بخته! ند ومن‌امید ندارم که‌بیاری 
من بيایند ولی‌من تسلیم دشمن نمیشوم وتصمیم دارم ازقلعه فرو دآیم وتنها باطاهر وسپاهیان 
او بجنگم تا کشته شوم اما از شما میخو احم که جان خود را دریاپید پیش از عن تسلیم شوید 
حه که من دوست ندارم» شما بر ای‌من کشته شوید.» 
موالی که ایثر | شنید نده در باسخ گفتند کوج نامر دی که ثر ! تنها بگدادیم» ما آزاد 
کر ده توهستیم تومارا از بند گی شتا دادی؛ و بماجاه وما ومتام‌دادی‌مابعد ازتو ازذن د گی 
بیز اد یم ۰ : 
تن ستوران خودرا پی‌کرده» (پاعا ودست‌های آنانرا پریدند) بامحمد ازقلعه بز بر 
آمدند و بااو کشته شدنب . 
بااین‌همه مولی همیشه پست‌تر ازعرب بود ودرسدر اسلام‌کادهای بمولی وا گذارمیشد 
که‌امانت واعتماد لازم داشت» مولي میذواست تحصیل علم و ادب کند وستوق زياد در متا بل 
اتجامکاد دریافت دارد؛ ولي هبچگاه در صدر اسلام مقام مهم مانند داودی (قتاء) بمولی 
SE‏ سس تفیگ اعراب آن یل معامات سیون مر موی کته با سا توایه نود 
وهمین که عمر پن عبدا لمز :ز (مکدول) را بداوری (قضاء) مین نمود مکحول آنرا ردکرده 
گنت 
این‌کاد من نیست‌ذیر | پیفمبر فرمود قاضی باید ازاشراف ووم انتخاب‌شود وجون‌مولی 
عستم نباید قاضی بشوم . 
ملاحتله شد که سیاست اسلام درزمان خلفای راشدین» بر اسای‌جامع 
سیاست دولت در عرب استواد بود و باءدل ومدارا وغرور ممالك معظمی دا بتصرف 
عصر امویان از ٩‏ در آوردند ودرمدتی کمتر از سی‌سال دھ لت معتلم اسلامی تشکیل‌داد ند 
ا ۱۳۳ هجری وقسمت عمدم دنیای آباد آنروز دا مسخر ساختند. سلاح مسلما نان 
درآ نروزها پرهیز کادی وراستی وعمل بعر آن وسنت پیغمیر بوده و 


هدفشان درانتغار دیانت اسلام و پاداشهای آخرت محدود میگشت» وحکومت بوسیلهُ شوری 


سیست دولت درعمر امویان ۔ 9۹۰ - تاریخ :مدن اسلام 


وانتخا بات انجام مپیافت» اماهمینکه لاقت به بنی‌آمیه رسید صددرصد بر فد روش خلغای 
راشدین اقدام کردند» چناتکه شرح آن خواعد آمد. 
مو قعی بنی‌امیه بفکر خلافت افتادند که علی داماد وبسرعموی پینمبر 
انتقال حلافت خلیفه بود وسسلما نان معتمد بودند که علی پواسطهُ نزدیکی باپیغمبر 
به‌امو يان و توا و تجاعت دعلم وسابقة دراسلام وساعدت به‌پیشرفت» از 
هر کس دیگری برای آن‌متام شایسته‌تر میباخد و اما معأوبه که خلافت 
دا بر ای‌خود میخواست؛ بدرش و برادرش وخودش از همه کس بیشتر باپیشر فت اساممخا لفت 
کردند وفتط درسال‌هشتم هحر ی بعد ازفتح مکه‌از روی‌تاجاری »سلمان‌شدند حون از مروزی 
در برآبر پیشرفت اسلام نومید گشتند وراهی‌جز مسلمان‌شدن نداشتند. 
ابوسفیان پدر معادیه مردستهٌ اعلمکه جندین‌مر تبه بجتگ پیفمبر آمد» وعلناً باپیتمبر 
مخالفت کرده ولی همینکه مسلما نان نیرویافتند» و بغکر فتح مکه‌افتادند ابوسفیان با پعضی از 
زر گان فرش برای تحقیق و تفتیش از مکه پرون آعدنده در راه بعباس عمیوی بیتمیر 
بر خوردند» معادیه آنموقم بمیای گنت‌کار پرادرزاده‌ات خیلی بالا گر فته است. عبای بوی 
یاد آورشد که هر چه زودتر ازپیغمبر امان بخواهد وابوسنیان از ناحاری جنان کرد» همینکه 
مکه‌فتح‌شد اپوسفیان وفرزندانش از آنجمله ماویه اسارم آوردند وپینمبر. با بذل‌اموال آنانر! 
خوشدل داشت که‌بمقام اسلام پایداز بمانتد . " 
طمع‌ودزی معاویه» وچشم داشت بمتام خلافت, از اختلافات دیرین 
اختلاف امویان اموی وهاشی درزمان جاهلیت سر چشمه میگیرد» بابنقم که‌خاندان 
وهاشمیان عبدمناف ازقویتر ین و والاترین تیره‌های قریش‌بودند وشمار؛ آنان 
بردیگرآن فزونی داشت» امویان وصاشمیان هردو ازشاخه‌های قوم 
عبدمناف میباشند ولی‌شمار؛ امویان از هاشمیان بیشتر بوده و رحال برحستة آنان زیادتر از 
عاشمیان میشد پیش از اسلامببزر گی شهرت داشتند وپیشوای آ نان‌حرب بن‌امیه پددابوسفیان 
جد مباویه‌بود. حرب در جنگالفجار (جاهلیت) سمت فرما ندهی داشت و بردو تبر؛ هاشمی و 
آمو ی‌حکومت‌میکرد وهمیزکه پپذمبر آزمیان هاشمیان‌بدید آمد» امویان اذاین‌پیش آمدبر آشفته 
و با پینمبر ستیزه کردند» تاجائی که پینمبر دا مجبور به‌مهاحرت نمودند. 
در آنجا عر بهای قحطانی بنام اتصار با پیتمبر پاری‌کردند وہس از مر گ ابوطالب 
پسران دی پاپینمیر بمدینه آمدنه وحمزه وعبای عمسوهای دیگر پینمبر بوی پیوستند وبنی 
هاشم بدتبال آنان آمدند ومکه در دست بنی‌امیه مانده بدون رقیب فرمانفرها شدند بخصوص 
پس‌از جنگ بدر» تمام قرش ذیر پر چم آنان در آمد؛ ذیرا بسیاری از بزرگان قریش‌درآن 
جنگ کشته شده‌بودند. ابوسفیان پیشوای قریش شد ودر جنگ احد واحزاب فرما نده قریش 


بود» اماچنا نکه گفنيم بتی‌امیه کاری آذپیش نبرردند واپوسفیان از پیغمبر امان گرفت وبید از 


ری مدان اسلام ۔ ۹۱ - سباست دوت درحصر آمویان 


فح مکه اسم آورد وحضرت رسول از رچ کال تدیر وحسن سیاست؛ نه تنها ابو ستيان 
بلکه‌همهٌ قر یش دا بخشوده» فرمود: شماآذاد هستید واز ! نرو اینان به‌طلقاء یمتی آزادشد گان 
معروف گشتند دآ نها هم دسته جمعی سلمان شدند. 
پی از دحلت پینمیر کریش (بیشتر از بنی‌امبه) نزد ابوبکر آمده گند با ]نکه ماز 
نزدیکان داقوام پیفمبی هستیم درهر جیز از انمار دمهاجرت عتب‌تریم» اہو بکر گفت: آين 
برای آنست که شما دی‌تر اسلام آوردید» اکنون برویه وبا برادران خود در داه پیشرفت 
اسلام جهادکنید؛ قر یش در جنگ بأمر تدان شر کت نمودند» ودر زمان عمر نیز برای جنگ ب 
رومیان بقام رفتنده چون عمر از ماندن تان درمدینه بیم‌داشت وعر طود بود آ نهارا بخار ج 
میفرستاد» وپس از فتح شام یز یدین اپوسفیان پایر عمر والی شام شد » وبمد از مر که بز ید 
بر ادرش معاد به بفرمان‌عمر والی شام‌شد وعنمان که بخلافت رسیدمعاد يەر درشام نگاهداشت. 
باین‌تر تیب ریاست خاندان اعسوی مانند پیش از اسلام تجدیدگشت وخاندان هاشمی بامو. 
آخرت پر داختند واز دنب کذاده‌گر فتند. 
بنی امیه با نگر انی وخشم به‌عا شمیان مینگر بسننده که حرا بو اسطه‌مقام 
على ومعاو به نبوت دارای جام وسقام شدهاند وضمناً دتبال فرصت میگشتند که 
حکومت را از دست .نان بر بایند. تا اینکه عمر کشثه شد و تعبی 
مقام خلیفه را بشوری وا گذارد؛ وشوری عثمان را سر گزید وتصور میرود که در آن جریان 
اساب حینی بنی‌امیه دخالت داشته مود» عبان نو اسعه ضیف رای تحت نذلر اقوام خود 
(بنی‌امیه) درآمد وآنان بر عمهحا و کج جب سلا شداند ۽ مسلما نان از این ونم ا 
عنمان راکشتند. 
بنی‌اعبه بر ياست عاد به والی‌شام بأگروه انیو د ی آذفر یس یحو تخواعی عنماں بر حاستاد 
واعل مدینه (اتمار) 7 على نت کر د نډ , واز هسأن منگام مسلمانان دو دسته شدندء او 
دسته انصار پینی اهل عدینه که موقم محرت پینمبر با او باری‌کردند ودر این موقم نیز 
بیاری خاندان او (علی) بر خاستند . دوم دستۀ قر یش متم شام که خلافت را بر ی ماد ب» 
بیحواستند: جه معاویه فرزند پیشوای آ نان در رمان جاهلیت بود. در شمن مام سحا به 
(بارآن پیغمیر ) حق را 3 علی عیدانستاد وسیاو به که بدون گفتگو زیر تردن مرد دور جود 
بود بفکر آن افنادکه باحیله وتدیم کار را از پیش مېرد واز آنرو مثل تمام مردمان امطاب 
دیا دوست از دين وتو ی واخلاق حدم پوشید و تصویم گر فت بسهر #سیله‌ای که اس 
بخالافت بر سد وعلی ‹ رعکس .ماو به جر لقو ی وا خلاق ودیا نت تف دیگری نداشت ؛ وال نه 
ا سن a‏ هم کم کی حال معاو یه میذد زیر | مردم واطرافیان معاوبه نبز بواسملة آميز س 


ا ا انءان وردعسان مر ؟ تحمل و خر شگدرانی اجشیده دود ند وون بیم ددعت دوران نبو ی 
با اونا ني يان مر جون بم 


بايان رافئه بو د» آ تعدر ها بآ حراث اننداء نت‌استدد ود نمال پول وجاهومقام مير‌فنند» دعا د بد شیادو 


سیاست دولت درعصی امویان ۶٩۲‏ - ذاریخ تمدن اسلام 


زیرله از فاد اخلاق عمومی استفاده کرده؛ با کمال سیاست باجرای شه خود کوشید» و بنای 
کار را برحمله و مدارا گذارد چنانکه خود بعمروعاص میگفت که ا گر میان‌عن ومردم» بقدر 
یك تار مو ارتباطی باقی بما ند همان تار مو دا نگاه میدادم و نمبگذادم پاره شود يمنا گر 
بکشلد رها میسازم وا گر رما کنند میکثم تاآن دابطه قطع نگردد. 

نخستین اقدام معاوبه آن بود که از هو و سیاستمداری سه‌تن ار بزرقان صحابه 
استمداد کرد ؛ و باتفاق آراء تمام تاریخ نوبسان این سه مرد از زدنگترین و هشیادتر بن 
مردان عرب بشمار مبآمدند» ونيز مورخین مز بور ععتقدند که ممادیه از هرسه تای آنان 
هشیارتر بود» واما آن سدتن که بدون] نان مسلما کار معاویه پیش نمیرفت عبارتند ازعمروعاص؛ 
ذیادابن| بیه» مفیره‌بن‌شمبه. جنانکه عمروعاص در واقمهٌ صفن ماویه دا از سقوط حتمی‌نجات 
بخشبد» و همینکه سباهیان علی نزديك جادر معاویه دسبدند عمروعاص بوی‌گفت قر آ نها را 
سر نبزه کنند وحکمیت بخواهند وس از حکمیت ابوموسی اشعری را فربب‌داد تاعلیدا از 
خلاات خلم‌کند؛ ودر مقابل حکومت مصر مادام‌العسی بدست همروعاص افتاه و زیادبن‌اییه 
که مرد بی‌پدر تاشناسی بود» پواسط؛ عوش وتدبیر مقرب در گاه معاویه ثد وزیاد بی‌بدد را 
به‌پدر خود بته زیادبن ابوسنیان نامید داين اولين خیانت عسلنی بودکه بر ضد مقردات 
اسلامی اجراشد. 0 

زیاد مدتی والی فاری و عراق بوده واین دو کشور راء بر ای معاویه نگاه داشت اما 
مفیرین شبه اولین رشوه‌خوام اسلام است » نخستین کسی است که پول قلب سکه زد و اول 
کسی است که معاوبه را برای ولیعهدی یرید تشویق کرد واز آ نموقع خلافت ارئی شد. 

آری مماویه این مردان سیاستمدار زير را با حاه ومال فریفت» منرء را پول داد؛ 
عمروعاص را والی مصر ساخت وحکومت فارس وعراق را بدزیاد بخشید» معاویه نسبت بتمام 
ور خویش خوثرفتار دسهل انگار بوده از طمم‌کاری وپول دوستی ! نان سود خویش 
استفاده میکرد» واگر علی مختصری از این‌ساعدت‌هارا با آنان میکرد» همه گرد او 
ميآمدند ولی‌او (علی) درحساب سخت گر بوده استقامت رای داشت؛ بر خلاف و جدان‌اقدامی 
نمیکرد؛ البته عمر دابوبکر نیز مثل علی بودئد وبرماًمودین سخت میگرفتند» اماسلمانان 
زمان ابوپکر غر از مسلما نان زمان على بودند. در آنوقت مسلمانان شوردین وتصب عربی 
داشتند» فرمان خلفا را اطاعت میکردند. 

اما در زمان علی آن شور و تعمب از میان دفته بود وسخت گری على بامزاح آنان 
ساز کار نمیشده و آنرا یکنوع نائوانی می‌دانستنده لذا از دور على رفتند» بمعاویه پبوسنند, 
نخستین‌بار مغبرةبن شعبه نرد علی آمده باو گفت: فلا ممادیه را از شام بر ندار وبا اومدارا 
کن تا کم کم محیط مناسب بدست‌آید» آنگاه او را معزول کن اماعلی بحرف اه اعتناء نکرده 


مغر مکار روز دیگر فزد علي آمده گفت: واقعاً حق با نو است» باید فوری معاو بر امعز ول 


تاریخ تمدن الام _ ۶٩۹۳‏ - سیاست دولت ددعسر آمویان 


کنی» مغبره این حرفها را گفته نزد معاویه رفت ویکباره از علی دست کشېد. 
اما علی بقدری تند رفت که پسر عمو یش‌عبداله بن عياص جنانکه گنتیم از او جداشد. 


پس از قتل علی پسرش حسن خلینه شد و چون خودرا در برابر معاویه ناتوان دید 
از خلافت دست کشید. (۴۱ هجر ی) ومعاویه فرمانروای مطلق گشت» پس ازفتل على ومر 
معاوبه پبرو آن هر دو نفر بر ية رهبران خویش ادامه دادند و طيخا مردمان سیاستمدار ببروز 
شدند» واتباع وکسان علی پراکنده وسر گردان ماندند. بعضی مردند» و بعضی کشنه شدنده 
وجنانکه دسم دیرین روز گار است اهل تفوی دفضیلت ودین مغاوب شدند؛ ومردم‌د نیا پرست 
زرنگ فایق آمدند واین مبرسا ند که سیاست ودین هیچگاه با هم سازش نمیکنند واگر هم 
سازش‌کنند برای مدت بسیار موقت» مانند زمان خلفای راشدین میباش که بنام خلافت دینی 
حندی امور ممالك اسلامیرا ما عدل وتقوی اداره کردند. 
بنی‌امیه يك‌هدف: يك‌مقصد؛ يك‌مننلور داشنند و آن اینکه ما نند زمان 
جاه‌طلبی بمیامیه جاهلیت رئيس وفرماتروا باشنه وبرای دسیدن پان منتلود بهر 
وسیله‌ای دست میزدند» واز ارتکاب هیچ عملی خودداری نداشتند و 
سرانجام هم بمقصود حود رسیدند. در زمان ایا مملکت اسلام وسيم شد وعخلمت اسلام 
به‌منتهی درجه رسید» تا آنجا که در زمان عبأسیان هم مما لك اسلاسی آ نقدر دسیم نبود وتا 
آن اندازه مسلما نان قدرت وشوکت نبافتند. امنویان قدرت وشو کت را فتط برای خود 
میخواستند وهیچکس را شريك وسهیم نمی‌دانننند. عبدالملك بن‌مروان خلبفهٌ اموی مکرد 
میگفت: دوشر دريك بیشه نمیتوانند تیش کته و جز ما نباید در قلمرو اسلام معتدر 
بماتد. این جاء‌طلیی. پی‌خد و حصر بنی‌امیه درمقا بل مدعیانی که حق با نان بود» بنی‌امیه‌را 
برای رسیدن بمتصود وادار بکارهائی کرد که مورد همه‌نوع علامت میباشند» در هر‌حال دولت 
بنی‌امبه‌با همان وسایل بردشمتان خود فابق آمد ومهمترین عاملمؤثی در موفتیت آنان یکی 
تعصب عمومی قر یش؛ ودیگری دسته بندبهای سیاسی بود وجنا نک ملاحنله خواهد شد اساس 
کار آ نان روی این دوه‌وضو ع بوده است. 
عر بها درحاهلیت تعصب قومی داشثند؛ و هر فبیله ای برای خود 
تعصب عربی ور افتخاراتی داشت؛ اسلام آن تعصبهار! باطل کرد وعرب را در زیر 
زمان بنی‌امیه بر حم اسلام متحد ساخت» جامعةٌ اسلام از قبایل و طوایف مختلف 
عرب وقر یش تشکیل یافت و این ونم تا پایان خلثای راشدین دوام داشت د 
همینکه بنی‌امیه خلافتر| بساطنت مستبده تبدیل کرد تد» مجدد تمصب 
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حماای خږود ۳ چبران‌گرده اش هتر جم. 


۳۹ 


سان دولت دد تصر آمو بان SF‏ . ا مدن اد 7م 


عر بی‌دا تعویت نمو دند و خشونت اخلاقی‌بده بان را بتمام معنی بکاد بر دنده ودرعن‌ حال حون 
هر تشن شده بو دند؛ کلمة صفات اسنا بدة صحرا! گر دی را ازدست دادند و فعط عقید دود ند که 
فر شرا بردیگر ان و خو دشانرا فراع نون تر جیح دهند؛ سا قبیله‌های دیکر کهدر جاهلیت 
واساام دمیز أ تی داششند» از بلیاءیه رنجبدند بخصوس مردم بصره و کوفه وشام بیش‌آزهمد با 
بنی‌امیه مخالف بود ند زیر ا اینان ازعر پیای صحراگردی بود ند که بو اسلهُ انتشار اسلام‌بآن 
تواجی ان ثهر نشی شدند و حون بشرف مساحیت حضراث رول موفق نشده بودند مردعی 
آنند دو و لجوج و خشن مر می بود ند و همان تعصیات دب‌ین جاهلت را جروی کر د ندء لسذا 
کشه‌کشه‌ای دور؛ جاهلیت دوباره پدید آمد؛ قبایل کر یشو کنانه و نقیف وحذیل ومر دم‌حجاز 
ویثرب (مهاجر وانمار) زمام امورر! دردست‌داشتند وقبایل بکر ب وِائل» عبدالقیی ازطایفة 
رییعه» وقبیلة کنده وازد از یمن د تمیم وفیس ازه‌ضر که | E‏ عم بر کناد بودند» ذسیت‌به 
کریش وهمدستان ؟ نها کینه‌ورزی میکردند. خلاصه اینکه‌تمام عرب بر فر یش دشاثه میبرد ند؛ 
چه که درزمان بنی‌امبه غبراز قوم قریش کسی مصدر کارمهمی نمیشد؛ وازغنیمت‌ها بهر فر اوانی 
نمیبرد. فعط معاد به باره‌ای آزفبایل یمن وعدنانر | درزمان‌خود بالنسه دلحوئی مکی د. این 
کشمکش میان‌قر یش وسا بر فیا بل تعر نیا اززمان‌عتمان آغازشده زیرا درآ نموقم‌عثمان شک ین 
عاص‌را والی کوفه کرد. سعید عده‌ای ازاعل قادسیه وقاریان کوفه دابر ای شب‌نهینی‌های خود 
ر کد ید. اینها مر تب نزد سعید میآمدند وبا اوسحبت میداشنند. در همان ایام سجابه و 
بخصوص بنیامبه که افو ام عنمان بودند پردمه‌چیز استبلا داشتند خانه‌های عالی می‌سا خننده 
وده‌ما ومزرعه‌های آ باد دا تصرف مبکر دند. دراین انناء در یکی از شب نشینیها سحبت از کر م 
وسخاوت طاحه‌بن‌عببدات از بز ر گان صحابه بمیان آمد. سعید گفت: آدی اگر نشاسته ده من 
دود شیر طلحد بذ و بخشش میکر دم وشماهم ودوت عستتو ق شان بکی‌از ده های 
آباد کوفه متعلق بکوفیان مغیم حجاز بود وعایدی بسیار داشت طلحهآنر | با املاك خیبر خود 
مناوشه کرد و اسلاحاتی درا نمو ده yi‏ باد ساخن . 
پس‌از بایان صحبت سعید» جوانکی ور خاشته_ کت ای‌کاش ملطاط از آن تو بود ملطلاط 
نام آبادی های دومرف رودفرات ومنعلق بهپادشاهان ایران بوده‌است. تا حوانك ابنرا گفت 
در دی که آزفریش نبود بوی پر خاش کر پدر آن جوان بعذر خواهی بر خاست؛ که جوانست 
اورا ببخشید: آ نها عذرآورا نپذیرفته فریاد زدند این‌جه حرفی‌است کهآ بادی‌های مارا برای 
سمید هکو آعدء سید گفت حو اذك «دحر فی نز د جه تمام ده‌های عراق بوستان قریش میبأشد» 
آشتر نخمی از شیمیان علی واز اعراب یمن درآ نحاحاضر بود واز حرف سعید پر آشفته فریاد 
زد سید تو اشتیاه میکنی ابن ده‌ها را با شمشیر گر فته ایم > هبحگاه ملك تو وقوم فریش 


۳ a 
. نتو اهد ند‎ 


عبدالر حمن اسدی دئیس پلیس ( ساحبالشرطه) به اشتر حمله آورد که‌چر | با ام خود 


ناریح مال أسلام - ۵ ۶۹ سیاست دولت درعص آمو بان 


مجادله میکنی. اشتر بدوستان ویاران اشاده‌کرد» آنهاهم بقدری دئبس پلیس را زدندکه از 
موش رفت» یاران اشتر پاهای ویراگرفته» اورا بآب انداختند» دئیس پلیس آنگاه بهوش 
آمده گفت: ای‌سمید همتشن‌های شبانةٌ تومررا کشتند» سعید گفت سو گند بخدا این شب‌تجدید 
تخواهد شد . 
ازهمان روزما میان قر یش دسایرقبایل بخصوص مبان یمنی‌ها وانسارزدو خورد شروع 
شده انصار یکمك خاندان نبوت بر خاستنده هما نتلور که موقم هجرت پینمبردا برضد قریش 
پاری نمود ند. در جنگ صفین ۳۷۲ هجری یمنی‌ها (انصاد) طرفدارعلی بودند و با ماویه و 
قریش جنگ میکردند وهمینکه میدان کارزار گرم گشت مردی یمتی ازبادان علی بر خاسته 
گفت: بیائیں خدارا پار ی کنیم» آنروز که قر آن نازل می‌شد با اینان جنگیدیم وام روز هم 
بر ای تفسبرقر آن با اینان میجنگیم. سپس ابن اشماررا خواند. 
تر جمة شعر : 
د ما شمارا میکو پیم تا براه داست بیائید هما نعلور که هنگام فرود آمدن قرآن شمارا 
کو بیدیم» امروز برای تفسیرقر آن باشمامیجنگیم .۰.۰۰ 
بیشتی یمنی‌ها یار علي‌شدند؛ معاویه که ایند دید دسته‌ای از آ نأندا 
قبیله‌های بمن‌ومضر_باپول‌خرید» ديرا فکرمیکرد تنها با قریش کار آذپیش نمیردد» لذا 
ازفبیلة کب پر ای سر E‏ ی دختر گرفت وجون زن‌علمان از آن 
یغه بود» عدء‌ای‌عم برای خونخواهن عثمان بمعاو به پیوستند» کم کم عد دیگری ازطوادف 
بمن ومضر بواسطةٌ پول نزد مناویه آمدتذ وهٌاینه کلب که:دائی‌های يزيد بودتد در وفاداری 
بخا ندان معاد یه تا بت ما ندند . 
بعد ازمر که یز ید عبدالله ز بر درمکه مدعی‌خلافت بوده وامویان برای جا نشینی بزید 
اختلاف داشتند که آیا خالں جوان ویا مروان‌بن حکم اموی پیررا انتخاب کنند. طابفة کلب 
از خالد پسر خواعر خود حمایت دیکردند» دسته‌ای از بنی‌آمیه میگفتند فعلا مروان خلیفه بشود 
و بعد از او خالد جای اورا بکرد؛ سرانجام بنی‌امیه با مروان ببست کردند وقبیلهٌ کلب. 
( طررفدادان اموع) باقبیلاً قبس (طر فداران عبدائّین ذیر) درمرج راعط جنگیدند» وعبدال 
شکست خورده مر وان در خلافت پا بر جا گشت . پس‌از در گ مروان عبدالملك پسر اد خلیفه 
شد وبنهد وپیمأن با خالد تو جهی‌نکر د. عبدالملك که مرد رسیارسخت گر ی بود» با خشوفت 
مشغول فر ما نردائی شد وقببلة لب را باخود همراه ساخت ودراین‌جریان اختلاف بزد گی دد 
ممالك اسلامی بدید آعده ومیان طایفاکبی وقیسی ومضری دیمنی» وقحطانی ونر ادی وغرہ 
کین شدت بافت» بقسمی که احراب مخالف وموافق بنی‌امیه درشام وعراق وفارس ومص 
وخر اسان واندلس وافریقیه به زدو خورد پرداختند» ودرهر بك ازاین ممالك دودسته مخالف 


وموافق وجود داشت که توا نا ئی و ناتوانی آنان نفلر بتغیر خلفاء وامراء و والیان زیاد و کم 
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سیایی دولن درعصر امویان 9۹۶ - زار یج ذمدین اسلا 


میکشت» مثلا اگر والی مضری بود یمنی‌ها عقب‌میرفتند وبالمکس. خلاصه‌اینکه اوشاع سپاسی 
مملکت وتغیر وتبدیل خلفا» وغیره با موافتت ویا مخالفت این دو دسته انجام میگرفت. 
فبیلۀ فیس گرچه با عبدالملك بن مروان جنگیدند» اما باپسرش عشام همراه شدند » 
لذا هشام آ انرا مترب ساخثه حتوق ومترری برای آ نها برقرار کرد وهمینکه ولیدین یز ید 
کشته شد ؛ قبیلۀ قیس که دائی‌های او بودند بخونخواهی او بر خاستند و محمدین مسروان 
آخرین خلیفهُ اموی برای استحکام کار خود بنام خو نخواهی‌یزید؛ باقببلاً قرس همراء گشت. 
وسایر قبایل مضر نیز باقیس متحد گشتند ولی یمنی‌ها بکمك عباسیان قیام کرد ند و کارامویان 
پایان یافت . 
البته دوحزب مخالف وموافق بنی‌امیه شمبه‌ها وشاخه‌های بسیاری داشتند که آنها هم 
بنو بۂ خود باهم جنگ می کردند ولی درحرحال قریش برتمام قبایل برتری داشت دهمینکه 
درشهری‌پا کشوری‌کار نز اع سخت میشد یك فرما نداد یام مور قر یشی بآ نجا میفر ستاد ند وطر فین 
از وی اطاعت کرده ؛ دنبال کار خود میرفتاد . 
قریش‌هم‌چندین دسته بود ند #مهمتر ین آن‌دسته‌ها دس نبی‌امیه و بنی‌هاشم میباشد وهر يك 
ازاین دودسته مخالفین دموافقبنی داشتند که درشهرها و ده ها وقبیله ها متفرق بودند وغالا 
با یکدیگر جنگ وستیز داشنند داز .زدو خورد آغان شورش ها بر با میشد وخو نوا بر زین 
مبربخت» بنی‌ماشم درحجاز وغرزاق وش آمیه درشام قویتر بودند و گاه هم این حدود بر هم 
میخورد. بنی‌ماشم وبنی‌امیه هر يك شاعرانی داشتند که مدح آنهارا میکفنند ومخا لفن رامحو 
میکردند. مشهود تر ین‌شاعر !ن بنی‌هاشم .سذیف و تامی‌تز ین شعر ای بنی‌امیه سیاب‌است که هر دو 
بیردن شهر مکه مردم را دورخود گرد آورده در بدیوای مخالنن و خوبیهای موافتین خود 
شعر میسرودند. در نتیجه دو دست مخالف وموافق بنام سدیفی وسیابی ایجاد شده بودکه تا 
اوایل زمان عباسس نیز دوام داشت واز انپس بنام خیاطین وجزارین مشهور شد واین سدیف 
همان شاعری‌است که با گفتن چند شر سفاح را بقتلسلیمان‌بن هشام اموی تحريك کرد. 
هما نعلور که قریش برسایر قبپله‌عا» مقدم بود عرب نیز بر تام ملل 
بر تری عرب مسلمان» وغرمسلمان که در کشورهای اسلامی میزیست بر تری‌داشت. 
بر عجم اغاق مال مر بور عم باین جریان اقر ارداشتند» وعرب دا ساحب و 
آقای خود میدانستند» ودوستی عرب را وشیفةٌ خود میذمردند » چه 
عیگفتند که اسلام ازعرب پدید آمده وعرب‌اسلام را منتشرساخت وپینمبر فرموده است هر کس 
عرب را دشمن بدارد خسدا دشمن اوست؛ وجه بسا که عرب دا دلیر ترون و بزد کوادترین 
مردم دوی زمین مپخواند ند مثلا عبداله بن مقفع که از بز ر گر اد گان ایران بود حنگامی در 
بصره بادسنه‌ای از بزر گان ابر ان سحبت میداشت» عده‌ای ازاشر اف عرب نیز آنجا بودنده 


این معفم سخنگوی مجلس بود؛ وهر کس از او جیزی شمر سود » از آ نجمله کسی بر سید خر دمند۔ 


تار بخ تمدن اسلام ۲۹۷ - تاشن دولت در ععسر امویان 


ترین مردم روی ذمین کدام مردمند؟ وچون فکرمیکردند ابن مقفع ایرانیان دا خردمندتر 
میدا ند خودشان گفنندایرانیان‌ازهمه خردمندتر ند ولی) بن‌مقفم گفت هر گزء گفتند: رومیان. 
گفت‌هر گز»عر گز . همینعلور هر ملتیرا که‌نام بردندا بن‌مقفم آ نر | رد کرد. بالاخره خسته‌شد ند 
وازخودش خواستند که عفیده‌اش را بگوید. 


أبن مقفع گفت : 
د راستش‌را بخواهید عر بها خردمندتر بن مردم دوی زمین هستند» و گر چه من‌اقتخاد 


ت - آق سرای : مدخل سرای خان 


سیاست دولت درعصر آمویان FA.‏ تریم ا 


عرب بودن‌را ندرم دلی این‌افتخاررا دارم کهآ نان بخو بی میشناسم A‏ اک یه 
مملکت بزر گی داشتند» اما نتیجةٌ فکروعقلآنان جندان نبود» ولی خردمندی عرب بی‌ما نند 
وپی‌سا بقه‌است» مردمی که باشتر و گوسفند درمیان چادرهای پشمی وپوستی میز یستند» خوراك 
خودرا بدیگر ان می‌داد ند. ودستر نج حویش را بسایرین می‌بخشود ند» دردارائی و ناداری‌یار 
ومساعد مردم بودندء هرجه را که‌باخرد وفکر خویش میستود ند همان سرمق میشد وهر کاری 
انجام میدادند برای دیگر ان دستورمیگشت. آنجه را نيك مید اشتند نېك میشد و آنچه راید 
مبداشتند بد میشد» خودشان خودشان دا تر بیت کردند» همت آنانآ نهارا بلتدکرد » دل و 
زیان آ نان مو جب‌پیشر فت آ نهاشدء خداو ندباً نان متوجه بود و خودشان مراقب خودشان بود ند 
تا تکه نامشان بر ترشد» آواز؛ شهر تغان عالمگر گشت ودین خداو ند ازمیان آ نان در آمد 
وتاپایان روز گار" :زر گواری وفرما نروائی درآنان استوارما ند. نیکی در آنان ویر ای آنان 
خاوندان .اس 
عر بها این حرفهارا میشنیدند و خودر! بالاتر ازدیگران می‌پنداشتند 
عرب وموالی دبخصوص برملت‌های مسلمان (غبرعرب) میاعات میکردندء و آنانرا 
موالی میخوا ندند بآ نان چنن میکفتند: « ندتنها ماشمارا از برد گی 
واسارت آزاد زاد ساخنیم بلکه از پلیدی کفر وشر 1 یات داده مسلمان نمودیم و همین کفی است که 
ازشما بر تر باش شیم » ماشیارا باشمشمر سعادتمند ساختیم؛ وباز نحیر به بهشت کشا ندیم ه مابرای 
داعنمای ا بکشتن دادیم وجه خذمتی ازاین‌بالاتر که برای ز ندگی (باسعادت) شما 
حان خودرا فدا ساختیم» خدا مارا مأموزنمود ثاخودرابر ای راهنمائی شما بکنتن بدهیم و 
شمارا اسپر کر ده آزادسازيم». 
عر بها اراقتداء (درتمان) پموالیا کر اء داشتند» وا گرهم پشت سر آنان نمادمبخواندند 
میگفتند برای فرو تنی نسبت بخدا چنین میکنیم . نافع‌ین جبی‌شافعی ازتایمان نامی همینکه 
جنازءای را میدید می‌برسید کی بود؛ ا گرمیگننند : ازفریش بود میگفت آفسوس از قوم من 
یکی کم شد. وا گرمیکنتند: عرب بود میگفت: افسوس هم ونم مرد؛ اما اگر عیکفتند : غر 
مرب (مولی) بود باخونسردی میگفت‌کالای خدا است مبخواهد میبرد» دمیخواهد میگدارد. 
عر بها میگفتنه سه جیز نماذرا درهم می‌کند سگ والاغ» ومولی . مولی دا نام و لب می- 
خواندند وهیچگاه با کنیهآ نهارا سدانمیکردند۲ دريك صف با آ نان حر کت نمیکر دند» هبحگاء 
آنان‌دا پیش نمی‌انداختند» درهر خوانی بالای فا وی ات بر ای‌رعایت 


۳۳9 


۱- اکراین گفتة جرجی زیدان ( مدرک را دک ات ا باشد باید عربهای 
ناجوانمر ردا تفرین کرد که دود ی مانند این مففع را در انش بوزاندند. هشر جم . 

۲ ھک اسن که بااب (پدر) یا.ام (مادر) شروع میشود مبان عرب زسم است که 
نام و ورای احرام نمیر ند وأوز! نام پسرش یادحتر ش (مانند ابوالقاسم ‏ ام‌کذوم) 


مدو اف 2 هت چم - 


تاریخ تمدن اسلام - ۴۹۹ - سباست دولت درعصر امویان 


سن دفضل وتقوی به مهمانی میخواندند اورا درسرراه مینشا ندند تامردم بدانند که او عرب 
نیست. ا گر کسی ازعر بها میمرد مولی نمیتوانست بادیگران بر جذازة عرب نماز بگذارد» ما 
بزودی دراین باب صحبت خواعیم داشت . 

درزمان بنی‌امبه عر بها خودرا ازه‌سلما نان غر عرب ومردم دمی باشرف‌تر 9پسندیده تر 
می دانستند وچنا نکه گفتیم» آ نان را (حمراء) میخواندند وچه بسا که مقصود از حمراء همان 
موالی بود . 

عرب خودرا آقامی‌دانست ومعتقد بود که او برایآقائی و دیگر ان برای بندگی خلق 
شده‌اند. واز آنرو درصدراسلام ؛ سایر کارها بخصوص صنمت وتجارت وزراعت ,دست غبر عرب 
افتاد؛ وعر پهافتط وفقط فرمانروا وحکمران بودنده بامورسیاسی می‌پرداختند واين مثل‌میان 
عرب دید آمد که معلم وجولاء بافنده احمق است - جه ذمی‌ها پیشتر بان کارمشغول بودند . 
روزی عر بی باغر عرب (مولی) برای رفع اختلاف نزد عبداله پن عامر والی عراق رفتند 
مولی گفت : خدادند امثال ترا ازمیان ما بردارد. عرب گفت : خداوند امثال ترا میان 
ما زیاد کند و جون حکمت این گنتاد را از عرب پرسیدند در پاسخ گفت : جه بهتر که 
امثال آن زیاد شود تا کوچه های مارا جاروب کنند وجکمه های مارا بدوزند و برای ما 
پارجه ببافند . E‏ 

عربها جز شر دتاریخ بعلم دیگری توجه نداشنند و آنرا ازاین جهت میآموختند که 
لازمهُ سیادت وپیروزی میدا نستند وحساب ودفترداری و نامه‌نکاری دا نیز کار پستی میشمرد ند 
وذمبان وموالی را بآن‌کارمیگماشتند» وبدان جهت ددزمان بنی‌امیهکاتبان ومحاسبان غر عرب 
بودند» زیرا عر بهاحساب و کتاب نمیدانستند. 

وجون در زمان معاوبه» موالی (مسلمان غیر عرب) زیاد شدند معاویه از کثرت‌آنات 
بهراس افتاده که مبادا تولید زحمت کنند» و بنخلرش دسید که تمام موالی یابعضی از آنان را 
بکشد» اما پیش از آنکه فکر خودرا عملی سازد با باران خویش مشورت کرد و بآنان حنین 
گفت: میبینم که شمار؛ موالی فزو نی بافته و بیم آن مپرود که برعرب تاز ند» اينك پندارم» 
که بهتر آن است بخشی از آنان را بکشم و بخشی دا برای راهسازی وخرید وفروش در بازار 
نگاعدارم . 

سمرة‌بن جندب این دای معاویه را پسندیده» اجازه خواست خوداین وظیفهٌ اخلافی 
را انجام دهد اما احتف‌ین فیس بر خااف نظر سمره اظهار عقیده کر ده گفت: «این کار خعلاست 
اینهاً درهمه جیز باماشر يك شدند وما آ نهارا با خودشر يك ساختیم برادران مادری» ودائیهای 
ماوزادکرده های ماهستند و کشتن آ نان دوانیست» . 

معاوبه فکر احنف دا پسندید واز کشتن آنان چشم پوشید - اذهمین جربان میتوان نظر 
اعر ابرانسبت بدیگر ان دانست که خلیفهٌ مسلمین نا گهان‌بفکر می‌افتد هزاران مردم مسامان 


سیاست دولت در عصر امویان _ Yes‏ تاریخ ملل اسلام 


را بگناه عرب نبودن مانتد گوسفند سر ببرد وهیچ عیبی دراین عمل نمی‌بیند. 

آری عر بها از باده غر درسرمست شدند جه که درظرف‌ده بیست سال‌ازشتر جر انی بسلطنت 
رسیدند وما نند دومپان خوددا بررتر ازدیگران میپنداشتند دتصور کردند ممیز اتی‌در آنان‌هست 
که دردیگران نیست واتفاقاً پاره‌ای اذملل‌فرما نروای امروزنیز همان پتداررا دارند و خودرا 
بررترین ملل روی زمین میدانند. بقدری عر بها راجم به برتری خویش دجارتوعم گشتند که 
بنداشتند مزاح و بدن آ نان واقماً نروی فوق‌العاده دارد واز آترو میگفتند که زن قرشیه تادصت 
سالگی بارورمیخوده وزن عرب‌تا بنجاة سالگی‌حمل برمیدارد دزن ومر دعرب» عیچگاه گرفتار 
مرض‌فلج نخواهند شد. فقط | گر فرز ندانآ نان باز نان رومیو پلفاری وما نند آن هم‌بستر گرد ند 
ممکن‌است اولادی که از آن زنان ببار آید دچارفلج شوند و بهمین‌جهت درزمان بنی‌امیه بحفظ 
نژ اد خودمیکوشيدند و باغرعرب آمیزش نمیکردند» و کارهای عهم دینی (ماناد: داوری فضاء) 
رآبنر عرب نمیدادند» دمیگفتند: که جزعرب کدی شايسنه داوري (قضاء ) تمیباشد و خلافت را 
برپسر کنیز (غیرعرب) حرام میکرد ندا گرچه پدرش‌فرشی‌باشد وبهمان نظرهمینکه بزیدین 
علی‌بن|لحسین" دعوی‌خلافت نمودهشام بوی‌جنین نگاشت: شنبده‌ام عوای خلافت بمرداری» 
تو که مادرت کنبز است» جگونه میتوأنی‌چنین مقامی‌را دارا شوی» درصورتیکه مادر او از 
شاهزادگان ايران بود؛ بااين حالددسال ۱:3 هجری یزیه‌ین وليه اموی با آنکه مادرش 
کنیز بود؛ بخلافت دسبد؛ عر بهاعر بی راکه مادرش عرب نبودهجن ۲ میخواندند وهیچگاه 
پفبرعرب دختر نمیدادند گر چه طایفهٌ عروس ازست رین طا بغه‌های عرب دطایفه داماد از 
بالاتر ین طایفه‌های غر عرب بود» چنانکه موقمی‌یکی ازدهقا نهای(ملا کین) ایر ان بخو استگادی 
زنی ازطایفة بامله رفت؛ آنزن که دریکی از کاخهای تر کان مبز یست پيشنهاددهقان را نبذیرفت 
درصورتی که قبیلةٌ باهله ازپست‌ترین قبایل عرب میباشد عر بها زن دادن بتبرعرب رایکنوع 
برد گی میدانسشنه داستان مسلمه درسدراسلام بهترین دلیل پر آنست که عر بها خودرا بر تراز 
دیگران میدانستند. خلاصه اینکهکارغرور و خود پسندی اعراب در زمان بنی‌امیه بحدافراط 
رسید» زیراتا ثرتعلیمات اسلامی داجم پساوات مسلما نان ازمیان دفته بود و بنی‌امیه در خواد 
شمردن مسلما نان غیرعرب افراط میکردند. آنان پیز بانثقام بر خاستند و باآل على وخوارج 
وغیره یعنی‌دشمنان بنی‌امیه همدست شدند وادعاهای عرب رارد کر‌دند ودرنتیحه دسته‌ای بنام 
شعو بيه بدید آمد کهآ شکارا بر صد بر تری عرب اقدام میکر دند؛ ودلبل و برهان مپآوردند. البته 
در زمان بنی‌امبه اقدامات آنان پنهانی بود و پس اذآن ( در زمان عباسیان) علناً بترویج 
مرام خود کوشیدند بخصوص بعد از جنگ امین ومأمون که عر بها ضیف گشتند و تفصیل آن 


۱- طاهرآً مقصود جر جی‌زیدان ازیز یدین‌علی (زیدفر ند حضرت امام زین‌العابدین علیه‌السلام 
میباشد) که مادر حفرت دیدسجاد شاه زنان دختریزدگرد آخرین پادشاه ساسائی بوده است . 
۳ «جین درلغعات عرب دمعتای نااصل‌است ۱ هنر جم 


تاریخ تمدن انالام ۷۰ سیاست دولت‌درءصی امویان 


خواهد آمد 
دولت اموی برای برتری عرب وحفظ نژاد عرب بسیار میکوشید و 
۲ ثاز بنى اميه دفتر مخصوسی برای ثبت نام نوزادان خارج شامات دغیره تر تیب 
در اسلام دادند. در زمان خلفای راشدین حکومت اسلام حکومت مذهبی بود 
ودرزمان امویان دولت سیاسی‌شد وذمشیرو تعصب بجای عدل و بر هی - 
کاری بمیان آمد. بنی‌امیه‌بر ای | نتشارز بان عر بی درمما لك وسیم‌اسلامیاقدامات مهمی کرد ند؛ 
از ان جمله دیوانهای(دفاتر) دولتی دااز قبطی‌ددومی و فادسی بزبان عربی منتقلکردند + 
ومصرقبعلی وشام رومی وعراق کلدانی بانبطی دا تدریجاً پممالك عرب تبدیل نمودند. بعسمی 
که |اکنون آن ممالك جزء بلاد عرب محسوب میشود واگر تر لد بااروپائی یاغره باین ممالك 
در آید وفرزند پیدا کند نسلش عرب محسوب میشود - 
عرب درزمان‌بنی‌امیه بهبان خشونت وساد گی پیشین باقی‌ما ند. خلنای اموی فرزندان 
خودرا میان اعراب بدوی میفرستاد ند تاز بان عر یی رانك بیامور ند» وعادات ورسوم ایلاتی 
زاف اگیرند. بباری ازعادات بدوی جاهلیت درزمان بنی‌امیه شیم بود ومثل‌آن اپام با 
یکدیگرم‌غاعره ومفاخره ومباهله (یکدیگر را نفر ین کردن) میکردند» ودر مجامم عمومی 
اشعارمیسرود ند» وراجع‌بايام جاعلیت: وجنگها وصلحهاسخنوری داشتند» دربیرون بعره در 
محلی موسوم بمربد درموآقع معین پرای سخنوری ومشاعره» جمع میشدنه ودرحقیتت» آ تجا 
همه نند بازار عکاظایام حاهلت‌بود. علماء وشعر اء وگویند گان عرب ‌حلقه‌حلقه درمر بد گرد 
ميآ مد ندو از گذشتۀ خودصحبت فیداشتندوهها نعژور که شتر جر انها درآ نجاحلقه(محفل) داشتند. 
(فرزدق شاعرمشهور) وهم نشینان او نیز حلقه‌ای تشکبل میداد ند» وعمین نفست و بر خاست‌ها 
وآمد وشدهاء و گفتگوهاء تعصب آنانرا بروز گار پیش‌اذاسلام برمیگردانید. عر بها درزمان 
بنی‌امیه به‌منتهای قدرتو بز ر گواری‌دسيد‌ند ودرسراسر جهان پرا کنده شدند » و ددهیچ دوره 
مثل‌دور؛ بنی‌امیه عزت واقتدار نیافتند . 
عرب پیش ازاسلام؛ تعصب وطنی نداشت» جه‌که دارای دطن ععینی 
تعصب وطنی در ود ار آن دفا ع کند » معمولا با کله وربهٌ خود از این ذمین بان 
زمان بنی‌امیه ‏ زمین کوچ میکردء اماپساذاسلام عرب ممالکیرا فت کرد دشھر ھا ئی 
ساخت ودرآن اقامت نموده از آن حمایت ودفاع میکرد» واین‌همان 
است که ما | ترا تعصب وطنی مینأمیم ۲ 
عرب کم کم شهر نشین شد و در آغاز آن قصد را نداشت؛ اما بمقتضیات 
شهر نشین شدن طبیت تدریحاً از ببابان بشهررو آورد. درابنداء عربها مانند چادد- 
عرب پس ازفتح نشبنان‌زمان جاهلیت‌بازن و بچه و کاوو گوسفند» دراطراف شهرهاتی 
که فتح‌میکردند؛ خیمه وخر گاه میز د ندومیکو شید ند که آزمدینه دور 


تناس دوات در دصر 'مویاں YY.‏ نار یج دما اسالام 


نشو نده عمر | نان را از کشت و کار بازمیداشت ودرواقم آنان را آزشهر نشینی‌منع میکرد؛ زیر! 
مايل :ود همیشه پا بر کاب باشند وز ند کانی آسود: شهریآ نها را ازکارزار پازندارد لذا عر بها 
دراردو گاههای|اطراف شهرمیماندند» عما نتلور که امروزه سپاعیان بیکانه وارد شهرها نمیشو ند 
ودراطراف شهر ما بنام پاد گان (حامیه ۳ رابعله) آقاست مکنا مسلما تان درزمان راشدین 
چند دسته بودند وهردسنه‌ای در کنادیکی ازشهرهای بز رگ جادر میزدند» واين دستدها را 
حند (سیاهی) میکفتند. سیاهیان شام جهاد دسئه بودند ودر کتارجهار شهر دمشق - حمص - 
اردن وفاسلین اقامت داشتند د بهمان جه ت آن‌مما لك را اجناد(جمع حنه)میخواندند. سپاهیان 
عراق درکناد فرات (کرانۀ محاور راه مدینه) دردو مله اقاست داشتنده این دوعحل بسا 
بصره و کوفه شد. مپاهیان مصر درد امن کوه لمتطلم کنار نیل جا داشتنه و بعداٌ آن محل‌شهر فسطاط 
شد غ بها (مسلهانان) بازن و بچه در آن‌جادرها ,سرمیبرد ند و یامر دم بومی آمیرش نمیکر دند. 
هنگام بهارایبان خود وا بچراگاه میفرستاد ند ودسته‌ای از بند گان وبر د گان با گر وعی از 
بزر گان داپاستوران رواته میکردند وپس ازحر انیدن ستوران بچادرهای خود برمیکشتند و 
درواقم بهمان حال سلحشوری وجادر نشینی دور جاهلیت بودند امادولت وحکومتی از خود 
داشتند که مر کز آن مدینه بود وموقم لزوم با نجا مراجعه عیکر دند . 
تازمان پنی‌امبه وضع چنین بود: در آن هنگام بنی‌امیه شام دا بر حجاز تر جیح دادند 
وآزمدینه چشم پوشیده درشام طن کرد ند. سایرعر ,هاهم شهرهای دیگردابر گزبدند وسنارش 
عمر را فراموش کر ده زمین وملك وباغ و مزرعه تهیه کر د ند و اردو کاعهایآ نان ,هو های 
مهمی‌مانند بصره - کوفه - فسعلاط وقردان تبدیل‌شد. این شهر‌ها را خود عر بهاساختند ولی 
عده‌ای آزعر بها درشهر های بومی ص وشام وعراق و ایر ان وفیره توطن کردند ومانند سایر 
مردم شور نشین بزراعت وتجارت و کسب وکاروصنعت پر دا ختند 
اشتغال عرب‌بکسب و کاروزداعت وتجارت» پس‌آزندتی‌شرهع شد؛ چه که درصدر اسلاماز 
غنیمت‌عای‌جنگیاستفاده میکر دند ودره‌حابودند سوم آ نان ازغنایمایسال‌میگشت» حنانکه‌امل 
مدینه از غنایم‌عر اق و احل‌شامازغتا یم جاهای دیگر پهره‌داشتند. دراو اجر دورر آشدین‌عر بها کم کم 
شهر نشین شد ندومر دم هر شهرودراری در آمدشهر ودیار خود را بر ای‌خو دمیخواستند. این ضم 
برمردم مدیته گران آمدء ذیرا آنها از در اعد کشود عراق وغیره زندگی میکردند» عثمان که 
شکایت آ نا نر اشنیدزمین‌های‌حجاآزویمن رابجای اراضی ومزارع عر آقبمر دم‌مدینه‌وا گذار کرد. 
قممتی از تعصب سکن شهرها بواسطةٌ عتاید سپاسیآ نان بود و نخستتن 
تعصب ورزیدن اختلاف سیاسی که مبان مردم دوشهر اسلامی واقم شد دررمان عثمان 
شیر های اسلامي بود» که اهل کوچه وشام بایکد بگر ا ختلاف‌پیدا کرد ند. سی‌ازفنل‌عتمان 
نسبت به یکدیگر این احختلاف شدت یافت وعلی وطلحه وز بیردساویه (مدعیان خلافت) 


در هر شهری ازشهر‌های اسلامی پیروا نی داشتند که از آنان دفاع 


تاریخ نمدن آسالام Yeo‏ سیاحعت دولت در عر امویان 


میکردند» اهل شام با معاویه ودند چه معاویه وجمعی ازقریش درشام مز بستند» اهل مدینه 
زانصار) ومر دم‌مس‌هوا خواه علی بود ند؛ مردم کوفه‌ازز بر وهر دم بصره ازطلحه حمایت داشتنده 
پس‌ازجنگ جمل (۲۶عجری) وقتل طلحه وزبرمردم بسره دعر اق نیز باعلی همدست گشتند 
ومردم‌شام بامعاو یه ما ندند. بعداز جنگ صفین وخدعهً عمروعاص (۳۷ هجری) معاویه بردصر 
دست بافت وعمروعاس را والی مصرساخت ودست‌علی ازمصر کوتاه شد. درسال ۰۰ علی کشته 
شد» پس‌آزاندی پسرش حسن در گذشت وفرزند دیگرش حسین (بعداز مر گه معاویه و خلینه 
شدن بزید) ازمردم عراق كمك خواسته بدان دیار رهسبارشد. ومردم حجاز باعبداله بن زیر 
بیعت کردند و در نتیجه حجاز طرفدار ابن‌زیر و عراق طرفداد حسی و شام وعصر طرفداد 
معاویه بودند . 

همینعسم سایر ممالك وشهرهای‌اسلامی بنا بمقتضیات عواخواه یك خلیفه یاپیشو! ميشد ند 
وپتدریج دارای ممیزات و صفات مخصوصی گشتند» که از یکدیگر ممتاز بودند. مثلا روزی 
معاو یه ازا ین الکو اء پرسید که مردم شهرهار! برای من‌شر ح‌بده» این الکواء گفت: مر دم‌مدینه 
ازمردم هرجای دیگر برای شرارت آماده‌تر عستند و در عن‌حال از دفع‌شر عاجزتر ازهمه 
کی میباشند. کوفیان دسته دسته مبایند تیش مبرونده ممریان زودتی از عسرکس دنبال شر 
ميرو ند وزودتر ازهر کس‌هم پشیمان میشوند» مر دم شاماز پیشوای‌خود بهتر ازسایررمردم‌شنوالی 
دار ند ودیر‌تر ازهر کس فر یب هیخود ند. 


ابن‌سینا درحضود فرماندار اصفهان 


سیاست دولت درءصی امو يان ۷۰۴ تاریخ تمدن اام 


مردم هرشهری هدف مخصوصی داشنند: که ما آنر| بتعصب وطن تعبر کردیم؛ والبته 
تعصب وطن‌غیر ازتتصب نسبی میباشد» چه‌بسا که مردم چند قبیله دريك شهر مثلاکوفه یادمشق 
یابسره گرد میآمد تد و با آ نکه ازجند طایفه بودند همکی‌اهل يك هر ودارای يك‌مرام سپاسی 
ميشدند واين جرپان در زمان ببنی‌امیه شدت داشت ۰ که قیفر یی سس کف 
هرقبیله‌ای در يك کوی منزل میکردند. مللا درشور بصره پنج قبیله بودئد از اینقرار: ازد - 
تمیم - بکر - عبدالقیی - اهل‌عالیه (مقصود ازاهل‌عالیه تیره‌های قریش و کنانه دازد دبجیله 
و خثمم وفیس وتمام یلان ومزینه است) و شهر بصره از آنرو به‌پنج قسمت تقسیم میگشت و 
بااینوصف تمام اهل بسرء دارای بات مرام سیاسی بوده‌اند و سار شهر‌های دیگر نیز جتان 
بودند . 

همینکه دو ثهر بایکدیکر میجنگیدند هر قپپله‌ای باقببلة خود که در شوسر دیگر بود 
میجنگید» ملا درجنگ جمل که میان‌بصرء و کوفه جنگ بود» فبایل یمن مقیم‌بصرء باقبائل 
یمن میم کوفه جنگ کرد ند وقبایل مضر پامضر و ربیعه باربیعه رو پرو شدند. درحنگك صفین 
مماویه سردستهٌ شامبان دعلی پیشوای عراقیان بود وجون‌کارزار در گر فت‌علی داجم‌بسپاهیان 
شام تحمیقات نموده وهمینکه نام و نشان آنانرا دانست هرقبیله را مقا بل قببلهٌ خود بجنگه 
فرسناد؛ ازد دا یجنگ ازد و خنمم را بجنگ خثعم روانه کرد . اگر قبیله‌ای درعراق بود که 
تبره‌ای از آن درعر اق مقیم خبود» از اینرو مبتوان پی‌برد که تعصب فومی‌بکلی اذبین دفته و 
پنسب وطنی (ثهری) مبدل‌شده بود زیرا منافع مادی آنان‌چنان افتضاء میکرد که برای 
آسایش‌خویش با برادران خود بجنکند والبته شار مردم شهرها وشماره قبايل»قيم آن‌شهر 
باعزل و نصب و آمد ورفت امراء و خلفاء تغییرمیکرد و بيك‌حال باقی نمی‌ماند» وعدف ومرام 
آنان ات بهمان نبست عوض و بدل میشد هما ناور که در کدفته بر اي‌پول وجاء ومفام» قبیله‌ها 
پاهم میجنگید ند در دور بلی‌امیه مردم شهرعا بجنگ یکدیکر مرفتنده مذهور تر ین این 
داستا نها درصدراسلام اختلاف و کشمکش مردم بصره و کوفه است زیرا در زمان علی خوارج 
بصره طر‌فدار عثمان» و کوفه طرفدار علی» وشام طر فدار اعویان؛ وجزیرء خادجی و حجاز 
تابع سنت بود و باتفیر اوضاح سیاسی وضع دمراممردم این‌شهر‌ها تغییر می‌بافت در نتیجه‌اسلام 
بهیئت‌ها واجتماعات منمدد تقسیم شد از اینقرار : 

۱- دراپنداء جامعه نسبی وقومی مانند اعراب مضر ویمن . 

۲- جامعة وطن مانند اعر اب ممر وعراق وشام . 

۳- جامنهٌ مذهب ماتند سنی - شیمی دمعتز له . 

وجه‌یسا که دو نفر دارای تمام ایناختلاف بوده‌اند . 

يكي ازموجبات پیداپتی تسب وطن آن بود که مردم‌حجاز بحرمین مکه ومدینه افتخار 


داشتنده وعلی‌از مدینه بود دمسلمانان خواه‌ناخواه بمکه.و مدینه احترام میگذاشتنده امویان 


تاریخ نمدن اسلام - ۷۰۵ - سیاست دولت درعصر امویان 


اا نک ما لت عل وون حاو ای سر ارام ری عابت حال خان آن د اشد ودر 
واقم مکه ومدینه سنگ پیش‌پای بنی‌امیه شده بود» بخصوص که عبدالل بنذ بير مدعی سر سخت 
آنان در کعبه پناهنده شدء وبنی‌امیه ویاران آ نهارا ازحجاز راند» بنی‌امیه هم که‌این‌را دید ند 
کمیه‌را پامنجنیق کو بیدند و یفک افتادند که منبر پیفمبر را ازمدینه بشام‌پبر ند رمث دين و 
سیاست دا در دست‌بگیر ند وشاءدحجاج بهمان نظر درشهر واسط قبةالخضراء ( گنبد‌سبز) دا 
بنا کر د» هما نطور که منصور عباسی برای کوچك ساختن مقام کعبه در بفداد قبةالخضراء ساخت 
ومنظور هردوی آنان این‌بود که مردم‌دا ازحجاز بر گردانند وعلویان‌دا ازمیان بیر ند. ولی 
چنا تکه ملاحظه میشود ازاین اقدام خود سودی‌نبردند . 
ازجیز هائی که بنی‌امیه برای بیشرفت‌کار خود (رسیدن‌بمقام خلافت) 
دسته بنديپاکسياسي لازم داشتنده یکی خریداری مردان بزر گه و دیگر دسته‌بندیهای 
در زمان بني‌امیه سیامی بود ؛ معاویه چنانکه دیدیم هوش وکاردانی مرد بزرگه - 
(سیاست معاویه) عمروعاص - زیادینابیه ومنیرةین‌شبه راباجاه ومقام وپول‌خریداری 
کرد. پس‌ازمعاویه سابر خلفای بنی‌امیه نیز ازسیاست معادیه پروی 

کر دند وبا خریدن رجال سیاسی ودسته‌بندی برمدعیان خویش (قرزندان دخثر پیفمبر) فائق 
آمدند» اما پایددانت که مردی بهوش:وزیر کی کاردا نی معادیه درمیان‌بنی‌امیه پدیدنیامد. 
این‌کاردانی وذیر کی ددادار؛ اموز مملکتی همان‌چیزی است که امروز بسیاست تعبیر میشود؛ 
هر گاءوض مآ نروزمعاویه وپیشرفت‌مای اورا باوضع وپیشرفت‌بزر گترین مردان سپاسی‌امروز 
مقا یسه کنیم خواهیم دید که معاو یه ازاغلب رجال سناسی دنیای متمدن جلوتر بوده‌است‌زیرا : 

۱-معأفیه باکراه اسلام آورد . 

۲- معاویه طلیق بود بعنی ازکسانی بود که پیغمبر آنهار! مثل زرخرید آزاد فرمود, 

۳ مدعیان ممادیه: عموی بینمبر» پس‌عموهای پیغمبر» قرز ندان دختر بیفمبر بودند. 

۴ سلمانان مستقد بودنه که معاویه حق خلافت ندارد . 

با تمام این‌مرائب معاویه بدون خونریزی زیاد مخالفان را مغلوب ساخته خودش خلیفه 
شد وخلاترا در خاندان خود ارٹی گرد و موثرترین عامل بیشرفت معاویه هوش سیاسی؛ 
گذشت و سعت صدر و بذل و بخشش وی بود . 

مماویه بقدری سعت صدر و اغماض داشت که افراد اهل‌بیت (خاندان پیقمبر) حضوراً 
بوی بدمیگنتند» اوبجای اینکه از آنان انتقام یکشدباً نها پول وملك ومال می‌بخشید» چه‌بسا 
که مردی ازاهل بیت نزد معاویه میآمد ودر حضور بزر گان قوم ازعلی تمجید میکرد واز 
معاویه بدمیگفت دهمینکه سخنش پایان مییافت معادیه اموال بسیاری باو می‌بخشید وطبعاً آن 
شخص ازعلی بر گشته جزء مواخواهان معاویه میشد. میگویتد: عقبل برادر علی در زمان 
حیات علی‌نزد معاویه آمد» معاویه ازدیدن عثیل خشنود گشت واورا خیرمقدم گنت که برادرش 


سباست دولت درعصر امویان ۷۰۶ - تاریخ تمدن اسلا 


را رها کرده نزد ماویه آمده‌است. سېس از عقیل‌پرسید: علی‌راچگونه وا گذاردی» عقیل‌پاسخ 
داد اورا بوضسی وا گذاردم که خدا ورسول ازآن‌خشنود بودند وتر بوضی میبینم که خدا و 
رسول از آن بیزارند - مماه به گنت ا گرمهمان مانبودی پاسخ‌دردنا کی بتو میگفتم؛ اماجون 
برماوارد شده‌ای حوایت‌دا نميدهم. سپس مماو به از ترس اینکهکار بجای نازك بکشد؛ د عقيل 
جیز‌های بدتری بگوبد ازجابر خانت ودستور داد اذتقیل جذیر ای کنند واموال زیادی‌بوی 
تعدیم دارند, فردای آنرور معاویه جلوس‌کرده دنبال عقبل فرستاد ودوباده همان پرسش را 
تکرار کرد که بر ادرت علی‌را حگونه وا گذاردی؛ عقبل که از مهر با نیهای ممادیه دلگرم شده 
بود "درباسخ گفت ای‌معاویه على برای خودش خرب است وتو برای من بهتر ازعلی هستی! 
داستان میاحثه ورفتار عماژبه باصه‌صعةین سوحان‌البدی دغره که آزمی‌یدان و پیروان 
علی بودندهمگی آزیرد باری و جشم‌پوشی وسیاستمداری وی‌حعایت‌داد. ماویه | گراز پردباری 
و چشمپوشی‌سودی نمیدید» پیذل و بخشش و خدعه وحیله‌مردمرا فریب‌میداد وجه‌بسا که‌اشخاص 
۳ شود د خشم برای سنّیز مدوئی نز دمعاوبه میآمدند و معاویه آنان را فریب داده و حودرا 
بنادا نی میزد و آنها را رام میساخت . »یگویشد پیش از اینکه عبدات بن‌ذ یر برای خبلافت 
قیام کند از پیداد عبدالررحمن بنامالک گر بخته نرد مماویه آمد وبوی شکارت و تعرض کرد 
که عبدالر حمن خانهٌ مرا در کوفه آتش زده است؛ ماویه از وی پرسید قیمت‌خانه‌ات چفدر 
است؟ عبداله گفت: ۱ 
صدهز اردرهم می‌آرزید» معاو یه گفت گواهی هم‌داری؟ عبداته‌برمردی ازدوستان خوددا 
بگواهی آورده معاویه دستورداد صدهزار درهم بابت بهای خانه بمبداله ,پر داز ند. همینکه 
عبد الله پولهارا گر فته با گواء خوداز مجلس‌برون رفت‌مه‌اویه به‌همنشینان خود گفت: بتظاز شما 
از آین‌ددپیر مرد دروغگو تر بودند؟ بخدا من‌خوب مبدانم که‌سر ای عبداته يك کلبۀ پوشا ای بیش 
نبود ولی‌جه باید کرد آنها دروغ میگویند ماعم بنا بمصلحت دروغ ميشنويم. آنهایکمان خود 
مارا فریب می‌دهند؛ ماهم بنا بهعصلحت. فر یب ميخو د بم - وهمین اقدامات عاقلانه عبدائه ز بر 
ER ES‏ 
این :ذل و بخشش‌ها و برد با بهای سماویه کدا! آن سخت که بها ودفتهای علی کعا" 
معاویه دشمنان سردخت خویش را با این خوشرفتارییا دام‌میساخت وعلی با آن سختگم بها و 
موشکافیها کسان و نز دیکان خردرا رشمن‌میساخت» جنانکه گفته شد سر عمو رش عبداته بن عبای 
در تتیحة بك گر ارش بی‌اساس از وی‌دست کشیدء اماماوبه ذپر تا دمملکت‌ها رایکحا به‌پیر وان 
خود وا گذار میکرد. | گر کسی از آنان‌نزد »ءاوه مامد همه جور با نان محبت واحترام 
مبکرد جنانکه موفم مدن معادية بن خدیج بدمشق دستور داد درراه وی آذین بندی کنند. 


1 ای علی که جملگی «مو» بوده‌ای تو تسی‌ازوی احدخو بوده‌ای (ناشر) 


ساست دولت درءمن اھوبال 


تاریخ تمدن اسللام ۷۰۷ 


میکرد وید گوئی‌ها و ناسر اهای آنانر ۱ تحمل مینه‌ودمثلا أحنف بن‌ئیس‌تمیمی اذ بز د گان تا سم 
ومتنفذین قوم باعلی همراه پود وعلی دا در واقبهٌ سقی همراهی کرد واتناقا ہس از قتل على 
ویروزی معاویه نزد معاوبه آمد. هفاو به کت بخددا سو گنه هر اه که بیادروز صفی می‌افت 
سوزنی بقلم فر ومم ود ودیچگاه آنرا فراموش نمیگنم» احذف که رشق بمعاوبه گفت: 


بخدا سو گند ای‌معاو به دلهایسا که پر از دشمنی تواست هنوز درسینۀ ما جا دارد وشمشم‌هائی 
که باتو <نگیدها ا و باك گام دسو ی حنگد بر وی ۳ فر سنو 
1 ۷ 11 1 ۱ ۳ 1 ۰ 


م هنور در دست ماأاست 


محمد ین ز کر بای دازی پز شك نامی ابر أن واسلام 


باس دوات در عصر آمو بان ۷۰۸ - نار بخ مدل اسلا 


پبلرف جنگك ميشتابیم» | گر تو پیاده پمیدان‌رو آوری ما دو اسیه‌بآن‌جا ميتازيم. سپس احنف 
برخاست وازمجلس رفت ومعاویه با کمال بردباری همه آن تاسزاها دا شنیده لتر نکرد. 
اتناعاً خواهر غعاویه از پشت‌بر ده این‌سخنان رامیشنید و همینکه ماویه راتنها دید بوی گفت: 
ای آمرمو منان این که بود که ترا جنان نهد ید میکرد؛ معاو به گفت: این همان کس است که 
9 بخشم‌در آید صدعز ار نفر از عردم تمیم‌برای او خشمناك میشوند و خودثان هم نمبد!نند 
جرا بخشم آمدهاند. 
همینکه معاویه نمیتواست‌حریف را با زر و زور رام‌سازد بامکر وحیله او را از بای 
درمی "ورد ومسمومش میکرد. عبدالر حمن‌بن خالدین ولد ازمخالغان شاه بود وجو در 
ا سامی و و 
پدرعبدالرحمن (خالدین و لید) که از سرداران نامی اسلام بود بوی احترام میگذاشتند و 
خودش همعمه نوم لیاقت داشت دساویه هیچ نوع نمیتوانست او دا رام کن ااال 
پزننك را خواسته بوی گنت !گر توعبدالررحمن دا ذهر بدهی مادام‌العمر ترا از پرداشت 
دالیات معاف میدادم» بعلاوه مادام لعمر دالیات‌شهیر حمص دا بتو می‌بخشم» ابن‌آثال‌شر بت 
زهر آلودی تهبه کر ده بوسیلهٌ غلامان بعبدالر حمن نوشانید واورا ازیا در آورد ومعاوه را 
راحت ساخت وهمينشم معاویه‌مالك اشتر را مسوم کردءمالك اشتر نخمی از سرداران پزر گ 
علی بود ودرجنگ صنین با علی همراهی‌ کرد وعمینکه اوضاع مصر در اثر اسیاب چینی‌های 
ععاویه برهم‌خورد على مالك اشتر دا پفرسانروائي مصر تعین کرد معاویه که اینر! دانست 
سخت بر آشفت ودا ست که اگ بای مالك تمصر بر ده ون بتصرف على درمباً ید لذا 
کسانی‌نزد تحصیلدار مالبات قلزم فرستاد و بوی گفت که مالك ازابنجا میکذرد وا گر تر اورا 
زهر بدعی تامن ز نده‌ام و توز نده‌ای از تو مالیات نمیخواهم و آنچه برداشت میکنی ازخودت 
باشد. مأمود مالیه (تحمیلداد) قلزم سر داء مالك آمده او دا بمنزل خود فرود آورده 
اگوی تا کرت میتی ی اه بت یرو 
هما نجا در گذشت معاویه مر تب پمردم شام میگفت که على مالك دا بمصر فررستاده است شما 
دعا کنید که مالك بمصر رسد وشامیان همچنان میکردند وهمینکه خبر در گك مالك بساو یه 
ر سید بشامیان گفت آسوده باشیده دعای شما مستجاب شد . على دودست داشت؛ دکی‌عمار یاسر 
که در حنگ صفن آنرا پریدم ودیگر مبالك اشثر که در راه مصر قحلم شد» وعمینکه عمرو 
عاص از این دسیسه خبردار گشت بکسان خود گنت آری خداوند سپاهياني دارد که از 
معاو به وعمر اها نش برای پیشر فت مقاصد خود از هیچ جنایتی درغ 
عمروین عاص نداشتند» اما علی وهمراها نش عیچگاه از راه راست ودفاع ازحق و 


شرافت تخلی وتجاوز نمیکردند وهمن حقیقت طلبی وحق‌جوئی 


رای مل اساام ¥۹ . برا دوا در دصر امویان 


على ویادانش مو حب پپشر فت‌کارهای معاو به شد. ۱ مثلادر جنگ صغ پیشر فت علی حتمی بزد 
ودر آن صورت ساویه ودسنه بندیها وحبله‌بازیهای او بکلی ازمیان می‌رفت وجیز ی کهءانم این 
بشر فت شد 4 یغه ومکر عمر وعاص دود جهس از آن که میاو یه ناتوانی خود را در میدان 
صفین اح اس کرد به عمر وعاص که هر اه وی بود رو آورده گنت با هلاك شدیم؛ زود یاس از 
انبان مکر دفر یب خود جیزری در آور تافر ما نر وا ئی مر برایت مسلم گر دد . عمروعاص گفت 
قر آن‌عا زا پرس‌نیزه کنید و بکو یدای یاران علی؛ کتاب خدامیان ماوشما حکم باشد اگر دا 
مسلما نان یکدیگر دا از پا در آوربم مر زهای شام وعراق داکی حمایت میکند» و کی با دوم 
وثر ك وسایر کافران مبجنگد؟ یاران عسلی فریب خسورده دست از جنگ پرداشتند دموضوع 
تا میت بسا ز 1 و عم وعاص کر خود راکامل کر ده علی راخلم مود ماویه را بحای 
وی منصوب ساخت وهمچنین گر حبله بازی عمروعاس نبود درحمان مدان سفین عمروءاس 
کشته‌میشد وش حیله‌بازی اد مر تفع مبکشت جه موقمی که عمروعاص بر ای حنگجوئی‌بمیدان 
آعد على حا بمقابلة او شتافت . عمردعاص که علی را شناخت وشمشر برهنهُ او رادید 
مر کف خود راحنمی‌دانست وبر ای رهائی ازم کگ تدیبری منظرش‌رسد! عورت خود راگشوده 
وفریاد پر آورد که مرا زور بمیدان فرستأد ند؛ من مر 9 تمستم على که این ناتوانی و 
عرز گی او را دید از دوی تر افت وعرت نفس جشم از وی پوشیده فردود ای رسوا! وای بر 


توء گر جه عدر وعاس بااین حیله بازی ان در برد اما کار زشت وی مزان عر بها مٽل شد که 


«ز ند گی باخواری سودی‌ندارد» همانعلور که عمرو جندروز ذن د گی خود راباخواری 
بدست آوردء» در دور؛ طلاگی اسلام علی ویارانش تمو نهکاملی از صفات سندید؛ مسلماتی 
بودند و بر عکس مماویه وهمراهانش درست نقط؛ مقّا بل محسوب میشدند. شخص علی متلهر 
کامل صفات حسثه وخمال سندیده برد ویر تمام پاران پینمیر از آنجهت فزهنی‌داشت. وا گر 
مختصر سول‌انگاری وچشم پوشی از لنرش‌های دیگران بکار میبرد حتماً از آن کر فتار,ها 
رعائی مبیاقت ولی علی‌دده‌ای ازسختگری واجرای اسکام اسلام خودداری نداشت واز آثرو 


١‏ قاو مولای منقیان وشاه‌میدان حضرت امپرمومنان علیعاهالسلام با مماویه عینأمقاسد 
روشني ونادیکی ومداهر بزدان واهر یمن اس واگر حصرت مولی ارواح‌المالمن لدالفداء ب<سب‌ظاهر 
مفاوب معاو به‌شدند در مقادل. فضیلن - تقوی ۔ مدالن را در جهان اسالام مستعی فر‌مودند چه اگر 
امبر المومتی کار هایمعاویه را امضا: میقرمود هیچ مسلمانی‌دیگر «فضرلت وتفقوی وعدالت وصفات جسته 
رو نمیا ورد و تصور میکرد که تمام آین‌مکارم اخلافی و فضایل انسانی بی‌اساس است و بتای دين د 
مذهب در تام وشر ارت وخبائت است. ہیس باید اذعان داشت‌که بعد از پیقمیر گرم لاق عليه !للام 
ا بر <مدار خعالم اخلاقه فضایلن بوده است. از على آعوز افلاص عمل دأنمبری شیرحقاآزدعل. 


مم 


سیاست‌دولت درعصر آمویان ¥1۰ ناریح تمدن اسلام 


فرش میگفتند پسرابوطالب مردشجاعی است اما تددر جنگی ندارد. معاو به پاسیاستمداری 
خلافت را ازعلی گرفت ودر خا ندان خود برفرار ساخت. پس‌از وی پسرش بزید ویس از او 
مروان خلیفه‌شد. با این همه معاو ید نتوانست مدعیان خلافت دا یکجا از ميان بردارد حون 


يشر آ نان فرز ندان علی جود ند ه وم باپول وبردباری آنها را رام میسأخت» آنها هم در 


تج هد 


4 
3 
۱ 


این دشه. فیاسوق بزرکك اسلام دا از مسجد مبرانند 


بر ابر سیاستمدادی وابهت مماویه تسلیم میشد ند وامید داشئنه پس از مر که مماو به بخلافت 
بر سند وهمینکه داستان و لیعهدی یز ید را شنید ند در حجاز دعر اق و جاهای دیگر قیام کر دند 
وعر يك از این‌ندعیان» خلافت دابرای خود میحواستند بقسم ی که در سال ۲۸ دجری هار 
ہر جم مخا لف یکدیگر درعر وأت بر با بود. یکی از آن امسویان ودیگر بنام محمد بسن حنفیه 
پیشوای علویان و سومی از عبدالین زیم د چهارم برای همراهی با حروری که از خوارج 
بود. پس از آن ءدعیان دیگر هم نیز افزوده شدند ولی فتط امویان موفق گشتند؛ زیر ا اولا 
برای عر بها تعصب میکشيد‌ند وئانا دسته‌بندی میداشتند واينك عسوامل پیشر فت بنی‌امیه را 


(علاده برهوش ماویه وضعف دأی‌علی ) يکايك شرح ميدهيم. 


١‏ یالل‌جب که جرجی دیدان سحن گبری حضرن مولی دا درییروی ازحین وحقفت ضف 
وک میننواند: 
۱ 


1 3 : ا‎ Al 
د نادیی علي ر دیده اس س سی عبر که در ودگز دند اسب مرجم‎ 


- ا 


۳ مه 3 1 1 ۹ ۰ 
رر تمدن نام VE‏ اسن دول درتسن آمویان 


بذل وبخشش امویان بز ر گثرین عامل پیشرفت آنها و شکست 
بدل و بخشش امو یان دشمنانآ نها بود. درفصل مر بوعل بدیوان (دفتر) دوره عمر گفنيم 
(دستمر دبه‌بیتالمال) که آنروزهمۂ مسلمانان سپاعی بودند وعر کدام بارعابت دوری و 
نژدیکی باپینمیر وحق تدم دراسلام ماعانه وسالانه حعوق می ۔ 
گر فنند حنی زنان وفرزندان آ نان نیزمثرری داشتده ومحل این بر داختها غنیمتهای حنگی 
رود ودسته‌ای دیگرازمسلما نان که جنگ کر دن نمیتوانستند آزدز آمد ز کوع زند کین میکردند 
وهر کدام ازاین دودر آمد (غبتمت وزکوة) دفترهای جد! گانه‌ای داشنند طیعاً در کس ا 
المال را دردست داشت زمام امور مسلما نان دردست اوبود و خواه ناخوا- مردم دوراو جمم 
ميشدند تا استفادء بیذتری پیر فد وهمین که بیت!لمال بجنگ سر د عوشیاری ما نند معاد به‌افتاد 
بخو بی وظیفة خودراعی دانست که حگو نه با پول سردم را دام بیندازد وبه‌ کی» جی بدعد. 
معاویه مقرری مردم را بنا بمصلحت خودش کم وزیاد میکرد وهر حا که سودی میندید پول 
بیشتری میر بخت وجون بیش ازهمه آزاهل بیت بیم داشت با نان زیادتر دیداد. مثلا بموحب 
دستور عمر مقرری حسن وحسین سالی پنجهر ار درهم بود ومعاویه آ نرا به‌يك میلیون درهم 
یعنی دویست برا بر ترقی داد وجون ازعبدال‌ین عباس پسرعموی پیفمیر واهمه داشت بوی‌نیر 
سالی یك میلیون ددهم حتوق میداد. عبداته بن خعفي بن ابی‌طالب وسایر بر ر گز اد گان مدینه 
همین سیت حو قهای گر آف میگر فتند. معاو ية با. !ین جسن تا ین از دوراه استداده مير د 
یکی اینکه سر ان قوم را بخوشكنداني وزندگی راحت معاد میکره و آنان را از مبارزه 
ومخالفت باز میداشت؛ دیگر ایتکه بافستادن این ا ل هنگفت ائمردم دینه نیز داحوئی 
میکرد» چون عمذاین پو لها درمدبنه خر ج‌میشد در دم عدبنه ببلور غیر مستقيم ازمعاو به خشنود 
بو دند .۰ 
بزر گك زاد گان‌مدینه بخصوص عبدالّدین جعفر سرعمویامام حسن وامام حسین همه 
این پولهارا مبان آوازه خوانها وباعران وغره بذل و بخشش میکر د ند. عر ااه دن <عفر نه 
نها ازمقرري عادی بهره میبرد بلکه هر جند گاه یکبار نزد معاوبه (بدمشق) میرفت و از او 
بو لھا ئی میگرفت ومیان در دم مدینه پخش مینرد. ععاویه هم که این‌دا میدا نست بیشتر بمبداه 
ابن مف پول میداد تا مردم محینه سود زیادی‌پبر ند. میگویند عبداله پس‌از در ککمعاویه نز د 
وز دد آمد» دز ید از و بررسید مقردی تو چند است؟ عد اله گفت یک میلیون درهم» برید گفت از 
آمروز دومیلیون درهم بتوه‌یدهم. عبدال گفت پدردمادرم فدای توپیش از تو بهیچکس انرا 
تفن بودم. اد گت مجددآن را دوبرابر کردم وعمینکه به بزید گغتند جرا که هار 
میلیون درهم مقرری دادی وز ود وا دست عبداله دست عاریه‌است. این بولدا بمردم مدینه 
می‌دهم جون اومقرری خودرا میان مردم مدینه تقسیم دیکند . 


مباو به با پول فبیله‌های دور را باخود نزديك می‌ساخت» از آ نحمل بقبا یل يمن پو لهای 


ات دوات در :سر امویان بخ :۱۷:۲ ۷ رو ما ا 


4 و ی "۹ 8 وه < ٍ ۲ 7 
و اوان میداد ه زیر از نہر دسندیا نان پیم داشت اه به فنملد فیس که بو ی فر دلت بو د باع میت 
نمید اد حون یله کرس نم عند تبود وهمینثه عسکیر ندارمۍ اد از یله فیس نز د ماو به آعده كمك 
وعتر ری در خواست کرد ماو ده او رازه ترا در نیده م کین | را اری ذد رأین‌بار گفته از داه نه 
۱ 


.23 و ون اش رم 0 ی قیسبی 


کو گنود :ماویه به شمر حای اواعندانی کرد وحمزی راو ند 
Ba‏ 

ثر ا أشعأر شک 

+ ای مماویه برادر و نز دیکان خوددا دریاب: آ تھا اسلحة توستنده پې اسلحه بحن 
ذر 9 ؛ ۳ عموزاد گان تو هستیم » مابر ای تو ما ند بال ءاب ا شیم“ از بال ی د دنو و 

همین طر فداری دراه به از قبا یل دمر سیت بش که طوافف‌قیس وعدنان u‏ و 
اعر اب یمن تلو آددند تاجائی که تسا به کته پمتی‌ها میگویند بزودی آعرات مض دا أن 
نام بردن‌ميکنيم وبك عرب تزاری در آنسزمین نميگذاديم» سماوبه‌ازشنیدن این‌خبر بهر اس 
افتاد د برای ھار جز ار ندر ازاعر آب فیس وعدنان از ا تحمله ف وار معر ری تبس کرد 
و پسکین پیام داد که خر چا میخو اء ی دامن کنی مقر رک نو مر تف و اهد نید سیاست ماو ه 
از ان ہس نان شد که‌اعر | ب بم دا بجنگدای در با تی , واعر باب یس زر ابجنک‌های سجر ای 
بغر ستد و بأتد بر و سر م ازهر دوتا بفه استغاده نمر د. دما بد ی نی که در جنگ جا ۱ با او کيك 
کید نو نماد هاي اران مک و سم وا سیاهیان غین دابهثر از دیگر ان مینواشت 
مأنند عمر که ازسیاجیان تادسیه طر فداری سیادمینمود: سای خلهای بنيآمیه تین سم روشرا 
داشتند وسي بشاعر ان نر ما هانه نویه عا انآ تانر ار ند دیا امه نهارا بمدیجه‌سر ای 
و ادار ند مردم بر همز : کار از ار ن روش در حدم بودند ۽ رز بر ۱ ! بیت الال را از آن مساما نان 


که خلیثه 


دینداری دود ماهانهٌ شاعران را قحلم کرد و سس از مر گ او دو باره مدر ری e‏ بر فر اد 


می‌دانستند و این نو ع تھ فات را غسبرمشر و ع میخو اندند. عمر بن عبدالمر بز 


شی ھر کس روبد نی امبه میآفرد دست خا لي بر ذ ات بر جه عرب انان گر د بورده آز 


ا 
آنرو عر بهای جادر نش شتر های خود را فروخته بسدعشق میآمدند تا از بنی‌ادیه ماعانه 
نر ند امامر دما نی که عزت نفس‌داشنند وبنی‌امیه دا بر باحل می‌دردند ییاه با نان اعنناه 
نداسنهد. 

میگوبند انیسه زن مهای انی از عر بهای جادر نت بوده مشود تن اسر ار دور 
شر ش را بغر وشد و بنهر بر ود و از بنی‌آدبه ساهانه کہ د صن‌اشتر ودرا بر داشته تا نر ديلك شور 
اد ووا یحو E‏ ار سیده آذشتر با E‏ اور انز ديك اب برد که ان درأشاید نا وتان 
شیر ماده‌ای از تارف چدید آمده ونتر وا دثبال سر باده رفت مه کد آین‌را دید گفت عجب 
که شتر هم ازشهی بیز اداست ورو بولن خودیاز میگ دد واشاری درعدعت شهر شینان و مد 


میحر ا گر وان سر 37 . 


VIF.‏ اوو در سر او 


E‏ مد 
اد وج تا اسلام 


تر وة اشمار : 

وان گنک از با پان بشهر پر دوس ای یکو تهیه نما وباننه مر دمان زر نک مترری 
بر اف خودت درست کن» من‌هم رفتم ولی نا گان بفکر قرم وقبیلهام افتادم که حو نه از من 
ر ویاورین هستند اذا ازرفتن بشهرمنصر ف شدم وبا نبسه گفنم شهر جأی خو بی 


دفاع کنن وا 
۳ خودیگرم و باعموزاد گان دم 


نیست همینجا دربپابان میمانم و پاشتر ان وحیوانات وم 
وی زند گی یکل که ازجا حمایت کا ودشمن دا أرما هید ا نند. 

۳ تاه 

ی یاد 


Û ۱۰‏ ر سند ر نستند در آ 
من امه بے از عر جا ومدينه تو حه داشتند جون مدا ز کند در | ییا روان عا 
¢ 


دروازه وقلع دهلی 


امه دولت در عص آمو بان ۷۱۳ - تاریخ تمدن اسلام 


هستند. انار وبزر گان قر یش همه باعلی‌همراه بودند ودر عدینه اقامت داشتند, حا کم مدینه 
بددستور خلفای اموی عبالغ زیادی من کان ڌر ش‌وام میداد واز آ نها سند میکر فت و آنانرا 
بدام‌می‌انداخت وهر گاه که ان وام داران خلافی میدید وام را مطالبه می کرد. این اسناد 
تا زمان هرون دردست مأمورین در بود وبا افار مان بن مت هرفن ان اساد را 
باطل کرد . 

هر کس با بنی‌امیه مخالفت میکرد فوری حموقش قطع میشد وجه‌بسا که حقوق مردم 
بك با دوشهر را برای شورش یکی‌ازامالی آنجا قطع میکردند. مثلا موی که زیدین‌علی - 
این لسن برضد امویان قیام کرد؛ بنی‌امیه حتوق هردم مکه ومدینهرا قعام کر دند. 

همینعسم ولېد حقوق آل حزم را برید» زیرا قاتلان عتمان ازخانه‌های آل حزم بخا نة 
عثمان در آمدند وادرا کشتند. علاده پر قطع حقوق املاك واموال آنان نیزمصادره گفت و تا 
زمان متصور عباسی جنان بود ودر آنزمان گشایش درکار آ نان ید ید آمد. پسیاری از انصار 
فتط برای همدردی با اهل بیت بدون حقوق میماندند. بنی‌امیه دراینگونه مسوارد بخودشان 
نیر ترحم نداشتند وعنگامی که میان خالدین بزیدین معاویه با عبدالماك‌بن مروان بر سر 
خلافت اختلاف در گرفت» عبدالملك بی‌از,پروز شدن» تمام معرری آل ابوسفیان ( خاندان 
معاویه) دا قلم کرد. 

E‏ یکی ها ی ار سا 
بنی‌امیه میا خنند و گا هم اپن مطالب دا میان خود پاز گو میکردند مثلا موق که عماو ند 
پسرش یزید را پولیبهدی بر گزید اورا در کاخ و قبتالحمراء » نشانید ومردم دا برای پیت 
دعوت کرد . دسته دسته ميآمدند و به یزید و معاو یه مبار کباد میگفتند . در آنمیان مردی 
آمده به‌پزید ومعاویه سلام کرد و بمعاویه گفت | کر یر یدرا و لیمهد نمیکردی‌کاده‌سامانان برعم 
میخورد. اتفاقاً احنف‌ین قیس تمیمی نیز آ نجا حاضر بود. معاو یه باحنفگفت ای ابابحر ٿو 
چرا چیزی نمیگوئی؛ احنف گفت اگرراست بگویم ازتوهیترسم وا گر درو غ بگویم از خدا 
میتر سم. مباوبه گفت همین آهم قبول دارم و دستورداد مبالفی با حنف بیرداز ند سین نرد و 
احنف اذپیش ماویه در آمدند» مردك باحتف گفت ای ابا بحر من یتین دارم بدترین مردان 
روی زءن همین بدرویسر ( معاویه ویز ید) میباشند و ای‌چه کنم که‌پول دردست اینهامت وتا از 
ان سخنان نشنوند پول نمیدهند .> 

چون اهل بیت وعبدائه بن زبیر ازغار تفوی ویا خست پول زیادی 

دقت علی و خمت ‏ بردم نمیدادند لبا مردمآنانرا رها کرده برای پول دنبال بنی ‏ 
عبداللبن ز پیر امبد مرفتند» چنانکه آن ایام بخل اهل بیت و عبدانه بن زیر در 
همه‌جا شهرت بافته بود د همین امساك باعث شکست آنها شد. مثلا 


مصقلة بن عبر شیبانی از طظرف علی فرما ندار اردش خوره بود ودرهمان موقم بکی‌از ببروان 


اریخ مدن اسلام - ۷۱۵ - ساست دولت درعصر امویان 


علی درآن نواحی پانصد اسر گرفت اما مصقله از تظر شفقت نسبت باسبران آنهادا به پانصد 
زار درهم از آن شخص خرید و آزاد کرد علی با ند هزاردرهم را ازاومطالبه نمود؛ مصفله 
گفت: بخدا اگر بجای علی پسرهند (معادیه) بود ازمن ملالبه نمیکرد وا گر پسرعنان بود 
همه رأ بمن هی بخشید. مصفله همینکه از گذشت هن نومید شد شبانه نزد مماویه گر بخت . 
عبات بن زیر بی‌اندازه بخیل بود وهمین بخل‌کار اورا خراب کرد مثلا موقمیکه 
مسب پرادر عبداث مختار بن ابوعبیدة قفی‌را درعراق کشت وبا كمك بزر گان عراق سراس 
آن کشور را برای عبدال مسخر کرد آنان ( بزرگان عراق) دا بمکه پیش برادرش( کەدر 
آنشهر پتأهنده بود) آودد و بوی یاد آور شد و لی با نان بدهد » عدا گفت این بندگان 
عرآقی را برایپول آوردی محالاست پول خدارا تفر یط کنم. بزر گان عراقی از این‌حرف 
نومید شده با عبدالهلك بن مروان ساختند و کارعبدانه ومصعب را یکسرء نمود ند. 
علویان در بذل و بخشش امساك داشتند وجز در مواردی که بحق میدانستند چیزی به 
کسی نمیدادند. برعکس بنی‌امبه که‌نهتنها بیاران‌خود كمك میکردند بلکه به يکايك فرزندان 
آنان نیز ماها نه میداد ند» مثلا عامر شمبی که مر دی عادی بود نزد عبدالملك آمد وبرای او 
داستا نی گفت» عبدا لملك از آن داستان خوشش‌آعده بخود آنمرد دوهزار دینارداد و به‌هر يك 
آز بیست.فرزند و خانوادة او دو هزار دیناد بخشید . بنی‌امیه و عمال آنان برای شاعران 
ماهانه قر ار میگذاردند وعر گاه که شمری درمدج آنها میگفتند علاوه بر ماهانه صله های 
هنگفتی بآ نان می‌دادند درصود تی که خلفای‌برهیز کار ازبیت‌المال چیزی بشاعر ان نمیدادند 
وا گی مجبور میشدند ازمال خودشان ( ما نقدعمر بن‌عبدالمز یز) مختصر سله‌ای می بخشرد ند. 
خلفای تاوزست برععی تفر چه میدواسفنه: بعاعران میداذتفاه اگر عاعزی دقمنان 
آنهارامستود حقوق اورامیبر بدند. قیس‌الر قیات ازشاعرانی بود که همعبدالملك دهم مصعب - 
ابنز بر اعدح میکرد و لی‌حون مدح مصعب را مفصلتر ازمدح عبدا لملك سروده بود عبدا لملك 
مقرری اورا پر ید اعا عمر بن خطاب حتی بقاریان قر آن میگفت بروید از یکجائی زندگی 
خودرا تأ مین کنید و ازفر آن خوانی روزی نخورید چهکه این نوع ارتزاق تحمیل برمردم 
میباشد و بدیهی است که حنین خلینه‌ای پولی بشاعر نمیدهد. 
دسته بندی و خر بداری افکار وعقاید بنی‌امیه را وادار ساخت که کلية 
بنی اميه بہر وسیله‌ای قوانی ومقررات اسلامی دا زیر پا گزادده وبانواع وسایل پول 
که‌ممگن بودپول بدست آور ند و بمردم بدهند, مطا بق قوانن اسلام بیت‌المال متعلق به 
تیه میکردند ‏ مما نان است وخلینه یا عامل او امانت داد مسلمانان میباشد وجز 
درراء منافع عمومی نباید پولی مصرف کند دفقط حعوقی‌از بیتالمال 
برای خودش برداشت میکند که آنرا نبزمسلمانان تعیین میکنند دجنانکه دیدیم پس‌ازمر کے 


ونك فعقط یك دیناد ازبیت لمال نزد وی باقی بود» عمر هم حقوق معین خودرا میگرفت: و 


اسو ع ور عط موان ۷۱۶ 


اریت تم آبارم YVIY..‏ تات دولل دعر عویان 


اکر محتاج به پول میشد از بمت! لمال وام هگر فٹ و همینکه گغایش در کارش بیدا ميشد و 
غنیمتی أذ أ تین مرسید وام خودرا از با بت سهم خود میبر داخت. زثلر عمر این بود که پو لی 
در خز انه نماند ( درجله دوم گفتيم که ین قار عمر نظلر عجیبی بوده است.) 

عمر مسلمانان را از اشتغال بزداعت وملك دادی منم کر ده درعوض مخارح عسلما نان 
aR EES SRE E‏ 
( تحت‌السلاح ) نگاه میداشت وحرینه آ نان‌را ES‏ فتحشده تأمن 
کرد جه م آوری و ت‌سیم این دد آمدغا تابم‌متر رات دوواد مخصوصی بود که‌شر ع اسلاه 
N‏ عن کرده بو ده 
بنی‌امیه که بر !ی فریفتن رال و خشنودی طرفداران خویش و 
مأمودین بنی امیه ساختن شهرها بول استیاح داشتند غالب احکام اسلام دا ذیر پت 
میگذارد ند د ا ودا که مانند خودشان بدین د 


احکام دین اهمیت ندهند د :رای پپشر ات مامد سيا مي بهر دسیله'ی ی شو ند . ماد 
!بيه والی مءاویه وعبیداله پسر زیاد والی بزید و حیحاج والبی عبدالياك‌بن مروان و خالد 
قصری والی عشام بن عبدالملات وغبره ازعمان 1 زد که هط درد بنی‌امیه‌میخوردند. 
خلینه بوالی خود دستور عیداد ازعر ہا و هر طو رشده پوت بفر ست ۰ والی هم ازمرجا و عر- 
طاور بو د پول زیادی به دمشق عیفر ستاد ۔ ماده 4% زياد دسنور داده دود 1 منوا نی زروسم 
بفر ست زياد هم داد زیر دست یرد دستډر میداد EET‏ هیچ نو ع پول ندعند زر 
هر حه جمع میشو د بر ای خطیفه زد نى ۰ از طف و ھور ندنک فسم آزادی عمل 


داشتند و کس بحساب آنان هیر سرد ۶ مى از در | میا را بر ای خود بر میداشتند ۳ | نا 


۳ ~ ص ۲ 1 ۱ مه ۲ بونج اما 
که در امد یں 1 عمال بن ی امید بسالی دهد میلیو ن(در هم )ر سید و در و س اين میلیون ریاد در 


کشت و نقدری دستگاه بیدا کر دند که سووق دو لی بچ بای la‏ نمید سید تا جدیکه امیین 
عبداله به عبدالملك بن مروان نوشت که تمام در آمد خرامان کناف مخارج آشبز خانث مرا 
نمی دعد خلفاء که ازنروعمندی »ورین خود آ گاه میتدند داداگی آنها دا مصادده میکرد ند 
کا میرم دیگری یجای ایا می گماشدند ژهمین دمم: «ستالمال فا تخت فتاه 

عمال بنی‌اعیه هر جه دبخواستند ازدر دم دینگ فننده جه بعفیدة | نان کشورهای فتح شده 
و هرجه درآ نت ملك نان عیبانه د بنانکه قب گفنیم یی از مآمودین بنی‌اعیه عیگفت 
عراق بوسنان فر یش است» سر حه بخواهيم از آن بر تمد اریم ۶ هر ده بخو آهیم و اميکذادم : 
و همینکه فرما ندار واتناه (از ولا یات «صر ) از عمر ۶ خاص بر سید یت أن جره مر دم ات 
ھر جی است ؟ عمروعاس گفت اگی این سرا را پر از طلا کنی پاسخ کافی برای این 
بر مش ندارم زیر ا ۳ ESE‏ ما هستید» اگرزیاد بخو اعم زیاد در دید ار یم . عامل د یرک 


ازا نان میگ وید : سعید پوستان خلیفه است؛ هر حه بخو اعد اذان بر داشت نکن 


سباست دولت درعصر امویان VTA‏ اریخ مدن اسللام 


نتلر بجهات فوق مامورین بنی‌امیه تا میتوانستند از عردم پول 
اسلام و جز یه درمیآوردند . منبع این در آمدسا جز به ومالیات و ز کوة ۶ سدفه و 
د‌يك بود و در آغاز اسلام در آعد جریه از همه زیادتر میشد حون 
ذمیان بسیاد بودند. مآمورین بنی‌امیه بددمیان سخت میگ فنند و آنها ناجار مسلمان میشدند 
ولی باز از شر مأمودین خلیقه رهائی نمی‌بافتند زیر! بمقید؛ آنان این اسلام ازروی اجبار 
بوده وازآنرو موجب معافیت ازجزیه نمیشود. حجاج‌بن یوسف برای نخستین بار از تازه 
«سلما نها جزیه گرفت و سایر ین نير باد اقتد! کردند و در خر اسان وماوراءالنهر و افر شه 
وغبره ازمسلما نان جزیه گرفتند آ نها هم که وضم‌راجنان دیدنه بدین پیشین خود باز گشتند؛ 
بخصوص مردم خراسان و ماوراءالتهر که تا اواخر حکومت بنی‌امیه به‌دین سایق خود باقی 
ما ند زد زیر ا درهر صورت محبور بهپرداخت جزیه بودند. در سأل ۱۱۰ شخصی بنام اشرس 
والی خر اسان شد و کسی دا بنام ایوالسیداء پسمر قنه فرستاد تا مردم آنجا دا مجدداً باسلام 
دءوت کند ودرصورت مسلمان شدن بجر ید آ ها را ساقط سازد. اپوالمیداء هم دمانطور کرد 
دمر دم سمرقند دسته دسته اسلام آوردند» اما قرما ندار سمرقند شرجی بوالی خر اسان‌نوشت 
که با این اقدام در آمد نقدان بافته است . والی پفرماندار خود پاسخ داد که جون طاهراً 
اسلام اهل سمرفند برای ندادن جزیه بوده بتابراین بايد دقت شود هر کس خننه کرده و 
نماز و روزه بحا آورده وسوره‌ای ازقر آن دانسته ازپرداخت جزیه معاف بانشد و گر نه جز به 
بدهد. مردم آ نچه دا که دالی میخواست انجام دادند و بساختمان مسیودها دست زدند وطیعاً 
در آمد رو به‌زقصان گز ارده وا لي طمع کار که این‌را دانست بدشم آمده بفر ما ندار دستور داد 
هر کس پش ازه‌سلمان دن جز به‌م‌داده دالا هم ارد بدهد. در تتیده این کم زور ء اهالی 
خد و بتخار | شور کردنده دیک عده دفت‌هزارنفری دراطراف سمرفند قیام نمودند وتاسال 
۱ باین وضع باقی ماندند » در آنه‌وقم نسربن سار والی خرادان شد و اعلام داشت که 
ازعیج تازه مسلمانی جزیه نمیخو اهد ومنعاقب آن اعلامیهء سی هزار تازه مسلمان نزد او 
آمدند که تا آنموقم جزیه مپپرداختند. 
بنی‌امبه وعمال ] نان ما لبات‌های کو نا گون وضع ميکر د ند و غذانم دا بمیل خود تیم 
مینمودند دغیرازعمر بن عبدالعز بر هيچ‌يك ازخلفای اموی آن عمل دا نهی نکرد» ولی حرف 
اوه سودی نبخشید . عم بن عبدالعر یز بتمام عأمودین خود نوت که هر کس دسلمان شد 
حزیه از او ساقط میشود » زیرا خداوند محمد(ص) دا برای داهتمائی بذر مببوت نمود . 


نه برای جمم آوری مالیات. اما چنانکه ميدانيم عمربن عبدالعز بر بواستلهٌ همین اقدامات 


وت 


دز ودی مسموم شد ویر یدین و ید هم که میتخو است از او پروی کند دثبال او شنا فت . از حمله 
مالیاتهای غیره‌شروع اموبان این بود که نصف دیات را بے ای خلینه برداشت میکر دند و 


عمر بن عبدالعز یز آ نرا باطل کرد. 


تاریخ تمدن الام - ۷۱٩‏ - سیاست دولت درعصر امویان 


خلفای اموی برای تأمین مخارج سپاسی خود بەز کوة و صدقه نیز 
صدقه و رشوه دنبرد زدند وحتانکه ميدانیم جزید و غنایم جنگی باود پمصرف 
جنگ و سياهیان برسد اما صدقه و زکوء را بایسد از دولتمندان 
(مسلمان) پکیر ند و بفقیران ,دهند . 

بنی‌امیه سلهُ شاعر ان دا از ز کوة میپرداختند درمورتیکه اسلام جنین احازه‌ای با نان 
نمیداد وفرض هم که شعرشاعر ان دا برای جامعۂ اسلامی مقبد میدا نستند ممکن بود ازحقوق 
خودشان وبا ازغنيمت‌ها پر دا خت‌کنند» اگرهم شاعران‌راجزء فقراء میدا نستند بازهم بموجب 
قوانن اسلامی حق نداشتند با نان از بیت‌المال صله بدعند زیر | صله مز بور یرای عدیحه_ 

سرائی خلفاء پررداخت میشد. نه برای اینکه ثاعر مستحق میبود . 
تاه هم برای اهنت تما بان مقرریآ نها را ازمحل صدقه می‌برداختند ومسلما نان 
آن را رد میکردند» از آن‌جمله موقعی که عبدالملك به‌حج آمد فرمان داد اموالسی میان 
مردم مدینه تقمیم کنند وچون کیسه‌های پولرا در آوردند روی آن نوشته بود از محل صدقه 
است. مردم مدینه آنرا نمذیر فته گفتند مقرری ما باید ازمحل غنیمت و مالیات پرداخت شود 
Jk‏ و دا تیان کر او مها ای تا با بان دنه 
قتل علمان وواقذیوم!لحرء" ف رآموش نشده‌است . خلفایبنی امیه درمواقم نیازمندی فرما نرواثی 
مالك را با مزایده ورشوه به‌داوطلبان می‌بخشید ند» بخصوص هنگامیکه کار آ نان رو شاد و 
ناتوانی گز ارده بود بیشتر باین‌عملبات دست‌میزدنه وممین که دلیدبن یزید خلیغه شد برای 
دلجوئی مردم بر میزان مقر ری وجایزه‌ها افزود وچون پول کافی نداشت وه‌آمورینی ما نند 
زیاد وابن‌زیاد وغره سر کار نبودند حکمرانی خراسان وتوابم آنرا درمقابل دریافت مبالغی 
رشوه بە‌یوسف بن‌عمر تفویض کرد وهر کس هر کاری با خلیفه وعمال خلیقه داشت ناچار برای 
انجام کار خود میلفی رشوه میدادء درصورتیکه خلفای نخستین اموی فقط درمتا بل انجام 
خدمات برجسته مامورین خود را بکارهای عالی میکماشتند . جنانکه معاویه بهمان لر 
عمروعاص را والی مصر کرد وتا جندی خلفای دیگر ازمعاد یه بیروی میکردند؛ ولی تدریجا 
وضم‌تغبیر کرد وپول ورشوه و نفوذ سیاسی جایگز ین لیافت دشایستگی شد» بشمی که هر کس 
پول بیشتری میداد یا دسته‌بندی زیادتری فراهم میساخت فوری والی میشد ودروافع خلیفه 
تا پول نمیگرفت کار نمیکرد. میگویند هنگامیکه عبدالملك‌بن مروان با مصعب بن زیر در 
عراق میجنگید کسانی نزد مزر گان کوفه وبصره فرستاد واز آنان یاری خواست؛ بزرگان 


1 اعل مدینه وس ازشهادت حصرت سیدالشهدا بر پزید شوریدند ؛ بزید هسم دسته‌ای اد 
اھان دنکی را مأمور ساخت که تمدینه دجوم آورند و آن‌ها هم چنان گر دند . سیاری از مسردان 
بی‌گناه را گشتند که عده‌ای از سحابهٌ هرت رسول من حن ء آنان دو داد د بروایت واقدی بیش‌از 
دوز ارزن ود حت ر گر یش «طورامشروع واجہار ارہ اھان زنگی دار ور لدد و این رور ساه وشوم 4 


دوم الحر ه مدهور ھا هدر جم 


ی کو لے نودب Ye.‏ ا اوا 


مد E N‏ 
این دو کي در اس لت 
o :‏ مس ۳ شرس ۶ ! aR‏ و 
بش ر دی ا ده یار یا دیکنیم که جرخو ست وی اد E‏ را نما واگ ذا ر کنی و شر کدام 


خواهان سکومت شهری‌شدند ودرشمن حجهل تفر حکوعت اسفییان دا شرم کر دند» عبدالم لاف 
اف شنید‌پیاران خود گفت: گر اسفهان جه خب ات که جهل‌نفی حکومت اسنهاند! از 


من ميخو أ عند 


3 ۰ ۰ 8 ۰ ۳ 1 أ« 
وی که او بان دعوت اڑوت 5 اند دسر اهر کس یا سك 


توهین‌بدینواهانت که !عل بیت پیی‌از آنانثایستة خلافت میباشند و بخربی فیمیده بود ند 
بمردم دیندار که‌اد ءای اهل‌بیت برمینای درسنی اسئو اد ارت واکن فتها وعلماء 
ورجا دين ادعای 

بود ند که زور و تسب با نان است» با حال فقیاء و اعل‌دین تا فر ست‌بدست میا ورد ند إزاعل 
لت حمایت ميکر دند و بنی‌آمیعر! برای‌کردارهای زشت وسنم‌گریها نکم هش‌مینمود ند 
و یاد خد! مبآوردند. ماو یه پر دیار وساستمدار سخنان آناترا میشنید و باسیر و حوسله و 
مدارا وبول ز با نشان‌دا هییر ده » فقهاء واهل دن نمر ياين خر ده کش واعتر اضات‌سساد دد 


heti ا‎ 


بود نده تااینکه عبدا لملك بنءر وان خاینه شي و بر عکسء ماو یه با خخو نت وتندی با ! نان رفتار 


تاریخ تمدن اسلام YY.‏ سیاست دولت ددءصر امویان 


کرد وجون درسال ۷۵هجری پس‌از قتل ابن‌زیر برای حج‌بمکه آمداز آنجا بمدینه رفته 
درحضور پاران اهل بیت‌حنین گقت : 

۶ بدا نید که من خليفة ناتوان (یعنی‌عتمان) نیستم وهمچنن خلیفهٌ مهل‌انگاد (یعنی‌معاویه) 
نمیباشم و خلیفه بزدل (یعنی یزید) هم نخواهم‌بود. من‌درد این ملت را پاشمتیر و نیزء دوا 
میکنم» شما گفتار مهاجر ین را حفظ دارید» اماعمل نمیکنید» شمامارا بیرهیز کار ی‌میخوانید 
ولی خودتان را فراموش میکنیدء بخدا سو گند ازاین پس عر کس مرا بپرهیز کاری بخواند 
بااین ثمشير گردش دا میزنم. و چنانکه انار مینویسد وی‌نخستین خلیفه‌ایستکه نهی از 
معروف کرد . 

دشمنان بنی‌امیه که ابثر | شنیدند» برای‌معاو به وبردبادی اوتأسف خوردند و کته ابن 
زیر دا بخاطر آوددند که پس‌از خبرمر گه معاو به چنین گنت : 

خدا معاویدرا بیامرزد ما اورا فر ب مید ادم واودانسته وفهمیده فر یب میخورد. 

عبدا لملك بقدری خودرأی و خودکام بودکه برای پیشر فت کار خود 

اهانت بقر آن و مهرنوع قوای قهر یه متوسلمیگشت. ا گرجه بااحکام دین مخالف 

حرمان بود. شابد تصور شود که عبدالملك این‌روش خشن‌را از والی‌تندخوی 

وستمگر خویش < اج آموخت ولی این تصور اشتباه است» ذیرا 

عبدالملك پیش‌از آنکه خلیفه شود تظاهر بدین‌داری‌میکرد و عمینکه خلیغه‌شد پشت‌پا بدین 

زد میگویند موقمبکه مژد؛ خلیفه شدن پنبدالمك رسید وی در اتاق خویش مثنول قر آن 

خواندن بود وتا آن خبررا شنید قر آن‌را تا کرده ذفت: بعداز این باتو کاری ندارم و تاز ندهام 
ازتو جدا هستم ‏ ۱ 

از آ نرو جای تعجب نیست که حنن خلیفه‌ای بوالی خود حجاج دستور دهد که کعبه را 
پامنجنیق بکوبد ودرمیان مسجد کمبه سرع یداه بنذ پر دا پېرد! درسورتی که کمبه واطر اف 
آن بمو جب قواین اسلام‌محل‌امنی است و کشتار در آن حر اماست ولی‌سیاهیان کعبه سه‌روز تمام 
در آ نجا کشتار کرد ند وخانهُ کمبه‌را و بر ان‌ساخته؛ پر ده‌های آنرا آتش‌زدند داینءمل درتاریخ 
اسلام بی‌سابته بوده است وهمیتکه ازکار کعبه فار غ‌شدند بمدیثه رو آوردند و مردم آنجا را 
قتل‌عام کردند وهردری را بسته‌دیدند آتش‌زدند تاآنجا که قبطی‌ها ونبطیها قر آن‌را لگدمال 
کرده شمخیر بدوش برزنان‌قریش تاختند» نع آنهارا ازسرشان کشید ند و خلخال ازپایمان 
در آوردند. (بجلد دوم ابن‌خلکان صفح ۲۷۴ مر اجحه شود.) 

سپس برای تقویت‌کار بتی‌امیه (عبدالملك) بسیاری‌از مبحابه وتابعان وعردم برهیز کار 
بی‌اسلحه‌را سر برید» تاپروان علی‌ر! بیش آز پیش مرعوب سازد وفرمان‌داد تاعلیدا برمنبرها 


لمن کرد ند ومردم را لین علی وادار ساختند و هر کس که علیرا! لمن تة او را سگرن 


و نخستین کی که در آن راه کشته شد حجر بن ءدی کندی (در زمان معاویه) بود و خلاسه 
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اینکه لمن‌علی تازمان عمر بن عبدالمز یز ادامه‌داشت و آن‌خلینه این کار زشترا موقوف‌ساخت. 
عده‌ای ازمآمودین جاپلوس ودرعین حال مستبد وستمگر در دستگاه 

خالاقت ونہوت بنی‌امیه بدید آمدند که با انواع تملق گوئی خلفای بنی‌امیه دا بیش 
از آنچه که بودند خودکام وستمگر ساختند واولین آنان حجاج‌است 

که‌خلیندر! (خلیغةال) خواند وخلافت را ازنبوت برتر شمرده گفت: زمن و آسبان بخلافت 


ندید آمده خلیفه پیش‌خدا ازفرشنگان وپپنمبران برتر است. ذیرا خدا آدمرا بدست‌خود 
ساخت وفرشتگانر۱ بسجد؟ اوءآمور کرد واورا دربهشت جاداد؛ آنگاه آدم‌را از آسمان‌پزیر 
ارو کل ود کو رن ۶ و و هروا گر کی ازور ان اند کت بر 
داشت» پاسخ میداد که! گر کسی‌پیامبر شما باشدو کسی‌دیگر خليغه‌يمنی‌جا نشن‌شما در خا نو ادغشما 
گردد کدام بك از آن‌دو نز دشما مقرب‌تر است؟ ءبدالملك که این‌سخنان را میشنید طبعاً خشنود 
مبشدھ کا نی که بعد از ححا ج آ مد ندعمان‌طود رفتاد کر دند. خالد قسری والی‌هتام‌بن عبدا لملك 
موقعی درمکه منبررفته گفت: ایمردم البته خلینۀخدا ازپیام آور بر تر است وجنانکه ابن‌اثر 
درجلد چهارم کتاب تاریخ خود توضبح می‌دهد منظور خالد آن‌بوده که هشام ازپینمبر برتر 
میباشد. بسیاری ازچاپلوسان که فقط بخاسرد نیامسلمان شده بو دند این آتش فسادرا دامن‌زدند 
و کار دا دشوارساخنند وهما نتلور که عمال خلیفه از خلیفه تملق میگفتند سایرین هم ازعمال 
خلیفه تملق میکنتند و آنانسرا پاعانت براسلام جری مپساختند؛ میگویند همین خالد قسری 
(عامل‌هشام) مرد بی‌اطلاعی پود قر آن نمیدانست واگر آیه‌ای ازحفظ میخواند جند حای 
آن‌غلط بود» روزی برای مردم خلابه میخواند ددر وسط خصابه جندخطا از اوسر زدیشقسمی 
که‌سر اسیمه ختلبه‌را برید. امادر آن مبان یکی‌از عمان تملق گویان فر یاد زد: «ای امیر از 
چه‌هر اس داری بی‌جهت نگران مشو: مرد عاقل که قر آن حفظ نمیکند؛ قر آن حفظ کردن 
کاراحمقان است». خالد از این‌سخن جان‌تازه‌ای گرفته گفت: داست گفتی: خدا تورا بیامرزد. 
(الاغانی حلده۱) . 

بان وضع شنیدن داستان زیر‌چندان شگفت آور نیست» که شبی بريد یبند ليد مست و 
بی‌باك قر آن دا ب‌داشت واز آن تفال زد واين آیه دا سرصفحه دید واستفتحوا وخاب گل 
جبار عنیدمن ورائه جهنم ويسعی من‌ماء دید «سورة ابر اعیم آ۴ تر جمد: 

دتفا بر آن زدند؛ ولی هرستمگر خودپسند شکست مبخورد» به‌جهنم مرود واز آب 
حوش مپنوشد» . یز بد که حتان‌دید دستور داد قر آن‌را آوبخته‌عدف ساز ند وتبر و کمان گر فته 
آنر ا پاره ساخت واشادی بدین‌مضمون سرود: 

تر جمه : 

۴ مرا ستمگر خود پسند گفته تهدیدمیکئی؟ آری من همان ستمگر خودپسندهستم». 


2 وعر گاه EEE‏ وا يسەن خدای خود را دیدی بگو بز ید مرا باره باده کر د». (الاغانی 
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جلد ۶ والمسودی جلد۲) . 
بنی‌امیه با نتشاد دین اسلام اهمیت نمی‌دادند داز پیروزیها نغنیمت داموال میخواستند 
از آنرو در زمان !نان انتذار اسلام درجاعای دور دست مانند تر کستان وسند متوقف ماند؛ 
درسورتی که مردم آن‌نواحی باسلام تمایل داشتند وبدرفتاری خلفای اموی آنانرا اذاسلام 
بیز اد میکرد وحمینکه مختص‌محبتی می‌دیدند مسلمان میشدند وسپس از بیداد مأمورین متنفر 
شده مرتد میگشتند. درزمان عمرپن عبدالمزیز (همنام عمر بن خطاب) کے خلیفاٌ پرهیز کار 
دین‌داری بود چندروزی وضع تغییر کرد ۰ جه‌که وی‌نامه‌هائی به‌بادشاهان سند وغیره‌نگاشته 
به آ نان اطلاع داد که | گرمسلمان شوند درهمه‌چیز پاسلما نان برابر خواهند بودهآ نهاهم که 
رفتاد نيك عمر را دانستند مسلمان شدند ونام‌های عرپی برای‌خود بر گز یدند» دلی‌پس از 
کشته شدن عمر بن عبدالعز بز وضم بحال سایق باز گشت وتازه‌مسلما نان مر تدشدند . 
خلفای بنی‌امبه ومأمورین آنها بسیاری از فرزندان علی را کشتند» دار زدند» مثله 
کردند وعدء زیادی ازتامنمراکه مخالف آ نان بودند بقتل رساندند وبیش‌ازهمه حجاج بن 
یوسف لعفی والی عراق دداین‌خونر بزیها دست داشته‌است. 
عسلمانها درزمان خلفای راشدین اطاعت ازپیشوارا وداج میدا نستند 
شکنجه وسخت گری واز آ نرو ادارء کارهامحتاج بسیاست وسخت گر ی نبود» کسی دررفتار 
درزمان بنی‌اهیه دکردار حز راستی ودزستي پیشه‌ای نداشت» اگر کسی گناه میکرد 
بکناش افر ارمیکرْذ ویبای خود برای حدخوردن نزد خلیفه‌میآمد 
والبته محا کمه و گفتگو برای اثبأت که ویا خر وسنعت گبری‌برای اجرای احکام بیموره 
بود وجه پساکه کیفر گناهکار بملامت وسر زنش بایان می‌بافت وا گر از خود خلیقه گناهی‌سر 
میزد ما نند دیگران بکیفر میرسید. خلفای راشدین زندان وزندانی نداشتنده معاویه برای 
اولین مرتبه زندان تأسبي کرد وبرای حفظ خود کارد مسلح ترتیب‌داد. اماخلفای‌راشدین 
باین قبیل وسایل محناج نبو د نده عن ر کين فرماندهان سیاه را که از اکایرصحابه بود 
احمار میکرد» اوهم با نهایت فرد تنی میآمد و خودش‌هم میدانست که | گر نیاید خلیفه قدرت 
جلب‌اوراندارد معدلك ازروی صدق و خلوص امر خلیفه را اطاعت‌میکرده گاه میشد که‌بفرمان 
خلیفه یکی ازسحابهرا تازیانه میزد ند دادهم با کمال فروتنی آن‌رامیپذیرفت. عمراز گناهان 
کوجك چشم نمیپوشید که مبادا بگناه بزرکه تبدیل‌شود» از آنرو بحزم واحتباط وسخنگیری 
مشهور شده بود. 
همینکه مغاویه بخلافت رسید عمال کاردان وزیر لك خودرا بعراق دمصر دفارس دغبره 
روانه کرد» مسلها نان تا آنموقم ددح غرور واستقلال خودرا ازدست نداده بودند. معاوبه با 
پول وبردباری دشکیبائی با مسلما نان ححاز وشام کج‌دار ومریز میکرد ولی عمال معاویه در 


سایر نتاط آن سیاست را سنا سے مود دل ند ذبیم داشتند که اگر جلوی مر دم را باز گز ار ند ۳ 
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شورش بر بآشود؛ لذا بسخت گیری وشکنجه و آزارپرداختند. نخسنین بار زیادین ابیه والی 
معاویه درعراق بعملیات سخت دست‌زد وبگمان خود ازعمرربن خطاب پروی میکرد و لی‌البته 
نتوانست عمرشود ودرسخت گیری‌افر اط نموده ازحد گذشت. زیادین ایبه ادلین کسی است که 
برای تعویت قاز معاوبه دس یشمدبر بجان مر دم افتاد و بامختص بد کماتی اشخاص را دستگیر 
میساخت وبدون رسید گی کیفرمیداد. پس‌از زیاد پسرش عبیدان در زمان بزید والی عراق 
شد وعما نموقع حسین‌بن علی بیست یزد را تقض کرده برای فیل بمقام خلافت بعراق آمد ' 
بز ید که ین خبر را شنید با بن‌زباد جنی نوشت: د عر کس مهم شد اورا دستگرسان» 3 با 
مخثصر سو- ظن کیفرده ۰ اما تا کسی باتوجنگ نکرده اورا نکش.» 
در زمان خلافت عبدا لملك‌بن مروان (۵ ۸۶-۶ هجری) حجاح‌بن یوسف ثتنی والی 
عراق شد واتناقاً مدعیان خالافت زياد بودند» حجاح برای خوش خدمتی به عبدالملك‌درسدد 
تقلید از کارهای زیاد واپن‌زیاد بر آمد» البته حجاج از آن دو (زیاد وپسرش) ستمکار تر نبود 
ولی بردباری معاوبه ودستورهای پزید جلوی تندروی زیاد وابن‌زیاد دا میگرفت وجنانکه 
مشاهده شد یز ید به ابن‌زیاد دستور میداد تا کسی بجنگ نیاید اورا نکش ولی فضي حجاج 
برعکس بوده چه عبدالملك بررخلاف معاویه د یزید ازسخت گیریهای حجاح خوثش میامد؛ 
حجاج هم که ضلر تا مرد ستم بیشه‌ای بود ذره‌ای ازجور و بیداد فرو گزار نکرد تا آنجا که 
مسلما نان برضد عبدالملك قیام کردند و اورا خارج از دین خواندند و باصعطلاح آنزمان 
خوارج زباد شدنده آنها مي‌کزتند: د بنی‌امیه عردم ستم پیشه و بیداد گر نده با سوه نلن‌مردم 
رادستگیرمیکننه واز دوی‌هوی وهوسآ نان‌را محا کمه مینما ند وازروی‌خشم آنهارامیکشند.» 
سیاست بنی‌امیه جنانکه آ نر وزمفتطی بود ابنداء باسخت گری ولی 
بسر ہن ار طاخ ماسحثئله کاری | ءازشد دسبس بستم پیشگی و بیداد و آز ارو کشتاد کشید. 
وقتل اطفال خلفای بنی‌امیه دست عمال خودرا! بر ای هرشکنجه و آزار وقتل و 
زجر باز گز اردند و آنان نیزهر جه میخواستند بسر مردم میآوردند» 
درصورتیکه زمان خلفای راشدین حنان نبود و خلیفه‌ای که درعدینه اقامت داشت بتمام امود 
مملکت هو سید وا مورین لته درحدود مقر رات‌اساامی بانظر خلیفه انجام وضینه میگردند؛ 
عمر پن‌عبدا لعز پز ميخو است‌عمان روبه‌ر! تجدید کند ولی‌جا نش‌را بر سر این کار کشت و بعد 
از مر گك او جا نشینش رز ید ين عبدالملك اون خود نوشت؛ د که ما نند گذشته بر سر دم 
سخت گر ی کنند. > 
خلای بنی‌امبه ها مورین خودرا پر جر وآزار و کشتارنشویق میکردند وحتی درزمان 
معاویة (بردبار) تیزاین وضع جریان داشت. مثلا پسآذقضیهٌ حکمبت که عنوز علی کشته نشده 


| - این حر جرجی زیدان بی اباس است. زیرا حضرت سیدالشيداء علیدالسلام عیجوقت 


با پزید بيعت نذرم‌ودند. ‏ هتر‌جم 
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بود معاویه جلادی‌دا بنام بسر بنارطاة با عده‌ای سپاهی با مور قتل و آزار پروان علی‌ساخت 
وبا نها تا کید کر د که از کشتن زن وبچه نیز خودداری نکنندء بسر یی دستور معاویه با 
سیاهیان خو نخوار خود ابتداء بمدینه آمده عده‌ای ازیروان علی راکشت وخانه‌های آنانرا 
ویران ساخت؛ آنگاه ازمکه به یمن آمد» عبیدالله بن عبا‌والی یمن از بیم آنان فرار گرد» 
اما بسر که عبیداله را نیافت دوپسر خرد سال اورا پنام عبدالر‌حمن وقثم بادست خود مانند 
دوبره با کارد سر پرید. میگویند آن دو کوداه درصحرا نزد مردی ازقبیلۀ کنانه بناهنده 
بودند وهمینکه بسر آنان را دستگر کرد مرد پناه دعنده گفت ای سر: اگراین دو کودك بی 
گناه را خواهی کشت مراهم زنده نگذار؛ بسر گفت: مانمی‌ندآرد وهر سه را کشت. ذنی که 
اين منظرء هولناك را میدید فرباد زد: ای مرد بیانماف مردان را کشتی» جرا بکودکان 
تاخت آوردی؟,. درجاهلیت هم چنین رسمی نبود که کودك را سر ببر ند. سلططنتی که با کشتن 
پیرمر دان و کودکان واقوام بر پا گرد شوم‌است؛ با این‌همه بسر بکشتار خود ادامه میداد و 
ياين سخنان توج نمیکرد. مادر آن دو کودك اشعار سوزناکی در مر ية فرز ندان خود گفته 
که مطلمش این‌است. ترحمه: 
«کي‌ازدو فرز ند من خير دارد که مانند درو مرجانآنهارا ازصدف برون کشید ند.. .۰ 
ولی ما گان نميکنيم معاویهٌ بردبار باین‌نوع ستمکاریها راضی‌بوده وحلادی خود بسر 
این جنایتهارا بار آورده‌است" منتهی معاویه‌عم د تعیین مودت پسرحد وحدودی فایل نبوده 
است» اهر چنان کر ده‌است؛ دلیل این مدا (عدم رضایت معاد به) موضوع زیر است: پس اد 
کشنه شدن علی» زیادین‌اببه دزفارس والی بود ومءاویه میترسبدکه میاد! زیاد در آنحا یاغی 
شود لذا به بسر متوسل شد که هرطورهست زیاد را ازفارس بیاورد» بسر قرز ندان زیاد را 
توقیف کو ده بوی نوشت: با ازفاری پیا دیا پس‌هایت دا سرمیبرم. ولی معاوبه که اينر اشنید 
بسردا از آن کار بازداشت. ۲ 
حال پاید دید که اکر درزمان معاویةٌ پردباد جنین حنایاتی روی میداده پس درزمان 
خلافت عبدالملك ستمکار ,یداد گر جه عیشده است؟ و ینا براین تعجب ندارد که | گر درروز کار 
عبدا لملك صدو بیست هز ار نفر را بطلورعادی سر بریدند و موقمی که ححاج مرد؛ پنجاه هزار 
مرد وسی‌هز ار زن در زندان وی بودند؛ چون خود عبدالملك بمر اتب ازحجاج خونریز تر 
وجا نی تر بوده‌است. وی اول خلیفه‌ای است که پس‌اذ امان دادن عمد و پیمان را شکست و 


ا دراینجا ڏوا جر جی ریدان دجار فراموشی دة ديرا خودش نت ستثر دی مبگوید: 
معاو به ده توفت ادن زنان وکود کان همدر یغ مکن. دمد اهار ممداردگه وتل فرزندان این‌عبای 
٫دون‏ مواقت ماو یه دوده‌است وان مالف خوانی حر‌جیژیدان ۳ از فر اموشکاری و یاب ایماست‌هانی 
جنارات معاو ره میماشد ۔ 

۲ - وایں ملم است‌که معاویه زیادین ابید زا یازع دالله بن‌عباس مقرب میداشنه رراسی 
نکن سر ان او ذبوده ودلل در امس ند مماو ره ازفتل شود کان آدر عباس مشود . هدر حم 


میاسن دولت در عس امویان - ۷۲۲ . ندروخ مد اسلام 


مر‌دمی راکه تسلیم شده بود تد هلا کر تک 
عمرو ین سعبدالاشدق ی ن عالم تب عبدالملك بر خلبنه باغی‌شد وموقی که جلبنه 


دردعشق نود وبرای جنگ مصمعب‌پنن ز بر بعر أف رفله بود وی ندمدق آمده جای خثنه را 
کر فت عید! لماك ميان داه این‌را شنیده فوری بدمشق بر گشت» حند روز پاعمرو جنگید و 
جون‌کاری ازپیش نبرد لذا بادی سلح کرد دعهد وپیما نی نگاشته بعمرو امان داده عمرو هم 
مین کشته تسلیم شد وعبدالملت بدعشق آمد وپس از حهارروز عمره را احضار کر د. عمرو 
شبا نه باصد نفراز موالی نز د عبدالماك آعد» موالی‌وی برون در ایستاد ند وعمر و روی تخت 
کناد عبدا لملك نشست وعده‌ای از بنی‌مروان تيز در آنجا حصورداشتند » عبدا لماك بنلامان 
را بکرید و بخود دا با تفر کاو ی یت د 
از آن روبىمر و کرده و گفت: ای او امیه ( کنبه عمرو ابو امیه بود) هنگامی که تو +رمن‌یاغی 
e‏ خو ردم که اگ بر ثو دست یابم تر ترا ز تحب رکنم بی مروان که حاضر بودن کغتند 
/ و یمد اورا آزادکنی) عبدا (مللك گفت: آری غبرازا ین جه ارعتلار در ید؛ بنی‌مر وان گفترد : 
ا راین عمرو باید احازه دهد که سو گند اعبر المومنینعملی شوده عبدا لملك ذز بجر ازز 
تخت خود بیرون ورد و بفلامان گفت‌عمرورا باز نجیر یندید وهمینکه اورا بستند عمر و گنت : 
ای امیرمومنان ترا بخدا سو گند مرا با این‌حال ببرون نفرست؛ عبدالملك گنت: ایا پو ام 
دس کف هم حیله بازی منکن هم پاش تورا بأ این‌<ال پیش مر دم میق ستم؛ سوس عمر و 
E‏ از تخت بز بر آقتاده دندا نها یش شکست + عمرو گفت: ای امس مؤمنان استخوان 
عر کسی مب دعر او ان کاری نکن؛ عبدالماك گغت:- ! گرمیدانسنم کهبا بودن من وتو کار 
فن اسلاج مر شود با کی ند اشتم و حنم دارم که و نیسات تو باشی دمن باشم و کار ها 
روبراه گردد . که دانست حتما کشته عیشود روبه عبدا لملك نموده کمت: سر زن بدکار 
درا فریب دادی. u‏ فوری اودا کشت. 

از گفتگوی عمرو وعبدالماك معلوم میگر دد که درآ نز مان فقط زور وستمکر کشر فت 
داشته ومدعیان <بافت جز نز ود بجر دینگر ی کید نداشتند دهر کے شدعی خود را هاداد 
میساخت» خودش‌جای اومینشست: درسور تیکدزمان خلنای راشدین برهیز کاری وداد فستری 
وءسالہت عامل پیشر فت کارها بو ده است. بی امیه وپس از آنان بم عباسی هم هسان روود ECE‏ و 
یله وستیگر ی وقتل ۳ ر ' بیشه کر دند» حون آن سیاست زا برای کیم !ساس 


سو دید دید ند د واخر ن موقعی که سا ست مر بور (خدعه دمکر ) در عما لك اسلامي جادی شد 


وش 


سیاستی بود که محمدعلی باشا مو سس i‏ والیان مصر نسمت مما لبك اح راء کرد. ی ايه 
«هر نحو ی که بود مدعیان را دستگر کر ده ميکشتند: جون اين روه دا بهتر بن وسیل سترفت 
حود شید استند زبرا همینثه مدع کشته دیشد هو اخواها نش صیا نارق مد ند وا گر متفرق 


نميشدند اپول وا امثال آن آنها را متفرق میساختند. 


تادیح تمدن اسلا - ۷۲۷ - سیاست قجولت درعصر ا یال 


بنی‌امیه برای E‏ وی ER‏ 
نجینكً سرها میکر دند» سرشان را میبر یدند ودرشهرعا عیگر داندند وتنشان دادد 
اما کن عمومی مدتها بدار میاه بختند و مخصوصا نسبت به‌پیشوایان 
احزاب وعلی‌الاخص نسبت بال‌علی همین سیاست را اجراء میکرد ند. 
یعنی مأمودین آنها سر اشخاص دا بریده پدمشق میقرسنادند تا در کوچه و بازاد 
بگردانند. 
او لین سری که از شهر ی بشهری گرداندند» سرعمر بن حمق خزاعی کی راز فا بارت 
علمان بود واول سری که در بازادها گرداندند؛ سرمحمدین ۱ بو ای بود واول سری که 
برای خلفا ارسال شد سرهانی‌بن‌عروه وسلم‌بن عقيل از مواخواهان حسین‌بن‌علی بود و 
بسن سر خود حسین‌پن‌علی را این زباه از کر بلا بدمشق فرستاد » آنگاه مختار سر قاتلان 
حسین را از کوفه نزد محمدین‌حنفیه فرستاد و بعداً حجاج سرعبداله بن ذب و یادا نش را از 
مکه بشام نزد عبدالملك فرستاد و عبدالملك سر مصعب بنذ بر را از کوفه بشام آورده بداد 
آویخت . 
عچیت ابنکه هنگامی که سرمصعب‌بن.ذ پیر دا بر ای عدا لماك آوردند وی زیرطاقی د 
کوفه نسته بود دابن‌عمر لضمی نیز آتجا عضور داشت. ابن‌عمير تا سرصب را دید ۷ 
در آمد. عبدا لماك گفت: تو را حهشد؛ این‌عمر گفت: خداوند امیر مومنان را حفظ کند» من 
بااین‌زیاد ددهمین مدل بودم که سر حسین بن علی را آوردند. باز همینجا پیش مختار بودم د 
سراینژزیاد را نزد او دیدم و ددهمین محل سرمختار دا پیش عصعب ديدم وا کنون سر مصعب 
دا پیش تو میبینم» عبدا لماك آنرا بفال بدگرفته بر خادت ودستور داد آن محل را خراب 
چنانکه گفته شد بنی‌امیه و پنی‌عباس سر مدعیان خودرا شهر بشهر میگرداندند سپس‌دد 
گنجینۂ مخصوص در دارالخلافه انبار میکردند وتن آنان را بدار میآویختند وسخموماً 
نست بآلعلی‌که آنا نرا خوارج میگفتند این‌سیاست دا ادامه میدادند. 
دیگر از سیاستهای ناهنحار بنی‌امیه آزکه‌مخالفین خود را پیش از کشئن ز جر میدادنه 
وشاید این‌رویا زشتاز اختر اعات حجاج بوده تا بدا نوسیله مخالفان دیگر دا مر عوب‌سازد» 


باینق که نی د امیبر بد ند و با تراشه‌عای نی‌تن اشخاص را مجرو ح میساختند» انگاه سر که و 
نمك روی زخمها مریختند و آنها دا ذحر کش میکر د ند! حجاج همین معامعله دابا همراهان 
این‌اشعتك باشدت هر جه تمامتر انجامداده اتناقاً مخالفین‌هم همین رو به داپیش گر فتند و در در 
کس که از دشمتان خود دست یافتند او را پیدتر ین طرزی شکنجه دادند و گاه TT‏ 
مخالفین خود دا در دیكآب جوش (برای انتقام یا کبنەجو ئی با ترسانیدن دیگران) آببز 


میگر دند. (#اریخ مسو دی جلد دوم). 


سیاست دولت ددعصر امویان - ۷۲۸ - تاریخ تمدن انلام 


تما فد موالی در اواسط قرن اول هحری که بنی‌امیه بخلافت دست 
موالی واحکام بپافتندبواسطۂ فتوحات‌اسلامی وزیادی اسبران و برد گانی که بعنوان 
7 نان‌درزمان‌امویان هدیه‌وارد میشد رو بفزو نی گذارد والیان ممالك اسلامنی سدعاء 
هز ارها برد؛سنیدوسیاه بعنوان هدبه وبا بجای مالیات برای 
خلفاء میفرستاد ند وخلفاء آنانر ! میان خواص‌خود تفسیم میکردند و آنها هم بزیردستان خود 
میدادند ویا میفرو ختند و برد گان در میان مسر دم برا کنده ميشدند و آن‌دسته از برد گان که 
بواسطهٌ‌کار نيك :اهر جه آزاده‌یشدند بنام‌دولی معروف میگشنند از آنرو در ذمان بنی‌امیه‌عدة 
موالی بسیارشد وعر بها که خود رسیاستمداری وحکمرانی اشتغال داشتنه امور زراعتی وتجادتی 
وسنعتی ددینی رابموالی واگذار مېکرد ند و گروهی از آنان رة آوأزهخوا نها وشاعر ان و 
قاربان ودربانان وسازند گان و نو یسند گان در آمدند. 
گاه‌میشد که مو لی نرد تی بهم‌میز د و بند گانی را خسریده آزادمیساخت و آزاد کردة او 
نیز آزاد کر ده بدست‌میآورد و بااین وسف صوالی بجندین‌شته در آمدند» مثْلا عبداثه بن‌وهب 
از فتهای نامی» مالکی آزاد کرده یزیدبن دما نه‌بود ویزیدین‌دمانه آزاد کرده پزیدبن‌انس 
فهری‌بود» همینقسم حمادین سامه ولیث‌ین مد وابواسامه وغره هم آزاد کر ده بود ند وهم آزاد 
کر ده‌داشتند. ا بن‌مناذرناعر ۲ زاد کر د سلیمان‌قهز‌ما نی وسلییان آذاد کرد عبیداله بن اي کرد 
Sa UNS SS LE SS a Es‏ 
سلیمان‌قهرمان مدعی بود که عرب داز طاينة تمیم است دابن‌مناذر مدعی پود که عرب واز 
طایفاً جبیر بن بر بوغ است و بندین‌ضریق ابسن‌متاذر مزلای مو لی ودعی‌مولی دعی مولی‌دعی 
محسوب میشد. این نوغ آزاد شد گان به بنج در جه تعسیم‌ميشد ند . متلا داودین خالدین‌دینار و 
برادرانش که از راویان حدیث بودند همگی از موالی آل‌حتین مسحسوب میشدنه و آلحنی 
خودشان از موالیمثقی‌بودند ومئتب مولای‌مسحل ومسحل‌مولای شمای وشماس مولای عبای 
عموی‌پیخمبر بود #بااین حساب‌داود مولای مولای مولای مولای مولی بود دعمینتسم موالی از 
تر کان ودیلمیان و خر اسانیان ورومیان و بر بریان دسندیان وقادسیان وفرغا نيان وغرهز بر دست 
عر بهأافتاده وامور حرفه وسنمتی و ادبیرا اداره کر دند. 
يك‌دستَهٌ دیگر از موالی فقط بکارهای جنگی اختصاص داشتند. مثلا عر قبیله‌ای عده‌ای 
موالی‌داشت وهر گاه بجنگ حیرفت موالی دابرای كمك همراه‌خود میېرد و گاه میت که‌شمارة 
موالی ازشماد؛ مردان قبیله بیش بود. گاه نبت موالی بآذاد گان بك برپنج میشد ولی در 
زمان امویان شمار؛ آنان از آزادگان بیفتر شد وبا این که موالی عناصر سودمندی بودند 
بنی‌امیه آ نانر | خوارمیداشتند و آزار میدادنده آنهاهم کین بنی‌امیه را دردل گر فته از ناجاری 
تحمل ءیکر دند وپاره‌ای هم باطر اف میگر یختند. میمون‌جد ابر اهیم موصلی هنر پیش مشهور 
از آ نانی‌بود که از ظلم بنی‌امیه به‌خارج مملکت اسلامی فرار کر د. 


تاریخ تمدن اسلام ¥۹ - سیاست دولت درعصر اموبان 


بنی‌امیه نسبت بموالی بسیار سخت میگرفتند وموقع جنگ آنها 
موالی از عرب را پای پیاده باشکم گرسته بمیدان جنگ مبکشیدند د کمتر ین سهمی 
انتقام میکشند از غنیمت‌ها با نان نمیدادند ودر در مورد همه جور آتانرا اهانت 
کرده آذار میرساندثهء لذا !نان از این یداد گر ی سوه ا فتاه 
بشورش بر خاستند وهر جا که کسی ازعلویان باغيرآ تان برضد امویان قیام میکرد موالی‌بار او 
بودند واين گروه ستمدیده طبعاً دشمن آن ستمگران بودند وهمینکه مختار بن ا بوعبیدة ثففی 
درسال ۵۶ بخو تخواهی حسین‌بن‌علی بر خاست وینام‌محم-د حنفیه قیام کرد موالی وعبید 
(بردگان و آزادشدگان) با اوهمدست شدند. مختار با نان اجازه داد سوار اسب شو ند صف 
بمف باسپاهیان وی‌کارزار کنقد و بااین تدیرعده‌ای از بندگان گر بزپا وموالی دور مختاد 
جمع‌شدند و بعضی از آ نان‌حنان ازبنی‌امیه خشمنا بود ند که اصلا از اسلام‌دست کشیدند. شمار: 
بند گان درسپاهیان مختار بیش‌از آزادگان‌بود وبهتر از آزادگان جنگ میکردند ذیرا از 
تسمیم قلب با بلی‌امیه مخا لف‌بود ند. عد؛ کشتگان سیاء‌مختار در سال ۶۷ بشش هر اد رسید که 
فط هفتصد نفر آنان اعراب (آذادگان) بود وبق پنج‌هز اد وسیصد کشته دیگر از موالی بفتل 
رسیدند. مختار با كمك وعمت موالی پروز شد وتمام قاتلان حسین دا کفت. امل کوقه از این 
رفتار مختار دنجیده بوی‌پیام دادندكة چیا وای دا پامسا برابر کردی و آ نان دا سواد 
بمیدان بردی؟ واز غنیمتهای جنگی انان موم دادی؟. مختام با نان پاسخ داد: که یهن 
آنان را رهاکنم آیسا قول میدهپدکه تا دم آخر همراه من پاشید وپا امویان وعبداته بن ذبر 
جنگ کنید؟ 9 
مختار نخستین کسی است که اذموالی‌بان‌قسم كمك گر فت و آنانر ابخود حلب کردو آنا نا 
دل وجرأت داده بروی دولت واداشت. از آن به‌بعد خلغای خر دمند برای موالی حق تعیین 
کردند ورضایت آنا نراجلب نمودند گر جه‌پیش از آن نیزمعاه یه برای هريك ازسپاهیان(موالی) 
۵ ددهم حقوق تعیین کرده بودء ولی عبدالماك آترا پپیست درهم دسانیده سلیمان۲۵ ددم 
وعشام۳۰ ددعم با نان میداد. بااین‌همه مقردی مز بوراسمی بیش نبود وعمال دولتیآنان را 
گرسته و برعنه بمیدان هی برد ند وسهمی از غنایم‌باً نان نمی‌داد ند. 
ااگر اتفافا ادبابان‌نسیت بموالی محبت پیدامیکر دند آن ستمدید گان درراه خدمتگز اری 
بآقای خود ازجان هم دزی نمیداشتند وراحم بساحبان خویش بایکدیگر «باهات میکرد ند. 
حنی باره‌ای ازابن‌دوالی که از بنی‌امیه مختصر عهر بانی دیده بودند بهمین وضع از نان‌دفاع 
مینمودند. عشهورتر ین مولای بنی‌داشم سدیف شاعر ومشهورترین مولای بنی اميه سیاب‌شا عر 
است واین دو آزاد شده درستایش صاحمان خویش شیر ها گفتها ند و بایکه‌یگی داجم ببر تر ی 
آقایان خویش مناظره‌ها داشتها ند که مختصری از آن‌سایقاً گغته شد. 


با اینکه بنی|میه نها بت سخ ت گیری را لست بموالی روا می‌داشتند باز هم باره‌ای از 


تار بخ تمدن انلام 


سیاست دولت در عصر امویان ۷۳۰ - 


آنان در نتیجه لیات شخصی ویااصالت خانواد گی جين دردوره ی امبه بمقامات عالی می - 
رسیدند. مشهودترینآنان فپر وزمولای اهل خشخاش‌است که سمت فرمانداری رید وهمینکه 
ابن آشعت بر حجاج شورید قروز با این اشنت همر اه شد وحجاج اعلام کر د ھر کس سر فر وز 


بیاورد ده هز آردرعم جایره دارد, فیر وزهم اعلام نمود که هر گس سرحجاج را بباورد صد 


هزار درهم باو جایزه می‌دهم» همینکه این اشعٹ مغلوب شده فیرود بخراسان گر بشت واین 


مسجد شاه لإهور 

مهلب آودا گرفته برای حجاج فرستاد حجاح هم بمداز آنکه تن اورا بانی بريد وسر که و 

نمك روی آن ریخت سرش را ازیدن جداکرد. 
موالی بطور کلی دشمنان بنی امیه بودید؛ جه از آنها همه‌جود خعت 
زناشوئی موالی و اھا نت مي د ید دده وز جر وشکنجه میکشيد ند و بآ نکه بیغمبر قر موده 
باز نان عرب بود مولای هرقومی جزءآن قوم محسوب میشود بنی اميه زناشرئی 
زنان عرب را باعوالی قدغن کر دند. هما نعلور که ایرانبان هم بیشاز 
اسلام بعر بها دختر نمیدادند» | گرمولاثی جرئت می کرد وزن عرب میکرفت حا کم محل آن 
زن ر طااق میداد جنانکه بر ای اعراب بنی سلیم درروحا» این اتفاق واقع‌شده باینتسم که 
یکی ازموالی دختری ازبني سلیم خواست وآنان با این ازدواح موافتت کردند» اما تا دالی 
مدینه (ابرالولید) ازاین‌جریان خبریافت سروریش وسبیل و ابروان دامادرا تر اشید و اورا 


دویست تازیا نه زد وطلاق دختر را ازاو گرفت. محمدین بشیر الخارجی شاعر ععاصر آن واقه 


تاریخ تمدن اسلام - ۷۳۱ - سیاست دولن درعسی امویان 


تحت سس ںہ سے س 


را بشعر در آورد واز کردار والی مدینه ستأایش کرد. 


تر حمهة اشمار 1 


د ابوالولیه شرافت دختران مارا حفظ کرد و آنان را از زناشوئی بابند گان منع‌نمود 
وسروسبیل وریش واپروان آن مرد بی‌ادب‌دا ترائیه واودا صد تازیانه زد تا پرود و بادختر ان 
کسری ازدو اج کند» زیرا بنده بأید را ننده عسر گردد.» 

اگر مولی مرد دانهمتد عالی مقامی هم بود معذلك درصورت ازدواج با ذن عرب از 
این مجازات معاف نمیشد؛ مثلا عبدال بن عون ازبزر گان تابن ومرد دبندار دانمندی‌بود 
معذلك همینکه بازن عر بی اردواج کرد جون خود ازموالیان بود ازهلال بنابی بر ده‌تازیانه 
ان ور 

عر بوا پیش ازاسلام نیز بموالی (غیرعرب) دختر نمیداد ند وبااینکه پینمب اسلام آن را" 
نهی کرد بازهم بهمان عادت ما بق خویش باقی‌ما ندند. سلمان‌فارسی ازبزر گان صحابپیفمبر 
بود» اسلامرادرموارد متعددهاری کردو پس از آنکه عمر بخاافت‌رسید دختر خلیفهر!خواستگاری 
نمود؛ عمر که دستود پیفمبر راکاملا احراء میکرد مانمی در آن ندید و بسلمان قول مساعدداد 
اما عبدائه سرعمر ازاین جریان خشمکین.گشت وازعمروعا که مرد با تدبری بود حاده 
خواست؛ عمرو وعده داد که آن‌وصلت دا برهم بز ند» لذا نزد سلمان‌آمده گفت: ای اباعبدات 
(کثبة ساق تام له اوغ تواهم وروت انیت اکم آاهن خاد اه اهت کی 
دختر بدهد. امیدوارم میارل باشد؛ سلمان که مر دمفرور وشرافتمندی‌بود ازاین‌حرف رنجیده 
گفت : حال که میخواهند برای خدا بسن خی بدهند ازچنان عروسی جشم میپوسم. 

آمو بیان که مردمان متعصب خود خواهی بودند البته دراین باره بیش از دیگر ان سخت 
عیگر فثند و حتی ازاین‌که عربها ذن غبر عرب میگرفتند تا حدی ممانعت داشتند . اما 
دختر دادن بغیرعرب را یاسختی هر جه تمامتر منم میکردند درصورتیکه مطابق مقررات 
دين اسلام هیچ مانعی برای آن کار نبو د ومر دم بر هیز کار ازاحرای آن ایاء نداشتند : فلا 
على بن حسبن بن على معروف بزینالما بدین که شک ازامام های دوازده گا نة شیعه میبأشند 
فرز ند سالامه دختر یزد گردآخرین پادشاه سامانی بود دعمیلکه پدرش‌در گذشت مادر خودرا 
بعد مولای پدر خود (ثرید) در آوردا. کتبز کی که رید داشتآزاد کرده خود تزویج نمودو 
عبدالملك بن مرهان تامه‌ای بزین‌الما بدین تگاشته اورا برای این حریان ملامت کرد ذین۔ 
العا بدین درپاسخ وی چنین نوشت  :‏ من در این کاربه پینمبر تأ سی کردم» جه که | تحضر ات 

١۔‏ خر چه دد اس عمل جیزی برخلاف شرع و عقل و وجدان واقع نخده بلکه نمون؛ کامای 
از حسن اخلاق ونرك تعصت و خود وندی میباشد اما مطابق روایات ممتبر مادر حضرت سجاد امام 
زین المابدین عليه السلام یسنی شاه زنان دختر بزدگرد در مبیده قبل‌ارشهادت حضرت سدالشهدا» 
علا السلام «مرض تفای درگفشت راین خبری که جرجی زیدان نقل‌گرده صحت ندارد. ‏ مترحم 


سیاست دولت در عمر امویان a‏ ۷۳۲ - تاریخ نمدن‌اسلام 


صفیه دخترحی بن اخطب را آزاد فره‌وده باای همسر شد وزیدین حارثه را آزاد کرده زیت 
دخترعمةُ خودرا باوداد. دیا نت اسلام بند؛ آزاد کرده (مولی) دا باسایر آزاد کان‌ازهر جهت 
برا برشناخته ولی امویان اورا بگذاه عرب نبودن ازهرمزیتی محروم ساختند و دمری با 
فا هن کر زر اه سر هه او رورا 
ازموالی داد وابو بجر از شرای] نزمان قبیلهٌ عبدالقیس‌دا بااشماد زبرسرذنش کر ده که را 
به موالی دختر داده‌اند. حهکسانی که شنلشان زراعت وتحارت است حن ندارند دختر عرب 
بگر ند . 

ترجمةٌ اشار : 

د ]یا مرد میان شما کم بودکه دنبال زارع وتاجر رفتید وبه برد کان سفید وسیاه 
ورومی دختردادید وبا این عمل بدترین گناه را مرتکب شدید ؟ این برای ڈما نک است 
که زنگی بگوید من از آن قوم عستم چرا زنان خودرا بدبخت سأختید ونب آنا نر ابرهم 
زدید ؟ جرا بجواتان خود دختر ندادید ؟ شماکه مردمان با شرفی بودید چرا باین عمل 
ندگین مبادرت کر دید؟ شما که نیاکن بانام داشتبد چگونه راضی شدید بات رکان؛ دبلمیان و 
عجم‌ها وهندی ها وم‌دمان زرد نزاد وغیره عمسرشوید واشخاص گمنام (داعی) وبرده و بی 
نسب را جزء قبیلة باشرف خود وارد سازید ۰..4 

اين پندارها و گفتارها چنان درمفز مردم‌جایگزین دمو ثر داقم گشت که تدر يجا خود 
موالی هم ازهسرشدن پا زنان عرب امتناع داشتند. میگویند: نصیب از آوازه خوانھاو۔ازے 
زنهای نامی پسری داشت و خود وپسرش مولی (آزاد شده بودند) اتفاقاً مس نصیب پس از 
مر گف ارباب خود خواستار دختر وی شد وبرادر دختر با آن ادواج موافتت کرد. نميب که 
اینراشنید وسر خودرا درحضور بزر گان قوم‌احضار کرد و بغلامات سیاه خود دستوردادهما نها 
پاهای پسردا ببندند وچوب مفصلی باه بزنند » آنگاه به برادر دخترره کرده گنت : اگر 
پدرت نبودم ترا هم چوب میزدم ولی عیل‌ندارم پتوآزاری برسانم» سپس آن‌دختردا بیکی‌از 
قبیلةٌ خود داده مخارج عروسی دا ازجیب خود پرداخت. 

موالی بقدری مقید #محدود بودندکه ,دون اجاز؛ اربابان سایق خویش نمی‌توانستنه 
دختران خود را شوهر بدهند و اگر کسی دختر آنها دا میخو است نزد مولای آنان رفته 
خواستگاری می کرد وا گی مو لی اجازه می‌داد آن ازدواح ءملی می‌شد و اگر بدون اجازء 
مولی چنین وصلتی داقع میگشت آن عمل را عمل ناءشره ع میدانستند وعتدنکاح خودبخود 
فس میشد . 

خلاسة مطلب اینکه امویان بقدری نسبت بعر بها تعصب ورزیدند و غیر عرب را خوار 
فمردند که سرانجام مردم غیرعرب با مخالفین آ نها عمراء شدند وسلعطنت دا ازدست‌بنی‌امبه 


کف 


تاریخ نمنن‌اسلام رن کت سباست دوات درعصر امویان 


ذعه درزبان عرب بمعنای امان وپیمان وضمانت است وذمی مردم 
مردم ذمی و احکام ناسلمانی عستندکه درممالك اسلامی وطن کر ده‌اند و آ تان رااز 
آنان درزمان امو بان آنروذمی گفتها ند که بمو جب عهد و پیمان‌جان ومال وناموسآنان 
( بمان با ذمی ها در پناه اسلام درآمده اسٽ ودرمتاً بل الان مبلنی بحکمر انان 
در اوابل اسلام ) مسلمانان میبر داز ند . بیشتر شان سهودی و سیجی بو ده أ ند د 
چون پیروان کناب مقدس انجیل و توراة هستند» قر آن آنان را 
امل کتاب خوانده‌است دسفارش آنها دا نموده و آنان‌دا ستوده است. احادیث نبوی درسفارش 
ذمیان بخصوص‌قبطیان مصر بسپاراست» از آ نجمله از آن‌حضرت چنین روایت مبکنند: همینکه 
مصردا گشودید باقبطبان خوشرفتاری‌کنبده جه آ نان خویشاوند شما ودر بناه شما میباشند و 
مقصود از خویشاو ندی آن است که مادر اسماعیل جد اعراب از قبطیان بوده است و درجای 
دیگر فرموده است شمارا بخدانسبت بنمیان مسر خوشرفتار باشید چه‌که با آ نان قرابت سببی 
ونسبی دارید . 
خلفای راشدین هر گاء که بجائی قشون میکشیدند راجم بذمیان بخصوص مسبحیان 
دبخصوص کشیشان سفارش میکردنه وا گرمسیحیان خواعان صلح بودند با آ نان پیمان‌میبستند 
وصلح میکردند» باین شرط که سالانه میالفی جزیه بدهند. نوع د مقداد جزیه بنا بمقتضیات 
وفت تفییر میکرده دبسته برضایت طرفین بوده است والبته ھر پیما نی شرایط خاصی دارد که 
طبق مقتضیات زمان ومکان تدوین میشده است ولي اصول کلی این ,یما نها تغیبر نمیکرده» یعنی 
اهل کناب پولی میداد ند ومسلما نان از آ نان حمایت میکردند وا گر هربك ازطرفین درا نجام 
شرا تخلف مینمودند طرف دیگر حن الفای قرارداد دا داشته است . 
در تاریخ فتوحات اسلامی عهدنامه‌های زيادي درح است که میان مسلما نان و ذمیان 
منعقد شده و شرایط طرفین در آن مذکوراست» و از آنجمله نامه حضرت رسول بښ‌ماندار 
(ایله) (درعقبه) ونامه آن‌حضرت پاهل آذرح درضمن‌جنگ تبوك درسال نهم هجری میباشد. 
واينك متن (ترجمه) نامه حضرت رسول اکرم بفرما ندارایله : 
د بسم أله الرحمن الر حیم - این‌امان نامفایست ازخدا ومحمد بیغببر خدابه یحبی‌بن؛ 
«روبة ومردم(ابله) بخودشان و کشنی‌ما و کاروانهایآ نان در پیا بان ودریا آ نها درپتاه خدا و» 
«محمد پیغمبر خدا هستند وا گر کسی از آ نان‌جیزی ایجاد کرده بکارانداخت از آن خوداوست» 
«وهر کسی‌هر جه بخواهد میتواند ازراه دریا و خشکی بآزادی وارد سازد.» 
ودیگر ناما تحضرت پاهل (ذدح) و (معتا) : 
د بنام خداوند بخشنده مهر بان - این‌امان نامه‌ازطرف محمد پینمبر خدا برای‌بنی-» 
«حبیبه واهل‌مهنا فرستاده میشود. بمن خبر داده شد که شما بمنز لهای خود برمیگردید ء٠‏ 
دهمینکه نامة من‌بشمارسید شما درپناه خدا و ییخمبر خداهسنید. پینمبر خداهمة گناعان‌شمادا» )ر 


ات دولت در مر ا ۷۳۲ - تاریخ تمدن‌اساام 


« بخشیده است ا ریخته‌اید چشم پوشیده اھ هیچکس درقرية شماشر بك شما» 
«نخواهد بود مگر پینمبر خدا که باشماشر کت دارد. هیچ کس نمیتواند برشما سثم روادارد.» 
«پیغمبر خدا هما تلور که خودرا حفظ میکند» 
دشمارا پیز حفظ مینماید. | کنوناسلحهها 9 
«برده‌ها و دامهای شما از آن پینمبر خدا » 
«شده مگی آنچه دا که‌پینمبر خد! يا فرستأدة» 
د پیغمبر خدا بشما بر گردا ند و از این پس» 
«چهاد يك بشمی که ز نان شما «برسند از آن» 
«پیغمبر خدا خواهد بودکه بايد سور جر بهء 
۶ بد هید واگر بمدها فر ماثبرداد بودید این 
«حزیه ازشما بر داشته مشود و پیتمبر خدا از» 
دگناه کناهکاران شما میگندد و نیکو کاران» 
دشمادا گر امی‌میدارد. هر فرماند» مسلمانی » 
: که بشما بدی‌کند بخودش بدی؟ ردهدا گیدیر 
«خوبی کند بخودش خوبی کر ده اس کچ ار 
« کس برشمافرما نرو! نمیشود مگر اٹک ا 
«خودشما باشد وپا ازخاندان پږغمیر ا 
«باشد.» این عهدنامهراعلی بن!, تدا 
نهم هجرت نگاشته است. 

سردادان‌اسلام پس‌ازر حلت پیغمبر در 
جنگ های شام ومسر وعراق وفارس ازروية 
آن‌حضرت پیروی کرده وعهدتامه‌عائی راجم 
باهلذمه نگاشته‌اته که از آن حمله عهدنامةً 
خالدین ولید بمردم شام استه 


تر جم عهد‌نامه : يك دختر مسلمان قفقازی 

«بنام خداو نه بخشاینده عهر بان - بموجب‌این امان‌نامه ! گرمردم دمشق جزیه‌بدهند» 
«پس ازورود سپاعیان اسلام با نهر جانمان ومالشان و کلیساهایآ نان‌وخانه‌ما بعان وبرج و» 
«باروی شهرشان درپناه مسلما قان میباشد وبآن‌دست نمیخورد وچیزی از آنویران نمیگردد» 
«وخانه‌هایآ نان اشغال نمیشود. این امان نامه پیما نی‌است که خدا وپینبر خدا وجا نشینان» 
«پیفمبر وسلمانان نرا قبول کر ده‌اند و جز نیکی کاری‌باهل «مشق‌ندار ند > 

ترجمة نامه ایوعبیده بمردم بىلبك . 


تاریخ نمل اسلام - ۷۳۵ - سماست دولت درعصر اموبان 


و بنام خداو ند بخفاینده مهر بان - این امان نامه برای فلان پسرفلان ومر دم بمليك» 
داست جهرومی» جه ایرانی؛ چه عرب هر که بأشند جان ومال وکلیساها و خانه‌های آنانو؛ 
« آسیاب های آنان در امان‌است. رومیان‌میتوانند گله‌های خودراتاحدود پاتزده میل بچرانند» 
دولی نباید به هیچ دعی وارد شوند وبعد ازماه دبیم وحمادی بهر جا که میل دار دیرو ند .ه 
«هر کیام از آ نان مسلمان شدند باخود مامسلما نان درتمام حهو قبر ابر نده بازر گانان؟ نها 
دمبتوا نند بهر شهر ی که بامر دم آن‌صا ح کر ده‌ایم و(جز یه ومالیات میدهند) عسافرت کنند و خدا: 
تن ی گو اه است. » 
فاتحن دیگر اسلام ما نند عمروین عأص وسمدین اہی وقاص وغیره درمصر و عراق د 
فلسعلین وفارس دافریقیه واندلس دغبره جنی پیمانهائی بااعل کذاب منتد میکردند و درهر 
حال شرط لازم‌آن بوده که اهل کتاب باخواری بدست خود جز به بپر دازند وجنانجه گفته 
شد شر ایط این عهدنامه‌ها بمعتضیات زمان وءکان تغیرمیکرده جنانکه سلح عراق باصلح شام 
وعود نامه شام با عهد نام مصر وغیره عختلف بوده است. 
| کنون‌نسخه‌عا ثیازعهدنامه‌ای دردست است که میگویند: پیفمبر ۱ 
عهدةالنبویه .. بامسیحیان و کشپشان منعقد نموده وا گرجه متن این نسخه‌ها مختلف 
پیمان بیغمبر است ولی منادآن یکی میباشد» میگویند» این عهدنامه درسال دوم 
مجرت بخط علی‌بن| بل لب وبام‌پیشمبر نوشته شد» نسخه‌ای از آن 
درمسچد بیقمبرما ندو استته‌ها ی دیگد پډ یر ها ارسال گشت وازآن حمله نسخه‌ای پدیر طورسینا 
پرده شد وسلملان سلیم عثمانی که دراوایل قرن شا نزدهن میلادی مصر را گشوده آن نسخه را 
ازدیرشورسینا باستامپول آورد و آنرا بمحضر شرع تسلیم نمود . فقیهان‌آن عهدنامه دابترکی 
تر جمه کر دند و ترجمه درایرای حفتذ حعوق مسبحدانه عم بان بدیر طودسینا بر گر دا ند ند 
متن عر بی‌رادراستامبول نگاهداشتند: اينك متن (ترجمه) عهدنامهٌ پینمبر که‌از کناب منشئات 
سلاضين زا ليف فر يدون ىك تَقل شده است . 
د پس از بسم له 
داین نامه‌ای است که محمد فر ز زد عرد ال بهم مردم مینگارد. خداو ند او را برای» 
دبیم رساندن و مزده دادن وهمۀ مردم فرستاده است. اوامانت خدا رادرمیان مردم نگاه » 
دمیدارد تاز ای یزاف وارد نباید» وخداوند باعزت وحکیم است. محمد این نامه‌را» 
«بملت مسیح و کسانی که بمداز ان دين مسیح در آیند. درمشر ق ومغرب دور و نزدیاث» عرب» 
«(ز بان آور) و گنگ (عجم) سر شناسو ناشنای آ نان مینگادد. این پیما نی‌است که بغرمان خداء 
«را نان بسته میشود وهر کس آن بیمان رابش‌کند تافرمانی بخدا کرده است وديس خدارا» 


ور بشخشند کر ده» حه پادشاه باشد وجه رد ءیت؛ خداو ند او رالعنت کند. ھر کس راهبی‌را پنای 


ددهت اسا فر ی راد رکوه ودره وغار و آبادی وصحر | وریگزار ویادر دير و کلیس حمایت» 


بست دوات درعصن اموران YP‏ تاریخ نمدن‌اسلام 


د نمیخو اهم؛ مگر آ نچه که خودشان بمبل ورغبت بدهند» آ نها برای پرداخت مالیا تها ئی که ۰ 
«معمولا گر فثه میشود هیچ نوع آکر اه واجبار ندارند. من عهدمیکنم که کثیش وراه آنانر اء 
تفییر ندهم واشخاس تارك دنیارا اژسومعه نرانم ومسافرر! ازسفر باز ندارم و نمازخانه‌ها و¿ 
«خانه‌مای آنان راخراب تکنم وجیزی از کلیساهای! نان پر ای ساختمان مسجدهعا نیاورم و « 
«هر کس ازمسلما نان چنین کند پیمان خد! را شکسته است. کشیش‌ها ورهبا نها جز په وغراست: 
د نمی پر داز ند» آ نها هر جاباشنه (شرق» غرب» خشکی؛ دریاه جتوب وشمال)در بناه من‌هستنده 
د وازهر بدی محفوظ عیباشند وهر کس از آ نان در گوشه‌ای از کوه‌ها ویأاما کن مقدسه بر ای, 
«بند گی خدا جای کز بند وبر ای ز ند کی‌خود زراعت کند» ازپر داخت ده یك ومالیات »اف 
«داست و کسی حق ندارد با آنان شر کت کند و آناذرا به بیگاری وپاجنگه پبر د د لور کلی» 
«پیش‌ازسالی دوازده درهم نباید ازبازر گانان دمتمو لین دمالکین کر فنه شود و به هیچکس ازه 
و آنان زور گوئی نشود وباید بامدارا باآ نها رفتار شود و آزاری با نها نر سد دعر جا باشنده 
«معزز ومحثرم خواعند بود. e‏ 
د وا گرزن مسیحی نزد مسلما نان باشد حق دارد بمر اسم دینی خود عمل کند ودر کلیساه 
د نماز بخواند. هر کس‌بر خلاف این دستورعمل کند پیمان خدا را شکسته‌است. اگر کلیساهای» 
وان محتاج ترمیم باشد سلما نان اید یا نان كمك کنند وعسیحیان !ازام ندار ند اسلحه بر ه 
«دارنه بلکه مسلما نان باید از آنان دا ع کنند تاروزوایسین #تساد نبا دنیاست» آين عهدنامه» 
ە مىتىر است ۰ 
ولی احتمال کلی میرود که ا گرحم پینمبر در آنموقم عهدنامه‌ای با مسیحیان و کغیغان 
منععد فر فده غير از عهد تایه فوق بوده است ویااینکه متن آن مختصر بوده وبعداً حیزهائی 
بو آن افز ودها ند ویااینکه من آن از بین رفته مناد آنرا ناین سورت در آورده‌اند» پااینکه 
خود مسیحبان نطر بہار علل سیاس یآ نرا حمل کر ده‌اند ذیرا حيچيك ازور خین املامی‌جنین 
عد نامه‌ایرا د کر نکر ده‌اند؛ بخصوضص که اسطلاحات وعبارات مندرج دراین عهد‌نامه باا نداء 
واصحئلاحات اوایل اسلام آن عم سال دوم مجرت منافات دارد . 
دیگر از عهد نامه‌های‌تاد بخی اسلام عهد نامدای است که[ ۳ بعمں سیت 
عهد نام عمر مبدهند ومیگویند این پیمان ميان عمر و مردم شام منعقد شده است و 
عده‌ای از مور خین اسلام متن نرا تگاشته‌اند » از آنحمله ابوبتکر 
محمدین جد رن ولید فهری طرطوشی مالکی مئوفی بسال ۵۲۰ عجری در کناب خود 
(سراج لملولد) ازعبدا ار حمن بن غنم اشمری متوفی بسال۷۸ هجری متن آن عهد نامه‌راچنین 


نعل کرده است : 


تاریخ تمدناسلام - ۷۳۷ - ساست دولت درغصر آمویان 


و ینام خداو ند بخشاینده مهر بان. این نامث پند؛ خدا عمر امیرمومنان برای مسیحیان؛ 
«شهر (فلان) همینکه شما (مسلمانان ) بهامآمدید ما از شما خواستار شدیم » بخودمان و ۰ 
«فرزندانمان واموالمان وعم مذهبانمان امان بدهید . بااین شرط که آزاین‌پس درشهرها وء 
«اطر اف‌شهرهای‌خود دير و کلیساوصومعه نسازیم و آنچه که خراب شده تجدید ننمائیم و آ نچه 
«که درقلمرو مسلما تان بوده بان وارد نشویم ودرهای خانه‌های خودرابرای دهگذران باز» 
«بگذاریم وا گرمسلمانی بماوارد شد به شب ادرا مهمان داریم» در کلیساها وخانه‌های خود» 
«جاسوسان داپناه ندهیم»چیز بدی ازسلما نان پنهان نداریم» بفرزندان خودقر آن نياموزيم 
دد بدین خود دعوت نکنیم و کسان خودرا ازسلمان شدن باز ن-داریم وبسلما نان احترام» 
«بگذادیم وهبینکهآ نان پمجلس ما آمدند برای آنان بر خیزیم ودرجامه و کلاه (قلنسوه) د» 
«عمامه ونعلن و آدایش‌مو و گرفتن لتب و کنیه دطرزصحبت خود راما نند مسلما نان نسازیم»» 
«سواراسب نشویم. شمشیر یااسلحه دیگر بر ندادیم» شراب تفردشیم» مهرهای خودرا به زبان» 
«عر بی نهیه نکنیم» جلوی سر خودرا بتراشیم وهما نطور که بودیم باشیم»ز ناد بکمر پبندیم وسرراء» 
و باز ارمسلما نان کتا بهای مسیحی دصلیب نگذادیم» آهسته ناقوس بز نیم | گرمسلما نان بکلیسای» 
«ما آمدند» درحضورآنان بلنددعا نخوانیم» اعیادمذهیی داپیرون نبائیم» موقم تشیبم جناز؛ه 
«مرده‌های خود بانگ بلند بر نداریم» درراه بازارمسلما نانآ تش نیفروزیم» گورستان‌خودرا» 
ویک فلت اقفر a‏ مسا نان هویم کی برد سا وهای سا U‏ 
دمشرف بر خانه های مسلما نان باشد.: 

دهمینکه این عهدنامه را برای عمر آوردیم عس‌این جمله ها رانیز بر آن افزود : 

« مسلمانان راکتك نز نیم . مه این را ازطرف خود و ملت خود پذيرفتيم و اگر » 
«کوجکترین تخلنی «رزیم این پیمان باطل است وباما مثل مر دم جنگجورفتار بشود.» 

سېس عبر گفت: همیتطور امضاء شود و ببلاوه شر ط شود که مسیحیان حق ندار ند اسر ان 
مسلما نان را بخر ند وا گر بك مسیحی مسلما ی‌را کنك زد اذبناه اسلام خارج میشود.» 

شمیمهٌ پیمان مز بور مطالب دیگری نیز هست که مر بوط بکلیساها می‌باشد وءمر آنرا 
وضع کر ده است. از آ نجمله اینکه« کلیساها ئی که بعدازظهور اسلام ساخنه‌شده بايد خر اب شود 
و بعد ازظهور اسلام کلیسای تازه‌ای نباید ساخته شود و ایوانی ازتوی کلیسا به‌خارج ساخثه نشود 
فا رخا ازبیرون‌کلیسا تیان گردد برسر صاحبش خردشود .> 

امادرشمن این عهد نامه متلا لبی عست که تست اسان توهین آور میباشد. واز ارو 
نصور نمیرود که عهد ناهه مز بور واقعا ازعمر موده است» زیر ا دراوایل الام رفتار مسلا نان 
بامسیحیان احتر ام آمیز پوده واینگونه توهینها معمول نمیشده است. 

بعلاژه عمر شخصا کسی نبوده که این‌عمه نسبت باهل کتاب توعین وتحقبر کند؛ بلگه بر 


و 4 1 | ای ۰ ۳ 
سات دون دعصر امویان VFA.‏ زار مخ روعالا الام 


۲ 1 ۳ ۰ ت 
عکس و ات کہ دزد کد ورن نحا سی را درعمه حیز باسیحی دی بر ابر میدانسته و 
۳ 


خا نکه دا نستیم همینکه مر دی فعی عسرحی) رد عمر ار عمر وعاس دسر شکایت کرد عسر 


‌ 5 ۰ 2 
دردد قصاعر بر اند امروعاص لفت : 


1 


زحه موقم هر دم رایندة جود داسته‌اید ؟ مگر خبر ندار بد که بغر آزاد بد نیاء‌ياآ ود . 5 
ا وصف در نخستین وعله جنین بنفلر می رسد که دما لب عهد نامة مذ کود باممیز ات 

ومد خصات عمر تفاوت دارد ی ره و هب پام عمر حعل ننده اشد . 
هما تعلور که عهد نامه منئسب به حضرت رسول نیز حعلی بغر میا ید؛ ولی نتا ا 
متیست بعمر بپاره ای لمانا درت تر از عهد نامه منتسب به‌حضرت تون میباشد. انكف بر دسی 

عد نام عمر از نتر معلا لب یرت "عرز آن وصفات پر سه شخص عمر . 
احتمال تن مر ود که لمر يامىىيجيان شام عود نامه ای سته‌است واگر 
انتساب ان مت ان عد ناعه متن آق یمان نباشدلا!قل بامغاد آن حندان تفا تی 
عد نامه بعمر نداردء زا 

۱ - عد نات مز بر در کی سار بخی دسطما نان ذ کر شده گر جه 
طر ضوشی ازمردم فرن شش هجر ی می‌باشد: امآوی معا بق مرسوم تاریخ نوسان اسلام سلسله 


روا بت خودرا مر تب 5 موده ومسلم است که از یك کنات قدیمی نعل کر ده است ۰ 


۳ 


تاریخ تمدن اسلام - ۹ - سیاست دولت در عصر E‏ 


٣‏ کتاب ا اين e‏ در آن مندرج است از کتب مهم ادبی دسیاسی 
اسلامی‌است دجزء کنا بهای فکاهی‌نمیباشد ومو لف آن (طر طوشی)ازعلمای بز رگ اندلس‌است. 
وی ملازم ابوالولیدالباجی بو ده است وازمحضر او استفاده کرده ودر پنداد دمصر علم حساب و 
اد ییات وغیره آمو ختهو نز دا بو بکرالشاشر ی‌وابواحمدا لجر جا نی فقه خوانده دمدتی درشام اقامت 
داشته ومرددانای پرهیز گار ذاهدنيك سیر تی‌بوده است دبااینهمه نبت بمسیحیان بدین‌بوده 


وتعصب بخرج میداده است» مثلا موقبی همین‌طر طوشی برافضل شاعنشاه پسر امیرالجیوش‌وارد 
شده وه‌ردی مسیحی را نزد اونشسته دید وری پند دادن آغاز کرده وبا گربه‌گفت : 

تر جمه شعر : 

«ای‌کسی که فرما نبردادی توبرماواجب شده این را بدان .» 

«از آ نروما تر افرما نبردادیم که پیغمبر» مارا بفرما نبرداری توفرمان داده .> 

«ولیآنکه نزد تونشسته همان پینمپررا دروگومیداند.» 

شاهنشاء دستور داد آ نمرد مسیحی‌را ازمجلی برانند وشاید همان تعصب» طر طوشی را 
وادار کرده که عهدنامهٌ فراموش شد؛ عمررا در کثاب خودپنویسده درسورتی که سایر ین نامي 
از آن تمی‌بردند . جون مفادآن عهد تامه .را بااخلاق عمرمنا ور میدیدند والبته نسبت حعل 
به‌طر طوشی خلاف است جە که پر هیز گاری زدرستی اومانم این عمل‌میشده است . 

۳- بیشتر مو اداین‌عهد نامه در کتابهای فقهی اسلام راحم بذمیان ذ کرشده وحتی کلمات 
آن تقربیاً یکی‌است و بیشتر این کتا بها ی‌ازطر طوشی تالف شده ودر پاره‌ای کنب اداری و 
سیاسی اسلامی باین عهد‌نامه اشاره شده و پلکه بیطی ازمواد آنرا صریحاً د کر نموده‌اند. مثار 
المادردی متوفی بال ۴۵۰ (۷۵ سال O‏ در کتابالاحسکام| لسلطا نبه درفصل 
جزیه و خراج حنین مینگارد: همینکه با تساری مصالحه ميشد مانند مصالحهٌ عمر بامسیحیان 
شام مفررمیگردیسسلما نان رهگذر را س‌روز خوراك بدهند ولی‌مجبور نباشند برای مسلما نان 
گوسفند ومرغ بکشند بلکه هرجه خودثأن میخور ند با نان نبز بدهند وچهارپایان ‏ نهاش را 
بدون جو نگذادند . ابن مهمانی اجباری مخصوص مردم ده بود و شهریان چنین تعهدی 
نداشته‌اند» تا آ نجا که میگوید: راجم بذمی‌شدن‌دو نوع شرط بودء واحب ومستحب» شرطهای 
وش کی ادت 

(۱) ۔ قر آن‌را باتحریف وطعنه نام نبر ند. (۲) - پیغمیر خدا را باستهزاء ودروغگو تی 
نخوانند. (۳) - ازدین اسلام بد گوئی نکنند. (۴)- بداورمشرد ع وغیر مشروع بازن مسلمان 
هم بستی نشوند. (۵)- منمرض جان «مال ددین مسلمانان نشو ند. (۶) - بدشمنان اسلام کمك 
نکنند» آنهارا پناه ندهند» این‌شش موضوع جزء حقوق مسلمانان‌است ودر داقع شرط بشمار 
نمیا بد واینکه جزء شرط د کرشدء برای " نس ت که | گرسق‌مسلما نان دراین‌مورد تضیبع گر ده 


دوی بودن اهل کتاب لذو مشود اما شرابط مسه مب نمز شی است . (۱)- با بل نا به نند نل 


ناشن دول در عصر امو بان ۷۴۰ - باریخ نمدن اسلام 


وپلای بیوشند تااز سلمانان تمبز داده شوند. (۲)- خانه‌هایشان برتر ازخانه‌های مسلما نان 
نباشد ۰.۰ (۳) - سدای ناقوس آنها نباید شنیده شود. (۴) - نباید آشکارا شراب بنوشند و 
خاح‌عای خود را نغان بدهند. (۵) مرده‌های خوددا بنهانی‌خاك کنند. (۶)- اسب و شتی 
سوار شوند ...». حالا ملاحظه میخود که نوشته‌های ماوردی عين مندرجات عهدنامةٌ عمر 
است منتها ماوردی آنها را مررتب‌ساخته است. بنایراین مسلم میگردد که عهدناعة عم پیش‌از 
انتفار کناب سر اجالملول#معر وف بوده جنانکه این‌اثر ددشمن شرح وفایم سال ۸۴ ۴مبگوید: 
در این سال فرمان خلیفه‌را در آوردند ونصاری را ملزم ساختندکه برطبق پیمان امرمژمنان 
عمر بن خطاب بایدپلاس مخصوس بپوشند» . 

۴ پس ازعمر نیز خلفائی که باذمیان نصاری پیمان بستهاند ویاپیمان آنأنرا تحدید 
کرده‌اند» تنییر لباس را حز » شرایط عهدنامه کر ار داده‌اند واین‌مرساند که عهد نامه‌هایا خر 
از روی همان عهدنامهُ عمر قنثیم میشده است؛ حتی عمر بن عبدالعر یز که خلیفهٌ پرهیز گار 
درستی بودنساری را مجیور ساخت که معلا بی عهدنامه عمرلیای پیوشند وعمامه سر نگم ند تا 
ازمسلما نان مئمایز بشو ند وعمامه سر نگذار ند وردای‌مخصوص در بر کنند وهمینقسم خلفای‌دیگر 
هر گاء که میخواستند برعسیصان سختگر ی کنند | نا نرا باجرای‌عهدنامة عمر‌مجیور میساختند 
واز آنان میخواستند که خودشانرا درلبای شنیه مسلما نان از ند 

اما مناقب عمر ومطالب مندرج در ابن عهدنامه طوری است که باهم 

عمپدنامه وصفات سازشی ندارد واینك‌مختمری ازعادات واحلاق عمر. 
پسندیدة عمر بر حسته‌تر ین صفت عمر عدالت بودکه آن را پاسخنی احراء میکرد 
واز آزادی‌فکر وعنیده جلو گر ی نمیکر د ودرعن حال برای پیشرفت 
اسلام تعصب داشت ودرعین حال پرهبز گاریرا از نخلر دور نمیساخت. عمر بندری عادل بود 
که میتوان اورا عدلمجیم خواند وحکم حقرا بر خودش وفرزفدانش زودتر ازعر کساجر |» 
میکرد. مسلما نان تا کنون مردی دا بىدالت خواعی عمر نیافته!ند واز آنر و پیوسته از اویاد 
میکنند. عمر برای پیشرفت اسلام تاب و توان نداشت . هرسخنی که میگفت و هرقدمی که 
برمیداشت برای رقی وتا ید اسلام بود وا گرعر بها را باهممتحد میحواست‌فقط بمنتلوریاری 
اسلام‌بود. عدالت خواهی و آزادی‌طلبی‌عمرمقتضی بود که مسبحیان را آزاد بگذارد» حنانکه 
عمر باه‌سیحیان عادلانه رفتار کرد و آنها را دراجرای مراسم دینی‌کاملا آزاد گذارد ولی از 
بو ده همین رای ره چ فش اسلا ر وار وک ای ودن بالگ 
کلیساعای میحیان را باقی گذادد با آ نان شرط کرد کلیسای تازه نسازند که مناد مسیحیت 
پراسلام (درممالك اسلامی) جره شود وآ نرا ازمیان ببرد. درجای دیگر عدالت عمر طوری 
بود که مسپحیان عرب‌را برای عمراهی باملمانان درعراق از حزیه معاف نمود پلکه مانند 


مسلما نان آ نهار! درصدقات شر يك ساخت» ولی در شمن ازروی تعصب پا آنها شرط کرد که 


ناریح تمدن الام ۷۴۱ - سماست دولت در تمس اموبان 


فرزندان خود را بدین مسیح در نیاورند . خلاصه پیمان عمر در جهار شرطذ محدود 
میگردد : 

(۱)- مسبحیان معبد تازه سازند. (۲)- مسلما نی که‌ازمیان آنان بگذرد سه‌روز مهمان 
آنیا باشد . (۳) - مسیحیان؛ جاسوسان را در کلیسا پنهان ندارند و ثیرنگی را از مسلمانها 
کتمان تکنند. (۴)- درسوادی ولبای و آموختن قر آن ومهر کندن بز بان عربی از مسلما نما 
نقلید نکنند. ودرصورت اجراء‌این 
شرابط خودتان » فرزندانشان و 
اموالشان در پناه مسلما نان خواهد 
بود 

شرط اول باتعصب عمر برای 
انتشار اسلام تتلبیق می کند. شرط 
دوم ماز آن بود که مسلما نان در 
عراق وشام بیگانه بودند ویذیرائی 
ازمهمان غریب بر ای عرب »سیحی 
رظ کی نبوده‌است ددر ضمن 
كمك مؤ ثر ی‌عم بمسلما نهای غریبا 


له است وبرایک تعلمیق شر‌یسوم 


دچهارم با اخلاق عمر باید یتدم" 
مختصری که ذباا می نویسیم وجه 7 
شو د. 
نخستین نکته فا بل ملاحفله اینکه عمر این‌عهدناعه دا پامسیحیان‌شام 

هیناه . e‏ هس تیک اعد 
و قیصر روم شام جنان‌عید و پیما نی‌نیست: جه که‌بیمان مز بور شامل‌حال قبسی‌های 
سب » بیثیهای عر أق: سابل حران؛ زرتشتیان فاری دیهودیان شام 

نمیشده است. پس طا علنی داشته است که عمر عسیحیان شام‌ر! بااین تود متید ساخته و تست 
بمسیحیان سای تعاط و سایر دمیان معیم شام نمور سختگری بر وه است . بعلاوه مورخن 
اساام عید ناده دیگری بیمر سیت میدهند که بااهل‌ذمه منعقد شده وهیچگو نه تحمیل و تضییق 


: ۱ : ۱ 2 ا ا 
در آن دیده نمیشود وازحیت مامه و مدارا مانند عد تاه منقست بحصرت رسول میبأشد. 


به مهار داشتهایم ۳ دراین غود زامة | خی عمر نیز لاحات ومیل لبی است که بادضم مدر 


سام مفایرت دارد و در عم سال فاد ونای ا نک( بأمعنو یات سدر الام تاز کار 


ان دولل در صر امو يان - ۷۴۲ - ارچ کون ااام 


می باشد و بأءهدنامه‌عائی که در آن زعان ندوین شده از حیث معنی و مفاأد تتلبیق میکند واز 
اخارق ورفتار عصر هم دور بو د که جنان عو اع دودت آمیری نادمیان مقرم دما لت اسلامی 
منععد نماید . 


محر ی تدوین شده‌است و این‌سختگیری بمقید:ما 
برای آت‌بوده که مسیحیان عرب‌مقيم شام بقیصر مسیحی روم توجه داشته‌اند و رایمه دینی از 
روز کار باستان درشرق بسیار نیرومند بوده است دعمر ازبیم "ته »یادا مسپحیان مقیم شام 
بسود قیصر مسیحی روم با مسطما نان نفاق‌کنند آن شرایط سنگین را در عهدنامۂ آنها ذکر 
نموده است واین دیده شده که طوایف شرقی حکمران سنمگر همدین خود دا برحکمران 
داد گر ازغبر دين خود تر جیح میدهند ودر زمان‌خود مانیز پاو جود ”سامح وتساهل‌کامل دینی 
هنوز هم‌شرقیان این تسب مذهبی را نبت بحکمر انان خویش‌ابر از مبکنند دسیحیان ثرقی 
فرما تروای مسیحی وسلمانان فرما نروای مسلمان برغیر آن‌تر جیح میدهند» اگرچه همدین 
خودشان ستمگر و آن‌دیگری داد گر باشد پس| گر دوحيه شر قیان امروزه جنی‌است البثه‌در 
"ن‌ذزمان بز همچنان من پوده انس 

مسیحیان شام گر حه‌ظاهر أ تحت اطاعت مسلما نان‌در آمد ند وپر داخت جزیهرا پذیر فتند 
ولی زبان‌آنان زبان رومی ماند و کشیش پزر که آنها ازقسعلننیه یا ننا کیه میآمد ومر اسم 
دینی | نان طا بق عادات ورسوم مذهیی رومیان اجر میشد. سابقاً گنته شدکه مسلما نان‌سور 
اسلام هر جارا که میگشودند با شنال نظامی قناعت مینمودند و متعرض دين واخلاق وعادات و 
رسوم مسیحیان نمیگشنند و آنا نرا در ایور داخلی واوضاع واحوال‌شخمی وامورقضائی آزاد 
مبگذاردند و حق سیادت دینی قسلنطنیه دا برمسیحیان هقیم شام می‌پذیر فتند و گر داحم 
پآن‌موشوع (سیادت دینی قسلنطنیه) اثکالی پیش میامد پادشاء دوم اعتر اض‌میثر د و بخصوس 
در بار؛ ادارء امود کلیساهای شام پادشاهان روم نظارت میکردند و خلفای راشدین رعات 
عهد نامه را فرش میشمردندء اما همینکه بنی‌امیه حکومت یافتند تمام آن شرایط ودواد عهد. 
نامرا زیر پا گذارد ند و ما نند کل مقررات پسندیدة زمان راشدین این قسمت‌ها دا نیز ملنی 
کر دند ۰ 

سیگو بند عوقمی عبدا لملك سدای ناقوس شنیده پرسید این‌چه چیز است؛ گفتند اقوس 
نماز خانه است» گفت کلیسا دا خراب‌کنید وخودش نیزدر خراب کردن قسمنی‌از آن‌بناشر کت 
کرد و البته مر دم هم باوی همدست شدند» نصارای شام به‌بادشاه فستلنعنیه شکایت بر دنن 
پادشام روم بعبدالملك نوشت که بقای این کلیس دا خلفای سایق تمویب نمودند حال که تو 
آنر! خراب کردیبا آ نها حصا رفتند ویاتوخطا کرده‌ای. عبدالملك بدا باین اعتر ا‌بادتاء 
دوم اعتنا تکرده اما این مبرسا ندکه پادشاهان روماز سیحیان شام حمایت مبکردند وباابن 
که‌فیس رورا حامی‌کلیساهای خود بیدا نستند چنانکه امروز (زمان لیف کتاب) مسیحبان 


رارح رمان اسلام VENE‏ شتا سیت 3 در #۶صن آمو باه U‏ 


مقیم شام این تصور را در بار؛ باده‌ای از دول ارویا داد ند' بعلاوه کشیشان مسیحی مقیم شام 
محبت پادشان روم را بمسیحیان عقیم آن ممالك تلقن میکردند . 

فرض هم که سا بق بر آن مسیحیان شام از ثلر مذهبی پاره‌ای اختلافات بافسطتطنبه 
داشتند المته بعداز استیلای عر بهای مسلمان برشام از آن اختلافات داخلی جشم می‌پوشید د 
ووضع قدیم دا بر جدید ترجیح میداد ند. روحبه ملل‌مستدمره ونیم مستقل شرقی عادتا چنان 
است که از تغیر وضع خوشش میآمد ودوست دارد سر پرست خودرا عوض‌کند» فقط از نثلردینی 
زودتر و بهتر مطبع‌ملت فاتح میشودء کشیان و کاهنان رومی طعاً مسیحبان دا ازعر پهای‌تازه 
ِِ میکردند و آنانرا بطرف قیصر رومی میکشاندند , قیصرهم میکوشید از این 
نارشایتی استفاده کند ودد , باره شامات را ازمسلمانان بگیرد 

بعشی ازمسیحیان شام با !جر ای این نقغه مساعد بو دند واملاعات مر بوه را به‌فسطنعلنبه 

میرسا ندند واگر ازروم جاسونانی بشام می آمدند آنانر | در خانه‌های خود بنهان میساختند 
ودرا نجام وطایف جاسوسي با آ نها كمك میکر دند وجه‌بسا که یك‌سیحی باتبدیل لباس :صر انی 
بلبای اسلاهیو کندن مهر عر بی وتبدیل نام خویش بکنيةً عر بی و آدوختن مختصری از قر آن 
بر ای‌جاسوسی خودرا میان سلما نان می‌انداخت وکار خود دا انجام می‌داد داين درموقی 
دود که سر اسر شام قتح‌نشده بود وعمر بم آنرا داشت که دسیسه‌های قیسر روم‌کار شأم‌را مختل 
سازد لذا بامسیحیات شام شرط کرد که مثلسلما تان لباس پو شند وما نند آنان وار نشوند و 
درمز لهای خود حاسوسان روم را جا ندعند وفر یب وعکر ازه‌سلما نان پنهان نداد ند. 

وازعمان نر عسر بعمال‌خزء دسئور داد اعل کتاب را در دیوان استخدام نکنند جه 
آنان اهلر شوه و دوست بکد یگ ودشمنان الام بودند و کنته میشود که أاین‌دستور عمر بمو حب 
فرمان پینسر بوده که در روز ۳ فررموده بود. ولی اصل وفرع آن‌دستور هر جه بوده عمر از 
اجرای‌آن ناتوان کشت ذیر | درسدر اسلام‌سلما تان حساب‌دان ودفتر نویس نداشتند» بخصوص 
کهآ رقم دفتر‌های محلی بز با نهای محلی تنفلیم مي 

با برمر اتب فوق بعقيدة ماعمر جنان عهدنامه‌ای را یانمارای هام منمقدکرده (دبا 


! مان که عیارت ازو ية فملی. انان خنونی. سین و اسراغیل وماوداء ارون بدده 
املد ھەن ا اقات مذدبی هود و هسیحر a‏ و شس ودروری و غیر (o‏ 1 ز غاز زاستبا 9 
مسلمانان در 1 توأحی ام آخبر زرا کت دسیسد د ایدعیدری‌ارو راان بوده است. در قرن له اشن 
ار شمه فرانه وانگلس‌دد آن‌تواحیتجر کات ESE‏ وسا نجام پس از پا باجنا الملل اس ان 
ادوا ای عشمانی شه ودد وار ته ست ةل ی در آمد ویدار پایان جنک دومکه‌ساعت 
فر اذد شکست خورد سیاست اکل وامریخا دہ تواحی شام ات دن بکار حر يتات شد و چنالکد 
هی‌دبنيم سالي یام اهي هی E‏ که بو اسیلة تسادم متا ا اکا وام 3 درشامات 2 
انان 5 ل ن - ارائ _ ماود اردن)شورش و اتتاان د حول ز رز ی حدیدی و ردد و اامته 
شو رو یا ا ا اش لا زا زر بات ی ما اٹل س 5 نک و شیچ نعف ت كفده ؛ حنک-و 


۰ 5 E 
توح هم مرو ۳ هشتعل سوي م۔ ر جم‎ 2 


نابت وو در عص آمویان - ۷۴۴ - دار یج نمتب اسازم 


۷ بامضای آن وادار 3 ) واگ متن ءهد نامه هه نسخه مو جود نبوده مفاد آن تباید 
غبر از آن با شد ودور نیست که درظرف اینمدت طولانی تغییراتی درمتن آن داده باشند . بیعتر 
بیم‌عمر ازمسیحیان شام برای آن شدکه‌کیسای آنان از هر کلیسای دیگر شرق بمبانی دینی 
سعلنطنیه نردیکتر بود درصودتیکه کلیسای فبعلیان مصر با کلیبای فسلنطنبه مخالفت ودشمنی 
داشتند و بهمان تظطر پامسلمانان دراخراج رومیان ازمصر عمدست شدند ودر هرحال عبر آن 
عهد‌نامه را جنانکه گفتیم در وصع خاص و بمنظور مخصوسی تدوین کرده و نثلر تعصب مذهبی 
ویاعداوت باسیحیان وسخت گری سیت با نان نبوده وفتط جهات خامی تنظیم آن‌را !یجاب 
می کرده ولی مسلما نان بدون «عابت آن اوضاع عه نامه مز بور را در آینده اسای ععد وپیمان 
با تمام دمیان قراردادند . 
همینکه بنی امبه بخلافت دسید مر کز حکمرانی خود را شام آورد ند 
ذمیان در زمان ددیگرمثل عمر ازنفود ومداخلۀ جاسوسان‌روم بیم نداشنند. سر اسر 
بني اميه شام و کرانه های مدیترانه دست آنان بود وعرساله ازراه دریا به 
دومبان حمله می آوردندء اماجون‌بر ای دسنه‌بندیهای سیاسی وجلب 
سیاستمداران ببول زیادی احتیاج داشتند بمنظور دریافت ج زيه و خراج بر دمیان فشار وارد 
می آ ورد ند وحتی ازتازه مسلما نان نیز جز به میکر فتند وکا و اسلام نیاورده بودند. همه 
جور آزار میرساندند حه آنان ته مسلمان و نه‌عرب بودند وامویان که با مسلمانان غبر عرب 
آلو بد رفتاری میکردند پنامسلمانان غر عرب طبعاً سخت‌تر وخشن‌تر بودند. در قار 
بنی‌امیه مردم سه دسته ميشدند : اول فرما نروایان که خود عر بها بودند » دوم موالی نی 
بند وان (مسلمانان آزاد شده) آنان» سوم ذمیها. جنانکه مماویه راحع بمردم مصرمیکوید : 
د اعل آن‌کشور سه دسته‌اند. ناس (مردمی) شبیه ناس زنبمه‌مردم) نستای ویا لاناس (جانور) 
طبقه اول نای عر بها ودوم موالی وسوم ذمیان ينی بعلیان هستند.» 
همینکه قبطیان دانستند اسلام آنان دا ازجزیه معاف نمیدارد لباس رهبانان پوشید ند 
تا مگر جز به تبر داز ند. ماموویین اموی که دضع را جتان د دند بخشم اه ونه تنها بر 
راعبان جزبه گز اردند بلکه پاره‌ای از آن مامورین عفررداشتند جر یه مرده‌ها دا بز ز نده‌ها 
بپر داز ند. نظا ر بر این‌وفايم درزمان امویان بسیاد بوده وما درجله دوم این کتاب شر ح آن‌را 
نکاشتیم که جکو ند آمویان بانواع وسایل نامشرو ع از دمیان پول میستاً ند ند . 
تا ذمان عمر بن عبدالمز یز دضع چنان بود ولی آن خلیفه که نواد؛ دختری وعمنام و 
پیرد عمر ین خملاب بود بتعلید عمر شرحی پمال ومأمودین خود نوشت که عهد و پیمان عس 
را مجددا | اجراء سازند. ازآن جمله نوشته رودکه: « نامسلما نان‌عماب خودرا بر دار ندو لبای 
مخصوص نصادی بپوشند و خودرا ثيه مسلما نان نساز ند و مسلما فان را استخدام نکنند ودر 


ادار ات دولتی اسلامی مستخدم دمی نیذیر ند» حتی‌عمر بن عبدالمز یز مسیحیان را از نواختن 
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ناقوس هنگام اذان من کر د 1 

بنی‌امیه که نسبت بذمیان خت گیر بودند برای جمم آدری پول باطلاعات و معلومات 
آنان متوسل شده ازوجودشان استفاده میکردندحه که مسبحیان بهتر ازملمانان خواندن و 
نوشتن وحساب مید! نستند:و امو یان که هدفی جز تخسیل مال و بسط نفود نداشتند دراین‌گبیل 
موارد بطرف ذمیان می‌رفتند وازآ نان كمك می گر فتند مثلا خا لد قسری والی عراقین درذعان 
بنیامیه فرزند يكزن مسیحی رومی‌بود و سرش خالد ازوی خواست‌سلمان‌شود؛ ولی‌ما در خا لد 
پيشنهاد پسررا ردکرده خالد برای مادرش پشت مسجد جامع کوفه کلیسای کوچکی ساخت و 
هرموقم که مؤذن درمسجد جامع آذان میگفت همان‌هنگام‌در کلی‌ای مادرخالدناقوی‌میرد ند 
ودردور؛ حکمرانی‌خالد مسیحیان ازعر جهت مقرب شد ند زبر ا مادرخااد تادم در که مسیحی 
بود و بدستور وخواهش وی پسرش خالد ازمسیحیان حمات میکرد. خالد نه تنها مسیحیان 
را بکار میگماشت بلکه بر خلاف دستّور عمر بن عبدالعز یز زرتشنیان ومسیحیان را فرماندادی 
میداد و برسر مسلما نهاسلط میساخت و آ نهاهم تا می‌توانستند بمسلما نان صدمه میزدند. ماد 
عمربن ابید بیعه شاعر ناعی اسلام مسیحی بود و تاهنگام مرگ‌خاج در گردنش ماند. مسیحیان 
درزمان بنی‌امیه بسجد می آمدند و کسی متعرضآ نها نمیشد. اخطل‌شاعر مسیحی عرب بدون 
اجازه درحال مستی‌خاج بگردن نزد عبداليلك‌ین مروان میآمد و کسی‌هم باو ایرادی نمی 
کرد» زیرا بپهترین طرزی درهجو انسار (یاران پیغمیں) شعر میکفت: 

خلفای بنی‌امیه گاء گاهی بکازمتدان وخواص بهودی وسیحی خود پیشنهاد میکردند 
که مسلمان شو ند آ نهاهم رز مئ پذ یر فیند.و لی غالبا رد میکردند . رد کردن 
پیشنهاد خلینه همیشه‌تو لید زحمت نمیکرد» فقط موقمی که خلینه بخشم‌مباآً مد وجندان‌احتیاجی 
بوجود آن مسیحی نمیدید بغدت اورا کیفر میداد مثلا شمعله نام ازمسیحیان ایرانی بود که 
نزد خلفای بنی‌امیه آمد وشد میکرد؛ موقمی خلیفه باو گفت شمعله مسلمان شو شمعله پاسخ 
داد مر گز » هر گز مسلمان نمبعوم مگراینکه تومر ا واداربآن‌کار کنی. خلیفه که احتباجی 
بوجود شمعله نمیدید فوری دسئور داد که ای از گوشت ران شمعله ببر ند و کباب کنئد و به 
حلتش فرو بر ند. ولی‌هر گاه بوجود شخس مسیحی نبازمند بودند | گر هم بیتنهاد آنان.ا 
برای سلمان شدن رد میکرد بازهم با او مدارا مینمودند. مثا عبدا لملك‌ین مروان با خطل 
شاعر گفت بیاومسلمان شو تا ده‌هزاد بتو بدهیم وازغنیمت عای اسلام سهمی برایت معی نکنیم» 
اخطل گفت باشر اب چه‌کنم ؛ عبدالملك گفت شراب حیز خوبی نیست» اولش تلخی و آخرش 
مسئیاست» اخطل گفت آری: درست گفنیاما ميان همان تلخی‌ومستیعا لمی‌هست که تمام خلافتو 
قدرت تو درمتا بل آن‌مئل يك‌قطره آب‌در برا بر رود فرات میباشد» خلیفه خندیده پا باد نگشت. 

عمال بنی‌امیه برای دریافت جزیه بر ذمیان سخت میگرفتند وهر کس که پول میداد 


اورا گرامی مید‌اشتند . در خطط مقر زی معا لب مفصلی راجم باین موضوع ددج است ؛ 


مه در تصر آمویان ۷۴۶ نار بخ امن ارام 


طالبین با نحا رحو ع کنند . 
لاه اف فصل KE‏ دو لت اموی دول بو د که اة دی تعصب 

حلاصه عر بی وسیاست. آن برمبانی زور وسخت کبر ی استوار ده بوو و با 
کمک دسته ہندی هسای‌سپاسی وخلب سپانتموار ان اداره میکحت و 


۰ ۳ 2 ۱ ی مب 1 ا 5 = 2 1 EKE‏ 
بیش ازعمه سینت با عسر اب ورش ۱ در اد عص میشد ودر نيجه فبله شا ی عك ازن قل 


«دوره حاعلیت بر گشتند وبرای‌قوم وطایفهٌ حورش تعصب کشید ند. دیس توصب ووی بهتعصب 
وطنۍ بر گشت. بنی‌امیه سود کلی مسلماتان غیرعرب و تالم نان مرا آزار میدادند و 
حفیر میشمردند و ورای جلب رخال بیاسی ودستدبندی بیول زیادی احتیاج داشتند وحم ان 
نیازمندی به‌پول زياد | تانر ! بعللم وجور وادار میساخت. بنی‌امیه ,همان لر از کی مقر رات 
اسا(می مر بوذ باعور مالی چشم پوتید‌ند وصدفه وغنبیت وسایر موارد در آمد را ميل خود 
سرف کرد ند وجون دشمنان آ نان (علویان) مردم دینداد پرهیز گاری بودند بنی امیه برضد 
دین اقدام کر د ند ودین‌داری را زور پا گذاردند و پمک رو عله منوسل شدنده ازمر دی و 
مردا نگیدست کشید‌ند و در یداد گری و آزار مردم افراط کر دند بنسمی که هیچ يكآزموز خبن 
تی خود ورین اوی از اند نداد ند» مثلا اپوالفرج اسفهاني مر لف کناب اغانی از 
امویان است بیشتر بدکاری‌های بتی‌امیه از کتاب بوالفیج اقتبای و تغل شده‌است . 

پایداری دو لت بنی‌امیه مر هون کاردانی وسیاستمداری سه خلیفهُ ابوی است که هر بك 


با تدییر دفکر وهوش مدت بیست سال بر امپراطوری اسلام حکمروا شدند و بقیةٌ خلنای 


تأریخ تمدن اسلام VFL‏ ياست دولت در عصر امویان 


اموی I‏ جندی e‏ نخستین خليغة سیاستمدار با تدیر اموی معاویةین 
ابوسفیان مو سس خا تدان اموی‌است که ازسال ۴۹ تاء ۶هجر ی مدت بیست‌سال خلافت کرد؛ 
سېس عبدا لملك‌بن مروان از ۶۵ تا ۸۶هجری خلیفه بود ودیکر هشام‌بن عبدالملك که ۵ ۱۰ 
تأ ۱۲۵ خلافت نمود. ومئورعباسی‌درمملکت‌داری از هیام تقلید میکرد, عمر بن عبدا لحر یز 
از نثظر دینداری و پرهیز گاری بر تر آزهمدٌ آنان بود اما جون متناسب باوشم محیط نبسود » 
کرش نگرفت د کشته‌شد و اگر آن سه خلیفه کاردان میان] نان پدید نمی آمد بزودی خلافت 
ازدست خلنای عیاش خوش گذران وبی‌فکر دبی تدیر برون مبرفت. نخستین خلیقة عیاش د 
هرژه وضعبف‌الرأی (اعویان) یزیدین معاوبه است که‌درسال ۶۴ در گذشت وی بیش اذهر جیز 
بتکار علاقه داشت واز آنر وباسگها و بازهای‌شکاری ومیمونویوز پلنگ خوش بود. ازء‌یگساری 
3 بز م آدائی ددیغ نمیکرد . عمال د ارم وی بوی اقتداء کر‌دند و آشکارا بباده پیمائی 
بر داختند. ساز و آواز که تاآن زمان درمکه و مدینه معمول نبود درآیام يزیسعمول شد , 
دسلا نان که تا انگاه عیش و نوش وتفر بحات نمیدا نسنه درنمان‌پز ید بآن‌کارهادست زدند. 

دیگر ازخلفای هرزه اموی یزیدین عبدا لملك ات که درتال ۷۰۵ در گذشت واوزا 
خلبغة هرزه میخوا ندند. یز ید بعدازعمر بن عبدالعز یز خلیفه‌شد و براهی بر خلاف وی‌دهسپار 
شد» ازمبان زنان حرم‌سرا بدو کنیل یکی‌سل(مه ودیگر حبا به متوجه شد وتمام‌اوقات‌خودرا 
با آ نان میگذرانید. روزی حبابه این شعررا برای وی خواند . 

تر حمهٌ شعر : 

« ميان استخوانهای ينه و گلو اد تش عشق جنان أفر و خته شده که باهیچ جیز آرام نەی۔ 
گرد وخنك نمیشود .: 

بر یھ ازشنبدن این شر جنان بهیجان آمدکه فریاد کنان بخبال پرواز افتاد» حب به 
گنت نکن؛ ما بتو کارداریم ای امبرمومنان» یز ید گنت نهء نه بخدا سو گند الان پرو آزهیکنم» 
حبا به گفت + مملکت را یکی میسپاری ؟ 

پزید دست حبا به دا پوسیده گفت: ملت ابلام ومملکت اسلام دا بتوتفویض میکنم - 
روزی زيه باحبا به برای مر وش باطراف رود اردن‌حر کت کرد وهمینکه در بزم باده گساری 
تستند وهردو ازیاد؛ ناب سرمست شدنه پز ید ازروی مستی ا انگوری بطرف حبا به پرت 
کرد؛ دانة انگور در گلوی حبابه مانه واور! خنه نمود. یز ید سه دوزتمام لاشهٌ حبا به‌را بنل 
گر فنه میبوسید ومیگر پيد ده‌یبوئید. سرانجام باصرار آن جسد گندیدہ را پس ازسه روز از 
بر ید جدا کر ده بدا لد سیر دند. یز ید 1 | ندده بسیار باح خود از گشت وشبی ss‏ 
را شنید که پمناسبت مر گه حبابه این شمررا میخو اند : 

تر جمهٌ شعر : 


2 حگو ته ازاندوه جان نسارم که جای عر رم را خالی می بینم ۰» 
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یز ید که این بیت دا شنید پی‌اختیار شد و بقدری گروست که ازحالرفت و در راه 
ءعشوقه‌ای که در نتبحه شو خی آوجان‌داده بود» خود نیز جان سیر د. بز بد فط هنت روز بحال 


بث هفته خلینه را در رمدم 


دیوانگی پس ازمر گك مع‌شوقه زنده بود و برادرش مسلمه در ان ك 
نهان میکرد» 1 مرادا ازجنون عاشتانه وی درفراق معشوفه آ گاه د شو ند. مدت حلاقت بر ید 
جهارسال بود . 

دیگر ازخلفای هرز خوشگذران بنی‌امیه ولیدین بزیدین عبدالملك است که درسال 
۶ مجری در گذشت وجزشراب وشکارھوسی نداشت بقسمی که حونهائی پرازشراب فراعم 
میساخت ودرمیان حوض شر اب غوطه میخورد وشر اب مینوشید » همینکه بسزید خلیفه شد 
ساز ند گان و نواز ند گان مکه ومدینه وسایر نقاط را شام آورد ِِ وسایر اهل عیشو نوش 
وطرب بزم هائی آراسته بخو شگذدانی وعیاشی پرداخت» اما بیش ازیکسال خلاقت نکرد و 
در گذشت ۰ 

عر بها درزمان یزیدبن معاویه نسبت به‌بنی‌امیه بدپین شدند والبته از کارهای ناسند 
و لید ویزبدین عبدا لملك وغره بیشترر نجید ند ویکی ازشرای عرب خاب بخلفای بنی‌امیه 
جنین می گوید : 

دمردم ازسوء سیاست شما بتنگگ u‏ .بنائید پرهیز گاری ودینداری را پیثه کنید . 

تاکی و تاجند با بست تر ین وا «ستید » اینان شمارا نابود میساز ند . 

تاکی به دست‌خود شکم خودرا می‌دد ند؛ روزی می آ بد که‌شیما نی سودی ندارد...» 
آری این خلفای هرز؛ خوشگذران کجا وآن خلفای نیاستمداد ظاهر الصلاح (اموی) کجا؛ 
که نه شراب میخوردند ونه اجاز: شراب خوردن میدادند و نه مانند یزید وولید دنال 
خوشگذدا نی‌مبر فتند. حتی‌هشام بن عبدا لملك که دراواخر ایام بنی‌امیه آمد» لب بشر اب نمیزد 
و کسی درحضور اوشراب نمی‌خورد ومردم را بسختی از آن‌کار باز میداشت. 

اين هرز گی و عیاشی‌خلنای اموی ازطر فی و آن مخت گیری سبت بتازه سلمانان و 
دمیان وتحغیر مر دم غبرعرب دست بهم داد و کارعادا مختل نمود بقسمی که در اواخر دولت 
اموی سیاهیان اسلام ازهردهی که میگذشتند اموال اهل ده را غادت میکردند ودر نتيج این 
پیش آمدها و نارضایتیها» مخالفان ازاوساع آشفته استفاده کر ده دولت اموی‌را برانداختند و 
عباسیان جایآنهارا گرفتند. 


دووة نستین تفر و استبلای آیرانبان بر مالك اسلامی 


این‌دودهر! دورءٌ ایرانی‌تامیدیم» زیرا ! گرجه‌خلفاء وزبان ودين 
ازخلافت سفاح ۴ آن‌دوره عرب بوده اما ازحیث سیاست وادارۂ امودمملکتی تحت 
هجری تا خلافت ‏ تار ابرانیان قر ارداشنه‌است جه‌ایرانیان[ ندولت دا یاری کردند 
مت و کل ۲۳۳ هجری د با داشنند و آنرا اداره نمودند. وزیران دامیران و نویسندگان 
وجاجبان این‌دو لت همه ایرانی‌بود ند وجنانکه گفتیم آزار و تحقر 
بنی امیه نسبت بموالبان که بیشترشان ایرانی بودند آنانرا بکمك مخالفان بنی‌امیه(شیمیان 
على وخوارج) برانگیخت» درعین‌حال ایرانیان به‌یروان علی پیش‌ازدیگران متمایل شد‌نند 
زیرا آنانراکه فرزندان داعاد دخیز تفر ادن شا سته‌تر ازدیگران میدیدند» علویان در 
عراق وفاری و خراسان وسایر نقاط دوددست ۳ و دعوت میکوشیدند و ایرانیان بامید 
رهائی ازسئم بلی امیه با آنان.بیمت هن ۱ 
سپس بنی‌عباس‌قیام کر د ند و پا کنك ابومسلم خراسانی موفق‌شدنه دازتفرقةً میان‌اعراب 
استفاده کردند ویمنی‌هارا که مخالف بنی‌امیه بودند باخود همراه ساختند وفقط قبیلةٌ مشر با 
بنی‌امیه ما ندند و نظر بمشکلات کارامویان آنها هم پیشرفتی تکر د ند. 
فر ز ندان علی‌بن| پی‌طالب ازمخا لغان‌جدی وسر سخت امویان بودند» 
زتقال خلافت بعباسیان نخستین‌باد حسن‌بن‌علی پس‌از(شهادت) پدرش مدعی خلافت گشت» 
( شیع علوی ) ولی بزودی درسال۱ ۴مجری از خالافت دست کشید. شیمیان علی‌دد 
کوفه آزاین‌دضم ہں آشفتند و برد معاو به‌شور بد‌ند. اما در آ نموقم 
ژیادین اببه یعنی آن‌مرد زبردست جالاك بی باك والی کوفه‌بود وبا آتش دشمتیر: شیمیان على 
از آتحمله حجر بن عدی و بارانش را اذیا در آورد و بسیاری از آنان دا ازدم تيغ بیددیغ 
گذرانید. علویان با نتظار مر گه معاو یه نشستند تا مگر پس‌ازاو بر خپز ند و تصور تمیکر د ند که 
معاویه سرخودرا و لیعود کتد» همینکه یز بد ولیعهد شد علویان بیش‌ازپیش کینةٌ امویان‌را در 
دل گرفتند» بخصوص که میدا نستند پزید برعکس پدر مرد هرزۂ لاقید خوشگذداتی است د 
شا سگ خلافت‌را ندارد. عبدالٹه بن‌همام‌السلولی درآنمورد چنین میگوید. 


تر جمه شعر : 


دور نخستن نفوذ و استبلای آبرانیان - ۷۵۰ - تاریخ تمدن اسلام 


« بقدری از امویان‌خشمگن هستیم که ا گر خون] نهارابنوشیم خشم ما فرو نمی‌نشیند.» 

« مردم ازدست دفتند و بنی‌امیه متفول شکار خر گوش هستند 24 

همینکه معاویه درسال ۶۰ هجری مرد سر آمد خاندان علوی حسین‌بن علی(ع) بوده 
وی اذپیمت با پزید سرباژ زد و آن‌مردم پرهیز گادی‌هم که ناجار بایز ید بیت کردنه این 
کار خودرا بر خلاف‌مواز ین‌مذمبی‌میدا نستند. حسین(ع) برای احتراز از بیعت اجباری‌بایز بد 
ازمدینه بمکهآمد وشیعیان‌وی که در کوفه بودند نامه‌ها بوی فوشته ازاو خواستندکه بکوفه 
بیاید» حسین (ع) بدلرف کوفه دهسپار گشت ولی‌همبنکه نزديك کوفه رسید کوفیان ازیاری‌او 
خودداری نمودتد, عبیداله بن زیاد والی کوفه سپاهیان بجنگ حسین(ع) فرستاد حسین (ع) 
مردانه ازحود وععفبده خود و خاندان خود دقاع کرد ودر روز دعم محرم سال ۶۱ عجری 
(عاشورا) در کر بلا (بشهادت) رسید. 

شیمیان پسازمر که یز ید از کرد؛ خود پشیمان شدند واز پیمت با مردان‌بن حکم سر 
باززدند و بخو نخواهی حسین بر خاسته‌خودرا (توایین) بننی تو به‌کاران تامیدند (۴ #عحری) 
وعبیدالابن زباد را که مم‌جنان در آنموقع والی کوفه بود بردن کردند واز خود والی تازه‌ای 
تعیین نمودنه ولی ابن زیاد بر آن والی حدید غلبه کرد» دراین‌میان مختار بن ابوعبید؛ تقفی 
که مرد جاءطلب و پول‌پرسنی بود ازوضع آشفته انتعاده کروه بنام »حمدین حنفیه برادر 
پدری حسین بن‌علی قیام کرد ورد یکوفه آورد وحمعی ازشیعیان علی دا پلیس خدا (شرطةاله) 
نامیده باخود بکوفه آدرد وابن‌زیاد را دستگیرساخته با بسباری ازقاتلان حسین بقتل‌رسا نبد. 
محمد حنفیه که ازایندعوت و تبلینات مخنار تاراشی بود کسانی‌نزد وی فرستاد وازاو تبری 
نمود. دختار نام محمف حنفیه را رها کر ده ينام عبداله بن زبیر دعوت آغاز کرد عب‌داله بن 
زببر آنموقع درمکه‌بود و دعوی خلافت داشت وجنانکه گفته شد زبیر پدد عبدالله پس از قتل 
عثمان داعب خلافت داشت. عبداله بن زیر بزودی دانست که مختار اورا فر یب میدهد و اسم 
أو دی تفه وا نهان کر که پلا ی اریت خود مکو شین از اه پر ادر خود مصعب را په 
بعراق فرستاد ومختار بدست معب کشته‌شد (۷ هحر ی.) 

نیعیان علو ی بس‌ازقتل‌حسین دودسثه شدندء دسئه‌ای خلافت وامامت را از آن على بن۔ 
الحسین ع (ذین‌المابدین) میدانستند و دستة دیگر محمدبن حنفیه برادرپدری ین را 
حا نشین او میخواندند واين گر وه احبر را کیسانبه‌عم می گویند ولی دسنه اول زیادتر و 
نیرومندتر بودند وپس‌ازفتل حسیں (ع) با علی‌بن| لحسین وپس‌ازاو با فرزند اد بیمت کرد ند 
وشیعة اثنا عدری عمان دسته ایهتند که برد دوازده امام (ینی علی - حسن - حسن 
علی‌بنالحسین زین الما بدین- متحمدباقر-جعفر صادق۔ مو سی کالم _ علی ا لر ضا محمدالقی- 
علی‌النقی - حسن‌المسکری و محمدا لمودی صاحب‌الزمان علیهمالصلواة والسلام) میباشند . 


1 ۔ دداپنحا مقصود ازیعت ایمان با امامت امه اما ميباشد . منرجم 


زار وم مدان سلام ۰ ۷۵1 - دوره قندستین نفوذ و ابتبلای ایر انین 


شیمیان علوی شاخه‌های دیگری عم پیدا کردند از آ تجمله شیعة زیدیه پیروان زیدین علی‌بن- 
الحسین (ع) و اسماعیلیه پروان اسماعیل بن جمفرالدادق (ع) دغیره که ذکرعمة آنان در 
اینجا دورد ندارد. 
همینکه بنی‌امیه از یام علویان خبردار میشدند برای تا بوه کر دن آنان بثمام وسایل 
دست مير د ند» بسمی‌هار! با شمشبر میکشتند پهء‌ضی‌هار از هر میداد ند معضی‌ها را دارمیزد ندو به پرو ان 
آ نها همه‌جور آزار مبرساندند پقسمی که شیمیان علی از تهیةٌ نان و آب برای خانوادة خود 
در میماند‌ند و کارشان بگر سنگی‌میکشبد. فقط موقعی که خالدقسری متوفی بسال ۱۲۶ هحری 
والی‌عراقین‌شد باشیمیان علی ساعدت کرد وبآنان مالوملك بخشید» آ نهاهم که وضع خودرا 
ا وو ی و کی ی ی وال ر لای رو 
عجیبی بوده ذیرا درءین‌حال که والی امویان بود بر خلاف نتلر آ نان‌باعلویان همرامی‌داشت 
وجنا نکه گفتیم ذمیان را بکارهای دولتی ورسمی می گماشت. 
بنی عباس یمنی پسر عمویان پیغمبر نیز پنهانی برای بدست‌آوردن 
شيعه عباسی خلافت تلاش میکر دند وطبعاً باعلویان که از بنی‌امیه ستم می کشید‌ند 
همدست میشد ند جه هردو از قبیلاٌ ماشمیان و دشمنان امویان بودند 
واين طبیمیاست که ستمدید گان باهم دیاته,میشو ند. 
عبأسیان‌در حمیمه از توآبم بلتاء (شام) اان ت وپنها نی برضد بنی‌امیه اقدام می- 
کردند دهمینکه بنی اميه ناتوان شدند دغوث عباسیان آشکار گشت. هما نموقع فرقةٌ کیسانیه 
هم بنام ابوماشم (پسرمحمد حنفیه). دعوت. مرکردند. ابوحاشم گاء گاه از مدینه بشام میآمد 
ودرسمن‌سری به بنی‌عباس (درحمیمه) میزد» دریکی ازاین آمدوشدها ابوهاشم نز د هشام آمد 
وهشام که فصاحت ولیاقت ابوحاشم را از نزديك دید ودانست که وی مدعی خلافت‌است دستور 
داد موقم پاز گشت اورا باشیرمسموم کنند اپوهاشم میان راہ احسای خطر کرد لذا با شتاب 
خودرا به حمیمه‌نزد محمدین علی‌پن عبدالله بن عباس‌سر آمد خاندان عباسی دسانید درحضور 
پیردان خود ازحق خلافت صرف نفلر کر ده وصیت تمود که پیروان اوپس‌ازمر کش محمد دا 
بخلافت بشنأسند» ابوهاشم در گذشت وفرق؛ کیسانیه به‌محمد پیوسئند محمد بیش از پیش بر ای 
نبل بمقام خلافت بتلاش‌افتاد ادا پیش ازاینکه‌دستش بخلافت بر سد وفات کرد و فرز ندش | راهيم 
تشاف ‏ اع ان افیا 
ابر آهیم امام که مید! تست مردم خر اسان بیش‌آزمر دم سایرنهر‌ها بعیاسیان توجه‌دار ند 
باهالی آنحا نزديك شد و کسانی‌را برای تبایخ بخر اسان‌فرستاد اتفاقاً شیمیان کیسانی بیش 
ازهر حا در خراسان وعراق یافت میشدند ومکرد باعلوبان همدست شده بودند. مبلنین(دعاة) 
کیساتی بخر اسان رفته و پنام آل محمد پدون اینکه نامی از علویان وعباسیان پیر ند دعوت 


نمودند» خر اسانیان که ازستم بنی‌امیه بجان آمده بودنه ازنام آل محمد استقبال کرد ند ومر د 


دورهُ نخستین نفوذ و استیلای ابرانیان - ۷۵۲ - تاریخ نمدن‌اسازم 


دلیر با تدییر کاردانی بنام ابومسلم خراسانیاز خراسان بر خاسته پیاری عباسبان شتافت و 
چنانکه میدا نیم خلافت عباسبان را تأسیس کرد. 
هاشمیان یینی عباسیان وعلویان که سفوطامویان دا نزديك میدیدند 


بيعت منصور با وره دزد اة تا کسیر| ازمیان خود برای خاافت ہر هه 
علویان وپیمان ابوالعباس سفاح و برادرش عیداله بن محمد بن‌علی ین عبداث بن‌عباس 
شکستن منصور ‏ نیز جزء عباسیان در آن جا حاشرشد‌ند واين عبدالاین محمد همان 
ابوجعفی مز بوراست که بعدها خلیغه شد. عباسیان و علویان پس از 
مقورت وبردسی سرانجام پا محمدین عبدالّه بن‌حسن مثنی‌بن حسن‌بن علی آبی‌طالب ملقب 
به نفس زکیه بيعت کردند چه که وی در آن موق ازهرجهت پرسایر علویان امتیاز داشت و 
اپوجعفر منصود نیز جزء بيعت کنند گان بود وممین بعت بانفس زکیه سبب شدکه پیروان 
عباسی وعلوی بایکدیگر متفق شوند چه‌تا آن‌موقم هم صحبت ازخلافت آل محمدبود وتسور 
میرفت علو يان وعباسیان باهم خلافت میکنند ولی عباسبان» علویان را کناد زده خود مستقاه 
حلافت دا عهده‌دار گفتند . 
شیعیان علی درعراق وفارس دخر اسان که بنام علویان دعوت میکردند خواه نا خواء 
از انتقال خلافت بمباسیان اظهار رضایت کرده تسلیم شدنده از آن جمله اپوسلمه خلال از 
رجال نامی ثروتمند ایران که درحمام آعن نز ديك کوفه مغیم بود وازحموق خاندان على با 
جدیت دا ع مبکرد» همینکه ازمکر عباسیان خبردارشد شم خویش دا پنهان ساخته منتتلر 
بیش آمد‌ها کشت که بوی خبررسید ابو ابراعیم امام ابومسلم را بخراسان فرستاده و بوی 
دستور داده که هر کس را متهم بمخالفت دانستی‌بکش؛ ابوسلمه صلاح خودرا در آن دید که 
بر خلاف میل قلبی خویش با ابومسل و عباسبان همراه گردد ولی بازعم امید داشت که پس 
از اتمام کار بنی‌امیه علویان و عباسیان در موضوع بیعت با بکدیگر مشورت میکنند , در 
اين ميان ابر اهیم امام بدست مروان‌بن محمد آخرین خلیفة !موی کشته‌شد ± اموسلمه بفکر 
افتاد مجدد برای علویان دعوت کند دلی دراین اثناء ابوالعباس سغاح و ابو جعفر منصور 
برادرانه کسان ابر اهیم امام نز د ابوسلمه آمدند وبنام ابوالعباس سفاح ازمردم بیمت گرفتند 
ابو سلمه هم وضع دا نامناسب دیده باکت ماند و باعباسیان همر اه گشت: درهمین موقم ابو 
مسلم وسایر نقیبان درخراسان وفارس وعراق پاطرفدادان بني‌امیه جنگ میکردند وهمینکه 
آنان را اذبا در آوردند بعراق آمدند وبا ابوالعبای بيعت کردند وعلویان که این‌بیشرفت و 
قوت عباسیان دا دیدند ببرجان خود ترسیده ساکت ماندند ولی همچنان اميد داشتند که کار 
خلافت بشودی بکشد وبا نان نیز سهمی بر سد. 
عباسیان که ازتمایل ابوسلمه بعلویان خبرداشنند ازابوسلم دقع شر او دا خواستند؛ 
| بوم‌سلم‌عم کسی‌دا پنیا نی بکوقه‌فرستاد و آن‌شخص‌نا گهان! بوسلمه‌را کشت‌واشخاص‌دیگر نیز که 
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نسبت به‌عباسیان اخلاص نداشتند بهمان وضم کشته شدند ددر عین حال شهرت یافت که اینان 
را خوارج کشته‌اند . 

خلاصه اینکه درسال ۱۳۲ خلافت عباسیان رسماً بدست ابوالعباس سفاح مستقر گشت 
د آل حسن‌ین‌علی که بامحمد بن‌علی (ننیز کیه) پیت گرده بودند یکوفه نزد | بوالعباس آمده 
یاد آور شدند که خود ابوالعبای و پرادرش ابوجعشی منصود مانندآ نان با نفس ز کیه ازخاندان 
حسن بن‌علی بیعت کرده است واکنون چه‌شده که آن عهد و پیمان راشکسته است؛ !بوالعبای 
افرا. EAE E E‏ اس کر ها ور 
حسن‌مثنی در محمد (نفسز کیه) نیزجزء سایررخاندان حسن بن‌علی پکوفه آمده بود وبیش 
ازمر جپز پولمیخواست. ابوالمباس بوی گفت چقدر میخواهی که ازحق‌پسرت صرفنظلر کنی. 
عبدالله گفت‌یکمیلیون درهم بمن‌بده چون‌تا کنون چنان پولزیادی درعمرم ندیده‌ام:ا پوالسباس 
یکمپلیون درهم موجود نداشت ولی‌از صرافی بنامابی‌مقرن فرض گرفت و بعبداله داد وعبدان 
پولها دا گرفته از پیش ابو المباس نرفت تاآنکه سیاهبان عباصی ساز شکست دادن مروان 
SEN SS AEN AES LEN‏ 
جواهرات را زیر ورومیکرد عبداله ین‌حسن زار زار میگریست. اپوالمباس از وی پرسید که 
جرا میگریی عا که یکمپلیون درهم پتو داده‌ایم عبداله گنت گر یهام برای آنست که تو ميان 
جواهرها غوطه میخوری و دختر عموهای تو در مدینه درحسرت يك‌جامهٌ نوهستند وجنین 
چیزهائی دا وات ابوالمباس آن‌جواهرات را مدا بخشيد ولي سرافی‌دا نزد اوفرستاد 
وممٌآن حواهرات را به‌هشتادهزار دیناد (فریب بكمیلیون درهم) خرید و بااین‌حال عبداله 
از کوفه نمیرفت وا بوالعباس بااحنرام دمهر بانی از وی پذیرائی میکرد. در ضمن جاسوسانی 
بروی گمارد وعمینکه دانست عبداله مرد طمعکاد پول ددستی است مبالغ دیگری پول داد و 
آنقدر بارشرا ازبول سنگین ساخت که عبدالّه راضی‌شده جندین بار طلا ونقره بر‌داشته از 
کوفه بمدینه آمد ومیانءلویان که بسیار تنگدست بودند تقسیم کرد و آنها همالبته بسیار خشنود 
شداند . 

بااین عمه عبداله بخلافت پسر خود امید داشت وعباسیان این ‌را دانسئه دربیم وهر اس 
بودند وسفاح چنانکه دیدیم او و خا تدان اودا باپول آرام ساخت تاابنکه سفاح بسال ۱۲۶ 
در گذشت و بر ادرش | بوجمفر منصور بجای‌او خلیفه‌شد. عنصمودمرد پی‌با کی بود و برای‌سر کوب 
مدعیان ازهیچ‌عملی دریغ نداشت وپیش‌ازهمه بفکر خاندان حسن‌افتاد جه‌منصور باسر خاندان 
آ نها بیت کرده بود . منصور جاسوسانی درمدیته برای تحتیق عملیات آلحسن سین کرد؛ 
سپس پنادت معمول مبالتی برای اعل عدینه فرستاده بعامل خود چنین نوشت: «همینکه این 
پولها بدستت‌رسید مر دم‌را خبر کن که بيایند ومقرری خوددا بگیر ند وپرای کسی پول نفرست 


تاخودش ییا ید و بگرد» خضو ها مراقب هاشمیان باش و بخصوص محمد و ابر اهیم پسرآن 


دور نخستین نفوذ و استیلای ایرانبان - ۷۵۲ . تاریخ تمدن اسالام 


عبدالبن حسن مثنی‌را زیر تفار بگر» والی‌مدینه مطابق دستور عمل کرد وهمةٌ بنی‌هاشم بجر 
محمد وابر اهیم آمدند ومقرری خود راگرفتند. والی مدینه شرح واقعه را سمتمور گزارش 
داد اوهم بتن‌دانست که محمد و ابر اهیم قصد مخالفت دارند وننقر بیذل وبخدش سئاح از آن 
کار خودداری داشنند درسورتی که خودمتمود قمد‌نداشت که ,۱ نها مثل‌سناح رفتار کند. محمد 
و ابر اشیم پز ودی قسد خود راعملی کردند و كساني بخر اسان وجاعای دیک فرستادند تأمردم 
را بنام آ نان دعوت کند. منصو راز جر بان | وام شد و اشخاسیرا رد نال لین ابر امیم ومیجون 
فرستاد ونامه‌ها و اسرار آنان را ضیعد کرد و در صدد حلب آنها بر آمد - عبدائه بن‌حسن 
ازمحل اقامت سر ان خویش اظهار بی‌اطلاعی کرد منصور بوالی مدینه فرمان داد سران 
علویرا که مدعی خلافتهستند ( بخصوص سران‌خاندان حسن‌را) با کند وز نجیر بعراق بفرستد 
والی مدینه قر یب‌بیست تفر أنهارا باز نج و کند وار شتر بررهنه گرده نزد منصورفرستاد و 
منصور شرآ ماو گعنت: 

امامحمد وا بر اهیم گر فتارمنصود تددند وهمچنان‌پنوان میز بستند ومنصور بسختی آ نان‌را 
دنال میکرد» محمد که این سخت گر یر ا ازمنصور دید از محل پنیا نی در آمد و خود را 
خلیفه‌خواند» مر دم مدینه عم باو پیمت کر دند و ازما لك بن‌انس (سردستة سنبان مالکی) استفناء 
کرده کفتند ما که پامنصود بیعت کر ده‌ایيم چگونه پیت او را شکنیم؛ مالك گفت مانمی ندارد 
چون شماقا ازروی میل ورغبت باهحمد بیمت‌کردهاید این بیعت‌دومی پامنصور ازروی‌اجیاد 
بوده‌است. اپوحنیفه نیز قتوی‌دا داد ومحمدرا بر حق دانست» منصور پس‌از کوشش بسیارمحمد 
ملقب به‌تفی ز کیه‌را منلوب نموده کشت (۱۴۵هجری) جون‌ازما لك واباحنیفه بواسئه فتوای 
آ زان کینه در دل داشت اولی‌رابه‌,هانهُ فتوی‌دادن دربار؛ طلاق هکره تأزیا ندزد واباحنبقه را 
بعذر تمرد ازقبول منصب قضاء (داوری) بز ندان انداخت. 

بیعت کنن منصور ب العلی سیا ر گان مد تاحدی که ازمخا لفت خود با شی‌اعیه 
پشیمان‌شدند و پروز گار امویان حسرت خورده باز گنت آنرا آرزو کردند ءیگویند هنگامی 
که‌محمد برمتصور خروح میکرد اشارشاعری بگوشش‌رسید که برقتل دمر گگ وزوال بنی‌امیه 
مر یه‌میگفت, داز آن اشمار بگر به آفتاه وعمویش بوی کت صلونه است که برامویان 
میگریی وباعباسیان میجنگی؟ 

E‏ کر ا 
بنی‌امیه بیش از عباسیان خدا ترس بودند ودلایل ما برضد عہاسیان محکمتر است؛ بنی‌امید 


اخلاق و فضایلی داشتند که منصور فاقد آن‌است» . 


سردا دوت و امان د دیش رفت دار خو دشان 


جنانکه دیده شد عباسبان هنگام دعوت مردم پرای خلافت خودشان 
قتل در ابر تریمت بادو خر بز ر گت مواحه بودنده اول خر خاندان اموی که حکومت 
رادر دست داشنند» دوم خطر علو بان که ما نندآ نان (عباسیان)داوطلب 

خلافت بودند. عباسبان از حریان حوادت آموخته بودندکه عیچ‌دولتی بادین وتقوا پایداد 
نمیما ند جنا تکه دو لت خلفای راشدین دوام نیافت و خاندان على نير نئوانستند باپرهیز کاری 
برمعاویه فایق آیند جه که علویان بااسلحهٌ دین و شرافت خانواد کی ومعادیه باسیاستمدادی 
وحیله بمبارزه بر خاستند وسر انحام»عاو به پر وز گشت‌همینغسما گر عیدا لملك بن‌مر و آن با یمان 
شکستن و آدم کشتن ومکر و زجر وشگنحه مجهز نمیشد بیشن فت نمیکر د» از آن‌رو عاسیان 
عم‌از لیڈ اسول اخلاقی سر فنغلر کر ده بتمام معنی سیاستمدار شدند و همینکه | بوماشم پن‌محمد 
ابن‌حنفیه علو ی بامحمدین علی‌غباسی (شر حش گذشت) بیت کرد خلافت‌را ازعاوبان گرفته و 
از خود (عباسیان) دانستده د پس‌ازمر گك »حمد پسرش ابراهیم امام»ء خود را خلیفه خواند و 
موفق بهم‌کاری باابوسلم خر اسانی شده وجون ابومسلم را مرد سخت گر باتدبیری دید ویرا 
فرما نده نقیبان وداعیان خومش قرار داد ودستوری برای ابومسلم نگاشت که در آبنده محور 
سیاست عباسیان همان دستور بود . 

واينك متن(تر جمه) آندستور: 

« ایا پومسلم تواينك از خاندان ماهستی» دستور مرا نگاهدار و آنرا بکار بندقبیله‌های» 
«عرب یمن‌را در دست داشته باش» میان آ نان اقامت نما» چون بدون یاری آنهاکار از پیش. 
« نمیرود وقببلاٌ ر بیعه را در کار یمنیعا متهم‌ساز» اما قبیلۀ مضر دشمن خانگی‌ستند» هر کس: 
«ازآ نان که مورد بد گما نی‌شد اورا بکش» | گرممکن باشد يك‌عرب زبان در جر اسان‌نگذاد. 
«هرجوانی که قدش بهپنج وجب رسید ومتهم بدشمتی شد اورا بکش ...۰ 

ابومسلم پااین دستور ازپیش ابر آهیم امام یرون آم-د و کاملا بان دستور عمل کرد و 
ابای‌کار را بر آن دسئور استوار ساخت» هر کس که متهم میهد با باء بد گمانی می فت کشته 
ها نکه ایوسلم برای سپس خلافت عباسیان درتلرف حتد سال دش هزار نفر را 
بدون‌اینکه با او حنگه کنند» بئتل‌رسانین که از آن‌حماه ابوسلمه خلالاز پاران دیرین‌عپاسیان 


ياست عباسیان درپیشرفت تست - ۷۵۴ - تاری. مد اسلام 


بود» اہوسلمه بقدری نزد عباسیان تقرب A‏ و دزیر از ی 
ابومسلم را امیر آل محمد میخواندند . 
حفیعت مطلب آنست که شمشیر | بومسلم و پول اپوسلمه‌کار عیاسیان را رو براه کرد با 
این‌همه جون‌از اپوسلمه بد گمان‌شدزد اورا بدست ابومسلم کشندد و کذشنه اذابوسلمه بسیاری 
از داعیان ومبلنان و نقیبان شیمیان (علوی وعباسی) در نئیجة اتهام یا بد گمانی کشته شدند , 
ابوحسلم پقدری دراجرای‌دسرور ابر اهیم اماممیالغه میورزید که تاسفاحامام بوی گنت: ضاهرا 
ابوسامه درصدد آنتتال خلافت ازعباسیان بعلویان میباشد |بوسسلم فوری‌قتل ابوسلمه‌را تصو یب 
کرد ونەتنها خود اودا کشت بلکه‌تمام همدسنان و نزدیکان ابوسلمه که در اضر اف بودند بعثل 
رسیدند. سلیمان‌بن کثبر نیز از شبوح محترمی بود که باجان و دل در راه پیشرفت عباسیان 
میکوشید اما تامتهم بمخالفت شد مانند ابرسلمه بمنل‌رسید. باین وسم که پساز قتل ابو سامد 
گزارشهائی قلیر گزارشهای مر بوط با پوسلمه راجم به‌سلیمان بن کثر نزد ابوعسلم آوردند» 
ابومسلم سلیمان‌را خواسته گنت: آیادستود ابراهیم‌دا در نلرداری‌که بمن گفت هرمتهمی را 
بکش؟ سلیمان گفت: آری رم هست. 
ابومسلم گفت من‌ترا متهم‌مبدانم» سلیمان بوحشت افتاده بانگث بر آورد که ایاباسلم 
ترا بخدا . 
| بومسلم پاسخ داد بیحهت و و مده تومتوم هسنی دفو دی گردنشرا زد. بدیهی‌است 
که وقتی باشیعیان ودوستان عماسی‌حنی رفتارشود بادشمنان چه‌خو اعد شد و بسیاری از اعرا 
AN ME ETS E ES a E‏ 
وحیله و یسیرا باحملۂ نا گها نی از آن حماه‌کرما نی وفرزندانش را بقتل رسانیدند وبقدری 
در خونر یزی افراط کرد که مر دم از بیم ترور وی‌آرام نداشتنه و عر کسر! او مسلم اجار 
میکرد فوری گفن خوددا آعاده میداخت ووصیت میکرد دنزد وی میرفت» جه اميد باز گعت 
نداشت. سر اشجام عده‌ای ازامیران بصدا در آمده گفتند: ما با آل محمد ار ی کر دیم که از سنم 
دخو نربزی بنی‌امبه بکاعیم وا کنون ابوسلم بدتراز آنان‌شده است دقریب‌سی‌هز ار فض برند 
ابومسلم قیام کر د ند؛ ابومسلم سپاهیان انبوسی بچنگ آنان فرستاده آ نها راعنلوب ساخت 
آری ابومسلم بااجرای این نتش؛ُ خو نین سلعلنت (خلافت) را ازدست 
منصور ودوژت بنی‌امیه گرفت وبعباسیان سپرد وتنها بقئل مروان‌بن محمد آخرین 
عباسیان خِلبفهةٌ اموی و بيعت گر فتن برایا بو النباس و کشتاد مر دم آ نم باتهام 
اکتغاء نکرد بل که عر آن و گویند گان را واد ار ساخت تاخلینة 
a ERA SE RES‏ 
میگویند : اپوالعباس سفاح نخسین خلیفةٌ عباسی سلیمان‌بن هشام بن عبدالماك و بيه 


3 
عباسی 


خاندان آموی‌را ان داده نود در روزی‌ کے سلیمان و عده‌ای از امویان بحضور سقاح اف 


تاریح 


تمدان اسلام 2 ۷۵۷ - ساست عباسان دره,خرفن کار ودشان 


بودند | بومسلم سدیف شاعر مولای بنی‌هساشم‌را امر کرد بان محضر پرود واشادی در رفتار 
سایق بنی‌آمید وستم‌گری آ نان‌بخواند واحساسات ساح رابرای قتل‌سلیمان و کسانش تحريت 
کنند» سدیف نیز حنان کرده به‌مجلس رفت واشمار راخواند: ترجمه: 

دای خلیه ازملایمت اینان غره‌مشو . چون زیر استخوای درد وجراحت است.» 

دای خلیفه هر د ژودتر همع وتازیا نه بکار بر ويك‌نقر ازبنی‌امیه را زنده مگذاد » 

سقاح ازشنیدن آن شمر به‌عبحان آمده همانجا دستورقتل سلیمان‌را داده آنگاه شاعر 
دیگری آمده و اشعاری در آن ذمبنه گفت وسناح هفتاد نفر از امویان را که‌در خدمت وت 
بود ند سر بر دك ودستورداد روی اجناد نيمد مردة آنان سفر ه بت نند وخود و همر اها شی 
کنار آن خوان مشغول غذاخوردن شدند و آن کشمگان نیم‌جان زیر بای آ نان ناله می کر دند و 
حان مي‌دادند. روابات دیگری نیز راجم قتل عبداله بن‌علی عموی سفاح که کیلة امویان: | 
در دل‌داشت بقتل آنان عبادرت کرد ولی اینسلم است که اشخاس مز بور دا قبلا فاح امان 
داده بود ودرسال ۱۳۲ هجر ی‌از روی حیله و نثاق وبیمان‌شکتی آ نوارا بکشتن‌داد» جما ناور 
که‌در اداخ قفرن‌نوزده میلادی همین رفتار بامما ليك مصر انحام یافت . 

اما غالب مور خن متقق القول هستند که | بومسلم سدیف دا پآن مجلس‌فرستاد وباعث قتل 
آ نان شد تا مانعی برای پیشرفت کار عباسیان نماند . سدیف هم که از شیعیان علوی بود و تأ 
نموقع تصور می کرد !مر خلافت میان علویان وشیبیان وعباسیان بعلور شرری اداده میشوداز 
راه دوستی باعلوبان ودشمتی با امو بان آن اقدام دا نمود دهمین که منصور خلینه شد وعلویان 
را بکلی کتارزد سدرف اشباری درهجومتصور وعراسیان گنت ومنعوردستورداد سدیف راز نده 
بگود کنند و حنان کر دند. 

همین که عبادیان بنی‌امبه موجود نزدخودشان‌را کشتند» بمال خویش درتمام ممالث 
ابلامی امر کردند که هرجا بنی‌امبه بود آزبادر آور ند و فتط عد؛کمی اذ آنان از این مر کب 
حتمی نجات بافتند که منجمله عبدالر حمن‌بن معاوية بن شام اموی است. وی بافریقا و از 
آنجا باندلس رفته ودراندلی حکومت اموی تشکیل داد (تقمیل آن خواهدآمد.) عبداله بن 
على عموی سقاح چنان که گفتيم کین سخنی ازاموءان دردل داشك وهماو ازطرف ساح نا 
سر کوب امو بان شد. عبدال کینه جوئی را تامرد گان کشانید و گورهای اعویان را شکافشه 
تمان را ازخاك در آورد وهما شاور کهآ نان اسادآلعلی (یخصوص زیدین علی‌بنالحسین) 
را بدادمیاه بختند ومثله میکرد ند عبداثه نیز بامردگان اموی چنان‌کرد دجسد عشام را که 
تا آیروز نبوسیده بود از گوردر آورده عشتاد تازیانه زد سپس اورا سوزانید. 

| بومسلم که از نا بود ماختن آمویان فاد غ شد درصدد سر کوب مدعیان خلافتازخا ندان 
عیاسی فن امف وبیش ازعمد سر وقت على بن تبدالله عموی سفاح رفت» چه‌که وی خلافت‌رابرای 


خود میخواست؛ | بومسلم بحنگگ علی رفت و براوغلبه کر ده کید اموال ء اسلحدای که دراردوی 


سیاست عباسبان درییترفت کترخودشان - ۷۵۸ - تاریخ تمدن اسلام 


عار بود یجنگ ادرد. 
یا بص of‏ 


سور از آتس منو جه حاندان حسن تد دلی تا گوان ازقوت وقدرن و نمود | بوم ىلم 


بھر !س افتاده آنا نرا وا گذارد ودرسدد قتل ابومسلم بر آمده و اورا پارزومندی مقام خلاقت 
مهم نات تامسابق دسئورایر اديم امام قش آسان گر وه 

منصور اززمان خلافت بر ادرش سفاح قتل اپوسلم را لازم میدید ولی حون سفاح‌پا آن 
موأفق نبود نقلر متصوراجر اء نشد. پس‌ازمر که سناح منصورا بوعسلم‌ر! بحنگ عمو یش‌فر ستاد 
تاعر کدام کشته شو ند سود وی تمام گر دد و همینکه ابو سلم از جنگ باعلی فار غ شد متمور 
ویر ا بااعز از واکی ام ار خر اسان اجار کرد و بعنوان دودار دوستا نه ا کمال خوشیهاطمینان 
اور! بارداد ومردانی دا بشت بر ده کیب ندمت ماده تخت ار شمشیر ! برهسلم را ازوی 
گر فته اور ا ترم نرم ملامت کرد و کم کم ازما(مت به تادی پرداخت» سپس دست برعم زد و 
مردان ار بشت +سر ده پر ول جسته بومسلم را کنیا متصور دستو رداد جسن ابو مسلم را در 
فرش پیچیده کناری گز اردند و خواص خودرا اجتار کر ده گفت : 

نثثر شيا ہی است؟ عن با أ بومسلم عکنم 0 یکی از آ نان گفت: او ار و ئی ازسر 
بومسلم بلست و افتاد آ درا رها مکن و کار | بو مسلم را وساز» آ نگاه متصو زر لاشتهة ابو عسلم ۳ 
با نان تشان داد وآ نهابوی کفتند. که امر وز نخسئین روز خلافت تومحسوب میشود. 

منصور عیدا نست که پس ازقتل | بومسلم باران اپوهسلم شورش دیکنند وحنان کر دند و 
گردهی بام ر او ندیه پرسد عتصور پر خاستند ونزديك بود کارمنصوررا ساز ند ولی من بن 
اده بر راو ندیان پیر وز گشت ونان را كفت صو رس از شورش راو ندیان بر حان خود 
پر سید وشهر بنداد را بمانند قامه‌ای نا کرد تاعنگام سختی بدا نحا بناه برد و سيس موجه 
خا ندان حسن (مءدعیان علوی) شده پأمحمدین عبداے جنگ کرد +اوراکشت. آنگاه متو جه 
عمو یش عبدالّابن عل کته حون ا گر حه ا پوه‌سلم اورا ملوپ نموده پودء اما بأزهم بم 
نافرمانی عرفت منصور دو وسر خودرا نز د عمو فر ستاد واورا اعان داده بیش خود آوردو لی 
«محض ورود عمورابز ندان افکند؛ بعداز آن از سر عموی خود عوسی بن موس والی کوفه بد 
کمان شد واورا به بغداد آورده با گرمی ودهر با نی پذیر فت ومحلس‌را خلوث کر ده بأو گفت: 
ای پسرعمو کار بتودارم که کسی جر توآ نرا شایسنه نیست» تو عيداني که عدا عموی من و 
تو دردد تأفرمانی است وهیخواهد باعن بجنگد من از تومی خو اهم اورا بعثل برسانی عیسی 
گفت من فة :امین ونان عستم و هر چه بخواهد انجام مې دهم . منصور عموی خود 
عبدا را تسلیم عیسی کرد تا اورا بکشد: اما عیسی که از مکر و فریب متصور خبردار بود 
جنان نکرد و پاعمر مان ودوستان خویش مشودت نمود و آنان نیز اورا ازکار زشت باز _ 

1 


داشتند 2 تفار من ور ورا دود 1 س از قتل عمد ال ددرت عیسی » عرسی را «منوان قال 


بعموهای دیگر خود (برادران عبداله) بسپازد و آنان اورا بقصاص بکشند ولی‌عمینکه داست 


تاریخ تمدن الام .. ۷۵۹٩‏ - سیاست اسان در بیشرفت کرخودشان 


عیسی عمورا نکشته اورا زنده تحوبل گرفت واو را د. خانه‌ای که بنیادش برنان و نمك بود 
بعل دسانید . 

این قیبل پیمان شکنی‌ها وحبله کر ازمنصود بسیاداست. چتانکه باعسوی خود و 
دیگران جنان رفتار کرد. اساسا منصورپیش از خلافت هم همین عادت زشت را داشت که به 
مخالفان امان میداد وپیمان می بست سپس پیمان میشکست دطرف را که تسلیم شده بود می- 
کشت. مثلا موقمی که مردم با پرادرش سفاح پیت کردند این هببره والی واسط (از طرف 
امویان) بمخالفت بر خاست. سفاح منصورزا بجنگ ابن هببره فرستاد منصور کسانی نزد ابن 
هبیره روانه ساخت وپس ازمذاکرات قرارشد ابن هبیره تسلیم شود ودرامان عباسیان بما ند و 
قراردادی در آن باب نوشتند» ابن هیرء چهل شب روی آن قرارداد باعلماء گنتگو ومشورت 
میکرد تا اینکه همه صحت آ نرا تصدیق کردند و قرارداد مز بور یا امان نامه دا برای سفاح 
فرستادند. سفاح امضا وعمل منصوررا تنفیذ د تصدیق کرد وابن هبیره تسلیم گشت وظاهراً هم 
ابتدا قصد قتل اورانداشت» اما ابومسلم گفت: این‌سنگگ پیش پاست و بايد برداشته شود منصور 
هم فوری اورا متهم ساخته کشت وپس اذابن هبیره ابوسلم وعموی خویش را بقتل رسا نید و 
همه مردم دانستند که امان دادن منصور چیزی جزمکر وفریب نیست و همینکه منصور برای 
محمدین عبدا‌علوی پیام صلح فرستاده» وعدة امان داد محمد درپاسخ گنت: این کدام امان 
است ؟ همان اما نی که هان هنيرء وابوسلم دادی یا امانی که بعمویت داده بودی ؟ 

این حبله بازی وغداری ابومتلم ومتصور برای دیگران سرمشق شد» با این فرق که 
منصور وابوم‌سلم بمحرد اتهاغ متهمی دا میکشتند ولی سایرعيادیان پس‌ازاثبات جرم مدعیان 
خلافت را بمتل میر با ندند» اما درموارد دیگراسای‌کارعبامیان برعدل ودرستی بود.(تفصیل 
آن بیاید) فقط کا ئی که مدعی خلافت بودند یا برای خلافت دیگران تلاش میکردند وحز 
مر که کیفری نداشتند وعمینکه احماد میشدندکفن خودراآماده ساخته نزد خلیفه می آمدند 
زیرا می‌دانستند جزمر ك جاره دیگری ندار ند. 

اتةاقاً رفتاد منصور برای دقیبش عبدالرحمن بن معاو یه مسی سلسلة آمویان اندلس 
نیز سرمشق شده جه که وی نیز با كمك مولای خود بدر (مانند ابوسلم) به سلطنت دسید د 
همینکه کارش میدکم شد بدررا بر ندان افکند واودا تا دم مر گ درزندان وتبعید نگاهداشت» 
همین سم کسانی دیگر که باوی همرامی کرده بودند بقتل وسیدند. 

غداری وپیمان شکنی عباسیان نسپت بخدمتگز اران خود تا آنجا شهرت یافت که 
خودشان نیز بآن استدلال میکردند. مثلاموقمی که طاهر بن حصین فرمانده سپاهیان خراسان 
بكمك ما مون برضد امین برخاست امین قاهه زیررا بدونوشت : 

د بسم‌اله الرحمن|لرحيمء ای طاهر بدان که هر کس پاخانواد؛ ماباری کرد سرانجام 
باشمشیرء ازمبان رفت. یا این‌کاررا واگذار یا آمادة مر گه باش » 


۳ ۳ ردو دا ۷۲۶۰ . ریخ ا ا 
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ا تما فا پس از اند ۳ مور با کمث ماهر بر امین موز ده لاه را عنهم سا خت و یی از 


سیاست عباسیان در پر 


ر 


کماشتان دست بروردء شاعررا نزد اوفرستاد و یدست اوشاهردا عسموم کرد. 


0 


کلاهخود وزرهی که نام شاه‌عباس بر آن نقش است 


سیاست عداسران از بجلوری که دیده شی خلاقت عبأسیان با كمك موالیان > دمیان که کینه 


نظر رفتار با مردم آمو یان‌رادردل داشنندتا سيس گر دید و بیشتر این مو البان ازایر‌انیان 
موالی ایرانی . بودند. 

ایرانبان ازروز کار باستان سلدلنت وقدرت‌داشتند ومر دم‌سیاستمداری 

که ا 


زرد :ایو ن ¢ ی 


ایرانی وعرب بودند دولت اوران بعدری پیرومند بود 
پیش از اسلام حکیمان ودا شمندان وسرداران پزر کك ازمیان آنان بر خاسته است. 
دز تار بخ قدیم دنا مقام مھمی را احر از کر ده‌آند: کنا بییای علمی 3 
فاسفی را بفادس فيل 2 تر جمه کر دند ۰ خبلاء ه بر ځا نو اده‌حای سلعلتتی 5 دعتانان وأسواران؛ 
خأّنه اد‌میای افتمندی در در ان 5 دء‌اند که ست ږو د فی دن 1 تان هف خانم اده ۳ ا در 
2 چ رس 2 زب دیدن نی 2 
خرابه‌های استخر ,أ وتخت قدیم ایران آئادمهمی اى ا فر عون »ا رز نا ني‌ها ورومی‌ها بای 
است که ازعنئمت وقدرت آ نان حکایت مي کند . 


قبیله‌دای جندی ازعرب درعراق دجزیره میز یستند وحکوحتهای نیم مستفل عر بی‌بنام 


تار وہ تمدن اسلا ۷۶۱ - سیاست عماسیان دریخرفت کارخودشان 


متذریان درحبره تحت حمابت دولت اپران بوده است. ایرانبان حتي پادشاهان آ نان زبان 
و شعر عرب می آمو ختند و از آن تنگ نداشتند - می گویند پهرام فرذند یزد گرد فرذند 
شاپور مبان عر بها درحیره تر بیت یافت وزبان عر بی آمو خت و بعر بی شعر میگفت. ایر ا نبان 
عر بها را برای تر جمه وکارهای دیگر دراداراث خود اسنخدام می کر د ند ازحجاز و یمن 
و تجه (بخصوص بمد ازاستیلای انوشیروان بر یمن) گاه وببگاه فرستاد کا تی ازاعر اب‌بایر ان 
می آمد ند . 

آل عدی که از نو بسند گان ز بردست قبیلۂ مضر پود ند در ادارات دولتی ایران‌کاد می - 
کردند وبا اینکه آنزمان مردم با سواد میان عر بها کم بود عدی بن زید و پدرش و جدش 
خواندن ونوشتن میدانستند ۰ حمازپن زید بن ايوب حد عدی در دفتر تیمان بن منذر پادشاه 
حبره خدمت میکرد؛ حماز فرزنه خود زید (پدرعدی) را بیکی ازدهقا نان سپرد, دعقان‌زید 
را فادسی آمو خت وهمینکه زید بزرگه شد دهقان اورا بکسری میرف کرد وا نوشیروان زید 
را که فارسی وعر بی وخواندن ونوشتن می‌دانست بکار بر ید گماشت؛ درصورتیکه تا آنر وزجر 
فرزندان مرزبا نان کسی عهده دار برید نمی‌شد. زید بقدری خوش خدمتی کرد که مشیر د 
مشار کسر ی گشت. عدی پسروید در خدمت اسواران و بزر گان علم و ادب وا سواری د 
جو گان بازی‌باد گر فت وپادشاه ایر ان اورا بمداین آدرده دبیرساخت؛ عدی در خدمت کسری 
مقرب شد تا آ نجا که کسری اورا برای سفارت نزد پادشاء روم ودیگران میفرستاد وهمینکه 
عر پهایاغی می‌شد تد عدي میا نجی میکشت و کارهارا رویر اه میساخت وا گر پادشاه حیره میمر د 
جانشین أوبانظرعدی تعیین میگشت. 

بادشاهان حیره که از عر بهای یمن بودند بر جاه ومقام عدی که از اعراب مطر پودرتك 
پر د ند و نزدکسری ازعدی سعایت کر دند و کسری عدی را کشته پسرش زیدرا بجای‌آء بدییری 
گماشت . 

تبات کر ی‌باعر بهاو بسباری از کارهای مهم دیگر کسری بز ید واگذار شد و کسر ی 

مقرری سالانة اعراب را توسط زید مییرداخت . 

حلاص کلام هما تعاور که ایرانیان بعداز اسلام خدمتگزار خلفای عرب شدند عر بها 
شن از اسلام در خدمت پادشاجان ایران‌بودند وهما ناور که ایرانیان پیش از اسازم خود 
راآقا وآزاد ودیگران را بنده و خدمتگز ار میدانستند. عر بها پس ازاسلام با آ نان همین مما مله 
راکرد ند و این‌طبیعی بشراست که پس از پیروزی خودرا برتر ودیگران داپست‌تر میشمارد . 

پساذپیدایش اسلام وتأسیس دولت عرب ابرانیان بسپار آزرده گشتند بویزه که امویان 
آ نانز اخو ادمی داشتند و آزار میرساندنده از آترو برامویان می‌شوریدند, آنان نیز باسختی 
ایر انیان را ازپادرم ی آوردفد »> شهرهایتان دا بامنجنیق میکوفتند ومردم شهرها] را کشتاد 
میکردند تا آنجا که بسیاری از خاندانهای کهن سال ایرانی که باستخر پناء بسرده پود ند 


سیاست عماسان در پیشر وی کار خودشان - ۷۶۲ . ناریح تەین اسلام 


نا بود کشتند 0 بنا بر این شگقت نبس ت که ایرآنیان ۳ دشمنان انویان مر اه شد ند و سرانحام 
پروز گشته خلافت را ازامویان گرفته بعباسیان داد ند واین‌پیش آمد راصلیعه باز گشت قدرت 


وشو کت خود دانستند . 


مسلمان پنګالی 


عباسیان پایتخت خودرا پىراق که مر کز نیمیانآنان بودآوردند. 
استخدام موالیان نخست در کوفه سيس درهاشمیه ما ندند ومنصور شهر بداد را در کتار 
ایرائی دجله ساخته ا نجا آمد وموالیان ایرانی‌بخصوص خراسانی‌ها دامقرت 


نمود و سیاری اذایرانیان بویژه آ نان که همر اه | بومسلم بر ای خللاقت 


ارچ تمدن ااام ۷۶۳ - سیاست عباسبان دزپیشرفت کار خودشز) 


عباسیان کوشیده بودند جز » مستخدمین رح اول‌در آمدند ومشهور ترین آنان خالدین برمك 
جد وز بیان بر مکی است خالد <زء سرداران سیاه ایوء مسلم بر ای خلافت عراسیان در کارزاردا 
شر کت کر ده و خدمات مهمی انجام‌داد. ِ پدرخالد اززرقدتبان باخ وازمتصد‌یان ا تشکد؛ 
نوبهار (بلغ) وازپزر گان اپران بنتماد می 

خالد که مرد دانتمند خر دمندی بود برودی اسللام آورد ودرسیاه أ بومسلم در آسدء 
برراستی ما نند | بومسلم در خومت بعبا ان کوشید ستاح خالدرا ر بیش کشید ومقام وزارت باو 
داد ومنصور آن‌مقام رایرای وی تا بید کر د. پس ازقتل! ہومسلم ES‏ در فارس شورش 
نمودند منمور خاله را بجنکگ آنان فرستاد پس‌از خالد یحبی د ہس از یحیی پسرش جعفر 
یوزارت دسید ند ودرزمان او پجهاتی که خواهیم گفت بر مکیان برافتاد ند عباسیان موالی دا 
بخدمت‌عای مهم میگه‌اشتند و آنانر! بر عر بها مقدم میداشتند و تاستوط دولت عرب این وضع 
دو ام یافت (تفصیل آن بباید) متصور موالی و غلامان خودرا یامود عمده بر گماشت وهنگام 
مرگ وسیت کر د ثلث دارائی‌اورابموالی او بدعند وبه پسرش مودی سفارش آ نا نرا نموده گفت: 
«نسبت بموالی‌خودت مور بان و نیکو کار باش‌زیر | اینان درعنگام سختی بشت ویناه توهسنند. . 
بامردم خراسان نیکوئی‌کن آنان ددراء استتراردولت عباسی جان و مال دادند بپاداش ایس 
فداکاری‌با آ نان‌مهر بان باش عاذ بدیهای [ زان گر وهر کدامشان که مر دند شغل اورا بفرز ندان 
و کسان او سیر . 

البته‌این مهر با نی عباسبان نسبت‌بخر اسا نيان بی‌جهت نیود» چهکهآ نان درراه عباسیان 
فدا کاری بسیار کر د ند وازهمه جیز خود گذنتنه , عریها آزاسن وضع نگران بودنده چون 
میدیدند خراسانیان بانا نی نز د خلیفه آمد وشد دار ند وعر بها بز حمت احسازء ورود یبا بند . 
موقمی ابوتخیله شاعرعرب اشاری تهیه کرده نرد منصور خلیغة عباسيآمد ومدتی پشت در 
منتغلر اجاز؛ دحو بود واحازه نمی‌یافت. اما خراسانیان مکرد از پیش چشم او گدشته نرد 
خلیفه مبر فنند میا مد ند و آن پرمرد عرب را سخره میگردند. یکی‌ازدوستان پیر مرد آزو ی 
پرسید اوضاع این دولت را حگونه می‌ببنی ؟ اپونخبله این اشعار رابدان متأسبت سرود : 

«ای وای بر بیت المالمسلما نان که از پول وتا امال جابه‌عاو ابانهای فجن 

«برای ند بند گان ومولای مولایان خریده میشود .» 

«ودو دستی با نان تقدیم میگر دد بکسا نی که هیچ کس نمیداندآ نان جه کسا نی هستند «مه 

جیز میدهند . » 

هر گاه که مهدی بن منصور برای مشورت انجمن میکرد قبل آزهر کس موالی سن 
میگفتنه و در نایر کارها نمز موالی معدم بودند ودر نتیجه همه کارهای دولتی بدست ایرانیان 
افتاد.وز بر ان»سر داران»حاحبان»دبیر آن؛ والبان همه موالی‌وابرانی بود ندوما ند عقام خلافت 


معام آ نها ار ئی‌شده بود وازبدد به ارت میر سید و سیاری از خاندا نهای ايرآني‌ما نند خاندان 


سباست عباسیان دربیشرفت کارخودشان YF‏ تاریم تمدن الام 


پرمك» خاندان وهب» خاندان قحلیه؛ خاندان سول؛ خاندان طاهروغره سالها دروزارت و 
امارت جاقی ما ندند - 

کارهای‌عمد: عملکت درزعان‌عباسیان بدست وزیران آداده میشد وجون وزیران ابرانی 
بودند منص‌های مهم را بابر ادان میسپر د ند و کم کم أیرانیان با اباش خاطر بگفاورزی و 
بازد گانی وعنر پیشگی‌برداختند وستم‌های روز کاراموی دا ازیاد بردند » تعصب خشك عریی 
رخت بر بست و جای‌آن آزادی گفتار آزادی پندار (عقیده) جایگزین شد و مردم ازصر داء 
آسوده گشتند . 

اماجنا نکه خواهیم گفت پس‌اذمر گه مأمون قر کان جای ایرانیان را گر فنه و بعاود کلی 
موالی (جه ايراني دچه ترك) درکارهای نمومی و خصوصی خلیفه وارد شدند وجهت متتر اد 
آنان (ترکان و ایرانیان دغیرء) آن بود که حمه آ نوا دا موالی (غر عرب) میگفتند ددر راء 
خدمتگزاری بخلیفه وحدت نتار داشتند . 


بان دو زر و کاز عیاسیان 


همینکه ایرانیانکارهای مملکتی را درروز گار عباسیان بدست گر فتند دانستند که بأید 
ازذمیان كمك بگی ند. ذیرا نویسنده وحسابدار درمیان ذمیان مسیار بود وعلاوه پر احاصَة بر 
علوم آنروز» در گرفتن مالیات وجمم‌آوری آن تخصص داشتند لدا ذمیان را پیش آورده برآی 
آنان مقرریها وجایزه‌عاتمیی کردند. ذمیان که این‌دلجوتی رادیدند ازاطر اف بیندادآمدند 
وبا قلم وفکر خود بدولت عباسی خدمت کردند . چه که دولت عباسی با نان آزادی عتیده و 
رفتار و کردار میداد و آنانر! دردفترهای دولتی واملالك و خزانه های خویش پکار میگماشت . 

صرافهای آنزمان (جهیذیان) بیشتر بهودی ودبیران دولتی هسبحی‌بودند» حتی دیو ان 
آدتش‌گاه بدست مسیحیان داده‌میدده بتّدزی این متام مت لت‌عالی بود که بزر گان اسلام برای 
دست بوسی آنمرد مسبحی مسابقه می‌گذازدند. از جمله سیحیانی که دئیس دیوان آدتش شد 
ملك‌ین ولد درزمان المعتضدباله و آسرائبل تصرانی در زمان الناصر لدین ان بود وبضي 
از آ نان ما نند ابوالعلاء صاعد بن ابت (نسرانی) درزمان. المتتی باه بمقام وزارت دیا کفا لت 
وزارت دسید . 

این تسامح دینی ومیا نه روی ازعباسیان پقاطمیان مص نیزسرایت کرد و بسیاری از 
ذمیان مصر درزمان فاطمیان بمقام وزارت و کتایت (ماأنته وزادت) نایل شدند . 

مثلا مردی نصرانی بنام عیسی‌بن سطوروی ومردی یهودی بنام منشا درزمان خلافت 
المزیز بالله فاطمی وزیر گشتند وددنتیجه» بهود ونماری جاه و حلال بهم دساندند. محمدین 
ابراهیم مثعی برجوان (مرد معادر دور؛ خلفای فأطمیى) در زمان خلافت الحاكم باهر اد 
فاطمی درعص همه‌کاره بود . فهد بنام بر جوان فرمانها دا امضاء میکرد ومردم اورا ر ئیس 
میخو اندند و بقدری با نفود واقتدار بودکه تتریباً درزمان وی تمام اموردولتی بدست عم کیشان 
وی (سیحیان) اداده می گشت . درزمان الحاکم ودر زان الحافظ بیشتر کاتبان یهودی د 
مسیحی تن وطبعاً همه نوع قدرت ونفود داشتند . 

خلفاء وامرا: سیاری ازذمیان دا بعنوان طبیب مخصوص ؛ مترجم ومولف استخدام 
مرکردند. بخصوص ذمیان شام که ازراه ترجمه وت آلیف خدمات مهمی به تمدن اسلام انجام 
دادند. چنانکه درجلد سوم بتفصیل گفته‌شده اینان (یعنی مسیحیان - زرتشتیان - صابئیان - 


ذعیان درروذگار عراسبان IT‏ 


بیودیان وغبره) ددمقا بل محبت ونوازش های خلینه ازیونانی وة 
1 


داب را بعر‌بی تر حمه کرد ند. هم آتان پآزادی و آسایش میزیستند واذ پر تو خلفا: وامرا: 


ز ند فد مه ز حان و ی بای کت : 
ز ند کا نی راحتی داشتند واز حان ودل » دربیشرفت علوم وتمدن میکوشیدند . 


ابریق سفالی از آثاد قرن ۶ ظ 

خلفای اول عباسی کشیشان مسیحی را نوازش میکردند و با آنان نتست وبر خاست 
داشتند. هادی خلیفة عباسی بیشترروزها اسقف تیموثادی ر! نزد خود مبآورد ویااه درمسائل 
دینی وغره مناظره میکرد تا آ نحا که اسقف مز بور کتابی در آن مووعها تا لیف کرد وهرون 


ودیگران نبز جنان شک د ند و او عهدنامۀ سنکين عمرر! تا تاه میک فد و انرا در اقامة 


3 ۹ ۳ r 5 2 El 
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مراسم حشن‌های مذهبی ودا خن کلیساها وبوشیدن هر نوع لباس آزاد ءیگذاردند که سیحیان 
تصاویر رجال معدس خود را بخلفاء هدیه میدادند و خلفاء آنر | میپذیر فتاد . 
اماجون اصولا خلیفه فرمانروای مستبدی بود و فرما نروایان مستبد 
سخت گیری نسبت گاه وییگاه پی‌جهت‌یاباجهت مهر بان میشدند» همین خلفای مهر بان 
بذمیان درزمان آزادیخواه عباسی نیز بعضی اوقات برخمیان میتاختند و آنانر| آرار 
عباسیان میداد ند» چنانکه هرون وتو کل‌حنان بودید وجنان کردند» متو کل 
(۲۴۷ هجری در گذشت) برمسیحیان سخت میگرفت وشاید دداین 
کار ازتمام خلتای عباسی تندتر رفت وی دستور داد همه کلیساعای تازه ساز (که پس از اسلام 
ساخته شده) را ویر ان کنند واز همکاریآ نان در امور دولنی جلو گیری نمود و 3-دغن کرد 
مسیحیان درروزهای شا نین(یکشنبه پیش ازعیدباك) خاج‌ها را ,یرون تیاور ند و نیز مقر رداشت 
مسیحیان تضویر شیاطیی را ازجوب ساخته درخانه‌های خود بگذار ند و طیلسان عسلی ر نگ 
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۳ 
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درو ازۀ قلعه آکره » ازشاهکارهای معمادی اسلاه‌ی 


ذممان دررررکار عماسیان 2 ۷۷۶۸ تاریخ تمدن اسلام 


بر کنند وز نار به‌بندند ودرپشت زین‌اسب خویش دوقرقر؛ چوبی بگذار ند وعردان روی لبای 
خود دوتبکه کهنه برنگی غیر ازرنگ لباس خود بدوزند وانداز؛ هسرتبکه کهنه بقدر جهار 
انگشت باشذ ورنگ هر کهنه غبر آزرنگ دیگری باشد و زنان مسبحی هنگام یرون آمدن 
حادر عسلی رنگ سر کنند ومر دان مسدیحی کمر بند ببندند وسایر سخت گیری های دیگر که 
شر حش مفصل است . 

این‌سخت گیر بها ازه‌تو کل نسبت بمسیحیان عجب ندارد؛ زیراوی سبت بیموم‌کارمندان 
دولتی وغیر آنان ازشیعیان وسایرین همین فسم سخت گیر بود و گروه سیاری ازنویسند کان 
ودانشمندان راعلاك کرد» بخصوص نسبت بشیعیان علی‌فشار زیادی وارد آورد و آنا ترا شکنجه 
و آزار رسانید وذمیان ازوی رنج بسپار کشیدند؛ اما ایثر اهم بگوئي که اوبسدون جهت باین 
عملیات ناروادست نزد» بلکه این اقدامات اودر نتیجهٌ عمرامیم‌بحیان بادسمنان دولت بود. 
باینقمم که درزمان متو کل (۲۴۱ هحری) مسلمانان حمص بر حا کم خودشوریدند ومسیحیان 
با مسلمانان کمك کردند» حا کم این موضوع دا بمتو کل گزارش داد وی بحاکم نوشت که 
سیحیان را از حمص پراند و کلیساهای آنأ نرا ویران سازد این کارسبب کینه جو گی متو کل 

داجم بسخت گبری هرون نا همین عوحبات موجود :ود . 

باین تفصیل که ظأهرا میحیان متیم ر (ەرذهای مما لأكاسلام وروم)هنگام باز گشت 
هرون ازجنگ روم درهرقله؛ امسا قم کیش خود کمك کر دند وآ نانرا در کل اهای خود 
پنهان‌ساخته» درحاسوسی پا آ نان همراه‌نشٌدند. رشید که‌ایتر | دانست بدسیحیان آنمحل‌فشاد 
آورد ودستور داد کلیساهای آنانرا ویران سازند ومقرر داشت که مسیحیان در لباس وشکل و 
ان ای سا فا ات یا ور مان هایس ری ار 
یافت و بذمیان دیگر سرایت نکرد ودر غبر این‌مورد مور بانیها و نیکوکاریهای هرون سیت 
بذمیان بسیار بود وی‌دراین ذمینه یکی‌از بهتر ین خلفای عباسی‌میباشده مثلا در زمان خلافت 
هادی (برادر هرون) والی‌مصر پارهای از کلیساهای آن‌کشور را خر اب کرد وهمینکه‌هرون 
بخلافت رسید دستور داد آن کشاها را ازنو پسازند . 

مسیحیان میم مصر نبز درزمان فاطمیان دحاراین جز رومد میېوند ودر عن حال غالب 
اوقات از آزادی دین دعقیده بهرءمند عیشدند؛ گاه هم گرفتار تضبیقات میکشتند و بیش ازهمه 
وقت در زمان‌الحاکم بامر اه فاطمی سال۳۹۵ پر حمت افتادند. ذیرا جنانکه گفته شد پیش 
از آن خلیفه» سیحیان پیشرفت زیاد داشتند و بعطی از آ نان بمقاعی‌ننثیر وزارت نال گذتند 
وطبماً همکیثان خودرا جلو پردند و آنان از کثرت مالونفوذ خویش استفاده کرده درزمان 
فهدبن ابر اهیم د عیسی‌بن ستاوروس بر ءسلما تان تخت آوردند و جریا نات الحا کم را 


بخشم آورد دحشم وی جنان بود که نه‌خودش ونەدیگر ی حلو گری از آن دیوانگی نمیتوانست» 


تاریخ تمدن اسلام ۰ ۷۶۹ - ذمبان درروژگار عباسپان 


وروی همان دیوانگی ابتداء دستود داد فهه دعیسی را بکشند سس بر مسیحیان سخت گرفت 
و آنان‌را به‌پوشیدن پلای مخصوص دبستن زنار مجبور ساخت وازاجرای مراسم عید شما نین 
و امثال آن بازداشت و اموال‌کلیساهادا بسود دولت مصادره کرد وبقدری برمسیحیان سخت 
گرفت که تا آنموقم چنین‌کاری سابقه نداشت وشاید وی ظالمثرین حکمران مسلمان سبت 
بمسیحیان در تمام دور؛ تمدن اسلام میباشد ولی این ستم ور تج را نباید ناشی ازتمدن اسلام 
دانست زیرا مرد دیوانهٌ نادانی ازپیش خود به آن مبادرت کرد . 


فقیر هندی 
حاکم بامر ال برای این‌عملیات زشت‌خود بها نه ومجوزی در نظر داشت» چها نروذها 
ميان دومیان دمسلما نها جنگ بود. دومیان مساجد اسلامی وافع‌دد قلمرو خزد از آن جمله 
مسجد قسطنطنیه را ویران کردند و حاکم از رومیان انتقام کشیده کیساهای مسیحیان از آن 
جمله کلیسای فیامت وافع دربیت‌المقدس را خراب کرد . 
پس‌از الحاکم: الظاهر خلیفه‌شد ودرسال ۴۱۸ بارومیان صلح‌کرد وضمن پیمان‌صلح 


ذم۔ ان ور روژگاز عیامیان Ve‏ تاریخ تمد اسلام 


مقر رند که سیحد دسللنططنبه و کلیسای قیایت اورشلبم از نو بناشود وهر کس ازمسیحیان که در 
زمان انحا کم مسلماآن شده ا گر بخواه د دوباره ی خود بر گردد ددر نتیجه ی رز 
عسیحیان تازه سلمان محدد مسیحی شدند . 

با ا بن شمه مد جبي که الحا کم بر ایآ نهمه آزاد و کشتارمسیحیان در تفار د گر فت دستلز م 
جنان سخ ت کری‌های ناعنسار نبود ولی‌باید دانست که آن‌حکمران دیوانه سبت برعایای 
مسلمان‌خود نیز بهتر ازاینها رفتار نمیکرد. مثلادسنور داده بود که مردم مصر بنیر ك وتره‌تيزك 
نخود ند و آبجو (فتاع) نسازند» ذتان‌از سای خود برون شا و مردم گذشتگان‌را لعن 
کنند»و بر دیوار عسحدعا دد کا نها لعنتناعه بنگار ند و باره‌ای‌امور مشابه دیگر که ازاختل(ل‌حواس 
این‌هکمران جکایت مبکرد. اما درعر‌حال همین فرما نر وای مخبط کمتر کاری را بدون‌جهت 
اقدام‌میکر د؛ منتهی مو جباتی که پیش‌خود تسود مینمود جندان مهم نبود از آنجمله اینکه‌حون 
معاوبه دشمن شبعیان» پنیر لد دوست داشتلذا الحا کم خوردنآ نرا منم کرد وجون ترء‌تیز ك 
منسوب بعایشه بود آثرا نير دشمن میدانست. خوراك موسوم بمتوکلیه راکه دنتسب بمتو کل 
عباسی‌بود ممنو ع میساخت . چون علی بن ابیطالب (ع) از فتاع بدش میامد الحاکم ساختن 
آ یجورا منم نمود دعمینتس سای عملیات اونسبت بمساما نان و مسیحیان که ازحماقت وجنون 
الحا کم حکایت دارد و دلیل این عللب آنکه همین خلینه بواسلهٌ جهات ضعفی یا بدون هبج 
سس وجهنی بامسیحیان سر مهر آمده اجاژه داد کلیساعای خودرا مجدد ساز ند وا کر مایل 
هستند بدین خود بر گرد ند. سا بقاً گفته‌شد که | پن‌عملیات درزمان سر اوالفاهر انجام‌بذیرفت 
SE E O RSE Sa SSE‏ 
ولی پس‌از اندی مدارس مز بور را خراب کر ده فتهیان ومشایخ را کشت و مردم را واداشت 
کهمدت مدیدی روزها پازار را بیندند و شبها بکشایند» در این ورت کسی که بامسلما نان 
چنین کند البته باغیرسلمان نیز نیکو کار نخواهد بود ودرهر مورت رفتاراو نباید پحساب ملت 
ودولت اسلام در آید وبرای آنان ننگی محسوب شود . 

مسیحیان در دوره‌های انحساط وعقب افتاد کی سلمانان (در قرون وسعلی) بیش از 
هر عوقم دیگر ازحکیرانان مسلمان رنج دید ند بخصوص با جلگ‌های سلیبی هر دو دسته 
(مسلمانان ومسیحیان) تععب‌بسیاری سبت به‌یکدیگر ابراز داشنند. مسیحیان فثار و سخت 
گر یهای ی ای مسلمان را بخاطر آورده فیک عمراء شدند و حکمراتان مسلمان 
این‌رفتار آنانرا وق گر فته باذیت وآزار عسیحیان دست زدند. مثا( مسیحیان شهر قاراء 
واقع‌میان حمص ودهشق‌درایام جنگهای صلیبی مسلما نانر! میدز د یدند و بغر نگبان عیفر و خنتد 
وهمينكه الملكالتلاهر در سال ۶۶۴ هنکام باز گشت از جنگ به‌قار! رسید دستورداد عردم 
آ تجارا غارت کردند» مردانمان را کشتنه و کودکان آنهارا بمصر آورده‌برده ساختند واینان 


ميان تر کان تر بیت بافتند و بمقام امیری وسرداری و سر بازی رسیدند» همانط ور که عنم نیان 


اروخ نمدن اسلام - ۷۷1 ذمیان در زوزکاد عباسیان 


تا یت رسای با وا ع 


کمی بس ازسیاعیان ينی حر ی را از همان فبیل اشخاس تشکیل داد ند 

خلاسه رکه جنگ‌های ملیبی کینۂ سختی میأن مسلمانان و ءسیحیان ذمی ایجاد کرد 
وون مسامانان حکمران بودند البته ذمیان مسیحی بیشتر دنج میکثبدند ملا ا گر یك محل 
مسلما نان دجار جر یق میشد يهود د تصاری را منهم کر ده بامر دو لت‌میید‌های آ نان وخودشان 


را آتش‌میر د ند 2 این نو ع تعسیات و کیندحوئی ازمتتضیات ن دوره‌های تار بك بو ده است. 
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زن سلحشور عرب در زمان خلفای راشدین 


ذمیان در روزتار عباسیان - ی تاریخ تمدن اسلام 


زیرا رفتار حکمرانان مسیحی نبت ا زیر دست‌خود بهتر از ابنها نبوده بلکه‌خیلی 
هش ارو تیه ما که زان مان زا هید ملک اما ماس شیف 
شو ند! وتايك‌شهر اسلامی‌را میگشودند» درمسجدهای آن‌شهر ناقوی میزدند وس از بروزی 
مسبحیان بر آسپائی (اندلسی) مسلما نان رامجبور ساخنند مانند بهودیان و ذشت‌کادان علامئی 
با خود بردار ند تاشناخته شوند وسرانجام مسلما نان را عیانمی گ ومسیحبت مخر ساختنه و 
مسلما نان تنیبی دین‌دا تر جیح داده همکی‌مسیحی شدند (نفحا لطلیب جلد دوم صفح ۱۲۶۹). 
گفتیم که در آغازپیدایش تمدن اسلام» مساما نان (عر بها) بکارعملکت 
تعصب‌ورزی‌عوام ‏ دادی وسیاست‌دادی مشغول بودند وبرای حساب و کتاب وتر جمه و 
نسبت بمسیحیان فل وانتقال علوم وسایرمتلاهر تمدن به‌مسیحیان احتیاج داشنند» از 
ای ای کی وتان 

مال ومتام بخشود ند ولی درعی‌حال هما نطور که آمویان عرب در کارهای دسمی برغ عرب 
متدم میداشنند» عباسیان نیزمساما نان‌را درجریانات دسمی بر تامسلما نان بر ترمیداشتندودر 
نتیجه ميان تود مسلما نان و تود؛ عسیحی يك‌نوع کینه وحسد پدید میآمدواین‌ضبیعی است که 
اگر در یك مملکتی دد دستهٌ مذهبی موجودباشد برای دسیدن بمفام ديدست آوردن کار باعم 
ضدیت وحسادت خواعند داشت‌جنانکه آکنون تیر این دضع درممالك‌اسلامی جریان دارد . 

این حسدورزی و کینه‌جوئی اپتدا» میان طبقات زیر پدید آمد: 

دانشمندان دسنستگران اطراف خلینه وامرا؛ شاعران» سازندگان و نومند کان و 
حسایداران ومانند آنان که برای گذدان خویش باین‌قبیل امور اشتفال داشتند و خلفاء و 
امر اء دا سر گرم داشنه‌حوائج تفریحیآنانرا بر گزاد میکردند. اماطبقات بالا ما نتدوزیران 
وبزر گان و امبران‌کمتر باین آلود گی‌ها دچار ميشدند و بیش از هرچیر متامات علمی و 

خانواد کی یکدیکر را سلحوظ داشته؛ بمذهب توجه نمبکردند . 

متلا سیددضی" بخایفه عباسی این‌اشمار دا مینوشت: 

ترجمه اشبار: 

دای‌خلیفه توجه نماء من وتواز يكر بش دسائه هسلئیم» عردوی‌ما ازيك شرأفت‌نسیی» 
«وخانواد کی‌بهر همنده‌یدویم» فقط بر تر یتو آنست که خلیغه هستی ومن خلیفه نیستم؛ اما دده 
«سایر شرافتها وافتخارها باتو یکی میباشم.» 

درمر گت ابوالحسن صا بی (ازدا نشمندان صابئیان) نیز جلین گفت: 


١‏ ایوالسن محمد معر وف دسید رشی اند ردان مذهب‌شیبه واجلة سادا ت موسوی میداشد. 
سیترضی سال ۳۵۹ متولد شده ودر ۴۶۶ در بنداد وفا‌گرد: ابوالقاسم سیم تشر 0 سیدذشی 
ارشمرر ای شی ب ودانتمندان عال, کار عع شیعه دسا ۵ ۳۵ منولد شد . هد: یمالساد دات درد ژد 
۶ و فات‌کرد. عردو از تافردان شیخ مفید می‌باشاد دشوان‌لله ع لم ی - متی‌جم 


تاریی :مدال الام YY‏ ذمان در رو راز عماسالد 


تج شعر : 

د دیدی حگو ته آن‌حس د را برروی حوب دند واذبردن او شمع نحمن علم وداش» 
«خاموش‌شد؟ » 

البته این گفتاد سید دضی بیش مر دم نا پسندآهد وعمینکه بعطی هأ سید EER‏ باب 
ملامعت کردند وی پاسخ‌داد که من‌علم ودانش اورا مر ثيه گفتم و به‌دین اد کاری ندارم» ددهر 
حال تود مردم واشخامی که برای دست‌یابی بکارهای‌دولنی با مسیحیان رقا بت داشتند برای 
مسیحبان اساب جینی میکردنه ولي ا گر فرماندار وحکمران شخص خر دمندی بود بخبر -. 
جینی آنها توجه نمیکرد. عثلا درسال ۲۸۴ عردم بنداد شخص مسیحبیرا متهم ساختند که 
( بحشرت) دسول ناسزا گفته‌است و تز دقاسم بن عبد الله دزیر المعتضد آمده خو استند که‌عسیحی 
را حد پزند ولی مثل‌اینکه وذیر میدانست سخن آنان بی‌پا به است آذآنرو بحرفشان گوتش 
نداد وبا نظر خلینه موضو عر مسکوت گذارد والحکم خلیفه اموی ندلس‌درقرن سوم جرک 
کی ازفرما نداردان خودراکه بنمیان ستم گرده بود بدار مجاذات آویخت . 

اما همینکه دولت‌های اسلامی رد با تحطاحذ وفساد رفت این تعصب وکینه‌ورزی از تود 
مردم بخواص سرامت کرد زا بز ر گان مملکت آزهر جهت فاسد شده بودند» درهارا بموی 
سخن‌جینان وجا پلوسان باز گذاردند و سختان تملق آمپز آ نان کوش فرادادند۔ ۱ ها هم 
برای پیشر فت کار خود وتترب بدستگاه خلافت «دسیسه و توطئه برداختند واین خود مسلم‌است 
که در دولت‌های انلام بهترین وسلا شاد موضوع ډیانت و تخلف از امود دینی‌میباشد. زیر ا 
درممالك مز بور دین وسیاست باهم توأم میباشد ومردنان مفسده جوی حاه طلب دام دیا نترا 
,یش میکشند و برای فریب مر دم اهار دینداری کرده ام دون برسایرین میناز ند واگ 
حکمر‌انان انخای بیخر د تادانی باشئد این شبل مر دم ۳ نيرد ميدهند وبر ا بون اة 
مسلمان تمستند للم میکنند و بهمان حهات هر قدر دولت های اسلامی رو يساد و اتحتلاد 
میر فت تعدی و تجاوز بذمیان بخصوص عسیحیان افزون میشد - این وضع بعد ازجنگ های 
صلیبی شدت با فت و فرمأ نرو ابان اسلامی دعران را دشمن دود دانسته دمه نوع I‏ ترا اد بت 
وآزار میکردند. وطبعا مسیحیان نیز که مسلما نان را در دل گرفته أ أ نها تفر داشنة 5 
میکوشيد ند بهروسیله‌ای که ممکن باشد ازدست حکمرانان مسلمان رها ئی یایند وهمینکه در 
بال۶ع ۶ تاتارها به‌ینداد آمدند طبعاً ذیان عوادار آ نان گفتند» این‌دشمنی و کینه‌توزیهسامان 


بیش از *هصت های اخر درممالك اسلاس صد وبلکه پنجاه ال بیش به عثلهی در-نه 


دس ب 


یا 
ز سید ودرمعاملات وجر یا نات زرسمی دولتی من راه یافت» بخمو ص درشهررهأی دور دست بمتی 
ازجاهای در این دضع آشفته برقر اد بود » مثلا دوست دانشمندی مارا از سورت بروانه 


دفن بك مرد مسيحي آگاه ساختدکه ازطرف محضر شرع شر یف دیار بکر صادد شده وعینا 


برای اطلاع خوا نند گات ( ازعبارات عجیب آن ) دیا سننةر مشود . 


دمیان در روتگار عبأسیان ۷۷۴ - دار یج تمد ایام 


ر جمد نامه : 


د ازطرف محضر شرع شیف دیناد بکر ہہ 

بکشیش گروه‌کافر ان سربانی: ای تا پسند! کمان میرود بعتوب نام‌کافراز روء شماه 
«کافران ثاسند ملعون سقط شده وعلاك کدتد و برای پنهان داشئنلاشه کندید؛ اوبزیر خا 
ه کدخدای برزنازما استر حام کر ده تام لیات مقر ددریافت گردد گر چه زمینلاذ ناباك ادرا» 


ار بخ تمدن اسلام - ۷ قنور راز کاس 


«نمی‌پذیرد» اما برای اینکه هوایآنجا فاسد نشود بنام محضر شرع ذر یف اجازه دادیم که: 
«اورا معلا بی مذعب باطل خو دتان در گورستان خودتان بخالك سیاربد تا زودتر بدوزخبان: 
«پییو ندد. این پروانه بر ای‌آن صادر شده که کسی جلو گری نکن ۷۶ حمادی‌الاواي سال: 
۴ هدر ی پایانه ۰ 
جال اید دید که درعصر حاضر کدام سلمان ویا مسیحی باوجدانی از خواندن جنز 
نامه‌ای مأثر نمیشود و آنرا غریب وعجیب نمیشمارد دا گرما بدرستی‌راوی اعتماد نداشنیم البته 
عنکرصحت آن میشدیم ولی چون داوی را مرد درستی می‌دانيم صلع دادیم که این نامه صحت 
دارد . از آن گذشته یکی از دوستان ما که متبم قامره است بودن اینگونه پروانه ها دا در 
کشیش خانۀ قاعره تا کید کرده گفت : پروانه های زیادی با عمین عبارات در آن محل 
موجود میباشد . 
خوشبختا نه این‌تسب‌ها از آغاز نوشت احير ره بنیستی,میر ود و امیداست که پس‌ازتکمیل 
این نهفت جدید کاملا نابود شود . 
بأعخقصر تحقیقی‌سلوم گر دید که پهشتر رنجومحنت وادده برمسبحیان 
حسد ورزی در دوره تمدن اسلامي بواسلهٌ اختلافات داخلی خودآنان بوده که 
مسیحیان بایکدیگر اسباب جبنی میکردند از آن جمله امه نسطوریان ویعقو بیان عر ا 
که باهم عمد نوع دشمنی داشتند و بسیاری ازمسیحیان بانفوذ آن روز 
نسبت بهم کیان خود پدتر ازسلما نان دفتار میتردند وعمینکه عیسی‌ین شهلا طبیب مسیحی 
دارای مقام وسنصبی شد فرصت بدست آورده اموال ودارالی کشیشان و نماز خانه‌ها را متصرف 
شد ونامه‌ای بکشیش بزر گ صیبین نکاشته مقداری ازاموال کلیسای آ نجا را لب کرد ودر 
بایان نامه‌ای چئین نوشت : « تومگر تمیدانی فرمانروائی بدست من است | گر بخواعم او دا 
رنجود دیسازم وا گر بخواهم بهبود میدمم . ۰ 
کشیش نصیبین آن نامه دا برای دبیم حاجب خلیفه فرستادوخلیفه طبیب دا کیفرداد . 
داستان بختیشوع ین جبر ایل پزشك خلیفه باحنی‌بناسحق مترجم در باری نیزمشهور 
است ومختصر آن اینکه بخنیشوع ازساه ومنز لت نین نزد متو کل رشك برد واز راه دين 
برای وی دام گسترد باینقسم که صورتی ازمر یم وعیسی مسیح در بغل هر بم تر تیب داد و بیکی 
از تزدیکان خود دستورداده آفر| درموقع معین بخلیغه هدیه کند و خود در آنموقم نزد خلیفه 
رفت وتا آن شخص تصو یرمز بور را آورد بختبشوع ازجا بررخاست و آن دا گرفته پیش خلیفد 
برد وجندین ار تصو بر را یوسیدوروی دیده گذارد. خلینه‌از آن فصو یر تمجید کرد واز بختیشو ع 
برسید چرا آن دا می‌بوسی ؟ 


پز شك گفت ا گر تصویر بانوی دوجهان رانبوسم چیه چیز دا بیوسم ۶ متو کل کفت آبا 


هد مسیحیان جنین مک ٩‏ رشك مت بیش از این‌هم فا ودجون من نرد جلیفه بو دم 


a ۲ 5 ۱ ۰‏ 
مان در دود کار اال _ ۷۷۷ - ا DIE‏ 


قدری کو تاه آمدم؛ اما بد بختا نه بك مر دی در خدمت خلیذه هست که بخدا ودین و آخرت امان 
ندارد و باین قببل مقدسات تشمی‌اندازد ونر اخوارمیدارد بی‌دینی اذمراحم بیکران 
خلیفه بهره مند میباشد. خلیفه 0 که گفت: او گر رات 
کف کمت ن و Yl‏ اورا میخواعم وا گر آنجه‌تو 
گفنی‌راست باشد اورا شکنسدو !زار مپرسانم 1 بز شك گفت : پی‌اجازه بدهید من برو مآ نگاه 
اورا احار کنید. خلیفه ابن داپذیر فت » بختیشوع باشتاب از پیش خلیفه در آعده تردحنین 
رفت وباو گنت : که اکنون نزد خلبفه بودم وتمویری آذمریم وعیسی نزداو بود» خلیفه انمن 
برسید این چی‌است ؛ و آیا مسیحیان آنراگرامی میدار ند؟ من دیدم گر آنراگرامی , دارم 
برای عسیحیان خلر ناك خواهد بود وحه بسا که این رابهانه کر ده مبگویند سیحیان خدای 
یگانه دا نمی‌شناسند ودورت مریم وعیسی را میپرستند و آنان مت پرست حستند. لذا بخلیفه 
گفتم چبرمهمی نیست ازاین تصو برها در گر ما به‌عا و نماز خا نه ها فراوان است خلیه ازسن 
خواست که , بر آن تصویر تف‌کنم من هم از ناچاری وبرای دفع خمار تف کردم . حنین سخنان 
بختیشو ع راپذیرفت ده‌مان قسم که وی گفته بود بر تصویر عیسی ومریم تف کرد خلیفه او را 
بز ندان اتداخت و فودوسوسی کشیش بز ره را خواسته مورا بو نثان داد. کم دوسون 
تصویر را بوسید وبکر یه افتاد وازجا بر خاسته خلیفه را بسیار دعا کرد ولی خلینه‌اور انشا نید 
و کهیش بز رگ از خلیفه خواست که آن تصو یر را بوۍ بدهد. خلیغه گنت | گر کسی‌براین تصویر 
آب دهان بیندازد کیفرش جی‌است؟ کشیش بزر گا گفت اگر آن کس سیحی فومیده‌ای باشد 
من اورا ازورود بنم‌زخانه بازمیدارم ومسیحیان را از آمیزش با اومنم میکنم وبراو سخت 
ميگريم . خلیفه‌آن تصویر را باجایزه به کیش بزرگه داد و حنین ر! أزیانه زده به بند 
افکند وخانه‌اش را غارت نمود تا آنکه متو کل بیمار گشت وحنین دا برای «شورت وطبا بت 
آزادتاخت 
حال ا که کل بیداد گر یت پمسیحیان! نطور مهر بان بوده ات 
آذادی دین e‏ بمراتب بهتر آزوی بود ند وجنا نکه شمن حالات حن 
کفته شد خلفا خلفاء متید بودند که مسیحیان درعئیدة دینی خود ابت 
بما نند وعیچگاء کسی را بجبور پیسلمان شدن نمیکردند و در حشن‌های مذعیی دل عیدمیلاد 
مسیح وعیدشعانین یا ۱ نان شر کت مینمود ند ومنل سا یرهم کیشان خود باآنان بگردش و تفر جح 
میپرداختند . این آزادی د مدارا منحصر بعراق وشام نو ده مسلمانان مر اعیاد مسیحیان را 
مانند خود مسبحیان جشن میگرفتنه د خلفای‌فاطمی درروز عبد مبلاد مسیح دعید خاج شوبان 
بمردم جایزه وهدیه میدادند وعمهٌ مردم ی ان دشا راپاهم ج جشن میگر فتند . 
اگردولت بیمارستان ویامدرسه‌ای دای میکرد ذمیان ا بحلور متساوی از آن 
استفاده ميکر دند ولی | گر یکجا برای مسلمان وذمی بود مسلمان مقدم میشد . 


تاریخ تمدن ۹ و۹4 ذمیان در رورگارعباسیان 


در دوره تمدن اا هبچيك ازملل ا3 تلبت درفشار نبود ند e‏ امویان که | نقدر 
بغیرعرب برای تحصیل پول سخت میگرفتند بذمیانآزار میداد ند وجنانکه گفته شد یکی از 
بزر کترین والیان بنی‌امیه خالد قسری فرزند یك زن مسیحی بود ولی‌عباسیان بیش‌ازامویان 
آزادی‌دین دار عایت‌میگردند وازا نره درزمان عباسیان فر قدعای مدهبی مجوس وغبره‌زیادشد 
وطبعاً فرقه‌های مذعبی اسلامی نیزفزو نی گرفت و بیشازهر خلیفاً دیگرمآمون آزادی عقیده را 
رعایت میکرد. جه خودش شیمی مذهب! دیحیی بن اکم وزیرش سنی مدعب واحمدین داود 
دزیر دیگرش ممنزلی بود و درعین حال خود مآمون ازمعتز له راجع بمخلوق بودن قرآن 
تا وت کرد تخستین کسی که آن حرف را زد مردی بهودی بنام لبید اعسم بود که ازقر از 
مذکور برای آزار رسانیدن به حطرت رسول محروجادو میکرد . لبيد گفت : 

توراة وقر آن مردومخلوق است» طالوت پسر خواهراواین‌سخن را ازوی اقتباس کر د 
وابان‌بن سمعان ازطالوت وجعدبن درهم آ نرا أذ ابان گرفته بود . 

جعدبن درهم معاصر باهشام ین عبدا لملك اموي بود وی میگفت قرآن مخلوق است 
دیگران میتوانند مانندآن و بهثراز آن بیاودند» هشام بروی خشمگن شد واودا نزد خالد 
فسری امبرالعراقن روانه کرد وفرمان داد :اورا به‌فتل رساندء خالد اورا نکشت و بز ندان‌افکند 
ولی‌هشام تا کید کر د که هرچه زودتر سم زایکشند . 

خاله در روز عید قر بان بتماز گاء رفت ویس اذنماز گفت : ای مردم امروذ میخوام 
بجای گوسفند جمد زاس پبرم . نیرا اومیکوید: خدا باموسی‌سخن نگفت دابراهیم دا بدوستی 
خود آنتخاب نکرد. خداو ند نالاتر اذاین گفته هاست: سپس جعد را سر‌برید» وازآن موقع 
تازمان مأمون سحبت مخلوق بودن قر آن مسکوت ماند و آنه‌رقم ظهو ر کرد د شاید ها مون 
این فکردا اذمربی خود یحبی‌بن مبارلك دریافته است . پی‌اذماآًمونالوائق نیز گفتة مأمون 
رایروی کرد ولی مردم زیر بار آن حرف‌نرفته وائقِ داکافرومآمون دا امیرالکافرین خوا ندید 
ودرزمان متو کل این وضو ع اسباب زحمت مردم شد واز آن پس مردم دو دسته شدند وخلةآء 
برضدمعتز له بر خاستندوشاعران و نویسند گان آ نان‌را ناسز ا گفتنه از آن‌جمله ابو خلفالمعافری 
(شاعر) در بد گوثی ازمعتز له چنین میگوید 

تر جمة شعر : 

دبخدایی که آسمانر! برافراشئه . قر آن از آسمان‌فرود آمده و هر کس جزاین بگویده 
+ کافر است .۰ ۰ 

خلاصةٌ معللب آ نکهمر دم آ نر وزاز نظر مذهب آزادی کامل داشتند وهیچکس رامجبور بتبول 
دینی نمیساختند. وچه سا که چند برادد ف ۳ وعفا ید مختلفی‌داشتند. 


| کې ی دود مأمون ودز تال جال رهرد! ادنوی بجر نه امام + رن Eel‏ ازمطالی‌اسن 


که فقحل ر اوبان عبر شممی مي‌تو اند آن رایاهم دلق مناج متر جم 


تاريخ تمدن انلام 


ملا از شش بسر ابوالجعد دوتا شینه ؛ دو تا مرجئه ۱ » دوتا خارجی بودند و با هم 
می‌زیستاد . 

سیاست دولت عباسی نسبت برعابای خود برعدل و نیکو کاری استواد بود ودرجلد دوم 
این کتاب نیکو کر نان را گنتبم که جسان باایر انیان وسایر موالی خوشرفتار ,ودند ودست 
آ نان را در کارهای مالی وسپاهی بازمیگذاردند . امامر گاه از صمیمیتآ نان درشك مبشدند . 
| گرحه این ك وتردید ازطریق دسیسه انجام گرفته بود آنها را ازیا درمیآوردند هما نتلور 
بر ان سا و 


دوظرف لعا بی ساخته سلعلان] بان ارالك 


تعصب مر بی دو زمان فاسان 


منصور بیش ازعر جا متوجه اعراب بود . جه میدانست اینان پاسانی 

سیاست اخحتلاف زیر بار زور نمیرو ند وازحق خود نمی‌گذر ند وا گر باهم مدو ند 
و تفر فه انداختن کارهای مهمی ازپیش میبر ند . منصور که اساس‌کارش برمکر وغدر و 
حیله بود حق‌داشت که به عر بها بیندیشد . حه ستمکر ان از آزاد گان 

بیم ووحشت دارند بخصوص که شکایت وبد گوئی‌هایآنانرابکوش خویش میشنید ویروی خود 


1 مرجهه طایفه‌ای بودنیکه بارجا» یمنی‌تأخیرعذاب مله‌اقان تاروزقيامت اءتقاد داشتنن و 
درضد شان هرارژه می‌گردند. ایو جنبفه موسس مدهب حنفی آزمر حله ای 2 فرقه هی دده درواقع 
یلك دستهار‌مدذهسان درداری محسوی مشدژنکه باکملت تدای دنی‌آهیه بدید ‏ مدزن وبی‌ارستوط دی‌آهیه 


۱۰ ۰ 
ناپدید شدند . هارجم : 


تاریخ تمدن اسارم ۷۷۹۰ - تصی‌عریی‌درزمان عباسیان 


نمبآورد» امادرباطن بغکر سر کو ہی آنان پود . مثلا موق ی که منصور بحج رفت شب هنگام 
درحین طواف که شکابت مر دی راشنید که ببا نگ بلند میگوید : ای خدا ازپیداد وفساد و 
کرای کن توشکایت آورده‌ام ۶ ای خدا طمم‌کاران مانم اجرای حق شده‌اند . 

منصور اأزحرم پمسجد] مد و آن مرد را خواسنه مقمودش را حوبا شد. مرد از منصود 
امان خواست ددمینکه منصور اورا امان داد بمنصور گفت : مقصودم توهستی که ميان حق و 
ادل‌حق حایل شده‌ای - متصو ر گفت: جان مرا طمع‌کاد ميخو انی ددصورتی که سفید و زرد 
(زروسیم) وترش دشیرین درا ختبارمن‌است وای برتو درو غ میگو ئی - مر د گفت: من‌راستگو 
هستم» خداو نی چان ومال مردم را بدست تو امانت داده تو درهای آهنن ودیوادهای آجر 
وسنگگ و گچ ساخته‌ای ودربا نان مساح پر آن گماشتدای تامیان تو ومردم حابل باشند و جز 
فلان وفلان کسی دیگررا راه ندهند. تو کی گرسنگان و بیتوایان وبرهنگان وستمدید گان دا 
بخود راه دادی؟ تو نمیدانی این حق آ نان‌است که تو گر فته‌ای. 

آری این دلیری‌هایه عرب منمور را هراسان میساخت و ادرا بچاره جوئی واداد 
ميکر د. لدا همینکه ازجنو کشناد علو یان و خارجیان وغبره فار غ شد واساس کار خودرامحکم 
ساخت وشهر بنداد را پتا کرد وسر باز خانه‌عا و دژها در آن ترتیب داده سپاعیان بسیار در 
اطر اف خود گرد آورد وازروی دفاتر دولتی سپاهیان‌را بردسی کرده دا نت که سهدستۀ یمنی 
ومضری (عرب) وخر‌اسانی دور او جمع ۱۳ 

اتفاقاً درسال ۱۵۱ دسته‌ای ازسپاهیان براوشوریده در کاخ باب لذهب پفدادکاددا بر 
اوسخت گر_فنند. منصور حتم کرد که ا گر این‌شورش کر ارشود خلافت ازدست‌آومبرود بخصوص 
که وی میدانست هر دسته اذاین سیاعیان هواخواء گروهی از مخالفان او (علویان و عره) 
میباشند و پر ای خلافت آ نان تلاش دار ند. 

لذا سرخاندان آ نروز عیاسیان عتی قنم بن عبید له عباس را که برمرد محترمي برد 
احضار کر ده گفت: می‌بینی سباعیان چه میکنند؟ من‌از آن ببم دارم که اینان بهم پیوسته‌کاردا 
برما زار سازند. تودداین‌باره چه میگوئی؟ - نم گفت: 

من جارهای اندیشیدء ام که ا کر بگویم تباء میکردد دهر گاه روا بداری آنر | بکار بندم 
دترا بر ای‌هه‌یشه از گز ند سباهیان آسوده سازم منسور گفت: این جه سخنی‌است که میگو نی 
جگونه بی‌اجازهٌ من اقدام میکنی؟ قلم گفت: | گر خلینه مرا امن ود لسوز خود میداند بأ ید 
این اجازه را بدهد واگر نمیداند که مقورت باخائن بی‌مورداست. 

منصور در پاس خگفت: برو آنچه میدانی انجام بده - قنم بخانه بر گشت ویکی ازغلامان 
خودرا گفت فردا پیش‌از آ نکه من بار گاء خلیفه بیایم درس ای خلینه منتظرمن باش وچون 


وارد شدم بطظرف من شتات ودهانذ؛ اسر مرا دردست بگیر و بگومولای مور بخدا و بیغمیر 


خدا وجان خلیفه سو گند این پرسش مرا پاسخ ده من ترا تاسزا میگویم کتك میز نم. اما تو 


Êzî‏ ی درزمان عباسیان _ YA“‏ ا ا 


دست u‏ وسو گندهارا تکرار کن 8 پاس مرا غنیدی ببرون برو ۳ 
U OS SAU u SS GOR e E‏ 
غلام چنان کرد وقنم نیز جنان که گفنه بود باوی انجام داد دپس‌از دشنام وناسزا بغلام گفت: 
البئه مضر_بالاتراست ذیرا پینمبر خدا - کاب خدا - خان خدا - خلیفهخدا همه از مضر و 
درمیان قوم مضر است 
یمنی‌ها اذاین سخن قئم بر آشفتند ویکی ازسرداران یمنی‌بغلام خود گفت برو واستر 
این‌پرمردرا دم بده» اونیز چنان کرد تا آنجا که نزديك‌بود هنم زمین بخوردد مضربها که 
این دا دیدند بخشم در آمدند و بغلام خود گفتند رست آن غلامی که قاطر رارم داد جداکن او 
یز چنان کرد وسرانجام مضر‌یان ویمنی‌ها بان هم افتادند. ثم همانساعت نزد ِ ر فده 
جریان دا گزارش داد که از اسر وز E‏ افکندم و دیگر ترا بپمی از 
آ نان نیست وهر گاه که دسته‌ای ار آنان بر تو شورید‌ند دسته‌های دیگری بارش ِِ 
همان اوقات مهدی پسرمنصورازخراسان به بخداد آمد واقوام و کسان منصور ازشام و 
کوفه د بصره باستمبال او شتاقتند و مهدی ومنمور جانوه و خلعت گسرفتند قم بمنصور گفت 
مهدی را با نطرف بغداد بفرست تا با دسته‌ای ازسپاهیان تودر آ نجا بماند وا گرسپاهیان تویا 
سپاهیان‌او شوریدند بادست آ نان یکدیگردا بکوب. منصوراین‌راپذیر فت وپسرش‌در آن‌طظرف 
ی وی تشه اسان رورا تا زود ار فا وی 
ازهمان اوقات سیاست دولت عباسي مپان عرب وعجم تقسیم شد وروز بروز ایرانیان 


مسجد سلتلان حسن در قاهره 


ا دب وی اام VA!‏ . وس *ر هید دهان هی 


rr” 


لو افتاده عر بيارا عقب زدنده تازمان هرون که اطرافیان دستگاه خلافت هم دو دسته شدند 
دسته ايرا نی که‌کسان وطر فد ار ان ی بود ند ودستاعرب که ازامن پسر دیگر هر ول‌حمایت 
ن زبرا قادن امون ایر انی ومادرامن عرب وهاشمیه بود. مبگویند حون زییده 
ی زمیشد هرون کنیز کی اپرانی خرید تا ویر ا فرزند بیاورد آن كنيز ك مأمون را آورد 
وطبعاً آن دودستگی ارا نی وعرت پدید آمك وسردستة در باریان عرب خاندان دبیع بن 
یو س بودند . 

خود د بیع ازفرز ندان کیسان‌است و کسان آزاد کر دة حرث وحرت آذاد کر دة عنمان‌بن 
عفان میباشد و بنا پر این دبیم فرز ند غلام علام محسوب میشد ولی حون مر د کاردا نی بود 


در خدمت منصور ترفی‌کرد. ابتداه حاجب وسیس دزیر وی شه؛ منصور بوی اعتماد ومحبت 


داشت وروزی ازد بیع بر سیف ارزویت جی‌است؟ دبیم گفت آرزودارم قرز ندم فطل را دوست 


بداری.منصور فایدة آنرا پرسید. دبیم گفت در آنصورت» عمل زشت اوااگر بزر کی باشد نزد 
نو كو جك میگر دد و کر کار نیک ش کو جك شود پیش تھ زر کف میگر دد. دبیم درسال ۰ ۷ در 
دور حلافت هادی عرد ودرزمان هر ون که برمکیان بوزادت رسیدند فضل‌بن دبیم با آنأان 
رقا بت میکرد و خودرا ما نند نان‌حلوه میداد و الیتهشذست میخورد» سرانجام بر ای برمکیان 
توطئه نمود ویکی‌از عوامل مو ثرستوظ بزه‌کیان عمان‌دسیسه‌های فسل‌بود. 
گذشته‌از! ینکه و ایرآ نی بود اغاق معلم دمر بی‌وی‌جعفر بن 
عض افتادن عرب حبی برعکي شد «مآعون را به‌مهر ومعیت‌ایر انیبان برورش داد. در 
پس از قتل امین مقا ہل فضلبن 'ربہم؛ امین را بدشمنی با ایرانیان تشویق میکرد و 
هما نیلور که جمفر بر ای‌ولیمعهدی مأ مون »یکوشید فضل بر ایو لیعهدی 
امین تلاش داشت پس از کشتار بر مکیان عرون در گذدت و فضل بن د بیم امین‌دا به‌پیمان شکنی 
با مأمون وادارساخت. مأمون پیش دائیان‌خود درخراسان میز بست وامي ميان عر بها در 
بغداد بود و بالاخره کار دو برادر بکارزار کشید و درحفیعت ایرانیان و عر بها باهم بجنگت 
در سل تم فطل بن‌سهل درخر اسان وفشل‌بن دبیم دز پنداد سپاهیان عرب وعجم را در برابر 
یکدیگر تجهیز فردند وجون‌عر بها بو اسلا ز ند گانی تحملي تن‌بردر شده بودند ومان خود 
اتحاد نداشتنه کاری از پیش تمر د ند بخصوص که اسن دراترعیاشی و اسر اف: تهی‌دست شده :ود 
و ازسوء قدیی او اشکد اراد وإویاش بداد را باری‌بود طلیه دآ نهارا امور کرد که از 
مر دم دز ور پول بستا نند و بسیاهیان بدهند وحنانکه جو اهیم گفت‌همیاقدامات باعت شکست‌امن 
شد» بالاخره هما نیو کش اسانیان خاافت را ازامویان گرفته و په نیاکان مآمون دادند در 
آنموقم تیر انرا جر کار کته یس یغه نمو وین 
طبعاً از آ نموقع عرب تاتوان‌شد وایر انیان پیش آمدند وکاد ناتوانی عرب بجائی کید 


که سرراه برمأموت گر فته ام ونال میکردند که‌ای خلیفه باعرب شام هم ما نند عجم خراسان 


تمصب تر لی درزمان ءباسیان YAY.‏ رین :من اسارام 


مهر بان پاش . 

تا آنکه خلافت درم۲۱۸ به معتصم رسید وتر کان وفرغا نی‌ها کارعرب را ساختند دمعتصم 
بشما مامورین خود در ولایات فرمان داد که نام عر بهارا آزدفتن بینداژ ند و حقوق آنانرا 
قطم کنند. عر بها حز خدا پناه دیگری‌نداثتند و کاری ازپیش نمیبردند. آخرین والی‌عرپ‌دد 
عصرعنبستبن اسحق بود که سال ۲۴۲هجری ازکار بر کنار گشت داز آن پس عر بها درهیج‌جا 
والی وفرما ندار نشدنه» ابرانیان که تاتوانی عرب را دیدند بیش‌ازببش بتلاش افتادند تابر ای 
خود حکومت مستعل تر تیب بدهند» از آ نحمله درسال ۲ سرداویج دراصفهان بر خاست و 
بنگر تصرف بغداد وا نتقال سلعلتت ازعرب پر عجم بر آمده اماموفق‌نشد» ذیرا چنانکه خواهیم 
گفت نفوذ وقدرت تدریجاً ,دست تازیان ودر باریان افتاده بود. 

از زمان مأمون وپس‌اذآن شو بیان (دسته‌ایاذایر!یان) آشگارا به 
شعو بیان و عر با بدگوئی اذعرب‌پرداخنند. مأمون اینان‌را گرامی میداشت وبخود 
نز ديك میساختاز آ نحمله سهل‌بن‌هارون دی تایه سامون 

از دشمنان سرسخت عرب بود . 

دیگر ابوعبیده ازراویان نامي وعلان شمو بی وغیره. شعوبیان کتا بها ئی درذ کر بدی ۔ 
های عرب 7أ لیف کردند ء یه طرفداران ریا در انا لینات رد کردند . 

شوییان‌همه مردمرا ( ازعرب دعجم)] کان میدانستند؛ ازآنرو آنأ نرا اعل‌الریه 
میخوا ندند. [ نهامیگفتند پیغمبر اسلام میفرمایده‌سلما نان پر ادرو بر ابر ند» عمد دست‌یکدنگر ند» 
بابد باهم برا بر باشند ونيز در طبه حجةالوداع فر سود « هیچ عربی جز ازداه پرمیز گاری 
بر غیرعرب بر تری ندادد. » و در قر آن است که پرهیز گارترین شما گرامی‌ترین دما نرد 
خداو ند است. (ان اکرهکم عتدات اتتیکم سوره حیحرات آی۲۹٩)‏ شعوبیان از تمام ملل غر 
عرب درمقا بل عر بها دفاع میگردند وهمینکد سخن ازپادشاعان بمیان میاسد فر عو نهای‌مصر. 
اسکندر ہو نانی - پادشاهان ایران - قیسرهای روم - پادشاهان عند وسلیمان حکیم وامثال 
آنر | برخ عر بها میکنیدند وا گر‌صحبت از بیفمیر ان میشد میگفتند: همه پیقیبر ان جن حواد 
تن (هود - صالح اسماعیل سس دحمدهوص)) غیرعرب بودند ودر عورد علم #فلسفه از حکمت 
يو نان واشار وعلوم عندیان و اير انبان و اسبثر لاب وجو کان بازی و شر نج سخن میکینند 
که مردمی غر اذعرب آنر ! دارا بودند. شیو بیان تا آنا جسود شدند که می کننند : د عرب 
حق هیچ نوع افتخاری ندارد» حون مانند گر گان خو نخوار بجان عم می‌افتند» خون همرا 
میر یز ند وز نان ومردان خودرا به‌بند سته اسر عیگیرند واز اشعارشیر ای‌عرت برای صحت 
افقاو و دلیلمیآورد ند که عر بها برای بدست آوردن غنبمت برملت و ناما خودشان قر م 
نمیکر دند وا گر پیغمبر ازمیان آنان بر نمیخاست هر گز دستگار نمیشدند و همین ننگ برای 


عر بها بس که برای پول باهر جه حر امز أده را بنام استلحاق تخود ممسئند . حسن‌بن‌ها نی 


تار یج تعدن اسلا - ۷۸۳ - تب عربی درزمان بایان 


وبشاد بن برد ودیگران اشار بسیاری در تکوهش عرب سردده‌اند. اما بشار در عقیدۀ خود 
پایداری نداشت؛ گاه برعرب وگاء باعرب بود . 

عر بها نیز بیکار نمی‌نشستند و برشد شعو بیان کناب مینوشتند واز ؟ نحمله کتاب تفیل - 
العرب‌است که أبن فة ا تأ لیف گرد وشعو بيه ردیه‌ای ان رديه نوشتند و متانلر ه‌ها ئی 
تر تیب داد ند که ذکر عماآن بطول می‌انجامد ودرهر حال آشنائی‌عرب باز ند گانی شهری د 
سیاست مخالفان حکومت را ازدست عرب رون آودد . 


نش سی IESE‏ ابر آتی 


کی که عباسبان موالی (ایرانیان) ما مقرب ساخته منمب‌های 
وزیران ایرانی پیش بررگ بآ نان واگذاردند: وذیران ووالیان از آنان بر گزیدندودر 
از برمکیان ننیجه ایرانیان بفکر بلند‌یردازی افتاد ند تا دگر دوران کسری را 
بر گردانند. آنان بخوبی میدانستند تا سا نشو ند ودر دستگاه 
اسلام نیایندکاری از پیش نمیبر ند وتا زیر پر چم خلافت اسلامی گرد نبایند پیروز نمیشو ند د 
چه‌بساکه همین آرزو آنانرا در روز گار امو بان پیاری علویان وادار میکرد» اما همینکه 
عباسیان علویان را راندند و منصور عباسی‌کار آ نها را یکسره ساخت و با آلحسن جنگیده 
آ تھا راکشت دابرمسلم وسایر شبعیان دا ازپا در آورد ایرائبان‌از بیم خشم منصودفرما تبر دار 
وی شدند ولی درپنهانی شيعه ماندند و ائتغاار فر صت داشئنی کد کی سلطنت را بخودشان 
مر گردا نند ویادست کم بك حکو مت شی درست بیرف 
خلفای عباسی ابثرا میدانستند واز ایرانیان بیم‌داشتند واز ناچاری بزر گان ایران‌را 
بکارهای بزر گ میگماشتند وبا هردو چم مراقب آنان بودند وهمینکه تمایل شیعی گری‌از 
آنان میدید‌ند آنهارا مبکشتند با ممرول میساختند. وذیران ایرانی تشیم خود دا کتمان 
ميکر دند وخلفاء جاسوس‌هائی در خارج وداخل برای رسید گی بوضع آنها تمی‌میکردند؛ 
چنانکه مودی با وزیں خود یعقوب‌بن داود چنان میکرد یبتوب از موالپان عرب بود و 
ابتداء نزد ابراهیم‌بنعبداله علو ی حسنی بر ادر عحمدبن عبداته حسنی کتابت میکرد وهمینکه 
محمد پر آدز اپراهیم پرمتصور خروج کرد یموب هم باوی بوده سپس از محمد گسپخته نزد 
مهدی پن‌منصور آمد. مهدی بتدری یموب دا مقرب ساخت ونزديك خود کرد که ویر ابر ادر 
خواند ودستود داد در دفاتر دسمی این موضوع را ثبت کنند. 
تیه ون وود ای من 
تر جمة شعر : 
«بخلیغة برحق پکو تو را ببرادر خواند گی بايىقوببن دادد مبار کباد میگویم. 
خلاصه یمتوب نفود زیادی پیدا کرد تا آنجا که مهدی را بکارهای دیگر «شنول داشت 


خود به‌مملکت‌داری پرداخت. عر بها اذ این پیش امن نگران بودند و گاه و بیگاه برمهدی 


ارو Ao‏ آسالام VAD‏ «دبختیوذیر آن ایرانی 


خر ده میگرفتنده ولی او بکنتة آنان اعتناء نداشت. گویند موی مهدی بمکه رقت وروی 
دیواری ات شمر را دید. 

ترجمه شعر: 

«ای مهدی تو چدخلیفاٌ نیکی حستی؛ ولی افسوس که یموب دا بر کز یده‌ای.» 

مهدی گفت: زیر آنجنين نو دسند : 

د بکوری حشم نویسنده وپدرش وحدش یعتوب دا دوست میدارم.» 

دشمنان یعتوب که از آن‌راه بر ود نگفتند از در دیگر در آمدند و بدمهدی گفتندیمقوب 
باعلویان بوده وا کنون نیز در دل با آنهاست. - مهدی از این سخن باندیشه رفت ودر صدد 
آزمایش یعقوب بر آمد لذا روزی بساطی از گل وریحان فراهم ساخت ولباسی آراسته در 
بر کر ده کنیز ‏ ماهروئی دا بخدمت کماشت و یعقوب را بان بزم احضار کرد و از هر‌جهت 
اظهار مسرت ورضایت نمود و آن ہرم را با آنچه در آن بود يوی بخشیده سيس اورا بخلوت 
خواسته گفت: مردی از علویان (نام وبرا برد) با من دشمنی دارد ومن از وی بیمنالاهستم 
از تو میخواهم سرش دا برایم بیاودی. یمتوب سو گنه خورد که فرمان مهدی را اجراکند» 
سپس بخانةٌ خود بر گشته مرد علوی ر! خواست وبا او سخن گفت وحون او دا عرد بی‌ گناه 
ہی آزاری دید نهتنها او را فکشت بلکه پولی زی بخشیده فر ارش داد. کنیز ‏ مهدی که در 


سرای یموب بود همه داستان را به‌مهدی گز ارش داده مهدی قوری آن هرد علوی دادستگر 


کرده نهان ساخت و عقوت را اخشان نموده باز خواست نمود. یموب بآ نجه کدرفته بود ` 


اقر ار کرد. مهدی او را بز ندان اتداخت .وتا سال ششم. خلافت هرون؛ وی در بند بود. در 
آن‌سال یحیی‌بن خالدبرمکی که هم کیش وهمتزاد یمتوب بود از وی‌شفاعت کرد ویمقوب پر 
ناتوان را از زندان‌در آورد ومرون او را آزاد گذارد که هر کدا خواعد بما ند یمئوب مکه 
را بر گزید وبا نجا رفت ودرسال ۱۸۷ در گذشت واین همان سالی است که برمکیان در آن 
تاریخ سقوط کرد ند. 

ہس ازمر گ مهدی وهادی هرون خلیفه شد. او برمکیان را وزارت 
وزیران برمگی و بر گزید » زیرا خالد سرخاندان برمك از سردادان ابوسلم پود 
مقام ومنز لت نان ددر راه پیشر فت عباسیان جانفشانی‌ها کرده بود و چنانکه میدانیم 
در دولت عباسی سفاح و منسور وی را بوزادت و کادهای مهم دیگر بر گماشتند . 

خالد مردی خردمند ددست ودل باز و گشاده‌روی پود و کسی از 
فرزندان وی تاآن درجه عقل وهوش دسخادت وعلم و کمال نداشت. پسرش یحیی نیز ازفکر 
وتدبیر بهره‌ای میبرد ودر دستگاه مهدی تقرب‌پیدا کر د. اتفاقاً زن‌یحیی هفت روز پیش اد 
تولد هرون پسر ی آورد که او را فضل نامیدند و هفنةً دیگر خیزران زن مهدی پسری زائید 


که هرون نام گرفت . خیزران فشل‌دا شیر می‌داد داز آنرو هرون فضل را برادر دضاعی 


بدبختیوذبرآن ایرانی - ۷۸۶ - اریخ تمدن الام 


خودمیخو اند مسلم خاسر در آن باده چنین میگوید : 

تر جمه شعر : 

«به به ای فضل جه خوشبخت‌هستی که از پستان بانوی جها نبان شیر خوردی وبا مرون» 
«خلیفه برادر شدی.» 

مهدی تر بیت هرون را به‌یجیی وا گذارد وهرون در دامان یحبی تر بیت شد و اورا 
پیوسته پدر جان میخواند. مهدی درسال ۱۶۵ در گر گان مرد و آن عنگام بحبی‌بن خالد و 
دبیم بن‌یو نس همه کار؛ دولت بودند. هرون از مر گ پدر هراسرد که میاداکار آنان زارشود و 
از یحیی جاره خواست» بحبي اورا به‌طور نیکوئی داهنمائی کرده به بفداد آورد, اتفاقاً در 
آ نجا مردم در عیجان بود ند و خیزران مادر هادی ورشید کس نزد دبیم وبحبی فرستاده از 
آنان نظر خواست» بحیی گید خبزران اعتنانکرده جواش را نداد جه که میدانست هادی 
از مادرش خیزدان نگران میباشد ولی دبیم برعکس با خیزران همرامی‌کرد. هادی‌از این 
رفتار یحیی اظهاد رضایت کر ده دبیع دا سرزنش نمود داز بحیی خواست که همچنان 
سر بر ست هرون بماند. 

تخستین فکر هادی آت بود که هرون را از ولیبهدی بر کنار سازد وبه عادت معمول 
پادشاعان دیکتاتور» فرزنه خویشرا دلیمهد سازد تاخلافت در نسل خودش باقی بماند. لذا 
پس از مشودت با یاران هرون را از و لیبهدی خلم کرده برای پسرش جعفر بیمت گرفت. 
بزر گان دربادی با وی همکاوی کرد ند وهرون راکنا ر گذاردند. 

در آنزمان رس بود که عده‌ای شمتیردار و تیزه‌دار در ر کابدلیمهد وقت‌حر کت میک د ند 
وجون هرون از ولیبهدی خلم‌شده بود هادی فرمان‌داد که وی ساده‌حر کت کند ومردم حتی 
از سلام کر دن بهرون خودداری میکردند. هرون در برابر این‌پیش آمدها تسلیم‌بود فقط 
بحبی بوی اصرار میورزید که حق خود را باز گیرد و چون این خبر بهادی رمید بحیی را 
خواسته گفت: 

من وتوحه وظیفه‌ای داریم؟ بحیی گفت:و ظیفهشما فرمانروائی ووظیغۂ من‌فرما نبر داری 
است - هادی گفت: پس چرا! بر اددم دا برمن می‌انگیزی؛ 

یحبی گفت: پدرت او دا بمن‌سبرد وتو نیز او دا بمن سبردی ومن اطاعت بدرت و 
ترا هیکنم. هادی را این سخن خوش‌آمد. بحبی مسوقم رامتاسب دیده گفت: بشید من 
مردم را بعهد شکستن عادت مده وبیعت هرون‌دا برهم نزن چه بهتر کدفرمان دهی هرون‌را 
ما نند گذفتة ولیعهد اول وپسرت و لیعهد دوم‌باشد, 

هادی گفت: راست میگو ئی اکنون برد. 

هادی با یاران خود در بار بر گردانیدن هرون پولیبودی سخن گنت ولی آ نان فکر 


تأزة اورا بر گر دا نید ند ومادی دا بحبس یحیی وادار ساختند. پحیی از ز ندان پبام داد 


بتریی نمدن ااام - ۷۸۷ - دبج نیز یران ایرآنی 


که بندی دارم باید بخلیقه عبر ضکنم؛ هادی بحبی را خواسته گفت: بندت را بگو: يجبي 
گنت: اولا از خدامیخواهم همه ما را فدای خلبنه کنده ثانباً اگر خدای نخواسته برای 
خلینه پیش آمدی‌کرد؛ آیا این عردم از فرزند کوحك وی جیثر اطاعت میکنند ودر نماز 
جنگ و حج از او پروي مپنمایزد؟ هادی کفْت: گان نمیکنم. بحیی گفت: در او بم 
آن نممرود که فلان وفلان قیام کتند و خلافت را از خاندان پدرت بیردن آد ند؟ با اين وضع 
سن گمان میکنم !کر هم درت بر ادرت را و لیء‌هد نکر ده بود نو عيبا تین اورا و لیپدسازی 
نه اینکه عهد وپیمان براددت دا برهم بز نی - هادی گفته یحیی راپدیرفت و بان رفتار نمود. 

مادی بیش از یکسال خلیفه نبود و نبخستین کسی که هرون را بخلافت مژده داد بحبی 
بود که مهر خلافت را نزد هرون آورده او رااز ستر خواب بیدار کر د. هر ون که میدانست 
خلافت‌او در الرحسن تدبر یحی صورت گرفنه بوی گفت: پدر جان تومر | تااینجا دسانیدی 
همه از بر کت‌اقدامات تو است واکنون این‌مهر در دست توباشد و هر چه میخواصی بکن. 
هرون بقدری ازیحیی تحلبل میکرد که او دا پدرجان میخواند وشاعر عرب در آن باده‌چنین 
میگوبد: 

۶ آفتاب روشنائی نداشت » همینکه جزون خلینه شد نور خورشید افزون گشت؛ در ونه 
دست خداست» وفرمانرواست د پحبی و ا ۰ 

یحبی فرزندان خردمندکاردانی پیداکرد از آن جمله فصل که درسخاوت وبا کی‌طینت 
معر وف است: ومحمد که مردی بلندهمت بودء است وجعفر که تقربر و تحربرش نیک و بود و 
میک کم ی وای و ا و ا ر یی سای بخ و یه وا 
نجاکه عر بهأهر مرد باسخاو تی دا ببرمکیان ما نند ساخته‌میگفتند: (تبرمك‌الر جل) این مرد 
برمکی شد. 

عرون ببای احترام و خدمات‌یحیی !مور مملکت رامیان دو سران وی فصل وجغعفر 
تقسیم کر د. یعنی فرما نروایی قسمت غر بی ازشھر انبار تا شمال افیا رابه‌جعفر وفرما نروائی 
قسمت شرقی یعنی ازشیر وان تأتر کستان رابفضل سبرد. فصل درسال ۱۷۶ بخرامان رفت و 
آنجا رامر کز حکمرانی خود ساخت وبنیاد ستم را از ان صفحاتبرانداخت مسجدها و اب 
انبارها وخانتاه‌ها و کاروانساهای سیار پنا کرد. دفاتر بقایای مالیاتی را سوزانید وبر عد؛ 
سپاهبان افز ود. حقوق لشکریان و کشوریان را اضافه کرد وپس از چندی کسی را حای خود 
گذارده بعر ای مد. هرون اور اسان کر اش داشت ووزارت راباو داد» سبس‌بفکر افتأد جعفر 
را وزیرسازد. لذا بحیی‌ر! خواسته گفت: میخواهم جعفر را وزارت‌دهم واز فضل شرم دارم 
تو بااو دراین باره صحبت‌بداد. بحي, بطل چنین نوشت: «امپر مومنان که فرمان او روز بر وذ 
برتر ووالاتر بماناد دسئور داده که انگشتر وزارت دا از آن دست بآن‌دست بدهی, » - فضل 


o . ۰ :‏ ۰ ی تا 
درپاسخ بدر ایندژور زفم‌رد: وف مان بر مژعنان رادر بارءٌ بر ادرم جال منت‌دارم» نعمتی که 


بدبختی‌وزیران ایرانی - ۷۸۸ - تاریخ تمدن اسلام 


از من بوعسنتقل شده بازهم از آن من‌است ومقامی‌که از من باو دسیده همچنان مثعلق بخود 
مسن است::» 


مسجد حصرت ز ینب سلام‌ابله علیها درقاطر ه 


تاریخ تمدن ااام - ۷۸٩‏ - ددهخنی ود یران ایرانی 


دوختند که دو بخه داتنت ودرمجالس عیش ونوش هردو (هرون وجعشر) در آن جامه‌میر فتند. 
جیثر درتمام امور کشور صاحب اختیار بود وهر جه میگفت دعیکرد هر ون‌می بذیرفت. 
اگر چدجمفر نسف عملکت رابکی میبخشید یا یکی از دختران هرون دا بکسی تسزویج 
مینمود. جنا نکه داستان جف وعبدالملكبن سالح عاشی بیترین نموت آن میباشد. باین 
تفصیل که هرون ازعبدا لملك پسر‌عموی خود خشمگین بود زیر! ویرا مدعی خلافت میدانست 
عبدالملك هنگامی در بزم بادء بیسائی بر جعفر وارد شد دپس از چند جام اجاز؛ مر خصی 
رای 
جعفر گفت: اگر حاجتی داری بگو؛ عبدالملك گفت: مرون برمن خشمنالك است. 
جعفر گفت: اکنون از تو راضی شد وگذشته گذشت» عبدالملك گفت: جهار تون 
درهم وام دارم» حفر گنت آن وام پرداخت شد» ولي امیرمومنان بالاتر وبهتر از آن بتو 
داده است. 
عبدالملك گنت : آرزو دارم فرزندم ابراهیم پمعام دامادی خلیفه ارتتاء‌یاید؛ جعفر 
گفت : 
امرموّمنان عالیه دختر خود دا بابر اهیم‌داد» عبدالماك گنت: آرزو دارم داماد خلیفه 
والي هم‌باشد. جمنر گفت: بفرمان امرمومنان ابراعيم والی مصر دده وچون عبدالملك از 
پیش‌حفر رفت حار ازجرئت وجسارت‌جنفر در وحشت افتاد ند که مبادا خلیفه بر دی‌عضب 
کند. اما بزودی دانستندکه هرون هم آن مصالب دا تصویب کرده دچند احسنت شم بجتفر 
گفته است. 
درآین‌سورت مسلم اس تکه جعفر شمه نو ع اختیارات داشته و باپول دحان مردم هر چه 
میخواسته میکرده است» بااین وسف عمینکه هرون ازقدرت برمکیان | ندیشنال گشت آنا نرا 
از پای در آورد. مورخان در علت این واقیه اختلاف دارند و لی موجبات واقیی‌آن جریان 
همین أست که ذیلا شرح میدهیم : 
برمکیان شیعی بودند» وجه آنان خالد پش‌از آنکه باعباسیان بیمت 
جرا بر مکیان از پا کند باعلویان بيعت کرده وق جنانکه مردم خر اسان وفاری نیز 
در [ مد ند ابتداء باعلوبان بيعت کرده بودند اماهمینکه خالد بیشرفت عباسیان 
هارون وشیعبان را دید وازس نوشت شوم اپوسلمه وابومسلم آ گاه گشت از شیعیان 
رو بر تافت وازجان ودل خدمتگز ار سفاح ومنصور شد. پسر خالدیحیی 


1 ۰ تا ۰ ت کو ۹ 
1 - داب‌جان‌تبدالملاك وج‌فرم‌گردشده است: اما حرجیژیدان می‌دوید (درمقدمه جاد‌ینجم ) 
که راز یك باجند داسدان در چند عورد مات ندازد زیر" درعرمورد طوری از آن استفاده مي‌شود 
9 ۰ ج ۱ بت ۳ نج 7 EA‏ 
ولی دنظرما ادلی آن‌که دریتجا یلم وضرعی دک ود در وارد دیکر بان اشاده شود جر جید دان 
چناد‌نکرده وما ازذظر امانت در ترجمه عبد آن مکردات زا تدبا تر حمه گردیم . هتر جم 


نی وزیران ایر اتی NA‏ تاریخ تمدن الام 


وسران بحبی نبر همان روش را پیش گر فتتد ولی در دلمهر علیرا پنهان میداشنند وا نان 
کمك‌های مالی میکرد ندء ابا صو ری این کمك‌ها را انحام میداد ند که از عرون پنهات میما ند 
زبر| هرون نسبت پشیبیان علی کبن؛ سختی داشت وهمه‌جا مر اقب آنها بوده ازقتل وزحر آنان 
ددیم ی هرون از ګود ګی شیعیا ۳ دشمن خود میدانست و شیعیان از خلافت اوبیمنااد 
بودند و موقعیکه خلینه شد فرمان داد هم فس‌زندان اپوطالب را یکا از بغداد بمدینه 
لن گنف ۰ 

هرون بتدری در دشمنی با آلعلی شهرت بافت که شاعران برای تقرب بهرون آلعلی 
را عجو فک دند و شاعران علوی هرون را هجو میگفتند؛ اما درزمان حیات هرون جر تت 
تختأعر نداشنند » همینده هر ون‌برد ودرطوس بخاكرفت»؛ دعبل‌بن‌علی شاعر علویان قسیده‌ای 
درمدح اعل بیت گفت ودرطی آن‌عملیات زشت‌عباسیان را از فمل و آزار علویان شرح دادو 
هرون را هجو کرد و بتبر هرون و علی‌بن موسی‌الرضا که در يك بتعه وافم‌شده اشاره تموده 
میگو بد: 

تر جمهٌ بعضی از آن اشمار: 

«تمام قبایل عرب از یمن و عضر وبکر شريك خون علویان شدند هما نتلور کد...۰ 
«عباسیانما نندفا تحین دراراشی‌روموخزر باعلو بان رفتار کر دند. آ نانر! کشنند» اسر کر دنده» 
«غارت کرد ند» سوزا ندند. اگر بنی‌امبه برای ستم گر دن بآ ل ی بها نه داشتند عیاسیان ده 
دبها یدای داشتندا درطوی پر‌سر عراد شلی آن مرد پا کیره گذر کن..:دو گور دردو س‌است» 
وواين عجیب است که بکی گور بهتر ین و دیگو گور بدفرر ین مر دم میباشد. اما از بدی آن» 
:امن دیگری زیان مرد داز نبکی آن آبن‌دیگری سودی یرف انسأن مختار اس ت که» 
< کار نيك با ید کند وسود وزیان نصیب خودش مبگر دد.ه 

پر کیان دثمنی هرون را نسبت بعلویان نمی‌پسندیدند و آن‌را نامشروع مدا نستند اما 
از بیم هرون دم بر نمیآوردند و تاعیئوانستند به‌پنهاتی با آنان باری میکردند و پول»یداد ند. 
بزر گان شیعه مخغیانه نزد جعفر میآمدند وجعفر ازترس هرون آنهارا محر ما نه میمذیر فت 
و ] نان ازستمگر ,وای‌هرون نز د دی شکا ت ميکر د ند جعفر که بی ش‌حر ون آزهر کسمتر بتر بود 
علو يانرا بند میداد که از نز ديك شدن باوی خودداری کنند میادا خلینه آ گاه‌نود داز وی 
ا کی ا ا ی ا ا موان , 
در دستگاه خلیفه بودند این حریانات دا بگنوش خلیفه میر‌ساندند وازهمه پدتر زبیده زن 
هرون مادر امین باجفر و خاندان برمکی عسداوت داشت وزیادتر از دیگران با نان حسد 
میورزید و برای آ نها کارشکنی میکرد» زیرا جفر وپدرش مأمون سر هووی زییده دا پر تر 
از امین میخواستند . مثلا موقعی که خلیفه (هرون) باز بيده وامین فاون وجعفر ودیگران 
بمکه نا کی تاپیمان ولایت عهد را در کبه بیاویز ند امین وارد کعبه شد ومطا بق متمول فسم ُ 


از بخ دمداں اسسام ۰ ¥۹91 - دی وذیران اورا 


حورد ولی جمغر اورا بر گر دانده گفت: 


ای‌امین اگر به‌پر آدر ت انون خیا نت کنی خدا ترا رسوا سأزدء سس از آمین‌حواست 


که سه‌بار راجم بآن‌موضوع سو گندیاد کند. زبیده عادر امی از این عواداری جعفر بسیاد 
ر نجید و کینه اورا در دل گر فت بویژه که آن‌زن عرب و جمفر آیرانی‌بود و بهمان‌جهات شب 
وروز برای سر کوب برمکیان میکوشیده سایر امرای عرب مانند آلرپیع و آلمزید شیبانی 
که بواسطة نفود برمکیان ضعیف شده بودند باز پیده همدست گشتند و از ایرانیان حتی خود 
برمکیان مانند محمدبن خالد عموی جمفر نبز برضد جعفر وپدر جعفر تلاش داشنند . 
این دشمنان از چندین راه نرد هرون از برمکیان‌بد میگفتند» ازطرفی داجم به‌تعیع 
آتان وا طرفی راحم باستبداد برمکیان واز طرف دیگر در بار پول اندوختن آ نهاسعایت 
هیک دند . 
هرون همۀ این سخنان را نشنیده میگرفت. جه محبت‌های بحیی را در نتلر می‌آورد 
ولیاقت آنانرا در ادار: امور کشور از خاطر میگذرانید . اما کم کم سخن دشمنان اثر کرد 
و هرون از همراعی برمکیان با علوبان خبردار شد بویژه موقمی که جعفر مردی علوی دا 
بفرمانروائی مصر تعیین کرد و از آنرو هرون در صدد تباه کرردن بر مکیان بسر آمده منتظی 
فرست‌شد . e‏ 
خر اسانیان ودیلمیان دمر دم طبرستان پیش از فیام عباسیان ازشیمیان 
شیعة علوی در علی بودنه وا شار مدارا باابومسلمیا از ترس پاعباسیان بیعت کرد ند 
خراسان وهمینکه خیاتت عبانتیان را تنبت بابوسلم دیدند بر آنان خشمگی 
شدند و برای خونخواهی | بومسلم بامکدیگر هم پیمان گشتند و جون 
منصور راو ندیان را ازبادر آورد این کینه جوئی شدت‌یافت زیرا راو ندیان یادان و بر ادران 
ابوسلم بشمار ميآمدند. اما منمور شهر بنداد دا ستگر کرده در آنجا ماند وباعلویان جنگید 
و آنها را مخلوب‌ساخت. علو بان‌از بيم منصور بخراسان وشمال افریقا گر بختند دمخفیا نه برای 
خود دعوت دتبلیغ کردند . خراسانیان برای خونخواهی ابومسلم باعلویان همراه بودند د 
بهثرین پشتیبان علو بان بشماد میآمدند . 
عباسیان از مردم خر اسان بیم داشتنده جه از نیرومندی آنان باخبن بودند وسایرین 
نیز ازخراسانیان حساب مییردند. زیرا بچشم خود دیده بود ندکه خراسانیان خلافت دا از 
امویان گر فنه بمباسیان سبردند. درزمان هرون سردستة شیمیان بحبی‌بر ادر محمدبن عیداله 
حسنی که بدست منصور کشته شده‌بود ازححاز بدیلم گر بخت و درسال ۱۷۶ برهرون خروح 
کرد و کارش بالا گرفت. هر وناز وی‌ترسید وفطل‌بن بحیی‌برمکی را نزد اوفرستاد. فضل با 
پند واندرز یحیی‌را رام ساخت وبرای او ازعرون امان نامه‌ای گرفت که بزد گان بنی‌هانم 


نبز آنر! امضاء کر ده‌بودند. بااین ذمینه جینی اورا از دیلم یه بنداد آورد. هرون هم آ نچه 


کی قوس از اسر ان ۷۹۲ بح تمدن اسلام 


را که وعده داده بود وفا کرد ومتردی و جایزه‌عای فراوان بوی داد. امایی از جندی‌بفکر 
محبرس باختن یحبی بر امن وشاد دشمنان شبعیان اور! بأین‌عمل تشویق دیکردند وشایدهم 
خردش ازیحبی میتر سید ودرصر حال چون به‌بحیی امان داده بود نمیتوانست علناً اورا آزار 
برساند؛ سپس گهیان را خواست وامان‌نامه را بآنها شاداد همه گفتند شرعا نپاید ترش 
بحیی بشوی؛ فقط ابوالحتری قاضی گفت نظر بفلان پاب‌فته ابن امان‌نامه باطل است. هرون 
هم از خدا خواسته آترا ازعم درید ویحبی رادسنگر ساخته بجعفر داد تالورا زندانی سازد. 
جیثر که بی گناهی آن مرد مرا میدانست درصدد استخلاس وی بر آمدو تصور ی فود او 
(خودجفر) وءشفلة عرون مانم ازتممیب قطبه میشرد» لذا بحیی را از ذندان در آورده بااو 
سخن گفت» یحبی بوی‌اطهار داشت که ای‌حمفر از خدا بترس ودستت‌را بخون من بی گناه لوده 
مساز مبادا فردا محمد(ص) دشمن تو گردد. بخدا دو گند من گناهی نکردهام و برشد‌خلیفه 
قدمی بر نداشته‌ام جمفر دلش یراو سوخت وبوی گفت : 
تو آزا دی عر جا میخواعی‌برو» پحبی گنت: کجا بروم که داء گریز ندارم وهر جا بردم 
دستگر میشوم» جمفر اورا باه‌سایل منلمتن به‌محل امنی فرار داد . 
حسودان از هرسو مراقب جیفی بودند» بخصوص فشل‌پن دیبع که 
هر ون و جعفر وزارت را پس‌از عر که پدرحق خود میدانست وجاسوسان زیردستی 
در سرای جعفر گماشته بو ۵ . 
اسان خبر فرار یحییرا بقل رساندند داوعم درعوقع مخصوصی هرون‌را از 
حگونگی 9 ساخت هرون‌از این خبر بخشم رفت وی بل برادد جمفر حنان وانمود که 
جقفر این کار را بدسئور وفر مان خود او انجام داده است. سپس جف را برای غلا خوردن 
دعوت کرد ودرضمن غذا خوردن که‌بوی لقمه میداد وسخن میکفت نا گهان‌از حال یحیی جوبا 
گشت. جفر گنت: اومم‌جنات درزندان است. هرون گفت جان‌من؛ - جمفر سطلب‌را دریافته 
گفت: ته بحان‌تو» ایگاه حمفر داستان یحبیدا باز گنت و بهرون توضیح داد که نیگن بو 
آز ادش‌ساختم - هرون از دروی‌ساست گفت : : به‌بهحه تیکوکردی و این همان بودکه من 
ميخو | ستم ولی عمپنکه جعفر یرون آعد هر ون آهسته با خود میگفت خډا مرا بکشد ا گر تورا 
نکشم. با این همه جون هرون از نفوذ وقدرت برمکیان آ گاه بود دنبال فرصت میگحت که 
درعوقم عناسب‌کار آنان‌را بسازده چه که بیشن مردم حتی خود داشمیان پواسلة سخاون و 
نیکو کاری برمکبان با آ نان همراهی داشتند , 
هرون برای گمراه ساختن ناویا بحکوعت خر اسان مین کرد و من وزارت را 
از اوستانده به‌یدرش بحبی داد د پرجم بنام‌جمفر سنه ویرا قرمانرواۍ خراسان وسیستان 


یا ی تت. اما بعد از پیست‌روز حعفررا منزول نمود و شاید بر ای گەر اه ساخئن جعفر آن‌کار را 


نکر ده بو د بلکهدر ثثلر دا شت بدا و سیله‌اورا از حود دورسازد. سس از E‏ جعفر د خر اسان 


تاریخ :مدن اسلام _ ۷٩۳‏ - بش رحنی وزیران ابرآنی 


واهمه کر ده اورا معزول نمود . 

علی‌بن عیدی حامان که نیز از دشمتان پرمکیان بود نزد حرون سمایت کرد که موسی 
بر آور خن ما خزاسان مکاتبهدارد بان قصد که یر اسان برود ومردم آنضا دا بنافرما نی 
هرون وادارد. هرون این‌سخن دا پذیرفت وموسی دا بز ندان افکند. سپی‌اودا رها ساخت. 
اما ببلورکلی ننلرش نسبت به‌برمکیان تنیر یافت و در رفتاد با آنان نامهر با نی و بددلی ایراز 
نمود مثلا تا آن ایام بحبی بدون اجازه پیش هرون مبرفت و لی‌عردن درضمن صحبت ازاین 
وضع انتقاد نمود دیحبی هم بی‌اجازه بحضور نرفت . سایق آن عر دام بحبی پیش خلینه 
میآمد؛ غلامان‌باحترام او سر با می‌ایستادند. هرون به‌مسرور خادم آمر کرد از آن پس‌برای 
یحیی کسی بر نخیزد. مردم که این اخبار را ميشنیدند انتظاد بدبختی برمکیان را داشتند و 
جرت نمیکر دند جیز ی بگو بند» فط در مجالس ساز و آواز معا ایی ممگفتندء از آن جمله 
این‌بکار کاهگاه در بزم‌ها این شعر دا میخواند . 

ترجمة شعر : 

د مردم ازجان ماجه میخواهند + جرا خواب وفرار ندارند ؟ ه ۰ 

« آیا میخواهندا نچه که نهفنه است آشکارساز ند؟ » 

هرون ازهواخواعان برمکیان بیم داشت که مبادا پس ازحمله به برمکیان اسپاب 
زحمت شوند. واز آنرو درتب پی‌حوئی میکرد وازساز ند گان و نواز ند گان جسته‌جسته‌مطالبی 
می‌برسبد» زیر | معمولا ساز نددگان در بزم های باده پیمائی حضور مییا بند و بامستان همنشین 
میشو ند ومشهو راست که مستی وداستی باعم است و کب ی که ازبادء ناب سر گرم شد و پای بند 
خرد ازدست داد راز نها نی را آشکار میسازده لذا روزی هرون ازاسحق موسلی آعنگ نواز 
خود تا 

این روزها مردم ازچه سخن میگویند؟ اسحق گفت : مردم مبگویند تو برمکیان را 
میا ندازی وفطل بن دبیم را جا نشین آنان میسازی. درون ازشنبدن این سخن اشهاد خشم 
کرده وفر یاد زد: ترا باین حرفها جه ؟ اوهم خاءوش ماند. 

هرون جاسوسانی درخانه ودفتر برمکیان گماشته بود که اگر آنان نفس بکشند خبرش 
را بهرون برساننده آنها هم سخنان وعملیات آنها دا بزر گتر از آ نچه ميشد نعل میکردند. از 
أ نحمله دوغلام بچه آزنواحی دریای خزر که دست برورد؛ عرون بودند هرون آنھارا 
بمنفاور جاسوسی بجعفر هدیه کرده بود» فر مولا های شیانه‌ای داشت که هفته‌ای‌یکباد 
در کاخ خودش تشکیل می‌یافت وجامه‌های ركا ر نگ مخصوصی برایآن بزم‌آماده میشد که 
مهمأ نان و خود میر بان‌پیش ازحضور در بزمآنرا برمیکردند و بیشتر»هما نان ازبزر گان‌ایر ان 
بودند. شبی دریکی از آن بزم‌ها سخن‌ازا بومسلم ونیرو وعمت وی بمیانآمد که چگو نه دولت 


اسلامی را ازامویان بعباسیان انتفال داد» تزور وت " ابو مسلم ‏ نقدرها هنر دا جه که 


ددختی وریران ایرانی ت ۴ ۹ ۷ م تاریخ توت اسلام 


وی ششهزار نفررا (بدون جتک) قر بانی ساخت. عنر آنست که بدون خو نرربز ی جنان‌انتقالی 
صورث گیرد » غلامان بچه های خزدی این سخن دا بهردن دساندند د بر آن افزودنتد 
که مننلور جعفر انتتال خلافت بایرانیان و یا علویسان میباشد و طبسا هرون پیش اذ پیش 
اندیثلاك شد . 

تا آنکه در سال ۱۸۷ موقم باز گشت از حج هرون برای ستوط پرمکیان مصمم گشت 
وچنانکه گفتيم بعنوان حکمر انی خر اسان مهر وزادت‌را ازجفر گرفت ودد نهره ان‌برای وی 
اردو گاء ترتیب داده پر جم پر اقر اشت. همراهان جیفردر آنجا حادرزده آماد؛ سفر شدند و 
خود جعفر در بغداد مانده تیه حر کت میدید. 

اسماعبل بن بحبی هاشمی ازدوستان صمیمی جعفر که تاحدی ازقصد هر ون خبرداشت 
به منظور اصلاح نرد حمفر آمد و آهسته اهسته بوی گفت: که ای امبرتواکنون فرمانروای 
مملکت خراسان شده‌ای و بحائیمبروی که هر نو ع‌خیرات و بر کات در آن یافت میشود و دستت 
بهمه حا گشوده است بهتر آنکه املاك شخصی عراق دا بفرزندان امیرالمومنین دا گذاد کنی 
جعفر ازاین سخن بخشم آمده گفت: ای‌اسماعیل چه میگوئی بخدا سو گند نانی که پسر عمو یت 
مبخورد ازدولت سرماست » اساسا این دولت پوجود ما استواد است اورا همینقدر بس که‌بهیچ 
کاری نمبرسد. ماکارهای خوداو وفرزندان و کان اورا اداده میکنيم وخزانه‌اش‌دا پرازپول 
ساخته‌ايم» اين ك کارش با نجا کشیده که باندوحنهُ ماجشم دوخته و آنچه را که‌برای بازما ند گان 
خود گذارده‌ايم آزما میخواهد وحسد ورزی وطمع کار ی را تا این حد رساننده است بخدا 
اگر چیزی ازمن بخواهد پد بختی بهره‌اش میگردد » جعفرطوری سخن گنت که مثلا دفئن 
وی بخر اسان وشورش برند هرون توآأم خواهد شد. اسماعیل که تهدید وخشم جعفر دا دید 
از نزد وی در آمده بگوشۂ پتهانی رفت ذیرا پیش هرون و جعفرهر دو متهم شده بود. 

جاسوسان این داستان را نیز باشاخ وبرگه بهرون گنتند وچیزهائی هم بر آن‌افزودند 
بقسمی که تصور میرود تا آن هنگام هرون‌مد حبس جمفررا داشت ولی‌پس آذشنیدن آن‌تهدید 
بقتل جعفر وستوط برمکیان مصمم شد. ممذلك پازن خود زبیده در آن باب مشودت کرده 
کا ی مس کی اسان ردو ی غا ای هو یز شوهاب یک که ا 
جعفر وبرمکیان دشمنی دبرین داشت نظر‌هرون را تا بيد کرد ومطالبی از روابط نا مشروع 
جعفر پاعباسه خواهرهرون بکوش اورسانید که در کاخ خلینه جه اعثاقاتی از آن مقوله روی 
داده‌است» هرون فرصت را مناسب دید چه‌که‌یاران و کان جعثر درنهر وان اردو زده ودند 
و خود جعفر تنها در بنداد بود» از آنرو مسرور خادم خودرا خواسته گفت : پوس عفر را 
پیاور مسرودنبز. فوری آن دستوردا اجرا» کرده هرون سپس بحیی پدر جیفر و فل پرادد 
جعفر وتمام کسان وفرز ندان اورا (پاستثنای محمد برادربحیی که برای او خبر چینی‌میکرد) 


دستگیرساخت و اموال وامااك ودارائی آنانر | تصرف کرد د بهمة شهرستانها دسئور داد که 


تاریخ تمدن اسلام ۷0۵ - ندیختی ۳ آن ایرانی 


برمکیان وهمر اهان ا به بند E‏ ودار اگ ۱۳ eT‏ 
وشن نان را وزارت داد. اماجنانکه انتغلاد میرفت هرون بزودی از کرد خور بشیمان‌شد 
وعر گاه که نام پرمکیان بمیان مبآمد زار زار میگریست. آری همانطود که خسرو پردیر 
بزد گمهر وزیر خوددا به اتهام مزدکی بودن ۱ کشت عما نقسم هرون با بحبی وبرمکیان‌رفتار 
کرد وبازهم مانند پرویز از کرده خود پشیمان شد. 
پس عات سقوط برمکیان همان پپروی ازسیاست دیرین عباسی بوده که چون کسی با 
خانواده‌ای بد گمان میشدند آ نان ر! ازپادره‌یآوردند ولی همین فرمانروایان عباسی با مردم 
زیردست (رعایای خود) غالبا مطا بق احکام شریمت اسلام ییتی عدل ورحم واحسان و حلم و 
مدارا رفتارمیکرد ند بخصوص هرون که اګراورا بند میداد ند میگر پید و اگر ازاو طلب عنو 
ميکر دند می‌بخشید و ا گر کمك میخواستند بی دریغ می‌بخشبد تا آنجاکه سخاء و عدل و 
احسان او همه مثل شد و لی‌ممین هرون نیکوکار نست و بی نظیری بوده و نه 
تنها علویان را آزار میداد بلکه هر کس مختصر مساعدتی با قان میکرد ازعرون زحروعذاب 
ااا رتیل اون کی رون او ان 
امین ومأمون از پیش برعباسیان خشمناك گشته ای کر اند که هر خر رتیه کت 
با غرب وابرا لی یکدیگر انتقام بستا نند و پر ای انتفام‌جوئی دنبال فرست میگشتند تا 
اونکه متو جه ما من شدنده که مادر اوایر انی‌بود و خودش دردامان 
جمفر برمکی پرورش بافته بود وازآ نره بشیمیان علوی تمایل داشت. آنروزها تشیع مثل‌امروز 
مذهب دینی بشمارنمیآامد؛ بلکه یك حزب سیاسی محسوب میشد دمتصود از شبعیان دسته‌ای 
ازایرانیان ودیگر ان بودندکه با علویان یاری می کر دند. ۲ 
بنا ہر این مهرایرانبان وشیمیان از کودکی در نهاد مأمون تمکن‌یافت و یحبی فنل بن 
سهل سر خسی را کدف زرتشتی بور بخدمت مأمون اه پود. فضل تابال ۱۸۰ پدین 
محوس میزیست دفقط آ نموقم بدست مآمون اسلام آورده بامید پیروزی ایرانیان درخراسان 
شیمه گشت وچون ازخود لیاقت پروز داد بحیی اورا بیش آورد و سر پرست مأمون ترارداد . 
فضل که مأمون را شخص خردمند باعوشی تشخیس داد اور؟ برای خلافت شایسته دید و در 


!- خسروپردین وذیری ینام بز رمهر ده که ارایکتد وازک: ن اوپشیمان شودونلا هرا 
جر جی زیدان ميان انومیروان و خسرد بر وین اشنباه کرده است ۰ گرچه جرجی دیدان هماین‌اش باه 
را ازجله اول مروج الذعب مسعودی صفحة ۱۱٩‏ ةا ل کرده است 

۲- جرجی زیدان میگوید دز آنروز شیمه يك حزب سیاسی‌بود ودستة مذهبی بشمارنميامد. 
بايد دانست که شیمیان یعنی هواخواهان خاندان رسالت وولایت چندین فرقه بودند والبته غالب آن 
دیبته‌ها مرام دای سیاسی داشته‌اند ولی شمه جعش‌ی یبعنی پیرو ان حضرت جعشس صادق علبه! لسلام 
هیچگاه درسياست مداخله ذمسکر‌دند . مترجم 


دد میتی وزیران ایرانی ۷۹۲ تاریخ تمدن اسلام 


آن راه سار کوشید دهمه نوع اب ۱ 
کرد سامون فال را دوست میداشت و احترام ۲ 
میگدادده فضل‌هم ااقل مقام وزارت را برای 
خودیش‌بینی میکرد. میکویند: بکی‌ازمعلمان . 
و مر بان مامون که مهرو مودت وی را سیت : 
بفضل Re eT‏ 
این‌جوان (عاموت/ خلینه‌شود یك میلیون‌ددهم 
بئومیرسد. فطل آزاین سخن یخشم آمده گفت . 
بیخداسو گند من اورا ب برای پول خدمت نمی کنم. ۱ 
مر ملازمت اورا از آن جهت بر گز بده‌ام که 
فرما نم در ش‌ق«غرب تیک وق 

هرون آذمردم برای پس‌انشچنین بیمت . 
گرف تکه ر بس از وی امین خلیفه شود دېس از 
امین ا بشالافت بر سد. آنگاه عراق وشا 


را تا افر بقبه بامین وا گذارد دقسمت شرق ا 
تا خراسان بمآمون‌سپرد وتمام این‌تقسیم نیا 
با نت بحیی انجام میگرفت د البته فتل جن . 
هل و دیگران نیز در ات دبا سین 
همدست بودند. .درسال ٩‏ ۹ )هرون ا اسان 
شد و بمآعون فرمان داد که در بنداد یما ند . 
حون درآن موقم هرون بپماد بود . فمل بن 
سهل اندیشید که میادا هرون بمیرد و دست 
مأمون ازهمه‌جاکوتاه بما ند لذا ہما مون گفت: 
ما ندن‌تو در بعدادصارح ترست»چه‌پدرت 
يمار است وشاید درداه بمیرد د پس ازمر گهاو 
برادرت پسر زبیده پا عاشمیان برتو تاز ند د 
کمتر ی ن‌کاری که پس ازمر گے بدر باتومیکننه 
آنست که‌تر | اذولیمهدی خلم مینمایند. پس‌از 
هرون بخواه که‌ترا نیز با خودیبرد»مامون فیزاذ 


پدر خواست که همر آه وی باشده مرون در آغاز 
این خواعش دا پذیرفت ولی بدا موافقت . گنبد قابوس (درگرگان فرن ۴ «) 


۲ ار له 
خاریح مدان اسلا - ۷۹۷ - بت وریرال ی ی 


تمود وشاید‌امتناع هرون درابتداء از آن جهت بود که مر که خودر! نزديك می‌دید مدا نست 
ها رح دراطراف او گماشتهاند که حتی تفس زدن اورا می‌شمار ند وپنا یں آن تن 
می‌دید که ازفرذندانش جد! باشد. 
سرانحام مأمون وفطل باهر ون بظرف خرادان حر کت کردند, سل در میان راه از 
سر ان سیاه برای مامون پیمت گر فت وعرون را وادار کرد که اموال موجودی همراه خودرا 
تما هون وا گذارد. ما مون و وک مر کز خر ابان‌بود دعسیار شد وعرون درسوس مانده بیماری 
وی شدت کرد. امین گر چه در پنداداقامت داشت اماففل‌ین دبیم که پس از برمکیان بوزادت 
رسیده بودیوسته ملازم عرون بود وحمدجیزرا مراقبت میکرد» همینکه‌امن از بیمادی خحار ناك 
پدر آ گاه شد ازفضل بن دبیم خواست که همانجا برای وی بیمت بگیرد» فضل نیز بآن‌کاردست 
زد» هرون درسال ۱۵۶ درطوی مرد وفضل بن دبیم اذغییت عآمون درطوی استفاده کرده: 
سران‌سپاه وبزر گاندا به بیست امین واداشت وآ نان نیز بامید باز گشت بوطن «عادقات با 
ارف دیکان بیعتی را کسام این کر ده بودند نادیده انگاشتند و بنا به پیشنهاد فضل‌بن 
ربیع با مین بیعت کردند. فضل بن ربیع اموال مو جودی دزضوس ر! باسران سپاه و رجال 
پرداشته به بغداد باز آمد وامین‌را وادار نمود که پرادر خود مآمون دا از ولیعهدی خلع کند. 
سامون درعرو ازمر کث پدر وپمات شکنی سران سباهآ گاء شد و 
فضل بن سهل از نرو بر حجان خود ترسیده کسان ودوستان وا ترای مشورتفر! 
وعلی بن موسی‌الر ضا خواند وناتوانی خودرا ددبرابر زورمندی برادر (امین) اظهار 
(علیها لسلام) کرد ولی دوستان وباران وی اورا دلداری واطمینان دادند واز 
هر جهت امیدواز ساختند. ازآن حمله فضل بن سهل کفت : تو 
اکنون میان دائثی‌های خوداقامت داری وهمةٌآنان‌بیعت ترا پذیرفته‌ا ند کمی صبر کن من کاردا 
را مرتب مسازم مأمون اذاین نوید دلگرم گشنه گفت: من صیرمبکنم واختیارات را بتومی 
دهم. عأمون سپس ففل را ذوالر پاستین خواند وشمشر وقلم را بوي سپرد. 
فضل که بیشرفت مأمون را بیشرفت ملت و وطن خود می‌دید باتمام فوا برای خلافت 
مأمون بتلاش افتاد ومردم را استمالت کرده طرف وی کشانید وسر‌حدات دا بنام او متصرف 
شد کم کم دشمنی دو بر آدد فرو نی گرفت» روا بط آ نها قطع‌شد و اسمیکدیگر را در بنداد و خر اسان 
از خطبه انداختند و برند هم لشکر آراسته بجنگ پرداختند. 
سپاهیان مأمون که همه ایرانی بودنه پسردادی طاعر بن حسین رو بینداد آورد ند ودر 
سال هی امین راکشنه سرش را اذبغداد برای برادرش مأمون پخراسان فر ستاد ندو 
مه دا مات صدق گفتار فطل را دید و برادرشرا مغلوب و کشته یافت کاملا تسلیم ونل گشت 
فصل هم دیکتاتور سراسرمما لك اسلامی شده برادر خود حمن‌بن سهل‌را بغرما نروائی عراق 


عجم وعراق عرب وقارس وحجاز ویمن کماشت 3 س و کیان اورا در بفداد تعیین کرده 


ددیخنی وریران ایر آنی - ۷٩۸‏ - تریح هدن آأسالام 


سپس بفکر افتاد که خلافت را بعلویان منتتل سازد وعلی‌ین موسی‌الرشاد! که درخراسان 
مر يدان سیارداشت نامرد و تقو ساخت ومأمون را بآن‌کارتشویق نمود وشاید قبلا با 
مأمون ترط کرده بودکه درصورت قبول این پيشنهاد باوی كمك کند وا کر هم قا این ثر ند 
نعده بودبعداً مأمون‌را پان عمل تشو یق کرد مأمون عم یا ازروی‌میلویا ازروی ناجاری بااز 
روی محبت بعلو بان که از کودکی به مور آنان پرورش یافته بود انهار نشیم عیکرد» حرف 
فل را قبول کرد وددسال ۲۰٩‏ علی‌ین موسی‌الرضا را ولببهد ساخت واورا (الرنا من آل 
محمد) لقب داد ومقر رداشت سپاهبان لباس میاه را که شعار عباسیان‌بود بر کنده سبز بیوشند 
واین فرمان درتمام ممالكاسلامی اجر اء گفت اما تأاین خبر به بغداد رسیه عباسیان‌به‌عیحان 
آمدند وازییعت باعلی‌بن موسی سر باز زده گفتنده خلافت باید در خا ندان عباس‌باشد وجون‌می. 
دانستند این‌کار درائردسيسة فطل انجام گرفته ازاطاعت پر ادرش حسن‌بن سهل ( دد بغداد ) 
سر پیچی گر دند و تصمیم گر فنند مأمون را خلع تموده عمویش این مهدی را خلیفه سازند وبا 
وی بیبت کر ده ا براعیم را المبارك لقب دادند وكدانى فزد مأمون فرستأده اورا تهديد بل 
کردند. فضل بن سهل تمام این وقایع دا ارمامون پنهان می‌د اشت که مبادا بترسد وبشیمان 
شود وعلی‌بن موسی را خلم کند. 

اما خود علی‌بن موسی ازاین ی انات خبر داشت ونمیخواست که مأمون دد یه 
ولیعهدی اودحار آن گرفتاریها خوواه لذا نز و ماغون آمد وحم ملالب را برق گفت. ما مون 
این اخباررا باور نکرده گنت : شاید هما نور که فضل گفته مهدیر! درغپاب من بحکومت بفداد 
گماشته‌اند. اما علی‌ین موسی جمأمون گفت : 

آنچه فل گز ارش داده خلاف واقع است»آنگاه مأعون دات که فضل باوی خدعه 
کرده» لذا مردی دا بسرخی روانه کرد تافضل‌دا درحمام کشتند وپس‌از آن قاتلان‌رادجا کمه 
نموده بعتل دسا ید. 

بعد ازقتل فضل بفکر علی‌بن موسی افتاد وجون بم داشت که میاد! ا گر او را معزول 
سازد خراسانیان بروی شورش کنند » از آنرو پسیاست دیرین عیاسی رجوع کرده و در سدد 
مسموم ساختن دی بر آمه وبا انگورزهر آ لود علی‌بن موسی‌را بقتل دسا نید. 

عباسیان که‌این‌دا دا نستند دوباره بامأمون همر اء‌شدند وا بر اهیم‌بن مهدیرا خلم کرده 
رو بمأمونآدردند. ابر اهیم دفضل‌بن د بیع وهمر اعان امین از بنداد گر بختند ومأمون ددسال 

۴ بنداد آمده مستفر شد وبرای اینکه جای شبهه‌ای باقی نگذارد بر آل علی سخت گر فت 


1 آنچه جر جی زیدان ددین باره می‌گوید داقمین ءحض نیت حقیقت اینست که خود 
مأمون پس‌از اینکه حضرت علی‌بن موسی دا به ولایتمهدی انتخاب کرد - از استقبال بی‌ننظیی 
عردم گرد وی به وحشت آفتاد. از همه مهمتر حضرت بی‌توجه به مقام ولابتمهدی [ نچنان بی تکلف 
چهامر مروف و نهی مدکن مشنول شد که با سیاست وی وافق نیافتاد و از این در تصمیم به‌کشتن 
وی گرفته مسمومش کرد. (ناش) 


ناریح تمدن الام ۔ ۷۹٩‏ . امن انآ دولت عہاسی 


و آنان را وادارساخت که لباس سیاء پپوشند. 
با این پیش آمدها کار شیعیان در بنداد سستی کر وق وبا آنکه‌ایر انیان دردستگاه خلافت 
نفوذ داشتند شیعبان ازقدرت افتادند واین وضع تا سال ۲۳۲ که متو کل خلیفه شد مم‌حنان 
باقی بود. متو کل که از کود کی مبان دشمنان یمه بزر گ شده بود پس ازخلیقه شدن شیعیان 
را شکنحه و آزارداد ودشمنانآنانر | مقرب ساخت و بدانحهت علی‌بن الجهم شاعر شامی (ار 
شاندان بنی شا.ه) وعمروین فرح الم خجی و ابو السمط از فرزندان مروان‌بنآبیحقصه 
بمتو کل نز درك شدند. بخموص ابوالسمط که بدرش‌ازه‌والی‌امویان بود وبواسلۀ مجوعلویان 
نزد هرون مقرب شده بود. آینان متو کل‌را بازار شیعیان و ادادهیسا خنند تا انجاکه متو کل 
کین شیعبان را دردل گرفت وحتی از حلفائی ما نند مأمون وممصم والواثق که باشیمیان‌با لشسبه 
خوشرفتار بودند‌رشدت اس اذ تنفرمیکرد فا نعلور که تر بیت پرسکیان مأمونر! بدوستی شيعه 
باد آورد تر بیت اینان متو کل را بدشمنی شبعه وادارسأاخت. متو کل دستورداد قبر حسین بن 
علی وبناهای اطراف‌آن را خراب‌کنند ومردم دا آزدفتن بکر بلا منع کرد و دددشمنی علی 
وفرزندان علی افراط نموده باستهزاء (آنحضرت) اقدام نمود. میگویند مرد مخننی‌از ندیمان 
دی بنام عباده بالشی زیر پراهن خود میگذارد وس بی موی خودرا برهنه ساخته مرقصید 
دمیگفت: «خلبفةٌ سلمین مرد بی مو دشکم بزر گهآمد.» ومتو کل این‌دا میدید وثر اب ھی۔ 
خورد ومیخندید ازهما نروزها سنیان با كمك ترکان برشیمیان غلبه کرد ند (تفصیل آن خواهد 
آمد) و ثفوذ ایرائیان وشیمیان ازبنداد ر خث پر بست و با خلافت متو کل دوده اول حکمرانی 
ارانیان پابان بدیرفت . ۱ 
یکی از خصوصیات دولت عباسی این بودکه اسرار دولتی را باحدیت 
اسر ار در کال محفوظ میداشنند و آنچه را که دردل بنهان میتمودند به‌احدی 
دولت عباسی ابر اذنمیکردند ونقشۀ خودرا تاساعتآخرمخفی میگذاردندبخصوص 
اگر آن نقثه‌ها مر :وط پامور سلللنتی‌وروابط آ نان‌باسردادان ورجال 
کشود. بوده است دفتاره‌نمور با ابومسلم وعموهای خودش (منصور) کواه براین مدعاست . 
چناتکه هرون بابرءکیان ومآمون بافنل بن سهل وعلی بن موسی وطاهر بن حسین هما نعلوز 
عمل کرد. عباسیان کتمان اسرار و نقمه مارا شرط عمد؛ دوفقیت خود میدانستند تا آنحا که 
ثم بن عباس جنانکه دیدیم نقهٌ خودرا بدون اظهاد بمتصور احراکرد . عباسیان دراجرای 
مه خود ازجاسوسان وخبر جبنان كمك میگر فتند وهر یك بر ای دیگر ی جاسوس میگماشتند 
خلیفه بر ای وزیران و وزیر ان‌بر ای خلیفهو مر دو براي ر دار ان»سردار ان برای‌مر سه‌جاسوس 
مبگماشتند» ابن جاسوسان ببشتر ازه‌یان غلام بچه‌ها و کنیز کان وهم خوابه‌ها انتخاب می - 
شدند, خلفاء غالباً برای فرزندان وولیبهدان خویش جاسوس داشتند و آنان هم برای خلینه 
جاسوی‌بیکماشنند چنانکه مسرور خادم برای مأمون نزد هرون جاسوسی‌میکرد» جبر ائبل‌بن 


.سر ار در دولت عیاسی Ace‏ ناریح مدن اسلام 


بختشو ع پز تك هر ون‌جاسوس امین بود وحتی برای هرون چنانکه کفتيم نفس‌شمار یمیکر دند. 

همینکه هرون ببنداد بر گشت جاسوسانی برعه‌ویش ابر اعم گماشت که تسام گغته عای 
اورا آزدوخی وحدی خبر مپآوردنده پس ازو ی که دولت عباسی رو با تحطاط رفت پر ته‌ار: 
جاسوسان چنانکه معمول است افروده گشت. خلیغه ها بروزیر ان ووزیران بر خلینه‌ها وهر 
دد بروالیان مآعورینی میگماشتند که بنام اصحاب پرید (خبرچینان) مشهور بودند. از آن 
گذشته کنیزان وغلاء‌ان و خدمتگز اران وسازندگان و نواز ند کان وغیره نیز جاسوسی‌میکرد ند 
ذیرا دستگاه دولتی ده پنساد وا تحطاط مپرفت وهريكث ازدیگری بیم داشت تا نجا که مأمون 
برای هريك ازمآمورین خود یك باچند جاسوس گماشته بود و ازهر کناعی جزس گناه پمنی 
تعرض بتاموس واسیاب چینی برای امور کشور و کشف اسار صرفنظرمیکرد ولی مر تکبسن 


بلوج مملمان ( پاکستانی ) 


تار وخ مدن اسالام ۱ آعيزش نژادها یی از اسلاه 


آن سه‌گناه را بسختی کیفرمبداد . 
در ننیجۀ این سباست ( کتمان) حقايق بسیاری ازامور دد آنموقع ( وتا کنون ) مخفی 
مانده است. مثلا عنوزهم کسی نتوانسته است که باذ کر ند علت قوط برمکیان را ثابت کند 
و آنچه گنته شده از روی حدسیات‌است وجه اشخاصی که ظاهر٩‏ دراثر خوردن انگور یا خرما 
مردها ند ودرحقیتت فلان خلیقه یاوزیر با امیر باس دار بدست فلان طبیب پافلان خدمتگزار 
او را مسموم کرده است . 
دانستیم که عر بها بحفط نزاد خود تأحد تعصب کوشض داشتند و کسی 
آمیزش نز ادها رآ که بدر بامادرش‌عرب نبود خوارمیداشتند و اورا مدر ع (دور گه) 
پس از اسلام میخوا ند ند وفر زندان عر بی که ازمادر غیرعرب بدنیا میاءد ند عجین 
(نا اصل) میکفنند . 
پس از بیدایش اسلام عر بها برایران و تر کستان دسایر نقاط دست 
بسرآن کنیز یافتند واز آنجا زنانی بس‌بستان آورده بعضوان (دایه) پرستار و 
هم خوابه درخانه‌ها نگاه داشتند وبا باره‌ای از آ نان هم بستر شد ند و 
در آغاز ازاین‌کار (هم بسترشدن بازنان بپگانه) ننگ داشتند و فرزنداتی که از آن آمپزش 
پیدا میشد پست میداشنند بخصوص درححاز که مر کز حامعةٌ عر بی‌بود واز آمپرش باذنان غر 
عرب امتناع مبکردند ولی کم کم آن تعصب ازمیان رفت وسه‌مرد بر رگ یعنی علی‌بن‌الحسین 
( زین‌المابدین)» قاسم‌ین محمه وساألم‌ین عبدالله ازمادوان جرعرب بوجود آمدنه و ازحیث 
علم وتقوی وا خلاق از تمام مر دم بر ت رگشتند» از آ نرودایررین نیز باز نان غبر عرب هم بستر شد ند. 
با این‌حال بنی امبه ازروی تعصب عر بی‌جنان فرزندانی دایست میشمر دند مثلاموقعی 
که علی‌بن الحسین (زین‌الما بدین) کنیز خودرا آزاد کرد و بمقد خود در آورد عبدالمل 
نامه‌ای باو نگاشت واورا سرزنش نمود. علی‌بن‌الحسین درپاسخ وی نوشت که: ه خداو ند با 
اسلام این‌تعصبات را ازعیان برد ومسلمانرا ازیستی وءار وسرزنش مئزه نمود پیغمیراکرم 
( صلی‌انّه علیهو آله وسلم ) با کنیز خود وزن غلام خود ازدواج نمود.» عبدالملك که نامه دا 
خواند گفت: عجیب است جیزی که برای مردم اسباب بستی‌میشود» برای علی‌بن‌الحسی 
موجب افتخارمیگردد. کم کم عرب‌ها تسبت بکنیززاد گان تفییر عقیده داد ند و نسب پدری را 
مهم دانستند. چنانکه شاعر عرب میگوید. 
ترجمة شعر : 
د مردی که مادرش رومی با سیاء با عجم‌است بد ندانید.» 
د زیرا مادد ظرف موقت است دناد مر بوط به تخمة پدراست.» 
با این‌حال بني‌امیه تا آخر خلافت خود کنیززادگان را پست میشمردند و آنانر! به 
ولیبهدی انتخاب نمیکرد ند وهمینکه زیدبن‌علی‌بن‌ال<سین مدعی خلافت‌شد هشام پن‌عبدالملث 


ا ا جر ا ۸۰۲ - ی اون 


اورا نتگین خوانده گفت: تو که مادرت ا است جطور ادعای خلافت داری؟ زید در 
پاسخ وی گفت: 

د مادرها که نمیئوانند مردان‌را ازهدف خودثان بر گر دانند مگر مادر اسماعبل کنیز 
(هاجر) نبود؛ با این‌همه اسماعبل پینمبررشد و بهترین مردان » محمد آذفرزندان اسماعیل 
کنیز زاده در آمد». علو بان از نلر مخالغت با امویان بیشتر با کنبز ان ازدواج میکردند و 
بهمین جهت هم موالیان از دوستان علویان شدند . 

از آنرو درسدراسلام عر بها دودسته شدندیکی آنان که نسبدا آذطرف در میدا نستند 
ویمادر اهمیت نمیدادند و دسته دیگر که نسب پدری دمادری دا مهم میشمردند . 

میگویند عبدا لملك‌بن ءعروان دوپسر خود سلیمان و ملمه را درا دوانی پمسابقه 
دعوت کر د وسلیمان پیش بر‌د. عىدا لملك این‌اشار را دان مناست گفت ۲ 

تر جمة اشعار : 

د بشما گفتم که کنیززاد گان را ددمسایته شش کت ندهید » 

E‏ منود ان SNR‏ ای 

د این بازویش کوتاء و تازیانه‌ای کوچك وپاهایش بی حر کت‌است» 

د زیرا بدائی‌هایش ماقند شده واصل بد» سرانجام ظاهر میگردد.» 

حاتم طائی نیز میگوید: 

ترجمهٌ دعر : 

« ایثان دختران خود دا بخوشي‌بما ندادندء ماآنان را باشمشر بخانة خود آوردیم € 

د اسری برای آنان خواری فشد ماآ نان را بنان‌بختن و خورا* بختن وادار نکردیم » ما» 
« آنان را با بهتر ینز نان خود معاشر‌ساختيم و آنان فرزندان زیبای دلیری آوردند وجسا» 
« فرز ند کنیزله که درمیدان جنگ ازشر شرزه زورمندتر بوده ودرشب تار مانند ماه می ۔ ٤‏ 
« درخشیده واز نیزه‌اش خون میچکیده.. 

سرانجام قانون طبیعت دپیشر فت ee‏ ی امیه در 
حفظ نژاد ازمیان رفت تا آنجا که دراواخر کنیززاد ګان اموی هم بخلافت رسیدند» نخستین 
خلیفۀ کنیززاده اموی يزيد بن 2 لیدینعبدا لماك میباشد که مادرشازفرز ندان وزد گردسامانی 
است. وفتیبه اورا ازبغد اسر گررفته برای ححاح‌فرستاد حجاج‌هم اورا برای ولید فررستاد و 
پالاخره مادر يزید شد که درسال ۶ بخلافت رسید» میگویند اموبان بیشثر از آنرو کنبز 
زادگان دا ولیعهد نمیساختند که زوال دولت‌خودر! بدست کنیززاد گان میدیدند واتفاقاً هم 
هما نطو رشن ديرا یزید مز بور که بخلافت رسېد امویان ستوط خوددا پيش‌بيني کر دند. وی 
هفت ماه خلافت کر ده مرد دپس‌از او مروان بن محمد فرزند یك کنیز کرد بخلافت دسید و 


تاریخ تەن الام 


اوآخرین خلیفهٌ خاندان اموی میباشد. 
عباسیان که با مك موالی ردی کار آمدند طبع آن تعصب عر ی را 


تذاشتند ودر دور: آنان بقدری عر بها بازنان غرعرت آمیزش کر ده 


خلفای کنیز زاده 


( هجن با ا اسل ) 


- ۸۰۳ 


امز نزاددا ہس از اسلام 


بود زد که اسلا کسی ده نسب مادر آحمیت هداد نا نکه بیشتر خلقای 


عباسی ( ازابر اهیم امام تأ دیگران) ازمادران ترك وفادسو کرد و بر بری وادمتی ورومی د 


حبشی وزنگی و عره بدید مد اند . 
نام ا 
ابر اهیم امام 


منصو ر 


هر ون 


ابراهیم‌بن مهدی 


5 مون 


المنتصر باه 


المستعن بال 


المعتضد 
المعندی 
الیقتدر 
المکتنی 
اش 
الناسر 


جنس‌مادر 


بر بر یه 
بر پر ې 
حر شی 
ذنگی 


ابر انی 


ترك 


سابر خلفای اسلام درهصر واندلس نیز «همن قباس وو د ند » مثلا مادر المنتصر فاطمی 


سودانی» ومادر عبدالر حمن اموی (!ندلس) بر بری نود و جه بسا از فرز ندان خلذا» که بخلافت 


نرسیدند و کنیززاده بودنده از آن جمله مادرمحمد حنفیه فرزند علی‌بن آبی‌طالب کنیز سیاء 


سندی بود حال سایر مر دم نیز بهمین قرار بود. بعنی اززمان جاهلت تا مور آبلام واواستا 
امو يان تسب عرب‌ها ازطر ف بدرومادر کاملاعر بی خالص به ده ولی بیدا قسمت مادر ازه‌یان 
رفت وفرزندانی میان عر بها پدبد آمدند که مادرهایشان عرب نبودندکه عر بها درآ نموقع به 


نزاد مادری اهمیت نمیدآدند وپدررا اصل میدانستند درصورتی که تحقبقات علمی امروز تابن 


داشته که ۶رز ند | جرف وملعات خودرا هم از پدر وعم از مادر لو رتاو ی ارت شییرد - حه بسا 


که بمادر شبیه تر از بدر ممشو د. ازاین جهت است که بی‌از بایان فرن اول هجر ت حون خالی 


عرب کمیاب شد و فعط درصحر اهای دور دست ۰ کا گان ا وشد نداشعند قبایل خا لص‌عرب 


بافی ماند . 


ډور اول حکوهت Ae ۴ E‏ . ارح Me:‏ لاء 


گذشته اذتغببراتی که درخون عرب بواسطه آعیزش با ویگانگان پدبهآمد اقامت آ نان 
درمما لك غرعرب واوضاع واحوال محیط د تازه در آنان تفیبراتی ,داد . 
پس‌عرب شهر نشین ورن سوم عجری غبر ازعرب صدراسلام وطبعاً غر ازعرب امروزاست 
حه ازصدر اسلام با تون نژادعرب بایسیاری از نراد ها اه شده وسلسله تسب از ميان 
رفته وجه‌سا مردم غر عرب که خودرا جزء عرب در آورده اند در نتیجه تسب سین عسرت 
مبدل به تعصب شهری شد وکن شام ومصر وعراق ومغرب (افریقیه و اندلس) خودرا عرب 
خواندند؛درصورتی که آنان‌هم مخلوطی آزعرب و کرد وترك وجر کس ودیلم ورومیوفارسی 
وارمنی و گر جی‌وغیره میباشند زیر! کسی که ابتدا باین‌نواحی سا بیگانه بشمار عېرود ولی 
عمینکهدر آ نجا ما ند وفرز ندآ ورد و جندی گذشت(از بیخ) عرب مشود . 
منغلو رما از دور اول حکومت تر کان مدت‌زما تن !ست که ای زمام 
دورة اول اختیار خلفای عباسی را در دست داشتند. بااین فرق که ایر ا 
ی aR CAE‏ 
Rey‏ حدفاصلی مبان دودوره نبوده‌است که آن یکی بایان رسیده ودیگری 
1غا ز شده‌باشد. بل هرو دوره تامدقی باهم بوده و اولی دوهی 
ودومی دراو لی وارد شده‌بود . 
تر کات ازملت‌های فدیم‌ی هستند و بعلور کوج نشین در کوههای آلتای 
تر کان‌بیشین ‏ ( یا کوههای مُلائی) دراداسط آسيامیات هندوچی و بر یه مبر بستند 
واز چندین عذبره وقبیله وقوم تشکیل می‌یافتند. تر کان مانند رومبان 
راجم به نیا ان خود عقا بدی دار ند. رومیان ± و درآ از اولاد رومل ی و تر کان جد بزر گه‌خودر | 
پرتزینه میدا نند و میگویند : وی ازپستان گر که شیر خورده وعمینکه بزرگ شد نخستین 
سردار ترکان گشته وتر کان را باجادرها و گله‌ها و رمه‌ها بجتگ‌برده است وبا همسایکان 
بویژه چینیان جنگ کرده‌است بر تزینه سران بسیارداشته است. آ نان که شهرهای جن را 
دیدند بهوس افتادند برای خود شهر پساز ند ولی یکی‌ازمرداران آنها آنان‌را ازاین‌کاد باز 
داشته گفت: دای سرور گرام عا ده يك مردم چین نميشویم و نرومندی‌کنونی ما نه ازشماده 
ادت بلکه آزادی و مارا قوی سساخته‌است وهر گاه که زورمند نباشیم بسحرا بر 
میگردیم واگر زورمند با شیم حمله ميآورم ولی شهر نشیثان در شهر‌ها محبوس هستند وما نند 
. جانودانی میباشند که درقفی مانده‌اند.ه 
فرز ندان بر تز پنه اینرا پسندیدند وازشهر نشینی دست برداشتند» همانهلور که عر بها در 
آغاز پیدایش اسلام بواسلهٌ محرا گر دی پیروز شدنده ترکان در نتيجه بیا بان گردی نبرومند 
گشتند دثمارء مردان جنکیآ نان په چهادهسزار دسید. باایر انیان ورومیان وجینیان پنجاه 
سال جنگیدند و پیشتر اوقات پر وزشدنه ودرزمان یوسفیان پارومیان صلح‌کرده پیمان بستند و 


زار رہہ رمد اسلام - AA‏ دورة اول ر ترکان 


تاجندی وا تن ورومیان بموجب آن پیمان وسفیرانی نز دیکدیگرمیفرستاد ند. 
درزمان خاقان (ترك) دیزاپول رومیها کسانی بکوه طلافرستاد ند و باتر کان برضدانوشیروان 
پیمان بستند اما بر انوشبروان قایق نیامدند . تر کان کم کم بشهر آعده در نسواحی تر کستان 
اقامت گر دند . 

ہس از پیدایش اسلام عر بها بجها نگیری برخاستند واز ماوراءالتهر 
تر کان پس از اسالام . گذشته‌بتر کسنان رسیدندوثوررهای‌بخادا» سمرفنده فرغا تهه اشروسنه 

وغرء دا درزمان امویان گشودند» درزمان عباسیان این‌شهرها باج 
گزاراسلام شدند ومسلما نان غالبا ترك بچه‌ها دا بطوراسیریابنده سابجای جزیه خرید و 
فروش کرده :داخل ممالك اسلامی میآوردند و آنها رامماليك (جمم مملوك) میخواندند ودر 
سرای خلفاء و بزر گان بخدمت میگماشتند. تر کان هم مانند سایرملتهای غیرعرب اسلام آورده 
جزء عبید وموالی در میآمدنه . ممیزات تر کان ازسایر موالی و عبید آن بود که کمتر بعلوم 
مخصوصاً فاسفه وعلوم طبیی توجه میکردند ودرمقا پل مرردمی نیرومند» بردبار»سلحشود وتر 
اتداز؛ حايك سوار ودلیری ,خمارميآمدنده تر کان بقدری نسبت بعلم وادب بیعلافه بودند که 
اگر دنیده میشد سر کی به تحسیل پرداخته آن خبر باور نمیشد . جنانکه ابن اثر درآن 
E Ee‏ 

«عجب اینکه قتلمش ترك باو جود ترك بوذن از نوم وسا بر علوم بهرء کامل داشت» تر کان 

تمتاشت تره‌عا وشعبه‌های خود ا اسلامی و یش مأ نند 
عر بها ازتره‌های متعدد تشکیل می‌بافتئذ : 
نخستین خلیفهٌ عاسی که تر کان را وارد سیاه‌ کرد مثصور بوداماعد: 


اھان ت لك 7 5 
Ko Î Fe‏ وال مور تست انا سا 
ون کات e‏ واعراب باقی بود وپس‌ازاختلاف عرب وعجم درایام هرون تدر یا 
(معتصیمو تر کات) 


عجم عا بیش افتاد ند ودر دور افو ایرانیان (دائی‌های مأمون) 
برعمه جا وهمه‌چیز دست گذاردند ودیکناتور شدند. درا نموقع شهر ندینی »سلمانان را از 
سلحشوری بازداشته بود و آن دلاوری پیشین‌را دارا نبود ند معتصم پیش از آ نکه خلیفه شود باین 
فکر افتاد که‌از نیرو یتر کان‌استفاده کند و با آ نان نزديك گردد وییشتراز آ نرو که مادرش‌ترك بود 
و از ظلر عادات واخلاق بتر کان ما ند میشد»؛ هما نتلور که مامون برادرش‌بیشتر شبیه‌ابر أ نیان‌ڈد 
معتصم که نیروی ایرانیان را در شکست دادن امین مشاهده کرد از آنان ترسید ودر عین حال 
بعر بها امیدوار ومعلمئن نبود . چه کهآ آ نان بواسطۂ شهر نشینی و خوشگذراز نی آن جوش وحروش 
ومردانگی گذشته ته رانداشتند ومتصم سلحشوری دمردانگي ودلری رافقط درتر کان میدید » 
بهمان جهت آ نجه ترك درعر اق یافت دور خود جمم کرد و بعلاوه کسانی رابتر کستان قر ستاد 


تأعدهای از آ نان راخریده بعر اقآ ورد ند محتصم ازاین تر کان زیبای خوش صورت سیاعیابی 


لاہ 


۹ ت ۳ ۳ i‏ 
دور آون حتکومت نرکان هن تاریح مین اسلام 


فراعم کر د که لای وممیز ات مخصوص داشتند وجامۀ حریر تن کر ده کمر بند درون می‌بستند و 
بیشتر شان ازترك بچه‌های فر‌غانه و اذر وسنه بودند . 

همینکه معتسم خلینه شدبقدری‌تر کان‌دوراو گرد آمدند که بنداد بی آ نها تنگ آمد.تر کان 
بر بسیاری از کودقان و ناتوانان‌در کوجه و بازار اذیت مرساندنه وحه بسا که مردم پدست | نان 
کشته شده‌توی حاده ها می‌افتادند» اتفاقا بکروزعید که متمم ازمبان دردم میگذشت پرمر دی 
جلو آمده گفت : ایاپواسحق؛ سپاهیان خواستند اورا بز نند و لی‌معتص آنانر! بازداشته پر سید 
ای پرمرد جه میگوئی؟ پرمرد گفت : خداسزایت رابدعد» تو جه همسایه بدی شده‌ای ! این 
تر کان بی‌ایمان رایه پنداد آورده‌ای دمیان ماجاداده‌ای » اینان پسر ان مارايتيم وز نان ما را 
بیوه ساختند ودر دان مارا کشتند ۰ 

معتصم این سخنان راشنیده بخان خود باز گشت. ودرروز عید دیگر برون آمده به 
نماز گاه‌رفت و پس‌از نماز به بغداد مر اجمت نکرد ودر برون شهر بنداد برای یافتن ارده گا, 
مناسب بحستجو پر خاست» سر اتجام ساعر!ء رسد و آ تحار اسندیده سرمن رای ناعید وسستایق 
نتشه شهر واردو گاه تاژه‌ای بنا کرد وهردسته ازسپاعیان دا بار عایت تناسب آنان از نظظر قوحی 
وتبره کنارهم جاداد . وبرای بازر گانان وستعتگران وغبره نیز جاهای مناسیی‌تمیین نمود دعر 
دسنه‌ای رامحل مخصوصی داد . 

مردم دنبال خلیفه با نجا آمدند. خاندها وعاخ‌ها ساختند وکالاهای گونا گون بآن شهر 
بردند. پزودی همه چپز درسامراء آماده گشت و آن از۱ ۲۲ تا ۲۷۹ (زمانالمعنمد) پایتخت 
بود ودر آن موقم المشد سامر!ء رادها کرده به بنداد بان گشت . 

ممصم غلامان ترك (مما ليك ) رادسته دسئه کر ده برای هردسته‌ای ما نند سیاهیان سر داری 
منگماشت: 

معتصم نه تنهاازراه خر یدن ومدیه گرفتن ترکان راجمم کرد بلکه اران ترك را از 
تر کستان بعر اق فراخواند. آ نان نیز باخا نواده‌های خودنزد وی آمدند: از آن جمله جف‌بن. 
البتکین بود که معتصم شرحی ازدلری ونیرومندیآن امبرترك شنید واورا مانتد سارسر‌امبران 
ترك ازفرغانه بعراق آورد ودر بار حف وامبران دیگرمحبت بسیار کرد وهمینکه شهر سامر اء 
ساخته شد» معتسم خالسه‌های زیادی په‌حف ودیگران داد که تاحندین قرن‌آن اماك شا لمه 
بثأم حف مشهور پود . 

بیشتر این تر کان بت برست دیا (مجوس) زد تشتی‌بودند وهمینکه جزء سپاعیان خلینه در 
آسد ند پر ای نز ديك‌شدن بخلیفه اسلام آوردند وباده‌ای از آ نان دو باطن بدین‌خود مانده تتثاهر 
پاسلام کردند. ما تند افشین که قلا مجوس ماند» وبرای کسب شهرت وغنیمت اظهار مسلمانی 
ی و 


معنم اصر ارداشت که تر کان حال يدوي یما نند و بامر دم شهر ی آميزش تباید اما دا 


ار و نمدن انلام - #۰۷ - دور اول حکومت وکن 


مردانگی ودلری آ نان‌کاسته شود. لذاکنیزان ترك راخریده بعقدآنهبا در آورد و آنهارا از 
همسر شدن راموالی منع نمود» و برای کنیزان ترك مقرری ممین کرد و نامشان را در دفاثر 
دولنی ثبت نمود بعسمی که مبجيك از تر کان نمی‌توانست زن ترك خود دا طلاق بدهد ویا از 
اوجدا شود . 

۱ کم کم ترکان نبرومند شد‌ند و بر تمام امور دولتی دست يافتند بخموص 
سیاهیان تر ك و پس از شکست دادن بابك خرمی و فتح عموریه‌کارشان بالاگرفت و 
ادارات دولتی کارهای مملکت ازدست وزیران ابرا نی‌درآمده بدست سرداران ترك 

افتاد و بااینکه سردادان ترك و وزیر ان ایرانی بایکدیگر بکشمکش 

افتادند ودر نتیجه وضع مملکت دد بخرابی گزارد ۰ ابن‌ومب » ابن‌فرات » علی‌بن‌عیسی , 
ابن‌مقله از وزیران نامی آن دورها ند که برای کس جاه ومال ومقام باسرداران ترك بمسابقه 
پرداخته» ازهپچ نوع غارت و بیدادخودداری نداشتند (شرح‌آن خواعد آمد) . 

دولت عباسی که دور؛ جوانیو پرومندی خود راطی کرده بودرد به پیری وسئوط عیرفت. 
خلفای عیاش بعیش و نوش پرداختنه از مملکت غافل ماندند تا آنجا که بدون اجاز؛ تر کان 
کوس تمو اتف و اتان هم جز پول جیز دیگری نمیداښستند دين و وطن ومذهب وملت 
همه جیز پول شد . تر کان دلر پول دوست همه‌کاره گشتند و زور گوگی د بیداد گری اسای 
کارها گشت . 

در آغاز ساهیان عباسی از اعراب یمن دمصر و ایسرانیان تشکیل مییافت ومننلور اذ 
ایرانیان مردمی بودندکه ازعراق تارود جیحون نی خوزستان وفاری و کرمان ومکر ان 
وسیستان و کوهستان و خراسان وغیره مسکن آ نان بود . اینان پر ای‌کینه جوئی ازامویان با 
برای بدت آوردن ساطنت جتگیده بود ند ایثان زد خرید و بنده نبودند وا گر آنها دا موالی 
میگفتند منتلور آن بود که مسلمان (غیرعرب) هستند خلفاء آ نان دا پیشانداختند وازمبان| نها 
وزیران دامبران یدید آمدند و همینکه بحکمرانی ولابات رفتند کم کم مستقل شدند تحت نظر 
خلذای عباسی حکومتهای مستقلي تشکیل دادند . (تفصیل آن خواهدآمد ) 

"امامعتصم سپاهیا ئی ازذر خر یدان وغلامان فراعم ساخت و کاری کرد که خلفای بعد هم 
محتاح وزیردست آ نان گشتند» ذیرا] نها را در دربار وحرمر | واطر اف دسنگاه خلافت بکار 
کماشتند تا آ نجاکه عضی ازا نها بمقام سرداری سیاه دسیدند ودیکتا تور ملق شدند وسیاست 
دولت اسلام از دست ایرانیا نی که بیشترشان شیعه بودند در آمده بدست ترکان افتاد وجون 
متو کل(هواخواه ترکان) سنی‌بود تر کان عم سنی شدند هما نعاور که تاامروز هم تر کان سنی 
مستند» اززمان خلافت متو کل(۲۳۲) تر ان دردر بار خلفاء همه کاره شدند وچون معتصم سنو 
بود طبعاً تر کها جلو آعدند وبقدری تند رفتندکه خود بخیال صلطنت افتاد ند و المنتصر پسر 


معتصم تر کان‌رایاتر کان اورا یفتلمحتصم واداشتند دمنتصر را بجای او نشا ند ند. منتصر بیش از جند 


دوره اول حکومن ثرگان - ۸۰ - تار بخ هدن الام 


ماه خلافت تکرد و باو‌جدان ناراحت و خاطسر آزرده ازدنیا رفت . پس‌ازمنتصر درسال ۲۴۸ 
هجر ی المستعین بات وپس‌ازاو در ۲۵۱ المعنز باه خلیفه شده و آن موقم تر کان دارای قدرت 
بسیاری شده بودند. هنلا هنگامی که المعتز خلیفه شد منحمان گرد آمدند تامدت خلافت اورا 
بیشگو ئی کته مر از آن ميان بر خاسنه گەت : محتاج به پیشگو گی منجمان که مدت 
خلافت خلیفه بسته بنظر تر کان‌است وتاهرعدتی کهآ نان بخواهند خلیفه باقی خو!هد ماند» همه 
آل عا اا رو 

اتفاقاً تر کان همین خلیفه (المعتز ) داببدترین طرزی‌کشتند» پاینتم که نا گهان بروی 
هجوم آورده اورا باپاروی زمین کشیدند وجماق کو ش‌کردند؛ انگاه برهنه‌اش نموده وباتن 
عر یان در آفتاب سوزان باد اشتندء بشم ی که از شرت گرما لٹ پسا پرمیداشت دبای دیگر 
میگذاشت دهما نموقم ازتر کان‌سیلی میخورد» تر کان‌المستکفی خلیفه رادستگم ساخته چشما نش 
رامیل کشید‌ند واورا درز ندان افکندند وهمانجا درزندان جان سبرد . 

کار گدائی خلفا بجائی کشید که القاهر بالله خودرا درقبای پار پنبه‌ای پیچیده بود د 
نعلین‌ چو بی بپاداشت وبا این‌قلاکت درحبس‌تر کان بسر مپبر د و در نتیجه خلیفه‌بندء‌فرما نېر دار 
تر کان شد و بجای اینکهآ نان باخلیفه بیمت کنند وقسم بخورند خلیفه بر ایا نانقسم میخورد . 

تر کان تر کستان که از پیشرفت هم شهریهای خود آگاء شدند صدتا صدتا و هزار تا 
هزارتا بممالك اسلامی و عراق رو آدردند و برای جاه ومال ومام بمسلمانی تفلاهر کر دند . 

از آن جمله درسال ۳۵۰ دوست هزار خر گاه ترك یکباده اسالام آورد واگر دست کم 
درعر خر گاه پنج ترك بوده در آن ساليك میلبون ترك مسلمان شدند ودرسال ۴۳۵ ده هزار 
خر گاه ازمر دم ‌کاشنر وپلاسا کون اسلام آوردند وبیست هزار گوسفند سر بریدند . 

سپاهبان ترك ما نند سپاعیان باثبو زاق عتمانی وسیاهیان پرو تورین ۳۴٣۲۱۲1١‏ رومی‌ها 
بودند که هر کس پول بآ نان میداد مستخدم وطرفداد اومیشدند. حون نه تنها خلناء بلکه هر 
امیر و وزیری که پول فراوان داشت دسته‌ای از سماهیان ترك برای حمایت خود استخدام 
ميکر د و از آن‌روسپاهیان تر ددسته‌دسته شده هر دسته‌ای باس ار باب خود موسوم میشدند . از 
آن جمله ساجیه منتّسب با بوا لسا ج وسلاحبه منتسب بصلاح‌الدین و اسدیه و ثلامیه وما نند نان 
وچه ساکه این‌دسته‌ها برای در آوردن پول دغبره بجان یکدیگرمی‌افتادند, دمینکه دیلمیان 
بر پفداد مسلط شدند (زمانآلبویه) نه تنها تر کان باهم جنگ داشتند بلکه تر کان و دیلمیان 
پا بند گان خلفاء و موالی بوم مبررختند و هر دولتی (چه شیعی وجه سنی) که روی‌کار میآمد 
دسته‌ای ازسیاهیان ترك استخدام می کرد و باخود به بنداد می آورد و اینان در بنداد اقاعت 
نمیکردندو | گرم عر بی‌میدا نستند ازتکیر بعربی سخن نمبگفتتد واز آنرو عردم دیگر برای 
معاشرت (اآ نان تر کې باد گرفتند . 


امر ان وسرداران بتر کھا آداب ورسوم دی و تمر بنات تعلأمی ميادو ختند وعالیاً در 
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خردسالی پا آن رسوم وآداب آشنا میشدند . 
مثلادلالی نزد امیر یاسللان پاشخص پولداری میآمد وغلام‌بچه‌عای تر درا برای فروش 
عرشه میداشت . مشتزی آن جوانان دا میخرید و پاستادانی که به‌طاشی باطو اشی موسوم بود 
میسپرده او مم ابتداء فر آن با نان میآموخت. موی که جا ی بره‌صر دست یافتنه غلامان 
خودرا باینقسم تر بیت میکردندکه ابتدا» قر آن و نماز و آداب ودسوم دینی پیاموز ند و کمی 
بعدفقه با نها درس می‌دادند وجون غلام‌بالغ میشد تراندازی و نیزه‌بازی وسایر کارهای جنگی 
باو یاد میداد ند وهمینکه تر کان برای تبراندازی و نیزه‌پازی سوار ميشدند هیچ‌اعبر یاسرداری 
جر ئت نداشت نزديك !نان بیاید ویا باآنان سخن بگوید. این تر کان کم کم ترقی عیکردنده 
! گردادای فضایل و کمالات یودند بمقام‌امبری میرسید ند و گاه‌همفتیه وادیب وشاعر وحسا بدان 
ازمیان | نها پدید میامد . 
درهر حال‌مردم هر شهر ی از تر کان میثر سید ند جون‌بهرشهر که تر کان پامیگذاشتندمردم 
را آزارمی‌دادند و بخا نه‌هار یخته متعر ضز نانو پسر آن‌میشد ند و یا بنجهت‌همه از آ زان‌تنفر داشتند. 
درمیان خدمتگز اران متنفل عباسیان بیش‌ازهمه نام مسرور خادم هرون 
خدمتگز ار انو نفوذ داميشنويم ولی اوچندان قدرتی نداشته است» نخستین خلیفه‌ای که 
نان در ډدولت خدمتکاران پنیار گرد آورد وآنان‌را مقرب ساخت امین بود که‌چون 
عباسیان بخلافت رسید خواجه‌های زیادی خریده آنان‌را انیس شبانه روزی 
وسر برست حورا و نوشابه وامر و نهی خوش قرار داد ودسته‌ای از 
E SCARS ES E Î‏ ای امه ESN‏ شا فده 
محافقلت شخسی خود این خدمتگزاران دا جمم نکردبلکه منفلوری جز خوشگذرانی وعباشی 
نداشت تا آنجا که شاعران در بار آن وضع شعرها گفتند وامرد بازی امین دا با دکر اسامي 
پاره‌ای از آن امردان بشعر در آورده‌اند واز آن جمله این‌اشمار میباشد : 
«ای کسیکه درطوس منزل کر ده‌ای‌ظاهرا خبر نداری که خواجگان‌چه میکنند نوفل» 
د (نام‌خواجه) ومعتصمی (نام‌خواجه) حسن‌سنير (نام‌خواجه)هريك پاامین سروسری دار ند.ه 
«اوبا آنان میگساری و باده‌پیمائی دارد» زتان ماهروی درانجمن امین داه ندارند اوباآ نان 
«عبوس‌است. وقتیکهر ئیس وبیشوای ما اینطور نا خوش احوال باشد جگو نه‌حال‌ما خوش‌میشود.؛ 
دا گر آن کسی که درطوی‌هست این دا بداند بر وی گران خواعد آمد.» 
وهمین عیاشی امن باعث فتل وستوطش شد . 
در زمان مأمون و معتصم والوائق خدمتگز اران ودی نداشتند ون 
سبب توف همینکه تر کان (درموقم خلافت متو کل وپس‌از آن) پیشر فت کرد ند 
خدمتگز اران عزل ونصب بلکه قتل خلفاه بدست آنان افتاد وترکان برای انجام 
آن مقاصد خلفاء دا پیش از آنکه بخلافت بسرسند تحت‌نتلر نگاه 


حدمتگن اران 5 


نعود ا هک تار ی دمن اسللام 


مید اشتند ۳ خود خلفاء = مر بی‌میل نیو دند که ژر ز ندان و کیان آنان تست نثلر قرار گر ند که 


مبادا با تر کان امد ت اده ایا را خلم کنند و وبا مکشند در نتیحه خلفاء و کسانشان در حرعمسر ادا 
زبردست خواجه‌ها وخدمتگز اران محبوس میماندند و «ونی ومعاشر شب وروز آن بودند. 
ملاوه در ابر تجر بيات دریافته بود ند که جان | نها در دست خواجەسر آنان‌سباشن وا گر ۳ 
اینمخلوقات (خواجه‌عا) مهر بان شوند عمکن‌است آنان همه‌نوع فداکاری برای ارپا بهای 
حو بش انجام‌دهند؛ زب راخواجه‌ای که فرذ ند وزن ندارد کسی وا حجز ار باب‌خود تمیشناسد ۳ 
اگر | ربا بش باومهر بان شود همه فسم در رأه آسات ش او فداکار ميشودء لذا و ليعهدان بیش از 
عر کس دست بداعان خواجه‌ها میشدند واز ترس تر کان ا نها مناهنده ممگشتند ودر عر کاری 
با خواحه‌ها مشورت تک دنه و آنان را دردیگر ان معدم مید‌اشتند تا نحا که تر کان باك از 
خواجههعا میتر سیدند وه بازه‌ای | ز آن خو ا جدها بمقأم سر داری سپاه وامارت نایل گشتند . 
عمینکه شار خدمتکاران در دستگاه خلفا» فزونی یافت آنان را 
دست حدمتگز اران بچند ین که دومی ‏ ی امین .۔ سندی ‏ در شاک وسیسیل و 
وطبقات آنان ‏ غبره تیم کردند وتقریباً تشکیلاتی ما نند نملامبان بر ای آنهاتر تیب 
داد ند دمعرری مستمر ی حهت انان قعییں کرد ند ِ 

اساسا استخدام غلامان و مماليك وره درسرای خلفاء و امرا» بمنتلور انجام‌کارهای 
خانواد گی بود سس از وجود آنان بر ای‌سفظ وحدات خود ومز لهای‌خود استفاده کر دند و 
ا بهای جنین غلامان وخده‌تگز ادانی روز افزون میگشت واز سددینار تاعزار دیتار و 
بیش از آن‌یا کمتر از آن میبوده حدبساً که امان بیش‌از پا نصد غلام بلکه مز ارغلام داشتند از 
؟ تجمله بغاالشرابی یکی ازسر داران ترك با نصدفلام داشت ویمعوب بن کلس وزیر فاطمیان»صر 
پیش‌از حهارهز ار غلام نگاه میداشت . 

غلامان در بار خلفا» دسته دسته بودند و هردسته‌ای نامی داشت مأنند غل(مان کوجك و 
غلامان سنگی «رحال رکایی وعصائی دغره. فرق دسئه‌های سیاهی ترك بادسته‌های غلامان 
مملوك 0 دود که سیاهیان تر لے بر ای دولت کار دیکر دند واز دولت‌حدوق ومغرری میگرفتند و 
بعضی‌از آنان اجر وپار؛ دیگر مملوك بودنه ولی دست غلامان برعکس خدمتگزاران شخمی 
خلیقه باامیر بودند وازشخص خلیفه یاامبر حقوق‌میگر فنند واز حانه وشخص او حمایت‌میکرد ند 
گاہ هم این خدمتگز اران شخصی حر ء سیاهیان دو لت دربیآمد ند و گاه هم بنا بمتتضیات با 
باهیان همکاری مینمودند. بعضي از خلفاء بند گا نی را میخر بدند که بادشمنان نها دبارزه 
کلف بای رسا که دای از ا جد گر ادان بر اید جیه TE‏ را اڏت معکر دند 
و آنها هم از دسته‌های‌دیگر غلامان استمداد کرده آن‌دسته مخالفرا ا گهان نا بودمیساختند 

دسته‌ای از خواجتگان که «طواشی» سياه نام داشتند و در حرمسرای خلفا مشفول 


خدمت بود نی و بغدادیان این‌شو اجه‌های سیامرا در کو جه و بازار مسخره ه ميکر د ند منلاهمینکه 
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خواحه‌سیاهی را میدید ند فر باد میز دند باعقیق صبما» واطراح دقیق (ای‌عقیق آب‌بر یز و آرد 
بیار ) ا عاق یاطویل‌الساق (ای‌عاق» ای‌لنگد‌دراز) این خواجه‌ها هم ازمردم پیش‌خلفاء شکایت 
میرد ند.درسال ۲۸۴ زمان هعتضدعباسی مردم بفداد متعرض خواحگان سیاه گشته وا لمعتدد 
عده‌ای را برای شکایت خواجه‌ها تازیانه زد و بااین حال بسیاری از خواجه‌ها مقام امری 
ارتتاء مپیافتند . 
نخسنین خلیفه‌ای که خستگز اران سيار گرد آورد وآتان‌ر! مغرب 
خدمتگر ارانی که ساخت المتتدر بائه بودکه درسال ۷۹۵ بخلافت سید و یازده هزار 
سردار ووز بر شدند خدمتگزار و خواجةُ رومی وسیاه جمع آورد و اموال و جواعرات 
بسیاء فر اهم تمو د وددمدت ۲۵ سال خلافت خود ربوم وعادات سایق‌را 

بر گردانید. المقتدر خدمتکاران را پیش می‌انداخت وازآ نان یاری میجست و گاه فرما ندهی 
وم نند آنرا با نها وا گذار میکرد. در زمان این‌خلیفه مونس خادم ازتمام رجال دولت پیش 
افتاد وفرمانده سباه وامر الامرا» و خزا نه‌دار کل گشت دمورد شور خلیفه داقع شده همۀکارها 
را بدست گر فت و لی نسبت بخایفه(المقندر) خدمتگزار صمیمی بود و خدمات مهمی بسود خلیفه 
اتجام داد» اما سرانجام میان‌خلیغه ومو نس برهم خورد و کار بجنگ کشیده مقتدر به‌قتل‌رسید 
وسراودا برای موس آوردنده مونس که سر اراب خودرا دید بسر وصورت خود زده گر به 
کرد وناله سرداد - ا 

بس‌اگر خلفاء بخدمتکار ان وخوانخگان پناه‌میآوردند برای‌حفظ حان ویابرای تجدید 
قدرت ویااز بیم تر کان میبود و این‌دضم منحصر :بخلفاء عباسی نبوده بلکه بیشتر دولت‌های 
معاصر اسلامی نیز دحار جنین گرفتار يها میباشند و پیش از اسلام غالب دو لت‌های قدیم بهمن 
پیش آمدها مبتلا میشد ند ملا سلیمان خواجه و استیفان از بتده‌های آزاد شده در دستگاء 
دولتی روم قدیم همه قسم استبداد و خودکامی داشتند و قتل و عزل و نسب مأمودین بدست 
آنان بود . 

گروه انبوهی از این خواجکان و خدمتگ ر اران در دستگاه‌های دولتی مسلما نان 
بمقامات مهم(سرداری سہاء - امارت - خرانه‌داری کل وغبره) رسیدند مثا( الممتضد‌باله خلیفه 
عباسی غلامی‌داشت که نام اودر بود ودر دور خلافت‌المعتضد بمقام فرماندعی کل سیاه‌دسید 
ونام خود را برسر سپرها د بیرقها نگاشت و نسبت بمولای خود همه نوع اخلاص میورزید د 
سرانجام در راء یاری المعتضد در بال ۲۸۵ کشثه شد. بحکم آمیرالامرای دولت عباسی از 
غلامان بود و بعالی‌ترین مقام دسید. حوهر سردار فاطمپنان یك‌غلام دومی بیش نبودکه در 
اواسط ورن جهارم هجری مص را برای فاطمیان گشود وشهر قاهره را ساخت و بقدری این 
غلام دومی محترم ومعزز بود که وقنی برای‌فتح مصر با کشتیاز افر یقیه حر کت کرد» فرز ندان 
و کان خليغة فاطمی (المعز ) پیاده شده در کنار او براه افتادند. پیش ازحوهر کافوراخشیدی 
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کهغلام زنگی سیاهی‌بود در سال ۲۵۵ فرمانروای مصر کشت. باس سقلی خود لام مونس 
خادم بود اما بقدردی ترقی کرد که فرمانروای پاده‌ای از مالك اسلامی شد ودر امور سیاست 
مدا خله نمود برجوان الاستاذ خواجه سفیدی که در زمان العزیز بان و الحا کم (از خلفای 
فاطمی مصر) ممقام وزارت رسیده وبرای نخستین‌بار امن‌الدوله لقب‌یافت» قراقوش‌الماو اشی 
وزیر صلاح‌آلدین‌ایوبی اول‌شخص دولت ایو بیان گشت. عمیدا لملث سردار ترك ازجواجگان 
بودء شتیر خادم دئیس بریدمصر وشام در زمان بنی‌طو لون از خواجه‌ها بوده در دور؛ فاطمیان 
خواجه‌ای‌همه کاره دو لت‌شد. عمینطور دراندلس( خلقای اموی) ودر دولت‌سلجوقیان و آل بوبه 
وغبره خواجگان وخدمتگزاران بمقامات مهمی ارتقاء یافتند . 
زن در هردوره درکارهای مرد مو ثر بوده و خواهد بود ۰ این‌تاثر 
اثر و نفوذ زنان ممکن است در ادوار مختلف ومیان مر دم مختلف کم وزیاد گردد ولی 
دزامود سیاسی هیچگاه بی ا نمیشود درحکومت‌های استبدادی ودبکتاتوری‌زنان 
عامل م ثری میشو ند» | گرچه اسلام داجم پمشورت پازنان معلالب 
مفصلی ابراز داشته و نظر زنان‌را فننه‌انگیز دانسته است معذلاث زن در حکومت‌های اسلامی 
نعش مو ثری عهدهدآر بوده. کمتر کسی از پزر گان‌اسلام دزیارة احتر از از مشورت دهمفکری 
بازنان پند واندرزهائی نداده است ویااین‌همه زن درحکومت‌های اسلامی‌کارهای بزر گی در 
دست گر فته است. منصورعباسی‌به‌بسرش مهدی میگوید: زنان ربا در کارها مداخله مده» نخی 
میگو ید یکی ازعلامات قیامت آنست که مز‌دان‌از زنان اطاعت کنند» ابوبکر گنته استھر کس 
بزن تکیه کرد خوار شد. علی (علیدا لسلام) مکرر در مکرر مشورت‌باز نان‌را نهی کرد» اما 
ذنان درسیاست اسلامی تأثر و نفوذ بزر گی داشته|ند. 
در فسلر اجم بم‌ادری گفتیم, که تر بیت وشومادر اثر زیادی درقرز ند 
مادران خلقاء دارد. حال اگر زن‌مادر خلیفه باشد البته تأ یرش بیشتر خواهد بود 
بخصو ص‌در او اسط عصر تمدن‌اسلام که خلفا» در حرمسراها وزیردست 
نوکرها وکلفتها بودند . 
اتناقاً خلفای نخستین عباسیعم بحرف زنان کوش میداد ند وکارهارا بانظر زنان تمام 
میکردند. مادران خلفاء بیش از سایر زنان درکارهای مملکت مداخله داشنند و نامی‌ترین 
آن‌ذنان ازاین ظر خیزران مادرهادی دعرون میباشد. این‌زن حرشیه بتدری نفوذ وقدرت 
داشت که دوپسرش هادی وعرون با آنکه خلیفه پودنه از او میترسیدند و اگر اطاعت اورا 
نمیکر د ند کشته میشد‌ند. این‌زن نه‌تنها درزمان حلافت دوپسرش (عادی وعرون) همه کاره بود 
بلکه شوهرش مهدی (خلیفه) نیز بدون اجازء این‌زن بااقتداد کار مهمی انجام نمیداد. پس‌از 
آنکه مهدی شوهر خیز ران مرده هادی بخلافت رسید . اما خیزران دمچنان مملکت داری 
بر و وهنور چهار ماء‌از خلافت هادی نگذشته بود که‌سرآن لشکری و کشوری ازخلینه چتم 


ذاد بخ :مدن اسلام ۰ ۸۱۳ - 


حنمنگزتران و نفوذ آنان 


پوشیده و متوجه ملک مادر ( خیزران) شدند ومرصبح و شام خبزران آنان را پار داده بنام 
پسرش‌هادی هرچه میخواست میکرد و بمداً گزارش‌کارهارا باطلاع خلینه مبرساند تااینکه‌شبی 
خبزران بخلیفه گفت عبداله ین‌ما لك کاری ازمن‌خواسته که بایدحتماً انجام بدهی. هادی‌جو اب 
داد که آنمرد مادد... را میشناسم و هر گز کارش را انحام نمیدهم ۱ مادر گت در اینصورت 
جیزی ازتو خوامش‌نمیکنم» حادی درپاسخ اظهاد داشت مانمی ندارد. خیزدان باخشم ازجا 
بر خاست» هادی فریاد زد سرجایت بنشین... گر شنیدم کسی از سرداران وبزر گان کشود 
نزد تو آمدندگردنشان را میز نم ومالشان‌را مصادده میکنم | گر نکنم عموزاد؛ پیغمبر نیستم‌تو 
جکار: مملکت هستی که صبح وشام این‌رجال واشراف دا می‌پذیری. اذاین به‌بمدحق نداری 
وك نغر مسلمان ویانامسلمان‌ر! ببذیری» آیامیدانی لیفهٌتوحی است؟ تو بایددر خانه بنشینی» 
فر آن‌بخوانی و برای مشغو لیات‌دوك پشم‌دیسی بچر خانی. خیز ران دیوانهوار ازجا بر خاست 
وتاهادی زندء بود باوی سخن نگفت. اما عادی رجال دربادی را خواسته گفت ازشماسوالی 
دارم آیا اگر کی داجم بمادر شما سخن بگوید که جنین کرد و چنان گت و کجا رفت و 
کجا آمد آیا پسند خاطرتان خواهد بود؟ همه گفتند نهر گز میل‌ندادیم کسی دربار؛ مادرما 
سخن بگوید. هادی گفت پس دست‌از سرمادر من بردارید واورا بحال‌خود بگذارید ودر باه 
یوار وال رای ا یرون وا یال کک فد ها تک این 
پروز یر دید پفکر افتاد جعفر a‏ وا وهرون‌را از ولیبهدی بیندازدخیرز ران 
که از رفتاد فرزند دنجیده بود موقم دا مفتنغ شمرده نیمه شبی‌کنیزان خویش دا بسرای 
خلیفه فرستاد و آنان متکا روی دهان جادی نهاده ويرا خفه کردند . 

پس از کشته‌شدن هادی هرون پس دیگر خیزران بخللافت رسید ومجددا کار مملکت 
دست خبزران (ملکمادر) افتاد» این‌زن خودکام دیکتاتسور بیش از هر چپز به‌جمم آوری 
نقدینه واملاك حرس داشت و بقدری مستنلات واملاك گرد آورد که عایدی سالانة وی بصد و 
شصت میلیون درهم رسید واين مبلغ برابر با نمف عایدات سراسر امپراطوری اسلام در آن 
زمان میشد. وقتیکه خیزران مرد دستگاه خلافت (هرون) را گشایش فوق‌الماده روی داد؛ 
مادران دیگر خلفا نیز کم د پیش بهمین اندازه‌ها قدرت وتمول داشتند. مادر المقتدربانه ذنی 
ترك بود که صددرسد کارهای مملکت را خود اداره میکرد ونه تنها وزیران وسرداران از او 
می‌ترسیدند پلکه هر گاه نام او دامی‌بردند خود خلیفه بوحشت می‌افتاد . 

مادرالمستمن با (مقوفی بسال۲۵۱) از اهل سبسیل بود وامود مملکت را با شر کت 
دو سردار ترك (آتامش وشاهك) اداره می کرد وتمام موجودی بیت‌المال ميان این سه نغ 
تقسیم‌میگشت. از زسان المقتدر که حاحیان و خادمان برامور کشور دست بافتند زنان ومادران 
خلفاء اختباردار شدند وحتی زنان واطراقبان این ملکه ها (ملکةٌ همسر وملکة مادر خلیفه) 


بیشن از هروزیر وسرداری قدرت داشتند ویکی ددسه مرد دا نیز با خود همدست با ختلیهیا 


خدمنگز اران و تفرد آنان - ۸۱۳۴ تاریے مین الام 


جا وعمه‌چیز دست مي‌انداختند. سیده مادر معتدر وخاله» وام‌موسی قهرمانه هاشمیه سه نفر ی 
بأ همدستی موس حادم و تصر حا چب وا را در متابل دریافت رنوه‌ه ای کلان بکار 
مسگماشتند وسایر کارهای مملکت رایز ۳ دربافت بول معامله کر دند. مادر مفتدر بقدری با 
نود دمتمرل بودکه مبالغ بسياري میان رجال وسرداران تقسیم نموده خلافت دا برای یکی 
از دامادهای خود (که آنهم عباسی بود) تثبیت کرد اهدامقندر بر ودی نشة مادر را برعم زدو 
پول کر اف ازاو گرفت . ,هر حال زنان در کاشهای سلصنتی عباسیان همه نوع نفوذ وقدرت 
داشتند و بیشترشان از نژاد غر عرب بو دند. 

دور ةغلا ئی عباسیان همانا درروز گار خلهای 7 ن بود که بأتد دیر 
9ساددستگاه‌عباسیان وزم انایرآنی بحصوص برنکیان کارا رو برآه میشد. در زمان آن 
(مبارزه برای‌قدرںو توذ) خلغاء و آن وزراء مملکتاسلام توسعه یافت و بر قسمت‌اعتلم دنیای آن 

روز دست یافت» باین‌هسم که اژطرف مشرق به‌هند واز طرف مغرب 
باقبا نوس‌اطلس وازطرف شمال پدریای‌خزر وسیبر یه وازطررف‌جنوب بخلیج‌فارسو کشور نو به 
رسید (در جلد دوم شر حشرا نگاشتبم) ولی‌بمدارسئوط برمکیان وروی کار آهدن تر کان رشت 
امور کشور ازدم گسیخته گفت . تر کان متو کل درا کشتند ودب دبیم خلیفه از دل آ نان (تر کان) 
بیر ون رفت واز آن س لاء را «دور و گور و کور» میکردند خلفا: از ادار؛ امور بر کناد 
شد ند دسر داران دوز بر آن راهددستی رنان وحاسیان و خادمان بر شمد ۳ وهمه جوز استیللاء 
یافتند و باسم خلیفه هر جه خواستند انجام دادنه و هر کس از اینان که مکارتر ويا قویتر بود 
خلیفه‌ای رایکار ماقت و از ترس!دنکه‌مبا دا خلیفة دست نشا ندءٌ اورا بر دار ند تأفرصت داشت 
غارت‌بیکر د وما مالو منال من صینمود که مبادا خودش ويا نیمه دست نها ندهاش پر کنار 3 
وبرای ر وزمبادایید خیره يمأ نند. سر دار ان ترك بیشتر با تهد ید ویااساب‌حینی خلفاء را عرزل 
و نمب‌میکر د نده باجرای تفشه‌عا ی خو بش می بر دا خمند . خلاصۀ کلام| ینکهوز بر ان وسرداران‌بر ای 
کسب نهو د وقدرت ومال یاعم میارزه داشتند ودر عی‌سال ازهرر اهی که میتوانستند پول بدست 
میآوردند وذخیرء روز مبادا مي کر دند» زیرا هیچ وزیری یمنصب وجان خویش اعتماد ء 
اطمینان نداشت و نمید! نست که امروز یا فرردا از کاریي کنار خواهدشدوشاید هم نابودمیگردد, 
لها عنم ادا پدستور ابن‌فرات وزير ریک آنروز عمل دیکرد ند ودستور وا پود که 
ادارء امور گر جه بفلط باشد بتر از آن است که پخالی درستی کارها متوقف گر دد. خلناء 
هم که اینر! میدانستند اموال وزبران را مسادره میکردند (تفصبل آن در جلد دوم گذشت 
تدر جا موشوغ مصادره وک از متأبع عابدات شده نه نها اموال وزبران بلکه ۱ موال مر دم 
عادی نیز مصادره میشد. فر ما نهار اموال مردم را مصادره میکرد. وذیر اموا فرماندار و 


حلیفه اموال وز ی آنه را متا دة مینجو د بقسمی که دیوان سخصو س دردستگاه دولتی‌ برای 


مصادرة امو ال سم سل ومثل این‌بود کد مصأدره بك وغ کسب و کار دو لنی ا 


تاریخ تمدن اسلام - AI‏ خیمتگزاران و غود | تال 


ابن‌فر ات زیر میگوید خلیفه ده‌مپلیون دینار مال مرا مصادره کرد: 
انواع مصادره من‌همده‌مپلیون دیناد از حسین بن‌عبدالله جواهرفروش (ابن‌الجصاص) 
ومقدار آن گرفتم ومثل اینکه نرری بوذیر وارد نیامده بود و معمولا هرجه 
مصادده میگرفنند بمعادره پس میدادند. بعضی اوقات‌مصادده‌باً مدت 
طولانی انجام میگرفت باینقسم که | گر شخص متنفذ پول نقد وملك قابلی موجود نداشت‌کار 
مهمی باو ارجاع کرده خانه ودستگاه مجللی برایش فراعم میساخنند و چند سباحی باو مهلت 
میداد ند که هرجه پیشتر از مردم پول‌در بیاورد وبایت مصادره بپردازد وجنانکه کنته شد هر 
کس دهمه کس مشمول مصادده میشد واينك سورت اموال اشخاصی که درزمان خلافتالر اضی 
باه بدستود ابن‌فرات (وذیر) مصادره‌شده است واين صورت نمونه‌ای از وضع فاسد دستگاه 
آنر وزی وچکونکی مصادره می‌باشد: 


دینار 
از احمدین محمد بسعلامي با بت نصف مقيةٌ مصادرة سال ۰ ۳۰ را 
از علی‌بن حن بازینی کاتب داجع بم مودیت موصل Nee‏ 
ا ل ی Ao‏ 
از محمدین علی‌بن‌مقله با بت مداخلات درامورمالی Afr‏ 
از محمدبن حسین معروف با پی‌طاهر efe‏ 
از حسن بن عیسی‌الناقد با بت دجه‌اها نت علی‌بن‌عیسی ۱۳/۰۰۰ 
e ۱‏ 
از عبدالواحدبن عبیدابه با بت ميه مصادرة‌پدرش Pers‏ 
از احمدین بحیی بثا بمقتضیات ES‏ 
از ابراهیم‌بن احمدجهیذ پایت‌سلح ۳/۰۰۰ 
از عحمدبن عبدالسلام با بت امانت نقدی محمد بن‌علی وابراهیم ماددائی fee‏ 
از عبد‌الوهاب‌ین احمدبن مأشاءانه با بت صلح fof.‏ 
از محمد بن‌عبدالله بن حرت با بت صلح ۱۰/۰ 
از محمدبن احمد بابتمأمودیت موصل وغیره A.‏ 
از ابراهیم مادرائی بابت یه مصادره Af‏ 
از ابوعمر بن صباح بابت بيه مصادد؛ على بن‌عباس احمد ۳/۰۰۰ 
از علی‌بن محمدین جواری (و کشنه شد) fess‏ 
از هرون‌بن احمد هیدانی ۷/۳۰۰۰ 
از عبدالهین زیدین ابر اهیم e‏ 


۰ : ۰ » ایا با بت‌صلح ۵ 


خدمتکگر اران و نعوذ ان _ A١‏ - 


از على بن مامون اسکافی (و کشنه‌شد) 
ان ین عبداث با بت عأمو ریت اوا حأمد 
از حامدین عباس (و کشته‌شد) 
از محمدین حمدون واسعای 
از علی بن‌عیسی 
از راهم عهيم ساد یعاس 
از حسن‌مادرائی 
۰ ۰ 


٤‏ ۰ بجع دیگر 


از ابوالفشل محمددبن احمدبن بسعلام 


از على بن حسن‌باذینی بابت مأموریت موصل بطور صلح (و کشته شد) 


از ابوعمر بن‌سباح بابت صمانت بقیامسادر؛ ابویاسر 

از عبیدآلنه بن احمد یعقوبی 

از حس‌بن ابراعیم خرائعلی بابت آ نچه از مال دئیس گرفته بود 
از حسن‌بن على بن نصبر 

از علی‌پن محمدین احمد بیان بابت ودثه فرقر 

از ابوبکی گر گانی باپت ضیا عبن عيسي 

از حسین بن سعد قتلر پلی 

از محمدین احمد... 

از اپوالحسن‌بن بسطام 

از احمدین محمدین حامدین عباس 


از سلیمان ین حسن بن مخلد 


9 لدر [وزدن 


مدت وزارت هروزیری يك بادو سال بود وهمینکه عزل میشد با استعفاء میداد گذشنه 
از املاك ومستغلات میلیون‌عا دینار بو نمدفر اهم ساخته‌بود. البته‌این پولها بطور عادی‌جمم 
نمیشد. جون وزیر هیچ کس دا بهیچ‌کادی نمیگماشت مگر اینکه پیشکفی نقدی بنام مرافق- 
الوزراء۲ از وی میگرفت داین وجوعات غالبا بطور خجات آوری وصول و ایصال میگشت . 
مثلا خاقانی وزير المقتدر بان در يك روز از نوزده نفر نوزده جور پول گرفت و برای همه 
آنان حکم فرما نداری (نظارت) کوفه را نوشت وهريك از آنان خود را فرما ندار کوفه تصور 
میکرد. اگر مآمور همه‌مبلغ معهود را موحود نداشت قسمثی از دشوه دا نقدمیپر داخت و بقید 
دا مهلت میگرفت و باقساط تأدبه میکرد. خلفاء هم آین را میدا نستند و تعجبی نداشتند وآ نر! 
کار عادی می‌بنداشتند. 

بآمور یا فرماندار ناجاد پر اک پرداخت بتیۀ رشوه هر طود بود مال‌مردم دامی‌جایید 
داصلا بر ای همان‌کاد (جاییدت) مأموریت گررفته بود. راههای در آمد آنان (فامیریخ) از 
این‌قراد بود: 

مبلغ‌جز ئی برای دو لت‌خرج میکر دند ومبلغ کلی موب مبداشنند. برای در آمدهای 
دو لنی حساب میساختندء از مآمورین جزء رشوه میگرفتند» بر بازاریان و کسبه مالیات های 
غیر قا نو نی تحمیل میکرد ند » دارائی دجقاتان را میر بودنده باینقسم که مأموری سر خرمن 
میفرستادند تامعلایق دلخواه مالیات بگیرد و اگر دهقان اعتراض میکرد دیش وسبیلش را 
میتراشیدند؛ کتکش میزدند ومحصولش را تماما ضبط میکردند» کار بیداد نسبت بکفاودزان 
و خرده مالکان با نجا کشیده بود که آب وملك آنان را ضبط مبکردند ولی مالیات معمولی را 
از خود کشاورز میگر فتنده مالك عم با تال رضایت آنمالیات رامیداد باین امید که‌آن ملك 
در دفتر دولتی پنام وی ثبت باشد تا مگ بمداً داددسی پیدا شود وملك او دا باز پس بدهد 
ولی مالکین عمده گاه گاه هیچ مالیات نمیدادند و در مقابل پرداخت مالیات بدولت رشو؛ 
مناسبی بوزیران و بزر گان 7دیه‌میکردند وبااینکه بنفع آناناقداماتي مبنمودند وازپرداخت 
سا لیات معاف میشد‌ند مثلامالکی بنام ابوز نبور در ذمان وزادت ابن‌فرات بیشاز صدفرسخ‌در 


ا ترجهد <عبقی مر افن‌الوزدا» بأمتللاح امروذ خودمان حق وحساب س هتر جم 


پول در آوددن AIA‏ تاريخ دما ارم 


ر 


صد فر سخ ملك ومزرعه داشت وکمنربن مالیاتی بدولت نمیپرداخت د در متایل نیت این 
فر ات وذیر فداکاری میکرد وجه‌بساکه از كمالك عادی (بی‌پارتی) در ضرف بال جند بار 
مالیات میگر فتند واگر اعتراضی میکرد غن‌ملت راتسرف مینمودند.' 

ِ# ازوسایل وول در آوردن جتان بود که وزیر ان با جا نشین های 
جاسوسی وفتوای آفان ازمدبران دفاتر ویافضاة پولی بعنوان قرض‌میگرفنند وبا نان 
شرعی برای راهز نی احازه میدادند ازمر دم محل بهه‌ان‌طر یق وحوهاتی جمم کنندو تیا 

طبتات زپردست آنرا می‌پرد! اختاد وبردمان بازاری در شهرعا و 
دهقا نان درروستاها سختی دجار «یشدند وحتوق اشخاص زیر 5 مرفت. هر کس دسبله و با 
پشتیبا نی داشت بزورحیله و نر نگ کارخودرا اداره میکرد و بتید یعنی اکثریت مردم دار 
بد بختی میگشتند ودر نتیجه در ده‌ها دزدان وراهزنان پدید میآمدند ودرشهرها جیب برها و 
حاقو کش‌ها فر اوان میشدند و افراد سپاعیان و مآمورین جز- دولت که در شهرها بی‌حقوق 
میما ند ند خواه ناخواه بخارج شهر رفته بدزدی وغادت دست میزدند وا گردستگیر ومبحا کیه 
میشدند عذرشان این بود که چرا حقوق‌آنان را نمیبر داز ند» راهر نان کاروانها دا میزدند و 
ی دند و میگفتند که جون بازر گا نان ز کو نمید‌هند با لغان را حلال است ذیرا زکوة 
صدقه‌ای‌است که با بد دو لتمندان بفقیر ان بدعند وون نمیدهند بزور از آنان میستا نیم. 0 
کر دراسلام سيار مهم بو ده ولی دراو اسیط حکومت عا ايان ان تو جه نشد و مها نه‌ای برای 
راهز نی دزدان بدست آمت. 

فساد دستگاههای و لت موجت گرا نی خواد بار > سخنی زندگانی ۰ دسته بندی و 

کین اجز اب بخموص زدوخورد شيعه وسنی میشد. اساب جینی دواج می :ا فت و بیش‌از 
هر جیز جاسوسی شایم مبگشت, ازکاخ خلیغه تا دفاترمهم دولتی دغره همه جا خبرچپنی و 
جاسوسی وتوطله بکار میبود. هر دسته وهرفر دی جاموس وحاسوسا نی داشت که مر تب برای 
طبتات بالا حبردای راست ۶ درو غ عببردند واشخاص بی گناه را متهم میساختند تا از آنان 
استفاده کنند ويا نان‌ر! از کار بر کنارساز ند. بیشتر دجم بکارمندان معز ول توحه داشنند ودر 
بارء آنان راست ودره غ می‌بافنند و اشخاصیر! که نمیخوائند سر کارپیایند پانواع وافسام 
عنهم میکردند و گرارش عای منوالی دربار: آتان ارسال میداشتند وجه بسا که درهدت کمی 
سذدوقیا أ زاین گز ار ر شیا بر هیشد و جلمفه یاوزیر 5 امبر پس ازمتلا لعه آن اور اق را مسو زا نید 
جون حای کافی برای ان همه گزارش دوجود نبود. دستگاه مر کزی خلافت که باین مماسد 
کک متنفذین اطر اف هريك بغکراستتاال افتاده قسمنی ازامبر اطوری بز رگ اسلام‌را 
برای خود صبط کر دند و ندر بسا مما لك اسلامی (عباسی) تحر به‌شده» ایرانی وترك و کرد و 


عرب 3 یره e‏ برای خود e‏ 


یگ مثل ید که ار وضع ۳ خودمان س حہٹ میتود. متر حم 


بارخ نمال اسلا - ۸۱٩‏ ی ورون 


همینکه‌وزیر انا یر آنی‌وسرداران‌تر ك وخواجکان‌وز نان‌وحاجبان 
تجز یذ مملکت‌عباسیان وعرء بر ای کسب‌قدرت و نفوذ بجان‌ه‌افتادند قدرت و نفود خلینه 
هیچ تد وعمال(استا نداران) ولابات از تفترمالی وسیاسی واداری 


خودهختار بعنی:ستهل‌شد ند وهر کدام که ازمر کز خلافت دور تر بودند زودتر باین عمل‌مبادرت 
کردند وبیش‌ازهمه ابر اعیم‌بن اغلب بسال ۱۸۴هحری درشمال افریقا خودمختاد شد ولی 
خودمختاری وی مر بوط پاد دستگاه خلافت نمیباشد زیر ا ابر اهیم معاصر باهرون بوده و 
هرون ازمقتدرترین خلفای عباسی است. فتط چون ابراعيم ازمر کر خلافت (بفداد) دود 
میز بست توانست‌طوری مستقل گر دد اما زودترازهمه ایرانبان وپس از آن تر کان و کردان از 


روموت ینس موجه 


وی هدع 


8% 


E: a ۳ میا‎ 


ى 


بك جلد ق آں از جرم قھوه‌ای ر نک با طلا 


دواءیهای کوجت ایر ای aA‏ تاریخ تمدن اسلام 


سوء جریان دستگاه خلافت استفاده کر ده خودمختار گشتند وهمانطور که ابرانیان زودتر از 
سایر اقوام بخلفای عباسی‌پیوستند عمانطودهم زودتر ازترك و کرد خرابی ادضاع رادرك 
کرده ستقل شدند؛ پاینتسم که اینان ابتداء استاندار سپس ابر ویعد پادشاه شدند . نخست 
ابرانیان نگاء تر کان وسیس کردان بان متامهای عالی نایلآمدند واينك از دولتهای کو حك 


ایرانی و ترك و کرد صحیت میدادیم ودو لتهای مستفل‌عرب‌د! در دوه دوم عرب د کره‌يکنيم. 


عمینکه ماهو بایشتیبا نی آبرانیان بلقت سید مردم ابر ان زود تر 

دولتہای کوجك از دیگران بتددت خود پی‌بردند ودرزمان منسم تر کان متوجه آن 

ایرانی که زیر نظر موضوع گشته دست خلفارا بستند وقدرت آنانر! شکستندو لی‌ایر انیان 

عباسیان یدید ]مد ند بشتر وزیادتراز ترکان در آن قسمت موفق شدنده باینءعنی که‌جون 

تر کان ۳ درمر کر خلافت تور هدند ددد ند از بنداد نت شیاه ایا لت 

داخلی اير انرا تصرف کرد ند و لی در وڪاهر از خی اطاعت د اشتند وخودرا اشا تا بع خلینه 
معر فی ESE‏ 

ايك سورت اسامی دو لنیای نیم مستفل اورانی و مدت حکومت آنان و اسامی 


مؤ سين آن : 
نام دولت محل حکومت مدت حکومت مؤسس 
ا اهران وان ۲۵۵-۲۵ طاهر‌بن ق 
۲- صفاریان فار س 4*0 يعقوب بن ليث 
۳ سامانیان حاور !۱۰ لتهر ۳۸۰۹-۷۱ نصر بن احمد 
۴ ساجیان آذزیایسان ۳۱۸ اپرالساح 
اران گر گان FFE‏ مرداویج ابن ذیار 


همینکه این اعارتهای کوجك ابرانی تشکیل بافت عذهب شيعه نرو گر فت و ایرانیان 

بفکر افتادند که با كمك علو ران دولت بر ر گی مانند دولت ساسانیان تشکیل بددند دلی‌این 

امار تهای کو جات چندان دوام نیافت وبالاخره دولت آل‌بویه یک بکد آمد که مهمتر ین دولتهای 

شیعی اسلامی آن‌روز بشمار میاید . 

این حکومت از گیلان پدیدآمده دمردم آن اذاین شهرستان میباشند 

دولت ۲ل بویه ولی‌بادشامان آلپویه درفارس حکومت کر دند ونسبآ نان بیادشاهان 

قدیم ايران هیررسد. آنان را دیلم هم میگویند. ذیرا دیلم نام ناحیة 

گیلان است وعلویان از رمان هرون در آن تواحی مهنول اقدابات بودند وحسن‌بن عل د 

الاطروش ازفرزندان (امام) حسین تاحدی در نواحی دیلم موفق گشت ودر اواخر قرن سوم 
مجری عده‌ای از دیلمبان دور ادجمم شدند . 


حد آل ‌بویه موسوم به بوبه ملقب با بو شجاع سه پسرداتشت که بعلی وحسن و احمد 


تاریخ تمدن الام - AY‏ دوانهای کوچث نر > 


موسوم بودند؛ بوبه بواسعلةٌ تنگدستی سه‌پسر خودرا بخدمت سیاهی گماشت زیر! در آنروزها 
سپاهیگری ازدسابل مهم ارتز اق‌بود علی بخدمت مرداویج موّسی دولت زیاریان در آمد و 
تدریجاً پیشرفت کر ده از شرف دی بحکومت کر ج تعیین‌شد ور فته‌رفته‌کارش بالاگرفت تا آنجا 
که از خلیفةً عباسی حکومت‌فارس را تقاضا نموده الراضی‌باثه خلیفه عباسی (متوفی بسال۲۹ ۳] 
پيشنهاد علی دا پذیرفت مشروط براین که مطا بق معمول عباسیان مالیات فارس دا سالانه 
بمرداذد ودر یرو أین‌موافتت خلیت حکومت‌فادی برای علیرسید. حسن بر آدرعلی‌بر خو ادزم 
دست یافت ودو پرادر با بر اددسوم احمد متحدشده بشیراز آمدند» و از آنجا عازم بغداد شدند 
ودرزمان المستکنی ۳۳۴ به بنداد رسید ند, خلیفه معدم !تانر | گر امی‌داشت دهربه برادر دا 
خلت پوشانیده علی‌را عماد الدوله» حسن‌را ر کن‌الدوله واحمد را معزالدوله لقب داد و 
منص امرالامر اي را په معزالدوله وا گذارد. این سه‌پرادد پرسراسر مالك اسلامی مسلط 
شدند و خلفاء دا یکی پس‌آزدیگری عزل ونصب نمودند وجون شیعی مذعب بودند آن مذهب 
را ترویج کرده ترقی دادند واز نفوذ تر کان کاستند وهمینکه عضدالدوله امیر الامرا» شدخودرا 
ملك خواند» وی اول کسی‌است که درجهاناسلام بنوان ملك ملقب شده‌است و اول کسی‌است 
که معلما نان اورا باین‌عنوان خوانده‌اند. مدت حکومتآل‌بوبه از ۳۲۰ تا۴۷۷ بود. 
هما نطو ن که ابرانیان پس‌ازبسط نفوذ بمکر استقلال افتادند تر کان 
دولتہای کو جك تر 2 نیزما نند نان درصدد بر آمدند درپاره‌ای تقاط خودمختار باشند. 
زير نظر عباسیان د هما نعلور که (برانیان درایران استقلال یافتند تر کان در مما لاٹ 
خارح‌ایران خودمختار گشتندا و اينک نام‌امادتهای نیمه‌ستمل تر ك 
درزمان عباسیان ونام موٍسسین آن امارتها وسال پیدایش وقلمروحکمرانی آنان: 


اسم حکومت قلمرو  ...‏ ملت‌تانیس . . موس 
۱- طو لونیان مصر ۲۹۲-۴ احمدین طو لون 
۲- ایلکبان تر کستان AF‏ عبدالکر یم سنق 
۳- اخشیدیان مصر ۳۸۸-۷۳ محمد آخشید 
۴ غزنویان افنانستان وهند ‏ ۵۸۲-۳۵۱ آلبتکین 


تر کان نیز مانند ابرانیان ابتداء امیر وبع سلعلان شدند» ترکان» نخستین حکمران 
مسلما نی‌هستند که خودرا سلللان تامیدند و نخستین سلطان آ نان سلطان محمود غز نوی‌است که 
هند رااکنود ودیانت اسلام را در آنجا منتشر‌ساخت . 


۱ جرجی ریدان دراین اهار دچار اختیاه است: يرا سالاحلین غزنوی که تر له دودند کین 
انلار جر جر دیدان مدت ]ا ورداخل ایراں ین وکو من دأنتنه و لد ااي شيمي‌ال د .وید 
(دبالمه) بدست ساطان محمود غزنوى ترك منقرض‌شد. مرجم لد 


(۲ 


در کان و یر انیان که از دون اد مختلف بودند از یت دعب نی 
دولماک سلجوقي أختااف دانتند !بر !تبان شي وت کان سنی دددستگاه خلافت بر ای 
وشاحه‌هایآن سط نفود وقدرت با 


مبارژه و سا یه دا کدام سمت . ار 


۳ 
ا 


ا : Fb e‏ 3۳ 
ذشو رر! تصرف کرده خودمخماد ميشدند ولی هړ دودسته خودرا تابم 


8 ۱ : سم‎ N E 
E خلمفة بنداد ددا ستند و أز اهر أن وسلواد وسلاسن عباس محسوب‎ 


E ۲ 0 =‏ 2 ۲ 
ادا أ اسحد فرن حارم عدر ی دو دولن شید در دا له قلمر دعباسیان بد زد دل ۳۷ 


شم ۳ ۲ و ۳ 
دو لت آله به درعر اق دفارس ودوم دولت فاطمی مصر که عر دو ور شد -.کوست سین مدآ 
1 ا : : ی !1 


۳ 1۰ ۰ 1 ۰ ۰ E ۰ k.l 
اقدام می کر دند داي دراو اسر فرن بحم عجر ی دولت سنی مهمی بام دولټ ملحوقي پدید‎ 


اعد وحکومت سنی بداد را که رو بتلانی وونا عم وت ازسعوعد تخات‌دند واي بیشر فت شیعیان 
درعصر دغر آقن و شاد وغارس و جو اسان جلو کی کرد. پادشاعان سلحرتی از و ر نو ان عر دی 


دی 5 . ا ۳ ۳ ۱ دوع میگ 5 ۱ ۰ ۲ ۱ 
ترك بنام سلحوق پہداشدند و[زدورتر بن تقاط شرف قیأم کر ده ماللا عباسی رکه زی شل 


سلجو ق بن یاک سو سر سه یجو فان در جدعت بکیاز خان‌عای و بو د مه 
E‏ ا سس ۳ 3 
اوشاع أسْفتة ممالك عباسیدا داست بذک استیلای ب آن ممالك افتاد وون میداست دون 


۱ ۹ e 
E 


1 


صحن دانشگاد الاز هر 


۰۱ ۳۳ کر ۰ ۳ 3 3 كت ِ 
قبول اسلام کاری ازییش نمی‌بر د خودش دسپأعیانش و همر اعا تس دجا مسلمان دند و از 


تر کستان :در ف دفر د عز يمت کرده از حجمیدو ن گدشتند و بمدر پج مام دما اك عیاسی ز ادسیجر 


کر ده زا فغانسمان چا بتر !ته أ دی ند وجهان الہ دار ای ند دولت ی کو ازا فمن آر: 


تریح تمدن الام - ۸۳۲ دولتهای کوجك نراد 


قأطمیان درمصر؛ سلجو قیان درشرق » !موبان دراندلی . 

درعر حال دولت سلجوقی مهم‌تر ازسایر امارات مستتل ترك وفارس‌بود زیرا آتان دد 
درداخل قلمر و عباسبان ظهور کردنده اما ملجوقیان ازخارح آمدند وبر همها مسلط شدند. 
اگرجه دولت اسان نيز با حدى ها :ودند تا آ دلو رکه باب در مالك اسلامی شوه 
نداشته اند . 

سلجوفیان در تاریخ اسلام مقام مومی بافتندء دزمان ان تر کان بفارس وعر اق وشام 
آمده با هم‌نزادان خویش متحد شدند ودرا نجاها سکونت کر دند. 

نخستین سلاطن اسلامی که برای مسلما تان مدارس گشودند سلحوقیان بودند واین کار 
نيك دراواسط فرن‌پنجم بدست خواجه ننناما لملك طوسی وزیر ملکشاه سلجوقی !نجام یافت. 
در حلاد سوم موضوع تأسیسم ارس اسلامیرا «4 صل نگاشتیم > خو اجه تام | اماك طوسی که 
از فرزند دمقا نان (زمن‌داران) ایرانی :ود مدارس وتکیه ها وکاروانساها ود ما و 
بیمادستا نهای بسیاری بنام سلعلان ملکشاه سلجوقی بنا کرد. 

سلجو فان ددا شاحه شاخه شدنه وهر کیام درفسمتی ار ما لك عبأسی حکم فرماً گشتند 
ودروافم دو دستهُ بزرگ و کوجك بود ند از اینمر ار : 

اسر قان ورک از ۴۲۹ تا ۵۵۲ حکوعت کردند 

۲- سلجوقیان کرمان از ۴۳۲ تا ۵۸۳ ۰ 


۳ سلجوقیان سوډیه ار ۴۸۷ تا ۵۱۱ ۰ 
۴ سلجوقیان عراق و کردنتان اد :۵۱۱ ۵۹۰ ۰ 
۵- سلجوقیان (روم) آسیای‌سنر از ۷۰م تا ۷۰۰ < 


خلاصه اینکه سلجوقبان سیصدسال حکمران بودند وقلمرو حکومت نان از چين تا 
منتهای شام امتداد داشت . 
سلجوقیان عمال و ماموربنی داشتند که آنانرا اتابك ( در بزرگ ) 
انتقال‌حکومت از میخواندند ولی کمک اتابك بمعنای وذیر و سپس بمعنای پادشاه 
سلجو قیان بائایگان استعمال شد. اتابکان رفەرفته مستعل شدند وتمام مما لك سلجوقی را 
میان‌خود قسمت کر دند: فقط قسمت روم( آسیای‌سغیر) بدستسلحو قیان 
باقی ماند و آنرا درقرن هفتم هجری عثما نیان ازسلجوقیان گی فتند. 
اينك سورت اساميی حکومتهای اتا بکان وقلمرو تادیخ وحکومت آنان : 


۱ دولت بوریان در دمشق از ۴۵۷ تا ۵۴٩‏ 
۲ زنگیان درجز بره وشام از ۵۲۱ تا ۶۴۸ 
۳ بکتیحیان در اربل وغیره از ۵۳۵ تا ۶۲۳۲۰ 


€ ارتقیان در دیار پکر وماردین از ۴۹۵ تا ۷۶۱۲ 


دود پای گوجت گرد - ۸۲۴ - اروخ تمدن اسلام 


۵- شاهان در ارمنستان از ۴٩۹۲‏ تا ۰۴و 


۶ اتایکان آذربایجان ‏ درآذربایحان از ۵۳۱ تا ۲۲۲ 
#۷ شا ان درقادی از ۵۴۳ نا ۸۶ 
شش آزراستان درلرستان از ۵۴۳ تا ۷۴۰ 
4- خوارزمیان در خوارزم از ۴۷۰ تا ۶۲۸ 
۰ - قولتوغیان در کرمان از 2۱۵ تا ۷۰۳ 


این مما لك جنانکه مشاهده می‌شود دردست اتا یکان وسایرسرداران ومآمودین‌سلجوقی 

باقی ماند دسرانجام منول ها آمدنه وهمهٌُآنانر! برانداختند. 
سلجوفیان آسیای صفیر مشهور بسلاجقةٌ روم تأ قرن هنتم هجر ی 
سلجوقیان روم باقی‌ماندند ولیآ نان‌نیز بخانواده ها ددسته های کو چك تتسیم گشتند 


ازایمتر از : 
تام امایت نام خانواده امیر 
١‏ مسا آل کراسی 
۲- بسیبدیا آل حمید 
٣‏ فریجیا آل کرمبان 
۴ ليسا آل تاکة 
۵- ایدبا آل سرو خان وایدین 
۶ کار با آل منتغا 
۷- بفلاغو نیا آل قزل احمدلی 
۸- لیکو نيان آل قرمأن 


عنما نیان در اوایل قرن هشتم هحری تمام این امارت هارا منترض کر دند. 
پیشتر کردان مردم چادر نشین خشن تند خوی نبرومندی میباشند و 
دولت‌های عموماً مردم سر سختی عستند داستعدادشان برای قبول تمدن اسلامی 
کوجك کرد کمتر ازابرانبان وترکان است د بهمان جهت دیرتر ازایرانی ها و 
تحت حکومت ترکها بشهر آمدند ودرقسمت عمد؛ دور؛ تمدن اسلام کردها صحرا 
عباسیان گرد وجاددتفین. نودند: محل اقامتآ ان کزان و ارتتتان .و 
جزیرء عراق (موصل - دیاریکر) است دهنوزهم در آن نتاط مسکن 
دار ند دولت‌های اسلام در جنگهای خارجی از آ نان كمك میگر فتند عما نطور که از عر بای 

صحرا گرد نیز كمك میطلبيدند. 

کردها ۳ مدتی از خشو نت دصحرا گردی دست بردار نبودند» بهمین‌جهت در خدمات 


دولت مای اسلامی پذیرفته نشدند. دطبعاً مردان پاتدیر سیاستمدا ر کشوری ازمیان نها بر 


ار دج مت مارم و یی گوچند زر ژد 


دو 


نخاست که دارای متامی بشود وادعای استقلال کند, فقط دراو اس فرن هارم هحری برای 


دک تیبرت 
برذ کانی پیشوای کردان کر دستان دعسوی‌استقاال 
مود و بر دیئوروهمدان و نهاو ند وغره دست بافت؛ 
خلیفهة پنداد عم استعلال او را برسمیت شناخت و 
خودش ۶پسرش‌دا ناصرالدوله لقب‌داد. این آمارت 
کرد حندان دوام نیافت و فتط از ۲۴۸ تا بو.ع 
بآقی ما ند. 

ابوعلی بن مروان کرد دیگری است که در 
۰ دددیار بکرمستقل شد. و بر نواحی آمدوارزن 


ومیافارفین دست یافت وجانئین ادبا فاسْمیان‌بیت 


کرد و در سال ۴۸۹ اين امارت‌عنتر ض شد . 


کردعا تاخله ورصلاحالدین ایو بی» نامو نشا نی ندانتند. سلطان‌سلاح 


ایو بیان الدین او بی ازدجال باتدیر ودلیر وناعی اسلام نیباشد وی بر اسای 
۱ ی 
ورد ر بخته فاطمبان ردو لت مسّدری تشکیل داد که از ۴د ۳ 


۶۴۸ دوام یافت . 5 ۳ 

سارح‌الدین باعیاسیان دمعت کر د و راتتالیبیآن چز بد و آنان را آزسوریه راند و پیت - 
المقدی را از آنها پس گرفت ودارای تلو تمان بای شد. 

در زمان سلعنان سلاحآلدین آیو بی کار کردان‌بالا گرفت و آنان درمصروشام و کر دستان 
دیمن وخراسان حکوعت‌بافتند. پس ازمر گك صلاح‌الدین کشوراومبان بر ادرانش دفرز نداش 
وفر ز ندان بر ادرش تقسیم‌شد «عما تور که اتا یکان سلجوقیو ارت «مالك سلحوقی شدند مما ليكك 
ترك هم وارث حکومت ابو بیان گشتند ودر کشور مصردو دولت پنام ءماليك تشکیسل یافت . 
(تفصیل آن بیاید.) 

بادآوری کته فا بل تو حه اشکة اسلام ناور خاصی درملل شرق ا کرد ودر تا 
آنان را وارد حوزه آمدن ساخت دهرملتی که زودتر مسامان شد زودتر بساسلنت دسیده باین 
معنی که عر بها اول مسلمان هدند واول حکومت بافتند: سپس ایرانبان که آزهمه نز دی کتر 
بعر بستان بود ند ودر نتیجه قبول اسلام بحکومت درسیدندا نگاه تر کان بمسلما نان نز ديك‌شدند 
و بفرما نردائی نئل گشتنده سیس کی دان عکومت بافتند . 

واما اینکه جرا کردها با وجود قرب جوار بامسلما نان دیرترازتر کان بحکوعت و 
سلتلنت دسید‌نده علتنی آ نست که تر کان بیشاز کردان استیداد سیاست دداری وشهر نشیني‌دار ند 


سپس اسلام ازتر کستان گذشته بممالك تاتارومتول رسید واینان بجهانگیری بر خاسته ومما لاد 


خلافت وسلوانت -# AT‏ تاریخ تمدن اسلا 


اسلامی را بباد قتل وغارت دادند ولی همان تاتارعا ومغولهای وحشی پس ازاصطکاك وتماس 
باتمدن اسلام خواه و ناخواه درظل اسلام در آمدند ودولت ها وحکومت های بزد گی تشکیل 
دادند. همین قسم‌تمدن اسلام درئبایل شمال‌افریقا (بر برها) تا ثر کرده آنان را متمدن ساخت 
و بحکومت 9سلعلنت رسانید . 
در موقم ظهور اسلام‌پینمبر (اکرم) دگیس اموددینی ودنبوی‌مسلما نان 
خلافت وسلطنت ‏ بوده حاکم وسرداروقاهی ومقنن وپیثو ای مسامانان شخص شخبص 
بادین وسیاست ‏ پینمبر بود وا گر کسی ازمحابه بحکومت ویاامادتی (آزشرف‌بینمبر) 
تعیین ميشد» هم از نظظر‌سیاسی دهم از نثلرمذعبی حکومت می‌کرد و 
پینمبر باو سفارش میفرمود که بعدالت حکم کند و مردم را قر آن پیاموزد ولی از سال هشتم 
هجری حضرت سول متام دینی وسیاسی را ازهم جدا ساخت وابوزید انساری وعمروین‌عاس 
دا مأمور تبلیغ نموده فرمود بروید مردم را باسلام دعوت کتید وعمینکه قومی اسلام آورد 
عمروبن عاص قرما ندار آنان باشد واپوزید امام جماعت بشود ومردم دا آداب دین و قر آن 
بباموزد . معدلك این دسنود کلی نشد ویس آزحضرت پینمبر یك نثر امور دیتی داعودسیاسی 
۳ باهم اداده میکرد متلا یر یدین‌مهلب دالی عراق ( در زمان سلیمات بن عبدالملث اموی) 
هم امام جماعت» هم فرمانده جنگ وخم اور دصول دالبات بود . خلاصه اینکه در زمان 
حضرت ردول امورسیاسی ودینی دردست خود ] نحضرت اداده میشد و بدا آموردیتی وسیاسی 
چندین فسمت شد که هرقسمتي را شخمی اداره میکرد؛ فقط متام خلافت با قدرت سیاسی د 
مذهبی باقی مانده چنانکه تا امروز نیز باقی است". 
اساسا خلافت يك‌منمب دینی است» خلفای راشدین نیز دارای همان سمت و منسب 
بودند ينی دوية e‏ را ی با نامسلما نان میجنگیدند» امور 


[- تیه بمنی‌جانشن Is‏ ابوفکراست د خو در اجانشن بیغمب ر ھی دان 0 
یی اروی مدت ج ۳ قرن عددای د ورهار وایان سین مدد مب زمانان نام حلیفه خوانده هبشدند 


ددد قر نهای احبر سلاطین عشما افی ودرا !ل بد هر کک 
پس از یا !بان جنک آرن اکن با ۳ اا ما ا ر لصر ذ و دهد وسلعلان ع عبداله در ۱ 


U 


خلیفهٌ مس‌امانان ساختند این شر طلا که فط درامور هذ عیی 9 ۳ وسات همالگ انلام دن 
خود انگلیسها داش درا اين موق مععلفی ما ل ا اتور ك ورام 5 رد وانگلسیا را از دراه زان و 


حکوھ. ن جمهور ی تر لد 1 اا ب گرد و ايا جناب خلیفه ۱ ماه 'لەجيد) E‏ د دود ر دنن وور 
«ندوستان جا وا دەدختر خايفەرا ر راوس دام حیدز 1 باه نز و وج ۳ دند دام گر روزی ازا و الت 
قر خنده خان تاره‌ای «دست آ ید ! سسس ماك حسین ر راکه دست ایو دود شان نود خلیفه خواندند 
کاد ی هم فارری بادشاه موی را باین سمت ([خاىفەڭ ری) ک5 ردنك یک ی دو بار لم ا ا 
در دت انا در مکه دفلسطی و عبر د کزکر 5 أسلامی تشکیل داد با در ای مسلمانان (سنی) اہم وساد 
ولى رستاخ ز عظیم شرف اه E‏ بی‌اثر ساخن 2 مالك سین خلع ند و وراز اندی در 
قب رس هرد ۰ اتلاق عمف اأمجيد درگذشخت. تورث استتاال یت ودستگاد تلام 5 در دم دورد وماك ف روق 


ساقط تیه دصر جمهوری کشت دسحست خالافت د رای همیشه منرو لك ماذن . متر جم 


تاریخ تمدان الام - ۸۲۷ - خللافت و ساتلنت 


سپأعی‌دا در دست داشته مالبات م ی گر فتند و فرما نداران میگماشتند وتمام این‌کارها بنام د 
عنوان دین انجام می‌یافت. یینی‌دد راه دین کشور می گشودند و کشور را اداده میکردند . 
اما پی‌از انتشاد اسلام واستحکام مبانی آن موضوع جهادک کم از ميان رفت و خلیته دارای 
متام سیاسی ودینی‌شد» هما نتاود که در دین میج وسار ادیان این ترتیب پیش آمدکرد ولی 
بايد دانست که ار تباط دینی 9 سیاسی اساام د مسیحیت باهم فرق دارد . مسیحیت ابتداء ميان 
مردم عادی انتغار یافت» یس پادشاهان‌مسیحی شدند ولی اسلام ابتداء انمقام فرمانروا ئی 
شروع شد وبعداً ميان تود مردم دواج رافت زیر! سحابةٌ ,ینمی که پیش‌از همه مسلمان‌شد ند 
خودشان فرما نده سباه اسلام وفرما تروای مسلما نان بودند و باشمشیر بیاری اسلام قبام کر دہ 
آن‌را توسعه دادند وهمینکه دیانت اسلام پیشرفت کرد فرما نروایان برای جاب توجه مردم 
خود را بدین واساس دیانت مر بوط ساختند تا ,دا نو سیله عامه را بخود نزديك سازند و جز 
این‌راه دیگری نداشنند» چنا نکه تا کنون در ليه مما لك شرقی فرما روایان بنام‌دین مردمرا 
بخود جلب می‌کنند . 
درعین‌حال مسلما نانه پرهبز کار ریاست دینی ومذهبی را آزهم جدا ساختند و همینکه 
معاد ید بازور وحیله و تدیر حکومت‌را در دست گرفت مسلمائان داقعی اورا بخلافت نشنا ختند 
بلکه ویرا بادشاه خوا ند تد ومثل بادشاه پااو بیعت کر دند ودر داقع پس آز شمادت (حصرت 
امیر) و کنار دفتن (امام)حسن مسلما نات باایمان یر باد خلافت‌مماو به نرفتند ولی خودمعاویه 
اصر ار داشت که هم خلیفه د هم بادشاه باشد. میگویند روزی سعد بنا بی‌وقاص (پس‌از هستقل 
شدن مماوبه) پرمعاه یه وارد شده گفت: سلام بر توای پادشاه» میاوبه خندیده گفت: چرا ۰را 
امرمومنان نمیگوئی؛ سعد گنت : توخوش و خندان این سخن دا میکوئی ولی بخدا دوست 
ندارم آ نعلو رکه تو باین‌متام رسیده‌ای من‌باین معام بر سم = و اين‌ميرساند که مسلما نان خلافت 
را ازه‌کر وسیاست منزه میدانستند وعفیده داشنند که بنی‌امیه اسلام‌را ازمقام مقدس ديأ نت به 
شمشبر وتمب وسلطنت ملق بر گرد ندند . 
۱ مامعديم که حکومت‌مطاق دیکتاتو ری بدون عنوان دیا نت ویأجیزی 
لازیة علاقت شیه دیا نت بایدار نمی‌ما ند و نرو ثمی‌بابه و هر حکومت دیکتاتوری 
سلطنت مطلق است که‌تاحدی دوام بافته از دنگه دینی بهرء‌داشته ومردم را بنام دین 
مطیع ساخته است و ا گر حکومت باید بایداد باشد تاحار حکومت 
دیکتا توری استبد!دی نخو اهد بود و بهترین حکومت‌های بایدار همان‌رژيم مشود تی( جمهر ری 
و یام‌شروطه) است. جه درحکومت‌های دیکتا توری استیدادی عمینکه دیکتاتود برود وزه ان 
واطر افیان از ضیف فرما فروای مستید نالایق استفاده کر ده برهمه‌کارها مسلط می‌شو ند واننکه 
پاره‌ای از دولت‌های اسلام مدت مدیدی پایدار مانده‌اند برای آن بود که رنه دینی بخود 


داشته‌اند و بررعکس حکوست‌هائی مانند حکومت تر کان وکر دان وایرانیان در ممالك اسلامی 


خلافت و سلطتت - “AFA‏ تار یه مین اسلا 


بدست اشخاص باهوش‌کاردان پدید آمده‌اند ولی‌حون وجهةٌ ديني نداشته‌اند پایدار نما ندند 
بر غاس خلشای عباسی؛ خلغای فاطمی دصر + سلفای اموی اندلس «و استنهٌ را نگ دینی در 
برآیر بسیاری ازه‌شگلات دایدار شد‌ند» همینتسم حکومت‌های غر عرب مانند حکومت‌عنمانی 
که بسورت دیلی‌در آدده ۳ از مار کو متها درورار بو ده ا امویان شام برای 
خود ریاست دینی ٹر تیب داد ند دهمینکه احساس کر دند ردم E‏ را لیف دمغمیر نممدا نند 
بای خو درا بالا گذارده كمك عمدستان خود عنوان حلافت الھی گر فتنں و خود را از یغمیر, 
موم تر حلوه دادند و-عنانکه کته شد اخلهار داشتند که ستانخی ج کن مثل خود ن شخص 
ست وما (خلفای اموی) حانشین خدا در روی‌زمین «ستیم وا گر جه طبقات بالا این‌ادعای یاوه 
آ هارا رد میکر دند ولی‌عامة مردم بز ور اشنا قول داشنند. پس از ارنکه عاسیان بخلافت 
رسید ند هر دم بمشتر با نها گر د ود ند زير ا ا از خاندان هير بودند ددر تفنر مبلمانان 
!ترام ذیادتری داشتند با نجا که میگفتند خلافت عباسیان تا آمدن «سیح از اسان دوام 


می یا بد ۳ ۳ حخلافت عباسی منثر ض شود آفتاب غروب مبکند : ,اران تمیبارد و گیاه خشك 


د 9 ۳ 
و ا 


اسطتر لاب متعلق سلعلان حسین صفوی 


وی ۳ 
$ ۳ 2 
7 9 د ِ ۵ 
> اا e‏ 
Lit‏ 


3 5 ۳ 1 ۰ ۴ 7 ‌ِ ۹ ۳ 1 4 ‌ 
ا - مود جر جر بان REEL‏ اأ سنیان ا زیر ا میت با از ار ل خاغای ژلات. و 
هه ی ار 2 1 هو 


۱ ۳ من E i‏ ا. ۰ ا SF‏ ۲ 
"موی و سای وداي وغیره را غاس خفن می دان ند وبا نان اده اند مر جم 


تاریخ تمدن اساام - ۸۲۹٩‏ - خلافن و ساطنت 


خلغای عباسی هم اين گزافه‌عا دا بخود پسندیدند» حتی هرون که مردجیر فهمی بود 
ودر زمان اوفرعنگ اسلامی ترقی کر ده بود از ابن تملق‌ها خوشش میامد و همینکه شاعری 
اورا پعدازپیغمبر» پیتمبر خواند ویرا جایزه داد و اگر در دور نرقیوعغلمت اسلام خا 
آنتدر تملق‌پسند باشند معلوم است که در دوره فساد وانحطاط تاحهاندازه دنال جاپلوسی و 
تملق مروند. جهدر دوران جهالت و فاد موهومات جای حهقت را عیگر ند دمتملقان و 
جا پاو سان‌پیش‌میا یند» وفر ما نر واران و پادشامانازحرف بیش‌از عمل خشنودمیشو نداز أ نروست 
که همین چا پل وسان متو کل عباسی را سابۀ خداوند (اعلیحضرت ظلالّه) میخواند ند و 
می گفتند که این‌سایۂ رحمت برای نگهداری مردم ازسوزش گرما از طرف آسمان گسترده 
شده‌است وشاعر دد باری چاپلوس (ابن‌هانی) المعز فاطمی را جنین میستاید . 
ماشئت لام شاء ت‌الاقدار فاحکم فا نت‌الو احدالقهار 
(چه فرمان یزدان چدفرمان شاء) 


ا گرمودم خلفاء را احترام میگذاددند برای معام دینی آنان‌بود و گر نه بحود خلیفه 
آهمیت‌نمی‌داد ند» خلفا» هم ناچاد فقیوان ومحدثان وحافلان قر آن‌را بخود نزديك میساختند 
ودر داقع اینان از خلفا» و خلناء از آ نان نیرو میگرفتند. خلینه خود را مانند پینمبر فرمانده 
جنگ امام حماعت وفرمانر وا میداست وحمینکه ممالكانا(می تومعه یافت خلیغه برای خود 
نوایی تین کرد که وظایف او را انجام دهند. مثلا والی بجای خلینه حخومت مبکرد دقاضی 
داوری مینمود وسردار فرمانده میدان جنگ میشد وقادی و محدت دمئسر هم پذام خلیفه و 
بحای‌او ادای وظیثه دیکرد و همان‌طور که خلیفه برای بیشر فت‌کارهای دنیوی بکم‌سردادان 
و والیان وقاسیان نان داشت‌بر ای حفظ تا دینی بیاری فتهیان وقاریان و حدیث گویان 
محتاح بود» بخصوص کهفته ووضاء اساساحکام‌سیاسی میباشد و ناجار خلینه‌باید فتیییان وقاضبان 
را عترب دارد و درحل مشکلات دیتی از محدنان و قاریان كمك بکیرد و جون مسلما نان 
عر موضوعی را ا دبن و کت > لذا خلفاء بدون نطر فتبهان عب چ کار »همی انجام 
نمی‌داد ند وا گرفقیهان بیعت خلیفهای‌را رد میکردند آن‌خلیغه معزول میشد. درزمان خلفای 
راشدین که‌کارها بساد گی ودرستی انجام می‌یافت بازهم فتبهان همین قدرت دا داشتند وا گر 
ففیهان کاری‌را منم ميکر دند خلیقه دباوالی تاحار آز این کار حشم ی بو شید : 

بنی‌امبه که باحبله و حمله ودجو م بخلافت رسیدند این‌رسم‌را برانداختند» حون کارهای 
آنان با نتلر فتیهان وفق نمیداد» از آ تروفقیهان در اوایل دولت بنی‌امیه وحتی از زمان‌عتمان 
بر حمت افتأدنده جد! گر معا بق فار خلیفه حکم نمی‌داد ند دجار بدیخنی وشکنجه مبگعنند. 
داسثان اباذر وساویه درزمان عثمان کواه براین گفتار است وچنانکه پیش گنتیم بنی‌امبه از 
زمان عثمان بجمم آوری مال و بسط نود و قدرت پرداختند و فتبهان وبر ر گان‌که بر آنان 
اعتر اض‌میک دنه دجار زحمت میشدند و #مینکدکار پسرامو بان استوارشد زبان‌ها دا ستند و 
آزادی عقیده را گرفتند و کسی‌از دا نهتتهان( مک دانشمندان‌متملی) بمتامی نرسید. امو بان 
مدینه وفقبهان مدینه را که درزمان راشدین مر کز سیاست بود فراموش کر دند» فقط عمر من 
عبدالعز یز پس‌از مدتی بیاد مدینه افتاد وای بطور کلی فقیهان واقعی در بیشتر دور بنی‌امیه 


مهجور ما ندند . 


تاريخ تمدن اسلام - ۸۳۱ خلفا و «تها 


عباسیان برء‌کس اموبان مردم دا آزاد گ زارد ند و کجردی‌های بنی‌امیه را اسلاح 
نمود ند ودرمدت کوتاهي فقبهان وزاهدان و عالمان گرد خلفاء جمم شدند واز تو جر ئت و 
دلری بافتند و براعمال خلفاء آزادانه انتقاد کردند. داستان منصور ومر‌دنتاد را درحرم کعبه 
سابقاً د کر نمودیم» نمو تة دیگر ازآن جریان رفتاد سفیان‌ثوری باهرون است که هرون ۶برا 
به‌بنداد احطار نمودتاجز » مقر بان باشده اماسفیان خواهش درون‌دا نېدیر فته بو ی چنین نوشت : 

این‌نامه را بتو عیتویسم تابدانی که باتو قطم دابطه کر ده‌ام زیرا تو خودت بموجب 
نامه خودت اقفر ار دادی که بر بیت‌الماك هجوم آوردی و بر خلاف حق در آن تصرف کردی؛ 
بر ادران من که حاضرمجلس بودند و نامه تورا خواندند آنهاهم گواه هستند وپیش خدافردای 
قیامت گواعی میدهند. ای‌هروت یا مجاهدین واهل قر آن ودل بدست آورد گان (موّ لفه) با 
ان کارعای تو موافتند؟ بایتيمان و سوه تان ۰...۹ (این‌داستان دان نامه قملا شرح داده شده 
معذلك آن‌دا تر جمه کردیم. مقر حم) 

روزی همن‌سنیان توری برمهدی عباسی وارد شده اورا بنام امیرالمومتی سلام‌نگفت. 
مهدی از وی نر نجید بلکه دلجوئی کرد» باده‌ای از خلفای عباسی مانند منصور» میدی؛ 
عرون؛ مستصم > داق از فتبهان و زاهدان میخواستند آنان دا پند بدهند وقتیکه پند آنان‌را 
میتنید ند جنان می گر بستند که دیشفان تر ميش و داستان‌هاگی در ابن باب از آنان نقل 
ا 

ما نتاور که سرداران ووالیان از نظر دنیامیان مردم و خلیقه را بط بودند فعیهان از نر 
دين آن متام را احراز می کر دند و گاه هم فتیهان دابط دین ودنا میشدند ومانند پاپ‌های 
کاتوليك هر ده جنبه را اداده میکر دند . سلالین د امراء هم ما نند خلفاء بهمان جهات دینۍ 
فتیهان را گر امی‌میداشتند وعر ده دسته‌ازیکدیگر استفاده میکردند یعنی‌فتبهان ازفرما نروایان 
(خلفاء وغیره) بول و مقام میگرفتند و آنان بوسیله فتبهان بررمردم حکمران ميشدند و البته 
استفاد؛ خلفاء مهم تر وپایدار تر بود و بهمان دلبل خلفاء مقام ومنزلت فقیهان را در نزده‌ردم 
بزر گ می‌ساختند » جه هرقدر مردم به فتیهان ببشتر مبگرائید‌ند بهمان نسبت نفود وقدرت 
خلفاء محکم‌تر میگشت. خلفاء نه تنها برای حفظ متام خود دنبال فتها میرفتند بلکه بسر ای 
استفر ار حکوعت خود به‌عراسم ورسم ازدین وشعاش دینی‌تجلیل میکر دنده ا گر جه بان هعتقد 
نهو دند. مثلا شخصی‌تأی نعلینی نز د مهدی‌عباسی !ودده گفت : این اذپیغمبراکرم است. مهدی 
تشه بدروغگو ئی آن مرد سم داشت نعلین دابوسید وبول زیادی ان مرد داد تابدان - 
وسیله خودرا ددبیش مردم دیندار جلوه دشد . 

خلفاه ,همین جهات آزانجام فر ای دینی بحسب طاه خودداری نمی کردند . کر جا 
همه نوع فسق وفجور هم مر تکب میشدند. ولیدبن پز ید از خلفای جر زه وعیاش اموی موقم 


نماز فوری شتا رود 1 لاب وای تجملی را می کندء جامه با سممدی ها ,با آداب 


خلفا و ذنهاء - ۸۳۲ - تار یہ تمدن اسازم 


تمام وضو میسا خت وبا آداب تمام نماز میخواند ور کوع وسجود وقنوت دقیام‌وهمه جیز نماز 
دا با دقت انجام میداد » سپس آن جامه را دور افکنده به‌میگساری و هرز گی می‌پر داخت . 
بهمین جهات سلاطین دامرای مستقل اسلامی ظاهراً از خلینه اطاعت 

دولت‌های اسالامی میکردندو خود را دست نشاند؛ اومیخواندند و بااینکه همه نو ع قدرت 
و حلافت داشتند از خلیناٌ بنداد فرمان واعضاء و خلعت عبخو استند وا گر خلیفه 
ل می کرد اورا بزود مجبور میساختند وفرعانروایان عستقل شام 

د بین‌النهر ین وفاری‌دخراسان وتر کستان دمص( پاستثنای خلفای فاطمی) وافریقیه پنام خلبنهة 
بغداد خطبه میخواندند ودر مواقم معین بولی برای خلبفه می‌فر ستاد ند وابین همه برای آن 


ید 


تاریخ تمدن ا AFF‏ - دو لدهای ا e‏ 


مران د ان اه واه خلفاء را ey‏ فودی یکی 
از خا ندان عباسی را بجایخلبفةٌ سا بق می گماشتند» بقسمی که یك روذحم بی خلیفه نمی‌ما ندند؛ 
حه معتَقد بودند کار عردم می‌خلیفه اداره نمی‌شوده سلاطین و پادشاها نی که بر بنداد دست 
مبیافتند ( آل یو یه وسلجوقبان) همین سیاست رامیب مینمو د ند یعنی! پتداء پاسیاه انبوه بجنگ 
لین میآمدند؛ خلیفهر اشکست میدادند وسیس بااو بییت کر ده خو درا فر ما نور دار خلیفه معر فی 
مینمود ند» مثلاعسدا لدو له دیلمم بی‌شیعی م ذهب دود و خلفای عباسید راغاصب مقام خلافت مىدا نست 
وهمه‌نو ع قدرت و نلوذ داشت امادرعن‌حال پر ای‌فر یب مردم وحفظ متام خویش از خلیفه رعایت 
میکرد وهمینکه بر بنداد استیلایافت دارا(خلافه وعمارات واستگان خلیفه داتعم کرد و دد 
اه او ا 
ام اینر امیدانستند امبران وسلاطینرا گاه بیگاه با خر اج از بفداد (تکفیردیاسی] 
تهدید مینمود ندو آ نها عم تاحار از خلیفه د لجو ئی مینمو د ند که‌دجار شورش عامه نشو ند. اما عده ایهم 
بلباس دین‌ازر اه‌دین بر خلیفه می تا ختند واورا ازهمان‌طر یی کدخود مدعی بو دشکستمی داد ند. 
اینان‌جامة بشمین بر می کر دنده قر آن بگر دن میاه بخنند پا بر دنه راءمی فنند ومر دم را بخودمتوجه 
ساخته بر خلفاه اعم, راض می رد ند» خلفا.عم گا آه گاه خودشانزآعدنما سیشد ندتأمر دم رابخود 
حلب کنند. هنگامی که فضل بین هل کار خلافت رأ بر ای ما مون هموا راخت وی دا سفارش نمو د 
که اظهار زهد و تقوی کند وعمینکه! پومسلم خر انا یمر دم بمن دا درمکه دیددست‌بهم‌زده گفت: 
| گرمردخوش زبانی باچشم کر بان نزد اینان برود واظهاددین داری کند جنکجویان 
دلیری از میان آ نها بدید میا ید و جنا نه گفته شد سلاطین و امراء خواءه ناخواه خلینه‌ای 
میت اشیدند که باوی بیمت‌کنند و پنام اومقاسد خودرامجری دارند وبسپاری از آنان که خلینة 
بغداد را مناسب نمی‌دیدند از خلیثة فاطمی مصر بیعت میستا ند تد وهمینکه صلاح‌الدین ایوبی 
خلفای فأطامی مصردا برانداخت فوری بنام خلیفة عباسی‌ختلبه خواند» درسورتیکه آن موقم 
خلیفهٌ عباسی بی‌نهایت ناتوان ودرما نده بود وکاری اذپیش نمیبرد . 
سلاطین دیگرمصر( ممالبك) که بعدازایو بیان آمدند دما لور بنام خلنای عباس حکومت 
میکرد ند واز بعداد برای" آټان خلت مبامد تا آنکه درسال ۶۵۶ مولاکو ببنداد رفتد متسم 
راکشت وتلافت را از بغداد برا !ندا خت وفرما نروابان مسر از خلیفه‌ای که بنام او حگومت کنند 
محروم ما ندند وبانه‌ام وا بفکر خلیفه تراشی | فتاد ند وسر انجام تنی جلد از فر ار ریان خا نوادة 
اش 


ا بمصر آود ردزد وبر ایآ نان حقوق و ءقرری تعیین کر ده وخود را نایب لسللنه آ نھ ۳ 
خواندند همین فسم پادشاحان (سنی) هند وسایر ممالك دور دست آساژمی پس‌ازسدود خارافت 
بعداد خوسط بادشاهان (مما ليك) مصر اک عبامی‌مقيم مصر بر ای خود احازه فرها شردائی 
(بیعت) مبکرفتند وا گرجه بیسی‌از آ نان این‌عمل را از نقثرمذبیلازم می‌دانستند ولی نار کی 


همان قر بت دادن مردم م بوده که خلافت را يك دعام مدهبی می‌دانستند ۳ 


1 5 0 5 5 

اروت . ArF‏ ردچ مش لام 
و 1 ار 

اش عرمو ع عم شايان دفت د تو حه است که سااطین و ابر ای O,‏ 


خلاقت دز غیر قر بش عه عرب وجه شمرعرب ازتر لگ و کر ده ار انی د حر کن ڈبر بر دغرہ 


باآنکه بادهء‌ایا: آ نان همه‌نو ع هدرت و عتلمت بأفتند هبچگاه مدعی 
متام حلافت زمدند وه ! زان اقفر ارد اشتند که حالافت بأ ید ازيان عرب وقر یش باشد و ی رمد 
آز حمله سفول غاز ردوره ددم قار بخ اساام این‌فکر هنوخ ی در ای 5 لی خر تیه لئان سام 
عنما ی ك نەعرب ونه فرش رد د خودر آجلیند خواند» > حنا که تا کنون (تازمان حر 


البتد) خایدان سلبئان سام" ن ام ر! دارا هستنن 


جيڏ يدان 
پبش! از ان $ اہی ی با دا میخه اس اسف بشود برای خود اسب ۳ دردغی 

دپساخت و خودرا بتر یش میرساند. ار آن ماه ارام خر اساتی که‌آن عوس را در سرداشت 
و خویشئن را فر زس سيط ن ہی اا د ی عاس مکو أ نل» غبر ازا ببره‌سلم کسی تک ۱ ز بادشاعان د 
فرمانر وایان غ عر ب بر حافت تيناد ند واگ رھم در آن سدد دند سز ودی متصرف 
و نومید شدند و عم از ز نان خو استند ومیل دامادی (مصاعرة) بخلینه نرديك شوند و از آن 
راه م مود دل ی بدست آ ور ند از آن جمله : بر ای بخجستیین دی نه عضد! لدو لد د یلم ی ( و فی ب ا 
۳۷۲ اثبلای ح بان سیف عباسی را E‏ بادخترشق [دختر عسدا لدو لد) ازدو! ج کند 
تأمگر سر ی از د خت ر بیدا شود و او ليه با شده اين نه عملی 

سلجوفیان گامی ۳1 اتر نهاده جو استدد. دنر آن خلفه رای ای خود دستا نند ودلعرل بك 
س EF‏ نف این ری رانر دالا نا تم باکر ۹ قر نا د تر خلینه رابر ی جود E‏ 
خلیثه ازشنیدن ان خیر بو جشت تاد : یه که ان روز دختران خلناء مدز دایز رګان بنی- 
هاشم دقر یش همسر نمۍ گدیند . 

خليغة 2 زرل زورمند خواعش وتسی کردکه اورا ازاين تتانا دعاف دارداما 


9 ل یاه اه وناله خلرنه خلىنه احتناه و رده دا ازجا تما ۲ اس آرورز ود ۵ از و جهت کار ایند ست 
هرل ب 2 3 ت ب ا 


شید وازروی اسبار بان یلت ٿن | دردان ز و جلاتبد اه اس از کنکش‌های دسر که د کرش 
ay 1 ۲ ۱ ۱ :‏ بر وا وه ٍ 0 
صولانی شمده د در سال ùf‏ سح ی این ا دیسا رنه داق ده زر انا ا اجه ق حنین‌افتخاری 
E N A 7 ۳ 1 :‏ 
رصب تم يلك ر ز سازسین ۰ وامر اء شاج بر د حی سلاملین ال 5 0 دمر نان و سي نداشتند 3 
همینه‌در خشنو د :ود ند که حل یه دجتر ہیدعس آنا نر | بسر ای حود بر ده است . بهر حال در 
7 3 ۰ 8 ا ۰ ۳ A‏ ۳ ۸ ۹ 
بسا ۴۵۵ طفرل بحجلة عروسي» آرد شده دختر خلیفه ړوی تخت طا( نشسته بود ورویوش بر 
صورت داشت؛ طغرل مین داد سینودر بر ابر عروس استاده عروی‌تصبناك روپوش ارسورت 
5 ۱ 2 ےت 
بر نگرفت وازعای جود بر ایت 2 اد ری ن وی و تین دبا لا < رد غر ل دون !نیام معو د 
درعمانر وز‌ها مر د »در »ورد مت نهر اتلفای‌عرت بعت ع شی و یالااقل بزام ٦‏ تان دوعت میک فتند : 


اما درسال aT‏ هدر کا سللان‌سلیم عنما نی کد مصرر! کشو دو آخرین خلیفه عباس ید که مما ابا 


بام اوحکومت میگ دند از کار بر کنار سأ خت و ننام خود که خلیفه غر عرب بود بیت گرو ۋت . 


دور نو فر 


متسود از دورد دوم عر وی آن‌دور ه‌ایست که عر بھا پس از استیلای 
امار تهای کو جك ابرا نبان وتر کان پرامور خلافت دوباره قدرت ازدست رفَةٌ خود را 
عر بی وعنصر عر بی بازستا ندند وجنا نکه گفته شد ايرا تیان حکومت اموی را بر انداخته 
عباسیان راسرکار آوردند وتازمان متو کل همه‌کار؛ عملکت بودند ؛ 
از آن پس متو کل ترکان دا پیش کشیده عربها دا پیش ازپیش عقب زده حفوق آنان دا بر بد 
و آنهادا از امور دولتی بر کتار ساخت . عر با که این خواری رادیدند بفکر انتتام بر آمدند 
وهر کس ازهرجا که درعراق و شام ومصر از کرد وعرب وقرمتلی وفیره برضد عباسیان بر 
میخاست اعراب با آنان عمراء میشد‌نده اما حون ترکان بسیاد نیرومند بودند » عر بها کاری 
ازپیش نمیبرردند» فقط بعضی ازقبا بل کو جك عرب توانستند امارت های کوجکی درشام و ین- 
النهرین تحت نفلرعباسبان تشکیل دحند واختلال اوضاع عباسیان و دقابت وذپران ایرانی د 
سر داران ترك پراک تان مساعد عبشد؛ از نجملهآل حمدان اذفبیلة تغلب درموصل وحلب و 
غرم از۳۱۷ ا۳۹۴ حکمران شدند وتمام آداب ورسوم عرب را احیاء نمودند» مشهور تر ین 
حکمران آ نان سیف‌الدوله اس ت که بواسطهٌ اشعارمتنبی ۲ شهرت پسیار یافت - 
درهمان فرن درحلب يك دولت (حکومت) عربی دیگری بنام مرداسیه پیدا شد که 
موس آن صالح‌ین مرداس اذ ہنی کلاب مضری میبانشده مالح وفرزندانش از ۴۱۴ تا ۴۷۲ 
درحلب حکومت کردند» پس از حمدا نیان حکومت بنیعقیل از قبیله کعب (مض) درموصل تسس 
گعت واز عرتایر۴ دوام یافت. آنگاه حکومت عر بی جهادمی بنام مز پدیان ازقبیلة عز بد 
شیبانی ازطایفه بنی اسد ظاهر ‌شد » اینان در عراق شهرحله را ساختنه و از ۴۰۳ تا ۵۴۵ 
حکومت کرد ند. 


( - ابوالتلیب احمدین حسین دندی ماسوب بیکنده یکی ازمحله هایگوفه (این‌گنده یراد 
فبیله‌کنده است] درتال ۳۰۳ درکووه ددزی! آمده می‌دو بند پدرش نتيا بود: چون شعر نیکو می‌سر ید 
در بادیدا لسداو ه دعوی نیزت درده ووتو ده موده مداح سیف لدو لد جمداني تفه اس سی ماح 
کفور | خشیدی وسر انام مناج عو دالواد دیمی وده ات ودرسال ۳۸۵۴ موقم شا سین روفه در 


۹ ۹ ی ده 3 خر 1 ره ا 
خاز ج آندهر دته شده است د یوان مننبی أذمی؛‌تر ین دپوان اشعار عر است . یرجم 


دورد دوم عری ۸۳۲ - ار بخ تمد اسلام 


دو حکومت دیگر دراوایل دولت عباسیان درمماللك غرعرب تأسپس شد . اول حکوست 
دلفیان که ابودلف عجلی در کردسنان تشکیل داد ودوم حکومت علوی مبرستان که حسن بن 
ذید علو یآ نر! تسس نود واغلبیان درافر نها حکومت کو چکی پدید آوردند و ادوس ان در 
مرا کش ظهورکردند و بدین تر تیب بیش از نهمّت دوم عرب هشت حکومت کو حك عر بی‌در ناا 
مختلف تا سيس یافت» ازینقراو : 


حکومت قلمر و مدت فرمانروائی نام مۇس 
۱- ادریسیان هی کش ۳۷۵-۷۲ ادر یس بن عبداله 
۲- اغلییان تونس وغبره ۲۸۴ اپراعيم بن اغلب 
۳- دلنبان کردستان ۲۸۵-۰ ابودلف عجلی 
۴ علویان طبرستان ۳۱۶-۰ حسن بن زید 
۵- حمدانیان حلب وموصل ۳۴-۷ آل حمدان 
۶ مز بدیان حله 4-۳ ۵۴ مر ید شیبا نی 
۷- عقیلیان موصل ۴۸۹-۶ بنی عقیل 
۸- مرداسیان حلب ۴۷۲-۴ سالح‌بن مرداس 


و نیز درصنماء حکومت عر بی کو جکی بنام‌یعفورید ودرزبید (یمن) حکومت‌غر بی‌دیگر ی 
پنام زیادیان وغبره تشکیل یافت . 

ولی این حکومتها درتجدید قدرت ونغود سایق اعر اب تا مرزیادی نداشتند, زیسرا 
باستتنای علویان وادریسیان همه تابم عباسیان بودند وعباسیان‌هم زیردست تر کن و ابر انیان 
بسر میبردند و اینان بنام عباسیان سکه میزدند و خطبه میخواتدنه و در تمام مالك شرتی 
اسلام جنان شايع شده بود که اینوضم (حکومت عباسیان) تا باز کشت مسیح از آسمان تفي 
تمییا بد» لذا عر بهائی که ارزوی قدرت وعخلمت سابق خودرا داشتند از مماالك شرقی اسلامی 
منصرف گشته متوجه ممالك غر بی اسلامی شدند. و حون بنی اميه دشمنان سرسخت ایرانیان 
دکلیا مر دمان‌غیرعرب درسال۸ ۱۳ بك دولت عر بی دداندلس تشکیل دادند (تفصیل آن‌بیاید) 
عربهائی که ازعباسیان و توجه | نان بایران ناراضی بودندازمما لك شرقی اسلامی پممالكغر بی 
اسلامی پیتی افر با واندلس میرفتند تا ازمجاورت عباسیان دور باشند . 

همینعلور علویان که بیش از بنی امیه ازعباسیان متنفر بود تسد ازه‌مالك شرقی اسلامی 
مهاجرت کر دنه ودسته‌ای‌از آنان بافر یقا دفته در آ نجايك‌دو لت عی‌بی‌بنام دولت ادریسی‌تشکپل 
دادند. زیرا مۇس آن دوات ادرس‌بن عبدالله حکمت علوی است. ادریسیان از ۱۷۲ ت۵۱ ۳۷ 
درافریقا حکومت داشتند ولی هیچگاه خودرا خلیفه نخواندند. 


اما دستۀ دیگر ازعلویان که پمفرب مهاجرت نکردند بانومیدی درشرق ماندنه زیرا 


تاریخ تمدن‌اسلام ب ۸۳۷ - دوره دوم حرج 


دد آغاز ہموالی (ایرانیان) امیدوار بودند ولی بعدازمخالفت شدید مأمون با ا و پیش 
افتادن تر کان اززمان متو کل به بعد امیدآ نان قطم شد» معذلك بدون نقههٌ معین در گوشه و 
کنا ۳ مرن میک« ند ی ازایر انیان باتر کان ۱ دیگر که بر 4 


عباسیان بر میخاستند علویان پا ندسنه ا میشل ند ٤‏ اما جز حس بن على علوی کس وگ اذ 
آنان درمشرق پیشر فتی نکر د . E‏ آنهان" خسن‌هم چناتکه گفتيم مدت کوتاهی‌درضبرستان 
باقی بود وازمیان رفت . 

هما نطور که علویان بامردم ستمدیده (دور؛ عباسیان) عمدست میشدند وبا عباسیان عی- 
جنگیدند هما نعطورهم طبقات مختلف ستم کش آن دوده بنام علویان برند عباسیان قیام می - 
٠‏ کردند» از نجمله شخسی ینام علی‌پن محمد خوددا (البته بدردغ) ازف‌زندان (امام)حسن 
داسته 8 سم علوی پرشد عباسیان بر خاست فقر یب بیست‌سال سر اسر عراق را ر بر آنان‌شورا نبد 
ودرظرف آ نمدت‌قر یب دومیلیون ونیم نفر کشته‌ش ند وچون علي‌ین محمد سیاهان‌را دور خود 
جمع کرده بود لذا اورا صاحب الز نج (یارزنگیان) میخواندند. علی‌بن محمد دد نتیحذلیاقت 
و کاردانی تمام غلامان فراری وغیرفراری اطراف کوفه و بصره وسایر تقاط را پدورخود گرد . 
آورد وجنانکه گنتیم مدت زمانی اسباب زحمت عباسبان بود تا آنکه سرانجام خودش کته 
شد وجمعیت سیاعان پرا کنده گشت 2 


۳ علی دن محمد ا اه ری وده وباایت‌که خودرا ارفر زندان حضرت ره اء الام اعيا 


یا 


مید از ننه باشیمیان عمراهی ذد.شنه وت ۵ حر ار ج دعوت می‌کرده ۱ E‏ مر <م 


دوره دوم عری - AFA‏ ناريخ تمد ااام 


ا گر چه خود علویان درممالك شرقی اسلامی بیشرفت کرد ند» امامذعب شیمه بو اسلة 
فرمانروایان ال بویه در آن ممالك ترقی کرد و آل بوبه بر بتداد مسلط شده خلفاء را تحت 
نظلر گرفته. هما نموفع بك دو لت شیمی دیگرددافر بقاتشکیل یافت وطبعاً عرجب تقو یت مذهب 
و 

نیعیان افریقا بنام دولت فاطمی(تفسیل آن خواهدآمد) حکومتی تأسیس کرد ند وبقصد 
حمله به شرق وانقراض خلافت عباسی بمصر خمله ور شدنه و آتکتوررا کشودند وازآن پس 
ستاو نیرو مند گشتند. 

عر بها ویر بر بان ( که خود دا عرب می‌دانستند) برای برانداختن حکومت ضد عرب 
عباسی پافاطمیان همدست گشنند وبیشتر بزد گان عرب حتی اعراب موصل و کوفه درعراقو 
بین‌النهر بن که پیش جشم عباسیان میز یستند بافاطمیان بیمت نمودند زیرا اميد داشتند کهبا 
کمكآ نها نفوز وقدرت عرب محدد بر گردد ولی این آرزوی آنان عملی‌نگشت» زیراحکومت 
آل بوب شیمی برافتاد وبجای آن حکومت سنی سلجوقی ترك با اقندادات بیشتر ددمشرق پدید 
آمد وازستوط خلافت عباسی جلو گبری نمود ودرواقم یك نوع سیاست موازنه مبان شرق و 
غرب (سنیان وشیعیان) برقراد گشت. 

تا نکه درسال ۵۶۷ صلاح‌الدین ایوبی اذفرمانره‌ایان سنی کر د» پرمصر دست جافت 
وخلافت فاطمی دا منقرض نمود ومجدد بثام عباسبان بیمت گرفت. پیش از حملۀ صلاح‌آلدین 
به مصر عنصر عر بی در آن‌کشور ضعیف شده بود وارمني‌ها وترلك ها زمام امور کشور را در 
دست داشتند وپس از آمدن صلاحاادین یکباده دست عر بها ازمصر وحکومت ددمما لك‌اسلامی 
کوتاه شد وازآن به پید دو لت معتدر عرب بدید نباند» فط پاره‌ای امارت کو جك عر بی در 
حزبرةالعرب تاسیس نشد که عنوزهم باقی می‌باند ۲ 

بهر ال دور دوم حکوعت عر ھا که 5 ا خلافت اعوی [ ندلس و خسلافت واطمی 
مصر آغار کشت دیری نبائید وما آنار بزر که نگشت» از آن پس حکومتی بنام حکومت 
تشکبل نبافت» فقط پاره‌ای ازغبابل عرب بنام دین وسیاست در بعضی موارد فیام کردند و کر 


1 - جرجی زیدان ان بویه وخلفای فانامی افر یغار شيعه می‌خواند ونی بابد دانت‌که آل‌بوبه 
شیمیان او عشری دو ازده امامی و شیمیان فأطمی اسمعیلی هفن امامی برد آسمعرل ين جمفی (ع) 
۲- قملا علاوه بر امارتهای کوج عر بی کون و دار جه وغس د اما گر یب هشفت. عن دولت 
غر بی‌تشکبل‌شده که مھمنر ین آن عبات است ارعر بستان سعودی - عیراه مص - موریه انان - 
دمن ماو راع آردن ‏ سودان و عبر د. ولیاطرفی مر دم ای ممالت داستشنای (عر ستان سەودگ )عرب 
حالص محسوب نمی‌شوند ووغدل ددر دی صحمن می دار ند امرف دیگره مالات مز دورمانند غالب عمال 


شر فی اسلامی وغبراسلامی گر فار نفوذ استعمارچیان مبباشند. 
مرجم 


اروج رین اسلام ۸۳٩‏ دوده دوم دی 


وفر موفتی داشتند + نمو نهان نهطتها یکی نهضْت وعا بیان تنجد ودیگر هت درویغان سودان 
است ۰۱ در اوایل قرن نوزده مبلادی محمدعلی پاشا مسی سلمله خدیوی می در مدد 
بر ادد مك دولت مقندر اسلامی دوخن کت بدعد و حون در آن اوقات دوعنصر سیاسی ترك 
وعرب درمصر نود داشنند محمدخلی بر ای مخا لفت بادر د ارعنما ی از علصر عرب لعو بت کرو 
وعر بها را دور خود گرد آورد ۲ عو نیا اما ملی خودرا در آن نهشت‌تشخیص داده پا محمدعلی 
مساعدت نمودند . خصو پىك از اینکه محمدعلی وعا بیان را شکست داد و با شر بف مکد 
ملاقات نمود افکارعر بها بیش اذبیش متوجه محمد علی شد» اما سباست استعماری فر نگیان!ز 
اجر ای نقده عحمدعلی درتشکیل دولت اسلامی مقتدرما نم شد و نهصت سیاسی در نهشت علمی 
محدود ماند ؛ مدارس تازه‌ای برای تددیس ژبان عر یی درمصر افتتاح یافت و نشریاتو, بز بان 
عرب منتعرشه و تهضن ی که فعثا (زمان جرجی زیدان) در آن و اردیم دنبالٌ همان نهشتادبی 
وعلمی زمان محمدعلی میباشد واخباری که‌این‌ایام درروزنامه‌ها ازانقلاب‌یمن و نجد و شورش 
سایررژسای قبایل انتشادمی‌با بدجیزی نس ت که مودد توجه داقع گردد ذیرا مو جبات‌سیاسی 
وفر‌هنگی مانم اجرای آن نقشه ها هی‌شرد ودرهر حال باموضوع بحث ما دراد ین کتاب ار تیان 
ندار و؟ ۰ 

گر جه حکومت دودذ دوم عر با (فاطمیان مصر وامویان اندلس) چندان دوام نیافت 
و گر حه هر دو حکومت ذفاطمی وأموی در سیاری إزامور ازعباسیان مامد دی کر دند مد لك 


9 


فر رند ارد دختصر ی از اونا ع سیاسی اد اری آن ده دولت نیز ححیت پدآد پم : 


E : ۱ ۲‏ 
أ خوك ن ییاو شاد نب هو تست مدش دعایی در شی عمممه أز مهر‌های رد دار سال ك ١١‏ ' 

۱ ره 1 EY!‏ 3 ۱ ۳ 
دجر ی متو لد شده ود حجاز وهرآق واه و "فان به تحصیل علوم مذحیی وی دا ده ا ۳ 
اء 


مں‌کند. مچ“ ن عم "وهای ت بش Fs 2 u‏ 


ی تور : 1 مج < 5 
حااف عذاهت چپاردانه ال تستن ومذاهب شیعیان آورده است که رشید؛ خودنان ِِ 


e‏ دسول ااررم رج 


وران و سنت بعتی رار معش 


سحزد } جف تیان سلتاعتی خنونی سدودی 1 


فر مانر وای خیر ددعید (نجد) مدعب وهای در يدير ات وجییان یکی دودار بر هه ومده تاج 


اش 


درب رکه در وه ات 3 ۳ ار هر ده او مرو ین 


۰ 1 نس ۲ 7" 
آوردند و قنور ائمة اهار دا جر آت‌گي‌دند وسا نجام پا جنگ مین لمل اوا پرسراسر حجار دس 
داهعند ه خاندان ملاك سی دا خنند و شم كنوت مذ مس رس حی هردم تازه عب و عایی هیک 


0 5 ا“ 


۳ ہا داسنان درازیش سودان مت ا 5 5 ۹ ۱ 22 رک مر دک ره :ام ارو که ای 


5 و ۱ 1 0 ۱ 

أحالر سودان و در | مدای مر نوی حور آزد و E‏ أ دور ود جم در د. رو شش حمل موسوم تا 
N: 0‏ 3 ۲ ۱ 3 
دد او یش (درو رشان) در«هنمانی مه رشن خود ۆر j‏ روم دایتد تسج سودانز 1 وت کر دزد. .< مدبر ودن 


در تست و یمد و ده 7 رود و و گر دب داد دسر ودختر "رخود و ای 4 ار ی ۳ .دال ۳ 
a |‏ مودانی دوه سال > گروغر کات ولی‌ارد جنر سردار معروف امن در آو یی را سک 
داد وارز انرود ا کون سودای هنتف وربا ماشه و ارا اگم امریک اسم استفازی: دون 
ودن گذاشتهاند . 

۳ نا نکه عبدانم دای خاندان مجمد 5 دز مصر هنفر ی شد ورمن شم مدل ام رور 


عسنقل حوانده مشرد. مترجم 


هي 


درره دوم عربی 


- ۸۴۰ - اریخ مدل اسلا 


اموبان اندلس ازسیاست عباسیان پروی ميکر دند» عمانتاور که همۀ 
سیاست امویان دولتهای معاصرعباسیان ودولتهای بمدازعباس‌نیز آن روش راداشتند 
دراندلس از ۱۳۸ سوسی این ساسله عبدالر‌حمن‌بن معاوية بن هتام بن عبدالملك بن 
تا ۴۴۴ هچرگ مروآن مانند حدش عبدالملك مرد سخت گی با فدرتی بود که از 
کشتار گاه سناح ۱۳۲ هجری جان دد برده با كمك بن-ده (مولی) 

خود بدر» ازعراق به‌نرب گر بخت. بدرهمه سم فداکاری کرد تا ارباب خویش عبدالرحمن 
را ازمر گ حتمی تجات داد وازتنگۂ جیلا لطارق گذرانیده با ندلس دمانید. بدیهی است که 
فرار امیر اموی ازمیان مردمی که کینةٌ بنی اميه دا در دل داشتند. کار بسیار دشواری بود و 
فقط باجانفشا نی پدر این راه طولانی خطر ناك طی گشت. بدرتوانست ازافریقا قر یب پا ند 


مرد ازموالی ہنی امیه جمع آوری کند و آنانرا بیاری عدا لر حمن وادارسازد ین پا نددتن 


که ازمضری‌ها و یمنی‌هاً بودند باغوای پدر اخثلافات دیرین را کناد گذاشنه باهم متحد شد ند 
والبته این اقدام نیز چندانآسان‌نبود و باهمت بدرعملی گشت. عبدالر‌حمن باهمر اعان برف 
اتدلس عز یم ت کرد ویس از زدو خوردهای بسیارداخل اندلس شده و آن کشوررا تسخیر کرد 
و بنام عبدالر حمن داخل» شهرت یافت. (۱۳۸ هجری). 

عبدالر حمن قریب یکسال درا تدلی‌بنام عباسیان (منصور) خطلبه خواند و خودرانمایند؛ 
آ نان معوفی کرد وچون‌پینمبر یکی وخلیفه (جانفین) پیغمبرهم‌یکی میبود عبدالر حمن‌جر نت 
نمبکرد خودرا خلیفه بخواند. پسرعموی عبدالر حمن عبدالملك بن عمرین مروان مرددلیر 
بی باکی بود داز آن رو وی را شهاب آل مروان میکفتند. عبدالملك برای خاندان اموی 
تعصب میورزید وبمنظور استرداد قدرت و نفوذ امویان همه نوع جانفشانی داشت و درملازمت 
عبدالر‌حمن (پسر‌عموی خود) چندین مرتبه بادشمنان جنکید و همینکه تمام اتدلس بتصرف 
آ نان در آمد آزعبدا لر حمن خواست که نام منمور عباسی را از خطیه بیندازد. عبدالر‌حمن باز 
جرکت‌نمیکرد»سر انجام عبدالملك بوی اخبتار کردکه اکر آن‌کاررانکند او(عبد! لملك) خود 
کشی خواهد کرد. عبدالرحمن خواه ناخواه نام منصور دا ازخلبه انداخت» اما بازهم‌جر ئت 
نمی کرد خردرا خلینه بخواند د بهمان مناسبت فرمانروایان اموی اندلس را تاجندی امیر 

اتفاقاً همان موقم‌ها مالك بن انس (بیشوای مالکیان مدینه) بیعت منصور را ردکرده 
با علویان ست نمود وهنصور ویرا آزار سیاردسا تیه امویان اذاین فرصت استفاده کرده 
بظرف مالك متوجه شدند و اورا مقرب ساخته اکرام واحترام تمودند مالك تيز بآنان نرديك 
شد وطرفین ازیکدیگر بهره مند گشنند باین معتی که مالك دعوت و خلافت امویان را در 
اندلس تا مق میکرد وازعباسیان نکوهش مینمود خلفای آموی اندلس هم مذهب مالك را در 


آندلس ترویج میکردند ومالك ازاین داه بیشرفت مینمود ومذهب اوزاعی (مذهب مردم شام) 


نار یج تمد اسلام ۸۴۱ - دوده ارم عر 


که تاا نموقم دراندلس رواج داشت جای‌خودد! بمذهب مالکی‌داد ودرزمان حکم بن‌هشام بن 
LSS NE e‏ 

عبدالر حمن درامورسیاسی و کشورداری کاملاازمتصور پیروی داشت وازجهات زیر ایندد 
خلیفه باهم مانند بودند. 

۱- مادران هر دو بر بری بودند. 

۲- هردو باعزم واراده وسخت گر ودقیق بودند. 

۳ عر دو بر ادر زاده‌هحای خود را کشتندء منصو ر پسر سقاح را کشت و عیدالر حمن عم 
مغيرة بن ولیدبن معاویه دا بقتل دسانید. 

۴ منصور ابومسلم خراسانی موس دولت عباسی را کشت دعبدالررحمن هم پدرراکه 
در داقع مؤسس دولت امری اندلس بود تبعید کرده اموال اورا مصادده نموده آ تقدر اورا در 
تبعید نگاهداشت که درسال ۱۵۶ هجر ی درحال تبعید جان سپرد وسوایق جا نفشا نی و خدمت. 
گذاری آن مرد فداکاررا ملحوظ نداشت. 

۵- عما نطور که منصو دا بوسلمه و بسیاری ازیاران پیشین خودرا ملاك کرد عبدالر حمن 
هم ابوالعباح‌ین یحبی دئیی اعراب یمن را که برای وی (عبدالر‌حمن) جانفقا نی کرده 
بود بعتل رسانید وهمینکه بادان ابوالصباح بخو نخواهی پیشوای خود بر خاستند عبدالر حمن 
شمشیرمیان آ نان نهاد و بسیاری از آنهادا کشت. عربها آن موقع دانستند که عبدالر حمن‌بامکی 
و کینه جو ئی برضدآ نها عمل میکند» لذا از کنار اور فتند؛ اوم بجمم آدری مماوك برداخت 
تابدان وسیله متام خودرامستحکم سازد بزر گان کشور دسته دسته مملوکان خود ودیگران‌را 
برای عبدالر حمن فرستادند خود عبدالر‌حمن کسانی دا به ( برالمدده) واقم در کر انةافر یقا 
روانه کرد واز بر پریان كمك خواست» بر بریها دعوت اورا پذیرفته نزد عبدالررحمن آمدند و 
درمدت کوتاهی گروهی از آ نان پیش عبدالرحمن جمم شدند و چون ازوی محبت و نوازش 
دیدند اقوام ونزدیکان خوددا ازپربر با ندلس آوردند تا آنجا که‌قریب جهل هزارسپاهی‌بر بر 
دمم موك برای عبدالرحمن آماده گشت وبا آن عده کلیهٌ عر بهای مخالف مقیم اندلس سر کوب 
شد ند هما نتلور که منسورهم بأ كىك خراسا نیان‌برعربها فایق آهد واین. نیزه جه تغا به: دیگری 
ميان منصور وعبدا لرحمن است . 

پس از آن امویان اندلس خواجه‌های صقلبی را استخدام کرد ند و 

صفالبه آنانرا بکارهای داخلی شخمی خود گماشتند. خواجه‌های صقلبی 
جوانانی بودند که برده‌فروشان از شمال اروا با ندلس میآوردند و 

به‌توانگر ان می‌فر و ختند واین خرید وفروش یك بازر گا نی دایجی شده‌بود ذیرا در آن ابام 
روسهای اسلاء طرف سواحل شمالی دریای سیاه کوچ‌کرده بودند واز آن نواحی بطظرف 
مغرب وجنوب حر کت کرده تا اواسط اروپا جلو میرفتند» این فبیله‌های کوچ‌نشین اسلاو - 


۷ ی ۲ 0 


سر ا بت بوهمین - دیلمات و غره نام داشنند وعر‌جاکه مبرفتند با قبایل بومی محلی مانند 
سا اسون‌ها؛ هو نها ج ميکر دند واز وکدیگر اسر میگر فتن واسیران را بر ده فروشان 
میفر و ند و آنان شم اس اء را از وا فر اسه باسپا نیا د افر با و مسر وشام بر ده بغر وش 


سا نخان در سحه تجارت در ده ميان مسلمانان رایج‌شده بود» تا گا نان فر نگك و غبره‌این 


اسر ان اسلاه و آلمانی را تا کرانهٌ رود داين وآلپ ورود دانوب ودریای سیاه حمل نموده و 


مسجد مر و ار ید مخصوص خاندان سلطنتی دهلی 


تادیخ تمدن اسلام - AFT‏ دور دوه عری 


دادوستد میکر دند . هنوز هم جر کس‌ها و گرحی‌ها فرزندان خود را مانند کا۷ عپفروشند". 
بازر گانان یی برده‌فروشان این سران و دختران سفید پوست ماهرو را ال گوسفند 
گګله کله ابتطرف و آنلرف میکشاندند وتا اندلس نین میاوردند مسلهانان پسران را پرای 
خدمت و دختران را برای شم بسترک میخر یدند و حون پیشتر آن اسران به‌تزاد اسلا 
(سکلاف) معروف بودند لذا عر بها آن‌کلمه دا معرب کرده صاب وسقلبی دصقالبه گفتند و 
بتدریج‌همةً برد گان‌سفید پوست بآن‌نام شهرت یافتند. 

عبدالر حمن داخل» آنتدرها بخرید صمَلب نوجه نداشت داي نواد؛ او حکم بن‌هشام 
(۲۰۶-۱۸۰) بسیاری از آنان را خرید واسبان واستران درکاخ خودنگاهداشته دستگاه 
سلطنتی ودیکتا توری فر آهم کرد. وی نخستین خلیفهٌ ان دلس است که دسنه‌ای از بندگان 
(مماليك) خصوسی برای خود تر تیب‌داد وبرای آنان ماهانه ومقردی مین کرد. 

شمارة افراد این گارد مخصوس به پنجهزار بالغ گشت و آنهارا (اخرس) گنگ 
میگفتندزیر| عر بی‌نمیدا نستند» کم کم خرید سفا لبه بیش از پیش شایم گشت ودر زمان عېدالر حمن 
اصر (۳۰۰ ۰ ۲۵۰) ملازمان دربادی وسیاعیان وی از گروه صقالبه بودند» عما نعلور که 
معتصم عباسی پیش‌از او تر کان را مقرب خودساخته بود خلفای اموی اندلس‌بهمان متصرفات 
اروپائی خود قناعت کر ده با تمام ممالك اسلامی آسیا دافریقا قطع رابطه کردند » تا آنجا که 
در زمان خلفای آموی‌اندلی کسی اجاز: حج رفئن‌نداشت که مبادا از آن‌رام گرفتار عباسیان 
گر ډډ ولی همینکه خلافت اموی‌اندلس بحکزمت ملولدا للوایف تبدیل گشت مردم آنجااجاز 
بافئند که بحج برو ند. 5 ۱ 
عبدالرحمن ناسر که در سال ۳۵۰ در گذشت» خلیفهُ دانای دست و 


حکومت دل بازی بود ودر زمان وی مانند زان هرون ثروت خلیفه فزونی 
ملو لك) لطوایف بافت و همینعلور که بنداد در زمان هرون غرق ناز و نعمت شده بود 
دز اندلس بای تخت عبدالر حمن تیر آنموقع دارای همه خم شده کم سر 


عبد الر حمن ما نند امون پسرعرون خلیغۀ دانش‌پرور علم دوستی‌بود 

ودر زمان آن دو خلیفه (عبدا لر حمن وحکم) کشور اندلس بکمال غزت و قدرت رسد و از 

هر جهت ترقی کرد ولی پسازحکم انصلاط و فاد آغاز گشت وهمانقس که کشمکش ایر انیان 

وتر کان موجب ضیف خلهای عباسی شد اختلافات بر بری‌ها دصقابی‌ها باعث انحلاط خلفای 
آموی کشت. 

امویان که نسبت بعر بها متعصب بودنده در ابتد!» که وارد اندلس شدند عر بها داپیش 

انداختند و آنانرا درهماکارها مداخله دادند ولی بزودی بر بریها و صقلبی‌ها جلو افتادند و 


1- البته‌اکنون جنان رست زرا فعلاگر جی‌ها وچرکسها ار هر جهت درمصر بان تفوی دار ند. 


مرجم ۶ 


۳ 


۱ 
5 


دوره دوم کر دی AFF.‏ نار یت تمدن الام 


عر بها دا در اندلس عتبزدند تا آنکه در اواخر قرن‌جهارم هجری در زمان خلافت هشام بن 
حکم‌ بن ابی ءامر وزیر» نفوذ وقدرت فوقآلعاده‌ای بدست آورد وبا مکر وحیله ميان رحال 
دو لت تفرقه انداخنه دسته‌ای را بدست دستهٌ دیگر نا بودساخت وخلینهر! از ملاقات‌باوزیران 
ممنوع نمود هحون از سیاحبان بپرداشت ابتداء از صقلبی‌ها شروع کرده lle‏ از کاخ خلافت 
راند» آنگاه سپاهیان خارحکاخ را نیز پراکنده ساخت وبا آنکه خوداصاو از اعراب یمن بود 
آخرین گروهاعراب راکه مختصر قدرتی داشتند از کار انداخت ودر مفاأ بل بر بر یان‌افر بقار! 
بیش کشیده‌با كمك آ نها عر بها وستلبی‌هار! کو ببد داز آن هنگام قدرت عرب درا ندلسمحوشد. 

تدریجا مملکت رو به‌تجز یه رفت وهما نطور که ممالك عباسی بدست امرای ترژدوفاری 
شت کت همینقسم مملکت اندلس میان‌امر‌ای بربری دغره تجزیه وتفر یق شد بخصوص که 
مسلما نان بنی‌امیه را غاصب خلافت میدانستند وعباسیان‌را بواسطاقرابت باپیفمبر برای‌خلافت 
تایسته‌ثر میدید ند. خلامه اینکه در اوایل‌فرن پنجم‌هجری کشور اندلس قله قطعه شده هر 
قطلعه‌ای را یك‌فرما نروای عرب يا بر ہر یا سقلبی دغیره تصرف کرد وهر کس‌هرچه دددستش 
وف ھا مه وا تخت ی دورد سوت سای انلس را وم ره او ا ی تمد 

انك نام آن فرمانروایان وقلمرو ۲نها 
ومدت حکومتشان 


نام‌امارت نام‌قلمر و مدت‌فرمانروائی 
بنی‌حمو د مالقه.وجز يره 2 ۲۳ ۴۰ - ۴۴۹ 
نی ناد و ۴ - ۴۸۲ 
بنیز بر ی غر تاطه f°‏ ۴۸۳ 
ون قررطبه ۷۴۶ 
بتی‌ذو النون طلیئله ۷ 2 ۴۷۸ 
بنی‌عامر بلنسیه ۴ ۴۷۸ 
بنی‌هو دو تو جب سرفوسه ۰ - ۵۳۶ 


این امار‌تها دبری نبائید: حکومت‌های مرا بین وموحدین آنانرا بنوبت از بای در 
آورد ند وتجزبه وتفریق ادامه پیدا کرد فر نگیان ازضف داختلاف و کشمکش‌های داخلی 
مسلما نان استفاده کرده بر آنها تاختند وشهر عا دا یکی‌پس ازدیگری تصرف نمودند ومسلمانان 
را بیرون داندند. آخرین‌شهری که در دست مسلما نان باقی ماند غر ناطه‌بود که فرما نروایان 
مسلمان آن ناحیه‌موسوم په‌ینی نصر (از فرزندان پوسف ین‌نصر) از ۶۲۵ تا ۸۵۷ در آنجا 
حکرمت داشننه وجندین فرمافروا از آن خاندان بر خاست» سرانجام فرنگبان بر غر ناطه 
تاختند و آخرین فرما نروای مسلمانا ندلس | بوعبداله محمدین علی درسال (۸۸۷) از اروا 


بافریقاً گر خت ودوره حکمرانی مسلمانان در اندلس پایان بدیر فت. 


وولت خاطمیان 
از ۲۹۷ تا ۵52 
گفتي که شیعیان شام در زمان بنی‌امیه دجار تضییقات هو لناكبود ند و 
شیعیان‌مغر ب) در مان عباسیان وی در ایام منصور وهرون ومتو کل نیز 
آسوده نزیستند وبسباری از | نان کشته شده یا در ز ندان‌جان‌سبرد ند 
و بفیه باطراف ممالك اسلامی گر یخته دسته‌ای راءه‌شرق وجمعی طریق مغرب دا پیش گر فنند» 
از آ نحمله ادر یس‌بن عبدائه بن حسن‌مننی برادر محمد بن عبداله بن حسن ( همان کسی که 
منصور با او بیمت کرد وسبس بیعت او راشکست) بطرف مصر رفت واز ترس عباسیان‌در آنسا 
مخفی ماند و شیمیان مقیم مصر از آن‌خمله ریس برید عباسیان اورا درمحل امنی نگاهداشته 
زمان هرون به‌مر | کش ر مرا کشی اطراف او گرد آمده حکومتی‌بنام ادریسیان 
تعکیل‌داد ند که‌از ۱۷۲ تا ۳۷۵ دوام یافت ولی ادرببان هيچ کدام خودرا خلیفه نخوا ندند. 
آما دولت نیر ومند ومفتدر شیمی.افر یقا توسط فابلمیان ا سیس گشت. 
اینان خود را از آنجهت فاطمی میگفتند که منتسب ( بحضرت ) فاطمه دختر پیغمبر 
بودند و هم‌جنین آنها را عبیدی میخواندند زیرا موسی دولت فاطمی عبیداله مهمدی نام 
داشت. وهما نموقم که حکومت شیم ی آل بویه در مشرق تأسیس شد حکومت شیمی فاطمی هم در 
مغرب تشکیل یافت. 
موقعبکه آل بوبه بر بفداد دست‌یافتند شیعبان مغرب متوجه مصرشدندتا آنرا ازعباسیان 
بازستا نند. فرما تروایان شیعی آل‌بویه خلفای عباسی دا غاصب خلافت میدا نستند ودر ان 
عتیده غلو داشتند از آنرو عده‌ای از شیمیان جمعزالدولهٌ دیلمی (آلبویه) پيشنهاد کردند 
که خلافت را از عباسیان سنی بگیرد وبخلفای فاطمی شبعی وا گذارد ولی دوستان نزديك 
ممزالدوله بوی یادآور شدند که اقدام بچنن‌کاری صلاح نیست » زیسرا اکنون شیمیان که 
همراعان توهستند به‌بیللان خلافت عباسیان عقیده دارند. وا گر تو فرمان قتل آنان دابدعی 
دستور تو را از روی‌عقیده اجراء میکنند ولی ا گر خلیفة شیمی‌روی کار بپاید قضبه برعکس 
میشود وهر گاه که خلیغةٌ شیمه باتو مخالف شود همن‌شييا نی که حمراه تو هستند از روی 
ایمان تو دا میکشند» معزالدوله این کفته را پسندید واز انتتال خلاقت منصرف شد. 


دو لت فانلميان - AFF‏ تریح نمدن اسلام 


با این‌عمه شیمیان شرق بواسطةٌ نفوذ آل‌بویه نیرو گرفتند ومراسم مذهبی خود از آن 
حمله سو گواری روزعاشوراء (قثل‌حضرت سیدالشهداء) دا از آنموقع معمول داشتند و خلینه 
عباس را جیورساختند که نام عضدالده له دیلمیدا نیز در خحلبه ذکر کند واودم ناحاد 
ان کرد وبرای اولین بار نام یلك امیر نبعه بانام خلیفه در خطبه د کر شد» تر کان ستی بر 


اب انیبان (دیلمبان) شیفه رشك بردند و زد و خورد سختی ميان انان در گرفت و تسر کان 


مب 


د خصو صا اهل بفداد زا واوار باشتند که رة یر شیعیان پاره ای از روزهادا شن گر ند. 

فرما نروایان قاطمی ابنداء درافر یقیه حکومت داشتند و کرسی ندن 

شیعیان درمصر ‏ قلمرء آنان مهدبه‌برد وجنانکه گفته شد این‌فرمانروایان شیمی‌خودرا 

ازفر ز ندان حسیں (ع) فرزند (حضرت) فاطمه سلام‌اله علیها د خر 

تمر سید ننده اما تأر یخ نو یسانی که طر قدار ہنیعب اس بو دند سحت نسب آنان را تکذیب 

مب کر دند ولی‌ما ( لف كتاب) احتمال قوی عیدهیم که تدبا نان سحیح « شد وتر دید و تکذدیت 
عده‌ای از تاد بخ نو سان در نتیجۀ هو اخو اهی عباسیان ده است. 

مور بان از آغاز علیدا دوست داشتند وروزفتل عثمان حز- ضر فقداران علی‌بودند ولی 

از آن‌روز بیمد کمتر بالعلی تو سه میکردند #علویان جنانکه گفتیم بیشتر بمردم اران وعراق 


رو ميآوردند تا آینکه منصور عباسی‌شیعیان ع را آزاد سیارداد وعده‌ای از آنهاراکشت د 


5 

و 

9 
1 


رو اق مسجد سلطنتی مرو ارید هند 


تاریخ تمدن اسلاه - ۸۳۷ - دوات فاطلمان 


= 


دسته‌ای را بز دان انکند؛ از | نجمله ۳ حسنی , وجندین‌نفر ازخاندان حسن را 
تل رسا نید ولی‌علی‌بن محمد بن‌عبداته دوفق شد که خوددا بمصر برساند ودر آنجا برای خود 
دعوت کند . اما اقدامات دی بی‌نتیجه ماند زیر | منصور از تبلینات علی خبردار شد اد هم 
تاجاد مخفی گت 
از آن ببید دضع شیعبان مقیم ۰ مشر 3 ورفت خلفای بغداد تیا مک ید۱ کر له 
دوستدار علو ران در بنداد بیدا میشد شیبیان مصر و هس تند او ع تس عکس می‌شد. مللا 
مو کل دشمن سرسخت علو ,ان دشیبیان همینکه بخلافت رسید شرحی بوالی‌مصر نوشت کسه 
فرزندان ابوطالب دا ازمصر بعراق تبمید کند (۳۳۶) و سپس آناترا ازعسراق جمدینه تبمید 
کردند وشیعیان مقيم مصرطبعاً بشت پر ده رفنند ری مأمودین‌دولتی مقیم مسر بر ای خشنودی 
خلینه آ نهارا آزارمیدادند. میگویند مردی سبامی در آ نروزها گنامی کرد که بایستی جند 
تأزیانه بشورده مرد سپاهی بز ید بن‌عبدائه وا لی مصررا په جسن و حسین سو گند داد که اور 
بخشد دالي دستورداد سی تازیانه بیش از میز ان معمول به وی بزنند وهمینکه رگیس برید 
(کار | گاه) مصر قضیه‌را به متو کل نوشت» متو کل فرمان‌داد مرد سپاهی‌دا صد تازیانة دیگر 
بز نند!. یز یدبن‌عبدالله والی مصر با احتمام راان علویان را تعقیب‌میکرد وبعراق میفرستاد 
ودوستان آنان‌را تاذیانه میز د. e‏ 
وجون درسال ۲۴۷ منتص بسر متو متو کل خان شد بوالی مصر دستورداد که علویان را از 
اسب وآری وماك‌داری ومسافرت از فسطا 5ا باط دیگر ممنو ع دارد و بەھیچ بك اد نان 
اجازه ندهد که بیش‌از يك بندهذآشته باشتق. ور کسی بر آ نان‌اقَامةُ دعوی کند وول مدعی بدون 
آوردن گواه پذیرفته شود وا لبنه‌علویان در نتبج‌این e‏ و نج ومشتت بسیاره‌تحمل‌شد ند. 
درسال ۲۵۴ احمدبن‌طولون که مردی ترك وسنی‌بود والیمصر aT‏ خشنودی 
خلینه بیش‌از بیش بآزاد وشکنجة علو بان پرداخت و آنهارا سهمه‌زده اما پس‌ازتاهور آل بوبه 
وتان خلنای عباسی وخاندان طولون شیعیان ءصر کم کم جان گر فتند تا نجا که پس ازورود 
جوهرستلی مملوك وسردارفاطمیان بخاك مس (۳۵۶) افکارعمومی مر دم شیمی جوا خواهان 
على آماده تسلیم بود و کشورمصر بآسانیبرای فأطمیان فتح شد جوهر تمام آثار وشعا بر عباسی 
را ازمصر برانداخت و آثار وشتائر فاطمی را بجایآن برقر ار داشت» شهرقاهره را بنا کرد د 
مولای خود المع لدین اه فاطمی دا بمصر آورد ورولت فاطمیان درمصر آغاز گشت. خلفای 
فاطمی‌حهارده نفر بودند و از ۲۹۷ تا۷ ۶ درمصر و افر یقبه حکومت کردند.اما خلفای‌فاطمی 
فر ما ترو ای مصر ده نقر بود ند و از ۳۵۶ تا ۵۶۷ علاوه‌بر افر بقیه مصررا نیز دردست‌دآشتند. 
فاطمیان از جبله فرما نر ایا نی‌هستند که درهمه چیز از فرما نروایان 
سیاست ده لت فاطمی عباسی پپروی نمودند» فقط دراموردینی با نان مخالفت شدید داشتند 


و بفئو ای ائيهُ شيعه رفتاد کرده کاساا بر خالاف نر عباسیان عمل می - 


دولت.فاطمیان - ۸۴۸ - تاریخ تمدن اسلام 


کردند. یسقوب‌بن کلس وزیر العزیز بات فاطمی کتا بی داجم بفقه اسماعبلی تآلیف کرد وی 
مسلأ لب کتاب را از المعز لدیناه وسرش المزبز باه فرا گرفته بود. کتاب فقه ینقوب نمف 
صحیح بخار ی میشد و بچند ین فصل د باب تقسبم میگشت. خلفای فاطمی برای انتشار آن کتاب 
همه توم جد و جهد نمودند ا نضا که حود وز بر 1 برای طلاب درس میگفت فقیهان و 
قاضیان و بز ر گان درعحلی دریاوحضور مي‌يافتند. کلیهٌ احکام شرعی ازروی مندرحات آن 
کتاب صادرمیند ودرجامع عتبق (مسحد عمروعاس) آنرا تددیس میکردند ومردم را برای 
خواندن واز بر دشنن آن تر عیب مینمودند وهر کس آن‌فقدر! فر امیگرفت جایزه وانعام‌در یافت 
میداشت. العز بر باه بر ای۳۵ فثبهي که درمجلی درس وزبر حاضر میشدند ماها نه مفررداشت 
ملاوء از دارائی خود سالانه پآ نها انعام و فوق‌الماده میداد و برای آنها ددنزدیکی جامع 
ازهر خا نه‌عا ی بنا کرد و درسال عیدفطر این‌فقیهان را خلعت پوشا نیده سوار بر استر یکاخ میآورد 
تامردم به آمو ختن فقه شبمی (اسماعیلی) تشویق شوند وعدة زیادی ازفتبهان وقاضیان در کاخ 
خلینه علوم و اخباد اهل پیت را فرا مبگرفتند و برای سردم بازمیگفتند » زی را جنانکه 
گفنیم سیاست ودیانت باهم مر بوط بود و خلفای فاطمی سمی‌داننتند که ازراه تردیج وتحکیم 
مذهب شیعه اساس کار خودرا امتوارسازند وهر کس غراز کتاب وزبر کتاب فقه دیگرمیخواند 
یش وتان اوعا ع از | باه ات لها O‏ طاته کون و 
کنا بش دا گرفته خودش‌را تازیانه زدند ودرشهر گر‌داندند! اتفاقاً بموب‌بن کلس مهودی بود 
وبمدا مسلمان شد» ولی بفاطمیان صمیمانه خدمت میکر د ژهمینکه بیمارشد العز یز باه بیالن 
وی آمده‌گفت: ای بعتوب کاش تندرستی‌تورا میفرو ختند ومن همه کشور خودرا در بهای آن 
میدادم و تنددستی را برای تو میخر يدم . 
سا پر خلنای فاطمی نیز بهمن فقس درا تتشارمذعب شيعه اهتمام کردند وهمینکه در ۴۱۱ 
هجر ی الثذاهر خلیقه ثد فتها ی مالکی وغبرمالکی‌را که شيعه نب ودند ازمصر اخسراج کرد و 
مردم مصر را مجبورساخت کتاب « مختصر الوزیر » و « دعائم‌الاسلام » رابخوانند واز بر کنند 
وعر کس که آن کت را حفظ میکرد جایزه میگر فت ومسائل قصائی‌رامطا بق نلر خود وفتوای 
شيعه وسیاست شیعیگری حل وتسویه میکر دند باين معنی که ا گر کسی میمرد وفتط یك دختر 
داشت تمام دارائی اورا بآن ك دخترمیدادند واین‌برای آن بود که خودشان را فرزندان 
فاطمه (سام‌الله‌علیها) یگانه د ختر وبگانه دادت بیفمبر میدانستند . 
دوره‌عای سه گا نه فاطمیان شبیه دوره‌هیای سه گانه عباسیان میباشد 
دوره‌های به انه باینتس که در دور؛ اول عباسی حکومت مبان اعراب و ابرانیان 
خلافت فاطمیان دشنرك :وده سس ایرانبان تنها حکمران شدند و پس از ایرانیان 
تر کان همه کاره بود ند» خلفای فاطمی‌هم ابتدا» با كمك عرب ها و 


بر برها حکومت داشنند» سپس بر برها و بىداز آن ترك ها درمصر فرمانروا گشتند. 


تاریخ تمدن اسلام - -AF4‏ دولت فاطمیان 


یں برها مردمی سخت گیر و خشن‌هستند که درشمال افریقا اقامت دارند و همینطور که 
ایرانیان دزمذرق با علویان كمك کردند پر برها درهء‌غرب بیادی علویان بر خاستند. بر برحا 
مثل عرب‌ها ازحندین قبیلهٌ کو چ‌نشین تشکیل می یا بند ومسلما نان برای‌اداره کر دن این‌قبایل 
سلحشور خشن رنج بسیار بردند. بر برها درشرف یم فرن دوازده مرتبه مسلمان شدند و از 
اسلام بر گشته بامسلما نان جنگید‌ند وفقط درزمان موسی‌بن نصیر دراواخرقرن اول دردیانت 
اسلام ثا بت ماندند وحمینکه‌مسلما نان غیرعرب برای کینه‌جوئی از تعصب آمویان (ٍنسبت بعر بها) 
برضد بنی‌آمیه برخاستند پوت ها نیز از آنان بودند وازسقوط بنی‌امیه خشنود شدند. اما از 
تسس یك دوات اموی درا ندلس(همسایةبر برها) نگر ان ودلتنگه‌شدند واز آنرو برای کینه_ 
جوئی از بنیامیهٌ اندلس‌با فاطمیان هم دست گشنند ولي امویان اندلس بیکار نتشسنند و دوسنۍ 
عده‌ای از بر بر هارا با پول خر یدند» اقوام بر بردیانت‌اسلام‌را تا اواسط افریقا منتشر ساختند؛ 
عمانقسم که تر کها این‌دین‌را تا هندوجین و آسیای مر کزی انتشار دادند. بر برها جنانکه 
گفته شد حندین بار اسلام آدردند ومرتد شدند اما همینکه در اسلام پایدار کشتند باقوام 
مجاور حمله برده آنهارا مسلمان ساختند. 

عبیداته مهدی نخستین خلیفةٌ فاطمی دراواخرفرن سوم هجری درافر پقا کیام کرد واز 
اوقم موی عای ان وا نسم وه E‏ گنز شوم ابا 
صنهاجه» کنامه» هواری که ازدوستان فداکاد قاضمیان شدند. عبیداله مهدی که درسال ۲۵۷ 
برمسند حکمرانی استقر اریافت ملازمان خاص خودرا آذ پر بر‌ها بر گزید» عمین‌قسم لام به 
امراله بسر عبیداله (۳۲۲) و المنصور پنصر ال (۳۳۴) والمعز لدین|۳۴۱(4) با کمك بر برها 
مامورین عباسی را از افریما راندند دازهرجهت خلفای مر بور را تقویت کردند . 

در زمان المعز لدین ال فاطمیان ممررا گشودند وثهرقاهره را ساخته به پایتخت‌تاز؛ 
خود منتعل شدند . ۱ 

اما العز یز باه فرزند المعز مانند عباسیان عد؛‌زیادی ترك ودیلم اسنخدام‌کرد و آنان 
دا پملازمت خویش اختماص‌داد ومثل آن بود که برجان خویش از بر برها بیسم داشت. این 
پیش ]عدسیب‌شد که میان تر لها و بر برھارقا بت‌بدید آیدتا آنکه العزیز بأل مرد وسر ش الحا کم 
بامر ال ونال ۶ بخلافت رسید وجون به بر برها علاقمند بود آنا نرا مجدد پیش کشید و 
مقرر گر دید این‌عماد کنامی بر بری مغام وساطت (وزارت) داشته باشد . 

این‌عمار طبعاً تر کان ودیلمان را اهد وبر‌بردنای هم‌تژاد خودرا که زمان العزیز بان 
عقب رفته بودند دوباره بکارهای مهم گماشت و بقدری در بار؛ مالازمان غر بر بی بیداد کرد که 
بر حوان» صقلبی ببشو ای تر کان ودیلمان‌برضدابن‌عمار فیام نمود واودا بر کنادساخته خودش 
بمتام (وساطت) وزارت دسید وتر کان ودیلمان دا بکادهای مهم تعیین کرده» بر برهارا معزول 


نمود. درایناثناء الحاکم بامر الله درصدد قل این‌عمار ئی ام و بزودی فکر خودرا عملی 


دولت قاسلمیان ۶ ۸۵ - تاریخ معن اسلام 


ساخت و ده تنهاً این‌عمار بلکه او و سیاری ازسران بربری را که ماازمان پدر و جدش 
بودند بقتل رسانید وهمین اقدام وی بای حکمرانی فاطمیان دا متزلرل کرد وترکان و 
دیلمان را بدون رقیب گز ارد ۰ 

پس ازحاکم پسرش النلاهر لاعز از دیناله خلیفه‌شد (۴۱). وی مردی عیاش و ترك 
دوست بود ودرزمان خلافت وی بربرها پیش از پیش ضمحل شدند» پس‌از الختأهر المستمر 
درسال ۴۲۷ بخللافت رسید د حون مأدرش کنیز سیاه‌زنگی بود غلاءان میاه را دور خود جمم 
کرد دازآ نان هنگ مخصوسی تنفلیم نمود که شماده‌اش بهز ارمررسید؛درعن‌حال ترکان رآنیز 
مبئواخت ومترب میساخت و خواه ناشواه ميان تر کان و سیاعان اختلاف و زدوخورد شدت 
داشت تا آنجاکه خلینه برای آرام ماختنآ نان‌ازشام كمك ساخت وامیرا لحیوش بدرالجمالی 
که اسلا ارمنی بود ازسوریه بمصر امد ور جال دولت راکشته عده‌ای سپاهی ارعنی درمصر 
نگاحداشت واز آن به‌بعد ارعنی‌عها بحای بر بری‌ها د.رداران سپاه گشتند ودار ای قدرت و 
نود شدند . 

همان اوقات سلحوقیان برعراق و فاری دست یافته وحکومت ال نویه را مثقرض 
ساختند وشبمیان‌ثرق را سر کوب نمودند. سلجوقیان‌دسته‌ای ازادر اء وسر داران خودرا بنام 
اتایکان پفرمانداری ولایات تایه فرستادند وجنانکه گفتيم این سرداران تدریجا درمحل 
فرمانروائی خود مستقل شدنه وازآن جمله نورال‌ین زنگی که برشام دست‌یافت. نورالدین 
زنگی والي شام دسته‌ای از سیاعیان کرد دا برای‌تقو بت حکومت خود استخدام کو ده‌بود. 

درمیان این کر دعا دومرد دلر پنام نجم‌الدین ايوب و برادرش اسدالدین ثبر کوه 
بواسلةٌ دلیری‌ومردانگی بسیار اذسایر همگتان پر تر گشتند ودرسر اسر شام شهرت زیاد یافتند 
در آن هنگام (۵۵۵) عاددین دوف قاطمی که مردناتوان بی‌اراده‌ای بود درمصر حکومت 
داشت, وزیران وبزر گان کخود از‌ف‌خلینه استفاده کر ده دست به‌پیداد زدنده ازطرفی با 
خود میجنگیدند ازطرف دیثر بمر دم ستم میگر دند ومماکت را رو بخرایی هک ندند . 

درمیان وزیران این خلیفه مردی پنام شاور بود که ازعمکاران خویش رنج بسیاده‌یدید 
وبرای انتتامو کینه‌حوئی اذمصر بشام آمده وازئورالدین زنگی گمك خواست تارقیبان‌خودرا 
SOAS EER SO‏ ی NS‏ ای اتسار 
به مصر فرسناد وشاور را بوز ارت‌رسا نید» شأورهم متعهد شد که در ناله يك سوم در امد مصر 
GES‏ اه 

همان اوقات جنگ مهای صاییی شدت داشت ونورالدین بیش از پیش درامودعس عداخله 
رده شر کو هرا از طرف خود درمصرمستقر نمود. یوسف بن نجم‌آلدین برادر زادۀ شیر کوه 
همان سلاحالدین مشهور ایو بی‌است‌که باعموی خود به مصر آمد و بعدها یکی ازحکمرانان 


نامی اسلام گشت. شر کوه درتال ۴ در مر مرد و سر پر آدزش سلاحلدین جانشین او و 


تاریخ تمدن اناام ۸4۵1 - دولت فاطمیان 


ا ورای کی کی 

مااح‌الدین ابتداء بنام وزارت خلیفه ونیا بت نودالدین درمس حکومت میکر د ولی 
حون مرد بلند‌همت جاه‌طلبی بود ضعف خلیفه را غنیمت شمرده بفکر استقا(ل افتاد دپس از 

مرگ الساضد بنام خلیفاعباسی درقاهره خلبه خوانده اسما خلافت‌را از خاندان شیمی‌فاطمی 

بخا ندان بنی‌عبأس تنل ساخت ولی درواقع خود حکمر ان مستقل! نکشورتد . صلاحالدین 
دربنگه های صلیبی فتوحات مهمی انجام داد بقسمیکه تاکنون نام او درتادیخ آن جنگوا 
ممروف وعشهور است . صلاح‌الدین بیتالمقدس‌را ازسلیبیان باز پس گرفت وقلمرو خودرا تا 
شام و پالاتر از آن امتداد داد ويك حکومت کردی سنی در آن حدود تشکیل داد که اسماً تابع 
خلفای عباس فا مستفل بو 3 

صلاح‌الدین عده‌ای غلامان ترلا وچر کس دا مطابق 9 آنزمان بنام مملوك دد 
سیاء خود استخدام کرد وحمیتکه خاندان ایو بی ضیف شدند همین سپاهیان مملوك برسر اسر 
سر دست پافتند ودودولت بنام معاليك بحری‌ومماليك برجی تشکیل دادن که ادلی از۶۴۸ 
تا ۷۹۲ ودومی از ۷۸۴ ت۳۱ ٩۲‏ عجری حکومت کردند وهر دوحکومت (مماليك) بحسب 
ظاهر از خلفای بنداد تببیت میکردند و همینکه درسال ۶۵۶ مغولها بینداد دیختند و معنصم 
عباسیرا کشتند می خاندان بنی عباس از بنداد بمصر گر مختد و به الملكا لظاهر بیبرس 
حکمران معلوك مس پتاء بردند سلاطین مماليك اسما خودرا تابع خلفای عباسی مقیم مصر 
میدا نستند وازآ نان برای خود بیعت میگر فتند» سرانجام در سال ٩۲۳‏ سلطان سلیم مصر دا 
فتح کر د والمتو کل علیأنه خلینةً عباسي آنروز را باکلیة آثار تبوی ازقاهره باستامپول برد و 
باين تر تیب خلافت از خاندات عباسی بثما نبان انتقال یاف تکه تا کنون (ذمان تأ لیف کتاب) 
نیز پاقی است - 


دروة مغر ل وئاتار 


گفتیم که پس از ضف و فاد دستگاه خلافت عباسی سباهیان و 
اتحلال مالك خدمنگزاران برامود مملکت مسلط شدند و دوابط بنداد باممالك 
اسلامی اطراف ره سستی گز ارد ودر داقع ممالك اسلامی تجز یه شده بدست 
از چنگز ەع ا تر کان و ابرانیان و کردان دعر بها تتسیم گشت ودر ظاعر همه آنان 
مور لک ۰۷ هجری ازخليفة بنداد اصاعت داشتند تا آن که دولت فاضمی بدید آمد وحنی 
آن اطاعت ظاهری و پیت معمولی عباسیدا هدر قلمرو خود ازمبان 
برد دعلاوه برمصر باشام وسایر ناا پیش آمد» ولی آن‌دو لت ممل دو لت عبأسي دجارفساد 
واختلال گشته بیبری وانقراض گر ائید و پیش از عباسیان‌سقوط کر د وحکومت کردی صلاحالدین 
ایو ہی روی‌کار آمده لارا بنام عباسیان پیت گرفت . 
اما دولت عباسی دوز بروز ناتران‌تر مید وسلاطین سلجوقی درشام وعراق وذارس و 
ماوراءالنهر تامدتی حکوعت دللته داشتنبءولی آن مونوع‌هم دبری‌نبائید وممالك سلجوفقیان 
چنانکه گفتیم میان اتابکان تتسیم گشت . 
پساز بایان فرن‌ششم حجری مالك اسلامی بخصوص در شرق بحال تباهی افتاده بود؛ 
جه که سر داران ترك سلاطین سلجوقی‌برای غلبه بریکدیگر غا لب‌بلاد اسلامی دا عرصهتاخت 
و تاز قر اد دادند وخلافت عباسی در نهایت ناتوانی وبدپخنی روزهای آخر خودرا میگذراند, 
ففط فرما نروایان ترك وغیره پرای‌استفاده ازنام خلافت صورت ظاهر آن دستگاه را اء 
مید‌اشتند؛ در دافم رار جهان اسللام میا سذطا فة عبر عرب تسیم شده دود: تر کان سلجوقی 
وسرداران آنها در مشر قو کردان ایوبی در مصر وشام - وبر برعا در افریقا واندلس. تنها 
پاده‌ای امار تهای کو چك عرب دریمن وتواحی دیگر برقرار مانده‌بود. اینحکمرانان ترك 
وبر بر و کرد فعط دريك‌موضو ع باهم وحدت نتلرداشنند و آن‌ایتکه باو جود ناتوانی و بد بخنی 
خلیثةٌ عباسی بنام وی بیعت بگیر ند ودر ضمن بمنفلور ر بودن‌سوم بیشتری از باقیماند؛ مالك 
اسلامی پایکدیگر بجنکند . 
دشمنان اسلام که ازشمال ومترب ومشرق این‌شف وناتوانی وحرج ومر ج مساما نان‌را 


درد نل فررست را برای کینه‌جو ئی وانتفام منأسب دانستند و ازعر سه طرف بممالگ اسلامی حمله 


تاريخ نمدن اسلام - ۸۵۳ - دود مفول‌وتاتار 


آورد ند . گر جي‌ها و ادمنی‌ها ولان‌ها از شمال هجوم آورده | نچه توانستند کشتند و بردند و 
اسر گرفتند. غالبا این مهاحمین باسیاهیان فراوان (ده‌ها هزار) په آذر بایجان وپلاد محاور 
آذر بایجان حمله می آوردند د عد؛ زیادی را کشته هزاران اسیر میگررفتند» پمنی همان عملی 
راکه عر بها در ادایل‌کار خودشان نسبت بادمتی‌ها و گر جی‌ها انجام داده بودند | نهاتکرار 
میکردند» وبااین که ادمنی‌ها و گرجی‌ها نتوانستند مثل عر بها در مورد حمله جای پا درست 
کک ا ارت د کارا کا یکر دک 
از طرف مترب فر نگیان (صلیبی‌ها) هجوم آور شدند و بعنوان اینکه قبر مقدس در 
فی انت مان راح لک کم فم ازرد و نرا فع کرو و گر باک نک 
میشد‌ند قطعاً بیش‌از آن پیشرفت ميکر دند اعا اختلافات داخلی خود آنان مانع پیشرفت 
بیشتری گشت واتفاقاً مرد دلیر باتدبیری بنام صلاح‌الدین ایو بی ازمیان مسلمانان بر خاست و 
دت صلیبیان‌را کوتاه کرده باشه‌شیر «تدبير آنهادا از بیت‌المقدس داند (۵۸۳) واز آن موقم 
به بعد کار یاز پیش نبر د ند. 
اما ازطرف شرق قوم تاتاد با مغول نیرومند دحشی سلحشور برممالك اسلامی تا ختند 
وسردار کاردان دلیری مانند چنگیز خان این قبایل وحشی جنکجورا از اداسط آسیا دراوایل 
قرن هفتم مجری بداخلهٌ ممالك اسلامی کشانید.و جون مسلمانان در آن موقع مردی مثل 
صلا ح| لدین! یو بی نداشتند ن توانت‌از مرزهای شرقی ممالك‌اسلامی‌تاحدود عراقرا 
بگشایدو بعلاو» جین‌وهندرا ربا روا کشا مات ری بچها زر مدهز آمیل‌مر بع‌رسید. 
مغول یا مغل تره‌ای از تأنار هنتند که در حوالی دریاچۀ بایکال در 
مغول جنوب سیبر یه اقامت دار ند وازتادیخ باستانی آ نان اطلاعات ددستی 
در دست نیست؛ زیرا تاظهور جنگیز خان (ادایل قرن هفتم‌هحری) 
نام ونثانی از آنها نبود وما نند سایر ایلات تاتار دود ازشهرها ایام خودرا بشکار وجنگهای 
داخلی و کوچ‌نشینی میگذراندند دمیان ملتهای متمدن‌نام و ننگی از آنان وجود نداشت» حني 
در زمان ظهور چنگیز شماره خیمه‌عای آن ایل از ۴۰۰۰۰ تجاور نمیکرد واگر حدا کثر 
سکن هرخیمه‌را ده‌نفر حساب‌کنيم شمارء همه آنان چهارسدهزار نفر میشد. جنگیزخان با 
اینعدء کم (منولهای دحشی) بممالك متمدن مجاور هجوم آورد ودرمدتی کمتر از بیست سال 
آن‌نواحی دا مسخر نمود. همان‌طود که عر بهای صحرا گرد برشهر نشین‌ها غلبه نمودند حون 
مسلما نان‌درموقع ظهورچنگیز بواسطهٌ عیاشیو تن‌برودی ناتوان و بی‌همت‌شده بودنه عیناحال 
اير انیان ورومیان پیش از حملهٌ‌عرب‌را داشتند و این‌حفیقت‌هم مسلم‌است که تاریخ تکرارمیشود. 
پدر چنگیز خان رئیس سیزده قببلةٌ مفول بود وتحت‌نظر خان بزر که 
جنگیزخان تاتار برمغولع! حکومت میکرد. جنگیز در ۵۴۸ هجری بدنبا آدد 


واپنداء اورا تموجن نامیدنده تمو چين چهارده ساله بود که پدرش ل 


سس 


جد گبز خان Z7‏ ۸۵۲ تاریخ تمدن اسلام 


مرد وردسای قبایل مغول آن‌جوان جهارده سال راخواد شمرده هر کدام برای خود مستقل 
شدند. اما تموجی بلندهمت دلر باهمة آن‌خان‌ها جنگید و آنها را سرجایشان نشانید واز 
آن‌موقم رعب تموجین دردلها جای گر فت. تموجن در عین حال نبت بخان بزر گ اظهاد 
ااعت میکرد. خان هم اورا گرامی داشته منمب پدری دا باو وا گذارد ودختر خودر! بوی 
( تموجین) داد. 

تموجین اسبواری» تبراندازی وشم‌شیرذنی‌را بخوبی فرا گرفت درد دلبر و بردباری 
شد و مپتوانست رما و گرما و گرسنگی وتشنگی ودرد ورتج را تامدتی تحمل کند. تموحی 
مردان وباران خودرا نیز پاین‌مفات عادت داد و آن مردان جنگجوی بردبار ازجان ودل 
فرمانبردار وی گشتند . 

کم کم نام ته‌وچین سرزبان‌ها افتاد وجاه ومقامش پیش خان بزر که بالا گر فت؛ سایر 
امرای مغول و تاتاد از این پیشرفت تموجن حسد بردند ولی وخی خان نرو کا راس 
کوی آنان وادار کرد. سرافجام آمرای مغول بر خان بزر کگ شور یدند وخان از تموحین كمك 
خواست. تموحین در مدت کوتاهی همه‌آنها را دستگیر ساخته ببدترین طرزی کیقر داد تا 
آنا که فاد از اش انس وو و ت ی ا گر 

این سخت گر ی و دلاوری تموجین پدر ذنش را بیمناك ساخت تا آنجاکه با تمو چين 
بمخالفت بر خاست» تموحی ابتداء باوی مسالمت‌میکرد اماهمینکه جاره را تاجار دید بر ېدد 
زن خویش تاختن آورده اورا منلوب ساخت و خودش خان‌خاتان گشت و برفر از تخت مغول 

تموجین پی‌از آن بادیگران نیز جنگیده هممخالفانر! شکست‌داد»امیران وسرداران 
وی‌بیش‌از پیش بفرمانده خود علاقه‌مند دند و این‌پیروزیهای ویرا درکتار رود(سلینکا)جشن 
گرفتند دتمام امیران و خوانی متول در آن انجمن گرد آمدند وبساطی از نمد سیاه برای 
تموجین کستر دند وفرمانده خود راکه ازهمۀ آنان تبرومندتر بود روی آن بساط پا داشتند 
واز آن یمد آن‌بداط جزء آغارمقدی منولان گشت؛ آنگاه یکی ازحاضرین که‌مرد برهیز کار 
با نفودی بود میأن جمم بر خاسته گفت «ای تموچین هم بردی تو از آسمان است » آسمان 
دست تورا گرفته و بلندت کرده است» ا گر زیاده روی کنی مانند این نمد سیاه خواهی‌شد و 
پارانت تورا مثل هسته دور میا نداز ند.» 

گفتة این‌متول ساده آزادی ددلیری عر بهارا در اوایل اسلام بیاد میآودد که آ نان نیز 
E EE A CO EES SEDE SE‏ 
را ازجا پلندکرده روی تخت نشاندنه واورا پادشاه مغول خواندند. سپس بیرمردی‌که نزد 
منولها مقدس دمحترم محسوب میشد پیش آمده گفت : 

«ای‌بر ادران در خواب دیدم خدای آسمان بر تخت آتشین خود نشسته وارواح پاکان 


نارو تمدن الام - ۸۵۵ - جنگیزخان 


اطر اف اورا احاطه کرده‌انه و خداو ند مردم زمین دا محا کمه کرده آنان را ببند گی مولای 
ما تموجین محکوم ساخت. ومقرر داشت وی (جنگیز خان) بادشاه روی زمین باشد» بعد رو 
به تمو چ کر ده گت : 

«لبيك ای‌پادشاء» تواز این پس بنرمان خداو ند حنکیز خان هستی.». داز آن‌روز تام 
ته‌وچین به‌حنگیر خان تبدیل یافت. همینکه وسایل‌کار ازهرجهت برای چنگیز فراهم آمد و 
سپاهیان وی منظم گشتند » فکر جهانگری بسرش افتاد و ابنداء رو بمشرق آورده درجین 
تاخت وتاز کردء در آن ایام مغول‌ها سالانه باجی باعبراتور جین می‌پرداختند ولی نا گهان 
حنگیز ازپرداخت آن خوددادی نموه واين خود بمنزلۀ اعلان جنگ بود» سپس چنگیز با 
سپاهیان انبوه‌دیواد خیم چین‌دا درهم‌شکست دشهرهای جین‌رابباد قتل وغارت‌داد. چینی‌ها 
که آن‌روز بیش‌از هرملت دیگره وسایل جنگی داشتند» آتش یو نانی بکار برردنه (همان آتفی 
که پونانی‌ها در جنگ بامسلمانان از آن استشاده کردند) و گلوله‌های باروت برمنولان 
افکندند وعحب آن که مغو لها از باروت و آتش بونانی شکست نخوردند» بلکه پیشر فت خودر | 
تاپکن پایتخت جین ادامه دادند وتمام شهرهای شمالی آن‌کشور را گشودند. این پیروزی‌ها 
جنگیزرا دلر ساخته, ازمشرق کشور خود بطرف مغرب یمنی عمالك اسلامی متوجه شد . 

جنانکه گنته شد ممالك اسلامی آن‌روز بهعنتهای ضعف و بریتانی دسیده بود ویکشور- 
عای کو چك کرد و ترك دایرافی تقسیم میدد ونزدیکتر ین کشود اسلامی به‌منو لها بلاد خوارزم 
بود که علاءالدین خوارزمشاه ازتر کان سلجوقی در آن نواحی‌سلطنت داشت» قلمروحکمرانی 
علاءالدین در اواخر سلطنت وی تاقسمت عمد؛ عراق عجم» سپستان» کرمان» طب-رستان. 
گر گان؛ بلادجبال » خراسان» فارس » ماوراءالتهر » قسمتیاز هند وقمتی از افتانتان 
امتداد داشت» با رئخت وی شهر خوارزم بود» بآن‌جهت خوارزمشاه خوانده عیشد. جنگیز با 
حفتصدعز ار سیاهی بطرف تر کستان هجوم آورده کشتار وغارتی راء اتداخت که ازشنیدن آن 
بدن‌ها بلرزه می‌افتاد . 

جیزی‌ که جنگیزرا باین جنایات بزر گواداشت داقنهدیل پود که مختصرأ گفته‌میشود. 

«همینکه جنگیز بتر کستّان دسید دسته‌ای از بازر کانان ترك داپامقداری عا( بسمرقنه 
و بخارا(ازشهر های‌ماوراءا لنهر-تر کستان) فرستاد تابرای اوجامه‌هائی بخر ند؛ بازر گا نان که 
بشهراترار (آ خرین‌شهرسرحدی خوارزمیان وجنگیزخان) دسیدند فرما ندار آن ذهرعراتب 
راباطلاع خوارزمشاه رسانید که بازر گانان منول‌پامتداری طاو باینجا دسیده‌اند» خوارژمناه 
هم دستور داد پازر گانان مفول را بکشند وطلاه‌ای آ نان را بر دار ند + فرما ندارحتان کرد + 
تجارمنول داکشته طلاها را نزد خوارزمشاه فرستاده خوارزمفاه طلاعا را میان بازرگانان 
سمرقند و بخاراتتسیم کرد وبها یش دا از آ نها گرفت دعذرش آن بود که مغو لها کاشنرو بلاسا گون 
وسایرشهرهای تر کستانر اسخرساخته‌اند و باسپاهیان وی (خوارزمشاه)حنگیدهانده بتابراین 


جنگیز خان - ADF‏ اریخ نمدان اسلام 
بابد با | نها قطع رابعله شود . 

چنگیز که از کشته شدن باران خود بدست فرما ندار و ارزمشاه خبر شد آزشدت خدم 
دیوانه گشت ونامه‌ای بملاء‌الدین نوشت که تویاران مراکدتی وملاهایآ نان را گر فتی آمادة 


طلب مسلمان چینی 

جنگ باش که باسپای بیکر ان سردقتت می یم؛ آداده جنگ باش, خوارزه‌شاه آورند: نامه 
را کشت وفرستاه گان دیگر سکن را دیش وسبیل تراشیده نزد جنگیزفرستاد ورای اوپیام 
داد که ا گر بآ شر دنیا پناه ببری سرانجام خودرا پنومرسانم و تورا مانند یادانت میکدم . 
فرستاد گان جنگوز بادیش وسبیل تر اشیده نزد چنگیز رفتند و آنجه داقع شده بودگنتند . 
خلاسه اینکه خوارزمشاه حنگی 


هس 


ومغول را ازروی نفهمی و بی‌اطلاعی نا یز شه ر د ۰ هما سور 


که هرقل عر بها دایست و حفر دانست وبا نان توجهی نکرد د نامه مسلمانان راگه برای او 


تاریخ تمدن اساام - ۸۵۷ - چنگیزخان 


فرستاده بودند نادیده گرفت . 

جنگین هما نطور که وعده‌داده بودعمل کرد وباتمام سپاهیان‌ خویش بمما لكا سلامی مله 
آورده ابتداء تر کستان دا زیر وزبر کرد و از آنجا بماددای تر کستان بطرف مغرب هجوم 
برد د بهرظهر و آبادی که میرسید مردم آنرا میکشت» شهر را ویران میساخت و خرابه‌عائی 
بافی گذارده بشهردیگر میتاخت, کشنار وغارتگری چنگیز وسپاهیا نش‌طوری بود که در تاربع 
بشریت سابته نداشته است" و از همین جا اختلاف عمدهٌ حملات و فتوحات عرب‌ها و منو لها 
معلوم میگردد. عربها هر جائی راکه فتح میکردند مردمآ نجا را درپناه خود نگاه میداشتند 
وتمدن آنان‌را گرفته ازخود نیز جیزهائی بر آن میافزودند» ولی منولها ما نند در ند گان‌جز 
کشتن وسوزانیدن وغارت کر دن عدفی نداشتند وجون فبلامنخلور ما گفتگو ازاخلاق وصنات 
چنگیز نیست لذا وارد آن میحث نمیشویم» همینقدر میگوئيم که چنگیز درمدت کوتاهي بیش 
ازاسکندر مقدو نی وژدلیوس فیصرروم؛ نادر پادشاه ایران و نایلئون امپر امُود فرانسه کشود 
گشائی کرد و کسی پیش از او وبمداز ادموفق بچنان فتوحاتی‌نشد» باین‌معنی که اقیا نوس کی 
تادریای سیاه دا بتصرف خود در آورد ومیلیون‌ها جینی دافنانی وایرانی وترك وعرب دغیره 
رامعلیم خویش ساخت. چنگیز خان که خواندن ونوشتن نمیتوانت جنین ممالك بزرگی را 
کشود و بیشتر رجال وی‌ما نند خودش پپسواد پودند. اما هما نعلور که عر بهای بی‌اضلاع بر ای 
ادارة امورممالك تازه کشوده ازایرانیان درومیان كمك گرفتند چنگیزهم ازمسلمانانی که‌تابع 
اوشده بودند بر‌ای‌تدوین قوانین و نطامات یاری جست. چنگیز درسال ۶۲۴ بسن ۷۶سالگی 
مرد ومدت بیست ودوسال سلطنت کرد . 

پی‌از مر گ‌چنگیزخان مما لك وسیم اوما ند ارت‌پدری بعادت معمول مغولمیان چهان 
فرز ندش بچهار قسمت تسیم کشت وهمان جهار قسمت بعدها بقسمت‌عای دیگر تجز یه‌شد ولی 
چون تقسیمات اخبر موردبحث مانیست ازشرحآن صر فنتلر نموده تفسیمات چهار گانا اولیر | 


ذکر میکنیم . 


۱ - دولت او کتای زانگاریا وغره از ۶۰۳ ۱ ۱۰۴۳ 
۲ - دولت تولی بلاد مفول از ۶۵۴ تا ۷۵۰ 
۳ - دولت جوجی قبچاق وغیره از ۶۲۸ تا ٩۰۷‏ 
۴ - دولت جنتای ماوراءالنهر آز ۶۲۴ تا ۷۶۰ 


در دافم مهمتّرین حکومت مغول همان‌حکومت او کتأای بود که بدست جنگیز اض 
شد که باموضو ع کلی ماارتباطی ندارده فط دولت دوم مغول و فروعات آن‌یعتی شاخ هولا کو 
که باتأریخ اسلام مر بوط میشود» موضوع بحث خواهد بود. هولاکو پسر تولی پسر چنگیز 


ات بدیختانه جنگ بینالملل اول وحنگ اخبر ودکار س دل‌دمب اتی دد ژایون کاری‌گر د که 


هولاکو - ۸۵۸ - تاریخ تمدن اسلام 


قسمتی‌از ممالك پدر را متصرف شده ددر ۵۴ ۶ممالك ایران دا نیز ضمیمة قلمر و خود ساخت و 
دولتی تشکیل داد که‌پنام ایلخا نیان یامنولان‌ایران مشهور گشت. هولاکو باقیما ند متصرفات 
خوارزمشاهیان را نیز تصرف کرده سبس پکاری دست زد که ,دران اونکر ده‌بودنده بعنی پس 
از تعرفایران رو به‌شداد آورد. 
در اواخردولت عبامیان‌جنگ شيعه ومنی در بنداد شدت‌یافت «سالی 
هولاکو و مقوط ‏ نمیکذشت که این‌دودسته بحان‌هم نمی‌افنادنه وناجاد عأمورین‌دولت 
بغداد تا را اصلاح می‌دادند. اما جون حکومت در دست سنبان بود . 
شیمیان کد درمحلة کر خ‌بفداد اقامت داشتند بیشتر سدعه میکشید ند و 
خواه تا خواه مجبور به‌تحمل بودند» بااین‌دمه دولت سنی عباسی باره‌ای از رجال شيعه را 
بکارهای مهم میگماشت» از آن‌جمله در زمان الستصم آخرین خلیفاٌ عباسی (۶۴۰-۶۵۶) 
مؤیدبن علقمی شیمی بمقام وزارت دسید وهرقدر مستعصم خلیفةٌ سنی تادان وناتوان و ببخرد 
بود ابن‌علقمی وزیرشیمی وی تدر وحیله دمکر داشت. درهمان اوقات علا بق معمول بازهم 
جنگ سنی وشیعه در گرفت» ابو بکر پسر خلیفه که ازسنیان معتصب بود (دوادار) سردارسیاه 
دا مأمود ساخت که پرشیمبان بتازد . دوادار سباهیان خلیفه را به محلا کرخ فرستاد و آنان 
نیز نسبت پمردان وزنان شيعه همه‌نوع جنایت و بیشر فی مر تکب شدند. ابن‌علتمی از این کاد 
زش‌سنیان آزرده خاطر گشت وپنهانی به‌حولاکو نامه نوشته برادر خود دا پیش ویفرستادتا 
هر چه زودتر به‌بنداد پباید و کار خلیفه دستیان‌ر! بسازد» هولا کو هم مطایق نار ابن‌علةمی‌با 
سپاه پسیار عازم بنداد شد» خلیفه تبرم‌روز (دوادار) سردار خودرا باسیاحبان مو جود که بش 
از دوهزار نفر نمیشدند بجلو گیری‌هولاکو فرستاد» در دومنزلی‌بنداد میان‌شرفین جنگی‌روی 
داده سپاهیان خلیفه منلوب و را کنده شدند . 
اماهولا کو پطرف شرقی بنداد آمده‌یکی‌از سرداران‌خودرا بسمت‌غر بی‌فرستادتادرعقا بل 
دارالخلافه فر ودآید. مستعصم تبره‌روز نمی‌دانت که‌ابن‌علقمی جدبلائی برسر او آورده‌است: 
ازروی بیخبری ابن‌علقمی دا نزدهولاکو فرستاد تادربار؛ صلح باوی گفتگو کند» این‌علمی 
برای اغفال خلیفه از نزه هولاکو باز آمده بوی گنت: همائطور که سلطان روم را بسلطنت 
خویش باقی گزارد تورا نیز پخلافت بازمی گذارد ومیل‌دارد دختر خودرا به‌پسر تو(ابوبکر) 
بدهد. این‌علقمی خلیفه دا تشویق نمودکه برای انمام مذا گرات شخصاً نزد هولاکو برود. 
خلیفه بابز ر گان دولت بخدمت هولاکو رفت ودر جادر مخصوصی وارد شدء سېس ابن‌علقمی 
فتبهان ورجال مهم بغداد را احضار کرده درچادر دیکر نشا نید وهمینکه جملکی گرد آمدند 
هولا کو فرمان داد همه آنانرا کشتند» سبس بدارالخلافه عجوم آوردند وحز کودکان‌هر کس 
را یافتند بقتل رساندند ومدت‌جهل روز فتل‌عام بنداد ادامه داشت وپس از آن‌هولاکو دست‌از 


کشنار برداشت وفرمان امان سادر کرد (۶۵۶ عجری) واز آن‌موقع خلافت عباسی درعراق 


تاریخ تمد اسالام A۵۹.‏ ۳ غولاگو 


تقد شیعیان ستونا کرد واین همان اندیشه‌ای بود که منصور ومهدی و مرون از وزیران د 
سر کی اه یار ایک و دیگری‌نابود ساختند» پس‌از این وقایع‌باقی ما ند 
اا از جنگ جلادان هولاکو دهائی یافته بود ندیمصر گر بختند ودرینه مماليك مصر 
(حلاتکه گنه شد) جندی باقی ما ند ند. 

اه تک بزر که اسلام بطمع افتاد که ازعراق جلوتر برودلذا 


er 4 


هولاکو دراطر اف بغداد 
بحلر ف شام حمله کرد» پادشاعان مماليك کهآ نموقم بعد ازایو بیان در آن‌نواجی حکومتد اشنند 
عولا کو را عقب راند ند» او هم از فتح‌شام شم وو شید ه باز ات وسعت مما لك هولا کو ازهند 


تاشام امنداد داشت» اما پس ازی یگ او آن مالك دسیع‌مبان فرز ندانش تیم گشت وددمد نی 

کمتر اذزیکترن حکومت خاندان هولاکو دچار اختلال گشت ( ۰-۶۵۴ ۷۵) وسر انجام تیمود 
لنگ تمام متصر فات آ نان‌ر! بچنگ آورد . 

تیمور لنگک گر چه از خا ندات چنگیز نیت ولی‌از همان تیره‌های‌متول 

نیمود لنگک و تاتار می‌باشد . جد تیه‌ور وزير جفتای بسر جنگیز بود تیمور در 

سال ۷۳۶ بدنیا آمد ودر ایام جوافی‌جزء ملازمان دولت او کتای‌دد 

ماوراءالنهر مدنول خدمت گشت‌تا آ نکه‌بمقام وزارت دسیده بفکر جها نگیری‌افناد محمودپادشاه 

ماوراءالنهر را منلوب‌ساخت وما نند چنگیز بممالك مجاور حمله آورد» ابتدا فارس‌راگشود و 


نیمورلنگه Ra‏ تاریخ تمدن اسلام 


شهرعای آن نواحی‌را ببادقتل وغارت گرفت ودرظرف‌مفت‌سال‌خراسان و گر گان وماز ندران 
وسیستان وافنا نستان و فارس و آذربایجان و کردستان را مسخر کرد» سپس بینداد آمده آل 
جلایر راکه پس‌ازمولاکو در آنجا فرمانروا بودند ازکار بر کنار کرد آنگاه بطرف‌بشرقرو 
آورده بهسمت عند رفت و کشمیر و دهلی را گرفت + بعد پآسیای سفر متو جه مدو :بات ان 
عنمانی که در آنجا حکومت‌داشتند دست وپنجه‌نرم کرد وبایز ید پادشاه‌عتمانی‌دا اسیر ومنلوب 
ساخت (۸۰۴) وتاشهر آنکارا پیش‌رفت و آخرین تقاط مرزی شام‌دا متصرف شد. پادشاعان 
مصر باوی صلح‌کرده مطیع اوشدند» تیمور بعداً عازم فتح‌چین شد وقبل از آنکه بچین پر سد 
درسال ۸۰۷ میان‌راه در گذشت وممالکی‌را که گشوده بود بعدازمر گک وی بدست‌فرما نروایان 
نخستین افناد» زیرا وارثان تیمور لیاقت ادار؛ آن ممألك وسیع دا نداشتند و خود تیمور نیز 
فرست نبافت که تشکیلاتی برای ممالك وسیم خود بدهد . خاندان وی تاسال ٩۰۶‏ در 
ماوراءاللهر حکومت داشتند ۔ یامرگ تیمور لنگ دور؛ حکرمت مفول و دور اول تاریخ 
اسلام پایان می‌پذیرد . 


دوزة دوم 


جنانکه ملاحنله شد منولها نتوانستند در ممالك اسلامی دولت‌ثا بتی 

از ظربود عشمانیان تشکیل پدعند و طیعاً آماری در تمدن اسلام باقی نگذاردند . ؟ نو" 

تاامر وذ ی بممالك اسلامی حمله آوردند که مسلما نان پواسطة حملات 

فر نگیان؛ گرجیان» ارمنی‌ها ؛ لان‌ها بمنتهای ضیف رسیده بودند . 

منول‌ها در نان روز گار سیاهی برمسلما نان تاختند و خلافت عباسیدا در بغداد برا ندا ختند 
و ممالك اسلامی را بحال احتضار گزاردند وتا حندی‌کسی از میان مسلمانان بر نخاست که 

پراکندگی آنان‌را ج جمم آوری کند تا آنکه سلاطین عثمانی آذطرفی دسلاطین صفوی اذطرف 

دیگر ظهور کر ده ۳۳ اسلامی جدید سنی وذیمی‌دا تشکیل داد ند وازآن موقع دور 

دوم تاریخ اسلام آغاز گر دید 

موقب ی که تاتار در اوايل قرن نهم هجری ازممالك اسلامی باز گفتند سلاطین مباليك 

در مسر حکومت داشتند و بر ای بدست آوردن قدرت بیشتر بایکدیگر کشمکش میکردند و 

دسته‌ای از ایو بیان ودسته‌ای ازمما ليك درپاده‌ای تقاط شام حکومت مرنمودند ودر داقع جر 

شهر ی بدست‌شخص با نفوذی اداده میشد وامرای ایلخانی» آل‌جلایر» مظفریان» قراقو یو نلو» 

تیموریان» وغبره درعراق وفارس وپین‌النهرین باهم جنگ داشتند. ماوراءالتهر وافنا نستان 

بدست مفولهای تیموری بود و عثما نبان وبتایای سلجوقیان در آسیای مفیر بسر و مغر «م 

اما بکان وتاتار ددقسمت دیگر ازمما ليك‌شرق» یجنگ و گریز «شخول بودند شمالا پا 

مبان فرمانر وایان حفصی و مرینی تعسیم شده و سراسر اندلس پدست فر تکیان افتاده بود. 

فتط بک حکومت کو چك اسلامي بنام آل نسر درغر ناطه و جودداشت و خودشیه جز بر #عر بستان بدست 
عده‌اي از امرای محلی بطور ملوكالطوایف اداره میشد و شگفت آنکه تمام اين امارت‌های 

ناتوان د فاسد اسلامی اسما از خليفة عباسی مغيم مصر اطاعت داشتند و ظاهراً باوی ببست 

میکردند. در چنین موقی عثمانیان قیام کرد ند و هنگامی کہ اسلامیان احتیاج بیك حکوعت 

مر کزی مقتدر داشنند حکومت مقتدری برای آ نان تشکیل دادند وشهر قسطنطنبه‌را که مکرر 


مسلما نان بتصد تسخیر آن‌رو آورده بودند واز پشت‌دروازه آن‌نومید بر گشته بود تد بنام‌اسلام 


دور دوم ع‌بی ۸۴۲ تاریخ تمدن‌اسالام 


گشود ند 3 بابز د گترین پادشاهان ارو با جنگ کرده آ نان‌ر ا تافنگر ی راند ند و شهر دین 


پایتخت منگری‌را محاصره کردند واز آرشیدواد فردینان جز یه گرفتند ودریای مدیترانهرا 


پیموده تا کرانة اسبانیا رفتند واروپا را پلرژه در آوردتد: آنگاه پمشرقرو آوردند وعراق 
را مسخر ساختند وسمت جئوب غر بی حمله آوزده شام ونصن دا گرفتند وعباسیان راکه در 
مصر بودند برانداختند وجنانکه گفته شد خلافت اسمی عباسیر | نیزملفی نمودند . 

در زمان سلطان سلیمان عثمانی دسمت ممالك عثمانیان از بودایست در کناد رودتون 
تااسوان و کرانةٌ نبل از رود فرات تاتنگهٌ جبلا(طارق‌امتداد یافت )٩۷۴-۹۲۶(‏ تمام‌مما لك 
غر بی اسلامی بتصرف دولت عنما نی در آمد. عثمانیان خلافت و سلحلنت دا توأم ساختند و اذ 
آنرو دوام وبقای خود را مستحکم نمودند و برعکس عباسیان شالودهُ حکومت خویش را په 
بهتر ین طرزی استوار کردند دهمین موضوع توأم ساختن خلافت وسلطنت سبب‌شد که‌حکومت 
عنما تیان بیش‌از سایر دولت‌های اسلامی دوام یابد در صورتیکه حکومت عباسبان پس‌از قرن 
سوم حجری اسم بی‌معنی بود ۰ 

درهبان ایام‌پادشاهان سفوی درایر ان بر خاسته دولت شیعی‌اسلامی بزد گی‌تشکیل‌داد ند 
وتمام شیعیان‌را در ذیر بر جم يكحکومت شیمی در آوردنده سپس قاجاربه جای | نان‌را گرفتند 
که تا کنون نیز باقي ستند واکنون دو دولت اسلامی بز رگ یکی در شمال د منیب پام 
سلاطین سنی عذمانی ودیگری دولت شیمی قاجار در مشرق ممالك اسلامی وجود دادد وچون 
مطالبه درسیاست واوضاع‌سیاسی این دو دولت موضوع بحث این کتاب نیست حيزي در آن بازه 

پایان جلد جہاړرم 


١‏ -اوضاع ممالاك اسلامی در زمان تألیفکتاب تاریخ تمدن اسلامی (۵ ٩۰‏ ۱میلادی) چنان 
بودکه جر جی‌زیدان نگاشنه است» ولی‌از آن تاریخ بەبعد که قریب نیم فرن میشود تغییرات مهمی 
دراوشاع مالك اسلاهی روی‌داده , سل قاجار به درایر ان وسلسله عشمانیان ددتر کیه منقر ف‌گشت 
ودو امیر اتوری سنی بحال تجزیه وتفکیك‌افتاد. قسمتی از آن ممالك بصورت مستعمء سرخ‌بتصرف 
رو سما باقی ماند (ترکستان وقفقاز) قسمت دیگر مانند پاکستان صوزت نیمه اتفال پیداکرد؛ در 
فاسطین عسلمان باکمكت‌روی وانگلیس د امریکایاك دولت بهود تشکیل یافت» سایرمبالك اسلامی 
+عطعات کوچك وبزر گت و مستقل ونیمه مستةل و مستعمر- و غیر‌مستممره در آمد ۰ که یکی ازآن 
ممالك اسلامی شینخ‌نشین مستفل ۱ ! کویت دارای بك‌شیخ مستقل۱! وقر بب سصیهزاز چه‌عیت است! 

هترجم 


ر اچم ك 
پیدایش دولت اسلام - تاریخ مژسات‌اداری 
و سیاسی و نظامی آن - شرح ثروت ممالك 
اسلامی و تاریخ علوم و ادبیات وباز ر گانی 
وصنعت و نظطامات اجتماعی و ]داب و دسوم 


شنعل برتادین 
نظامات اجتماعی و قبقات مردم و عادات و 
دسوم اجتماعی و زند گی حانواد گی و تمدن 
و تجمل در ممالك اسلاهي و تار عمر ان در 
شیر ها و دستگاه و جلال فرمانروایان الام 


ام ۱ 


اين جلد بنج عم تاریخ تمدن اسلام و آخرین قسمت کتاب است؛ سياس رای را که‌براي 
اتمام این عمل بماتوفیق عنایت فرمود. چون ون ز بور کاردشواری بود ومشکلات زیادی 
داشت و برای تحقیق مطالب ودقت درصحت معا لب مراجعات وتاٌمل وتفکر بسیاری را ایجاب 
میکرد. بویزه بعد از آنکه درسدد بر آمدیم» مدارك هرموضوعی را درپای صفحه ها باذ کر 
شبار؛ صفحه وجلد ومؤلف کناب ذکر کنیم بسلاده بهم پیوستن مطالب وتا لیف موضوع هاء 
مراقبت و مطالعات مهمی را ایجاب میکرد » گرجه در پاره‌ای موارد فقعط اشاره بموضوع 
نموده و خواننده را باصل کتاب ( که ر بود) مراجعه دادیم تا کتاب خودمان مفسل 
نگردد . : 

ولی ازطرف دیگر جون ات تا متعدد ودرهم و برهم است» ناحار يك محظلب 
را در دوسه جلد مکرر نگاشتیم ۳0 اینکه مقذمه وموضوع با نتیجه كاملا تطبیق کند وخواننده‌از 

مراجعۂ بمجلدات دیگر بی تیاز شوده اها این یکر اد مکررات فقط درمواقم بسیارلازم انم 

یاأفت. زیرانفارعمده بر آنست که محلالب ب شاد ؟ ی وددانی نگاشنه شود ومتا بل جشم خواننده 
مجسم گر دد ودر سیاری‌ازجاها که ضرورت حتمی‌ایجاب نمیکرد خواننده‌ر! بمجلدات گذشته 
حواله دادیم . 

ما لب‌این مجلد (پنجم) ازمطا لب سا یر مجلدات» روشن ترو گر نده‌ترو بر ای خوا نند گان 
شیر بن تر است وهر طبقه اذمردم باهر نوع معلومات مبتوانندآن را پالذت بخوانند » زب 
موضوع این جلدعبارت‌است ازعادات ورسوم و تتلاماتاجماعی وسائل عمرانی وخانواد کی 
که مردم آن را حطاره یامد‌ینه (فرهنگ تمدن) مینامند» شکی نیست که هر کس ا 
چنين مطالب شیرین ما نوسی لذت میبرد و بمطا له آن اشتباق دارد و گرجه باصللاح عسولی 
این‌قبیل مطا لب را مدنیت وحضاره (فرهنگك - تمدن) میخوانند» امادرمجلدات‌سا بق توضیح 
دادیم که این موضوعات (شرح ززدگانی اجتماعی وانفرادی ملت‌ها ورسومآنان) فقط ظاهر 
تمدن است وحقیتت تمدن مطالبی بوده که درمجلدات پیش نگاشتيم. 

مطالب این کتاب هر قدر برای خواننده آسان وشیرین مینماید» حمع آوری تالش ن 


برای مو لف سخت وسنگن است» زیر ا تا کنون بااین اسلوب کنایی دجم بتمدناسلام تا لبف 


مدمه - AFA‏ - تاریخ تمدن اسلام 


نشده است وا گر کسی تمام تأ لیات علمی وادبی و تاریخی گذشتگان را ورق بز ند» فصلی و 
یا جمله‌ای ویامعذلبی در بارة تقلامات احتماعی باطبقات مردم وبا آداب ورنوم احتماعی و با 
وضع تجمل درپارعا ودولت‌های اسلام نمی یاید فقط درشمن معئالعه پاره‌ای خکایات باشرح 
حال یاوقایم یامطالب مر بوط به پند واندرژ» قطعاتی دران موضوعات دیده مشود وماهمان 
فحلعات متفرق را جمم آوری کر ده واز ! نها این مجلد پنجم را تنظلیم کر دیم. 

معلالب این کتاب بچهارفمل بزر گه تمسیم میگردد: 

۱- تظامات احتماعی ۲- آداب ورسوم اجتماعی ۳- اوضاع تمدن عمومی ممالك 
اسلامی ۴- عثلمت وتجملات دستگاههای دولتی اسلامی. 

وجون اساس نظام احتماعی شرح حال طبتات مردم است لذا فصل مز بوررا بچندین 
فصل فرعی تقسیم گر دیم ودربار؛ لیات مردم درثبة جز بر عر یسنان پیش‌ازاسلام و طبقات 


مردم درمما لك مجاورعر بستان (قبل‌ازاسادم) مانند شام وعراق ومصر دایران وافر بقیه‌محبت 
داشتیم» سبس ازطبغات مردم در آن نواحی پس از ظهور اسلام دردور؛ داشدین و امویان و 
عباسیان کفتگو کر دیم وتفیراتی را که بواسطلۀ اسلام ایجاد گشته بود شرح دادیم و در فصل 
مر بوط به نظامات اجتماعی دوره عباسیان مردم را بدوطبغة عامه وخاصه تقسیم کردیم وب 
خاصه را حهاردرجه فر اردادیم. درجۀ ال خلیفة؛ دوم خاندان خلیفه» سوم کارمندان عا لر تة 
دولت» حهارم خانواده‌عای اشرافی ودسته‌ای ازاتباع ضْبعَهُ خاصه را نیز حزء خاصه رار 
دادیم که عبارتند ازسیاهیان د کارمندان و خدمتگزاران؛ بمنی غلامان و کنبز آن وخواحکان و 
شرح حال ووضع هريك ازاین طبقات دا در آن‌عود ذ کر نمودیم. 

طبه عامه را دو درجه کردیم » اول مقر بین یینی کسانیکه بواممنه لباقت و استعداد 
شخصی توانسته| ندبطبفهٌ خاسه مر بوط شوند» ما نندهنر پیشگان»ادیبان» شاعران» ساز ند گان؛ 
بازر گانان وسنعتگران دمیزان استفاد؛ این اشخاص را از خزافهٌ دولتی بیان کردیم . درجه 
دوم عامه (توده) مردم » این اکریت اهالی‌دا بدودستهٌ ذهر نی وده تفین(اکثریت توده 
مردم) تقسیم کر ديم شهر نشینان عبارت بودند از : کاسب‌کاران» بازاریان» صنعتگران درج 
دوم» جیب بران» جافو کشان ( عباران - شطاران)؛ مخثنان وغر. و تاریخ هر کدام ازآنها 
را شرح دادیم. 

برای شرح آداب اجتماعی» ابتدا مقدمه‌ای نکاشتيم وتاريخ آنرا ازدور؛ جاهلیت آغاز 
کردیم وصفات پسندید؛ عرب را در آن دوره بیان کردیم و آن‌عبارت بود از: تعصب» شرف» 
وفاداری» سخاوت؛ مردانگی» عفت. سپس گنتيم که چگونه‌باپیشر فت تمدن‌این صفات‌سندید. 
ازمبان عرب ر خت‌بر بست وموجبات این تغبرات اززمان راشدین تا اموبان وعباسیان‌داذکر 
تمودیم» د بهمان متاسبات در بارة عادات ورسوم‌اجنماعی آن ایام شرح مبسوطی نگاشتیم زیرا 
موضوع عمد؛ آن فصل همان شرحآداب وروم اجتماعی آ نروزها بود ولذا راجم بخانواده و 


تاریخ تمدن‌اسلام - ۸۳۲۹٩‏ - مقدمه 


نطامات خانوادگی ووشم زن عرب دراجتماع نروز مطالب مفصلی نوشتیم و بادآور شدیم که 
جگونه زن عرب دردور؛ جاهلیت باعفت وباشرافت بود ونمونه‌مائی اززنان دلیر وخردمند 
وبا کدامن آ نروز را ذکر کردیم.آنگاه تذ کر دادیم که چگونه تمدن و زندگانی تجملی آن 
محسنات را ازین‌برد وهمیلکه مردان و کنیزان وعمخوابدها وخواجهها درعرهسر! گباشتند 
از مر تمندی کاسته شد وید گمانی جای‌آنرا گرفت» مردان وزنا نرا محبوی ساختند ویر آنان 
سخت گر فتند. فصل جدا گا نه‌ای در بارۂ ارتزاق مردم ازراء سخاوت شرح دادیم که چطور 
بعادت دیرین‌عرب سخاو تمندی بطورسلسل‌ادامه یافت وجماعتی ازمر دم بدان وسیله ز ند گا نی 
خوددا تأمین میکردند وچندین فصل دربارء زندگانی خانواد گی اذحیث خوراك و پوشاك 
و خانه ومتزل نگاشتیم و آنرا بازمان جاعلیت ودوره تمدن تطبیق کر دیم : 

آنگاه بفمل سوم یعنی تمدن عمومی مالك اسلامی پرداختيم وآ نرا بدوقسمت نمودیم. 
اول عمادت دعمران؛ دوم‌ثروت ورفاه و آسایش‌عمومی» عمادات شهرهارا بدوقسمت؛ کاخ‌های 
سلطنتی وابنيةٌ عمومی تقسیم کردیم و نمونه هائی ازهر کدام درشهرهای دمشق» بغداد؛قررطبه؛ 
غرناطه وغیره نام بردیم. ودرموضوع ثروت ابتداء ازثروت خلفا وامراء وخوراك وپوشاكو 
تجمل و آرایش وجواهرات وامثال آن صحبت داشتیم. سپس از خوشگنداتیها دهم خوابه‌ها و 
بزم‌ها د پاد‌پیمائیها سخن گفتیم؛ آنگاه دربارء سخاوت بحث کردیم و آنر! اززمان داشدین 
تا آ خرعباسیان‌شر< دادیم که چگونه موضوع صلۀ شاعران وانعام وجایزه تغییرو تبدیل مییافت 
ودرطی همین فمل‌ها مطالبی راجم ساز و آواژ وتادیخ از نظر اجتماعي و مشروبات الکلی 
نکاشتيم و خلاصة آراء علمای اسلام را در یاب حلال وحررام بودن آن ذکی کردیم و تاریخ 
انتغار و رواج آنرا بیان نمودیم که چگونه عموم مسلمانان از اشراف تا مردم عادی دچار 
باده پیمائی و بزم آدائی شدند و جه فحعاء واسراف و تباه کاری ازآنراء درمیان مسلما نان 
پدید آمد . 

درقسمت تجملات دستگاههای دولتی طبعاً از خلفا واوضاع زندگانی و دستگاه آ نان 
بحث کر دیم وازسادگی خلنای راشدین تاتجمل دستگاه خلفای عباسی بتفصیل گفتگوداشتيم؛ 
واین مبحث دا بچند فصل تقسیم نموده ازمجالی‌خلفا؛ جشنهای آنان؛ مو کب آ نان؛ بازی‌های 
آنان» تنریحاتآنان» لباسآنان» روابط آ نان بادولت‌های معاصر سخن گفتیم ومجالس خلفاء 
دا بمجالس عمومی» مجالس ادبی» مجالس سازو آواز د مناظره وغیره تقسیم کردیم وفرش د 
ائّاث مجلس ها ووضع نشست و پرخاست و اجاز؛ ورود و مر اسم و آداب معاشرت با خلفا 
(چطور وارد شوند» چطور بروند) و امثال آنرا بیان کردیم . در قسمت تفریحات خلا از 
شکار واسب دوانی و گوی و جو گان وتیرا ندازی و نگاهداری حیوانات درنده صحبت کردیم. 

در خاتمهةٌا ین جلد دوفهر ست مفصل نگاشتیم: اول فهر ست کتا بها ئیکه مطالب این پنج‌جلد 
را از آن استخراج نمودیم > و نام کتاب وموّلف کتاب وتادیخ چاپ کناب ومحل جاب کتاب‌دا ۽ 


مله ۸۷۰ اریخ دون ااام 


ذ کر کر دیم. امافهر ست دوم راحع بمطالب مھم پنج جلد کتاب است که بتر تیب حروف هجاء 
نگاشته‌ايم و عاروه ی فهرست حدا گاندای راجم بمطا لب این محلد اضافه کر دیم ۰ 


| نچه توأنستیم بر ای کشف سقیقت کوشیدیم» وتاممکن بود انساف و خلوص را وحهة 
خویش قراردادیمء اینك ١‏ گر کارما نیکودر اده که منتهي آرزوی ماهمان بوده‌است» ۱۶ گر ند 


شده که فن اشتیاه شده د تعمد ی نداشتیم دسر کس مدا ند که کل بی‌عیب جداست. 


امان (بتماعی ول مات (سازمی ۳ 


مو ضوع این فصل مطا لعه دراوضاع اجتماعی در دور؛ تمدن اسلامی میباشد و نیر از 
طبقاتی که اجتماع مر بود از ان تشکیل می یافت صحبت »شود وروابط آن طبقات مختلف را 
با بکدیگرشر ح میدهد» و بر ای مز ید توضیح بعاورمّدمه ازاوضاع اجتماعی رومیان واپرانیان 
سخن مرود وتار اسلام را در آن اجتماعات شرح می‌دهد وجگو نگی سر تکاملی آن تظامات 
اززمان راشدیں تاعباسیان بیان میشود» سپس بور تغصیل ازاوناع اجتماعی زمان عباسیان 
بحث خواهد شد . 
در تحت عنوان فوق داجع بلبقات مردم : ۱ درشام و عراق 
نظام اجتماع ۲- درمصر ۳ دزافر يبه ۴ درایران ۵ درجزیرةالعرب 
پیش از الام گفتگو میشود. ِ« 
متصو د ازسام وعراق» اراخی دافم مان دحله درشمال شرقی تا آخر 
۱ طبقات مردم حدود شام درجنوب شر بی اسنت. 
درشام و عراق مردم این نواحی ازحیث جذسیت ومذعب وعادات و دسوم بیش اد 
مردم هرجای دیگر مخلوط ودرعم برعم هستند» زرا از روز گار 
باستان دولنهای متعددی دراین دیار آمدوشد داشتها ند. علمای مر بوطراجم بحالات واوضاع 
این مردم (مردم شام وعر اف) آراء وعتا بد مختلف داشته‌اند که ثرح‌آن درایتجا مورد ندارد 
و آنچه بلور کلیازمباحثات ومطالعات دانشمندان برمیا ید آ نست که نخستین سکن این نواحی 
مردمی سامی بوده‌اند ومسکن آنان ازدحله کناد بین‌آلثهرین بطرف شمال شرقی تا سودیه و 
والعریش ودریای قرمز بطرق مغرب و کرانه‌های یمن وحضرموت تا حنوب و خلیج فارس و 
دریای عمان یاطرف عشرق امنداد می‌یافت» واین نواحی عبادت است از بی‌النهرین»عراق» 
سوربه؛ فلسطن؛ جز یر سینا» وشبه جزیر؛ عر بستان . 
سامیان سکنه این تواحی سه دسته بودند : 
۱- آرامی‌ها یاقبایل سامی شمالی‌که در بن‌النهر ین وعراق وسوریه (باستثنای قسمتی 
از کر انه سوریه) اقامت داشتند. ۲- عبرانی‌عا یاقبایل سامی وسحاحی که درفلسطن و کرانة 


سوریه مزل کرده بودتد. ۳-عر بها باقبایل‌سامی‌جنوپی که در شبه جز یره عر بستان و اراضی 


تطامان اجماعی - ۲ #۷ مار نون الام 


مجاور آن (از بادیةالشام دعراق وجزیر؛ سینا) مقیم بودند. 
زبان آرامیان شاخه‌ای ازز بان سامیان بود وز بان آدامی‌خواند» می- 
آرامیان شد. آرامیان بتوالی ایام چند دسته شدند و مشهودترین آنهاسر با نی 
هنن دکه دربین‌آلنهر ین دعراق و کلده وقمتهای بالای سوریه مقمم 
بودند» واز آ نرو زبان آدامی بدوشاخة سریانی وکلدانی تقسیم شده بود. مقصود ازعبرانیان 
فرز ندان ابر اهیم میباشند که درقرن سیزده پیش ازمیلاد درفلد‌علین مستفر گشتند وفنیقی‌ها نیز 
جزو آ نان محسوب میشو ند وز با نشان شبیه زبان عبری بوده است» عر بها عر بی حرف میز دزد 
وزبا نهای حبشی وحمیری نیز از زبا نهای مشابه عربی میباشد . نزدیکترین قبیلۀ عرب بشام 
نبطی‌ها بودندکه درهنگام استبلای روم برشام دارای‌اهمیت خاصی شدند و تفمیل آن بزودی 
ا 
بنا بر آ نچه گفته شد» در بن‌النهر ین» عراق» شام» فلسطین درروز گارهای بیشن‌دسته‌ای 
ازاقو ام سامی زندگی میکردند» واین اقوام ازحیث تزاد وزیان بایکدیگر نزديك بودند » 
ولی پیش ازسامی‌ها مردم دیگری دراین نواحی میزیستند که اسل و نسبآنان مدوم فیست 
اماچون سامیان از آنان نبرومندتر بودند» :جای آن اقوام را گرفنند د سکنةٌ قدیمی چند 
فرن پیش از مبلاد منترض گشتند. اينك منز لکاه سامبان بثرتیب ذ کرمیشود: ازشمال تاجلوب 
سریانی‌ها» کلدانی‌هاء فنیتی‌ها» عبر انی‌ها» نبطی‌ها اقامت داشنند. علاوه براقوام باستانی و 
سکن بوم این نواحی دسته های مختلف مردم غیرسامی نبز مبان این سامی ها هیز بستندکه 
پتدریج ما تند سکن اصلی بومی درنافیان منتتهلك شذند ودين وزبان و آداب ورسوم سامی‌ها 
را فر | گی‌فتند. 
وضع جنرافیائی این نقاط ومر کزیت آن سبب شده بود که جها نکشایان قدیم از قبیل 
فاتحین مصری که حتی آشودی دایرانی باین نواحی هجوم آور ند و آن نواحی رابگشایند با 
از آن بگذرنه؛ داقوام خودرابان نواحی فرود آورند. ولی جز یو نا تیان (جا نشینان‌اسکندد) 
هيچيك ازاین جها نگشایان فتوانستند درسوریه دولنی تشکیل بدهند. اسکندد کبیر در قرن 
چهارم پیش ازمیلاد این ممالك را گشود وجانشینهای اسکندر آنرا مستعمر؛ یونانی‌کردند» 
ویونانیان بان نواحی‌آمده مسکن گز یدند و بامردم بومیآ تجا آميزش نمودند» بخصوص بعد 
ازظهور آئین مسیح این آمیزش بپشترشد و آن موقم ددمی‌ها دد آ نجا حکومت میکردند و تا 
کنون‌عنصر یو نا نی‌در آن بلاد غلبه دارد و بیشترازهر جا در کر انه‌های مدیترانه دارای اکثربت 
میباشد وهرقدر که درداخل آن اراضی جلو برویم نفود یونانی کمترمیگر دد. 
با این همه آمیزش‌ها سامیان زبان و آداب ورسوم خودرا محفوظ داشتند » بخصوص 
بهودبان که با آن همه فشارو گر فتاری واسارت دین خودرا محفوظ داشتند. فقط پس‌ازاسارت 


با بلی‌ها زبان بهود بازبان سریانی و کلدانی مخلوط شد وبز بان آرامی و کلدانی شهرت یافت 


تاریخ تمدن اسلام - ۸۷۳ - نظامات اجتماعی 


وباهمان زبان کتاب تلمود نوشته شد و بنی‌اسرائیل بدودستة بهود وسامریان تقسیم گشتند.اما 
ای یسیو مس بای سا کک د دوا رای ادا فرص موی کاو فان 
درعراق دین‌النهرین دقسمت های سوریه تافلسطین مسکن گز بدند. 
در آن ایام‌بیغترسکنه غربی‌شام در کر ان مدیترانه یونانی ودرقسمت 
نبطی ها شرقی مجاوربادیةا لعرب اکثر یت با اعراب بوده و آنحمله درحدود 
قرن چهارم پیشازمیلاد گروهی ازعر بها بنام بط یاانباط درجنوب 

غر بی‌فلسطین درمحل سایق قوم ادوم‌اقامت داشتند ومسکن این‌قوم ازجزیره تاحوران‌امتداد 
مي‌بافت وبنام عر بستان سنگلاخ (العر بیةالمخریة) وبا وء ماوامع۸ مشهوربود . تاکنون 
آثارثهر پترا یأقی است» و آارحجاری‌ها ومجسمه‌های سنگی آن نمودارمیباشد. درسال۲ ۳۱ 
پیش ازمپلاد آ نتی گو نوس سردار دومی پا آنان جنگید» و آن هنگام نبطی‌ها ده هزارسپاهی 
داشتند. بنابگفتۀ دیودوروی نبطی‌ها مردمی کوج نشین بودند و به کشاورزی علاقه نداشتند › 
بیشتر ازهرجیز گوشت وشیر میخوردند دا گر کسی از آ نان شراب مینوشید کیفرش مر گه بود, 
بهترین نوشابهٌ آ نان آب خالص بود که باتر نجبین مخلوط میکردند چون تر نجیین (من) 
۶2 میان نان فرراوان بود. نبطی‌ها از کرانه‌مای دریای قرمز ودیارعرب کندر و سایر 
عطریات بنقاما دیگر پرده میفروختند. همينقبم از کر ا بحرالمیت عر ومومیا بمصرمیبردند 
ومصریان آنرا برای مومیایی مرده‌ها بکار می‌زدند. بازد گا ئی شرق دمص درانحصار آنان 
بود» گاه هم بر کاردانها میتاختند» و بازر گا نان را ارت میکردند . سس بطلسوس ها بر, 
آنان غلبه نمودند و آنان ازهرز مصر کوچ کرده بحوزان دفتند. درقرن اول پیش از میلاد 
پادهاهی انمیانآنان بر انت که رغ پان اودا آزتیان و غر هتا (الخارنتم نامه وق 
فرما نداد دمشق را شکست داده آن شهر را متصرف شد . مدت جهل و جند سال تحت نظر 
رومیان بردمشق و نواحی دمشق حکومت نموده آنگاه نبطي‌ها با رومیها درفرن اول میلادی 
هم پیمان شدند ور تنیجه قسمتی‌ازثبه جزیر؛ عر بستان را که مجاور کرانةٌ دریای قرمز بود 
تصرف کر‌دند . 

شهر پترا تا مدتی مر کز باذر گانی شرق دمص‌بود؛ تاآنکه راء کوتاهشری از قط 
( ازروی نیل ) کشف شد وپترا عقب افتاد» آنموقم نبطی ها شهر نشین شده بودند و خشونت 
سا ہق را نداشتند دطبماً از جنگ وجدال ناتوان کشته بکشاورزی و زندگانی تجملی شهری 
گرفتارشدند و آن دلیری وسلحشوری پیشین را از دست دادند. . . 

لذا درسال ی ۱۰ میلادی بآسانی منلوب تراژان دومی شدند» وجزء ملل تابعةٌ روم 
در آمد ند. تعصب آنان رفت وبا سریانیها و آرامی‌ها مخلوط شده درحدود سوریه وفلسطین 
مجاور پادیةالعرب ازجزير سینا تا کر اة فرات متفرق شدند داز آن بعد گمتام زیستند. 

همینکه مسلما نان این نواحی‌را گشود ندء اینان (نبطیها) دا دیدندکه بزبانآدامی و 


:اما اجتماعی ۸۷۴ - تاروم تمدن الام 


سریا نی که زبان مردم عراق وین‌النهر ین‌بود» سخن میگفتند. لذا آنهارا با عراقیان یکی 
دانستند دهم مردم عراقرا نبعلی گفننده درسورتیکه معلا بق نذلر اهل تحقیق نبعلی‌مای ساکن 
پترا واطر اف آن عرب بودند وحون بعدازمستعمره شدن باسر دم شام وعراق مخلوط گشتند» 
زبان خودرا فراموش کرده بز بان رامی سخن‌میکشند» علمای توراة پنداشته انه که نبسلی ها 
از نزاد نبا بوط ازیدران مذکور درتوراء میباشند پس از آن‌ که نبتایان شعیف شدند گر وه 
دیگری اذعر بها درحدود شاموعراق پدید آمدند وایرانیان ورومیان] نهادا تحت نر گر فته 
برای جلو گیری ازغءارتگریاعراب بادیه ویا برای جنگ میان خودنان (ایران وروم) از 
آنان استفاده کردند. عر بهای هم‌پیمان روم دراطراف حوران افامت کرده» باعراب سان 
شهرت یافتند وهم‌پیما نهای ایران در کر انا فرات (درحیره) منزل گرفته بمنذریان مسروف 
شدند وموقع جنگه‌ابران وروم غدانی‌ها از روم ومنذدیها ازایر ان‌دقاع مبکردند. این‌عر بها 
با آنکه مردم ساد بدوی‌بود ند» برای ایران دروم كمك بزد گی محسوب میشد ند ویکیرا 
بردیگری پروز میساخند و بهمن‌جهت قبایلی ازاعراب ( ایاد ودبیعه وغره) درحنود ایر ان 
وروم اقامت داشتند . 
موقم ظهوراسلام بیشترمردم شام و عسراق از بتایای آرامی‌های اصلی بودند. یعنی 
سرپانبها درشمال دمشرق دپهودیان دسامریان درجنوب وبعيهُ نبعی‌ها درمغرب معیم بودند. 
آنگاه عر بهای غسان‌وعر بهای منذر وقبله‌های اباد ور بیعه دربی‌النهرین اقامت داشنند ودر 
مان آنان ملت‌های کو جك دیگری میز ستند. از آ نحمله جراجمه در کوه لکام ‏ حرامته در 
موصل - مخلوطی ازیو نانیان ورومیان در کرانه‌ها و مخاوطی از کردانو ایرانیان درشمال. 
در آن ایام جامعةٌ دینی بر حامہۂ قوعی ولسانی‌غلیه داشت دمردم دا ازددی دین تیم 
میکردند؛ مثلا مسیحیان و بهودیان و سامریان هر کدام واحد جسدا گانه‌ای بشماد میآمدند. 
مسیحیان نیز بمذعب‌های متعدد یعقوپی» نسعلوری» مادو نی وغره تقسیم میگشنند ددینوسپاست 
باهم متصل بوده در خدمت دولت ها بکارمیرفت. کلیسای قسملنطنیه بر تمام طوایف مسیحی‌ثرق 
حکومت داشت دهم مسیحیان شرق طرفداد قیصردوم مقیم قسطنطنبه بودند وشرح آن قضایا 
پسیارطولانی ومفصل میباشد . 
روابط دولت ورعایا در آن ایام طوری‌بوده که امرون بنطرما بسار 
نظام اجتماع در بمید است بخصوص درممالکی مانند شام و عراق که دوات بیگانه در 
شام و عراق آن حکومت میکردنه وز بان ودین و نو اد آ نان باهمفرق داشت. مثْلا 
رومی‌ها مستعمره‌عای خودرا ماك متصر فی نو یشهی‌دانستند ومردم 
آن بلادراما نند پرده‌بشمار میا ورد ند وهر طودمیل داشنند بر آنان حکوعت میکردند؛ بخصوص 
روستا ئیان که‌ازمتعلقات زه‌ینمحسوب‌میشد تدو با خرید وفروش‌زمین‌دست بدست‌میگشتند و آنانرا 


بنده یمنی‌سرف (افنان‌جمم قن) میخواندند. فقط گروه کوچکی ازاین‌دوستائیان میتواستند 


تاریخ تمدن ایام ۸۷۵ نظامات اجنماعی 


دراثرسمی و کوٹشبہازر گا نی باهتر پیشگی وصنعتگر ی دست‌یازیده» مقرب دستگاه‌های دولتی 
بشو ند وازآن بند گی رهائی پابند. پس‌مردم شام وعراق در آن اوقات پیش از دوطبقه نبو دند» 
طبقٌَ خاصه که ازهیئت‌حاکمه و پیشوایان دین تشکیل مییافت وطبقة عامه با | کثر یت که‌عبارت 
از بومیان بودند وبنام روستا و کار گر (فلاح . اکار) خوانده میشدند . 

درزه‌ان رومیان دسته‌ای ازاشر اف دومی بنام بعلریق ازطرف دولت روم در آن‌نواحی 
فرما نروا بودند و البته بعلریق غبراز بطربرك با پیشوای دینی میباشد . بطریق ها ابتدا در 
کشور روم میزیستند و نفوذ بسیاری داشتند وهنگامیکه روم بدوقسمت تفسیم شد» این آشراف 
ناتوان گشتند» جون قلمرو فر مانردائی آنان بواسطلهٌ تجزیهٌ دولت دوم اذمیان دفته‌بود» اما 


کم کم دولت روم شرقی #درت ووست بیشتری افت و باسریق هارا بفرمانروائی مستعمر ات 


) شام ومص ) فرستاد» ۳1 هنگام مصر بیازده تأحیه تعسیم میشد ودرهر تاحیه‌ای ازه‌صسر یلك 
بطریق با بك دسته از سپاعیان مانند یك حا کم مسقل حکومت داشت و حدود شام از تقار 
حکومت رومیان ازشمال شرقی تافرات امتداد مییافت وعراق جزءآن نبود وابنکه ما عراق 
وشام را باهم ذ کر نمودیم » براي آنست که اهالی هردو کشور ازيك ریشه بودند وتفسیل آن 
تفای کت ارو شام و عراق با دیگران مخلوط شدند ولی در 
۲ - طبقات مردم آنجاهم اقؤام ا پیش ازفرعو نها آمدوشد کرده‌اند» بیشتر 
در مصر فرعو نها از خارح پمصر آغدهو آ نکشودرا مسخر کرده‌انه وسپس‌اقوام 
وکسان خودرا براي استنمار بمصر آورده | ند» اینان (اقوام و کسان 
فاتحان) اپتداء بطور موقت بمصر می‌آمدند تا اموالی گرد آورده بمسکن خود باز گردند» 
اما غالبا پس‌ازددتی اقامت جاخوش کرده؛ وطن را ازیاد میبر دند ودر عسر میماندند و بعد 
از چندی حزء بومیان میگشتند. جنانکه دائیان و ایرانیان و پونانیان و رومیان وغره که 
پیش ازاسلام مسر دا گشودند جذان کردند. اقوام فاتح تا حکمروای مصر بودند خوددا برتر 
از بومیان محسوب میداشتند» ویس از آنکه فاتح دیگری‌حکومت‌دا از آنان‌میگرفت» همی نگ 
بومیان میشدند وجز» آ نان درمیآمدند . علاوه پر اقوام فاتح عده‌ای حم بنام بازر گان وغبره 
برای بهره بردادی از آن سرزمین حاصل‌خیز یکشورمصرهیآمدند . 
اقوام فاتح‌غالباً ازیومیان‌جدا میر یستند» محل اقامت آ نان شهرهای بزر گ‌بود وامود 
کشوری ولشکری ودبني وامثال آن بدستآنها اداره ميشد - مثالا بطلمیوس ها قسر یب سید 
سال‌درممر‌حگمقرما بودئد ودرظرف آنمدت گروه اثبوهی‌ازیونا نیان پمصر آمده دراسکندربه 
وثه های بز رگ ماندند و بامور کشوری و لشکری و بازد گانی عمده پسرداختند. همینشم 
رومیان که تشمدسال درمصر حکمفرما شدند ودرتمام آن مدت دين وزبان و آداب ودسوم 


آنان ازمسری‌ها جدا بود ودرقلیه‌ها وشهرهای بز رگ میز یستند ودر شام هم بهمین طرز 


نظامات اجتماعی تاریخ تمدن انلام 


حکومت میکردند . 

موقع پیدایش اسلام مصردوطبقه شدند: ۱- رومیان که دراسکندریه میز یستند وروسای 
لشکری و کشوری ومذهبی ازآنها بود ۲- مردم بوم ی که اکثریت آنان قبعلی ومخلوطی از 
یو نانی‌ها ورومی‌ها ودیگران بودند وبرای تجارت و کسب و کار درمصر میزیستند - بسااوه 
عده‌ای دیگر ازمردم شام ومن وعراق ونو به وافریقیه که جزء بومیان زندگی میکردند با 
آنها بودند» گذشته ازسایر امتبازات و اختلافات طبقةٌ حاکمه با هسردم بومی؛ اختلاف 


بر آزعی بو دند » 
عریها نواحی شمال افریقا یعنی تو نس‌وطرابلس والجزایر دمراکش 
۳ - طبقات مردم امر وز دا افریتیه میکنتند. افر یقیه در آغازمستعمره سأمیان‌بود» زیر ا 
در افریقیه چندین قرن پیش‌ازمیلاد سبح فنبقیان بان نواحی آمده شهر قر طا جه 
یا قر طجنه (کارتاژ) را پنا کر دند و دولتی تشکیل داد ند که از نثظر 
جنر اقبائی غر بی واز نظر نوادی شرقی محسوب میشد» زیرا مردم آن سامی بودند و بسز پانی 
شبیه بعر بی سخن میگفتند. مردم کار تا » مکرر با رومیان جنگیدند و کاررا بر آنها سخت 
کردند واز دراه دریا و کوه ‏ لپ برومپان تاه شهر روم را محاصره کردند و چیزی نمانده 
بود که‌دو لت روم را منقرض سازند دا گرچنان فا تأریخ‌دنیا غیرازاین بود که | کنون‌هست. 
سرانجام مردم کارتاژ شکست خورده بز گشتند: و رومیان با تان هجوم آورده شهر‌شان را 
ویران ساخته» خودشان داس کوب نمودند , سپس ملت:های مختلف دیگر ماننه دومیان » 
فندال‌ها وایرانیان وغیره بر اقر یقیه مسلط شدند . 
بومیان افسریقیه پیش از بنای کارتاز دسته‌ای از بر بریان بودند که بکوه های 
مجاور پنامنده شده کاری جز قتل وغارت انجام نمی دادند ویس از سقوط کارتاژ و آمدن 
رومیان مردم آن‌نواحی دو دسئه بودند : یکی شهر نشین که در کرانه‌ها اقامت داشتند (یىنی 
در نقاطی که امروز مرا کش والجزایر وتونس خوانده میشود) و بتجارت و کسب و کار مشتول 
بودند ودستۀ دیگر که درصحر | و کوه مبز ستند, اولی را( لورتیان) شهری ودومی دا(نوماد) 
کوج نشین مینامید ند. کوچ نشین‌ها که مردم سلحشود دلیری بود ند» زیر بار حکومت رومیان 
نمرفتند و گاه و بیگاه بشهرها دسنگرهایآنان میتاختند و بکوه‌ها باز میگشتند. پس از دفتن 
رومیان سبت بفاتحن دیکر افر بقیه نیز همين رویه را ادامه می‌دادند. موقمی که مسلما نان آن 
نواحی‌را گشودند مردم آنجا مانتد سایق دودسته بودند شهر نشین‌ها یننی پومیان ومخلوطی 
از رومیان وفندال‌ها که از آئین مسیح پردی مبکردند. دیگر کو چ نشی‌هاکه تالواخر قرن 
اول‌مجری در کوهستا نهای خود باقی‌ما ندند دعر بها آنانرا بر پرمیخوانند» بر برها درتادیخ 
اسلام امل موٌ ثر ومهمی بشمار میایند . 


تاريخ تمدن اسلام - ۸۷۷ - نظامات اجتماعی 


ا 


منتلور ما ازكلمة ایران ممالك داقع میان دجله درجنوب غر بی و 
۴ طبقات‌مردم جیحون در شمال شرقی است وخوزستان و کرمان ومکران و عراق 
در ایران عجم وخراسان و آذرپایجان وارمنستان وغره جزو آن درمياید. 
ملل مختلغی دراین سر زمین اقات دار ند که بو اسلهٌ طولمدت اقاست 
تشخیص وتنكيك آن امکان ندارد ودرهرحال ازسکنه عراق وشام از نظر نژاد وزبان و دین 
متمایز میباشنه ء یمنی نژاد اکثریت آنان آریاشی دغیر سامی است وپیش از اسلام زد تشتی 
یامجوسی بودند» درصورتیکه مردم‌شام وعراق از آئن موسی دوعیسی پیروی داشتند. 
پیش‌از اسکندر دولت‌های متعددی در ایران حکومت کرده‌اند» درفرن جهارم پیش‌از 
میلاد اسکندر ابران راگرفت وپس از مر گک اسکندر » مما لك اومیان سردادانش‌قسمت شد» 
ولی‌سرداران شوانستند آن‌ممالك وسیم دا نگاهدارنه وهرقطه‌ای ازآن بدست‌یکی افتاد که 
آ ترا حکومت ملولا لطوایف میخوانند" تا آنکه درسال ۲۲۴ میلادی اردشير ساسانی باشمشر 
امپراطوری سابق ایرانرا تشکیل داد وتا آغاز فتوحات اسلام بدست ساسانیان اداده میشد. 
هنگام بیداش اسلام در ایران دوطیعةٌخاصه وعامه وجود داشت. طبه عامه از بومیان 
تشکیل میپافت و بزراعت وسنعت و کسپوکار و خدمت اشتنال داشتنداین بومیان مخلوطی از 
آریائیها وتر کها دتورانیها و دیلمیها بود ند کة به‌مرور زمان بایکدیگر اختلاط یافته دموقم 
ظهور اسلام آنها را (طاجیه) میخواندندکه معنای درست آن‌معلوم نیست" ودر هرحال‌طاجیه 
قومی نبرومند وتنومند مود ند. طبتهٌ خاضه زجال کشوری و لشکری ومذعبی از باقیما ندگان 
پادشاهان پیشین بودند» باین‌معنی که.ین‌از پادشاه وخا ندان‌سلطنتی ثهری گا نها یعنی‌اشراف 
شهری درج اول محموب میگشتند وما نند بطر یقهای روم بشمار مي‌آمدند. پس‌ازشهری گان 
طبقة دمگان از نراد باشاهان پیش میآید ‏ دهگانان زمین دار بودند و طاجیه دا استثماد 
می کر دند ۳ 
دهگانان به‌پنج طبقه تقسیم می‌شد‌ند و گاءهم بمقام امادت می‌رسیدند» مانتدامیر بخارا 
که‌آنرا بخارا خدا میگفتنه ودر زمان ظهور اسلام «مرات خداء» درهرات حکومت هیکرد. 
گاه‌هم دهگانان ما ند طاجیان بساد گی هیز بستند. 
در زمان ظهور اسللام کشور ابران تحت ر پادشاهان ساسانی بدست فسرمانروایان 
ممعدد» بنام مرزبان اداده میشد ومعنای اصلی مرز بان سر‌حددار میباشد. بعسی‌از مرزیا نان 
بعصوص مرزبا نان تقاط دور دست استفلال کامل داشتند ودارای القاب مخصوصی _بودند. مثلا 


ت چ کج 


ازسرداران اسکندد اداره میشد؛ ولی بز ودی طایفه‌ای از ایرانیان مقیم خراسان قیام کرده. یوذانیان 
(سلوکیدها) را از ایران داندند و امپراطوزی باعظمتی تشکیل دادندکه بنام پادن‌ها یااشکانبان مدت 
پنج قرن برسراس اير آن حکومت‌گردند, 

۲ - واماکلمه طاجیهکه ممنای آن برملف معلوم‌نشده ظاهر[ً همان تاجيك‌است. مترجم 


امات اجنماعی AVA.‏ ناریح تمدن ااام 


مرزبان سیستان رتبیل ومرزیان‌سمند گان مرانگان ومر ذبان طخارستان (جیگویه) ومر زبان 
بلخ سبهبد ومرزبان مرو رودباذان و مرزبان طألقان شهر لك و مرزبان فرغانه اخشید و غبره 
لقب داشتند ودر باره‌ای از نقاط مانند: سر خس» مرو» طوس مرزبانان لور عادی حکومت 
ميکر دند . 

بالاتر ین و بانفوذترین طبقات ایران موبدان يا کاعنان زرتشتی بود ند که حنی بر 


شهری گا نها نیز برتری داشتند و دئیس آنان دا موبد موبدان میخواندند. معام موبد ما نند 
مقام کاهن بهو د و اسف مسيجي اشت مو بل مو بدان مأنتد د ئس اسقف‌های مسیحی میباشد. 


بااین‌فرق که نفوذ موبدان از نفوذ وقدرت بادشاهان بیش بود وداوران نیز از میان 
مو بدان انتخاب شده میان مر دم داوری میکر دند . 

در ممالك ایران دسته‌ها و گروه‌هایی بودندکه نام ونغان معینی داشتند ودر بك شهر 
میز بستند ویاازاین شهر با نشهر مرفنند مانند: آسواران؛ احمران وغره . 

گنتیم که مردم شبه‌جز یره عر بستان ازتبر؛ سامپان و پر ادر ان سامیان 
۵ طبقات مردم د آدامیان میباشند» اماجون شبه جزپر عربستان سرزمین خشك و 
دراعر اب جاهلیت خطر ناك؛ بی آب وعلفی بود؛ عر ی 
سامیان دحار جمله و آمد وشد افو ام مختلف نگهتند ونژادشان با 

دیگران مخلوط نشد . آشودیان ویونانبان ورونیان‌عر کدام بنو بت عازم فتح عر بستان‌شدند» 
ولی‌کاری آزپیش نبردند. فقط در قرن پنجم میلاد خبشیان فسمت جنوبی عر بسنان (یمن) دا 
گشودند واز فتح ححاز عاجز مائدند» یمنیها از ابرانبان كمك گرفتند د حبشیان دا ببرون 
کردند » اما خود ابرانیان حای حبغیان‌را گ و ودریمن بتام آذاد گان (۱بتاءالاحرای) 
شهرت یافتند . 

عر بستان‌بناهگاه ستمدید گان‌شام ومسر وعراق‌بود وهر قومی که ازاستبداد وجود حکام 
ستمگر بجان میآمد» رو بعر پستان میکرد و ببش‌از عمه یهودبعر بستان آمدند» زیرا قوم‌بهود 
ازموقم پرون آمدن از مصر تازمان رومیان در دور: تیتوس غالبا درفشار وعذاب میز یستند. 
بسباری از یو نا نيان و رومان و ایرانبان وحبشبان دهندیان وغیره بدون جنگ وخونریزی 
و بدون اینکه تحت فشار باشند بمر بستان هجرت کردند. درهرحال عر بها عادات ورسوم 
و نژ اد خودرا محفوظ داشتند واز حیث نراد ومیهن به‌فحتلا نی ویمنی وعدنانی وحجازی‌تصيم 
میشدند واز نقلر لهجه بحمیری ومضری قسمت شده‌اند ودر جلد جهارم شرح مفصلی داجم 
بطبته‌ها دقبیله‌ها وهم پیما نها وموالی و بند گان عرب نگاشتبم . 


زام تما دز دورد خافای ر آشدین, 


درجلد حهارم گفته‌شد که اسلام تعصب‌عر بیدا از میان‌برد» ولی‌طبقات تازه‌ای دراسلام 
پدید آمدکه پیش از آن نبود» مانند طبتهٌ مهاجر وانصاد داهل پدر وادل قادسبه و نزادماشمی 
وخاندان اشراف عاوي وعاسی وفر زندان انصاد ومهاجرین که عمر آنا نرا در دفتر مقرری‌ها 
بشکل تازه‌ای طبةه بندی کرد . 
بس‌ازاین‌طبقات» طبتةٌ تابعان (پروان سحابدٌ پینمبر) وتا بعان تا بعان و خا ندان‌صحا به 
ما تند آ لز بیرء آلا ہو بکروغیره پیداشدند واین طبقات جدیدا لبته از نتا چ پیدا یش اسلام‌وفتو حات 
اسلامی»بباشد و بالاخره خا ندا نها ی تاز اسلامیغبر از خا ندا نهای‌عرب درمہان‌مسلما نان‌ظاهر شد. 
همینکه مسلمانان بکشور گشائی بر خاستند » ابتدا پاعرب‌های مجاور مقیم سر حدات 
شبه‌جز بر ؛ عر بستان بر خورد کر دند وچون با آ نان همز بان وعم نواد بودنده طبعاً با نهاانس 
کرفئند دحمینکه بداخلهٌ شام دعر اق پیشر فتند بامردم ان باد آشنا گشتند؛ زیر از بان آن‌هر دم 
آدامی وسامی‌بود که خیلی‌شبیه بز بان عر بی است و باز بان دوسی وفارسی اختلاف بسیاردارد د 
عکیازمو حبات‌پیشر فت عر بی در آنء مالك ءمبن‌مم آهنگی‌درز بان و نژ اد بامر دم بومی بوده‌است. 
در هرحال بومیان شام و عراق در زمان خلفای راشدین عفر یبا بهماتحال سا بق باقی 
ماندند و نفلام احتماعی آنان فرقی نکرد» زیرا مسلمانان بابومیان آمپزش نمیکرد ند داوضاع 
واحوال آداری وسیاسی ودینی آنانرا متعرض نمیشدند» فتط جزیه ومالیات از آنها میکرفتند 
وامل کنابرا درحمایت خودحفظ میکردنه ودر خارج‌شهرها جادر زده دور آزمردم میز یستند 
ماو رکه دی ایام ناور ای از ا هلا اشفا کیره وی اران ایند کات 
باخود مسلما نان عبز یستنده همین قسم موالیکه آزاد شد گان تان بودند با آ نها بودند. 
بااین‌همه پی‌از ادامة فتوحات اسلامی هب تاژه‌ای درمیان مسلما نان پدید آمدکه عبارت‌از 
مسلما نان غیرعرب بودند وراجع با نان درجلد چهارم بطور تفصیل سحبت داشتيم . 
در زمان خلفای راشدین عر کز اسلام عدیثه در کناد مرقد پیغیص 
نظام اجتماعی در بوده اما امویان بأیتخت اسلام دا از مدینه پشام بردند وسپاه بسیاد 
زمان امو بان آراسته» ممالك داد زا کشودنتیا | نجا که سماسبان آنان سرزمی 
ماو راءالتهر (در خاور دوں) را کو پید و ناو گان آنها ازدریای‌مدیترانه 


رظامات اجتماعی ۸۸۰ - تاریخ تمدن اسلام 


(جبل طارق) گذشته باسپا نیا دسید واز آنجا همعبور کرده تارود توری در بلاد فر نگ پیش 
دفتند وپر جم خودرا برفراز بزد گترین شهرهای ایسران و روم وترل واسپانبا دفر نگ 
افر اشتند» وحتی قسطنطنیه را نیز تهدید کرد ند واشدال موقت را بسیادت دائمی مبدل ساخته 
واسلامرا از وضع دیئی بصورث دولئی در آورد ند وبانقل دفاتردولتی اسلامی ازیو نانی دقبعلی 
وفارسی (در شام وعصر و عراق) بعربی» دولت انلام دا نیسرومند ساختند و بحای 4 هو 
محلی (نامسلمان) کارمندان مسلمانر! بکار گماشتند وسکه‌هایابر ان ورومرا از رواح انداخته 
سک اسلامی ضرب کر دند ودر عوض تماویر وعلامات دولت اوران وروم آیات قر آن برروی 
سکه‌عا نگاشتند و علائم دسمی بونانی هایرانی دا بشعارهای عر بی مبدل کردند و در نتبحه 
زبان عر بی رواج یافت وعنصر عرب برسایر عناص برتری پیدا کرد و در همه‌جا عرب‌ها 
پراکنده گشتند . 

ولی اين تعصب بنی‌امبه داجم باعر اب دیب شد که ملمانان بدو دستَهٌ عرب وموالی 
تصیم شونده وخود عربها نیز ازنتلر نراد فحطانی وعدتانی بدو قسمت گردند ودر زمان 
آنان عر بها بومان وضع بدوی باقی ماند, خشونت‌ایام جاهلیت ومراسم وعادات آنرا نگاه 
داشتند. پس‌در زمان بتی‌امیه اختلاف طبفاتی. بیشتر شده یعنی ساکننممالك اسلامی بدودستة 
مسلمان وغبر مسلمان تقيم گشت و مبنلما نان هم ازده گر وه عرب وموالی تشکیل می‌بافتند. 
نامسلما نان یمنی قبطی‌ها ونبطی‌ها و دومبها و زرتفتی‌ها و امثال آنان بهمان وضم پیش از 
اسلام بافی ماندند » ولی ,دولت اسارم حنزبه می‌دادند » فعط دسته‌ای از دمیان بعنوان 
نویسنده و پزشك ومتر جم در خذعت دولت اسلاغ وازدشدند وطیقة حدیدی از آنان بد ید آمد 
که‌تبل از اسلام و جود نداشت. تفییر دیگر آنکه در زمان‌اموبان بمناسبت جنگ‌های داخلی 
و خارجی پاره‌ای اقوام وقبایل آزحائی بجای‌دیگر منتغل گشننده حنانکه درایام معاو یه زطها 
وسیا بجه دا بکر اه مدیترانه (شام) کوچ دادند وحجاح عده‌ای از زطهای سندرا بقسمت 
سفلای کسکر کوجانید و عبیدالله بن زیاد اسپران بخادا را در بصرء حاداد وھمیں که حجاج 
شهر وابط را پتا کرد عده‌ای از آن اسپران را بواسط تقل‌داد» بعلاوه سرداران اموی‌هنگام 
لشکر کشی بسایر ممالك عده‌ایاز برپرها» نیطی‌عاه جرمثی‌ها وحرجمیها را باخودیجنگی 
میبرد ند دعمینکه جائی‌را فح میکردند» اینان در آنحا میما ندند وپس از مدتی باعردم بومی 
آن‌تواحی توالد وتناسل کرده» حرء آنان درمی آمدند . 

خلامه اینکه در زمان امو بان ظهور طبةات‌حدید اسلامی که پیش‌از انلام نبوده آغاز 
گر دید ولی این‌تفییر وضع و ایجاد طبقات تازء فقط در زمان عباسبان تکمپل گشت؛ زیرا 
بنی‌امیه اسراری داشتند که عررب‌عا بهما نحال بدوی مانده بادیگران مخلوط نشوند؛ و بااین 
که سپاعیان (عرب) بنی‌امبه تاداخلة فارس وخراسان و تر کستان وعصر و افریقیه واندلس 


پیش‌رفتند کمتر بابومیان آمیزش کر دند ول عادات 0 آداب بیگا نگان را دير فئند ودحنی 


تاریج تمدن اسلام - ۸۸۱ - نطامات اجتماعی 


ہہ س 


خود خلیفه دمشق هم‌بهمن قبود مقید بود وتنها باده‌ای تجملات E‏ بیگانه‌را اقتباس 
نمودند که از آن‌جمله نشسئن روی تخت واستخدام گارد و برید بود که تفصیل آن خو اعد آهد. 
اماعباسیان که‌با كمك موالی وذمیان پرامویان غالب‌شده بودند» مقر حکومت رامیان دوستان 
ایرانی دود فراد دادنه وشهر بنداد دا در دسط مردم ایرانی و سریانی» با آدیائی دسامی؛ 
یازر تشتیان ومسیحجیان بنا کردند و ایرانیان دا مقرب ساخته از ميان آنها وزير و والی و 
کارمندان عأ لیر تبه بر گز یدنه وادارات دولتی بطرز ادارات ساسانیان تشکیل دادند. 
آنچه تاکنون راجم بنظلام اجتماعی گذشتگان صحبت داشتیم مقدما 
نظام اجتماعی در لازمی بود که برای شرح نظام اجتماعی‌دورء عباسیان ضرورت‌داشته 
زمان عماسیان است» زیرا در زمان عباسیان تمدن اسلامی بحدکمال رسید وطبقات 
اجتماعی بطور متمایز مطابق تمدن آن روز در شهر: بنداد بهترین 
نمو نه ومثال از اوضاع اجتماعی آنزمان میباشد. 
در زمان عباسیان مردم دوطبقه بودند: خاصه وعامه. چنا نکه خواهیم دانست هريكاز 
آن دوطبته دسته‌های کو چکتری همراء داشتند. 
طبقة خاصه به پنج‌در جه تقسیم میشد: ۱- خلینه ۲- خاندان خلیفه 
طبقة خاصه ۳ رجال دولتی ۰-۴ : خانواده‌های مهم ۵ اتباع طبعَة خاصه. 
خلیفه دارای قدرت سیاسی ومذهبی بود وطبعاً همه مردم از وى 
شنوائی داشتند و برای نزدیکی بوی همه نوع تملق از او میکفتند و مطابق نظر او رفتار 
میکردند. بزودی داجم بخلف » مجالس خلفا» مو کت خلغاء آداب مجالست با آنان وغبره در 
قسمت مر بوط بنظمت دستگاه دو لتی اسلامی صحبت خواهیم داشت. 
خانواد؛ خلیفه یمنی ماشمیان پس از خلیفه عالیترین طبقات »حسوب میشد‌ند و آنانرا 
اشراف وشامزاد گان (ابناءالملوك) میخواندند» از آنرو خلیفه در مواقع دسمی روی تخت 
مینست وهاشمیان در حشور وی پرصندلی می‌نشستند وساین مر دم روی فرش يا توشك‌وامنال 
آن جلوس میکردند. هاشمیان غالباً مستمری ومقرری‌ممینی داشتند که .از بیت! لمال‌میگ‌فتند 
وبا آن گذران میکردند» بمسلاوه انیام‌ها و جایزه‌هائی نم نیز از خلیفه دریافت مینمودند ؛ 
بخصوص اگر خلیفه از آ نان میم داشت ت دست وزبان آ نها EL‏ مت زا[ 
کار عباسیان این سیاست دا شروع نموده وادامه دادند. 
ماشمیان در ابتدا بزر گترین يار خلینه بودند » امور لشکری و کشوری بدست وبا 
نظر آ تان اداره میشد وباكمك آنان اوشاع اال ټرو مییافت» اما همینکه دولت عباسیان با 
كمك حاشمیان متندر شده خلفا از نرومندی اقوام خویش نگران گشتند ودست آ نها دا از 
کارهای مهم کو تاه ساخثه فقط باپول وملك وامثال آن اقوام خود دا ساکت میکردند وا گر 
کسی از آنان باپول وجایزه قانع نمیشد جانش را میستا ندند واز گز ندش ایمن میگشتند. 


نظامات اجتماء عی - ۸۸۲ - تاریخ تمدن اسالام 


منصور ا a‏ را و وسار خلقا هم از e‏ نمسودند» باین معن ی که 
جایزه‌ها ویو لهای بسیار به‌هاشمیان داده آنها را بعیش ونوش مشنول میداشتند وازفکر خلافت 
طلبی منصرف میساختند. 

در نيجه طبفه هاشمیان مردم سسادتمندی بودند» با یسم که از افتخارات واموال 
دولئی بهره‌مند ميشدند وهیچگونه مسئولیتی نداشتند» اینان هم که وضع را حنان دید ند 
«میگساری و خوشگذرانی پرداخته کاخ‌های عالی بنا کردند» ساز ند گان و تواز ند گان‌استخدام 
نمودند» ادیبان وشاعران را به‌ندیمی بر گز یدند و کاخ‌ها و باغهای مجلل وباصفا بنا کرده با 
پریرویان وماه منثلران بعیش و نوش‌مشنول شدند. هاشمیان بیشنر در بصره می‌ما ندند که از 
دارالخلافه وتوطئه‌های آن بر کنار باشند» مگر وقتیکه خلیفه آنان را بسرداری سپاه و با 
کارهای مهم میگماشت» ناجار در دستگاه‌دو لتی میآمدند. بعضی از عاشمبان در دور؛بنی‌عباس 
رو تهای‌هنگفت برهم زدند» از آ نحمله محمدبن‌سلیمان هاشمی که پاستثنای املاگ وستنلات 
وکاخ‌ها پنجاه وحند میلیون درهم نقدینه داشت ودر آمد روزانة دی صد زار دهم بود. 
ج ۲ ص ۱۸۸) ودارائی خمنه دختر عبدالر‌حمن هاشمی بتدری زیاد بود که در 
دفتر‌ها د نمی گنحید» بااين همه هاشمیان خوشثبخت نبودند» زیرا بمجرد اتهام دستگیر میشد ند 
وچه‌بسا که جانشان هم هدر میرفت. 

رجال دولت یننی وزیران ودبیران (منشبان وزیران) دسر داران سياه و کارمندان‌عالی 
رتہۂ دولت در دورءعباسیان بشتر شان‌از موالی بخصوص از ابر انیبان بودند. (ما ند آل بر جلك 
آلربیم» آلسهل» آلومب. آلخاقان» آدفرات» آل‌خمیب» آل طاعر وغیره) ومتدار و 
فوته موز نات N‏ هریاد کف ورن تاک E‏ 
گفته‌شدء مقام وزارت اذعمة منمب‌ها پردخل‌تر بود. 

خانواده‌های غیر هاشمی که از راعی به‌بیغمبر کرم وبا بقریش منئسب میشدند» نزد 
خلفاً محترم بودند ومقرری ومستمری میگر‌فتند ودر مجالس خلفا برتر از دیگر انمینشستند» 
این خانواده‌ها بیشتر از هروفت در دور بنی‌امبه مورد احترام وتوجه بودند ودر زمان 
عباسیان که موالی روی‌کار آمدند احتر ام وم ابای آنان کم شد ویس از فتل امین وسئوط 
عنصر عرب چندان مزیتی نداشتند» بشمی که در زمان مسمتصم مستمری آنان مثل مستمری 
سایر اعز اب قلع‌شد وشاید بعد از معتصم بطور ناسرتب دوباده برقرار گر دید. 

عده‌ای هم بواستلة وظایف می‌جوعه يا بواسلهٌ نزدیکی بخاصهازطبتة 
اتباع طبقا خاصه عامه در آمده جزه اتباع خامه محسوب گشتند واینان چهار دست 
میشد‌ند: ۱- سپاهیان ۲- ندیمان و همستان بزر گان ۳- موالی 

۴- خدمتگزاران. 


سپاحبان دوره عباسی دسته‌های مختلفی دود ند و با اش دو لت اسللام که در جلد اول 


زار یج تفت لام - ۸۸۳ - نظامات ا 


شرح دادیم» فرق ا رې داشتند و ا جنان e E‏ خلیفه ما نند 
ارش ار وزه تحت فرمان خلیقه سر مییبر دند واو را فرماأنده کل میدا نستند ولی با ید گت ک که 
اگ هم این‌ جر بان در آنر مات معمول بوده فقط مشمول فسمتیاز سیاهیان میگشتداست؛ زیروا 
سیاهیان آن ایام با ارتش امروزه اختارف داشته اوه در ار اوقات وزذیران وزد گان‌برای 
حمایت‌شخص خود اشخاس مسلحی‌استخدام میکردند که حزء سپاهیان خاص آنان بوده‌است: 
۳ هم جوانانی را (غلام بچه‌ها) ميخ یدند وتمرین میداد ند ودستهٌ سیاهسی از آنان بنام 
خودشان (بنام بزد گان) تهیه میکردند ودر موقع لروم از ؟ نان كمك میجستند. گاه میشد که 
بك وزیر با یك والی (عامل) مبر فت و لشذر یانش بدیگر ی منتغل میشده اما پاس‌همان وزير 
با والی سایق بأقی میماند. در ننیجة این دضع دسته‌های سیاعی متعدد با اساعی متنوع دد 
بغر داد آنروز بیدا شد که از ال است: ساجیه» نارزو کیه» پلینیه» هارو نيه وغیره که از 
افراد ایرانی وبربی وترك و کرد وحبشی تشکیل مییافتند. 
همینةسم دسته‌های اد کری کافوریه» اخشیدیه: عزیز یه مصر که باده‌ای وظیفه سر بازیه 
دسته‌ای مانند شا کر يه 9 یف بل س‌انجام میداد ند و بع هم ققحو ز نگاعبان قصر ها بودند. 
ندیمان وهبستان بزر گان (اعوان) جزه رفقای خلیفه واشر اف بشمار میاآمدند واز 
آنان حتوق گر فته در خانه ۵ تما و در حدمت ۳ نها میز جستند. دست دیگر عم که جرء اعوان 
بودند» بواسطهٌ عقل وفگر و تجر به نزد خلیفه واش‌اف عترب میشدند. این دستة اخیر از 
ندیمان وشاعر ان برتر شمار میآمدند ودر مواقع دهم مورد مشورت واقع‌عی گشتند و کاه‌هر 
EE‏ ان وه یر وی پر در شاه 
جون راجم به موالی در جلد جهارم بعلور تفصیل سحبت داشته‌ایم تکر ار اَن مورد 
ندارد. 
خدمنگراران آن ایام بیشتر بند گان سیاه وسفید ومرد دزن بودند. 
خدمتگزاران معمو لا بند گان سفیں را رق ویند‌گان سياه را عبد ميخو آندند» ه 
ایناك سوضوع مر بوط به خدمتگزاران را درسه بخش: بن د گان ستبد. 
خواجکان ۔کنیزان (عم‌خوابه) مسبت میدادیم 
در جلد چهارم راجع پوشم بندهسفید (رق) درحامعة اسلامی‌صحبت 
١‏ بندگان سفید داشتيم وتأریخ ومقررات مر بو بآن داشر ح دادیم همینقسم» در پار : 
خده‌تگز اران ودرجات ونفوذ "نان در دولت های اسلامی گفتگ 
کردیم ویاد آور شدیم که پاره‌ای از آنان بمقام سرداری ووزارت هم رسیده بودند وا کنون 
تحت عنوان یسک اران رد وان سنن) آنچه راکه میبوط تام اجتماعی است راد او 
دیشو یم . 


در محلدات سایق گفتیم که بیش از ظلهوور اسلا ستنه بومی شام وعصر وعر افوایر ان 


تس 


نظاآمات اجتماعی -  AAF‏ تاریخ تمدن اسلام 


عملا حز ءبندگان بودند ودر زیی خیش استئمار رنج میبرد ند بویژه کشاورزان که غالبا با 
زمن خرید وفروش میشدند. (این‌دسته از کشاورزان داسر بی قن میگویند). 
دیا نت اسلام برای این‌تودة علیم واقعاًزحمت بود ذیرا آنهارا از بند کی آزادساخت. 
ااگر اینها (تودء سکنة مصر وشام وعراق وایران وغبره) مسلمان میشدنده از تماء‌مزایای‌يك 
فرد مسلمان بهرء‌مند مک ما ,عنی لژ فيد طتفه حاکمه نیودند وا کر بدین خود وان 
میما ندند» با پرداخت مختصر مالیات (جزیه) در پناه دولت اسلام از هر گونه تعرض آزاد 
میز یستند» وعمه نوع آزادی داشتند. اما گی همی‌ها بجنگهك سلما تأنمیآمدند واسیر 
میشدند بندء آنان میگهتند» ولی کسانیکه بجنگ مسلمانان میرفتند غالبا از توده‌های مر دم 
نبودند» بلکه سپاهیا نیکه‌ثنل وسابتهةٌ آنان‌ایجاب جنگ میکرده اعزام میکشتند» پسآنانیکه 
باسارت مسلما نان درمیآمدند و جزء بند گان میشدند» همان آفر اد سباهیان بودندکه پیش از 
ظهور اسلام بواسعه شغل‌سیاهی گری آزاد میزیستند. در داقع اسلام آن تود؛ عثلیم ستمدیده 
راکه در شهر‌ها وده‌ها بندء طبقا حاکمه بودنده از پندگی آذاد ساخت وآن سپاهیان آزاد 
لش موی OSE‏ موه موی امه تلا ینغ شرت دا 
موالی میخواندند وبا آنان بعلور تساوی:رفتار نمیکردند. عمینقسم بعضی از آمیران دولت 
اموی پاره‌ای از شهرما رابقو؛ قهریه فح میکردند وعلاوه برسپاهبان اهالی آن شهرها را 
نیز اسیر وبنده محسوب میکردند. | ۱ 
در اثنای فتوحات اسلامی بقبری اسیر ز بادشد که هز ارهز ار شمارش 
فزونی اسپر و میشد» ودهتا دا بفروش‌میرفت» بخصوص درایام بنی‌امه که‌فتوحات 
بر ده سفید اسلامی بسیار توسبه بافت وتا جاهای دور دست امتداد پیدا کر د. 
مثلا موسی‌بن نصبر درسال ۵٩۱‏ هجر ی ششصدهز ار نقر رادرافر یغه 
اتف کو وپنجيك آنرا (شصت»زار نفر) برای‌خلیفه و لیدبن‌عمدا لملك بدمشق‌فرستاد و بعلوری 
که ابن‌اثیر میگو ید این‌شماره بز ر گنرین شمارة اسیر ان اسلامی سباشد: میگو یند موقعیکه 
همین موسی بن نصیر از اندلس (اسپانی) باز آمد سی‌هزار دوشیزه از دختران بز ر گان‌واعیان 
( گوت‌ها) باخود آورد والبته ازتر کستان وسایر نقاطی که ذمان‌بنی‌امیه فتح میشد بهمین‌میز ان 
اسیر میا وردند. 
ابراهبم فرما تروای غز نین درسال ۴۷۷۲ هجری از یك قلمةٌ هند صد هزار اسپر آورد 
وجنگ دیگری که در سال ۴۴۰ پسرداری ابر اهیم نیال در روم واقم شد» مسلما نان غیر از 
جارپایان صدهزار تفر اسپر گرفتند. سیاهیان اسلام علاوه برمردان جنگی دختران وپسران 
را نیز باسارت میگر فتند دهمینکه عدا نان ز راد میشد وحمل و نتلشان مشکل مینمود» آ نهارا 
ده‌تا ده‌تا میفروختند. چنانکه در جنگ عموریسال ۲۲۳ هجری اسپران داپنج‌تا پنج‌تا و 


ده‌تا ده‌تا فرو ختنه که ز یادمعملل نشو ند و گاه میشد که‌قیمت يك نسان از جند درهم (جندریال) 


تاریخ تمدن اسلام - ۸۸۵ - نظلامات اجتماعی 


بیش نمیشد» میگو یند درجنگ ارك (اندلس) انسان را بيك درهم (دهشاهی) وشمشیر رابه نیم 
درهم (پنج شاهی) وشتر دا به‌پنج ددهم فرو ختند وبتدری عرضه زياد وتقاضا کم بودکه برای 
فروش آ نهمه کالاهای جاندار و بیجان جندین‌ماه وقت‌صرف شد. 
علاده بر اسرای جنگی همه ساله فرما نروايان اسلامی از همالك تر کستان و بر بر و 
غیره عد زبادی بند؛ سفید (زن ومرد) بجای‌مالیات بدارا لخلافه میفرستادند وهمن‌مو جیات 
سیب شد که درمدت کمی تعداد زیادی بندهسقید درجامعةً اسلامیی ببداشد. 
در صدر اساام فرمانده کل قوای مسلمین غنیمت‌ها را میان سرداران 
رفدار با اسیر آن وسپاهیان تسیم میکرد وپنج‌يك آ نرا به بیت‌المال میفرستاد وسپس‌این 
وضع تفییر نمود. در زمان فاطمیان چنان دس شد که موقم باز گشت 
ناو گان جنگي ازمیدان‌کارزار اسران دا درنزديكي قاهره پیاده میکردند ودر شهر قاعر, 
میگرداندند سپس آنهارا به‌محلی موسوم بهمناخ (فعلا در نزدیکی اسماعیلیه است) برده جا 
میداد ند وازهر کدام که بد گمان ميشدند اورا میکشتند و بطور کلی اسبرانی که و جودشان‌بی مر 
دود سر‌میبر یدند ولاشه آنها را در چاهی میر بختندکه در خرابه‌های شهسرقاهره بود و آنرا 
بثرالمنامه میگفتند. سپس مردان را درهم ان محل (مناخ) نگاه میداشتند وزنان و کودکان 
رامیان خلینه ووزیران واعیان و اشراف تقسیم میکردند و کودکان دا پمر بیان و آموز گادان 
میسپرد ند که با نان خواندن و نوشتن وتبراندازی بیاموز ند وپس ازتکمیل تحصیلات این‌دسته 
از اسپران تربیت‌شده راکه به (ترآبی) معردف بو د ند ۳ میگماشتند و گاه هم این اسیر ان 
تر بیت یافته بمقام وزیری وامیری هیر سبداند: ۰ . 
اين وضع رفتار با اسر ان مخصوص مسلمانان نبود» مایس‌ین نیز درآن اوقات با 
اسیران مسلما نان چنان میکردند مگراینکه دولت های اسلام پولی بدهند و اسیران خودرا 
بخر ند و گر نه سر وشت اسرای مسلمان هم‌چنان هولناك بود. فرمانروایان اسلام بخریدن 
اسیران عسلمان علاقه‌مند بودقد وغالیاً آنهارا باپول با بطور میادله آزادمیکر دند و پیشتر این 
عملیات درمیدانهای جنگی روم انجام مییافت زیرا مسلما نان از خشکی و دریا بارومیان 
حنگك میکردند واز یکدیگر اسر میگرفتند وخلفا بابول با مبادله آنهارا آزاد میساختند . 
خلفای امو ی من پاین کار مبادرت میگرد ند تیا گا ۰ گاهی در کرانه های شام واس‌کندر به 
وملتلیه‌وسا برمرزها اسرای مسلمانرا با اسرای غیرمسلمان( یکی‌بجای یکی)مباد له می کرد ند 
نخستین خریداری منظم اسیران مسلمان درسال ۱۸۹ هجر ی درزمان هرون داقع گشت و 
ی جندین مر تبه درتارف ۱۵۰ سال بعد این‌عمل تکر ارشد وسلمانان بیش‌اذپیش بآزادی 
خود علاقه‌مند شدند تا انجا که تردتمندان مقداري از اموال خودرا برای آزادی 


اسبران وقف میکردند . 


رومیان کمتر اسیران خودرا میخریدند و شابد از آنرو که اسبران دومی سیاهیان 


تملا مان اج ماغی - AAS‏ تاریخ نەن امالام 


مز دور بیگا نه دیا رعابای غر رومی بودند و آزادی | نان مورد توجه رومیان و او نمیدده بر 
عکس سلمانان که بازادی اسان خود عااقه داشنند» زیی! در آنروزها رامله مذهبی مان 
مسلما نان بسیارقوی بود. :کته دیگر اینکه مسلمانان کمتر حاضر میشدند اسبران غیر سلمان 
را اپول آزاد ساز ند بقسمی که درتمام دورة خلافت فاطمیان حتی کیو تة هم حنین اتفافی 
روی نداد که اران فر نگی با بول آزاد رشو ند و بهمان جهت ند سفند در سامتد اسلامی 
فر اوان گشت . 
,| ایئوصف عجیب نیست که درمیان مسلمانان بنده واسیر وزدخرید زیاد باشد تا نجا 
که راف مسلمان گاه کاهی ازده» تاسد» تاهز ار؛ دده داشته‌است» خی سیاعیان عادی که از 
هر جهت تنگدست و بی‌جیر بو دنه یك با دوبرده داشتند که کارهای منزل آ نهارا انجام میداده 
است. درزمان او بيان يك سياعي سواره ده‌ها بنده و گماشته داشت؛ حتي در صدر اسلام که 
خلا با آن زهد وتتوی زد فی ميکر دند از نگاهداری بنده وزرخرید خودداری نداشتند ا 
آ نا که عیمان هز ار بنده داشت ) دمیر کی جلد أول مفحة ۴۹( و البته در رشان بنی‌امیه که 
دور؛ تحمل وشکوه بود بنده داری بیشتر رواج باق لین بك أميرى وا رن دیا 
با تمد ویاهز ار بنده درز کات او راه می‌افتاد وشمارء بند گان رأفع‌بن ھر امه والي خر اسان 
( ۷۹ ۲هجری ) بهجهار مز ادرسید 1:۵ آتموقم هیچ يك ار والیان خر اسان چهار هزار 
بنده نداشتند , 
همینکه برد گان زباد میشدند شخصی را بنام او برای تر بیت 9 
انواع بردگان ادارءَ امور آنان تعنین میکردند و امبران وبزر گان غالبا این 
( ارفاء) بند گان را تسراندازی وفنون حنگی آموخته بحای سیاهسی برای 
حفظ وحمایت خوش بکار میبر دند . اخشید والی مصر عشت عر ار 
پندء مسلح داشت که هرشب دوهز ار زثر آنان درکاخ او کشيك میداد ند. اران غالبا سیاهیان 
(برده) دا خر بد وفروش عیکردند و گاه میشد که بهای یکی اذ آنها بهز اردیناد ميرسید. 
دست دیگر ازبند گان سنید (تر ك ورومی دایرایی وبر بر دزتگی وصعلیی زن ومرهد 
خانه زاد ورزر < ید وغره) مخموص انجام امور ۳۹ مگی بود ند و کار های ادن در بأنی 0 
فر اشی» انیارداری: قا بی رانیء ر کابداری وامنال آن میبر دا ختند . درباره‌ای موارد عدة 
برد گان رقدری زیاد بود که از تعداد ارم انحام خدمات سپاهعی ګر ی و جدمات خا نگی و 
پاسبا نی نیز بیشتر میشد . دم آنموقع ار با بان متمول ثرو تمند این عنده را لباسهای فأخر 
پوشانیده حزه تجملات وتفر یحات بکارمیبر دند و نخستین بارامن پسرهرون باین عمل‌اقدام 
کر د. وی غلامان زیادی (بخصوص خواجگان) خرید» و آتانرا لباس زنانه پوشانی‌ده در 
کاخ های خویش دا داد . 


ایر خلفا نیز ازاین‌عمل پروی‌کردنه وغلام بچه‌های سفید وسیاه گرد آوردند شمار؛ 


رار بخ مدل اساام 4 ۸۸۷ ۹ تظلامات اجتماعی 


غلام بجه‌های سفید وسیاء‌المعتدر ازیازده هزار میگذشت» غلام بچه‌های سفید معمولا ایرانی» 
دیامی» ترك وطبر ی بودند وعلام بچه‌های سیاه ہومی وغیره را ازمکه و مصر وافریقیه هی - 
آوردند. این سبامان زنگی که درفتنهٌ صاحب الز نج دربسره قیام کردنه مخلوقات در ند 
وحشتنا کی بود ند» گوشت آدم ومردار را با لذت میخوردند و هرقدر آ نهادا کیف میداد ند 
از این کار زشت دست بر نمیداشتند . این ذنگیان با سفید پوستان آميزش نداشتند وتنها ميان 
خودشان مبزیستند. خلا غالبا از این زنگیان گارد مخصوصی جهت حمایت خویش تشکیل 
معسداد ند . 
اخته کردن مر دان‌يك عادت شرقی‌باستا نی‌است. ابتدا میان آشوریان 
۲ - خواجگان و با بلیان ومصر یان‌معمول بوده ویو تا نبان از آنان ورومیان‌آزیو نا تیان 
وفر نگیان آزرومیان اقتبای‌کر دند. میگویند اولین بار سمیرامیس 

ملکةٌ آشور درسال ۲۰۰۰ قبل‌ازمیلاد باین‌عمل افدام نمود. قبلا تصور مرفت که خواجگان 
ہس ازاخته شدن فاقد قوای دلری ومردانگی میشو ند ولی عده‌ای از همين خواجگان حزء 
اشخاس مهم تاریخی‌شدهاند ودرامور کشوری و لعکری متام مهمی‌یافه ند, از آنجمله نارسی 
سردار دومی‌زمان بوستینیان درقرن ششم میلادی وهرمیاس فرمانروای آتارنیه از ایالات 
میسیاً از اشخاص برجسته میباشند. این‌شخض اخبر بقدری مور د توجه ارستاو بوده که‌فیلسوف 
بزرگگ برای‌اوقر با نی کرده و نامش‌را درقصیده‌ها ذکر نموده است, کافور اخشیدی فرما نروای 
مسر از خواجههائی‌است که درتاریخ‌اسلام شهرت بسپاردارد. درچین‌دهند دایران پسیاری اد 
خواجه‌ها بمقامات مهمی نایل شدند و باخودکامی فزماغروا بوده‌اند. 

پسران را بجهات بسیاری اخنه میکردند» از آن جمله آزادانه درحرمسرا بما نند و 
رابط میان زنان ومردان باشتد. پس‌ازظهور اسلام وشیوع حجاب استخدام خواجه ها رواح 
یافت. او لین خليفة مسلمان که خواجه در حرمسرای خود نکاهداشت بزیدین مماویه بود و 
خواجه‌ای بنام فتح درحرمسرای یز ید خدمت میکرد. پس ازیزید سایر خلفا وبر ر گان نی 
خو ا حه‌هار | به حرمسرا آوردند» درصورتیکه مقررات اسلامی بخصوص روایت ابن‌مطمون‌عمل 
اخته کردن را حرام میشیارد . 

پیش ازاسلام داد وسقد برده دراروپا معمول بوده‌است ویکی از موجتات رواج آن 
این بو د که قبایل اسلاو روس درابتدا! بکرانه‌های شمالی دریای سیاه و رودتون آمدند و از 
آنجا بعلرف جنوب غربی تا اواسط اروپا کوچ کردنه و بدا نام سلاو (سکلاه) سرب - 
بوهمی - دلمات وغیره شهرت یافتند. این کوچ‌نقبنان ناجار باقبایل ساکسون و هون وغره 
که سر راه آنان بودند می جنگید ند واسر داده واسرمیکرفنتد و باذر گانان این اسران دا 
از راہ فرانسه تا اسپانی وافریقبه وشام و مصر میفر وختنه و همینکه دسلما نان بر آن مما لك 


دست یافتند خرید و فروش بردگان مز بور بیش ازپیش شیوع یافت . 


دیلامات اجتماع اد AAA‏ ار e‏ اميل الام 


EE‏ ف ۳۹ E‏ ن اسلاو وژدمن الراف ات در کنار ۳ د 
آلپ تا کرانةٌ دانوب ودریای سیاه برده e‏ مرس ندنده وهنوذهم گرجی‌ها وچر کس‌ها 
فرزندان خودرا ما نند گلا میفر‌وشند". بازر گا نان این کالاعای زنده را ( زنان و مردان و 
توان ودختران گلگون ماعرو ) ازفرانه به اسیانی انتقال میدادئه ودر آنجا مسلما نان 


ملای از یك 


سر آنرا ب برای شدمتگر اری وسیاعیگر ی ودخترانرا ر بر ای عمخوایگی ميکر بل ند وصون 
پیشتر این اسر ان وب رد گان از قبیلة سلاو بودند آنهادا سکلاف میخوا ندند و عر‌ها کم 


تتتقاب: .ارت 


1 - این‌وشع شاید درزمان جر جی زیدان بوده دلي اک گرجی 3۳ EF‏ کش تم 


هری«أشند . مش جم 


تاریخ تمدن اسلام AA‏ - تخلامات اجتماعي 


سکلاف را معرب کرده صقلبی گفتند و تدریجا کلم صقلبی بهر برد؛ ماهروی گلگون اطلاق 
شد. لفظ صقّلبی دصقالبه که‌درتاريخ اسلام دارد شده همان‌اسران سنیدروی میباشد» فر نگیان 
هم همان اصطلاح را معمول داشتند و برد گان راسکلاو نامیدند» جنانکه اکنون ۱26و 
انگلیسی و 6 فرانسوی و Sklave‏ آلمانی بمعنای برده میا بد . 

پس از آنکه حجاب در اسلام سخت شد و حرمسرا توسعه یافت» شمارء خواجگان 


بیش از پیش فزونی گرفت دیازر گانانی که بیشترشان بهودی بودنه به‌اخته کس‌دن بند گان 
مشغول شدند و بهای گزافی برای آنان تعین کردند و کار گاه ها ودستگاه های متعددی برای 
اختّه کرردن تاشن شد که مشهودتر ین آن موسیات وردون درایالت لودن (قراشسه) بود . 
تجاریهودی با کمال بیرحمی کودکان‌را بآن کشتار کاه برده اخته میکردند و بسیاریاز نان 
زیر عمل‌جراحی میمر د ند و آن عده معدود که زنده عیما ند ند باسپا نی برده ممشد ند و در آنجا 
به‌بهای عالی فروش مر فنند. گاه هم آ نھارا ما نند اسب وظرف وجواهر عدیه میداد ند و هريك 
از بادشامان فر نگ که بدوستی با خلفای اسلام علاقه داشئند برای آنها خواجه میفرستاد ند. 
پادشاه بررشلو نه (پارسلن) وپادشاه طر کو نه درموقم تجدید لح بیست خواجۀ صقلبی و بیست 
فنطار پوست سمور دغره به المستنصر خلیفة اندلس هدیه دادند. شمار؛ خواجگان در دربار 
خلفا بعدزی زیاد شه که دس مخموسی ما تی دنجا مالك و عبید تشکیل ا وهر گام که 
خلینه برای بیعت «امثال آن جشن هیگرفت؛ دسته‌های مماليك وخواجگان را بعنوان تجمل 
تمایش میداد ند : ۱ یک ۱ 
خرید وفروش صقلبیه! در دورة تددن ایبلامی رواج یافت که بیشتر آنهادا از اندلس 
میآوردند ذیرا درآنجا برده زیادتر ازهرجا بود . خرادانبهاهم عده زیادی برده اسرمی ۔ 
گرفتنه و برای فروش بداخلهٌ ممالك اسلامی حمل میکسردند خلاصه این که خسراسانیها از 
طرف مشرق و اندلسی‌ها ازطرف مغرب به بلاد سلاو هجوم آورده بند گان صقلبی را اسر 
میگر‌فتند . 
کنیز کان نیز در تاریخ تمدن‌اسلام مقام مهمي‌دار ند و کمتی ازعوالی 
۴کنیز کان( جواری) دبندگان نیستند. جواری با کنیزکان (جاریه) زنان و دخترانی 
بودند که در جنگها بدست مسلما نان اسرمیشدنده اینان کنیزان 
EE CRAs‏ ماه وا اي زو ی وه ان 
آنانرا ماننه زرخرید داشتند. با آنان هسم بستر ميشدند ویا بخدعتگذاری میگماشتند و یا 
اینکه ؟ نهارا مانند کالاهای بی‌جان میفروختند وهمینکه مسلما نان بزندگانی تجملی آشنا 
شد ند کنبز ان را مثل جواهرات وزینت آلات بیکدیگی عدیه میدادند وهر کس میخو است نزد 
بزر گی تقرب جوید هنری‌را که آنشخص دوست داشت بکنیزی میآموخت و آن کنیزدا بان 
بز ر گت هدیه میداد ا گر مینهمیدند که‌بزر گی هواخواه روی نیکوست کنیز ماهروی می - « 


VY. 


نتنامات اجتداعی 4۹° تاریخ تمدن اسلام 


خر ودند و بر ايش میفرستادند» | گر میدانستند سازو آواز دوست داردکنیز سازنده و نو ازنده 
باو تدیم مکی وق گاه دم جندین کنیز که هر کدام هنری مخموص داشتند ,کجا تدیم می 
نمودند. گاه عم این کنیز ان دادای فرزند میشدند» وا کر فرزند کنیزان بمقامی مرسید تیام 
اختیارات ,دست آن کنیز میاغتاده‌جنانکه بسیاری‌از خلفای عباسی کنیززاده بودند وماددانشان 
همه نوع نفوذ وقددت بهم زدند. میگویند مردی از آهل ددینه کنیز لد گندم گون نمکی خوش 
صدای خوش صورتی‌داشت که ویرا آهنگهای دلنواز آموخته بوده جعفر برمکی این کنبز ك 
را خریه و نزد خود آورد» هرون یکمرتبه درمترل جعفر صد‌ای‌کنیز ( دنایر ) راشنید داز 
جان ودل شیفتۀ اوشد» بقسمی که تاب جداگی اورا نمیآورد و گاه بیگاه برای دیدن روی 
دنا بر وشنیدن صدای دناتر به‌سرای جمفر میآمد وعدیه حای گرانبها بوک عی‌بخشید. ز پیده 
رن هرون که ایثر | دانست طیعاً به خشم در آمد و نزد عموهای خود از رفتارخلیقه شلات برد 
دلی ملامت کسان و تزدیکان‌ازءشق خلیفه جیزی نکاست. زبیده تدییری بخاطرش دسید و بر ای 
مشغول داشتن هرون ازفکر دنانیر ده‌کنیز پری بیکر » ساز نده و نوازنده بخدمت شور 
اھ از آنان مر اج اوا ری وک یا ماد رش ی نبا اداد 
صالح پسران هرون شدند . 
وزیران‌وامیران برای خوش آمد خلفاء به‌همن کارها دست‌میزد ند و کنیز کان ماعروی 
هنرمند بآ نان تقدیم عیکردند, اپن‌طاهر دريك دوز دویست پسر ودختر خوش‌صورت برای 
متو کل فرستاد وسایرین نیز جنان میکودند ددر نتیجه درمدت کوتاهی غلام بچهه! و کنیز ان 
خوش‌صورت» خوش‌اندام در در بار خلفاء زیاد شد. این عادت پیش ازاسل(م هم در در پارهای 
روم وايران مرسوم بوده‌است و بعلوری که مسعودی (جلد اول صفح ۱۱۵) میتویسد دردر یار 
پاده‌ای ازپادشاهان آیران تاشش هزار کنیز مپزیسته است وبعضی ازعباسیان تا هزار کنبز هم 
درجرمسرا داشئند (بزودی تسیل ان خواهد آمد .) 
همینکه نگاهداشتن کنیز معمول شد پرده فروشان (نخاسان) این 
کنیزان تجارت را توسمه دادند و از دورترین شهرهای هند و گر جتان و 
جند طبقه بودند تر کستان وچ و ارمنستان وروم و پر بر و نویه وحبشه وزتگبار 
کنیز ان کوجك و بز رگ وارد کردند وهر کدام دا از ړوی مز ایائی 


کهداشتند به بهای گز افی خر ید وفروش‌نمودند وهريك دا مطایق استعداد عنرهائی آمو ختند 
بعتی از آنان آوازه خوان» میضی دیگر ساززن» آرایشکر (مشاطه) ؛ دایه. پرسنارشدند و 
پاده‌ای از نان درامور سیاسی ومملکت داری وارد گشتند. این کنیزان ازسیاه بوست وسفید 
بوست وزردپوست وسرخ پرست و گندم گون و بر بری وزنگي و ابرانی دترل ورومی وغره 
تشکیل می‌بافتند پاره‌ای از آنا نرا اسیر گرفته بودند» باره‌ای داخریده بودند وپعضی ها در 


دصر ه و کوفه و بغداد ميان مسلما نان بد نیا آمده بود ند» بعضی از آ تان درعین‌حال که بەقارسى 


تار یح تمدن اسلام . A۹۱‏ - نامات اج ماع 


د تر کی ورومی وهندی وبر بری سخن گفتن میتوانسنند» زبان‌عر بی دا په‌نیکوتی میدا نستنده 
تا آنجا که عر بی را بهتراز ذبان‌خویش حرف میز د ند. کنیزان خانه‌زاد که‌درمیان مسلما تان 
وتا آمده بودند ازسایر کنیز ان مرغوب تر بودند ودرهرحال بهای | نان بمیز ان جمال وهنر 
آنان کم وزباد میشد؛ همینتسم منفلود خر بداد نیز درقیمتآنان تأثر داشت والبته بهای‌کنیزی 
که برای خدمت خانه خریده ميشد با بهای کنبزی‌که بمنغلور جم‌خوابگی ویا خوانند کی 
خر بداری میگشت یکسان نبود . 
کنیزان اسر بیشثر مسیحیویا بهودی ويا زرتشنی بودنه ودر خانه مسلمانان با آزادی 
تمام پمراسم دینی‌خود عمل میکردند وعیدهای مذهبی <ویش‌را جشن میگرفتند ومیتو انستن. 
خاج وزنار وتصاویی مقدسه‌با خود نگاهدار ند, احدین‌صدقه میگوید روزعید شعا تین (یکشنبه 
پیش ازعید پاك . مترجم ) نزد مأمون بودم » ببست‌کنیز دومی‌را درخدمت مأمون ديدم که 
دیبای رومی بر تن داشتند و خاح‌های طلابگردن آویخته زنار در کمر بسته بودند وشا خه‌های 
زیون وبر گك خرما دردست گرفته بودند» هردسته‌ای از کنیز ان بسفات مخصوصی شهرت 
داشتند از آنجمله جنین میکفتند: دختران ( کسری ) ایرانی نحابت دادند» کنیز ان ردهی 
(دختران قیصر) خدمتگار خو بی هستند؛دختران بر بر وزنگیانو خانه‌زادان برای سازند گی 
بکار میخور ند» کنیزان حبشی خزانه داری و انبار داری میدانند» کنیز ان دوبی پخت دی 
میتو انند وادمتی‌ها بددد بچه‌داری ودایگی میخورند. دیگر از کفته‌های آنان درباره کنیز ان 
آنست که تر کان خوپ‌روی» رومیان خوش اندام» ترکان ختا وایرانیان با احساسات و 
گیر نده وحجازیان خوش‌جچشم وابرو «يمني‌ها کمر باديك و خوش هیکل هستند و نیز میگفتند 
که خانه‌زادان بصره و کوفه شبرین‌زبان. خوش‌قد وبالا» کمر باريك و بیجیده موی هستند د 
حشمان حادوئی دار ند. برده فروشی پیش‌ازعر جا در نداد رایج بود وزیباترین و هذر هند - 
ترین و داناترین کنیزان را بینداد میآدردند. آنجا پول ثراوان بود و کنبز ان را به بهای 
گران میخر یدند . 
آموزش و پرورش کنیزان یکی ازکارهای پرسود آ نروزها بود کار 
آموزش وپرورش شنامان بهبازاد برده‌فروشان مي‌فتند و کنيزك بااستهم‌دادی را ازمیان 
کنیزان چندین کنیز پر گزیده مې خر بدند و او دا تر بیت میکردنده بحفظ 
کر دن‌قر آن واشعار وامیداشاند» علم نحو وعروض میاآموختند پاهنر 
دیگر بادمیداد ند و ببهای بسیار میفروختند » استادان مو سيقي ما ناد | بر اعیم وپسرش اسحق 
موصلی کنیز انرا ساز و آوان میآموختند و بقیمت گرانتر میفرو ختند» چدبسا کنیزی به‌صددینار 
خریده میشد وپس‌از فرا گرفتن ساز و آواز به‌پا نصدیاهزاد دینارفروش میرفت. بیشثر زنان 
ساز نده و نوازنده آن‌دوره بهمن‌طریق در مدینه و بصرء وبنداد تر بیت یافتند» گاه عم کنیز ان 


تر بیت شده را بخلیفه میداد ند تا وسیلهٌ اعمال نفود بشوند . بهای این کنبران تسر بیت شده 


نظلامات اجتماعی - AQ‏ - تاریخ تمدن اسلام 


( بخصوص | گر نبکوروی بود ند وموسیقی وشمر وادبیات میدانستند) تا چندین هزار دینار 
مپرسید ودر باره‌ای موارد بعدری این کنیزان دانشمند وادیب وسخنور میشدند که شاعر ان و 
آدب‌دوستان ازدورو نرديك برایاستفاده بخدمت آن کنیز کان میا مدند و پاره‌ای از آ نان‌در تلاوت 
ترآن (از حفظ) تخصص‌داشتند. ام‌جعفر دد‌کنیز قر آن‌خوان داشت که عريك از آنان‌تسمتی 
از قر آن‌را با آواز نیکو از برمیخواندند ومر گاه کسی از کنار کاخ امجعفر میگذشت» سدای 
این کنیزانر | مثل آعنگ زنبورعسل (از کندد) میشنید. زنان خلفا» و بز ر گان در نکاهداری 
و آدایش کنیزان بر یکدیگر پیشی میگرفتند دای ن کار نوعی تجمل و تشخص میدانستند. عمبتکه 
امین ,سر هرون خواجگان وغلام بچگان زیادی در کاخ‌خود گر د آورد ولباس زنانه با نان 
پوشاند؛ مادرش زییده (امجعفر) هم عد؛ بسیاری‌کنیز خریده آنانرا لباس مردانه پوشاند؛ 
این کنیزان مانند غلامان عمامه وقبا و کمر بند داشنند و گیسوان آنان ما نند زلغان غلامان 
پمچ‌پیچ وطره مانند بود و امجیفر آنها را مقدودات مینامید. ز نان امبران و بز ر گان پنداد 
و سایر تقاط از آم جمغر تقلیه کرده پر ای کنیز ان خود قبای زر بفت دعمامه و کمر بند زدین 
ساخته آنها را بلباس مردانه درآوردند و دسته‌عائی بنام غلامیات ومعلموعات وغره از این 
کنیزان (غلام‌تما) درجرمسراها پدیدآمد. . 

این طبیمی استکه خذویرویان تیروماد میشو ند زیسرا زیبائی خود 
نفوذوقدرت کنیز ان نبروی بزرگی است واسلحذ آن عشق میباشد و بهمی حهت خلفای 

حوشیار کنیز ال خوبروق نگاه نمیداشنند وا گر سم برای آنان ند یه 
میآوردند رد میکردند » بخصوس اشخافبی مثل ماويه ومنمور و عبدالررحمن داخل که بر 
ساسله موب میشدند» پبش‌ان خاغای دیگر از کنیز ان خو بروی احتراز داشتند. منصور از 
هر نوع تفر بح دعیاشی دوری میجست؛ عبدالررحمن اموی هیچگاه کنبز نداشت وصدی کنیز 
نمی‌پذیرفت» ادا عمینکه سرسلله‌ها آزمیان رفتند» عيش دنوش رخوتگذرانی در دستگاه 
خلناء شأیم‌شد و کار بجائی‌رسید که خلقاء درعشی کنبز آن همه‌جیز ستّی حان‌خودرا فدا کر دند. 
جنا نکه یز یدبنعبد! لملاک‌مر گ‌حبا برا تاب‌نیاورده‌وحند دوزپی!زوی مرد ودرزمان‌حیات نیز 

تمام کارهاي مملکت اسلام بدست حبا به اداره میشد. کنیزاد دیک ری بنام خألدار (دات‌الخال) 

جتان بر عقل هرون (خلیفهٌ دانا و توانای عباسی) حیره شده که دوزی نزد معشوقۀ خویش 
سو گند باد کرد که هرجه بخواهد بوی میدعدء خالدار کفت ميل دارم حموبه هفت‌سال تمام 
فرمانر وای امور لشکر ی و مالی وکشوری فارس باشد هرون فوری فرمان مز بور دا امتاء 
کرد و باه لیبهد خود شرط کرد که | گر پیش ۱ زپایان‌عفت‌سال‌هر ون بمبرد و لیدیدحمویه‌را تابایان 
مدت معزول نسازد وا گر کنیز کان‌زیبا بودند وسازو اواز E‏ ودیاختیار فرمانروائی 


را ازخلیفه میگرفتند ویز ر گان و وزیر ان که این دا میدا نستند کتیز انی‌باآن ممیز ات بخلفا: 


تعدیم میگردند و بوسیل آن‌دار ای همه نوع اختبارات میشدند. گاء هم این کنیز ان را برای 


تلامات اجتما 
تاریخ تمدن الام ۸٩۲‏ - ت اجتماعی 


جاسوسی پحرمسرا میفرستاد ند .مامون دسته‌ای از این کنبز ان‌جاسوس‌دا بحرمسراهای‌مختلف 
روانه کرده بود » همین که این کنیزان دارای فرز ند می‌شد ند طبعاً نقوذشان بیشثر ميشد . 
جنا نکه خیززان مادد عرون پساذ آنکه فرزند یافت فرمانروای ممالك اسلامی شد ( بجلد 
دوم وجهارم این کتاب مراجبه‌شود) درفصل مز بور بزنان ومردان سازنده و توازنده مجدداً 


دراین باب صبصت میداد یم ۰ 


اقات وام 


اکنون‌که از ذکر طبقات خاصه واتباع آنان فارغ شدیم» بشرح حال طبقات عامه 
میپردازیم. این‌شبقات ازحیت شمارش بیش‌از طبقات‌خاسه وازجهات بسیاری متنوع تر بود ند 
زیرا ازملت‌ها و تزادهای مختلف تشکیل می‌بافتنه . مرکز تجمم این اقوام گونا گون بیش 
آزهمه‌جا شهر بنداد در دور؛ تمدن اسلامی پو ده است ومردمان بسیاری ازهر گوشه و کنار 
حهان برای تجادت؛ کاسبی؛ گدایی: اشتغال بکارهای دولتی وغره باين شهر بزر که رو 
میآوردند و جماعاتی آزعرب » نبعلی» فارس» خراسانی» ترل» سندی» هندی» دومی؛ دیلمی» 
گرحی؛ ارمنی» کرد» مصرک» بر بری» نوبی» زنگی» د اندلسی وغبره وغره در آنجا دیده 
میشد . بسی از آنان هنر پيشه و عدء دیکری منمشگر » کاس کار » بازر گان» برده فروش؛ 
عطار وبتال وغیره بودند. بعلاو ثاعران» ادیبان » حکیمان» پزشکان» ندیمان» فیلسوفان, 
دا نشمندان وامٹال آنان دراین دارالخلافه. باعتلمت اقامت داشتند والبته شرح‌حال هه او 
وطبقه پددی. آ نها دشواد میباشد و تاجار آذنظر تسهیل در طبقه بندی عموم آنانرا بدو دستةً 
بزر گه تقسیم میکنیم: اول دسته‌ای که بخواص نزديك بود ند ودستۀ دیگر ما نند فر وشن د گانو 
سنمتگر ان و ولگر دان وغره که ا کنر بت داشتند . 
مقسود از نزدیکان» آندسته از توده مردم عستند که پواسطة هوش و 
دستااو لت نزدیکان عقلو کفایت خود بەملبقة خواص نزديك میشدنده یعنی عملیاتآنان 
خواص وکا هید مشق مقر CS‏ اه و را و 
توجه واقم میشدند و بااینکه دلال عاملات پزر گان بودند وبا نان 
کالا میفرو خنند» این‌دسته نبز بچهار قسمت تفسیم میشدند. هنر پیشگان -ادیبان - باز ر گانان_ 
صنعتگر ان . 
عر بها هنرهای زیبارا( آداب رفیبه) نامیده و آنرا سه‌قسمت کرده‌اند: 
۱- همر پیشگان - _ تقاشی - شاعری - موسیتی . 
نقاشان نقأشی درمیان مسلما نان پیشر فت بسباری‌تکرده ذبر | مقر رات اسلامی 
| حرام دانسته است » فقط در زمان اعویان و عباسبان نتاشان 
مسلمان از نقاشی‌های دوم وايرآن تقلید میکردند و در دور؛ سلجوقیان جیسزهائی از نقاشی 


زارو مدال الام ۔- ۸۹۵ - بان اههد 


منول که ۳ واا تر کستان رسده بود د افتباس مینمو د ند. . آماهمینکه هولاکو در سال ۶۵۶ 
دستگاه خالافت را برا ندا خت 3 حکوءت مستملی تحت تخر مغو لها در اتر آن تا نی کم 


بتدر یج نتاشی در اير ان رواج یافته ترقی کرده زیرا مغول‌ها عده‌اي مهندس و ریاضیدان و 


هنر پیشه وصتعتگر باخود از چين آوردند وهمان موندسان حینی دره‌حاسر؛ شهر بنداد تش 
را عهده‌دار گختند. اير اقیان از آن دانشمندان وعنرمندان بخوبی استفاده کردند» از 
آن‌جمله نتاشی‌را آموخته درسایر ممالك اسلامی انتشار دادند» کتابها و کاخها و منسوجات 
اران وتر کستان د مصر و غبره باتصویرهای زیبا و گونا گون آراسته شد بتسمی که اکنون 
شتر موزه‌ها و کتا بخا نه‌های ممالك متمدن اعروز با آن‌تصویرهای زیبا تزیین شده است. این 
تصو بر ها که لور شکنت آوری ر نگ آمیزی شده سپاری از وقایم تأریخی ومسائل علمی و 
ادپی را محسم میسازه و نمایش میدهد» بعضی‌مم‌حا کی ازپاده‌ای تصورات خبالی‌ما نند حکایت 
معراج و امثال آن میباشد در کنا بخانۀ خدبوی مصر تصویر‌های زیبا و دوح‌پردری است کد 
مر بوط بحکایات شاهنامةٌ فردوسی و عجایب المخلوقات قزوینی و ءا تند آن است ودرهرحال 
عوفم عقلمت و ترفی و تمدن الام صنمت نماشی نردخواص‌رو نفی تداشت فقط نفشه‌عاو تصویرهای 
مر دوحل بساختمانها» آنهم بیدتر دراندلس‌مورد توحه بود . 
نع نی شعر ومو سیقی خیلی رواج داشت وشاعران و موسبتی‌دانان نزد خلقاء وسار 
برد گان تقرپ بسیار یافتند استفاده‌های زیاد بردند» درجلد سوم این کتاب گفتيم که شر 
عر بی , جه‌بوده واز کجا ان فته ودر حاعلیت حهمقامی داشته ودر دور راشدین وامویان 
وعباسیان و ساین دولت‌های اسلامی جهوضتی بیدا کر دی انت ونی راو بان شرو کرد 
آوران اثمار وطبتات شاعرانر! دراسلام شرح دادیم و تشر را در دستگامهای دولنی 
ذکر کردیم وراجم بروابط خلفا وامر! باشعر وشاعری سخن گفتبم وبزودی راجم باستفاد؛ 
مالي شاعران سحبت میدادیم» پس چیزی که ازمنره‌ای زیبا باقی ما ندههمان موسیقی است 
که در آن باره بتفصیل سخن میگ یم 
ساز و آواز (غناء) برای هرملتی يك‌امر طبیعی میباشد» زیرا ساز 
۲ - ساز ند کیان و آواز زبان دل و عتر جم احاسات است. غنای هرملتی متناسب با 
و نواز ند گان محیط وعادت ا ا است. عربهای جاهلیت که مردم گله- 
(سازو آو از نی از اسلام) جر ان وجادرنشن بودند؛ حزشبر ازهتر هی یبا چیزی نمیدانسنند 
و تحستین بهره‌ای که ازموسیقی می‌بر دند آن بود که شعر دا پدون 
ساز و آواز و آهنگ‌پخوانند واز آن لذت بر نده زیرا موسیتی زائیده ویاهمزاد شعر میباشد. 
سپس آهنگک (حداء) میان عر بها رواج‌یافت و آن آوازی بود که رای داندن‌شترها بکار 
میبردند و وان هم جوانان درخلوتگاه بلحن حداء زمرمه مینهو دند» سېس تر نیم ميان آ نان 


معمول شد ؛ تر نیم عرب‌ها دو قسم بود : تر تیم غناء پمنی خواندن شیر با آهنگ » تر بیم 


حلبقات عامه - 4۹۶ - تاریخ تمدن اسلام 


تغبیر (باغین وباء) بممنای خواندن مطالب نثر بآهنگ مخصوص . 

سپس‌غناء دا سه قسمت کردند: اول نصب که عبارت از آوازعای مربوط به جوانان و 
سوادکادان بود و نیز مرثه‌ها را نمب و باغنای جنابی میگفتند » زیر مبتکر آن مردی بنام 
جثاب بن‌عبداله کلبی بوده است و بعقید؛ عر بها آهنگ حداء را نیز همین جناب پدید آورد 
و آهنگ مز پور درعلم عروض از بحر طویل استخر اج میشود. دوم‌سناد که آهنگ سنکن‌بوده 
و نوا نهاو تر جیعاتعکردی داشتهو بشش نو عقسمتمیشد: ثقبل اول » ثقیل دوم, خفیف‌اول» خقیف 
دوم و غبره. سوم هز ح که آهنگ سبکی بوده وشنبدن آن شخص را برقس وطرب میاآورد, و 


آنرا ادف ومزمار میخو اند ند. پیش از اسلام درشهر‌های مدینه؛ طائف نیز غناء معمول بوده 


ورواح داشته است . 

اما آلات موسیتی عرب‌عبارت بوده است ازدف (دایره) گرد و دراز و کوجك و بزر که 
ودبگر مزماد (نوعی نی‌ليك) بسیار ساده. واز قرار معطوم جزدف ومزماد دمتفرعات آن با 
.لات دیگری از آلات بادی وغبره آشنائی‌نداشنند و آلات موسیقی باپرده مانند عودء طنبور؛ 
کما نجه و امثال آن از ساخته‌های ايران ودومیان است دعر بها بعداز اسلام با آن آشنا گشتند. 
پس از اینکه اسلام. آمد و عربها برسراسر جهان وممالك روم دست 
غناء (سازو ۲واز بافتند و ایږان داگرفندء تازمان خلفای راشدین بهمانحال بدویت 
در اسلام) اا یخصوص ا و ا 
ببکار ی جز ا دی وزند گانی ساده بکار دیگری نمی‌پرداخنند؛ 
تا آنجا که همان آهنگ‌های ساد؛ جاهلیت را هم ترك گفئند و چیزی که از غناء میدانستند 
قر آن خواندن وزمزمۀ اشمار بود. ولی دیری نبائیدکه اموبان روی‌کار آمدند ودودان‌خشکی 
و زهد و تقوی راد روز کار تحمل و خوشگذدانی فرا دسید. غنیمت‌های جنگی چنان 
عر بها را برانگیخت که پفکر استفاده از هر نوع خوشی بر آمدند» و جون سازندگان و 
نواز ند گان ایرانی ورومی جر ء سایرین تحت استیلای عر بها در آمدند. عده‌ای از آنها را 
بااسیر ان دیگر بحجاز آوردند و آنها هم ساذمای گونا گون خوددا برای اریابان تازه بار 
انداخنند وعر بهارا ار شنیدن آن نفمه‌های دلکش محدوب نموه ند آین‌هتر بیشگان که بتک 
ارو اکن ووه رها سر یا ر اھا ری ی کر یدای وی بخ و 
ازمیان آنان هنر بیشگان دهمی درمدینه بیدا شد. بعر ار مشهود نخستین کسی که غنای‌ایرانی 

دا ميان عر :ها معمول نمود سعیدین مسجح نام داشت . 
هنگامی که امویان در ذعان عبدائهین زمر دهرمکه را محاسره داشتند (اواخر قرن 
اول هجرت) ابنزبیر دسته‌ای ازپناهای ایرانی دا برای ترمیم کعبه استخدام کرد» این‌بناها 
بز بان فارسی اشعاری زیر لب زمرعه میکرد ند و سعیدین مسجح که مرد سیاه بوست مکی بود 


آواز بنایان ایرانی را شنیده بخاطر سیر د وبهمان انگ اشعار عر بیدا برای عر بهاخواند» 


تاریخ تمدن اسلام - ۸٩۹۷‏ - طبقان غامه 


سپس بثام وایران سفر کرده آن هنر را تکمیل نموده وکلیۀ سازند گان و نواز ند گان مدینه 
وغیرء آهنگ سازی را ازسعید آمو ختند. از آن‌پس حرقدر عر بها باتمدن ایران وروم آشناتر 
شدند بهمان‌نسبت موسیقی بیشتی رابج گشت وساز نده و نواذنده فزونی یافت بطوریکه درجلد 
سوم نگاشتيم عده‌ای موسیفی‌دان ماهر ازمیان مسلما نان رخات و ساز وآواز و وسایل ان 
تکمپل گشت وا کنون موضوع مذا کر ما مر بوط بتادیخ هنر پیشگان و مقام آنان در جام 
اسلامي میباشد . 
اگر نگوئيم موسیقی در اسلام حرام‌بوده لااقل درصدر املام‌مکروه 
هوسیقی و دین شمرده مرشده‌است و پیشوایان اسلام دو باب حرمت و حلیت‌موسیتی 
(غناء) اختلاف نظر دارند و پاده‌ای از آنان قسمتی ازغناء داجایز 
وقسمت دیگر را ممنوع دانسته‌انه . بعلور خلاصه مردم حجاز آنراجایزشمرده ومردم عراق 
آنر! مکروه‌میدانستند. دلایل‌اهل حجاز آنست که غناء وموسیقی از شمر برمیخیزد و پیقمبر 
(اکرم) شعررا دوست داشنهه نیکوشمرده ویاران‌خود را بشعر و شاعری سفادش فرموده؛از 
آ نجمله بشاعر خود حسان گفته است‌بااشماد خودبرخاندان عبدمناف‌حمله بیار»زیر اقسم بخدا 
تأثیر شعر برآنان ازتیر باران شب تاريك دردنا کتر میباشد . ددصورتیکه قسمت عمد اشماد 
<ان‌با آهنگ مخصوص خوانده میشود. ولی عراقبان معتقد ند که‌غناء (موسیقی) انسا نرابطرب 
ميآ ودد ٬ء‏ عقلر | ژابل‌میکنده آتش دلرا می‌افروزد وشخص باوقار دا سبك و بی‌وزن میمازد و 
بناپر آن ازاصل بالوحرام است. جنانکه گفته شد عده‌ای ان فتهاء قسمتی از غنا دا حرام 
و قسمتی‌حلال گفته‌اند» ولی‌مردمان خر‌دمنذبر‌هی گار از غناء اجتناب میکردند واز آنرو 
غناء بعد از دوه راشدین در میان مسلمانان‌رواج یافت . 
مماویه مواخوامان غناء را ملامت میکرد وعبب‌جوئی مینمود» مخصوصاً با عبدالبن 
جعفر که از دوستداران غناء بود دراین‌ باب مناظره داشت وآ نرا برای مردم با شرف با نام 
عیب میداتست» اما از ته دل خشنود بود که عبدائ بن جعفر و سایر اهل بیت پینمبر (س) 
بموسیقی سر گرم شوند ودست از خلافت بردارند وبا بذل مال وسایل لازم جهت آنان‌فر اهم 
بعد ازایشکه هواخواعان موسیقی ومردان‌خوشگذران مخلافت رسیدند» غناء (موسیقی) 
بسرعت رواح گرفت ونخستین خلیفٌ خوش گذران عیاش‌اسلام بزیدین معاویه‌بود که‌در دوران 
خلافت وی (۲۰-۶۴) نه قنها موسیتی بلکه همه نوع تفربحات در حجاز بخصوص مدینه و 
مکه شیوع یافت. زیرا بزیدبآن تفر بحات علاقه‌مندبود ولی تازمان ولیدبن یز یدین‌عبدا لملاك 
(۱۲۵-۱۲۶) موسیقی درحجاز محصور ما ند دهمینکه و لید خلیفه‌شد ساز ند گان ونواز ندگان 
را ازمدینه ب‌دمشق آورد واز آن به‌بید در سراسر ممالك اسلامی موسیقی دواح گرفت» ذیرا 
خلیفه وت‌میگار وعیاش‌بود وبا نهایت بی‌با کی همه‌نوع هرز گی میکرد. 


طبقات عأمه - ۸۹۸ . تاریخ تمدن اسلام 


خصلهاء واه در ای خردمند و بلکه مردم عادی دور ندش از اتتشار 
مقاومت حلفاء در هه سقفي با تمام‌قو ! مما نیت یکر دند وحنی‌در خود مدینه (مر کز 
بر ابر انتشاز موسیقی ساز ٩‏ ء آو از) مر دما نی بودند که از او لیای اور منع موسیقی راتتاضا 
دآشتند وجه‌یسا که فرماندار مکه آوازه‌خوانهار! از حرم کمبه ببرون 

سم اند » امياد ا E‏ آ تهامر دم ارا را از تسام وظا یش دینی بازد ارد و اشخاص غر تمند از شتندن 
آواز خودداری‌نمرده» عیگعتند آوازء خوازیا 0 عش وشهوت میباشند. 

میگو بند سلیمان‌بن‌عبدا لمللك: آوازه‌جوانی را خوش نداشت» عنگامی‌در اردو گام شود 
آوازی شنیده گوری دستور داد خواننده را پیلودنده تادر حور وی‌آواز بخوانده آوازیت 
خوان ن تما مسعںی خو درا کار ن رد وا از دلوا ری در ای خلیفه خو آند» همینکه آو ازش تنمام‌شده 
سل ما: کفت: : بداو کد این آوا از بوم ی مي‌ما تند مدای اور در موقم.۰. ست و گمان 
نمبکنم هیج داد دای اوق | را شنو د و تحر باك نشود؛ سیس فر سان ڼ داد آوا: زخو انرا هماساعت 
اخنه کنند. 

بغرمان عممن سلبمان عده‌اي از مختثان »دینه را برای آوازه حسوانی استه نمودند. 
میگو یندا شبی سلیمان در باد یه ددی پشت ایی ثب‌نشیتی داشت وپس اذپایان ش‌نشینی‌ددفتن 
ندیمان آب خواست تا وتو بگرد وعنگامیکه کنیز ك آب روک دستش هیر بخت متو جه شد که 
حواس کنیز ك باوازی متو جها ست که در بادیه خوانده میشود؛ سلیمان آنموقم حیز ی نگفت و 
فر دای آنروز نزد اران خود از آوا زه‌توانی سخن گفت و خود دا دفشدان آن نثان داد 
تا آنجاکه صحبت‌از آوا زه‌خران شب گذشته وحواس پر تی کنیر ك بمیان آمد وتام و نشان آوازه 
خوان «خو بی معلوم شد » آنگاء سلیمان گنت شر ماده با | آواز شتر زر ومیش با آواز 
د و تما ده با آو از کیو تر تر وزن با آواز مردارب درمیاید» دوس دستورداد 1 
بادیه را اخئه کنند آتگاء پر سید که مر کر غدا» کجاست. کنتند عده‌ای آزمخننان مد رنه استاد 
این کار هستند. سلیمان بوالی مدینه نوشت تسام مخننان آوازء خوانرا خواه کن: واو هم 
جنان کر د. 


اما خلفاء وام ران هر زه وعباش پتاینکه تایب غناء را میدانستند و بآن اقر ار داشتند» 


و ازه‌خوان 


معذلك از ترویج آن جلو کر ی کر ند. د ید پن بز بد کد نامش‌را بر دیم» تخسنین کسی بو 
که‌ساز ند گان ۶ نواز ند گان درأ یدمن مشق آورد دهم خود او در پار معا یب غناء حنی عیگوید: از 
غناء (موسیقی) ببر هیر ید: زیر | غناء آ بر و وحیاء رامیبر ده شووت رامی‌اف ز ابد»مر وت‌رانا بود 
میسازد وما نندشر اب انسان‌را ءست وازخود بیخود عیکندء اگس نبال ساز و آواز میروید؛ 
زنهار زنان دا بر کنار داریده جون هیچ فوه‌ای مانند غناء مدوق زناء نیست. من این را 
میگویم اماغناء دا ازجان پیشتر دوست دادم؛ غناء برایمن بهتر از آب‌سرد گوارا برای تش 
جگرسوخته میباشد. ولی‌حق آ نست که حقیقت گفته‌شود. 


تاریخ تمدن اسلام - ۸4۹٩‏ - طبقات عامه 


آری وقتی‌خلیفاٌ هرز؛ خوشگذران اینطور ازغناء (موسیقی) بدبگوید» خلفای‌خردمند 
پرهیز گار ما تندعمر بن‌عبدالمزیز» اموی دمهندی عباسی طبماً ازشیوع مسوسیقی جلو گیری 
ميکر دند و بعاوری که گفتيم معاویه» عبدالّین‌جعف رایرای شنیدن ساز و آواز عتاب و خطاب 
کرد وچون هشام خلیهٌ اموی‌مطالبی از اشعب دلفك‌مقيم‌مدیله شنید بمنشی مخصوص‌خوددسنور 
داد شرحی بوالی‌مدینه بنویسه واشعب دا پدمشق بفرسند» اماهمینکه نامه‌پایان یافت کمی‌بفکر 
رفته گفت: عجیا خلرفه‌‌سلما نان هشام‌از شهر پیغمبر دلعك می‌طلبد. آنگاه‌این شعر راخواند. 

تر جم شعر: 

د وقٹی که اختیارت رابدست هوای نفس پسهری» بجاهای خطر ناك برده میشوی. و 
بمنشیگفت نامرا پاره کن» منصور خلیغة عباسی از آلزبیر برای توجه‌بموسیقی انتقاده‌یکرد 
وهه‌ینکه صدای طنبور در خانه‌اش بر خاست» طنبور دا بر سر توازند؛ آن شکست. موقی 
بعمر بن‌عبدا لیز بز خبر دادند که یکی‌از قضاة در مجلس ساز و آواز حضور بافته ودر نتیجه 
سبك مفزی کر ده‌است» عمر بنعبدالمز یز فوری اورا معزول نمود. ءهتدی عباسی شبیه بعمر بن 
عبدا لمز یز بود وازتفر یحات وتجملات احتراز داشت وهمینکه در سال ۲۵۵ بخلافت رسید 
تفر بحات وعیاشی بسیاد دایچ‌بود؛ مهتدی‌فوراً غناء راممنوع ساخت. گاه هم خلفاء بنا بمقتضیات 
و بر ای‌مصلحت روز لور موقت غناءرا" هر دند ومجدداً معمول میداشتند» چنا نکسا نون 
پس از باز گشت از خر اسان مدت‌ده ماه‌از تشکیل بزءساز و آواز خودداری کرد و بکارهای‌خلافت 
رسید گی نموده مابس از تسویه امور مجدداً بزم عیاشی را دایر ساخت. امبران ووالبان 
خردمند؛ مانند خالد قسری از انتشار مونیقی .ونایر تفریحات ممانەت میکردنده چنانکه 
همین خالد پرئیس شهر بانی عراق دستور داد از هر گونه خوانندگی و نوازنهگی ممانست 
کند. 

این اقدامات موقت و گاء‌یگاه باده‌ای از خلفاء وامر! البته‌ازجریان 

خلفاء خود ]آهنگگ طبیعی‌کارها جلو گیری نمیئوانست» وموسیتی که از لوازم تمدن و 
ساز شدند تجمل‌است» باسرعت‌دد مما لك‌اسلامی پیشرفت کرد. همینکه‌سلما نان 
متمدن گشته وزند گا نی راحت یافتند» بفکر خوشگذرانی افتاد ند که 

"یکی از وسایل آن موسیقی بود وچون‌در حکومتهاې استبدادی مردم اذ پادشاهان وبز ر گان 
تفلید میکنند و خلفای اسلام نیز غالباً بخوشگذرانی وتفریح (از آن جمله‌موسیتی) علاقمند 
بودنده مسلمانان نیز بتعلید آنان دئبال آن‌کارها رفتند ددد مدت کوتاهی موسیقی رواجیافت 
وساز ند گان وخوانند گان مرد وزن فراوان گشتند» تا آ نجا که خود خلفاء نیز بسازندگی و 
خواننه گی و آهنگسازی پر داختند و نخستین خلیفه‌ای که بان عمل (آهنگ‌سازی) مبادرت 
کرد عمر بنءبدالمزیز بود که قبل از دسیدن بمقام خلافت موقمی‌که فرما نروای حجاز شد 
بموسیقی وغناء مشفول گشت آنگاه ولیدبنبزید آهنگ‌هائی ساخت که بنام وی باقی ماند. 


ff 
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گرومی از خلفای عباسی آهنگ‌ساز بودند ومشهوردترین این گرده داثق» منتصر» معتز» 
معتمد ومعتضد است وفرزندان خلفاء نبز مثل پدران آهنگ‌سازی وخوانندگی ونوازند کی 
میدا نستنه و نخستین آنان ابر اهیم‌پن‌مهدی و خواهرش عليه دختر مهدی عباسی وابوعیسی پس 


هرون وعبدأله پسر موسی پسر هادی وعبداله سرمحمدأمین وابوعیسی پسرمتو کل و عبداره سر 
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معتز وغیره میباشند. همینقسم درزمان بنی‌امیه بخصوص‌در اواخر سلطنت آنان توجه‌بموسیقی 
فرو نی‌یافت ودستگاه خلغاء عیچوقت بی‌ساز و آواز نمی‌ما نده نا[ نکه درمیدان جنگ ‌هم‌عده‌ای 


آواز خوان وسازنده و آلات موسیتی همراء میبر دند وبماوری که ابن‌اثیر (جلد پنجم سفحه 
۰ میتو یسد بىداز آنکه عباسیان بنی‌امیه را در نزدیکی اسفهان شکست‌دادند صدها بر بط 
وطنیور ودزمار در اردو گاء امویان بافتند. 
پس‌موسیقی‌هم از آن جبزهائی‌بود که عربها ازببگانگان آموختند وپس از کشور گشائی 
بآن آشناشدند و کتابهای‌وسیقی را ازفادسی دعندی بعر بی تر‌حمه کردند وزندگانی راحت 
شهر نشینی آ نهارا بشنیدن موزيك و آواز وادار ساخت وعده‌ایاز طبه عوام از راه‌سازو آواز 
به بزر گان (طبهٌخاصه) نز ديك شدند ومیان‌هم‌نشینان خلفاء وامراء جایگاه بلندی یافتند. 
ما دو باره دراین پاب صحیت میداریم. 
علماء وادباه «فتهاء گروهی از بت عامه بودند که بواستلة فل و 
۴ علمای ادیای کمال مقرب در گاه بزر گان میگدتند واینان برای خلفاء وامیر ان 
فقرباء شعرهای نیکو؛ معطالب تاریخی» قصه‌عای شیر ین» مسائل دینی وغیره 
میکننند» آنهارا مشنول وسر گرم‌میدانتند. فقیهان» حدیث گویان» 
علمای‌عل نحو» تاریخ‌نویسان وامثال آ نها ازاین‌ضبقه محسوب میشوند. اسمبی؛ کسائی؛فراء 
ابوعبیده وغیره از نامداران این طایفه‌اند...خلفاء این نرا گراهی میداشتند» ازشنیدن سخنان 
آثها لذت‌میبردند» باآنها زهست وبرخاستسیکر دنده بآ نها مستمری وجاپزه وانعام میداد ند 
(درفصل مر بوط بعظمت دستگاه‌های دولتی داج بان موضوع توضیح میدهیم) ودر مورد فقه 
وفتبهان سایقامطا لب مفصلی نگاشنتي . 
وزیران وامیران و خلفاء مانشد بنرمکیان و آلفرات دغیره نیز باین اشخاص علاقه‌مند 
بود ند وهمه‌نوع پدانمندان وفتیهان واتباعآ نان‌ساعدت مالی‌میکردنده تا آ نجا که‌دا نشمندی 
وسیلاٌ ارتزاق شده‌بود دعردم برای اداد؛ امودز ند گی دنبال تحمیل‌علم برمیخاستند.متر جمان 
غیرمسلمان (سربانیها» دومی‌ها» ایرانی‌ها وغیره) نیز جزد این طبقه‌محسوب میثو ند. اینان 
دسته‌ای ازذمیان بوک در زمان عباسیان علوم قدیمه را از زبان‌های پیگانه بعر بی تر جمه 
کرد ند وجایزه‌ا دستمری‌های گز اف از خلفاء وامر اء ووزراء گر فتند واز علم ودانش خویش 
بهر؛ بسیار بردند. (تفصیل ترجمه ومتر جمان در جلد سوم گذشت.) 
هو و ما از بازر گا کان هستند که کالاهای گران ,ها معطا بی 
۴ بازر انان معتطیات تمدن آنروز ببازاد آورده به‌بزر گان میفروختند» یعنی 
اشخاصی که جواعر ؛ زر وزیور؛ طلا و نتره» فرش ولباسهای گران_ 
بها» شروف قیمتی و برده خرید وفروش میکردند. خریدار ان‌کالاهای اینان غالبا خلفاء و 
رجال دولتی و ندیمان و کسان خْلیذه و بطور کلی سبقهٌ خواص بودند. این‌بازر گا نان بیشتردر 
بغداد و بصره وسایر شهرهای بزر گ اسلامی اقامت داشتند و بیشترذان ایرانی وردمی یعنیاز 


افراد ملل متمدن آنروز بودند. در دورة طلائی اسلام پول‌ما نند ریگ در دارا لالام( بنداد) 
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اقات شاه: - .٩۰۲‏ نارن تمدن اسلام 


فر اوان‌شد وبازر گاتان از اطر اف‌جهان همه‌نوع کالا بان پایتخت بز رگ مبآوردندوازفروش 
آن‌سودهای هگنت میبر دند , 

از هتد یاأوّوت والمای» از بحرین مروارید» از حیشه‌عاج وعفیق» از نیشابورروغن‌های 
ععلری» از شنیز پارجذکتان» ازفسا پارچه‌های پر ئتش ونگار وبارچه های پشمی بخصوص 
لبای حلهاء ورحال دو لت و پر ده‌های نعاشی وسرآپرده‌های أ بر هه جسرمی» زیلو » سجاده» 
کلم وجهازشتر» از دنشستان پشتی وپردهه از ارمنستان بند زیر جامه» پشتی وقالیچه حمل 
میشد و سا جر ارمنستاند نگ قرمزی بکارمیبر دندکه نتلر نداشت؛ ازاصفهان| توا ع بارچه‌ها 
و لباس‌های‌حربر » زری» جامه‌ها و پارچه‌های شفاف؛ از نیشاأبور وماز ندران طبتهای جوبی و 
ابر یشم وعباهای ابر بذمی از ررسیه پوست رو باه سیأه وخز وسمور و از بلخ پارحه‌های کتان؛ 
از ماوراءالنهر کاغذ ونشادر و کرد وسمور وسنجاب وپوست روباه ومی‌حنین مثك که از تبت 
بماوراء! لنهر وا آنجا ببندادحمل میشد» از بخارافالیچه وفرش وپادجه‌های پشمی» از تنیس 
ودمیاط (مصر) نوعی پارچهُ ابریشمی» از نمیسا (مصر) پرده وفرش مصری؛ از کرمان‌طیلان 
عالی (طبلسان نوعی پوستین و یاردای سبزرنگگ بوده که بز ر گان‌ایر ان دوش‌میگر فنند)» از 
مصر انواع کاغذهای رنگین‌وغره» از قومس (سمنان ودامغان) دستمال‌های سفید پر نقش ونگار 
(وگاه بهای بکی‌از آن‌دستمال‌ها بده‌عز ار درهم‌میرسید) ؛ از گر گان وشوشتر روسریابر یشمی 
(متنعه)» از ری شانه و کاسه و پارحه از قزوین: وان و کیسد؛ از «مدان کفش وسمودء أز 
بسره خلروف شیشه وسفال» ازا رادان حصیر: آزشوشتر بار چا بر بشمی قا لمچه» از-<بشه‌پوست 
دباغی‌شده (از داءیمن) داز حنن مك وعو د و کافزر نحمل ميکر د ند. 

برد گان سفید بوسترا (یااز سقلبی‌ها ویااز تر کهای مجاود دریای خزر وتر کستان) 
از تواحی تر کستان میآوردند و بهتر ین آ نان در سمر‌قند و خوآدزم تر بیتءیشدند وسیس‌برای 
فروش‌ببازارهای اسلامی انتقال مییافتنده از اندلس نیز کنبزان دغ لمان سنید خوش منتلر 
ببازارهای بداد وغیره حمل میشد» اینان پیشتر اسیران فر نگی وبا دوسی بودنده بردگان 
سفید پوستی که ازراه خراسان‌وتر کستان بمغداد میرسیدندء گر ات بود ند و گاه‌بهای یکی 
ازانان به پنجهز آر دیتارمیر سید. بر کات سیاه‌بوست را از راه شصر وافر شه از سو دان حمل 
میکو د ند. 

این کااهای جا ندار د بیان با کشتی‌ها و کاروانها از شمال وجنوب ومشرق مغرب 
به ریاد وشهر دای دیگر اسلامی وارد میشد ند. مش باز ر گا نان راه خشکی وودیان رازانی 
بودند که برای انجام معاملات ودادوستد بسیاری از زبانهیای مممول آنروز را (عریی؛ 
فادسی: رومی» فر نگی» اندلسی»؛ روسی) آمو خته و بنمام‌نقاط دنبای آنروز آمد وشدمیکر دند 
واز اینجهت شبیه فنیمی‌غای قدیم بود ند. 


تجارت دریائی‌بدست سیر‌افیان انجام‌میگرفت و بیشتر اذ هر چیز جواهر وعاج وآ پنوس 


تاریخ تمدن اسلام ٩:۳‏ اش طبقات عامه 


وفلال وصتدل وعود وعنبر و کافور وعطریات وادویه از هندوجنن و کرانه‌های افریقا وجزایر 
هندد یمن دغیره بد بصره و بخداد حمل‌میکرد ند. 

این بازر گانان با آ نهمه کالاهای گونا گون از راه خشکی ددریا رو به‌بنداد میآمدند ودر 
پازارهای وسیم وعریض وطویل دارالسلام» اجثاس خودرا بددلتیان ودیسگران بقیمت‌های 
گزاف میفروختند وسودهای بسیار میبردند. صرافان که بیشثرشان بهودی بودند نیز جزه 
پازر گانان محسوب ميشدند و اغلب در بنداد وسایر شهره‌ای بزر گے صرافی داشتند و با ربح 
سنگین بدولتیان دام‌میدادند؛ مشهورتر ین صرافیهای بهودیآ نروز بنداد یکی صرافخانۀ آل 
فخای ودیگر صرافی آل عمران بوده‌است. 

همینکه تمدن اسلام تکمیل‌شده مسلما نان در تحارت علمی وعملی 
بازر گانان مسلمان بیشرقت نمودند» درامود بازر گانی واقتماد سیاسی کنا بهای مفیدی 
تأ لیف نمودند. ! کنون‌کتایی نزد ما میباشه که تامش (الاشاده الی 

محاسن التجاده) تأ لیف شیخ| پوالفضل جفر بن علی‌دمشقی از مس‌دم فرن‌پنجم هسجری است. 
مطالبی داجم بامور اقتصادی دراین کتاب ذ کر شده که درزمان خودش سابته نداشته ودرحال 
حاضر نیز بهثر از آن چیزی قنظیم نگشته است. ودر آن کتاب را جع به پول نقد وکالا دعر ضهه تقاضا 
وقیمت طلا و نقره به‌تفصیل پحث شده است دایستن تاليف ثا بت میکندکه مسلمانان در امور 
تجاری بسیار ماهر بودند وعدزیادی از پازر گا ان مسلمان اذفرن جهارم به بعد شخصاً برای 
تجارت باطراف‌دنیا میرفتنه ودر اقبانوس هند واقبا نوس آرام واواسط افریقا و آسپا داء‌عائی 
افتتاح کرد ند که پیش‌از آ نان کسی از آن‌خبر نذ‌اشته‌است. 

پازر گاتان مسلمان پرهمهٌ دریاها مسلط بودند. کشئیهای آ نان سراسر مدیترانه و 
دریای قرمز واقیا نوس آرام را میییمود وتا سوماترا و زنگبار و کافرستان و کلکته و جزایر 
هندوجین ومادا گاسکار و کرانه‌های افریقای شرقی ودریای خزر وروسیه آمد وشد میکردند و 
از راء‌خشکی بهند وتر کستان وچین وتبت میرفتند و تاحدود خطاستوا در وسط افر یقاپیشروی 
داشنند این نقاط دوردست را با اکتشاف راههای تازه بهم نزديك میساختند. 

بازر گا نان مسلمان درثرن جهارم هجری ازراه خشکی ودریا از کرانه خلیج فارس 
وافریقًا وحبشه ویمن تا کرا نة هند وجین‌تجارت میکردتد داز خراسان وتر کستان وارمنستان 
وافنا نستان وشام دمصر وسودان وممالك شمالی افر يتا واندلس» همه نوع مالالتجاره حملو 
تل مینمودند ومٹل‌اینکه بازد گا نی سراسرروی ذمین‌بدست باذر گا نان مسلمان اداره میشد: 
مر کز بازر گانی شرق بصرهد بفداد بود کشتیها بهبصره و کاردا نها به‌بنداد میآمد. درفرن‌چهادم 
هجری مهمترین بازر گانان دریائی (مسلمان) سیرافیان وعمانیان بودند » کشتیهای آنان در 
کرانه‌های هندوچین وزتگبار ویمن آمد وشد داشت. مسعودی[ انرا بخو بی شناخته ودرتاریخ 


خود نام برده است. 


طبقات عامه ز ۹۰۴ - تاریخ تمدن اسلاء 


| کنون که پقدرکافی از بازر گانی سخن گفتیم» معلوم ومسلم گردیدکه 
ثروت بازر انان بازه گانی(البته بادر گانیععده) ازمشاغل پرفاید؛ آنروز بوده کسانی 
که پخت با آ نهاهمراهی میکرد واستحداد و لباقت داشتاده از طریق 

بازر گانی بدر بار راه می‌یافتند همه نوع استفاده میکردند» تا آ نجا که وت نها به‌میلیو نها 
دیناد مبرسید. پاره‌ای ازمردم‌عادی ومعمولی درنتیجۀ کوشش در راه تجارت ویابواسمله‌شانی 
وتصادف نه فقط دارای میلیو نها ثروت میشدند؛ بلکه ازطبقه عاعه وتوده ارتفاء یافته» جزء 
طبعَةٌ خاصه‌درميآمدند؛ از آ نجمله خاندان جصاص ( گچ ساز) که سرسلسله] نها حسن بن‌عبداله 
نام داشت و اقبال و بخت بوی رو آورده؛ کارش بالا گرفت دهما تلور که خاندان رو تشیله در 
قرن نوزده میلادی وخاندان رو کفلر درقرن بیستم میلادی متمول‌ترین خانواده های‌جهان 
محسوب میباشند» خاندان جصاص در آ نموقم متمول‌تر ین مرد مآ نروز بود ند. حسن‌بن‌عبدان 
داستان و خوددا چنین نقل میکند: 

کرای ا ی ار ی هم ی تراسا 
بودم وجواهراتی‌که درسرای وی خرید وفروش میشد» توسط من انجام می گرفت وهیچگاه 
ازدالان سرا بردن نمیآمدم» روزی گیس سفیدی (قهرمانه) ازا ندرون (حرسرا) ببرون آمد و 
گردن بند مرواریدی‌آوردکه ۱ درشت پاك سفید در آن بودکه هردانهآن دست 
کم صد هزار درهم می‌ارزید. گیس سفید گفت"این مروارید ها خیلی درشت است د برای 
گوشواره و گردن‌بنه عروسك مناسب ئینت» ابنهادا کو چك کن تابراي آن‌کار مناسب باش 
من که این را دیدم وشنیدم ازشادی بال ذر آورده گفتم فوری اطاعت میشود سپس ببازار آمدم 
وبازر گانا ترا جمع کر دم دتاممکن بود مروارید کوجك خریدم تا آنکه سد مروارید بهمان 
| ندازء‌ای که گیس سفید (فهرمانه) میخواست نزد وی آدرده گنتم 

چون تر اشیدن و کوجك کردن آن مرواریدها وقت لازم دارده فلا این صد مر وادید 
کوجك را آوردم؛ قهرما نه‌ازمرواریدهای ریز خوشش آمد و آ نها ر ابا ندرون برد وفردای] نروز 
صد دان دیگر مروارید ریز برای قهرمانه بردم وهمه اینها بیش آزهز اردرهم خر ج بر نداشت 
سپی‌جواهر اتی‌از آ نان گرفتم که دومیلیون درهم ارزش داشت‌ودرهما نجا حجره‌ای تویه گر ده؛ 
مشفول تجارت شدم و کم کم کا م با نجا رسید که میلیو نها دارائی بدست‌آوردم ». 

همین ابن جصاص درشهر بنداد تجار تخا نه وجواهر فروشی عالی داشت و دراوایل قرن 
چهارم هجر ی درزمان مقئدر عباسی که مصادره و بدبختی شرو ع شده بود» ازابن جصاص 
شانزده مپلیون دیذار پول نقد گر فتند» ولی مقدار زیادی ملك وخانه وباغ وائاث و فرش و 
غبره برای اوباقی ماند و بها نُ مصادره وی آن پود که عبدالّ‌ین معتز پس از خلیفه شدن دجاد 
طفیان وشورش تر کان و کان خودشد وبخاناین جصاص پناه مر ده آنجا مخفی گشت» دیکی 
از گماشتگان این دابگوش معتدر دسانید و مقتدر اموال او دا (این‌جصاص) مصادده نموده 


سما نے سے ل 


تاریخ تمدن اسلام - ٩۰۵‏ - طبقات عامه 


میگویند ابن جصاص بااین همه تمول مرد احمق دنفهمی بود» وطبماً تجار باهوش چیز فهم 
متمول‌تر ازوی بوده‌اند. 
باذر گانان فرش دائاث خانه وغره بیشتر در بصره میما ندند وازراه تجارت دریایی 
استفاد؛ مساو میبردذد د گاه میشد که يك تأجر هقیم بصره صدها کشتی داشت که بنمام تقاط 
دنیا آمد وشد میکرد. 
میگویند تاجری بنام شر یف عمر ازتجاربصره سالی دومیلیون ونیم ددهم استفاده می۔ 
E A E E E‏ 
احمدین عمار در بصره آسیا بان بود ودرزمان معتصم از بصره به بنداد آمده ومشغول تجارت‌شد 
و بقدری کارش بالا گرفت که روزی صد دینار ازمال خود به مستحتان صدقه می‌داد» حال اگ 
مبلغ صدقه را ده يك عایداتش حساب کنيم» عایدات اوروزی هزار دیناد بوده است. این تاجر 
آسیا بان نیز مرد نفهم وبیخبری بوده است» دلي معتصم اورا پواسعله امانت وددستیش وزیر 
۳ 
هما نعلور که مسلما نان دربازر گانی جلو رفتند درصنایم نیز ترقی 
۵ صنعتگرآن کرد ند و بتدریج در پسیاری ازصنایم استاد شدند و جیزهاگی ساختند 
که بهتراز آن درجاهای دیگریافت نمی‌شد. مملمانان نی‌شکر رااز 
هند بذارس آورده و کار خانۀ شکرریزی ساختند وقند وشکرهایی تهیه کردند که دردنیای آ نروز 
بی‌ما نند بود. کاغذ سازی نیز ازصنایم مخصوس اسلامی است»:پاین معنی کهآ نان فنکاغذسازی 
را تکمیل کرد ند و ازداه! تدلس بفر نگستان متتقل ساختند» درپاره‌ای ازشهرهای | ندلی کاغذ. 
ئی میساختند که درسراسر شرق بی‌تظبر بود» درشهرمرسیه کارخانه‌مائی بود که در آنجا 
فرشهای عالی میبافتند و پارچه‌هاو لباسهای زر بفت تهیه میکردند وتخت‌های مررصم میساختند 
در شهر بالغه (اندلس) کارخانه‌های شیشه سازی و فخاری وکاشی‌کاری بودکه بطرز خاصی 
ظر فهای سفالین‌را باخاك طلاو کاشی‌هارا باخاك نقره تهیه مینمودند» وشیشه گریآنان مشهود 
آفاق بود. میگویند نخستین کسی که طرز شیشه ساختن از سنگ را اخثراع کرد» عباس بن 
فر نای حکیم ادلی میباشد وچنانکه درجلداول این کتاب کنئيم اختراع پادوت ازمسلما نان 
است . 
مسلمانان ازمکانیکی نبز اطلاع داشتند و کارهای مهمی در آن‌زمینه انجام داده! ند که 
ارآ نجمله ساعت مشهورمسجد دمشق است وابن جبیر که درقرن ششم هجری در طی سفرهای 
خودآن ساعت دا دیده چنین شرح میدهد : 
د سمت داست ببرون ددجیرون نزديك دیوار سنگی» جلوی آن اتاقی است که به شکل 
طاق بز رگ دایره مانند مییاشد ودر آن اتاق دوطاق مسی است که بعدد ساعات روز باهندسه 
کامل دریچه‌های کوچك‌در آن کار گذارده| ند همین که يك‌ساعت ازروزمیگذرد دو گلوله (دو 


شبتات عامه 4~ تاریخ تمدن‌اسلام 


سنج) مس‌ازدهان دو بازمسی می‌افتد این دوبازمسی روی دو کاسة مس قراددادند» یکیاز نها 
زیر دریچۀ اولی ودیگری زیر دریچۀ دومی میباشد» ته این دو کاسه سوراخ است و همین که 
آندو ګلول مس در آن‌کاسه‌ها می‌افتند هردو بطرف درون غرفه مبروند و بازها پعلور سجر آسا 
گردن دراز میکنند و باسرعت وتدبیر شگفت آوری آن‌دو گلوله دا برمیدار ند و طبماً همینکه 
دو گلوله درکاسه می‌افتدصدائی شنیده میشود ودریچه‌ای که مر بوط بان ساعت از روز است‌با 
ب خی مت دود و سر تاقوا ا معووما تاو مود 

طرز ساعت شماری درشب طود دیگری میباشد » باون سم که در قسمت هلالی دو طاق 
نامبرد؛ بالا دوازده دابر؛ مسی قراردارد» پشت این دایره‌ها ازپی دبوارشیعه گذاردهاند و 
پشت شیشه ها جراغی است که با آب می گرده و همینکه يك ساعت میگذرد» نور حراغ به 
شیقه: من آفتن او آن و آبوه قر ھر یتاک کی دواعت دی دا مره دوم شوج نگ مهو وتا 
پایان شب که ممه دایره‌ها سرخ میگردند. درتوی اتاق‌کارشناسی هست که دربچهها و گلو لد 
های مسی وشیشه عا دا مرتب میکند. » 

همینطور مسلما نان چرزهائی برای بلند کردن وزنهای سنگن دغیره ازفرقره و لوله 
و گلو له واهرم آلات وافز ادی میساختند که با آب وغیره حر کت میکرد . مسلمانان در عام 
مکا نيك تألیناتی داشته‌اند که قسمتی از آ نرا دست روز گار درهم بیچیده و بیشترش آزیونانی 
ترجمه شده‌است . ر 

از آنجمله کثاب ( الحیل الروحائبه ومخانيقاالماء ) 7آ لیف فیلون بیزانتلی و کتاب 
(رفع‌الاشیاء الثتیله) تأ لیف هرون اسکندری که قستلاپن لوقای بعلیکی آنرا پر بی تر جنه 
کرده است وغیرازاین دو کتاب کتا بهای دیگر ‌هم بوده که فر نگیان آ نر ادر یف علمی | خير 
بهلا تن تر جمه کر ده| ند واسل عر بی آن‌ما ننداصل یو نا نی مفقو د شده‌است, دراین کتاب‌تصو بر دا 
واشکالی هست که حر کت و نیروی آن‌آلات دا بخوبی انشان میدهد . 

مسلما نان درعلم مک نيك‌تتبع و تحقیق‌نموده‌ا ند و کتا بهائی در آن‌خصوص‌تاً لیف کر دها ند» 
ودوست دانشمند هندی سیخ شبلی نعما نی مارا ازيك کثاب مکانیکی اسلامیآ گام ساخت. این 
کناب تا لیف و الاعمال تیم الرمان اوا ی سمل من وزان ون واف و شام 
اپوالفتح محمود بن محمد بن قزل ادسلان آل ارتق در اواخر فرن ششم هجری نوشته شده 
است» و داجم بحر کات مکانیکی وافزارهای ساعت زمانی وساعت های مستوی و تقل احسام 
وغبره صحبت میدارد ودارای تصوبرهای رنگینی است که آلات نعاله و متحرل و جرائتال و 
امثال آ نرا نشان می‌دهد وازتتیع وتبحر مسلما نان درمکانيك بخوبی حکایت میکند » به قسمی 
که خود موضوع کتاب جدا گا نه‌ای میگردد . 


طق دوم از طبقأت مامه 


منخلور اذاین طبقه یه اکثر یت ملت است که «سواداعظلم» میباشند و از کشاورزان د 
صنمتگر ان وعیاران ودزدان ور نجبران (صعلوك) ومخنثان و امثالآنان تشکیل مییابند ۰ و 
کا غان ازسد افزون است ولی از قلرسهولتآنانر! بدبخش تقسیم ميکنيم : 

اول ده نشیتان ( کشاورزان)» دوم شهر نشیتأن یننی شتا ان و فروشند گان و نود 
مردم . 

اکثر بت نفوس ممالك اسلامی آنروز ده نشینان بودند » آنها مولد 
ده نشینان ثروت اصلی محسوب میشدند و غالبا بدیا نت سابق خویش مانده 
کشاور زان جزیه میداد ند و آنان‌که اسلام میآورد ند ازده به شهر میآمد ند. 
اين ده نینان بزبان بومی (سریانی»آدامی» یونانی) در عراق و 
شام بز باپ قعلی درمصر و بز بان فادسی دد: ایز ان و بز بان تر کی در تر کستان وماوراءالنهر 
سخن میگنتند. آماتددیجاً ز بان ودین عرب (اسلام) در میان آنان شایم گشت و آنانرا در 
خود ستهلك ساخت» بقمی که سالك داقع دده‌فرب دجله یمنی عراق وشام و مصر داقریقیه 
و سودان از کشورهای عر بی محسوب گشت و بیشتر امالی آن مسلمان شده د زبان بومی 
خودرا فراموش‌کردند» درپاره‌ای ازده‌های دوردست شام وعراق عدء کمی بسریانی صحبت 
میداشتند ودرممالك داقع ددم‌شرق دجله (ذارس وتر کستان وهند) گر چه زبان عر بی‌توسعه 
وانتقاریافت ودا نشمندان آنزبان دا بخوبی فرا گرفته دا کثر بت اهالی مسلمان شدند» ولی 
زبان بومی(فارسی» تر کی» هندی)/همچنان باقی ماندکه تا کنون نیز بهمان‌وضیع باقی‌میباشد. 
مقصو دازطبقة عامهٌ شهر نشین مر دمی هستند که آن‌باند همی و استعداد 
۲ اهالی شهر ها لازم دا برای پیوستن بت خواص نداشتند و در شهرها بکسب و 
تحارت مختمر وکارهای دیگر عادیء ما تند سپاعیگری و غیره می- 
پرداختند» بعنی اموری را | نجام میداد ندرکه نیازمند فکر بلنه وهمت عالی نبوده است . متا 
اگر بوضم مردم بفداد آ نروز توجه‌کنیم» خواهیم دید که عده‌ای از نواد ترك وفارس و کرد د 
گر‌جی ورومی و نبحلی وچ ر کس ددیلم وادمنی وہر بر در آن با یتخت بزر گی گرد آمده بز بان 


عر بی حرف میزدند . 


عبات عاعد - #۸ تاریح دمدن اسلام 


بعلور کلی ثهر نشن‌ها ده طبقه بودند: اول کسانی که از راه صنمت و تجادت زند گی 
میکردند و آنان نیز ده دسته بودند: بت سنعتگران دستی مانند آھنگران ۔ بافند گان _ 
خیاطان - نجاران - آرایشگران ( سلمانی‌ها ) شکارچیان - نانواها - آسیابان‌ها و غیره. 
۲- فروشند گان ماننه بقالان - قصابان - پارحه فروشان - آرد فروثان - سبزی فروشان 
وامثال آنها . 

دوم مر دمي که بادزدی وجیب بری وچاقو کشی ز ند گی‌میکردند وپس ازفاد و خرابی 
دستگاه های دولتی شمار؛ آ نان رو بتزونی گذارد تا آ نجا که حتی تصور آن برای مردم امروز 


مشکل مینماید؛ آری عده‌ای ازجیب بر ان وجاقو کشان که تاجندی پیش بنام (ذعران) در 
ببروت بودند؛تاحدی شبیه دزدان وعیاران آنروز بنداد میباشند. ولی دست زعران بیروت 
نموه کوچکی از عباران پغداد است » ذیرا عباران بنداد چندین فرقه و گروه بودند 
(فیاران ‏ شطاران - زوافیل . سعاليك - وغیرء ) وبقدری اسباب‌زحمت میشدند که دولتب 
های وقت ازعهد؛ادار؛ | نان بر نمبآمد. بلکه‌برای جنگ های داخلی و خارجی با نان متوسل 
میشد ند . 
علت پیدایش ونفوذ قدرتآ نها این بودکه پس از پابان دور؛ طلائی عباسیان » تر کان 
سپاهی بر خلفاء مسلط شدند و آنانرا عقب ژده. خود صاحب اختیار گشتند و طبعاً میان خود 
آ نان اختلاف و نغاق بود ومرشخص با نفوذی دسته‌ای ازجاقو کشان وجیب براندا دور خود 
گرد می آورد. چنانکه تفصیل آ نر اذزمجلدات سابق بخصوص جلد چهارم شرح دادیم» بدبهی 
است که ادامة این وضم‌کاررا آزهر جهت دشوای میساخت» مردمان بانغود وقدرت» خواروباد 
عمومی را احتکار میکردند واشخاص زورمند جیب‌بر بانبارهای تجار حمله مپآوردند وجون 
دولت وفت ازادارة امورعاجز میماند؛ هر کس که زوری داشت زور خودرا بکار میبرد بیش 
ازهمه جا درشهر بنداد این وضع آشفته درجریان بود و بیش از هر طبقه تودۀ مردم زیان می - 
برد ند ور نج می کشیدند ددر نتیجه پاینخت نامی اسلام (بفداد) روبخرابی وانحطاط گر ارده 
بحال تباء‌افتاد» اگرچه طبقه بندی همه آن چاقو کشان وجیب‌بران دشواد می‌باشد» ولی نامی. 
تر ین دسته هایآ نان از اس قر ار ند: 
دراواخر قرن دوم هجری طاینه‌ای پنام عبار در پنداد بدید آمد ودر 
۱ عبادان جنگ امین‌وماً مون‌عامل‌مو ثر ی گشتند دحمینکه‌امین دربنداد محاصره 
شد وسپاهیان وی اذمتاومت در بر ابر سپاهیان مأمون عاجز ماندند » 
امین از عباران کمك‌گرفت. این جنگجویان باتن برهنه بمیدان میرفتنه » فقط لنگی بکمر 
بسته بودند و کلاهی ازپوست درخت خرما و بوریا که باریگ وشن پرشده بود برسرداشتند. 
عیارانر! مانند سپاهیان منفلم کرده بودند» یعنی هرده نفر آنان زیر نلر یك فرمانده بنام 


عریف می‌جنگید دهرده عریف يك‌نقیب (فرمانده) وهرده نقيب‌يك قائد دهرده قائد یك امیر 


تاریم تمدن ااام - ٩۰٩‏ - طبفات عامه 


(فرما نده کل) داشت و به هرغرماندهی بعد افراد مر کوب میداد ند.دستۀٌ دیگری از مردان 
پیاده همراء آ نان میرفتند و بگردن خود زنگوله وصدفهای‌زرد وسرخ آویخثه بود ند وریسمان 
وجارو وملاقه وامثال آن با خود میکشین ند . شماره عباران در آنر وز به پنجاه هزار رسید و 
دشمثانرا باسنگ قلاب وفلاخن میزدند» چون در آن قسمت مهارت داشنند. عبادان گرچه 
خوب جنگیدند ولی در برا بر منجنیق و سپاهیان منم طاقت نیاوردند و با دادن تلفات بسیاد 
شکست خوردند وشاعر در باد؛ انان چنین میگوید : 

تر جم شعس: 

«اين سیاهبان از عر بهای قحطان و نزار نبودند.» 

«اینها بازره‌های حصبری مانند شيران جنگی بمیدان رفتند.» 

«اینها ازفرارعار داشتنده اینها يك‌تنه یاهزار نفر می‌جنگیدند.» 

دودر جنگ جوانمردی بخرج داده» بریکدیگر سبعّت می‌جستند.» 

درسال ۲۵۱ که مستمین ومعتز (دوخلیفةٌ عباسی) پایکدیگی جنگ داشتند» مستعین از 
عیاران كمك گرفت و همینکه بنداد بمحاسره افتاد» سردستهٌ عیاران پنام(یبنو نه) عیاران‌را 
جمم‌کرد و بمیدان فرستاد. این بار آنها کلاء خود حصیری قیر آلود و فلاخن داشتند و با 
آنوضم باسپاهیان ممتز میجنگیدند؛ هر گاء که آشو بی در شهر بغداد پدید میگشت» عیاران 
از فرصت استفاده کرده ؛ دکانها و خانه‌ها را غارت مینمودند و بدبختانه ازقرن سوم به‌پید 
این نوغ فتنه و آشوب در بنداد بسیار داقع میشد و برای عیار ان فرصت مناسبی بود. 

هرقدر که دولت عباسی ضعیف‌تن میشد. » عیاران تیرومندتر میشد ند و بیشن برمردم 
هجوم میآدردند. زد و خوردهای مذهبی‌شیعه وسنی» حنفی وشافعی وامثال آن نیز وسیلۀخوبی 
بدست عیاران مبداد. هنوز نیمه اول قرن پنجم هجری پایان نیافته بود که عیاران پرسراسر 
ہنداد (از مؤسات دولتی وغیر دو لتی) مسلط گشتند و آ نچه دولت اذمردم میگرفت, آنها از 
دولت میستا ندند و برای خود پلیی وسپاهی تشکیل میداد ند وسرداران و پیشوایانی فراهم 
آوردند که نامی‌ترین آ نان سعطقّی و دیگر زیبق فهرمان داستان مشهود میباشد ( به‌جلد نهم 
تاریخ‌کامل ابناثیر صفح ۲۴۶ مراجده شود) . 

عیاران درشهرهای دیگر اسلامی نیز پیدا شدتد وغالباً وزیران وسایر بز ر گان دولت 
با آ نان همدست میشدند و از غارتگری آنان سهم میبردند و در مقابل تجاوزات آنها بیطرف 

دستهٌ دیگر از این جاقو کشان بنام تعلار مشهور گشنند - اینان لباس 
شطار مخصوصی به‌تن میکردند از آنجمله پیش سینه‌ای پود کهآ نرا پیش‌بند 
شعلار مینامیدند. شطار بیش‌از عیار در ممالك اسلامی دوام آورد و 

شمارء آنان زیادتر ازعياران بود» اتفاقاً شطار دراندلس هم پیدا شد ودر آ نجا هم مدتی‌باقی ۷ 


دلْبقات عاهه - ۰ - تادیج تمدن اسلام 


ماند. حکایت‌ها ولطینه‌ها وداستا تهای فراوانی ازشطاران نقل میکنند که ازهر جهت خنده آور 
است وجندین کتاب میشود (به‌جلد یازدعم تاریخ کامل ابن‌اثیر مراجعه شود).شطاران در هر 
کشوری بنام مخصوصی معروف شدند. درعراق آنهارا شطار میکفتند» در خراسان سر پداران 
نام د آشنند» درمما لك مغرب اسلامی (افریقا واندلی) آنها را سعوده میخواندند و ابن‌بعلوطه 
ها رای انا دورن E a‏ مرس از وقارآ رای عر نام کوخ 
میگویدء از آنجمله مینویمت: که سر بداران در اطراف سبزواد قیام کرده» شهر بیھق کر سی- 
نشین آن‌نواحی را متصرف شدند واز خود سلطانی (فرما ندادی) تمیین کردند وولگردان و 
راعز نان را دور خودجمع آوردند. مخموصاً غلامان‌ر! جزء جمعیت خویش کشاندند. آنان 
عم از خدمت اربایها میگر بختند وپیش شطاران میآمدنه دسلعلان شلاران پول واسب دهمه 
نوع لوازم غارتگری بآ نها مییخشيد و هريك از غلامان که لیاقتی بروز میداده بمقام امادت 
میر سید + 
شلار ان غارتگر یوداهز نی راگناه نمیدانستند وآ نرا نوعی زدنگی میشمردند دمستدد 
بودنه که جون باز رگا نان وتوانگران زکوۃ نمیدهند» لذا غارت اموال آنها حلال میباشد 
وهمینکه یکی‌از آ نان بر میشد واز کاد می‌افتاد» دولت‌اورا برای کشف دزدبیا استخدام‌میکرد. 
وعد زیادی از آنان در خدمت دولت عباسی بودند و آنها دا تو به‌کار (توابون) میخواندند. 
a E ESO Ê UE‏ ا 
جنانکه کنته قد علاوه پړعپاران وشطلاران در دور؛ انحطاط دسته- 
دسته‌های دیگری مای دیگری ازآن قبیل در ممالك عباسی بوجود آمدکه آنهارا 
از جاقو کشان صعاليك - زداقیل ۔ حرافیش وغیره میخو اندند» دشماره هردستهآ نان 
و جیب‌بران بجندین هزار میرسید ومر دمان متنفذ حاه‌طلب درجنگ بارقیبان از 
آنها استفاده میکردنده بعلودیکها یناث (جلد۷ )مینویسدتنها ابودلف 
ببست‌هزار جاقو کش داشت . 
غلامان سیاه‌رانیز میتوان جزه دسته‌های فوق شمرد. چه اینان‌هم بر نرو تمندان تىدی 
میکر دنب وتقریباً هیچ خا نه‌ای از آنها خالی نبود وهمینکه نروی دولت و دولتیان ضعیف شد؛ 
این‌سیاه پوستان‌هی باشورشیان همدست میشدند وبراربابان خود میتاختند وچه‌بسا که بنام‌دینو 
دعوتهای مذهبی بشورش برمیخاستند» جنانکه در اواخر فرن سوم هجری در نز دیکی بصه 
فتنهٌ صاحب‌الز نج (بیشو ای زنگیان) بو ان همر اعی از خاندان علی (علیه! ل لم) تنبا کف 
خواو شم یور اقا وهای E‏ را شم درو 
صاحب‌الز نج سیاء‌پوستان را دور خودجمع‌میکر د وبا نان وعده آزادی میدادء1 نوا عم 
که‌شورش و پیشرفت برد گان سفید پوست (مماليك‌ترل) را دیده بودنداطر اف e‏ 


گرفتید و بر اربا بهأی خود شور يده | نهار اتاز یا نه زدند وسدهاهز ار غلام‌سیاه‌درمدت .عفد همده 


تاریخ تمدن اسلام ۱۱ - طْبعات .غامد 


سال بادولت عباسی جنگ کرد ند» وقریب دومیلیون و نیم مر د وزنه کودك راطوری کشتنه که از 
شنیدن آن فجایم‌تن انسان میلرزد و سرانجام با کشته شدن پیشوای زنگیان (صاحب‌الز نج) 
آن فتنه خوابید. درمصر هم دسته‌ای از شورشیان بنام (بجه) میخواستند مثل زنگیان عراق 
بر خبز ند اماکاری از پیش نبردند. حشاشین! هم‌جزء مر دما نی‌بود ند که هر جومر جمیخواستند 
ودرفر ن پنجم هجری ہدید آمدند و متنلورشان از بين بردن طبتۀ حا کمه بوسیلهةٌ ترور بود و 
درتاریخ اسلام فصل مهمی مخصوص باین طایفه مبیاشد . 

مخنثان طبقَهٌ دیگر ی ازعامه هستند که پیش از اسلام در حجاز میز پستند وپس‌از پایان 
دور خلفای راشدین در مدینه زياد شدند و بواسئلهٌ مشفول شدن اهالی مدینه وعلاقه‌مندی 
بخوشگذرانی این‌طایغه (مخنثان) مورد توجه داقع گشتند وغالباً دابط (جاکش) مپان‌ز نان 
ومردان بودند وزنها را از راه درمیه‌ردند. بهتر ین ساز ند گان ونوازند‌گان آندوره از ميان 
مخنثان بر خاستند» وداستان اخته شدن اینان یاه سلیمان بن عبدالملك با ها ذکر شد و تا 
چندی قبل درقاهره دسته‌ای از اشرار بودندکه آنهارا (خول)میکفتند ودرپاره‌ای جهات به 
مخنثان مدینه ثباعت داشنند. همینکه غناء درمکه انتشار پیدا کرد . مخثث هم بهمان ميزان 
درمکه زیاد شد؛ سپس به‌بنداد وشام ومصر وافریقیه واندلی نیز راه یافتند ودرا ندلس معمولا 
برد گان الوا (روس‌نژاد) را مخنث میداششنه ۲ 

این‌قبیل حاقو کشان و وا نگلهای جامعه تنها در بنداد تبودند» پلکه درتمام 
شهرهای اسلامی پاسامی مختلف مزاحم مردم ميشدند و شایسد پیش از بیست طبقه بودند که 
گذشته از دسته‌های مذ کور فوق ی ها زا نان بشمار میا بند: 

با نوان۔ کاغا نی -. مخطرانی- قرسی - عواء - شمبذ - فلور- اسطلیل - مز یدیوغره. 

سکنة شهرها باستثنای طبقات خاصه مر کب ازدسته‌ها وجماعاتی بود 
اخلاق‌تودة مردم که افراد آنان در نهابت جهالت د بی‌اطلاعی میزیستند واز ملتهای 
مختلف تشکیل می‌یافنند وهر کس که‌نقوذ وقدرت مییافت این! کثر یت 

عنلیم‌را دنبال خود میکشانید . آنها بدون اینکه ميان درست و نادرست» دانا و نادان فرقی 
بگذار ند» از اشخاص با نفود و نبرومند پیروی میکردند. 

از امام علی‌بنابی‌طالب (علیه‌السلام) داجم باخلاق این نوع مردم سوّ ال‌شد» فرمودند 
مانند پشه پهر بادی میجنبند وهر کس صدا بر آورد بسدای او میرقسند. (همج‌رعاع اتباع کل 
ناعق بمیلون‌مم کل‌میله) . 

۱ . حشاشن ارام <خینش بممنای گیاه بخصوص گیاه تاحدانه می‌آید وچون ور فد اماع یه 
برای ترود مخالفین ادتداء حشیش می‌کشیدند و سپس دیوانه وار بادم کشی می‌پرداخنند ۰ آنها را 


حشاشین می‌خواندند و امه 2558510 فرنگی که دمعنای آدم کش استه‌ه‌ال می‌نود از همان حشاشین 


طبقات عامه - ٩۱۲‏ - تاریخ تمدن ااام 


فصل بن بحبی در بارة آ نان‌جنی میگو بد: مر دم جهار دسته‌انده اول بادشاهان که از 
روی تایستگی دارای آن مقام بلند گشتنده دوم وزیران‌که پواسطۀ هوش و خرد مترب 


آستان پادشاءان گدتند وسوم‌بزر گان قوم که ثروت‌بدست آوردنده جهارم مردمی که‌بواساه 
فصل و کمال خودرا پاندسته‌ها پیوسته‌اند ويه توده مانند کف دریا و آب گندیده و جارپای 
احمق ونادان هستند وجز خواب وخرراك هدفی ندار ند. روذیمماو یه باحثف گفت مردم را 
برای من‌توصیف و تشر یح کن . احنف نین اظهار داشت: سرانی که بخت‌یاری کرده و آ نهارا 
برتر ساخته است» بازوانی‌که به نبروی تدبر قوی گشنه» اشخاصبکه مال وسیلةٌ شهرت آنان 
شده» ادیبان وداندمندانی که بوسیلۀ علم ودانش پان سه دسته پیوسته‌اند و یقبه ما نند چارپایان 
هستند؛ | گر گرسثه شو ند دیوانه‌اند وهمینکه سبر میشو ند در خوایند. این بود خلامه‌ای از 
آراء دافکاد سران اسلام داجم بطبقات عامذ لمانان . 

بااین همه سیاستمداران و دولتیان باین طبقه اهمیت میدادند و آنانرا خشنود نگاه 
میداشتند و بوسیلهٌ دن که بهنرین و عزیزترین مطلوب عامه بود از آنان دلجوئی میکردند 
چه که دین بزر گترین خوشبختی طب عامه بشمار می‌آید و از آنرو مردم عوام خلفای 
پرهیز کار را دوست داشتند و بهآ نانا حترام میگذارنده متام خلبنه بواسطهُ رنگ دینی مورد 
احثرام عموم بود وا گر همین توجه عوام نبود خلافت عباسی بیش‌از حمله مغول نا بود ميشد. 

مردم عوام درموارد متعدد بیاری خلفاء برمیخاسنند و باوزیران وسرداران وامران که 
میخواستند خلفاء را ازکار بیندازند » ستیزه میکردند و در ین حال‌که باسم د عنوان دين 
خلینه را میستاگیدند از دين حیزی. فهی‌فومیدند وبوانعلا تادا نی وساد گی از همه‌جا بی‌خبر 
بودند . 

ازجمله حکایاتی که در بادء مدارا وحلم ومردم شناسی‌معا ويه میگویند» یکی‌هم داستان 
زیر است: 

«پس از واقعة سفین» مردی از اهل کوفه سوار برشتر بدمشق آمد ونا گهان مردی از 
اعل دمشق بروی تأخت که این مرد کوفی‌ناقهٌ (شترماده) مرا ازصفین ربوده‌است و کشان کشان 
اورا نرد ععاویه برد و پلجاه نفر گواهی دادندکه نافه متعلق بآن‌مرد دم‌شتی میباشد» معاوبه 
فرمان‌داد ناقه‌را از کوفی بگر ند و به‌دمشتی بدهنده کوفی که این ماحرا را دید فر یاد زد که 
ایام اصل این‌شتر ناقه (ماده) نیست. ایسن‌شتر نر (جمل)است. معاویه گفت حکمی صادر 
شده وباید اجرا گردد . 


1 . این افکار وعقاید اشرافی توهین آمیز ذسبت بطبفة ذحمت‌کش ورنجبر واکشریت سودمند 
جامعه ( ۶شاورزان و ارضران ) مولود تعلیمات غاط فلاسفه آشرافی ونان می‌باشد واثبعه با دیانت 
ااام ار تال ندارد. زیر در اعلام ایداً طبقه ودرجه رست وبه‌نس صریح قر آن مجبد درکس‌پرهبز. 
کارتر است؛ نزد خدا مقرب‌تر وممززثر می‌باشد. هترجم 


٩۱۳ -‏ طیقان عامه 


تار یت دمدن اسلام 


اما پس ار متفرق شدن مردم مرد کوفی دا پنهانی خواسته بهای شتر دا پرسید ودو 
برابر آنرا پسردکوفی داده باه مهربانی بسار کرد و آهسته پوی گفت که پس از باز گشت 
یکوفه» ازقول من بعلی بکوکه باصد هزار نفر از اینان بجنگ تو مبآيم که ميان شتر نر و 
ماده فرق نمیگذار ند . 

آدی معادیه در کته خود به‌خلا نمرفت» زیرا همين مردم عوام عحادیه را روی سس 
شود گذارده ه بمیدان جنگ بردند و گفنة عمروءاص دا وذیر فتند که میگفت على قاتل عماد 
پاسر است» زیر | علی اورا بیاری‌خود بمیدان آوروا وناداتی !نان باندازه‌ای بودکه ماویه 
موقع دفتن بمیدان صفین در روز چهار شنبه برای باراش تماز حمعه خواند و کسی بوی 
اعتراض نکرد و بمدری‌در اغوای آن‌مردم آزهمه‌جا بیخبر کوشید که لعن علی‌را واجب‌دا نستند. 
واز گهواره تا گور آن‌عادت زشت را ازدست ندادند , 

از نادانی و نفهمی سردم پنداد» در دوره تمدن اسلام حکایت میکنند که مردی نزد والی 
۹ وراجع به‌یکی ازعلمای عم كام سعایت کر ده گفت این‌مرد زندیق (بیدین) است. والی 
پرسید مگر چه مذعبی دارد؟ عرد گفت او مرجئی - قدری ‏ اپاضی - دافضی است» از 
ساویین خبلاب بدش ماید» از همان مهء‌اویه‌ای که باعلی بن‌عاص جنگ کرده والی که این 
باوه‌ها را از آنمرد شنیده گفت واقما که‌عم‌تادیخ میدانی وعم ازمذاهب متنرقُ اسلام باخبری! 

درآن ایام معمولا داتشمندان گرد هم می‌نشستند وراجم به‌علی ومعاویه وابویسکر و 
عمر مناظره میکردند؛ دمردم عوام هم اطراف آنانرا گرفته بح‌فهایشان گوش میدادند تا 
آنکه دوزی مرد دیش بلندی ازمیان طبقهٌ عوام بر خاسته گفت تا کی راجم به على دمعاویه 
وفلان وفلان سخن میگونید ؟ 

از وی پرسیدند تومیدا نی علی کی‌است ؟ 

گفت آری میدانم او پور فاطمه پود . 

کفتند فاطمه را میشناسی ؟ ۱ 

گنت آدی قاطمه زو جة پیغمین علیها اسلام» مادر عایشه و خواهن معاوبه‌است . 

گفتند ازعلی چه میدآنی ؟ 

گفت علی در جنگ حئن بأپیفمبر بو د ودر آن جنگ کذته شد» +سرش عبدانه بن علی 


۱ - مونوع لته ءمروعاس وونل عماد یاس چنان است‌که عمار از یادان (سحایه) حضرت 
رول ارم دود وسیدانبیاء مکرد میژر مودند که ای»مار ترا گروه سکن و بدنهاد می‌گشند. این 
فرماش حشرت رول ددگوش مردم ماند. تاآنکه جنگ سفین پیش "مد وعمار یاس بیاری‌حضرت 
امس دمیدان‌جذ کت رفن وبدست سیاعیانم ماویه شهید شد ومر دم هدو جه‌فرمایشیغمبر شدند که قرموده 
بود »مار یاس دلسست گروه ند کر ددنهاد کته می‌شود. ولی عمروعاص ورای اه ساختن آنان 


هتفه عل پارا شروه ستمگی‌هنند که‌عمار را ازخانه‌ای بمیدان‌چنکت آورده بکشتن‌دادند. 


حلیعات عامه ٩۱۴‏ - تاریخ تمدن اسلام 


CEES SBOE‏ را نتاس و مارا فرش دز 
اقا آمدند وبا ابوالعباس سفاح بیعت کر دزد وخداراگواه گرفنند که درتمام مدت حکومت 
پنی‌امیه کسی‌را جز بنی‌امیه وارث خاندان بینمبر ندانند . 

آری تودة مردم درهر دوره و هرجا جنی برده وهستند ومردم جاء طلب از آنان 
استاده میکنند. زیرا اکثْر یت باآنان میباشد» ثروت عمومی نیت نها ټولید میگګردد د 
سپاهیان از آ نان است وهر کس بتواند دل آنانرا پدستآودد بر آنان فرمانروا میشود وهبج 
جچیز مثل دین عامۀ مردم را جلب نەیکند وا گر سیاست ودين با هسم توأم گسردد کسیکه از 
دیگران زیرك ترباشد واز راه دین مردم را بیشتر جلب کته میتواند فرمانروای مطلق 


ءوام گردد ۰ 


داب (حادات روسوخ ) اجتماعی 
در ممائك اسلامی 


مقصود ما از آداب اجتماعی مسال ذیل میباشد + 

۱ - امورچاری مردم درهیئت‌های اجتماعی » روابط خا نواد گی که مطا بق معتضیات 
اخلاقی ومحبط وعادات بحسب زمان ومکان تنیر مییابد » آداب ورسومی که درهر جامعه‌ای 
معمول میباشد وجون اساس این‌قبیل مسائل در دور تمدن اسلام‌پرروی صنات وعادات عرب 
پیش‌از انلام استواد است» لذ؟ مطالبی درپارة صفات واخلاق عرب قبل ازاسلام» بخصوص 
طرز رفتارآ نان با ذنان وسایرمسائل مر بوطه دا بطورمقدمه شرح میدهیم: 

طبیعت دانا و خردمند.برای جلو گبری از فنا «انقراض هرفوم و 

مناقب ( صفات بلکه جلو کیری اضف و تاتوانی هرملتي عادات ورسوم و آدابی به 
بسندیده ) عر بادر آنان میا موزد که کامار متقط و آبدهوا ووضع زندگانی اجتماعی 
زمان جاهلیت آنها مناسب باشده از آنرو مشاهده میشودکه عادات ورسوم صحرا - 
نعینان غبر ازشهری ها و عادات شهری ها غير ازآداب و دسوم 

مردم ده است و مردم تواحسی مردسیر رسوم و عادات بخصوصی دارند که با مردم 
گرمسیر متفاوت میباشد » صسحرا نشینان بیش از ثهری ها به شجاعت احتیساج دار ند 
حه کهآ نان دور ازسیاحی وبرج وبارو و قلعه زندگی میکنند و خودشان باید از خسودشان 
دفاع کنند؛ لذا شجاعت خرنهادآ نان سرشته میگردد. برعکسی شهر نشین‌ها آ نقدرها به‌شجاعت 
نیازمند سین ۵ زیرا درپناه برج و پارووقله دورازحیوانات در نده وراهزن‌میباشند وقوای 
انتنلامی نگاهبان آ نها هستند.شهری اسلحه را ازمدتی‌قبل زمین گز ارده ودر سترراحت غنوده» 
بیش و نوش مشفول است» شهری مانند زن و بچه که جشمداشت بمرد خانه دارند» بسپاهیان 
وبرج وحمار اتکاء کرده طبعاً ترسو بادمآید. همین‌قسم سایررصفات‌سندیده‌ما نندتعسب؛ کر م» 
وفاء مردانگی» بلند همتی که لازمۂ ز ند گی پدوی است درمیان شهر نشبنان کمترپیدا میشود . 
بر جسته‌ترین دمهمترین صفت برجستَهٌ صحرانشینان تعصب فرمی د 

- تعصب خا نواد گی‌است که در جلد چهارم علل ومو جات وثرایط ووضع نرا 


کاملا تشر یح کردیم ۰ 


آداب اجتماعی EL‏ تاریخ نمدن‌اسلام 
بدویان همیشه درحال جنگ ویا آمادء جنگ هستند دازا نرو یکی‌از 
۲ شجاعت شرایط لازم بای نان شجاعت است و با لطبم بدویان مردم شجاعی 
مپشو ند؛ شجاعان را دوست دارند و شجاعت را میستایند و بهمان نتلر 
مردان دلیری پیش اذاسلام ودراوایل اسلام اژمیان آ نان پدید آمد ومشهودتر ینآ نها اینانند : 
عمروین معدی کرب » دبیعة بن مکدم » دریدین صمه» عمرین ورد - عنثره عبسی - ملاعب 
الاسنه - عامربن طفیل - علی‌بن ابی‌سالب (ع) - خالدین و لید - مقدادین اسود - سعدبن 
ابی‌وقاص - عبدالهبن زیر - برادرش مصعب وغیره » حتی پاده‌ای اززنان بدوی بدلیری و 
نام آوری شهرت یافتند که شرح خالشان درمورد زنان عرب گفته خواهد شد . 
کر م نیزیکی‌ازسنات مخصوص بدویان است» ذیرا وضع زند گیا نها 
۳ کرم ایجاب میکند که چنین خصلتی مبان آنها باشد . مردم پدوی چنا نکه 
گفتیم ناجار برای تالاش یا این در و آن درمیز ند ددر پیا بان بی 
آب وعلف میکردد وا گر بادیه نشینان مردم کریمی نباشند» صحرا گرد درمیان راه ازتشنگی 
و گرسنگی میمیرد» مهمان دوستی ومهمان نوازی ازصفات نمایان عر پهاست وهر توم صحرا- 
نشینی ما نند اعراب مهمان نواز ومهمان دوست میشوند» نا نکه ژده‌ن ها هم پیش از آنکه 
شهر نشین بشوند مهمان نواز بوده‌اند. عربهای صحرانشین مهمان دادی دا جزء مفاخر خود 
می‌شمر دند ودداین‌کار افراط میکردند و هرشب دراطراف جادرهای خود اتش می‌افرو ختند 
تامهمان‌با نجا داه یا ید واين آتشراشملهٌ مهمان‌نوازی میخواندند » چون کرم ازلوازم حیات 
آنان بود مردم کریم را ازهر جهت .ستا یش‌میکود ند:ومردمان‌سخاو تمند در پذل و بخفش ذره‌ای 
در يخ‌نداشتند وازدود و نزديك‌مهمان می‌پذیر فتندبقسمی که | گر بادو بادان آ تشد افر ومی نشا نید 
سگان رابستون خیمه میبستندکه بمحض شنیدن صدای پای مهمانآنانر| آ گاه سازد وجون 
سگ ازاین راء مهما نانر! نردآنان میآودد» آن حیوان راميستودند والقاب نبکو برای او 
میگفتند که از آن جمله داعی یاداعیا لمیر (کسیکه صدای وجدان‌را پرمیآورد) ومتمما لنعمه 
(کسی که نعمت را تکمیل میدارد) و مشیدالذ کر است (کسیکه نام دا بلند میسازد) وع کدام 
ازعر بها که دیکش ازهمه بز ر گثر وا کستراجاقش بیشتر بود ازدیگر ان مهم نرمحسوب میشد 
تاا نجا که بزر گی دیگ بکی از وسایل بلندنامی بوده است ان آنجمله عبدالل بن جدعان 
دیکی داشنه که بك مرد در سای او می‌ابسناده است و طبعاً صاحب چنان دیگی خیلی محترم 
میز سته است . 
مر دان کر یم‌در جاعلیت بسیار بوده! ند. از آن‌جمله حاتم‌طائی که‌تا کنون نامش‌ضرب‌المثل 
است» کس‌بن امامه ایاری - هرم بن سنان » خالدین عبدائ پس ازحاتم طاشی از مردان 
کر یم عرب بوده‌آند . ایثان حوائج ضروری مردم دا برطرف میساختند وبا نان نان و آب و 


لباس میداد ند ذیرا بیش از آن حیزی نداشتند و گاه هم اسب و شتر می بخشیدند . پس‌ازظهود 


تاریخ تمدن اسلام مب ٩۱۷‏ - آ داب اجتماعی 


اسلام و فراوانی مال و نعمت وپول و جواهرات وملك و بنده و برده نیز میدادند (بزودی 


تفصیلش مپاید ) . 


برای مردم پدوی فرار ازمجازات بسیارآسان است» زرا بنهان 
_ وفا شدن در بیابان بی‌پایان کار دشواری نیست» بدوی میتواند باحیله 
دشمن خودراازپا در آورد وبگریزد و بدون واهمه ازمآمور وپاسبان 
و ژاندادم بهرجا بخواهد برود» بخصوص‌که درزمان جاهلیت دین وایما نی‌هم نداشته واز آن 
با بت خیالش راحت بوده است اما برای این که چنین بیش آمدهای نامناسبی رخ ندهد و 
زند گانی اجتماعی سادة آنات دستخوش فنا نگردد طبیمت وفاداری واحتراز از مکروحیله و 
جدعه و نقاق را درآن تثبیت کرده است. بدوبان مردم وفادار را میستایند و مردم‌مکار وحیله 
باز را دشمن مپدار ند دقوم خوددا بوفارادی تشويق میکننه . 

بدویان بخصوص مردم کوج نشین استتلال دا بالاترین وبرتسرین 
6 - استقلال نعمتهامیدا نند زیرا آزادبدنیا آمده » آزادزیسته‌اند» و آزاد مرده!ند 
وازهر قیدی بر کنار بوده‌اند. بده‌یان بتدری آزادی را دوست دار ند 
که دريك سرزمین نمی‌ما نند و بارو بنهٌ خوذدا بدوش گرفته از اینجا بانجا کوچ میکنند و 
هرجار آخوش دیدنه جندی‌در آ نحا زیت مینمایشد و بعدبجای خوشتری کوج میکنند. بدویان 
زیر بار زور وظلم نمیرو ند و مرد عردانه در برای ستمکاران متاومت مینماینه . این صفت ار 
افکار واقوالآ نان معلوم است که باعزت نفس و آزادگی بار آمده‌اند و بعاوریکه ملاحئله شد 
همین عرب‌های بدوی درصدر اسلام با خلغاء اش مردم عادی سخن میکنتند » خلفاء هم این 

را شگفت نمیدیدند زیرا باین نوع رفتارعادت داشتند . 
گفتیم که مهمان نوازی از صغات بر جستهٌ بدویان است ویادی کردن 
۶ - باری متللومان نیز از لوازم مهمان نوازی میباشد»! گر کسی ازعرب بدوی 
سقمد ید ان یاری پجوید اورا تاپای جان باری میکند. عر بها ببش‌آزهر کس از 
عمسا یگان وپناهند گان‌دفاع ميکر د ند که ماتفمیل آ نرا درجلد چهارم 

نگاشتيم . 

درجلد جهارم مختصری راجم باین سفت (جوانمردی ) سخن کفنيم 
۷ نجده.- داین همان صفتی است که فر نگیان؟ نرا شوالری :6:۰۱ مپنامند 
جوانمردی واسایآن برفداکاری روی وقایع اتفاقی میباشد چون عر بها مردم 
خیال پرست احساساتی بودئد باین سنت اهمیت میدادند و جه بدا 
که مرد دلیر بايك سخن شمشبر میکشید ویاشمشیر خوددا غلاف میکرد و جه بسا که پر ای یا 
حرف که نسہت پشجاعت ویا کرم ویاجوانمر:ی آنان تومین آمیز بود جنگهای خونین و اف 


میشد و بیش اذعر جیز ازسخنان زتان ا ميشدند دعر جه در دست داشتنه برای خوشآیند 


ب اجتماعی - 411۸ - تار رخ تمدن اسلام 


زنان فدا میکردند تامگر ذتهاآ نها داستایش کنند TT‏ دست بردارند . پسپار 
اتذاق می‌افتاد که جوانی‌خودرابکشتن میداد تاز نها اورا فروما په نخوانند واین برای‌آن بود 
که عر بهای زمان جاهلیت بصفات ناپسند آلوده نبودنه . در تاریخ واخبار جساهلیت مطالب 
بسیاری است که این کته را دوم میباشد . 

همانطور که عرب بیابانی دریاری ستمدید گان بی‌قرار است برای 
۸ خونخواهی خو نخواهی ازستمگران نیز قداکاری میکند وا گر نسبت بعرب بدی 

کردی حتماً ازتوانتقام مییگیرد. اگر مردی اذقبیله‌ای کشته میشد » 
قسلهُ مقتول باقببلهُ قاتل | ندم جنگ میکردند تاقاتل را گرفته بعساص پرسانند واا تکه با 
گرفتن دیه صلح کنند ۔ مشهورترین وقایم خونخواهی دور جاهلیت وافعهٌ مهلهل‌بن ر بیعه 
است که حون برادرش کلیب را کشتند مهلهل سو گند خورد که زره ازتن در نباورد ومي‌ننوشد 
و نزد زنان نرود وسرش را عطروروغن نز ند تاازقاتل برادر کیفر تگیرد واين واقمه در عرب 
مثل‌شد, که می گویند مانند مهلهل خو نخواهی میکند 

عر بها برای‌پیران‌احترام بسیاری قائل‌ستند و کلمهٌ شیخ‌بز بان عر بی 
۹ احترام پران درعی‌حال که بمعنای پیر است بمعنای قا ور ئیس‌هم میا ید وا گر کسی‌از 

E TT TAT 
میز بست» وجنا نکه درجلداول گفته شد ددموقع جنگ نخستین فجار (فجارالاول) طایفه قرش‎ 
مسن‌ترین افراد قوم رابفرما ندهی‌بر گزیدند پس ازظهور اسلام و تین مناقب دینی سن نیز‎ 
ازمناقب بز رگه اسلام محسوب شد باین نم که.| گر‌چند تفر مسلمان درهمه جیز باهم مساوی‎ 
بودند پیر تر ازهمه بمقام ریاست مبرنید؛ زیرا ازحضرت دسولا کرم دربار؛ امامت چنین‌روایت‎ 
میکنند: «عر کس ازشما که بهترازدیگران قر آن بداند امام جماعت میشود» وا گر جندنفر دد‎ 
این قسمت برابر بودندآنکس که بیش از دیگران بسنت (دفتار پیغمبر اکرم)1 گاه تر است‎ 
مقدم است » و هر گاه بازهم چزد نفر برابر بودند آتکس که مسن‌تر است پرهمه آنها مقدم‎ 
 دشاب‌یم‎ 

راجم بزن درجاعلیت گفتکو بسار است وعتاید و آراء مختلف ذکر 

زن درجاهلیت شد.» اماشکی نیست که بطور کلی زن عرب در آن دوده متام مهمی 

داشته و باعفت بوده است وعفت وی ثمر؛ آزادی‌خواهی و استقلال 
طلبی آ نروز عرب میباشد زیر ازنی که بااستقلال و آزادی خو گرفته تحمل ننگ وعار نمیتواند 
و بر عکسز نی که در سترذلت‌واسبری غنوده و بافید حجاب وپرده مقید گشته زودترتن بخوادی 
میدهد وکاری که بر ايآ نزن آ زادستقل ننگ مینماید زن بدبختی که درقید اسارت استآنر | 
جندان عار نمیشمارد وهمینفسم مردان عرب نسبت‌بناه‌وس‌غر تمند بودنده زیر اآزادی واسنقال 


وجوا نمر دیلازمه‌اش‌فیر تمندی ودفاع از ناموی میباشد» عر بها دراین‌قسمت تعصب زیادداشتند 


اریخ تمدن ااام 


۹۱۰۹ 


داب اجتماعی 


T7 
دهیچ نوغ رفتار وبا کردار خلاف ناموس دا تحمل نمیکردند وآین درمردان آزاده طبیعی آست‎ 
بخصوص برای مردی که یك زن دارد وغیرازیگا نه همسر خود بکسی‌عشق نمی‌ودزد» عر بهای‎ 


بدوی که استطاعت کنیز گر فن وعمسرمتعدد نداشتند» همسر یگا ن خویش را سنایش‌هیکردند» 


بویژه که ژن بدوی كمك دست مرد دشر يك رنج وزحمت اودرسفر و حضر می‌بود 


عر بها بقدری دربارة ناموس تعصب داشتند که دختران خوددا می -- 
ز نده بگور کردن کشتند يازنده زنده بخال میسیر‌دند تامبادا بدکاره شوند ۲ الیته‌این 
دختر آن عادت درمیان تمام اعراب معمول نبود وجندان سابته نداشت » فتص 
کمی پیش اذاسلام بدیدآمد» ودرقبیله بنی تمیم بن مرمنحصرماندو 
جهنش چنین بود 


میگویند این‌قبیله بر نعمان پادتاه حبره‌باج وخراج (جزیه) میداد وحندی‌از برداخت 

جزیه امتناع کرد» نعمان پرسر آنان لشکر کشید وفرزندان آتهارا اسر گرفت واین عمل بر 
قبیلاً بنی‌تمیم گر ان آمد لذا کسانی نزد نعمان فرستاده اموال واولاد خوددا خواستند» مان 
خواھشآ نا نرا نپذیر فت؛ آ نها گفتند پس زنان مارا پس بده» نعمان گفت: دختران شما قوس 

کرده‌اند. من آ نهارا مخیرمیکنم هر کدام‌خواستند پیش شوهرشان بمانند وهر کدام نخواستند 


شوهر خودرا رها کرده پیش ودره بر گر دیق غم دخترهای ہنی تمیم نز دیدرها بر گشتاد» 


فقط دختر شخصی بام قيس بن عاصم شوهر خود عفرو بن مشرج را رمانکرد» قيس از رفتار 
دختر خشمگن شده نذر کرد که از آن به بمد .| گر دختری بیدا کرد اورا بکشد وجه بساکه 


کسان وال قبیله‌ازوی پروی تموذند ودرهر‌ال خفه کردن بچه‌ها زیاد طول نکشید ومنسوخ 
کشت زیر امخالف عقل وعاطفهٌ انسانی بود وبزودی شخصی بنام سصعة بن ناحیه برخ 


وخودرا فدای دختران کرد و آن عمل متروك شد. 


۱ 


۰ ست 


۱ - جرجی 


دیدان آتروی تعصب #ومی دخنرکشی کر دعا را هم بك دوع غبر تمندی ردفاع از 

ناموس گفته است دصو د تی که این #۶رذشت ميان درندخان هم می‌سارمه هی‌دأشد دحتی شیروپلنک 

حم نوزاد خودر! نمی‌کشند وباین جهت قن آن کریم عربهادا ببختی ملامت گرده و مبفی‌ماید و اذا 
الموءو سئلت بای ذتب وتلت . 


ورڈ تکویر یه ۸ - 


(تر جمه: روزی که دختر بدخت دی در سد جر امر از نده دگورکردید) که مه ناکە ع دوا 
بی‌همنی فرز ند 


خشیه املاق نحن نر ددهم وایاهم 


ن‌خودر اعلااه می‌کر دند وقر آن مجید دراین داده صی‌یح میة مأید ول تفتلوا اولادکي 


بی‌خلاف نوشته جر جی زیدان دختران خودرا ازروی غیر تمندی نمی‌کشتند. باکه بواسطه تاداریر 
سود ةلاسرل آید ۳۳ 8 
خی بزرڈی است 


تر جمه فرزندان خودرا ادترس س‌جیز ی نکشید. ماروزی آنها را می‌دشبم . یی ررض 


آری آین خودینکی ازمجز ات [ دی اسلام است که ٥ر‏ ڑں عام امکن بعای وجود ھار ك خاام 
نو ابر جهان شد نف 


انار مان چدن در ندگانی‌قیام فر مود ودر پر و تعلیمان مقدص اسالاماین می دمييي‌هده جیز فر همانر وای 
مترجم( 


آداب اجعماعی ۲۰ اروخ تمدن e‏ 


۳ عرب دردورة جاهلیت و استفلاد ۳ داشتند ودارای 


زنان نامی عرب آزادی ومقام بودند وعده‌ای از آنان درجنگ وسباست وادب وشعر 
در جاهلیت و تجارت وسنت بنام گشنند» بخصوص پس از ظهوراسلام که استعداد 
نیفت؛آ نان بدیدارشد و دراوایل اسلام زنان مشهوری از میان عرب 
ببرون آمدند که ازحبث عقل ورای وندبرودلیری ضرب‌المثل گشته و ببشترشان ازمدینه می کز 
اسللام بر خاستند. 
زنانی که در دور جاعلیت بدلیری وبلند همتی وقوءٌ اراده مشهور شدندکم نبودند و 
نامي‌تر ین آ نها اینان هستند» سلمی دخترعمر ازز نان قبیلةٌ بئی عدی ی نجار این زن ند 
همت باشوهر خود شرط ميکر د که اخنیارهمه جیزدردست خوداو باشد و بمحض‌اینکه ازشوهر 
خلافی میدید اورا رها میساخت» غالا مردان عرب در دور جاهلیت اختبار ازدواج را به 
دختر ان وامیگذاردند و بدون رضایت دختران بز ناشو ئی ۳ رنایت نمیدادند . زنان قر یش 
انشا نان برشو شر ر خود مسلط تر بو د ند و بمردان تیک کم ميکر د ند سیاری از نها در حنگك 
شر کت میجستند ومردانه وارد میدان شدند» ۱ پر جم قر یش بزمین افتاد و 
هیچ مرد دی جرگت نمیکی‌دآنرا برافرازد تا نکه زنی بنام عمره دختر علقمه حارئیه قدمبیش 
تهاد و پر چم را اززمین بلند کرد ومردانرا دور خود جمم کرده بکارزارشنافت. هند دختر عتبه 
زن ابوسفیان مادر معاویه درهمان جنگ کاری کرد که ازمردان هم ساختّه نبود» هند عدهای 
ازز نان‌را بادایره ودنبك گردآورد وبقت‌سر‌مرذان قرارداده بآنها امرٍ کرد دایره بزنند و 
شعر بخو ا نند ومردان‌را برای پايداری دز جنگ تشو یق کنند وعمینکه مسلما نان شکست خورد ند 
هند میان کشتگان راه افتاد ویکی یکی آ نهارا زیر ورو کرد ا تهارا بخوبی بغناسد » بمحض 
ایتکه جسد مزه غموی پیغمبررا دید شکم حمزه را باکارد پاره کرد وجکر حمزه درآورد و 
آ نرا بدهان برد وچون نتوانست بجود ازدهان در آورده آنگاه بالای سنگی رفت و دربار: 
شکست مسلمانان اشعارخواند*. 
زنان عرب دردورء جاعلیت همراه مردان بمیدان میآمد‌ند» مشك بدوش میکر فتند ؛ 
سپاعبان را آب میدادند وز خمی‌ها دا معالجه میکردند. ام عماد؛ انساریه دختر کسانصاری 
وامحکيم د خت ر حارتو خنساء شاعرء نامی‌خواهرصخرو بسیاری دیگر از زنان تامی آ ندورها ند. 


عده‌ای ازاین ز نان در حسن تدیر وادارۂ امورشهرت بافتند از آ نجمله خدیجه دختر 


سس سس تست دب تست نس سس دا وس سس تسس سوه وس سس وا سای گك 


۱- بازعم شگفت آوراست‌که جرجی زیدان متمدن این عمل وحشیانه ( حکرخوددن دشکم 
راره 5 ردن ۱ عند را جزومفاخر وی م مي‌شمارد ۰ واین برای ]تست که جر جی دیدان خود عرب دوده 
و میان سنیان منعصب میزوسته‌است ولی شیعیان اذروی انصاف سند ا که سبت بهمرده 
وکدتهنطور روعار کرده متقور م ی‌دارند وا ين عمل اورا سزاوار نکوعش مي‌دانند و الحتي که حق با 
شیمیان است . مترجم 


تاریخ ممتن اسلام رد آداب اجماعی 


خویلد که زن خردمندکاردان باعفت و باشرافت وثروتمندی بود ومردان درستکار پا کدامن‌را 
eS‏ وه ای ام ی ان Ea‏ 
جقدر ازسود تجارت متعلق با نان وجقدر از آن خود او بانشد وهمینکه پیش از پشت درستی و 
امات پیغمبر اکرم را شنید و ازاخلاق حمید؛ آن‌وجود عبارك ‏ کاه شد از آ نحضرت خواست 
که عامل وی باشند وبرای بازد کانی بشام بروند و پیش اذسایر عاملدن حق‌العسل دریافت 
دار ند وجون آ تنحضرت تجادت را بعاورمطلوب و با امانت انجام دادند» خدیجهٌ کبری بان 
حضرت پیشنهاد ازدواج داد وحضرت سول پيشنهاد آن بانوی بزرک را پذیرفته و با وی 
همسر شدند. خدیجه نخستین ز نی‌است که( بسید انبیاء) ایمان آورد و بیغمبر رادر تمام گر فتاریها 
پاری کرد وتشویق به‌پایداری نمود وهر گاه که پیفه‌بر آزهر طرف رنج و آزاد میدیدند ومخنان 
نا پسند ميشنيدند نزد خدیجه شکایت میفرمودند و خدیجه باخوشروئی و شیرین زبانی شوهر 
بز ر گوار خودرا دلداری میداد و رنج واندوه (حضرت سیدا لمرسلی) را تسکین می بخشود و 
تاپایان زندگی خود این رویه را ادامه داد . 
این دوره (دورة عر بی اسلام) باپایان خلافت بنی امیه در شام بسال 
]داب ( عادات ۱۳۲ خاتمه میپذیرد. ما درجله چهارم سیاست آن دوره را شرح 
ورسوم) اجتماعی دادیم که از هر جهت‌عر بی بود» سردادان وبزر گان همه عرب‌بو دند 
در دورۀ عر بۍ وعرب برهمه کس وهمه‌جا حکمرانی داشت و آداب اجتماعی » دمان 
الام آداب اجتماعی بدوی محسوب هیشد د يا اپتکه در آن دوره آداب 
ای ی و شیی ا اوه 
بعبارت دیگر عر بها میکونیه ند که صفات قدیمی‌بدوی خودرا (وفاداری»پناه‌دادن مفللومان: 
کرم» یاری کر دن درماند گان» شجاعت» عفت و غبره) نگاهدار ند اما منتضیات شهر نشیئی د 
زندگانی راحت پا آن مات حور درتمیآمد دسا نیام قا نون طبیت‌کار خودرا اتجام داد « 
عر ب شهر نشین دراو اسط دوره عباسی‌بیشترصفات بر جستهٌ دورة بدویت را فر اموش کرد. عصر 
اسلامی عر بی بدو دوره تقسیم میشود: اول عصر خلفای راشدین » دوم دورة بنی‌امیه و اينك 
تلمیل‌هر يك از آن‌دو دوره . 
درزمان خلفای راشدین تغیی‌مهمی درصفات‌بدوی اعر اب روی نداد 
]داب (عادات و فط تعصب قومیآ نان ضعیف گشت و بر طبق‌تملیمات‌اسلاتی همداعرات 
دسوم) اجتماعی (قحطان دعدنان) تحت لوای اسلام متحد شدند دیگر آنکه عدالب 
در زمان خلفای خوامی خلفای داشدین (بخصوص عمر) بذل و بخشش بی حساب 
راشدین (کرم) اعراب را محدودساخت» جه عمرمردی خت گر و عدالت- 
خوا بود و درهم ودانق را پامآمودین حساب میکرد وا گر خبرمی. 


ترد که مور علاوه بر حعو ق خود جبز ی دریافت کر ده آنر | متا دزم میذمود . 


آداب اجتماعی PEEL‏ تاریخ تمدن اسلام 


«مینقسم علی (علیهالسلام) که درحساب مأمورین خود بسیاردقت میکرد. درزمان‌خلفاء 
وول به ستحتان میر سید و کسانیکه استحقاق نداشتند جیزی‌عا ,دشان نمیشد» صحا به (یاران 
پیفمبر ) نیز دراین روش از خلفاء پروی میکردند تا آنجا که آنانرا به بخل وامسال متهم 
4سا ختد درسور تیکه ۳ بخبل نبودند فتط حق را بحمّدار میدادند واز بذل وبخشش بيجا 
خودداری داشتند. سایرصنات عرب (بجز تسب قومی وبذل وبخذش) سرجای خود ماند 
پلکه پاده‌ای از آن صفات ما نند وفا » عفت » دستگیری ازدرما ندگان» جوانمردی» شایم تر 
شد. زیر! اسلام این‌صفات ,سندیده دا تشویق میکرد و عدل و تقوای خلفای راشدین را 
بلق یتو : 
اگر خلیفه یا نمایندۀ او وعده‌ای میداد بوعدۀ خود وفأ میکرد و | گرپیمان می‌بست 
۳ رعایت مینمود دبیم دامید دطمع اورا ازوفاداری وحفذ عهد باز نمیداشت؛ تا آنجا که 
ا گر در نئیجۀ پیش آمد دیا گر فتاری اذحمایت ذمیان غفلت میکردند فوری جزیه‌ای را که از 
آنان ( بابت حق‌الحمایه ) گرفته بودند پس دیدادند»ددسورتیکه اگرهم پس نمیدادند کسی 
مت شتآ وج بگرد. ابا آنها ازروی وفاداری وحفظ قول وشرافت جزیه را مسترد 
میداشتند.شجاعت نیرز پس‌از اسلام ابید وتقویت شد چون لازمهٌ جهاد شجاعت‌است »عمینطود 
سایرصفات پسندیده عیان عر بها تقویت یافت. بخصوص آزادی واستفلال که بسیار نرو گرفت 
زیرا خلفای داشدین باتمام مسلمانان ازهرطبته و درجه که‌بودند با مساوات وعدالت رفتاد 
میکر دند» تأحدی که مردم عادی با خلفا بطور معمول سخن میکننند واز آ نان مم د هر اسی 
تداشتنه واگ لنزشی در آنها میدیدند آ انرا تهدید میکردند و ا گر کاد به تهدید اصلاح 
نمشد خلیفه دا میکشتند. همانشور که عثمان را آبتدا ملامت و تهدید نمودند و جون خودرا 
اصلاح نکرد اورا کفتند» سه‌بناکه اگر امیر ( والی وجانشین خلیثه ) در گفتار و کردار 
لا میرفت» عسلمانان اورا سنگ مر دند وبر بسیاری از آتان درموقم خطبه خواندن سنگگ 
دیزه می آنداختند . 
در اوایل اسلام تمام همت ذن متوجه شیر وادبیات و استقاست دای 
رن در دوره گردید ودرعی‌سال بهعت وعزت تشی‌سایق باقی ما ند وز نان سیاری 
خلفای راشدین در آن‌دوده وجود داشتندکه پصفات‌فوق موسوف میباشند از آن‌جمله: 
عايشه امالمومنین که بانوی دانشمند عوشمند با فکر وتدبری بود 
تا آنجاکه بریاست دستهٌ بزر گی ازصحا په انتحاب شد وجنگ بزد گی بربا ساخت ( مقصود 
جنگ جمل است که برند حضرت مولی بر پا کر د. مثرجم ) و احادیث بسیاری اذ پینمیر 
اکرم روایت نمود . 
دیگر عایشه دختر طلحدین عببدانه محا بی که علاوه بر علم و کمال. خوش مورت هم 


بود و ازتاريخ عرب وعلم نجوم نیز اطلاعاتی داشت وبا آنکه بسیار نیکوردی بود ازمردان 


تاریخ تمدن اسازم ند آداب اجتماعی 


رو نمیگرفت؛ زیر ا خودرا بالاترازآن میدید که ازبیم مردان پشت‌پرده برود» عایشه معمولا 
در کاخ خود جلوس میکرد و قبراندازان درحضور اوتیراندازیرا مسایقه میگذاشتند واز تشویق 
وتحسن او بر‌خوردار میگشتند وهمینکه به حج میرفت زنان شاعره ومردان شاعر بحضور او 
میآمدتد اش میخواندند وجایزه های گ زاف میگ رفتند. مو کب عایشه در موقع حج 
بقدری باعظمت بودکه تا آنموقم سابقه نداشت مثلايك دستگاء برای زنان معا اوحی کت 
میکرد ودستگاه‌دیگر مخصوص‌انبارهاو توشه‌ها ودستگاه دیگر بیشکاران وهمراهان رامیآورد و 
دستگاه شخصی خودش از سیصد استر وشتر واسب وچندین تخت دوان‌وهودج تشکیل‌مییافت. 
(حضرت) سکینه دختر حمین‌بن‌علی (حضرت سیدا لشهداء علیه‌السلام) با عايشه دختر 
طلحه هم زمان بودته و آنافرا دوبانوی بزد که قرش میخوا ندند حضرت سکینه با مردان 
محترم قر یش در نهایت عفت وعصمت مجالست ومعاشرت میفرمود و شاعران را بحضود می ‏ 
پذیرفت و بزر گان ودا نشمندان را بار عام میداد وخوانهای طعام برای آنان تهیه میفرمود» 
سبس از دانشمندان و ادیبان وشاعران سژالاتی میکرد واز آراء و افکار آنها انتقاد ادبی و 
علمی مینمود و بهر کدام جایزه وسله اتمام مناسب مررحمت میکرد. 
اسماء دخترا بو بکر خلیغة اول معروف بذاتالنطاقن مادر عبدالهبن زبیر از زنان‌نامي 
آن روز گار میباشد دهمینکه پسرش (عبداهین‌زیر) درمکه محاصره شد مادر اورا بپایداری 
وقدا کاری تشويق وترغیب کرد و گفتگوی این‌مادز دلیر و تشجیم وی آزفرزند برای مردن و 
کشته شدن دراه عقبده ومسلك گواء بز ر گی بر بلند همتی آن بانوی ارجمند میباشه ۱. 
همینقسمز نان‌شاعر؛ متعددی‌در آن دور ههو رکز دند که‌از آ تجمله لیلی اخیلیه» و خنسا»» 
وفارعةالمر به‌است » ددبادیةالعرب شمار؛ این زنان شاعر سخنور زیاد تر بودند» اینها با 
کمال ساد گی وبیبا کی با مردان نشست وبر خاست میکردند. شعر میگفتند وشعر میشنید‌ند 
و اگر مختصر انحرافی از مردان میدیدند» آنها دا ازپیش خود مراندند» از آن جمله 
عمرةالجمیحیه زن سخنکوی شاعر؛ شعردوستی بود دیامردان برای شدر و شاعری مجلس 
میآراست و بسیاری ازبزر گان قوم به مجلس اوحاضر میشدند. دوزی زنان قبیلةٌ بصره گفتند 
که ابودهبل حمجی تورا دوست دارد وبرای عشق‌تو په مجلس نو میآید و گر نه بعمروشاعری 
اهمیت نمیدهدء با آنکه ابو دهبل حمجی از اشراف قببله بود عمره اورا ازپیش خود راند و 
از آن به بعد | گرهم مجلسی برای مشاءره میآداست آذپشت پرده با مردان سخن میکفت . 
١‏ ۔ منظور ازگفتکوی اسماء وعبدالله‌بن ذبیر آنست که پس از محاصنء مکه بدست ححاج 
عبدالّه بن ذبیر پیش مادر آمده گفت میترسم بنی‌امیه برمن دست یایند ومرا بکشند وپس ازگدتن 
جسد مرا بدار بیاویزند : مادرش پاسخ داد که فرزند جان و تیه خوسفند را سر در بدند کارش :مام 
میشود وازاینکه پوسش را بکنند ویا تکه‌نکه‌اش‌کنند دردش نمیا ید توهم اگرداقاً درراه عقیدهات 
آماده‌کشتن هستی چه باك از آنکه پس ازمر گے تنت دا بداد بیاویزند . هترجم 
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پس‌از آنکه تمدن اسالام رو به تکامل رفت زنان سیاستمدار» با هوش» کاردان دره‌یان 
مسلما نان بدید آمدند که شرح حالشان در مجلدات سایق گفته شد . 

چنافکه میدانیم زمان بنی‌امیه پازمان خلفای راشدیناختلاف بسیار 
۲ ]داب (عادات داشت دازا نرو تنییر ات ی که درآداب ورسوم شغرب در دورۀ بلیآمیه 
ودسوم) اجتماعی بدید آمد با تغییرات زمان راشدین فرق داشت. هدف بنیامیه آن 
دز زمان بنی اميه شدکه برتری دور جاهلیت‌خودرا دریابند وبنی هاشم راکه بواسة 
ظهور پینمبر جلوافتاده بودند عقب بز نند ولذا برای رسیدن بهدف 
عرمانعی را زیر پا میگذاردند و هرجه از آداب ورسوم عرب که بدردشان میخورد تشویق 
میکردند و آنچه‌که با اغراضشان مخالف بود دور می‌انداختند» مثلا جون بذل وبخشش را 
برای ججمع آوری یار ویاور لازم میدیدند آ نر ا ترویج میکردند» جایزه‌ها وانمام‌ها ومتردی - 
های‌هنگفت میبخشیدند» مهما نسر اهای متعدد دایر میساختند» کسا نیرا که نمیتو ا نسنند بکشند 
با بذل و بخشش ساکت میکردند » شاعران و روسای اعراب را با مال ومنال میخر بدند . 
ونیز شجاعت را تشویق میکردند زرا برای مبارزه با مخالفان بمردان دلبر احتیاج 
داشتند. تعصب قومی را باشدت هر جه تمامت. تشویق میک-ردند» جنا نکه گفتيم ]تون 
اسلام همةٌ عر بهادرظل کلم واحده املام‌متخنشدند و آن‌تسبات قومیو خانواد گید افر اموش 
نمودند. اما بنی‌امیه برای مبادز؛ باهاشمیان تععب قومی‌دا بوضع پیش از اسلام‌در آورد ند. 
بنی‌امیه نمیتوانستند ما نند اعراب مان جاهلیت وفادار بما ننده ذیرا وفاداری بامکر 
وحیله وسیاست بازی متافات دارد. آ نها بخوبین میدانستند که خاافت حق بنی عاشم است و 
البثه وفاداری مستلزم آن بود که دست ازخلافت بردارند و با لااقل مردانه پجنگند » اما 
امویان تمام‌کارهای خودرا پاحیله ونر نگ نجام میدادند» معاویه سر سسا امویان درپتها نی 
با مکر وحیله بهرعملی‌مبادرت ميکر د و آن عملیات تاپسند دا یاحلم و کرم و خوش‌مماشرتی 
پرده‌پوشی مینمود » اما خلفای بعدازاو (خلفای آموی) آن حلم و خوش‌رفتاری و تدبر را 
نداشتند وعلناً با خیا نت وحیله‌بازی مردم را بدام می‌انداختند. عبدالملك بن‌مروان نخستین 
خلیفة خیا نت پیشه‌ای‌است که آشکارا پیمان شکست واذهیچ نوع نقض‌قول و نعض‌عهد بیم نداشت 
عمال ومأمودین بنی امیه طبعاً اذرفتاد خلفا» تقلید میکردند و بیش از آنان مرتکب اعمال 

خلاف شرافت ميشدند دمشهورترین آنان زیادبن اببه وسرش عبیدائه وحجاج میباشند . 
بنی‌امیه جداً با استقلال و آزادی گفتار و افکار مقاومت داشتند و 
ازدست رقتن زپانها دا ازهرراء می‌بستند» کسانی که‌آزادی دور؛ خلفای راشدین 
]زادی درزمان را درك کرده بودند وبآزادی وحتیتت گوئی خوگرفته بودند» طبه 
بنی امیه از آن‌وشم‌تنف داشتند و برضد اموبان برمبخاستند و بنی‌امیهآ نانرا 


بر ای آزادی‌خواهی و استماال طلبی به‌سختی عداب میداد ند وهر کس 
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ت 


راکه نمیتوانستند علناً بکشند بحیله ومکر ددپنها نی هلاك میکر دند وپیش‌اذاینکه امویان در 
شام حکومت یا بند» این‌عملیات را از زمان عثمان آغاز کردند چه‌که آن‌خلیفه ضعیفالر ای 
بر ای خوشنودی کسان واقوام‌خودکارهای آنانرا نادیده میگرفت واگر جز این بود معاویه 
قدرث نداشت اباذرغتاری‌را آ ناور آزار دهد وازشام تبعیدکنه, گناه ابوذد جپزی جز آن 
نبود که امویان‌را ازتعدی وتجاوز پاموال مسلما نان ملامت میکرد. 
همینکه معاویه بخلافت «سید جاره‌ای جن این ندید که آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان 
راس کوب سازده وی‌حجر بنعدی وعمروبن حمق ویاران آنهارا کشت» زیرا آنان از روی 
وجدان‌بال لین علی‌را برس منین‌ها جایز نمیدانستنم. پس‌ازاین‌فشارها وشکنجه‌ها مسلما بان 
خواه تاخواه به‌تقلب ودردغ گوئی وریاکاری متوسل شدند و آن آزادی‌خواعی داستقلال- 
طلبی صدراسلام را ازدست دادند ودر قدایای خلاف واقم‌سا کت ماندند دیا برای استفادء خود 
به‌مجاز گوئی برداختند » مثلاموقمی که ءماویه بدون مجوز قا ذو نی پسر خود يزيد را و لیبهد 
ساخت پاره‌ای ازهمان مسلما نان آزادی‌خواه وحفیقت گو جنان متملق شدند که بمعاویه گنتند 
اگر یز ید راو لیبهد نمیکردی اسلام ازدست میرفت و کاره‌سلما نان زار میشد. بااین‌همه بعضی 
از بز ر گان قوم عمان‌روش آزاد؛ سایق‌را محفوظ داشتند واینان کسانی بودند که دولت‌با نان 
محتاج بود و اذ آنان بیم داشت؛ مانشد. اختقبین‌فیس تمیمی کا ارا اه معاویه ر؛ 
انتقاد میکرد. وی در جشن دلیمودی یزید حور داشت وعمیتکه آن مرد منافق چاپلوس‌آن 
حملهٌ خلاف دافم را گفت احنف سری تکان داده سکوت کرد وجون معاویه سیب دا پرسید. 
درپاسخ گفت اگر داست بکویم ازشما میترسم.دااگر درغ بگویم از خدا میشسم این است که 
ا 
امیران و بزر گان وسایر خلفای بنی‌امیه از ماویه پروی کردند و بتدریج گروه تازه‌ای 
از اعراب (مسلمانان) پدید آمدندکه آزادی گفتار و کردار نداشتند ودرمقا بل عملیات خلاف 
واقم ساکت‌مانده بریا دتملق وجاپلوسی خو گرفتند . 
این‌دوصفت بر جسته درتمام دور اسلامی (عر بی) همچنان میان‌عر بيا 
جوانمردی ویارگ برفراد ماند و باستثنای موادد معینی حتی ظالم‌تر ین و بی‌باكترین 
تمد ید گان خلفای اموی این دوموضوع را دعایت میکردند وشواهد بسپادی‌در 
(النجده‌والار یحییه) آن باب دیده میشود. از آنجمله اینکه در روزجنگ صفین يك اسر 
عراقی‌را نزدمعاه به آوردند معاویه گقت خدارا سپاسی که‌تودا گر فتاد 
کرد. اسر گفت ای‌مم‌اویه چنین‌نگو» معاویه گنت چه‌نعمتی ازاين بالاتر که قاتل یادان س 
همن‌الساعه گر فتار شد! ای‌غلام گردنش‌دا بزن. 
اسر که این‌را دید گفت ای خداگواه باش که معاویه مرا در راه رضای‌تو نکشت و نو 


باین کار راضی نودی. او این عمل را برای پیشرفت امور دتبوی میکند» خدا با ااگر اوابن 
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کار زا کرد آ نچه که او سزاوار ات باو بده و اگر چنان‌نکرد مطا بق رفتارش‌او راتلافی کن . 

معاو یه گفت دای بر تو مارا به‌نیکوئی‌دشنام دادی و بتیکوئی‌نفرین ودعا کردی... اورا 
آزادکنید. موقم دیگر مىن‌زائد» فرمان داد دسته‌ای از اسران‌را بکشند» کوچکترین آنان 
بر خاسته گنت ایمعن آیااسرانر! تذنه س‌میبری؟ 

معن گفت آب با نها بدهید وعمینکه آب نوشید ند همان‌جوان گفت اعمعن آیامیهما نان 
خودرا میکشی؟ مین‌فوری | نهارا آزاد ساخت. 

هنگامی دسته‌ای از آسر ای خوارج دا نزد حجاج آوردند حجاح گفت همه را گردن 
بز نبد» جوانی‌ازجا پر خاسته گفت: ای‌حجاج اگرما بد ی کردیم ومر تکب گناه شدیم تو باعنو 
خودنیکوئی‌کن. حجاج گفت‌وای براینان کسی بود که ما ناد این‌جوان سخن بگوید» سپس 
از کشتن آنها خودداری کرد وامثال این‌دفایم «سیار است. 

جه‌بسیاری که پرایاحتر از ازملامت زنان ازروی جوانمردی خودرا بکشتن‌میدادند؛ 
جنانکه عیسی‌بن مصب‌بن ز پیر آنطور کرد» وی پاپدرش مصعب در عراق بامحمدین مروان 
میجنگید (۷۱ هجری) وهمیتکه‌مصب خود را مغلوب دید به‌پسرش گفت توبگر یز عبسی گفت 
هر گز چنین‌نکنم واین ننگدا نبسندم که زنان قریش بگویند عیسی‌پدر خود را تسلیم جلاد 
کرده و خود گریخت» پدرش گفت پس به‌مکه برو ویعمویت عېداله بگو که مردم کوفه مرا 
بکشتن‌داد ند» عیسی جراب‌داد که این کار را یز ز نکنم خبرمر گنا تو را برای کریش نمیبرم» 
اماپدرجان بهتر است به بصره بردیم زیرا مردمبصره بامیرالمومتین ن (عبدان ینز سر) وفا دار ند» 
مصعب گفت این عمل جایز نیست زیر | میل ندارم زنان قریش ازفرار من‌صحبت پدار ند. 
آنگاه پدر ویس درمیدان ت با یداری کرد ند ا 

مردانگی و گذشت تا اوایل 
عباسیان نیز باقی ماند» چه که‌هرون 
بواسعلهٌ قصیده‌ای که یکی از افر اد 
بنیز بیعه درمدح هر رون گفنه وازوی 
برای قوم خود طلب عفو نموده بود 
عم مقصرین بنیر بیعه را که محکوم 
بقتل بودند بخشید و همینکه مأمون 
درصدد فتل ابراهیم بن‌مهدی بر آمد 
پااحمدبن ابی‌خالد(وزیر) مشورت 
کرد وزیر گفت‌ای امیرمومنان اگر 5 3 
ِِِ کاری عادی انجام داده‌ای جامّ سفالین باالوان لای ف 


ن حتاد بت مکرد است وسایقاً سم بمناسہتی ذکر aw‏ دود. مت جم 
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وا گر به بخشی کار فوق‌الماده‌ای کرده‌ای_مآمون هم باهمین‌حرف ازسر خون ابراهیم گذشت . 
ولی بعداز استبلای‌تر کان بلندهمتی دجوانمر دی ومردانگی ازمیان مردم رخت‌بر بست 
وعنصرعر بی ضعیف گشت وچون هدف اصلی جمم آوری مال ومنال‌بود طبعاً مردانگی و بلند- 
همتی رو به‌کاسنی گزارد. ام پایددانست که این‌وضع از زمان ابومسلم خراسائی آغاز گشت.... 
وجه بسیار اتفاق افتاد که مردم اورا بجوانمردی ومردانگی یاد آور شده طلب یاری و بخذش 
کر اوا برس اف با وسات عا ادا که موید قرش بود ااا 
اگرچه آن‌عمل بر خلاف جوانمردی بود . 
ll‏ احترام به‌پیران درتمام ادوار اموی وعباسی پرقرار مانده وهنوز هم میان‌عر بها 
باقی و پررقراد میباشد . 
وضع‌زن درآ نروز گار تغییر بسیار یافت» زیراعفت وغبرت بسختی رو 
زن در روز گار بکستی رفت. غلام و کنیز زیاد شده بزم آرائی دباده پیمائی رواج 
امو بان گرفت وبضی ازخلفاء درعیاشی دهرز گی افراط کردنده مخنثان‌دد 
شهرها فزو نی یافتند» غزل سرائی داظهارءشق درذمر شاعران بسیار 
گشت و مردان بی‌غبرت داسعلةٌ دسا نیدن مدان بزنان (ازراه نامشروع) شدند. طبماً فساد 
شیوع بیدا کرد» غیرت‌مردان رفت وعفت زنان. نود شد. پیش گفتیم که درزمان جاهلیت ودر 
اوایل اسلامزنها بامردها نشست وبر خاست وسخنوری میکردند وآنرا عیب نمیدانسنند» چون 
ی ان رین مدا ی وک تماقا مرکا لگ مس کنو سر هر با تور بای اور 
پا کس‌دکاد آنزن مرد بدچشم‌دا بمبارزه می‌سلبید و آنقدر باهم میجنگیدند که یکی از آنان‌در 
راه غير تمندی کشته شونده وچه‌بساکه برای يك‌نگاه‌بد نسبت به‌يكزن میان‌دهوقبیله جنگ‌های 
خونین درمیگرفت وعلت‌جنگ فحار دوم» همان نلر نامناسب فسیت‌به‌یکی اززنان بوده 7 
حتی شاعران کمتر غزل میگفتند و اظهار ءذق مبکردند. میکویند اول کسی که در شەر خود 
تسبت بز نان اظهارعشق کرد امرژالتیس بود و گر جه‌این‌روایت چندان محکم نیست امامیرسا ند 
که‌عر بهای جاهلیت ازغز لسر ای در بارغ زنان دور بودند وا گر هم غزلی میگفتند در بارء 
نامزد خود ویادوست عادی خود غزل‌میسرودند وا گر کسی بر اعازن بیگانه‌ای غزلی میسرود 
این کار شگفت آور زبانزد مردم میغد» جنا نکه داستان ءاشقان دیوانه (مجنون‌ها) در صدر 
اسلام درد زبانها شد. بعضی از شاعران فقط برای تقویت قریحةٌ شعری نسبت بماشق موهوم 
غز لبافی میکردند ودرهرحال نظر بدی نسبت بز نان‌نداشتند 
زنان ومردان عرب پیش‌از روز کار بنی‌امیه پعفت و با کدامنی اهمیت بسیار میداد تد 
وبآن افتخار میکردند وچه‌پسا که عاشق دمستوق پس از مدتها در خلوتی بهم‌مبرسیدند ولی با 
کمال داد گی مشنول صحبت میشدند وازیکدیگر گله وشکایت میکردند و بدن کوچکترین 


عمل خااف آزهم جدامیشدند. مشهورتر ین مردمان عرب در این صفت (با کدامنی) طایفة بنی 
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عذر بودند واتفاقاً عشق فراوانی از میان آنان پر خاسته است که همه ازمرد وزن به‌پا کبازی 
شهرت بافتند . ۱ 
گفتیم که عر بهای زمان جاعلیت کمقر دربارة زنان غزل میسرودند 
غرلسرائی درباره واگ ر کسی بیش‌از نامزدی در یار دختری غزل میسرود همیشه از 
زنان همسری بااه محروم میگشت . خلفای راشدین که از مر دان دینداد 
پرهیز کاری بودند » غرلسرائي در یار زنان را گناه میشمردند و 
گویندة اورا کیفر مږدادند» مخصوصاً عمی !گر میشنیں شاعری برای زنان غزل گفته او را 
تازیانه میزد وجون کمتر شاعری جرت غز لسرابی در باره دختران‌داشت | گر کسی آن‌دلری 
دا بکار میبرد برای دختری غزل میگفت» آندختر ذهرت می‌بافت. اذا نرو بسی ازپدران 
ازشاعز ان مواد که دوبان وان زا ر پیا دوا نها شیر اف بخانه فوهر 
برو ند . 
درمرحال وضع زندکانی عرب» آب دهوا ومحیط اجتماعی عرب طوری است که زن 
ومرد عرب طبعاً با کدامن باشند.ودر مجالس ومحافل با کمال عفت گرد هم‌جمم آیند» حنی 
در کعیه نیز زن و مرد باهم ادای حج میکر دند و در آن‌کار عیبی نمیدیدند . اما همینکه 
زن د گا نی تجملی میان عر بها معمول شد و مردان هم‌خوابه و کنیز و کلفت فرادان بخانه 
آوردند آن طبیعت وتر بیت اولیه تفیر بافت» مثلا موقمی که خالد قسری از طرف سلیمان‌بن 
بدا لملك اموی والي مکه بود شاعری داجع باجتماغ زنان و مردان در کعبه این اشمار را 
سردد : 
تر جمه: 
کا اا کی ا وی ما ن چا عاو ورای ت 
«حجر الاسود مارا پس دپیش میز نلد .» 
خالد که این شر را شنید فرمان داد زنان ومردان جدا جدا طواف کنند. 
درزمان بنی‌امبه غز لسرائی دربار؛ زنان (بخصوص‌ددمدینه) شایم گشت» چددر آنشهر 
بیش‌از شهرهای دیگرساز و آواز رایج بود دمر دمآ نجا بیش‌ازدیگران بعیاشی و خوشگذدانی 
میپرداختند دهمینکه شاعرغزلی میسرائبد فوری آن اشعار دربزم عیاشی باساز و آواز خوانده 
میشد. نخستین کسی که از فریش برای زنان غزل سرائید اینابی‌عتيق از نواده‌های ابو یکر 
خلیفه است» وی‌مرد پا کدآمن نيك‌سیرتی بود وبدون خیال در بار زنان غزل‌میس‌ائید. پساز 
وی ابن|بی‌دبیعة فرشی دربارة زنان غزل‌های بسیاری سرود تاآنجاکه هر کس اشبار او را 
مبشنید وی دا مرد عیاش هرزه‌ای میینداشت در صورتی که بندش بحرام باز نمیشد . العر‌جی 
شاعر فرشی هم اشعاری درپارة زنان سروده است. کم کم غزاسرائی برای زنان رواج بافت د 


شاعران قریش وغبرفریش آن‌موضوع‌را تعیب کردند. ا 


Xx 
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۱ خلفای ا TT‏ ا نداده بودند تأحدی ازشیوع فاد و 
منجمله غز لسرائی در بارهٌ زنان جلو گری میکرد ند ولی درعن حال ازشاعران تیم داشتند و 
غز لسس‌اکی آناثر | نشنیده میگرفتند تااز شعر آنها در باره مبارذ؛ بادشمثان استضاده کنند؛ 
ولي اگر غزل‌سرائی شاعران بناموس خلفاء برمیخورد البته شاعران دا کیفر میدادند» با 
این‌حال خلفای باهوش باتدبیر قسمتاخبر راهم بروی خود نمیآوردند و بطور مناسبی ازشاعر 
دشر اء دفاع میکردندکه از [ نجمله داستان ذیل‌است: 

عبدا لر حمن بن حسان بن ثا بت ازشعر ای زمان‌معاویه غز لي‌سرود واشعاری در پارة دختر 
معاویه گفت؛ آ نموقع مهاو یه در تهایت#درت خلافت میکرد» وهمهفسم تیر ومندی دآشت» بزید که 
این‌وضم پدر را دید و آن اشعار را شنید» نز دمعاو یه آمده گفت ای‌امیرمومتان عبدالر حمن‌بن 
حسان دا بکش . 

معاویه پرسید چرا ؟ 

بز ید گفت برای خواهرم غزل گفته است 

معاوبه پرسید چه گفته است؟ 

بز ید گفت حسان گفته است : 

تر جما شعر : ۰ 

«شب بی‌خواب ما ندم وآزما ندن و خسته‌شدم .» 

معاو به گنت جهنم که پی‌خواب ما ما نده ۰« از ماندن درجیرون خسثه شده است به 
من وتوجه؛ 

E‏ ا 

تر‌جمه: 

«آنقدر درشام (درغی‌بت) ماندم که کسانم بمن بد گمان شده‌اند. » 

معاویه گفت : 

پسرجان | گر کسانش باو به گمان شده‌اند توجرا خشمگین هستی ؛ 

پزید گفت بازهم شعر دیگری فته انیت 

تر جمه : 

«دختر معاویه مانند مروارید درخشانی است که تازه ازصدف در آمده است .> 

معاو یه گشت واقیاً درست است . 

یزید گفت وی میگوید . 

تر جمه : 

«! گر نسبش را بخواهی‌کسی عالی‌تر از وی سراغ ندارم.» 

معاو به گنت این‌هم صحیح است و برای شاعر گناه نمیشود. 


۳ 
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بز ود گفت بازهم شعر دیگری دارد. 
نر جمه ۰ 

هپهلو بپهلو باوی یکاح سبز رفتیم ...» 
معاویه گنت شاید اینفلود نبوده است . 


خلامه آنکه عر جه بز ید از اشدار وغ لهای عبدالر‌حمن درباره خواهرش میخواند 


معاوبه عذر و پهانه‌ای میتراشید وطوری وانمود ميکر د که شاعر مستحق مجازات نمیباشد: تا 
آنکه بسی‌از نزدیکان مماویه وی را ملامت کرده کفتندکار این‌اشمار بجاهای نازك کشیده و 
ان تا و مان ان فان واه ار یه هه او 
موشیار که نمیخواست عبدالر حمن را بر نجاند بنزدیکان خود گنت چار؛ این کار بامن‌است و 
بزودی سزای شاعر دا میدهم» آنگاه ثاعر را فرا خواند و با خوشروئی ومهر بانی از وی 
پذیر ائی کر ده گفت: این‌اشعاد توبرای من‌اسباب درد سر شده است. 

تو برای يك‌دخترم غزل سرودی وازدختردیگرم نام‌نبردی واورا به‌جان من‌انداختی. 
عبدالر‌حمن گنت واقعاً من بد کردم وحق با دختر دوم شماست ؛ اما برای این یکی اشماد 
بهتری خواهم گفت . عبدالر‌حمن همان روز اشتار آبداری در بار دختر دوم معاویه گنت و 
ان OAS ENE Sg E‏ کاخ 3 
همینکه عبدالرحمن راجع بمعاشته بادختر دوم شعر سرود » همه فهمید ند که گفته‌های وی از 
آغاز پوچ بوده‌است دتصور کرد ند شمرهای ادلی هم بدستور خود معادیه برای مصلحتی گفته 
شده است . ۱ ES‏ یه اج 

باردیگر هم ابودهبل جمحی دربار؛ دخثر معاویه غزل سرائید ومعاو یه زیان اورا با 
پول برید. سایرخلهای اموی دامرای آ نان نبز همینطورعا نسبت بنزل و غزلسرائی رفتاد 
میکردنده یننی درعن‌حال که اخلاق بدوی درطبیعت آنان سرشته شده بود بواسطۀ معاشرت 
ومجاورت باثهر نشینان و آلود گی بمیگساری وزن‌بازی نمیتوانستند ازم‌ناز له ومعاشقةٌ باز نان 
جلو گیری‌کنند» شاعران همتحت تأثیررهمین جریا نات در میآمدنده و گر چه جانشان گاء گاه 
بخحلر میافتاد؛ ممذلك دست پر دار نبودند. ولی بیش ازهمه‌شاعران قر یش متعرض ز نان‌ميشد ند 
از آنجمله همان عمر بن ابید بیعه‌ای که نامش‌دا بردیم بااین سریج آوازخوان سوار اسب 
میشد ند ودرموقم آمدن‌حجاج زنانمکه‌را د نبال میکر دند وبرای آ نان‌شعر میساخنند | گر جه 
دختر بازن خلینه مبان آنها پود . 

ظاهراً این‌رفتار آ نان‌بیشتر بر ای‌خشنودی خود زنان‌بوده‌است»؛ ذیرا زن هر اند از 
اینکه دربارء او شعر بگویند و زیبائی اورا بستایند خوشنود میشود اگرچه بدا ند کسانش 
(شوهر و برادر وغره) از این‌کاد خشمگن میگردند» مثلاعیدالماكین مروان دختری‌داشت 


که میخواست‌به حج برود» وبدر دخترمیترسید که عمر بن| بی د بیعه درباره اوغزل بسراید لذا 
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پیش‌از حر کت دختر خلیفه بمکه حجاج شرحی بممربن ابید پیعه‌نوشت که | گرشعری در بار؛ 
د ختر خلیفه ,سرا ئی هر بدی‌دیدی؛ از چشم خودت دیده‌ای» عمر هم تعهد کر د که سا کت بما ند: 
دختر عبدالملك پارسفر بسته بحج آمد دپس از اتمام مراسم حج مردی از اهل مکه بوی 
بر خورده دختر خلینه باو گفت: تواعل مکه هستی؛ مرد گنب آری. دخش خلینه بوکاتیرض 
کرده گفت: لعنت بتو و همشهر بهای توء مرد مکی مسب اين اعتر !اض را جویا گشت؛ دختر 
خلیفه گفت وم از دمشق بمکه آمدم و کنیزان ورک پیکر ماهروئی باخود آوردم که جشم 
روز گار بزیباگی آنان ندیده‌است» بااین‌حال عمی‌بن ابی‌دبیعهٌ بی‌همه چبز که‌بر !ی همه کس 
وهمه‌چیز شعر میگوید در بار ماشعری نگفته که موقع بر گشتن پا آن سر گرم بشویم وددمیان 
داه مشغولیات داشته باشیم . 

مردمکی گفت من حنم دارم که عمراشماری گفته؛ ولی‌ازتری پنهان داشته است» دختر 
خلینه گفت : تو برو اشعاری که در مدح و توصیف ما سروده پیاود و برای دا بخوان » من 
برای هر شعر ده دیناد انما م میدهم؛ مردمکی نزد عمر آمد وماجرا را گفت ! عمر اشاری 
را که درباره کاروان دختر خلیغه سروده بود باز خوانه واز مرد مکی خواست کهآ نرا پنهان 
ا ۱ 

دیگر ازشاعرانی که آن‌موافع ری اد میشد ورای ھا شعر میگفت اخوص است 
که حتی ازز نان محثرمةٌ مدینه نیزدست بر نمیداشت» وبرایآ نان شعرمیگنت» دهمینکه مر دم 
مدینه ازدست زبان ادسلیمان بن عبدالملك شکات بردنه سلیمان دستورداد اورا تأذیانه 
بز نند وتبعید کنند وضاح‌الیمن شاعی نام نزمان دربار؛ امالبنین زن ولیدین عبدا لملك مزل 
میسرائید» ولیدجندین بار درصدد قتل وضاح پر آمد؛ اما عبدالمزیز پسر ولید پدررا اذاین 
کار بازداشثه گفت ا گراورابکشی مردم میگوینی هر حه درباره امالیئین کنته راست بودهاست. 
و لیدهم از ناجاری سکوت کرد ولی وضاح دست بر نمیداشت » وعلاوه بر امالبنین زن خلینه 
متعرض فاطمه خواهر خلیفه همسر عمر بن العزیز گشته این‌اثمار سرود : 

ترجمه اشعار : 

« په به چه بانوی باعخلمتی است » دختر خلیفه و نواد خلیفه وخواهر خلینه و همسر 
خلفه فت هبیتک بنا آم قابلها وخاتواجمان از وله وی شاحمان گعتته .. 

ولید که این اشباررا شنید ازجادر رفت وبانگ بر آورد کهکار وضاح با نجا دسیده که 
متعرض خواهران وزنان ما می‌شود» آیا کسی نیست شراین سگه دا از سرما دود کند» سپس 
دستور داد چاهی‌کندنه ووضاح را زنده زنده درآن جاه دقن نمودند. 

نابر این دور ادویان از نقلر عفت وغیرت دوره‌ای‌بوده که از اخلاق و عادات سحر ا- 
نشيني تدریجاً بخوی ورفتارشهر نثینی نبدیل میگشته است . 


پس از بایان دور اموی‌آن ساد گی بدوی اعر اب شین زایل گشت؛ و مردم یکر 
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آنجا که شاعران قمیده‌های مدح را پاساشثة زنهاشروع میکردنده خلفای نضستین عبای که 
تاحدی بدورة بدوی نزدیك بودند آر این جریان ممانعت داشتند؛ مخصوصاً مهدی فرزند 
منصور بشار شاعرراکه درمدح اوقمیده‌ای کنته بود واشاد وغزلهاگی دربار؛ ز نان دروده بود 
مورد ملامت قرارداد؛ و تازمان هرون غزل سرائی در بار؛ زنان ناپسند بشمار می‌آمد. اما 
هرون اورا مباح ساخت وامرار ورزیده کهآ نطورشعر بگو بندء 8 در نتیجه غیر تمندی با سرعت 
رو بکمی وکاستی گذارد ۰ 
درقصلهای پیش گغتیم که پس ازظهوراسلام عر بها شهر نشین شدند وبا 
]داب و رسوم تجملات وخوشبهای شهریان آشنا گشتنده ودرخوشگذرانی و عیاشی 
اجتماعی غرق شدند»و آن اخلاق وعادات بدوی سادءٌ خودرا ازدست‌دادند» و 
در زمان عباسبان ‏ براحت طلبی‌وتن آسائی‌پرداختند» علم وفلسفه وسبآنانرا ازساد گی 
و خشونت بدوی بر کنار ساخت» و درزمان عباسیان این دضم(دوری 
ازز نه گانی بدوی) شدت گرفت زیرا دولت عباسیان پا کمك ایرانیان تأسیس شده وعیاسیان 
ازمرحهت متوجه عادات ورسوم ایرانیان گشته ازاعراب وزند گانی سادهْآ نان دوری‌جستند؛ 
بعلاوه عباسیان برای تحکیم شا ن سالات خو ناچار بحبله دمکر وترور دست زدند. (شرح 
آن درجلد جهارم گذشت) ودد نتیجه ازوفاوشجاعت و آزادی خواهی و استقلال وغر درو تعصب 
وجوانمردی که صفات پر جستۂ عرب بود» جز آثاربسیار ضعبف چیزمهمی برقرار نما ند. 
زو نی کنیز کان. وهم خواپهها: ازغیرت می دان کاست» تا آ نجا که مر دعا 
زن در زمان کنیزان‌ردمی وترك وایرانی‌خودراکه اززنان‌عرب زیباترو نمکین‌تر 
عباسیان بودند برای یکدیگر هدیه میدادئد ؛ در صورئیکه پیش از آن مرد 
عرب جز زن خود بزن دیگری توجه نداشت وزن هم ازطرف مرد 
خود مطمئن بود که جر وی بازن دیگر سروکار ندارد. اماتدریجاً مهر ومحبت مردازيك 
زن به چنه ویاجندین زن انتقال یافت وطبعاً غیر تمندی او نیز تجزبه و تقسیم گشت . زن هم 
که مردرا بادیگران سر گرم دید بفکرسر گرمی خود افتاد (مگرزنان پاشرفی که درهرحال 
عفت خودرا حفظ کر دند) و خلاسه آینکه تاتمدن اسلام دردورة عباسیان‌کامل گشت؛ زن عرب 
شهر نشین بکلی ازخاطره ها فر اموش شد و آزادی خودر! ازدست داد. نه کسی‌برای او تعصب 
میکشید ؛ نه خودش برای شوهرش تعصب بخرج میداد ۰ وجه بسا از باتوان حرمسرا که 
برای خوش آیند شوهران خود کنیزان زیبائی میخر یدند واورا میآراستند و بشوهر خودتقدیم 
میکردند دابداً اژاین پیش آمد مدا ثرنميشدند. بعنی نه زنها ازهووداری بدشان ميآعد و نه 
مردان نسبت بز نان غیررتمندی بخرج میداد ند درصورتی که سابقاً اگر مردی نسبت‌بدختری 


2 یاز نی اظهار عا(قه ميکر د برای همیشه از ازدواج با اومحر وم میماند. در اثراین اوناع 


تاریخ مد PF‏ - آداب اجتماعی 


نامطلوب قدر وقیمت زن ند عزت نفس واستقلال فکر E‏ اونا بود گشت» مرد 
باو بد گمان شد واور! دشمن خویش شمرد وازاعتماد واطمینان بزن احتراز نموده معاشرت 
زن ومرد بجای صفا وصدق برروی مک وحیله ودشمنی استوار شد » مردان زنانرا در خانه 
نگاهداشته» درها وپنجره هارا بروی او بئئد واورا ازسخن گفتن و آمیزش وبیرون آمسدن 
منم کردند چون بزن بد گمان شدند وحتیقت آنکه بدرفتاری زقان در نتیجه بدرفتاری مردان 
بوده که برای زن خود چندین شريك تهیه کردند. کم کم بد گوئی اززن شروع شد وشعرها 
وداستا نها ومنل‌حا درمکرو حیلۀ زنان و کجرفتاری آنان رواج یافت دعبارات و جمله هاي 
پنده اندرز درپارء مکی زنان ودوری از آ نان وعدم اطمینان با نان درهمه جا و پیش همه کس 
معمول گشت. وبهترین تیوه ان داستانهای الف لیله ولیله (هز ارويك شب) که وضع تجملی 
مسلمانان را در دور عباسی «پستي وبدبختی زنان آ ندوره را بخو بی مجسم‌میساذد. ابوالعلاء 
معری شاعرفیاسوف آن عصرراجم ببدی زنان وییشرافتیآنها چنین میگوید : 

ترجمة شع : 

بتو سفارش میکنم پسر دصساله را بحرم سرا راه نده اگر راه دادی خانۀ خودت را 
بدست خودت خر e‏ زیرا زنان دینبانهای مکر وفریب ستند و شرف مردرا همین 

" ریسما نها ازهم میگسلند ! 

اگر E‏ دمیخواستند برای پذرش کاغذ نر شلامتی مه از ات 
خوارزمی تقلید میکردند؛ چون دی (اپوبکر ا رئیس بهراه انور سرسلامتی 
نوشته بود: 

| گرمن ازعفت ۱ نبودم بجای سرسلامتی مرگ اورا بشما 
مبار کباد میگفتم. زرا سترعورت (خاك کردن زن ودختر) از کارهای نیکو میباشد و مادر 
روز گاری بسر میبر یم که بهتر ینحجلة عردی‌قبراست وا گرز نی پیش آذمردبمبرد اسپاب‌سر بلندی 
آنمرد میباشد چنا نکه شاعر میگو ید : 

ترحمه : 

ه جه نعمتی بالاتر ازاینکه عورت درخاك بنهان گردد. » 

وشاعر دیکر میگوید : ترجمه : 

د زن من میخواهد من بمانم» اما من میخواهم زن من بمرد » زیرا بهترین مهمان 
حرمسر! عزدائیل میباشد. > 

ودیگری میگوید : ترجمه 

ه دختران خوددا خیلی دوست دارم واز انرو آرزو دارم آنها را بدست خود در گور 


a 
ودیکری میگوید:‎ 


آداب اجعماعی ند زار یخ تمدن اسلام 


نر جمه : 

ه حه سعادتی بالاتر ازاینکه پسرم بماند ودخترم بمبرد .» 

ودیگری میگوید : تر جمه : 

3 ای کاش تادختر دیا ميا بد بمرده حون بهتر ین داماد وححله گوراست. 4 

آری در قر ن چ هارم د پنجم هجر ی که تمدن‌انلام بحدکمال رسیده بود ادیبان وشاعران 
مسلمان در بارء زن! تنورفکر میکر دند وشرمیگفنند . بالحمله اپنکه در دورة عباسیان از 
اخلاق ستود؛ عرب حزسخاوت حبزی باقی نما ند و ! نهم از نروباقی ماند که برای دوام 
حکومت وقدرت خلذاء رورت داشت» زیرا در آنروز گار اذمنأبع عمد درآمد ووسایل 
زن د کی !ن بود که ازراه سخادتمندی ذند گی ميکر دند. 

تمدن جدود این ابام برروی قوانین ومقررات خاصی وضع شده که 


سخاو تمندي مراعات دود بای معنی که عرفردی چه زارع؛ جه تاجر» جه 
دیگرآن سنعنگر » جه نویسنده» چه غبره بقدرهوش واستعداد و کوشش و جدیت 


خویش از حامعه بهره مند منگر دد. اولبای امور برای هر قسمت 
مقر را تی وضع کر ده» سود وزیانآ نرا ادر نفلز گرفته وآ نرا ارزیابی نموده‌انه وجز درموارد 
بخصوصی (چنانکه این اپام دره‌صراتفاق افتاده) آن متررات تغبر نمیبا بده بقسمی که کار گر 
با ندازه کار خود و بازر گان یمقدار سر ماي خود هر ه مبىرد. 
اما دردور؛ تمدن اسالام (زمان‌عباسنان) این مر رات نف شادرطنتات پائین( کشاورزان 
فروشند گان؛ مشه وران) تطبیق میشد» ودلی طبتات بالاطوردیگر ز ند گی میکر د ند و زند گی 
آتان بازندگانی طبفة عالیْ امروز شباهت نداشت» زیرایگانه وسبله ارتزاق عدهای ازطبقات 
بالا سخاو تمندی دیگران بود باینقس که خلیفه بوزیران می‌بخشید » وزیران بزیردستان و 
درباریان بخشش میکرد ندو آ نها بدیگر ان میداد ند. منبع‌این بخشش‌ها بیت‌المال بود. بیت!لمال 
پدست خلینهویاقائم‌مقام خلیفه (وزیر» امبر»ءسردار وغیره) اداره‌میشدو باتغییر اوضاع در جۀ نغو د 
آ نان بالاو بائن‌میرفت. در آمد بٿا لمال ازما لیات‌عا و جزیه‌ها فر‌اهم میگشت. درجلد دوم این 
کتاب گنتیم که مالیات دو لت عباسبان بطور متوسط سالی ۰ میلیون درهم میشد و بیش از 
پنحاه میلیون آن بمصرف موْسسأت دولتی‌نمیرسید وبتیه بدست خلبفه می‌افتاد که هرود دلش 
۱- نظری که جرجی‌زیدان درنیم فرن پیش داجم باوضاع اقنمادی وسیاست افتصادی‌اظهار 
داشنه فعلا مورد قبول نیت وبطلان آن واضح شده. جه الرواقاً عوسی وعلم وعمل وکوشتی مالاك 
هر دمندی افراد دود کسانی مانند اینشین وی مادام کوری وامغال انان مببایتی متمول‌ترین افراد 
حاممه باشند. درمورتی که برء کس این فل اشخاص با آن همد نبوغ وسم وعمل وئولید قواء و 


مواد مقیده آزد ندخانی عادي وهدموبی مهمحر وهن پس فر نه جر جیزیدان وخ ملکان انر جوم 
اساس چندانی ندارد ۰ هتر چم 


تاریخ تمدن اسلام ٩۳۵‏ - آداب اجنماعی 


میخواست خرح میکرد. بیشتر این در آمدها ازمالیات زمین بدست میآمد» مالیات زمین در 
آنزمان سنگین بود زیرا دولت نصف یائلث محصول را میگرفتند. مردم‌امروز آن نوع مالیات 
را ظلم بزد گی می‌پندار ند دلی مردمآ نروز سنگینیآ نرا احساص تمیکردند بلکه ازعباسیان 
سپاسگزاری داشثلد که طرز مساحی دابرانداختند وتقیم بندی دا معمول داشتنده جه که پیش 
ازعباسیان مالك وبا کشاورز ازروی مساحت اراضی مالیات میداد» خواه در آن‌اراضی‌زداعت 
شده وخواه نشده‌باشد» اماعباسیان آن رس‌را پرانداختند ومالیات را از دوی محصول تعین 
کردند . 
دولت خلفاء قسمتی ازدر آمد دا بابت حقوق کارمندان میسدادند » و 
راه ورسم عرب بقیه دا میان نزدیکان و طبقات خاصه‌پمتوان انعام وجایزه ومستمری 
در طریقۀ ارتزاق دغیره بخشش میکردند» آنهاهم برای حفظ متام خویش آن اموالرا 
( گذران زندی ) بزبر دستان میدادنده چه که جاه ومام برایآ نان سودمندتر ازپول 
بوده و باینطریق پول ازدست خلیفه بدست وزیران وآمیر ان و ازدست 
آنان بزیردستان وازدست آ نها یبازاریان وکاد گران دسودا گران می‌افتاد. ودرو اقم پولی که 
از کیسةٌ مردم در آمده بودء مجدد بکیسة آ نان برمیگشت ومنل این بودکه کسی از [ نهاحیز ی 
نگر فته أست . شابد ین تصورشو که ا نوع اقتساد مخصو ص تمدن اسلامی بوده » اما 
در روز گار باستان» اغلب ملل د تيا اش ازاسا) ٠‏ همین روش را دأشتند . 
مار اعالی آیتن که جزء طبقات خا "بونان بودند کارمعینی انجام نمیدادند ؛ و کار 
مهمشان سیاست بازی» حضور وشر کت ذنآخنماعات دسمی» جشن‌ها وقدم زدن و گردش در 
باغهای عمومی آتن وشنیدن سخنرانی‌های فلسمی دسا .به د» ومعاشفان از مقرری ها و 
جایزهء‌ها وستمری‌هائی میگذشت که دولت یو نان 
بآ نان میداده ودو لت هم‌ازراه مالیات؛باغنیمتهای 
جنگی پرداخت آن هز ینهمار انم مینمود د بجلور 
کلی مردم سایر شهرهای بزرگگ نیز همینطور 
د کی و که کی دوا نای ا 
پواسطهٌ سخاو تمندی طبیمی عرب دسته‌ای ازامالی 
هر‌شهر کوچك ویا بزرگ وحتی ده نشینان‌وایلات 
مسلمان» ازراه‌سخاد تمندی دیگر ان گذران داشتند 
و پیش از اسلام نیز عربها بهمان دویه زندگی 
مرت ی اتسیو 
میآورد و به‌بزر گان قبیله میداد؛ وآنهاهم ميان 
افرادواتباع خویش تقسیم می‌نمودند » و از آنرو کوزۀ لعابی ساخت شهر دی 


آداب اجتماعی + ۹۳۶ تاریخ تمدن اسلام 


کفته‌اند که عر بها مردمی یغما گر و بخشنده‌اند. (نهابون وحابون) ویکی از ممیزات عرب 
آنکه | ندوختن پول را ننک میشمرد . 

اما اینکه چر! ازمیان تمام صفات سندید؛ عرب فقط این یك صفت (سخاه تمندی) با 
تمدن اسلام همز یست شد وازمیان نرفت دلیلش آست که خلفاء برای بمّای سلطنت خوش و 
جلب مردم با نفوذ» سخاوتمتدی را لازم میدیدند» وهمینکه عباسیان بسلطنت رسبدند» اهمیت 
آنرا درك کردند وپر جود وسخاء افزودند» زیرا اگر غبراز آن میکردند مر دمی که از راه 
سخاوتمندی گذران داشتندء برآ نها عیفر یدند وکارتان را میساختند. 

درزمان خلفای راشدین صحابه (حضرت) رسول اندوختن مال را جایز نمی‌دانستند» 
و شاید مطابق عادت ومعمول عر بها از آن‌کار اباء میکردند وشایدهم برای حدیثی بودکه از 
پیفمبر ( اکرم ) دوایت میشد که فرمودند: چهل تاشصت بدنیست و ایوای بر آنانی که صدها 
دار ند, خلفای راشدین پول دربیت‌المال ذخبره نمیکردند» مسلما نان یجنگ دفتوحات مشغول 
بودند. شور دین درسر داشتند» باخلوص وایمان راه خدارا میپیمودند واعننائی بدنیا نمی - 
کردنهء واز آن گذشته مالیات آ نقدر زیاد نبودکه جیزی پس‌انداز شود. اما بنی‌امیه برای 

جلب رضا بت رجال دولتی ولشکریان برحقوقها وستمری ها افزودند. دار ومر کس 

پول گرفتنه وفرزندان صحابه وبزرگان قریش ذا باپول وملك ومال مشغول داشتند» آ نهاهم 
که در آمد خودرا بسیار دیدند قصر ساخثند و کثیز وغلام خر بدند» به شاعران و ندیمان و 
حاشیه‌نشیتان انعام وجایزه دادند» ی -دولتی ازهمان 1 گرفنه عیشه ازهمان‌راه 
بکیسة مردم پره‌یگشت . و 

عبیدالل بن عبای» عبدال بن جعفر» سعیدبن عاص وسایر بز ر گه زاد گان قر یش بهمین 
طریق زنه گی میکردند. سالی یکی‌دو پار ازمدینه بدمشق نز د معاویه ویزید میامدند» پولهای 
زیادی ازا نان میگرفتند و بمدینه باز میکشتند د ميان مردم مدینه پخش مینمودند. خلفاء هم 
این دا میدا نستند و آنچه با نان میدادند بای مردم مدینه حساب میکردند. نه تنها مسردان 
( بزرگه زادگان ) این رویه را داشتند بلکه بانوهای محترمه نیز بهمین طریق زندگی 
مبکر دند. مثلا ( حضرت ) سکینه دختر (حضرت) امام حسین وعایشه دختر طلحه و سایسر 
خانمهای محترمٌ قریش گاه و بیگاء نزد خلیفه میآمدند» از خلیفه ,ول میگرفتته و بمدینه باز 
میگشتند و آن پول را مبان شاعر ان ومداحان وزير دستان خود تغسیم ميکر دند. یار گاء میشد 
که عایشه صدهزاد درهم میگرفت و آن‌صدهز ار درهم را بپردن‌شهر مدینه ميان صدنفر تیم 
میکرد ِ دست‌خالی بشهر میآمد. تا آ نجا که بیشتر این بزرگ زادگان بواسطهٌ همین 
بذل و بخشش ها عالباً وام دار میشدتد و ناداد میمردند . 


97 آن روش را ادامه دادند وچون درزمان آنان پول زیادتر شده بذل و 


بخشش هم بهمان در جه افز اش بافت ومیان طبعات مخحتلف رواج گرفت . ما9 (حضرت) 


تاریخ تمدن سلام 2 ٩۳۷‏ - آداب اجتماعی 


امام موسی کال 1 مدینه به ا نزد مهدی 5 میآمد» خلیفه مقداد زیادی پول بآن 
حضرت میداد» و آن ( بزر گواد ) پولهادا در کیسه‌ها ریخنه ميان اهل‌مدینه تقسیم میفر‌مود. 
خلفاء ته تنها به بزرگی زاد گان قسریش بذل و بخشش میکردند بلکه بعاملان وکاتبان و 
ساز ند گان وشاعران و ندیمان نیزپولهای فراوان میدادنده و آنها هم چیزی نزد خود نگاء 
نداشته به دیگران می‌بخشید ند » وجه بسا که پول مرحمتی خلیفه را در بارگاه خود خلینه 
مبان ملازمان < خلیفه تغسیم میکردند تا آنانرا بآسانی فزد خلیفه پبر ند . 
خلفاء وامیاء سخاهتمندی‌را لازمۂ بقاای خود میدانستند وتوده مردم 
توده مردم دا با را باساده‌ترین داء داضی‌میساختند» باینقمم که آنهارابانیافت‌راضی 
میمانی خشنود نگاه میداشنند؛ خوان‌ها میکستردنه وهزاران نفررا شب وروز شام 
میساختند و ناهار میدادند. از زمان خلفای راشدین این دس معمول بود چه 
عرب ضیافت را دوست میدارد ء پس از اسلام نبز این عسادت باقی 
ماند وتوسعه یافت» زیر! برای جلب افراد قبایل ضیافت آنان بسپار سودمند بود تا آنجا که 
توی کوچه وبازار خوان عمومی میکستردند» عبیدالله بن عباس نخستین مرد کر یمی‌است که 
سر کوی وبرزن خوان کسترد و تود مردم را خوراك داد . بسیاری از مردمان سخاه تمند 
اسلام این دویه را داشتند وهمه‌نوع بذل و بخفش میکردند چنانکه شرحش گذشت . 
والیان با تدبر اموی نیز از این داء مزدم دادی میکردند و سرکوجه‌ها خوان 
میگسترد ند. حجاج درش های رمضان هش هزار خوان و در سایر روزها روزی با نصد 
خوان سرراه مردم میگسترد وبر هی خواتی: ده نفر مینشا تد» دراین خوان ده‌نفری» ده‌قاب 
شیرین پلو و ده ماهی تاز؛ بریان بود» خود حجاح درتخت دوانی می‌نست وبا تخت‌روان 
دراطراف خوانهاحر کت نموده سید گی ميکر د . روزی موقع بازدیه خوانها 
قاب بلوی را دید که شکر ند شت» فوری دستور داد شکر بیاور ند اما خورالپز قدری دیس 
کرد وتا شکر رسید مهمان ِ بی شکر خورده بود» حجاح همانجا خوراك پز دا دویست 
تازیانه زد . مأمورین زیردست حجاج درسایں شهرها نیز چنان میکردند دبعضی از آنها 
روزی دوبار (شام و نامار) پعامة مر دم غذا میدادند. یوسف‌بن عمر والی هشام بن عبدالملك 
روزی پانصد خوان عمومی میکسترد» یزیدین هبیره روزی هزار خوان عمومی میگسترد . 
بابر امراء وبزر گان اسلام همین روش را تعقیب میکردند و همه‌روزه عد زیادی از طبتات 
خاص‌وعام برسر خوان عمومی این طولون (درمصر) غذا میخوردند. بعض‌ها هم بدون‌اینکه 
خوان بگسترنه مردم را غذا میدادند. مثا لول حاجب خلقای فاطمی مسر روزی دوازده 
هز ار نان بامقداری گوشت وغبره بمردم میداد ودرروزهایرمضان‌این مقدار دو برا برمیگشت. 
E YE‏ یو O‏ تفه دا نمزم را روش مسا مرک ای تاه 


وامرا و وزراء هرروز مبلعی بعنوان سدقه مان مردم پخش میکردند.(درجلد دوم شرحش 
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گفته شد) بسیاری از آنان بر ای رضای‌خدا صدقه میداد ند و بععنی هم ازروی جوانمردی‌باین 
عمل مبادرت میکر د ند. 

اطعام مردم باین نحر از ابتکارات مسلمانان نیست پلکه از روز کار باستان معمول 
بوده است. تود مردم شهر ډوم مشش از راه صعام عمومی میر بستاد و دولتیان همه روزه 
مقداری آرد و گوشت مبان مردم شهر تفسیم میکردند. بعضی از پادشاهان ایسر ان روزانه 
پانسد خوان برای مردم میگستردند و بر هر خوانی نیم گوسنند بریان» ده گرده نا 
مقداری حلوا یا عسل و کاسدهای پر ازشر یا شراب وظرفهائی پراز ماهی بریان مینهادند . 
مسلمانان در این قسمت از آداب ورسوم اجتماعی مانند بسیاری ازقسمتهای دیگر بایرانیان 


نا 


اقتداء نمودند . 
خلفاء برای داضی نگاهداشتن خواص (غبر از کارمندان ده لنی) گاه بیگاه پول وعلك 
وخلعت پرایشان عیفررستاد ند و با اینکه معتردی با نها مید‌آدند. (شر حش گذشت ) ولی مردم 
آزاده ازخلفاء دوری میجستند و انعام وجایر؛ آنهارا نمی پذبی فتند و البته بیشتر این قبیل 
اشخاص ازسحر ا نشینان بودند» بعنی اشخاصیکه دجار تحمالات شهری نشده بودند. 
ہس از بدبختی رشان این احساسی ( دوری از دستگاه عای دولتی ) شدت یافت و 
میا ES SS ge OS RS O‏ 
مرد عرب صحراندینی بواسطةٌ فقر وتنگدستی مورد ملامت ذ نش داقع گر دید وشب و روز از 
وی سرزتش میدید که‌حرا بدستگاه خلافت نر دیكانمیشود ومانند دیگران خانهٌ تازه نمیسازده 
وزر وزیور برای رن وبچه‌اش تهیه . نمیکند وملك نمیخرد . عرب صحرانشین خطاب به‌زن 
EASE AE E E‏ 
ترجمه : 
د باهلیه ( زن آن مرد صحرا گرد ) مرا ملامت میکند که حرا از بزر گان دوری ۰ 
د ميجو یم وبرای خود ثروت تهیه نمیکنم» آن زن ار اف خود زنانی دا میبیند که درمال » 
د وثروت غوطه ور ند و قردن بندهای زرین‌وسیمین بگر دن دارنده يا ادمییسندد که عاقبت » 
« من مانند عاقبت شوم حمفر ویحبی برمکی‌باشد وامیرمومنانآ نتلوربامن رفتاد کند. من > 
« میبینم که این‌جاه ومال در دهان شر نهفته‌است» پس ای همسر عز یز بگذاد من‌در فتر وفاقه » 
« یمان و با خاطری آسوده مر که دا استقیال کنم ودجاد بیم ومر اس نباش.:> 
فقیهان وبرعیز کاران سدر اسلام و !وال خلافت بنی‌امیها نمام وجایزه 
بخشش ودين خلفاء دا نوعی رشوه می‌شمردند و ازقبول آن اکراه داشتنه » اما 
همینکه مز؛ شیرین آنسا حشیدند با منت پذیرفتند و از قبول آن 


افتخار ومیاعات کردند . جنانکه ذوالرمه میگو ید 1 


‌ بو 
در -حمه سعر : 


ره 
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« پولهائی‌را که من بدت آورده‌ام ارث کسان من نیست؛ دیههم نیست» ازراه حرام » 
دهم نگرفته‌ام» بلکه خدمت بزر گان دسیده ام واز آنان دریافت داشته ام .» کم کم همان 
فتیهان وپرهیز کاران خودرا به بزر گان نزديك ساختند وازآ نات پول وملك تمنی کردند » 
بعضی‌هاً بنام سلد؛ باره‌ای باسم جایزه؛ عده‌ای تلور مقرری از آ نان بول مىگرفتند و دستۀ 
اخر (مستمری خواران) بیشتر ازمستمندان ویئیمان و بیوهز نان بودند » بعصي اوقات خلیفه 
یا امر برای مصلحت روزکار پاعرجه» بروسای احزاب وقبایل ماعانه ومتردی میدادند و 
برای فرز ندان انسار ومهاجرین وعلویان وطالبیان وخاندان کریش واعراب یمن وغیره 
مستمری تعیون دیکردند . ۱ 
علی‌بن عبسی دزیر معتدر عباسی سنا لبان وعباسیان وفرز ندان انصار مقرری میداد و 
این‌قرات (وزیر) برای فقبهان وعالمان ومردم خانواده ماحانه‌ای تعیین کرده بودکه مرتبا 
( ازینج تاسد دیتار درماء ) پرداخت میشد. کافور اخشیدی فرمانرهای مصراعتبار مخصوسی 
برای مخالفان خلفای عباسی 
میآمد از ان اعتبار بهره‌مند میگشت . 
خلفاء هم بنام مصالح عمومی حمهنوع بذل و بخشش میکردند وصلۀ شاعران را از 
بیت‌المال بنام مصالح عمومی میپرداختند وا گن مورد انتقاد واقع میشدند خرده گران‌را هم 
راضی میباختند ویا درمعا پل نفوذ دینی [ نان ساءکت میما ندند» حمانطور که مهدی و هرون 
درمقا بل انتقادات سفیان ثودی بواسطاٌ کرد دی اوسا کت ما ندقد . 
طرز ا وجنره خواری زیردستان از بزر گان ( دردور؛ تمدن 
استفادة بزر گان اسلام ) ذ کر شد؛ ابتك استفادة بز ر گان اززیردستان دا شرح می ۔ 
ازز بردستان دهیم - این بذل و بخذش هم نوعی از سخاه تمندی محسوب میشد با 
این فرق که بختصی بزر گان را سله وجایزه وتتدیمی زیردستان 


تعیین کرده بود دەر کس از حليفة پنداد مر نید و پیش کافور 


را هدیه میخواندند. هدیه‌دادن در آنزمان بخصوص‌دردورة عباسیان سيارشايم بود وهمینکه 
فرما ندار تازه‌ای وارد شهری میشد اعالی آنشهر کنیز وفلام ورخت ولبای ویول و گاو وشتر 
و اسر باو هدیه میدادند ؛ فسرما ندار هم مفداری از آن عدیهعا دا برای وزیر ویا خلیفه 
عیفر ستاد د ۱ کی مدت فرمانداری او ول میکشید این هدیه ها تلور مستمری (سالانه) 
فرستاده میشد و | گر حدیه‌های سالانه نمیرسید فرمانداد متمرد بشمار میآمد ( مثل ابنکه ما 
هم درهمان دوره هستیم. متر جم ) 

بس سخاو تمندی به‌اشکالو اسامی مختلف درمیان تمام طبتات آن ایام معمول بود ومقداد 
و کیفیت آن تغیب‌بیکرد. دراو ایل امویان شرو گاو و کوسنند هدیه عیدادند و خلیفه گاو نر و 
گاو ماده وسار بان ویا کنبز واسب ویاپول نقد دجنس بخشش میکرد . دراواسط دولت بنی‌امیه 
جامه و پارچه و کنیز دامثال آن بر پول نقد اضافه شد و در زمان عباسیان بخشش پول زرده 
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چچ مس سس یس وم تست منت و 


جواهرات وملك و کاخ وپار جه‌های ابر یشمی معمول گشت . 
(بدبختا نه) اکنون هم تملق گوئی‌وجاپلوسی درمیان اعراب مسلمان 
تملق گوثی د وغرمسلمان طبیعت دوم شده وتاسرحد کمالرسوخ بافته است . بعضی 
چاپلوسی و ازعلمای علم اجتماع مستفدندکه این خوی طبیمی آنان میباشد. در 
حیله گری سورتی که جنان نیست و اعراب تدریجاٌ باین خصلت ناسند خو 
گرفتند . عرب در ابندا» آزاد فکر بوده و استقلال و عزت نفس 
داشته است» وجنانکه ملاحظه ثد تاپایان دور خلفای راشدین همانطور بودند » ولی جون 
بنی‌امیه پر ای پیشرفت‌کار خود بمکر وحیله وسخت گری متذبث شدنده رفته رفته افکار مر دم 
مقید کشت وبه تملق‌گوئی و حیله گری اشنا شدند» خلفا» وبز ر کان فوم نیز بنام (پرد بادی - 
حلم) همان رویه راپیش گرفتند و بامردم به تقلب وحبله و تماق رقتار کر دند . 
معاویةین ابی‌سفیان دراین قسمت (حلم دروغی) ازدمه مذهود تر وازدیگران پیشةدم 
تر میباشد. ودرجله جهارم این کتاب گفتيم که حگونه معاویه نازا وانتقاد اعل بیت وروسای 
احزاب را دربارء خودش ودو لنش میشنید وسا کت میماند وحه ساکه بخرده گران نیکوئی 
میکرد » یا اینکه دشنام دهنده را نادان و. گول میخواند جنانکه باشیة بن غریض همانقسم 
رفتار کرد . ۱ E‏ 
موقعی معاو یه در خا نة کعبه شعبة بن غر بض :دا دید و کسیرا نزد وی فرستاده احضارش 
کردء فرستاد؟ معادیه پغمبه گفت : ار زان تورا مرخواهد » کی گفت : مدعی‌است امر 
موّمتان (مقصود وی حضرت علیعلبه‌السلام بودة است)-شهید شده است‌آنگاه نز د معاویه رفت 
وبعنوان خلافت بوی سلام فکرد» معاویه گفت : 
آن زمینی که درتیماء داشتی جه‌کردی ؛ شبه گفت : هنوز هست؛ ازمحصول آن برهنه 
دا میپوشانم و به همسایگان كمك میدهم» ماو ی‌گفت + آنرا میفروشی » شمبه گفت : آری » 
مءآویه پرسید جند ٩‏ شمه گت +-فمت:عر آز دیتار ها گر بمحصول فیله افت نرسیده بودا ترا 
به هیچ‌قیمتی نمیفروختم؛ معاو به گفت : درهرصورت قیمتش را گر ان گنتی: شبه گفت : ا گر 
این ذمین متعلق بیاران خودت‌بود» آنرا بششصد هزار دیناد میخر ,دی واهمیت نمیدادی ولی 
چون مال من است؛ اینطور میکوئی» معاو یه گفت : حال که بهای زمین‌را گر ان گفتی» شعاد 
پدرت راکه رمر ثي خود گفته برایم بخوان . 
شبه آن‌اشعار را خوانده معاویه گفت: بسیار نیکو گفته بهتر آنست که داجم بمن باشد» 
زیرا من از بددرت او لی‌هستم » شعبه گفت: هم دروغ میگوتی» هم پست هستی. معاو یه گفت : 
فرض که دردغ میگویم دیگر جرا پست هستم» شبه گفت : برای ابنکه تو در جاهلیت واسلام 
مانند مردار بودی وهستی زیرا درجاهلیت باپیغمبر خدا صلی‌الله علیه (و آله) وسلم وقر آن 
جنگیدی تا آ نکه خداو ند تور منلوب ساخت» دراسلام فرزندان بیفمبر را ازحق خود محردم 
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ساختی» توآ نی که om‏ ۱ بده آزاد نمود . . معادیه گفت : پر مرد احمق 
شده» اورا بلند کنید» غلامان شعبه را ازحابلند کردند . 

معاوبه ابتداء بابردباری سپس پامال و آنگاه باشمشر مخالفان را رام میساخت وا گر 
نمیئوانست مخالفان را آشکارا بکشد بمکروحیله آ نها را آزین میبرده یارانش‌این دا میداستند 
وباوی بمکر وحیله رفتار میکر‌دند تاهرجه بیشتر ازاواستغاده کنند وهمین‌طرز رفتار بزر گان 
باز بردستان وزبردستان بابزر گان سبب شد که تملق وجاپلوسی معمول گردد و اساسص بیاست 
معاویه بر آن استو ارشود , معاویه باهوش وکاردانی این خصلت‌ها را ترویج کرد و آنرا حلم 
وعنو واغماض نامید وچون مردم هم معمولا ازبادشاهان خود پردی میکنند درنتیجه تملق و 
جا پلوسی وحیله گری بیشتر درمبان دولتبان شاب م گشت» و لی‌معذلك عزت نفس و آزادیخواهی 
بکلی از پین نرفت . 

پس اذآنکه ایرا نبان پیاری عباسیان ومخالفت امویان پر خاستند » ابومسلم خراسانی 
کاری کرد که آن عزت نفس ووفاداری بکلی نا یدید گشت زیرا وی (| بومسلم) مردم رابمجرد 
تهمت میکشت‌وهر کس! گر چه ہی گناه بود ازجان خودامان نداشت‌وطبعاً اینوضم»جا پلوسیو تملق 
وحیله گری‌را شایم ساخت". پس‌ازپیروزی! بومسلمو تسلیمزمامامور بمباسیان‌میانآ نان وعلویان 
اختلاف شدت یافت» منصور برای رهائی اذاین کتمکش‌ها ابومسلم و بسیاری آزعلویان دا 
کشت وطبعاً میان ایرانبان وعباسیان وعلویان کیثه‌های سختی پدیدآمد» اما چون عباسیان 
نمیتوانستند ازایرانیان دست بکشند وبرای ادار؛ امور مسلکت با نان محتاج بودند ازدوی 
تاجاری ایرانیان را بکارهای مهم گماشتند .ودرعین حال جاسوسان وخبر جینان دراطرافآنها 
تعین کرد ند که آشکار و پنهان گفتار درفتار آ نها رامر اقب باشند . این جاسوسان وکار آگاهان 
دو دسته بودند: اول دار ددسته (برید) که مأمورینآ نها رامیشنا ختند ومیدا نستند. دستهٌ دوم 
جاسوسان پنها نی که ازمیان کنیزان وغلامان وساقیان و ندیمان وساز ندگان و آوازخوانان 
انتخاب میشدند» باین وسم که خلیفه کنیزی باغلامی باساززنی را بخو بی تر بیت میکرد وبرای 
جاسوسی پوزیر يا سردار خود میداد؛ اتفاقا وزیران و امیران نیز با خلیفه همانطور معامله 
داشتند . 

جاسرسی» کین توزی (پنها نی)» حسد ورزی طبعاحیله گری وتملق وچاپلوسی پار آورد 
وهمینکه عزت نفس و آزاد گی‌دمردانگی‌ازین دفت» آ نصفات ناپسند شایع شد» بخصوس‌موقمی 
که عنصرعرب ازکار بر کتار شد دعنصر غیرعرب برای کسب مال وجاه ومام بهمه نوع تملق 
۱ ۱ جرجیزیدان اسب مر به ددم فداکرایرانی ابوسله خر امانی تست تا 
وبی‌دحمی میدهد چه‌که وی (ابومسلم) درمقابل ستم‌کاری بی‌نظبر عرب‌ها درمورد ایرانیان قدمر‌دانگي 
علم‌کرد ودشمنان ایران راکه دشمن آزادی و آبادی دودند از پادر آورد دبرای تجدید استقلال وعظمت 


مملکت وملت خودجان را فداساخت وبنظر ماچنین آذاد مردی نهنذها مورد تجایل وتعظیم ایر! نيان 
میباشد بلکه تمام ملل آژادیخواه جهان چنین قهرمانی دا سناش میکنند . مترجم 


ادان اچتماعی ی ۳ تار یج مدن اسلام 


وحیله گر ی دست زد وبدتر اذهمه استبداد وفساد در دستگاه‌های دولتی رواج گرفت وامبران 
وبزر گان غیرعرب که بز بان عر بی سخن میگفنند پاعرب‌ها معاشر شدند و سرانجام اعراب 
(کسانی که بعر بی سخن‌میگو یند) بحال کنو نی افتاد ند که جز حبله بازی وتملق دمجاز گوئی 
جیزی نمیدانند . البته مر دمانی که جلدین فرن فرمانروا و با نفوذ ومعتدر مانده‌اند ازاین 
اساص خانواده دراواسط دور تمدن اسلام مانتد آمرروززن‌بود. سابقاً 
خانواده در تمدن راجم بزن سحبت داشتيم ومجدد چیزی نمیگوئيم» فقط باده‌ای از 
اسلا سمیز ات خانواد؛ اسلامی را شرح میدهیم و آن عبادت از حجاب و 

تعدد زوحات وطلاق میباشد . 
اگر مقه‌ود ازححاب پوشانبدن تن و بدن ذن است‌که وضع پیش از 
9 حجاب ظهور اسلام وحتی پیش ازظهور دیانت عسیح معمول بوده و دیانت 
مسیح هم تغییری در آن نداده وتا خر قرون وستلی دراروپا معمول 

بوده و آثار آن هنوز درخود اروبا باقی مانده است . 
وا گرمتصود ازحجاب زندانی‌ساختن ژن در خانه و جلو کری ازمعاشرت دی بامردان 
نت بای کفت که ایوس میودا اتمیوه‌های AE E‏ میافت هم آزآن شانم 
نبوده است» وحمینکه مسلما نان کاملا باز ند گا نی تجملی وعیاشی آشنا شدند قضیهٌ حجاب بیش‌از 
پیش شدت یافت دراجع پان دقتهای فوق‌العاده مبذول گشت . سابتاً گفتيم که زن بدوی عرب 
درهمه جیز بامرد برابر بود وجه تسا که ازمیان همان جادرهای صحرائی زنانی در آمدند که 
درامور باذر گانی وادبی ودلری وخردهندی وهشیاریوغره تاینه محسوب میشدند ولی بعداز 
نلهور اسلام کنیز ان واسران فراوان گشتند و مردان هم خوابه‌های منعدد یافتند. طبعاً ذن و 
مرد ازهم بد گمان شدندو آن غبرت وعلاقه‌مندی سایق دا اژدست دادند وجون اختبارات مرد 
بشتر بود ازاوابل-لطنت امویان زتان درخانه محبوس گشتند و خواجگان سنید وسیاه بر ای 

مر اقبت رفتار آنان معین شدند . 

پر ده بوشی‌سختی که امروز درخانواده‌های اسلامی‌معمول است دو جیش همان پد گمانی 
مرد اززن وخودکامی نسبت بخانواده است که هرنوع لذت وخوشی ر! منحصراً برای خود 
میخواهد» درصورتیکه جنین وضعی بااصول تما لیم اسلام موافقت ندارد وا گر درموضوع حجاب 
با یات قر آنی مراجعه شود تفسبر آیات بیشتر بارفع ححاب (البته حجاب غررمعقول که شرع 
وعرفاً مردوداست. مترجم) وفق مبدهد» اماجه میئوان کرد که مردم ميل دار ند احکام دینی‌را 
مطلا بق فکر و نثلر وغرض خودشان تفسیر کنند واين مخصوص مسامانان نیست بلکه پیروان هر 
دینی پس‌ازمتمدن شدن» میل دارند احکام دینی را محایق ميل خود تعب نه‌ایند» مثلا در کتب 


مذهبی سیحیان داحم بجلو گیری ازتعدد زوجات نص صر بحی یافت‌نمیشود» امااولیای امور 


تاریخ تمدن اسلام TE‏ نت 


کلیسا تصور کر دند که يك زن‌داشتن مو جب سعادت خانواده وجامعه است و لذا ازروی باره‌ای 
قرائن بعضیآیات را تغسیروتاًویل کردنه وتعدد زوجات راحرام داسننده همینطور موقعیکه 
کنیز در میان مسلما نان فراو ان شد زن ومرد مسلمان اذهم بد گمان گشتند ومردان درصدد 
محبوس بان زان بر آمدند وآیات واحگام را با آن‌ شا اویل وتسر کردند و زن را از 
جهت درتنگنا گذاردند تا آ نحا که زن گمان بردکارهائی برمرد حلال است که پروی حلال 
نمیباشد والبته این اعتقاد ازدوی ترس وناجادی پدید آمد و با لطبع مهرودوستی زنان نسبت 
به مردان مبدل بترس و ریاکاری شد. مردهم که از راز زنانآ گاه گشت ازمکر وحیلةٌ وی 
ا ندیشنالشده اورایشت پرده گذارد و خودش با کنیزان ومردان وغلامان سر گرم شد» بندرت 
بازن خو یش‌هم سفره وهم بستروء‌منشین میبودواورا موجودی مکار وحیله‌باز میدانست وافتخاد 
مردان براین شد که زن را ازحجله تا گور درخانه حبس کنند ! 

اما اید دانست که ستمکری نسبت بزنان وخوار وذلیل داشتنآنان بانس صریحآیات 
قر آنی‌مخالف میباشده زیرا قر آن مردان‌دا مأمور فرموده که بازنان بدوستی‌ومهر بانی‌رفتاد 
کنند واينك نص آبه قر آن : 

(و من‌آیاته‌ان خلق لک ا ا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة) 
سورةالروم . آي ۲۰ . ر 

ترجمه : 

از آیات‌الهی یکی‌اینکه‌برای" 
شما ازنوع خودتان جفت آقرید تا 
بوسیلة آنان آسایش يا بيد و خداو ند 
میان شما و آنان دوستی دمهربانی 
برقر ار ساخت واينك یه دیگر : 

( ولمن مثلالذى علیمن 
پا لمعروف) سورة البقره ی ۰۲۲۸ 

ترجمه : 

«هما تطور کشا حقی برز نان 
دارید ز نها هم حقوقی دارنت که‌باید 
به‌نیکوی اداء شود.» و آي دیگر: 

(وعاشر وهن ‌بالمعروف) سور 
ناء آي ۰۲۳ 


ترجمه : 


« بازئان به نیکی معاشرت بك با نوی مسلمان چر کس 


آداپ اجتماعی کب تار یج تمدن اسلام 


فك 

امامر دان جز خودکامی وشهوترانی چیزی نخواستند» بخصوص بعد ازپایان دور علم 
وتمدن دشبو ع‌جهل وساد که فقیهان نیزمطا بق نفار تود؛ُ جاعل رای دادند» عما نطور که کشیشان 
مسیحی نیز در دوره‌های تاريك جثان بودند ومطابق فکر کوتاه د نثلر بست محیط رای وفتوی 
صادر کرد ندیویژه که صلم داستبداد درءما لك اسلامی‌شدت یافت ونتایج شوم آن‌برزن ستمدیده 
تحمیل شد» چه که در دوره استبداد » مردشلم حا کم را تحمل میکند حون زورش بوی نمررسد 
ولی‌همینکه به منزل میآید خود ازعرحاکم ظالمی نسبت باهل خانه‌اش ظالم‌تر مبشود وانتقام 
اک ظالم دا اززن وبچه‌اش مبگیرد . این ونم‌ددتمام اجتماعات حال و گذشته مسمول بوده 
که بعدازتیوع ظلم وفساد اوضاع خانواده‌ها نیز تیره میگردد ددر هر کشوری که دیکتا توری 
حکمروا باشد معمولا مردخانه نیز باهل خانه خود ستم میدارد دبرعکس | گر دده‌ملکتی‌عدل 
وداد حکومت کند زن میتواند حق خودرا مطالبه کند و مرد هم از ادای حق زن خود داری 
نمی‌نماید وجه نیکو گفته‌انه که هر خا نواده وخانه‌ای یك ده لت کوچکیرا میما ند . 

زنان مسلمان تااواخر قرن‌گذشته (قرن نوزده میلادی) حنان بودند وبیةوایان اسلام 
هم خواه ناخواء سکوت داشتند» کم کم بعسی‌از نویسند گان‌سلمان در باد؛ حقوق زنان مطالبی 
نگاشتند ومسایب پرده دا پرشمردند وبر ادران خوددا به‌مبادزه برضد پرده پوشی پر انگیختند 
وتا آ نجا که مامیدانیم نخستین کی که راحم بز نان مسلمان وحقوقآنها مقالاتی انتشار داد 
مر حوم شیخ‌احمد فارسالشدیاق است که درمجلها لجوایب جاپ اسنامبول «طالب «فصلی‌هننشر 


ساخت . پی‌ازوی نیز بعطیها معلالب مختصر ی بوشند وسرانجام قاسم بك امین دراو خرفرن 


نوزدهم کتاب مشهور تحر برالمر آة را تا لیف ومنتشر نمود وحق سللب را اذهر حهت اداء کرد 
کی کی ای ان وتف مات 
یکی اذ بد بختی‌های خانواده های اسلامی تعدد زوحات است» يعلى 
۳ ۔ تعدد زوجات اینکه مرد عرحه بخواهد زن بکرد » شریعت اسلام تعدد زوجات 
را بااجرای شرایط بسار سخت اجازه داده که تقر یبا آنرا (تعدد 
زوجات) جزء محالات آورده است؛ مثلا نص آ یه تصر بح دارد که مرد میتوانه ازيك تاجهار 
زن بستأ ند مشروط براینکه باهمهآ نان عدالت کند وا گر نتواند عدالت کند بیش ازيك ذن نباید 
بستا ند واينك متن آیه : 
فانکحواما طاب لکم من النسا» منتى وثلاث وربا ع فان خفتم الاتمدلوافو احدق سورة۔ 
الساء یه ۲ : 
تر جمه : 
«دوتا وسه تا وجهار تا ذن بگرید» ولی اگر بم دارید که میان آ نان به‌عدالت رقتار» 
«نکنید بیش اذيك زن نسها نید .» 


تاریخ‌تمدن اسلام - ۹۴۵ - آداب اجتماعی 


ودرجای دیگرقر آن میفرماأید : 
( ولن تستطیعواان تعدلو این الْنساء ولوحرستم فلاتمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه ) 
سو رة النساء اة ۸ .۰ 


ترجمه : 
ده گز نمیتوا نید میان ذ نان عدالت‌کنید» ا گر جه خیلیعم بآن موضوع علاقه مند » 
«باشید» پس دنبال هوی وهوس نروید وزن را سر گردان نگذادید. » 
حال اگرمفهوم این‌دو آیه دا باهم جمع‌کنید معلوم میشود که منم تعدد زوجات اقوی 
از جواز آن میباشد از آنرو مردان خردمند وباانصاف به یك زن اکتفاء داشنند وباکنیزان 
هم بسترميشدند وازقلت ندل هم بیم نمیکردند زیرا کنیزان فرزند میآوردند ودر هر حال 
تا کنون هم مسلما نان معمولی پیش اذيك زن دار ند پقسمی که پنج ويا منتهی ده ددصد مردم 
عادی با وك زن بسر میبر ند و بقیه بیش از يك زن اختیار میکننه . اما طبقهٌ خواص جنانکه 
گنته شد معمولا يك زن میگیرند مگر اینکه موحبات مهمی تعدد زوجات را برای آنان 
ایجاب کند . 
دستةٌ دیگری ازسلما نان موضوع عدالت مصرح در یه (مبار که) را بعدالت در نثقه (نه 
در محبت) تعبیر میکنند ودرهرصورت در اواسط دور تمدن اسلام مر دمان متمکن وباجاه و 
جالال هم ز نان متعدد میگرفتاد وهم کنیز ان نوع او وسیاه) تگاه میداشتند . اما زن 
تخسئین غالباً بانوی حرم محسوب میگدت ولي زنان زرنگ د پرهیز کار خودشان کنیزان 
ماهرو بشوهر ان عدیه میداد ند چنا نکه ز بيده زن هروت برای ایتکه ازعشق شوهر خود نسبت 
به دنانیر ( یکی از کنیزان زیبای حرم) بکاهد چندین کنیز پری پیکر بهرون تقدیم نمود . 
گاء همزنان برای ثوابآخرت زن جوانی‌برای شوهر پر خود هدیه میدادند» ثیخ 
جبر تی تادیخ نویس مصری میگوید زنان پدد من‌پسیار خدا ترس بودند» از آن جمله یکی‌از 
آنها خیلی به پدرم محبت میکرد وازمحبت‌های اواینکه گاه و بیگاه کنیزان ماهروی با پول 
خود میخر يد وآنانراآراش میکرد وجامهٌ فاخر میبو شا نید پیش بدرم میفرستاد تاخدا اورا 
( زن پدرم را ) پاداش بدهد» پدرم که اینرا میدید علاوه بر کنیزان تقدیمی اوزنان دیگری 
از ایا هی و زک ایا اما ینعی 
اعتراضی نداشت 
درمورد طلاق هم ما نند تعدد زوجات‌میان دا نشمندان اسلامی‌اختلاف 
۴ طلاق نفلر هسته بعضی‌ها آ نرا (طلاق دا) مکروه میدانند» ذبرا آبات:3 
احادیث متعددی‌درمکروه بودن‌طلاق و ار دشده‌است از آ نجمله آي ذیل: 
(وان خفتم شقاق پینهما فایشرا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان‌پریدا املاحاً 
بوفق ال بینهما) سورة الساء آیذ ۳۵ . 


آداب اجتماعی ۱ - ٩۴۶‏ - تاریخ تمدن اساام 


فر جمه : 
ما بیم جد اد ی میان زن وشوهر رفت کسی از خاندان زن و کسی از خاندان مرده 


«بر گزیده شود ومیان آندو شتی مدعد دراو ند آنا نر! دوست هم میسازد .0 


داین آبه : 
(فان کر عتموهن وعسی آخ‌تد فواشا و یجمل ال فيه خر[ کشرا) سورة التاء آي ۴ 
بر حمه: 


دمیشود که زنتان‌دا نمی‌پسندید ولی‌باید بدا نید که گاه هم جیز ی یا کسید نمیپسندید» 
«و خداو ند درهمان حیز با کس‌نود سیار نهفته است». 

واین‌حدیث : 

اپنضا لحاال عندائها لطلاق - گر جه طلاق حلال است اما خدا آنرا دوست ندارد » با 
اين‌همه بسیاری از سحابه بور وفور رن میگرفئند و طلاق میدادند جنانکه (حضرت امام) 
حسن ۲۵۰ ۳۰۰۱ زن اختیار فرمود وپسیاری را طلاق داد و پدر (بزرگوارش) بالای منبر 
میفر مود را زود زود ولاق معیدعد بأوزن‌ندعیده مغر ة بن‌شبه نیز بهم ته داد 
(۲۰۰-۷۵۰) زن گرفت وطلاق داد ولی درهررحال بزر گان‌اسلام طلاقرا مکروه میداشتند 
جنانکه از فرمایش‌امام‌علی (حضرتاءر الم منین‌علیها لسلام) نیزهما نطور مستفادمیشود و تايك 
مو جبی کای بک ید تمیاسد طاناق دافم نمیعد و بیشتر در خانواده‌های عادی طلاق‌رخ میداد . 

یکی آزموجیات کثرت‌طلاق عمانا حجات هیباشد» زیر | حوانی که زن نادیده رامیگرد 
یگانه امید وراه گريزش طلاق است که | کي اورا دید و نبسند ید باطلاق‌خود راخلاص میسازد 
درصورتیکه مقررات اسلامی سر یحاً أ کید کرده که مرد میتو اند (وباید) پیشاز نامزدی‌عتد 
زن‌خود را به‌بیند وا گر باین‌روایات عمل‌شود البته طلاق کمتی میگردد. این‌را هم باد گفت 
که درپاره‌ای موارد طلاق از نتلر امورخانواد گی سود فر او ان دارد وملت‌هائی که طلاق را 
تحر یم کر ده | ند از آن فواید دحردم هستند". 

ا جز جرجیزیدان ددین باده قطمیت حتمی ندآرد: 

۲ دربارءحجان وتمدد زوچاتټ وطلاق ندنتها میان علمای‌اسلام که م۔انعلہای علم‌اجنماع 
(چه مسلمان وچه غبرمسلمان) اخعلاف است‌که ازنظرسمادت جامعه وافراد سود و زیان این سە کر تا 
چه‌حد مبباشد. مثا راجع به:عدد ژوجان:هم‌اکنون در آلمان هرمو دی میتواند فانونا نی اریاترن 


کیرد درا هداد زوم است: ودر ممالاك دنہا (عملا)گمتن مر دی فط دارات‌زن سر میب ردمنتهی 
مردآن غبر مسلمان‌,طو محر مانه وغعیر مشروع بازذانی‌جز زن‌خود هر بوط میشوند. ودیانت الام یں 
عمل مخفی وغبر مشروع را سورت قانونی در آورده‌که نعیت وز تددی نشود و همهم درباره 
حجان ومضار ومتافع آن‌گعتکوهانی است‌که شرح ان موجب تلوین خواهدند ودرعرحان به‌تمدیق 
ءلمای‌علم اجتماع و <قوقدان‌های شرف وغرب شر بہ۔ ن مقدند | سللام ورای زنانحفوق ومر ابائی‌مقرد 
فرموده‌که زنان غرملمان از آن محر وهنت وأ آن‌جه» المایما کیت وش مامت حفوفی رن بمد از 
شوهرکردن است‌کهزن غیره‌سامان دون اجارفشوهر حق‌مداخله دراموال‌تتصی خود ندارد زدیانت 
اسلامزن شوهردار را کملامردارائی خودش مسلط ساخته‌است. مترجم 


تاریخ دمدن أسلام ۷ ۹۳ آداب اجتماعی 


خورال عرب پیش از اسلام شیر و فر آورده‌های شیر (کره - پنیر و 

ز ند می‌خانواد گی امال آن)» خرما و گوشت بودکه بطور ساده و خیلی هم ساده 

٩‏ - خور الا مانند صحرانشینان !مروز میخوردند و بشتر از شر و کوشت شتر 

اد میکردند وگاء هم از آن مسواد خوراك مر کبی میساختنه 

ما نند شرید که از گوشت و شیر ونان تهیه میشده گاه هم خوراکهائی از شیر د آدد می‌بختند 
و آنرا رفیده بارهیده یاعصیده میخواندند و گاء از روغن و آرد غذائی میساختند که نامش‌بکاله 
بوده وبا آرد دروغن وعسل‌را باهم مخلوط کرده خوراکی تهپه ميکر دند که اسمش وضیعه بود؛ 
خلاصه آنکه ازاین تر کیبات قریب جهل جورخوراك آماده میساختند. . _ 

البته این خورالاما درمنزل مردمان متمکن ودرمهمانی‌ها یافت میشد امافقیر ان کمتر 
گوشت شتریا گوسفند عیخوردند بلکه از گوشت سوسمار و ملخ و سوسك وعقرب خودرا سر 
عیکردند داگر آنهم پیدا نمیشد باخوراك دیگری‌شکم خوددا پرمینمودند که عبارت از کرك 
شتر آلوده بخون‌بود» باینقس که کرك شتر را درخون پخته آنرا میخوردند واين خوراك را 
علهز میگفتند و بطوریکه ابن خلدون درجلد اول کتاب خود صح ۱۷۰ میتویسد حال طایفة 
گر یش‌بهمن قرارها بوده است وجه‌بسا که از پوست بینی شتر وشاخ گاو و گو سفند وسم آنها و 
کف پای شتر و ناخن آن خوراکی تهیه کرده ددجوع مینمودنده دیگر از غذاای اعراب 
جاعلیت‌چیزی بنام قره بود یمنی کمی آرد ومتدازی پشم وموی‌شتررا میجوشأ ندند ومیخورد ند 
ویجای آب خون‌شتر وپاچکیده شکب شت نینوشهدند . 

پس‌از پیدایش اسلام عراق وفارس آ(ایران). ددم بدست عر بها فتح‌شد دعر بها ازمشاهدة 
تمدن روم و ايران بوحشت افنادند بقسمی که نمیدانستند چه بکننده متلا موقعی مرد عربی 
کیسه‌ای پراز کافور یافت وچون تا نوقت (زمان فتح ایران) کافور ندیده بود گمان کرد نمك 
است» لذا قدری از کافور بجای‌نمك درغذا ریخت ولی آنرا خوشمزه ندیده وتمام کیسه کافور 
E‏ تیش ارات سا SE‏ ره ای رای ی 
از دو ددهم نمیشد» موقم دیگر عر بها نان لواش را دیده‌کاغذ تصور کردنده اما بزودی با 
خورالهای بیگانه آشنا شدند وطرز خوراك پختن‌را آموختنده ددراین مورد بیش‌از همذاز 
ایرانیان (مثل‌سایر جبزها) تقلید نمودند» وجون‌اسلام خورد وخوراك لذیذ را نهی نکرد. 
است عر بها ازهمه نوع خوراك بهره‌مند شد‌ند. 

از زمان بنی‌امیه مسلما نان بیشتر متوجه تجملات گشتند و نخستین بار معا یه خور الها 
دشر بت‌های ایرانی را معمول داشت وخلفاء وسایرمردم ازاو تعلید کردند و همینکه پول آ نان 
زیادشد درخوراك وپوشاك ها تفنن کر دند و نوعۍ غذا تهیه تمودندکه آنرا سکباج میکفتند د 
عبارت از آب گوشت وسر که و گوشت کبك بوده که میان عر بها سیدالمرق (بهترین خورش) 
لقب داشته است. دیکر از خورالاهای عالیآ نروز عر بها فالودج یاپ لوده بوده که نوعی‌شرینی 


آداپ اجتماعی - ۹۴۸ - 


ساس س ا س 


تاریخ تمدن اسلام 


است» همیئغسم لوزینه شیرینی دیگری است که از بادام وشکر ومغز گردو و گلاب میساختند. 
کم کم در خورالها سبزی و گوشت‌های مختلف و جاشنی‌ها وادویه‌مای‌گو نا گون بکار بردند و 
ازغذاهای متنوع بهر ه‌مند شدند. 
لباس عرب در زمان جاهلیت مثل‌همه جیز آنهسا ساده بود جنانکه 
۳ لباس - پوشاك امروز هم عر بهای بیابان گرد بهمان‌حال هستند» عر بهای آنروزقا 
لباس‌عرب‌ددزمان جاهلبت وشلوار تمیپوشیدند» لباسآنان پیراهن بلند سرتاسری» عمامه و عبا 
و بارداء بوده است» سپس شلوار وقباً دا از ایرانیان گرفنند و بکار 
بسردند» عربها کفش و جکمه نداشنند فقط بیضی از اشخاس محترم کاه گاه کنش 
مییوشیدند » پراهن عربها معمولا کوتاه بوده و تاروی زانو میآمده است و شمشیرعا را 
حمایل میکردند. 
بهثرین نمونة لبای عرب لباس ( حضرت ) ردول اکرم میباشد. بطودیکه 


مینویسند (سیدانبیاء) برد را دوست‌داشتند و برد برمیکر دند بخصوص بردی‌که نگ آن قرمز 


ابر یشم کاری مخملی بافت و پلیام موريس در سال ۱۸۸۴ میلادی 
موزه و یکتوریا و آلبرت 
و آستینش کوتاه بود وتامج دست میرسید ۰ گاء هم جامۀ قرمز دنگ میپوشیدند و روی آن 
ردای کو تاهی برمیکر د ند که تأزانو میرسید و چکمه و کفش‌با میکردند. پینمبر(ا کرم) پوشیدن 
جامهٌ بللد دا نهی فرموده گفتند : لباسی که روی زمین کشیده شود علامت تکبر و غرور 


باریح دمن اسلام ¬ ۴۹ ٩‏ - آداب اجدماعی 


پوشنده است واز فرمایشات آن‌بزر گواد است که فرمود لباسی که روی زمین کشیده‌شود باید 
با تش‌بیفند. عر بها جز پنبهه پشم‌مواد دیگری در بافندگی بکاد نمییرد ند . 

فط آنان که بشام وعران برای تحارت یا گر دش شغر ميکر دند از جاعه‌های عالی ن 
بلاد برای خانواد؛ خویش سوغات مبآورد ند و کی که جنان‌کادی میکرد مبان قبیله‌هآشهرت 
می‌یافت ودر اوایل اسلام این وضع بسار معمول شد. مشهور استکه عبداله بن عامر نخستین 
عرب .خز پوش است» ومختاد ین أ بی‌عبیده اولن عر بی‌است که جبهٌ سیاه بوشیده‌است وجبر بن 
متلعم برای اولن مرتبه میان عر بها طیلسان بر کرد همینتسم لباسهای دیگری که عربهای 
سلمان اذ ایرانیان تقلید کردند. 

معمو لا بزر گان قوم بیوشیدن لباسهای نو و تازه اقدام میکردند وسایر ین پیرو 
مبشد ند: وجنانکه گفته شد معاو به وعمال معاویه پیش از دیگران تجملات ابرانبان دا معمول 
ساختند» زیاد بن بيه امبر عراق بعادت ورسم‌ابرا تیان قبای حر یر میپوشید وچکمه‌های سأخت 
رد پامیکر د ۰ 

کم کم نایر امویان جامه‌های حر بر و آبریشم پوشیدند ودد آن قسمت تفنن کردنه و 
مردم هم در پوشیدن پارچه‌های گل داد پر نقش و نگار از آنان تقلیدن‌ودند و سیاری ازلیاس- 
های رومی راتیزمسول داشتند اما چون میخواستند ملیت وساد گی خودرا نگاءدار ند ددعي 
تال رت دیرین عمامه سر میگذاردند و شمشیر را رویکتف می‌انداختند » احنف مبگفت 
مادام که عرب عمامه سر بگیر د وشمغیر را حمایل کند عرب باقی میما ند. 

در دور عباسیان که همهٌکارها یدست ایرانیان افتاد عر بها در بسیاری 

لباس‌عر ب‌دد رور از آداب ورسوم واز آنجمله لباس پوشیدن پیرو ایرانیان شدند د 

تمدن لور دسمی از اوایل حکومت عباسیان مقر ر گر دید بطرز ایرانیان 

جامه بر کنند. منصور درسال ۱۵۳ عجری بەر جال دو لمی فر مان‌داد 

بجای عمامه قلنسوه (نوعی کلاه ایرانی) سر بگذار ند قلنسوه کلاء درازی‌که آ نرا با جسوبهای 
نازك ازتومر تب میساختند واگر بعطیها اسراری پعمامه‌سر گذاردن داشتند روی قلنسوء‌عمامة 
ناز کی می‌بستند» دیگر آنکه منصور مقرر داشت عر بها ما نند ابرا تیان شمتررا بکمر به‌پندند 
وهماندلور که جامة سفید شاد امویان بود» عباسیان جامةٌ سیاه‌ر نگ را شارخود قرار دادند 
وهر کس بر خلیفهٌ عباسی وارد میشد مجبود بود دوپوش سياهی بر کند که آنرا (سواد)میگننند 
منصور رجال دولتی‌را وادار ساخت جبه‌های سیاهی‌بپوشند که روی‌آن این آیهرا نوشته‌بودند: 
فسیکفیکهم اه رهوالسمیما لدليم. منود بیمال خود قرمان داد که درسراسر مما لك اسلامی 
این نوع لبای پوشیدن .محری گر دد ۰ 

از آن‌روز عر بها به‌تقلید ایرانیان لاس بر کردند» بخصوص دولینان که مثل ایرانی‌ها 


قبا وشلوار وجوراب وطیلان وجکمه دغره می بو شید ند؛ اما تود؛ مر دم همان لبا س‌قدیم‌عرت 


آداب اجتماعی - 1۵ - تاریخ مین اسلام 


را باتن‌داشتند» سیس‌هردسته وطبفه‌ایلبای‌مخصوصی یافتنده فتیهان وعالمان‌عمامةٌ سیاه آستر- 
داری سرمیگر فتندء وجبهسیاه می‌بوشیدند. نخستین کسی که لباس‌عالمان‌دا باین‌شکل در آورده 
ابویوسف قاضی هرون بود » وی مقرر داشت قاضیان (کلاه بلند) سر بگذار ند و جیه نسازه 
بپوشند؛ ولی این شکل لباس باختلاف زمان ومکان تفییر می کرد » و شرح آن موجب تفصبل 
خواهدشد . 
تودءٌ مردم مطا بق کار وزندگی و آب‌وعوا لباس برمیکرد ند و خلاصه اینکه مر دان‌عمامه 
سرمیگذاردند» لباده وقبا وشلوار دبیر اهن وجبه وجوراب و نملین و کنش‌داشنند» ولباسآ نان 
شبیه اباس مصریان و سوریان (مردم سوریه) در صد سال قبل و مانتد لای ملاهای امروذ 
ی 
رجال دولت و بزرگان برای زم عیش و نوش حامه‌عای مخصوسی 
جامة بزم وعظر ‏ برمیکردنده آنرا جامهبزم (ثیاب‌المنادمه) میخواندند که ازپادچه- 
و حضاب های دنگین (زرد - سرخ - سبز) شفاف‌تهیه میقدسبس آنرا باعطر 
ومشاث خوشبو میساختند» لباس‌منزل (مانند پی‌جامه) ولبای سم نیز 
جداگانه پود. 
عحار زدن و خودرا خوشبو ساختن از علامت تمول و اشرافیت بوده جه که میگفتند سه 
جیز نشانهٌ بز ر گی است: « عمار زدن ؛ سوار اسب شدن؛ فسیج سخن گفتن.» 
خضاب‌هم در آن‌ایام معمول پود و آنرا از ابرانیان وایرا نبان ازهندیان آموخته بود ند. 
میکویند نخستین مرد عربی که دیش خودرا خاب مشکی کرد ؛ عبدالمطلب بود و 
پیضی آنرا بمغیرة بن شعبه نسبت میدهند» پس‌ازظهور اسلام خضاب یعنی دنگ کردن موشایم 
ومتنو ع گشت , مثْلا با زعفران خضاب زرد وبا حنا خضاب سرخ وبا رنگ خماب سياه و با 
گو گرد خطاب سفید سورت‌میگرفت. نخستین کسی که دیش‌خودرا با زعفران زرد کرد جریر 
شاعر بود؛ حسان‌ین ثابت سبیل و موهای اطراف دهان خوددا با حنا قرمز میکرده و باقی 
دیش دا سفید میگذارد و از دود مثل شبری میتمود که دمانش خون آلود باشد » زنان هم 
خضاب میکردند؛ چنانکه تا امروز نیز خضاب ددشرق معمول میباشد دعموماً پارنگ وتا 
خضاب میکنند و کمترذعفر ان بکار میبر ند درعصر حاضر خماب با گو گرد دیده نشده است. 
عر بهای پیش‌از اسلام درچادرها میز یستند» وبا شثر و گاو و گوسفند 
جا ومنزل اعر اب خویش ازاین صحرابان صحرا مبرفتند . وعده‌ای از آ نان درشهر‌های 
مکه «مدینه وطایف اقامت داشتند وهمین خانه بدوشی و چادر نشینی 
آ نها موجب شد که درجنگها پبروز گرد ند 3 
عر بھا پس از آ نکه شهرهارا گشودند؛ بعادت دیرین درخارج شهر توی چادر ما ندند 
ویا در اردو گاه‌مای خویش کوخ هائی ازنی بنا کردند وسی داشتند که میان آنان ومدینه 


تاریخ تمدن اسلام - ۹۵۱ - آداپ اجتماعی 


آب نباشد؛ اما پس ازچندی E‏ نين آنان آتش گرفت وبا أجازة عمر خانه ھا ئی در 
خارح شهرهای (تازه گشوده) با آجرساخنند» عمر میترسید که میادا مسلمانان شهر نشین و 
تن‌پرور بشوند» لذا موقم ساختن کوفه با نان أ کید کرد که دیوارها را بلند نسازند و هیچ 
کس بیش ازسه اتاق نسازده ودرهر حال ساده بسازند تادجاد اشرافیت دتن‌بروری‌نگ‌دند. 
عمر تا خر دوران خود اجازه زراعت به مسلمانان نداد که مبادا پای‌بند محصولات کشاورزی 
بشو ند» اماتمدن وتجمل برسخت گبری‌های عمرغلبه کرد ودرمدت کوتاهن مسلیا نان شهرهای 
تازه‌ای ساختند و در شهر ها ئی که خود فتح‌کرده بودند » کاخهای عالی بنا کر دند و مانند 
بزر گان ایران وروم وغبره بناعای عالی بهم زدند . 
درآ نروز عرملتی با دعایت محیط و مقتضیات خود نوعی ساختمان 
طرز ساختمان مخصوص بخود داشت‌که آنرا خود پدید آورده ویا از دیگران 
در الام گر فته بود. مهمنرین اسلوب های باختمانی آنروزاسلوب انس 
( رومی ) درشام ومصر واسلوب ایرانی درفارس و خراسان واسلوت 
گوتیك در اندلس بود. عر بها برای ساختمان از مهندسین ایر انی و دومی استفادهکردند و 
مطا بقذوق شرقی اسلامی خود تغییرات وابتکاراتی در آن اسلوب ها دادند و درنتیجه یکنوع 
اناوت ایی وی یه امد که ام اد مکاوی کر ی ا ری کو اد قاس 
محیط وآب وهوا وحکومت ها په نه رز اا در آمد ودرسه دور؛ پزرگ اسلامی معمول 
SS‏ 

۱- دود عربی ددمی - قدیمی‌ترین ساختما نهاي اسلامی مر بوط باین دوده است که 
از اسلوب بیزانس (روم) اقتبای شده ودراثر توسعةٌ تمدن اسلامی به‌پنج شکل در آمده است. 
اول اسلوب سوری نمونة آن جامع اقصی درپیتا لمقدس وجامع اموی درشام . دوم اسلوب 
مصری نموناٌ آن جامم عمروعاس در فسطاط است . سوم اسلوب افریفائی نمونةٌ آن جامع 
فروان میباشد. جهارم اسلوب صقلبی که در سیسبل (ایتا لی) میمول بوده ونمونۀ آن دژهای 
زیزاو کوبا وغبره است . پنجم اسلوب انداسی ونمو نة آن جامم قرطبه وپاره‌ای آثار اسلاسی 
درشهر طلیطله است که پیش‌ازپابان قرن دهم میلادی ساخته شد . 

۲- دورء عر بی خالص - دراین‌دوره ساختماتها دارای اسلوب مخصوصی بوده که‌فتط 
ذوق عر بی در آن بکار میرفته و ازاسلوب دومی‌کاملا دور میشده است و آن نیز بدوقسمت‌تةيم 
میگردد: اول اسلوب عصری که مبان قرن دهم و پانزدهم میلادی معمول بوده» جامم لتلاعر 
وجامم سلطان حسن (قاهره) که توسط سلاطین مماليك ساخته شده» نمونه‌ای از آن طرز 
معمادی عر بی میباشد. دوم: اسلوب عر بی اندلسی و عبارت از ساختما نهائی است که بدست 
اعر اب پس‌ازقرن دهم میلادی در اندلس بنا گشته و نموه آن عمارات غر ناطه واشبیلیه است 
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آداب اجتماعی - ۵۲ - 


تاریخ تمدن اسلام 


٣‏ دور مختلط _ که آن نیز به پنج قسمت تعسیم میشود: اول اسلوب عر بی اسپانی 
میباشد. دوم اسلوب عر بی بهودی و نمونهٌ آن کنیسه‌های بهود در طلیطله است که خر! به‌های 
آن هنوز باقی «یباشد. سوم اسلوب ابرانی وعر بی و نمونة آن مسجدعائی اس ت که ایرانیان 
درشهرهای اسلامی بخصوص دراصفهان پنا کرده‌اند. جهارم اسلوب هندی وعریی دنمونا آن 
ہر ج کتاب ومیکل پندر اپندو درو ازه علاءالدین میباشد ۰ پنجم اسلوب عر بی مغولی و نممونه 
آن عمارت تاج محل وقصرشاه و سیاری ازمساجد هندی است که درزمان استیلای مغول‌عای 
مسلمان درهند باه شده است . 

اما جا ومئزل مردم ازحیث اسلوب ساختمان بمناسیت آب و هوا ودوره های تمدن 
فرق میکرده‌است والبته از نظلر فةر وثروت هم اختلاف بدپارداشته است و از کوخ های پست 
شروع میشده وتا کاخ‌های بلند پایان می یافته است وعنکامی که از تمدن و تجمل مسلما نان 
صحبت بداریم مختصری هم از کاخ ها و سایر ساختما نهای عالی اسلامی گفتگو میکنيم . 


حشاده وبا اروت وتجمل دتمدن ممالك (سلامی 


معصود از کمهٌ حماره درز بان عر بی موقع دزمانی‌است که دولتی په منتها درجه عنلمت 
وثروت دسیده ملك دملت ازا نواع تجملات و نمت‌ها بهره‌مند میگردند و دولت های اسلامی 
از اواسط قرن‌دوم هجری تا اواسط قرن چهارم درزمان عباسیان (در بنداد) ودرقرن‌چهارم 
هجری دراندلس تحت حکومت امویان و از اواسط فرن چهارم تا اواسط فرن شم هجرگ 
در دوره فاطمیان (مصر) دارای چنان وضع عالی وتمدن وتجمل عطیم گشتند . 
تجمل وتمدن آنروز ممالك دملل اسلامی بدوقسمت بزر که تقسیم میکردد: اول قسمت 
مربوط به ساختمان شهرها و کارخانه‌ها وکاخ ها وسجدها . دوم قسمت مربوط بوسایل عيش 
و خوشگذدانی واستراحت وتجمل که ددنتیجهُ ثروت مای هنگفت بدست میآمده است. اینك 
اپندا» ازشهرهای‌آن دور پرافتخاد صحبت هیدارنیم»سپس ازساختما نهای‌عالی آ نز مان گنتگو 
مپکنیم و دربایان آزمقدار ثروت و تجملات ژونایل‌استراحت وخوشگذرانی سخن‌میگو يم . 
صدها شهندرآسیا واروپاو آفزیتا ازتمدن وفرهنگ اسلامی بهره‌مند 
شهرها و آباد شدء پاده‌ای از آنانر! مسلمانان خود ساخته‌اند وپاده‌ای هم 
قبلا ساخته وپرداخته بوده ومسلمانان آنرا کشودهآبادتر نمودند. 
درجلد دوم این کتاب درقسمت مر بوط بشهرهای اسلامی وتمدن وروت وتحمل آن بلاد 
فتط از بعره و کوفه وفسطاط ېداد گفتگو نموديم و اينك بيه آنرا دراین فصل میگو مم . 
کشود مصراکنون ( درموقع تألیف کتاب ۱٩۰۵‏ میلادی) رو به‌با 
رقف نهست فوق‌الماده اقتصادی پیش میرود تا آ نجا که مردم ازعکسالعمل 
مساحت اراضی مزدوع آن بوحشت افتاده‌اند و آنرا عجیب وغریب میشمارند» زیرا درمدت 
یك قرن مساحت اراضی مزرو ع شش برابرشده وقیمت هر چیز ترقي 
کرده‌است" چه که درزمان مماليك مساحت اداضی مزددع مصر یك میلیون کسری (جریب) 
بوده و اکنون به‌هشت میلیون رسیده‌است وبهای هر جريب زمین مزروع ازشانز ده عفده کینه 
(لبرء مصری) به صد صدو‌پنجاه گینه و بیشتر تجاوز کرده عجیب آنکه مردم این عصر هشت 


میلیون جر یب اراضی مز دود ع را برای مصر زياد ميدأ نند درصودتیکه دردوره تمدن اساام 


١‏ درسالهای ۱۳ و۱۴ . الیپلال مقالات مفصلی درباره مضت مالی مع نکاشتيم. مولف 


تجمل وتمدن - ٩۵۴‏ - توت تمدن اسلام 


مساحت اراشی مزدوع بيست وپنج میلیون جریب بوده‌است. 8 اول این کتاب گنت 
که مطابق گفته ونوشتۀ مور خان معتبر (عرب) اداضی مزروع مسر بیستوپنج میلیون جر یب 
میشده‌است. اما دانشمندان معاصر مطا بق عادت مهود خود گفنةٌ مورخین اسلام را دروغ و 
مبالفه وییاسای پنداشتهد کته مارا تکذیب کرد ند درصور تیکامسلما نان وعر بها وو نا لت 
تریخ بیشآزذهرملت دیگردقت داشته‌اند وآ راما نند مسائل‌دینی باسناد معتبر نقل‌میکرده! ند. 
کسانی که نسبت باخباد فوق اظهاد تردید کرده‌اند مورد ملامت نیستند زیر | معمولاهر 
چیزی از قلر عامهٌ مردم با جیزهای مشابه آن مقاسه میشود یسنی ا گر اروت عمومی مصردد 
دوقرن گذشته مقیاس باشد البته تصدیق گفتهٌ مورخان اسلام دربار؛ ثروت آنر وزهای مصر 
(دور؛ تمدن اسلام) عحیب بتظر مبرسد اما اگر بمردم معاصر بگوئیم که پس‌ازده سال دیگر 
اراضی مزروع هصر ده میلیون جر یب خواهدشد کفتهٌ مارا ی‌بذس ند حراکه خودشان می 
پیلد درظرف ده دوازده سال يك ميليون اراضی مزروع این کشور به هشت میلیون جر یت 
بالغ شده ولی !گر در اواسط فرن نوزدهم میلادی چنبن سخنی گفته میشد آ نر ! محال می - 
دانستند جون در آنروزعا ( اواسط قرن نوزده میلادی) حدا کثر اراضی مزدوع مصررا تا 
هفت میلینون جرب تصور میکس د ند جن-انکه دکتر کلوت بك در کتاب خود موسوم به 


: جاب 1840 اداضۍ مزدوع مصردا چنین تشریح میکند‎ Apercn Sur Leyte 


اراشی عر دوع اراشی غر .مزروع جمح کل 
مصرپائین ۲/۲۴۹/۰۰۰ ۱/۵۵ IAs f‏ 
مصر میانه ۸0۶/۸۶ ` FYFE‏ ۱۳۳۰۰ 
مسر بالا ۷۵۰/۴۰۰ AEP‏ ۱۱۰ 
VINI ۱۳/۸ ۴ ۱۳۱ ۶‏ 


با این حساب کشور مصر حدا کش میئواند۷/۰۱۴/۰۰۰ جریب اراضی مزروع داشته 

باشد والبته کسیکه حساب وعقیده‌اش جنن‌است باور نمپتواندکه پس از ده دوارده سأل مصر 
دارای دوازده میلیون جریب مرروع خواهد شد . 

همینقسم داجم بشمار؛ مردم عصر آن تصور غلط پیش مبسآید یعنی 

شمارهُ مر دم اگر دراواسط فرن نوزدهم میلادی پیشگوی مبشد که جمعیت مصر 

بزودی ده يا دوازده میلیون خواهد شد آن حرف را جزء اوهام و 

خرافات شرقی میگفتند؛ حنانکه همان د کتر کلوت بك در کتاب خود گفته است که اغراق - 

گوئی عادت شرقیان میباشد + دکتر مر بور از آنرو آنرا نوشته که در آنموقم جمعبت هر 

از سه میلبون پیش نبوده‌است والبته باآن مقیاس تصور جهاد برابر شدن جمعیت برای وی 

مشکل مینمود - ما این‌سخن‌را ازروی گز افه نمیگوئيم» د کنر کاوت بكمورخ فر نگی درسال 

۰ جمعیت مصر را سه‌میلیون دیده ولذا دربار؛ نغوی کشورمصر چنین اظهار نتلر میکند: 


تاریخ تمدن اسلام 0۵ - تجمل وتمدن 


ند سس سس مسج توت مس رتست و و و ہہ سے 


«مورخین یو نانی نوشنها ند که جمعیت مصردرزمان سیزوسترس د بطلمیوسها قریب هفت 
میلیون تفر میشده است اما مورخان مسلمان حنان پنداشته‌اند که شمار؛ مر دم مصر در زمان 
عمرو بن عاص به بیست میلیون رسیده بود واین حرفی استکه اغراق گوئی شرقیان دا ثابت 
مید دم در صو ری که 5 مد ادت ممررا با قأبلیت و استعداد آن برای پرودش نفوس با 
مساحت وقا بلبت واستعداد سایرم‌مالك مقایسه کنیم اغراق گوئی مور خان اسلام ثا بت میگردد 
چه که مسا حت مصر یك ششم مساحت فرانسه میباشد با اين وصق هر قدر هم در بار آپادی 
این کشور حداکثر را قاگل شویم وحتی معتقد باشیم که اداضی شن‌زار هم درزمان تمدناسلام 
زراعت میشدهاست معذ لك منتهی دقمی که میتوانيم برای سکن آنروز مصر در نظر بگریم بك 
سوم آن عده‌ای است که مور خان اسلام ذکر نموده‌اند ( ینی ۶/۳۳۳/۰۰۰ نفر ) آری 
این نظر د کنر کلوت بك فرا نسوی بود که بقول خود حداکثر جمعیت مصردا کمتراز هفت 
میلیون فرض میکرد و لی‌امروز (موقع تا لیف کتاب۰۵٩۱)‏ جمعیت مصر ده میلیون است وتا 
جند سال دیگر به پانزده میلیون هم میرسد یعنی دو برابر حداکثر که دکتر کلوت بك بقول 
خود از روی موازین علمی ثابت کرده‌بود» حال که اینرا دانستیم چه مانمی دادد که گفتذ 
مورخان اسلام‌را بپذیریم ویقین کنيم که جممیت مصر دردور: تمدن اسلام ببست میلیون بوده 
است. فر نگیان و پیروان آ نها اظهاد مور خان الام را از آ نرو ناددست فرش کردند که مورخ 
وناقل آن مسلمان وشرقی بوده‌است درصو ر تیکه اظهارات مور خین مز بورم‌ستند پسرشمادی - 
های رسمی‌است که برای گرفتن‌جز به ومالیات با کمال دقت ازطرف مآمورین دولتی اسلامی 
بعمل آمده وهیچگو نه حدس وتخمین درآن زاء نداشته. است. مرشماری اول درزمان عمر 
برای گرفتن‌جزیه پسآزفتح مصر بسمل آمد. مقر یزی میگوید مردان مصرر اسرشماری کرد ند؛ 
هشت میلیون بودند وا گر شمار مردان‌را یك سوم مجموع زنان و کودکان فرض کنیم جمعیت 
آنروز مصر ۲۴ میلیون نفر میشود. سرشماری دوم درسال ۱۰ ۱هجری‌زمان حکومت ولیدبن 
رفاعه (درمصس) انحام گرفت. این والی برای تعدیل مالیات باعد؛ وبا وف ما من ونو سنده 
وآمار گر هشغول گر دش‌وسر شمادی‌ددسراسس کشورشده ششماه در آسوان وسه‌ماه دروحه پحری 
اقامت کرد و جمعیت شهرها و ده هارا بر شماری نمود» ده هزار قربه بحساب آمد و در 
کوچکترین قریه پانصد مرد بود که می‌بایستی جزیه بپرداز ند حال اگر حداقل جمعیت هر 
قریه‌دا بانصد مرد حساب کنیم پنج میلیون عرد درق به‌ما بوده وحداقل جمعیت ده‌ها وشهر دا 


از زن ومرد و کودد بیست میلیون نفرمیشود". 


۳۹ آخرين سرےماری حاکے از آن است‌که جمعیت مر از ۳۲۴ مبلبون زیادثر شده ات وأین‌خود 
دی دن‌گواه مخت دار مورخان الام در بارة جمعیت متسر میباسّت وایای فرننگی خواهان یی 
ستقایق یھی ارام ریاشی 7وج4 نند ومام دفعه‌عا ونوت ته‌هاي فرخگنان ) امتان دکتر کوت درل ۰ 


غبره) را دون تمور وتحفیی باور زدارند. منر جم 


تجمل و تمدن - 0۶ - تاریخ تمدن اسلام 


مسلما نان‌اراضی زداعتی دا برای دریافت مالیات بدقت مساحی می. 
مساحت زمیتهای کردند و درسال ۱۰۷ حجری عبدائه بن حبحاب والی مصر ہس از 
زراعتی مساحی دقیق اراضی مزروع سی میلیون جریب زمین زراعنی تعیین 
کرد که مطا بی آن رقم ماليات وضع نمود» ودرواقم مسا حت تفای 
مزروع مصر در دورءٌ تمدن اسلام چهاربرابر امروز بوده‌است؛ درسورتیکه فعلا پل‌ها و آب 
انبادهای بسیاری ساخته شده» ووسایل بهتری برای کشت ودر وفر آهم گذته‌است ودولت مصر 
کمال کوشش دا درپیشرفت امور زراعت دارد» معذلك در آن دوره مساحت اراضی مزروع 
مر a‏ ایس سا کیک ان ان ای انیا دز 
بار اغراق و مبالنه گوئی مودخان سایق اسلام در نتلی بگیرند البنه قکذیب گفته و نوشن 
گذشتگان بسیاد آسان مینماید» اما اگر برعکس» گذشته و آینده را با رقم ودلیل ومتایسا 
منطفی متوجه شوند» بزودی تصدیق خواهند کرد که مورخان اسلام با دلبل ومدرك وازروی 
مقریزی و دیگران که این سرشماری‌را تقل کرده‌اند گفهٌ خوددا یا ذ کر‌سند وپدون 
تردید بیان داشته‌اند» ودرجای دیگر تألیف خود یادآور شده اند که زمین‌های زداعتی‌مصر 
درزمان این مدبر یمنی بعداز یك قرن ونیم دوبکاستی گزارد وبه ۲۳ دیلیون حریب رسید 
وتنها مساحت اراضی را نگفتنده بلکه شمارء کشاورزان دا نیز ذکر نموده وباد آور شدند 
که جون شمار؛ کشاورز کم شده بوده محصول ومساحت اراشی مزدوع نبز کم شده‌است . 
برای کشف حقیقت باید اراضی معمور؛ آن روز مصی دا درنظر گرفت یعنی | گر فرش 
نما یم زمینهای آ باد مصر در آن ایام ما نند امروز محدود به جبلان وبحره و صحرای شرقیه 
بوده البته جتان مساحتی بیست میلبون (جریب) اراضی مز رو ع نداشته است. زیرا ماحت 
اراضی معمود مصر درحال حاضر بطميمةٌ البریش - واحه‌های مثغرقه - صحراي داقع ميان 
رود نیل ودریای قرمز جمعاً جهارصد هزارمیل مربع میشود دقسمت عمد؛ آن صحر ای ختك 
می‌باشد وزمین‌های قا بل زراعت امروز مصر بیش از ۱۷/۷۲۶۲ «یل مر بع نمی گردد و از این 
مقداد ۰ ۴/۷۵ میل دریاعه و باتلاق وطح نیل وامثال آن تفر بق مي‌شود وبقیه ۱۲/۹۷۶ ميل 
مر بع باقی میما ند که همان هشت میلبون جریب اراضی مزرو ع فعلی‌است (زمان تا لیف کتاب 
۵) ورداه‌افزایش هم ندارد. 
اما از کفتهٌ مورخان عرب داخبارقديم ممر چنان برمیآید که زمینهای آباد وس در 
دور تمدن اسلامی خبلی بیش آذاینها بوده است. مورخان مز بور مینویسند که زمین‌های آباد: 
مصر در آن ایام ازطرق مغرب ازصحر‌ای اسکندریه میگذشت وبه برفه میرسید وازمشرق تا 
سویس (محل سایق کانال سوئز) والمریش میآمد و بیشتراین اراضی اکنون ریگز ارشده ودر 


آن ایام محل زراعت زعفران و نی‌شکر و گل‌خیری بوده و آپ فراوان داشته است؛ و هنوز 


تاریخ نمدن اسلا - ۹۵۷ - تجمل وتمدن 


هم آثاد آ بادی در آن نواحی دیده غود و کساتی که زمین را بامیله آزمایش کرده‌اند زیر 
ریگ وشن خاك سباءه زراعتی یا فتهاند» در آن ایام‌تمام اداشی صمید آ باد بوده وأزطرف مشرق 
تادریای قرمز واراضی بجه امتداد می‌بافته است ومزرعه‌های فیوم بمساحت زیادی تاپشت - 
العماده مير فته ات ل اکن این کنثه های مقریزی و امشال او را معتبر بشمادیم و 
بدا نیم که شاخه های نیل در آن ایام بیشتر و آ بش زیادتر بوده» شمار؛ نفوس واراضی مزددعی 
که‌آنها ذکر نموده‌اند قابل قبول میشود»ء گر چه تاحدی با وضع اعروز بی‌تناسب میباشد. 
اینکه می‌بینیم شر کت های متعددی درصدد احیای اراخی اطراف رودئیل بر آمده| ند 
ومیکوشند زمین‌ها را آززیرشن وریگ برون بیاورند وبوسیلةٌ ترعه‌ها آنر|آ بیاری‌کنند و 
با باجامهای عمیق (چاء آرتزین) آب بان زمین‌ها پرساننده دان نقته‌ها عر تب تحت معلا له 
واقدام میباشد ودراین سورت چه مانعی داردکه کته مورخان گذشته را نیز دربادءٌ حمعیت 
مصر واراصی مزرو ع آن معقول بدانیم - 
مشهود ترین شهرهای دصر در دور تمدن اسلام فاط وقاهره‌بوده 
شر قاهره درجلف دوم راجم به فسطاط سخن داندیم و اينك میگو يم در اواسط 
قرن جهارم هجری جوهرسردار المعز لدین ان فاطمی شهر قاحرء را 
بنا کرد تا برای المعزدسپاهیا نش سنگی‌باشد. وران فاطمیان شهرقاه‌ره وسعت یافت و بیشتر 
عمارت‌ها درفسلاط والتطايم بوده ادت - مقریزی میگوید : درا لفسطاط والقطا یم(باستثنای 
قاهره) صد هزار انه بوده ودرپاده‌ای خا نها صد یادویست نفررمیز بسته‌اند زیرا هر خانه از 
شش یاهفت طبقه تشکیل میبافنه است وبا این همه بقول مقزیزی بنداد آنروز سه برایر قاهره 
خانه داشته است, سلعلان سلرح الدین که به بسلطثت رسیده بمردم اجازه داد در قاهره یز 
اقامت‌کنند» واز آنموقم فاط وقاهره تدریجا بهم وصل شد. فسعلاط را در آن روزها(مصر) 
میگفتند وجون فطاط وقاهره بهم متصل شدند, آن دوشهردا مصر والعاهره خواندند» سپس 
(واو) را حذف کرده عصرالقاهره نامیدند وپس ازخرابی فطاط همان ناما لقاهره باقی‌ما ند 
چنا نکه امروز نیز بهمان نام میباشد. 
موقعبکه مسلما نان اتدلی را گشودندآن کذور آ باد و بر‌جمعیت بود 
اندلس مسلما نان بر آ بادی شهرهای اندلس افز ودند. نامی‌ترین شهرهای آن 
قرطبه بوده مسلما نان باساختن کاخ‌های بزر کب دراطراف قرطبه بر 
عتلمت آن افزودند زیراکاخ‌های مز بور بقدری‌یاعغلمت‌بود که هر کدام برای خودشهر کوچکی 


بشمار میآمد . 
تنهر هر طبه ازتوابع اندلس واقم در کنار وادی الکیبر و از آن رود 
قر طبه مشروب میشده و بیش ازاسلام ‏ باد بوده است. تصورمیرود از بناهای 


مردم کار تاژ باشد. رومی‌ها در ۱۵۲ قبل‌آزذمیلاد قرطبه را فتح کر د ند 


تجمل ونمدن - ٩۵۸‏ - ناریح مح ارم 


وجندی دست بدست گشت تامسلما نان آ تجارا گشوده وشلیطله فر ود آعدند سیس‌فر طبه دامر کز 
حکمرانی خویش ساختند. امویان باساختن کاخها ویلها ومسجدها پروسمت آن افز ودند. 
مساحت اصلی شهر ۳۳/۰۰۰ ذرع بوده‌است وعفت ددوازه داشته است ولی مساما نان 
۹ کوی تازه دراطر اف شهرسایق پثا کر دند ودرهر کوی مسجدها و کرمایه‌ها وخانه ها و 
دکانهای کاقی‌سا ختند» تا آ نجا که طول شهر واطراف آن‌به ۲۴ میل وعرض آن به‌شش میل‌رسبده 
بنی‌مساحت شهرقر طبه ۱۰۴۴عیل مربم گشت درسورتی که مساحت لندن‌امروز(۵ ۱۱۳/۱۵۰ 
میل مربع‌است وتمام این مساحت عبارت ازخانه‌ها و کاخها و باغها ومسحدها و گرما به‌ها بوده 
است» که کنار وادی الکبیر بنا شده بود. 
بناهای قرطبه واضراف آن مکرر سرشماری شده و خلاصة سرشماریها در دورهآبادی 


شھر مز ہور بقراد زین بوده است : 


خانه های عأدی Neo‏ 
کاخهای بزر گف ۳۳۳۰ 
عمارات رحال دولت 7۲.۰" 
نها ۳ ۱۳۸۷۳ 
گرما به ھا EJ‏ ۰۰ 
جمم کل بناحا 5 KFS‘‏ 


بسی از مور خان صورت ماخنماتهاي قرطبه را در زمان این اي عامر حنین 
نگاشته‌اند: خانه‌های عادی ۰۰۰ .)خان زجال مولت ۲۰۳۰۰ دکان ۰۴۵۵ اوعد 
زیادی‌گرما په وکاروانسر| که !گر مجموع این بناهاد! با بتاهای امروز قاهرء مفایسه کنيم 
دوبر ابر آن میشود و شاید این ادقام اخیر خالی از اغراق نباشد و رقم سابق بیشتر بحقیشت 
نز ديك است . 
از ملاحتلة ارقام فوق معلوم میشو د که اشراف واعبان درقرطبه زیاد بوده‌اند و تقریبا 
شش درصد عمارات متعلق با شراف بوده است در صورتیکه عمارات اشراف شهررم در دور 
ترفی وعتلمت آن آزدوهزار خانه بیش نمیشدهاست. جمعیت فر طبه در آنروز دوسلیون میشده 
است. راجم بکاخ‌های قر طبه پیب صحبت میداد یم : 
غر تاطه دا دمشق اندلس میخواندند جه که میوه‌های نیکو و فراوان 
غر ناطه داشته بخصوص انگور آن زياد بوده‌است» وهما نعلور که نهر بردي در 
خانه‌عا وباغها و کوچه‌های شهر دمذق جاری میشود درغر ناطه عم 
دودی بهمان وضع جریان داشته و آن شهردا اذاین نر برسایر شهرهای اندلس :ر تر ی می- 
داده است. غر ناطه درزمان پادشاهان مضری بهمنتهی درجه رسید» مشهودترین بادشاعان آن 


خاندان | بنا لاحم ر است که کا خ| لحمر اءرا بنأ کر د حما نتلور که عبدالر حمن ناصر دزفر طبه کاخ 


تاریخ مدن اسلام + ٩4٩‏ - تجمل وت‌ین 


الزهراء را ساخت وشرح‌کاخها بزودی خواهد‌آمد. 
ابن خلدون میگوید: دساختما نها وعمارات مسلمانان نست بقدرت 
کاخها آنان و نسبت پملت عای گذشته کم است. اما اگر آشوبها و جنگهای 
وساحتما نها داخلی و خارجی دافم در ممالك اسلامی دا مورد توجه قرار دفیم 
وباقیما ند عمارات اسلامی مصر وشام وعراق وایران واندلس وهند 
را درنظر بگیریم وخرابی‌های ناشی از آن همه جنگ و آشوب دا نیز بحساب بیاوریم‌خواهیم 
دانست که عمارات اسلامی خیلی بیش از آ نست که فیاسوف ما بخاطر آورده است» واما گفنهابن 
خلدون از آنجهت میباشد که‌پسیاری ازساختما نهای‌اسلامی پس اززمان ابن خلدون درزمان 
سلاطین (مماليك) مصرساخته شده‌است» ودیگر آنکه این خلدوت از عمادات اسلامی واقع در 
ابر ان وهند وغیره اطلاعی نداشته‌است. ودرهرحال خلفاء وامرای اسلامی دولته و مالك 
مختلف اسلامی بساختن مسجدهاء و کاخها وعمارات دیگرتوجه بسیار داشتند ودر استحکام د 
مبانی آن دقت فراوان مبذول میداشتند وعلاوء بر آن برای ساختن‌کاخها و منظره‌عا و باغها 
بولهای گزاف خرح میکردنه وازاطر اف وا کناف گل و گیاه و درخت میآوردند» وسالو نهای 
خودرا با اشعار وادبیات دصورت‌های طلاکاری زینت مپدادند» وبانش ونگارها و تصادیر 
تخرد ات و براند انو هرکان و زان و کلهادف کیامتا ارام چان یل ان 
بزودی پا ید . ۱ 
از ساختما نهای مهم امویان که خبرش بما دسیده فقط جامم امسوی 
- ساختمانهای دمشق پاقی مانده که ولیدبن عبدالملك اموی بنای آنرا تجدیدکرد» 
بنی امیه درشام پیش ازاسلام کلیسای پوحنا بوده است دعمیت‌که مسلما نان دمشق را 
گشودند وبا اهل دمشق صلح‌کردند» مقررشد نمف غر بی آن‌کلیسای 
مسیحیان و مف دیگر آن مسجد مسلمانان باشد» وهمینکه خلافت بولیدین عبدا لملك دسیدهر 
دوقسمت را تصرف کرده و آنر ا تبدیل پجامم نمود وبرای انجام این عمل دوازده هز اراسناد 
هنرمند از روم بدمشق آوردند و دیوارهای جامم دا باکائی‌های رنگار نگ و گلها و بوته ها 
ور نگ آمیزی‌های بدیم تزیین نمودند» وعبدالملك بازده میلیون ودوست هزار دیناد صرف 
ساختمان ان جامع نمود. درازی جامم ازمشرق بمفرب سیصد ذرع و عرخش دویست ددع 
و روی شمت وهشت ستون استوار بود. مهمترین قسمت این ساختمان گنېد مس گرد د بلندی 
است که پور عجیبی بالا رقت . ابن جبیر جهانگرد نامی اندلس درقرن ششم هجر ی این 
مسجد را دیده و تاریخ آنرا تا روز گار خودش (خود !بن جبیر) نگاشته اما تکرار آن دد 
این جا بلول میانجامد» ابن جامع هنوز برپاست و ازعالی‌تر ین ساختما نهای اسلامی بشماد 
میا ید ۰ 


دیگر ازعمارات اسلامی دور بنی اميه قبة‌الاسلام است که حجاج بن یوسف در شهر 


نحمل و نمدن ۔- ٩۰‏ - نار بخ #مدن اسلا 


واسط بنا کرد وازعالی‌ترین بناهایآنزمان بوده » وشاعر در بار؛ آن جئین میگوید: 


تر جمة شعر : 
:قبةالاساام مانند پینامبری است که بعداز کمراهی برای راهنمائی مر دم ساأخته‌شده». 


مسجد دهلی (هندوستان) 


منصور نخستین خلیفهٌ عباسی است که دست باختمان زد» وی برای 

۲- ساختمانپاک ‏ منصرف ساختن مردم از زیادت کمبه قبةالخضراء (سبز گنبد) را 
دورف عباسیان ساخت وکاخ‌ها ودژها وجامم ها دربندادینا کرده مشهورترینکاخ - 
دای وی قصر الخلد وقصر باب الذهب میباشد. پس از منمود خلفای 

دیگر عباسی درساختمان ,وی رت نمودند وامیران ووزیران ازخلفا تقلید نموده کاخ‌های 
مجللی بنا کردندکه بنام آنان شهرت‌یافت ما نندکاخ‌های برمکیان درشماسیه و کاخاینالخصیب 
و کاخ ام حبیب درقسمت شرقی بنداد و کاخ بنی خلف در بصره وکاخ عیسی‌بن علی که ادلین 
کاخ هاشمیان در زمان منصور میباشد و کاخ دضاح منئسب به شخصی موسوم بوضاح‌که آنرا 
برای مهدی عباسی ساخت و کاخ هرون و کاخ امین و کاخ ابن‌فرات وکاخ ابن مټله و غره . 
حمیثعسم درزمان عباسبان عمارت‌ها دباغهائی ساخته شده که آنرا دار(خانه) میگفتند مأ نند 


تاریخ نمدن اسلام - ٩9۱‏ - تجمل وتمدن 


دارالتر ار که کاخ زیبده زن عرون‌بوده ودارالشجره که شرح‌آن خواهد آمد. هرقدد تمدن و 
ثروت مسلمانان افزون میگشت شوقآنان بساختن عمارات و قصرها زیادتر میشد. بعضی از 
خلفای عباسی بساختن شهرهای تازه علاقه داشتند مانند معتصم که‌تتهر سامراء دا برای تر کان 
بنا کرد وامللاکی دراطراف آن احداث‌نموده دپاهیان ترك تبول داد متو کل نیز پساختمان 
علاقمند بود وپولهای گزافی در آن‌راه مصرف کرد واسلوب‌های تازء‌ای در ساختما نها ایجاد 
نمودکه از آ نجمله اسلوب حبره وساختما نهای رواق‌دار بود که پیش‌از اومعمول نبود. متو کل 
سه ساختمان مهم کرد که عبارت از عمارت مارونی» جوسق ( کوشك) وجعفری است و برای 
ساختمان این سه‌بتا پیش‌از صدمیلیون درهم مصرف‌نمود. ازجمله دومیلیون دیناد (قریب‌جهل 
میلیون درهم) برای ساختن کاخ جعفری صرف شد» سپس ماختمان کاخ و عمارت میان خلناء 
معمول گشت همینطور احدات گردشگاهها متداول شد و اسماعیل‌بن‌علی (برارتوشنهٌ ابن‌اثیر 
جلد شش کامل) پنجاه میلیون درحم صرف احدات یك گردشگاه کرد. 
الستندبن خلیقةعباسی بساختمان‌خیلی علاقهداشت وکاخیبتامقسر. 
کاخ تاج و الا ج درطرف مشرق پنداد بنا نمود» اما ساختمان آن‌در زمان‌سرش 
کاخ ثر یا المکتفی با یان‌یافت. قصر ا لتا حدرمحلی بناشد که سابقاً کاخ جعفر بی‌مکی 
در آ نجا بود ویس از وی حسن‌بن سهل درآ نجا اقامت نمود و بقصر ‏ 
الحسنی شهرت‌یافت. همینکه المعتضد درسال ,۲۲۹ بخلافت دسید آن‌کاخ دا توسعه داد وخانه 
های اطرافرا درکاخ انداخت و برج وباروی مهمی برای کاخ ساخت واز صحرای نزدياك 
میدانی در کنار آن کاخ احدباث کر د وخنانکه گفته شدیباختن قصر التاح دست‌زد در این بین 
عازم آمد گشت و هنگام باز گشت ملاحظه کرد که دود بطرف کاخ میرود لذا از اتمام آن‌کاخ 
منصرف شده در دومیلی آ نجاکاخی بنام قصرالثریا بنا کرد . طول این کاخ سه فرسنگ ميشده 
و چهارمد هزار دیتار صرف ساختمان آن گشت. معتضد این کاخ را با کاخ حسنی بوسیلهٌ يك 
سرداب (راهرو) ذیرژمیتی متصل نمود که طول آن دومیل بود و کنبزان واهل حرم معتضد 
بدون اینکه پیرون بیایند از آن‌داه زیر ذمینی استفاده کرده از این‌کاخ به آن کاخ میرفتند. 
این‌راهرو تامدتی باقی‌بود» وهمینکه برای اولن‌بار شهر بغداد دا سیل‌زده آن‌راه زیرزمینی 
خراب شد. آبن‌المعتز داجم بکاخ ثریا چنین میکوید : 
تر جمةً اشمار : 
« ای امیرمومنان امیدو ارم پیوسته تندرست‌بمانی بکاخ ثريا رفته‌ای منزل تازه‌مبارك » 
«باشد» قصرت آبادتر بشودء چه‌باغی وچه درخت‌های انبوهی که شاخه‌ها و بر گهای آن‌دردم» 
د آو یخته» پر ند گان ازاین لانه بآن‌لانه در مبان شاخها میپر ند و آداز میخوانند چه‌کاخ و 
«ایوان بلندپایهُ زیبائی ساخته‌ای» درست مانند زنان ماهر وئی است که خودرا درجامفحریر» 


«پوشا نیده‌اند» جویهای آب مانند زنجیرها بهمه‌جا کشیده شده ومثل دای مهر بان فر زندان» 


تحمل د تمدن #۳ a‏ تاریخ تيد اساام 


د گل وشکوفهرا سیرآب میسازند» خدا این‌دا بتو بخشیده زیرا میداند تو پهتر اذهر کس خدا» 
«راسیای گزار هستی .» 
پس ازمر گت ممتضد پسرش المکتفی در سال ۷۸۵ جای او نشست وبنای قصرالتاج را 
باتمام رسانید. قصرالتاح پنج‌قسمت دهرقسمت برده ستون پنچذرعی استو ارمیبود. 
المعتدر باه در اول قرن چهارم هجر یکاخ وباغ باصفا وزیبائی بنا 
دارالشجره کرد که آنرا دارالشجره (سرای درخت) میخواندنه زیرا دراین 
کاخ درختی از زر وسيم ساخته میان دریاجة بز ر گی جلوی ایوان 
کاخ قرارداده بودند. این‌درخت هشت‌شاخۀ بزر که از زر وسيم داشت وپرهرشاخةآن شاخه 
های کو حك دیگری از زردسیم ساخته بودند و روی شاخه‌های کو حك میوه‌های گو نا گون د 
جواهر رنگار نگ دیده میشد» بعلاوه پر ند گا نی زرین وسیمین صدای سوت و آواز وجهچه 
برمیخاست ودر طرف‌راست دریاجه مجسمهُ پانزده سوار پود ودرطرف حپ‌نیز مجسمۀ پا نز ده 
وار دیده میشد که لباس حریر پوشیده ؛ شمشیر در کمر داشتند و در دستشان نیز کو تاه 
بود و بيك سمت حر کت میکر‌دند و چنين بنتثر میرسید که این سواران بحنگه یکدیگس 
e‏ 
معز الدو له دیلمی قصری در بنداد ساخت که آنرا دادالممز میگفتند ويك میلیون دیناد 
بیقر ساختمان آن‌رسید وستف اتافهای این کاخ دا زراندود کرده بودند. وهمینکه خو استند 
آن‌کاخرا ویران‌ساز ند هشت‌هز ار دیناد فتط برای کندن طلاهای سقف‌زدین کاخ خرح کرد ند 
واکنون ازا نهمه‌کاځ وعمارت وبا غ کوچکترین اثری باقی نمانده است. 
آمویان دراندلس کاخ ما وعمارت‌عائی بنا کر دند که شهر تش ددسر اس 
۴۳ ساختمانہای آفاق پیچیده و تاکنون آثاد آن برقراد میباشد و بیشتر این عمارات 
بنی‌آمیه دراندلس در فر‌طبه و غر ناطه بوده است و ساختمان‌های قرطبه از این‌قراد 
ام از هتفای مت دی اش رود اسر رس 
کاخ بزر کک داخل‌در اواسط فرن‌دوم هجری ساختمان] نرا شروع کرد ودیگران 
(القعصر الکبیر) که پی‌از وی آمدند آنرا بایان رسانیده وسعت دادند. موقمی که از 
بناهای قر طبه صحبت میشد پعلور اشاره گفتیم که این کاخ بزر کی از 
۰ دستگاه تشکیل می‌بافته که بعضی از آنها کاخ‌مای مجللی بوده و عريك نام ویژه‌ای 
ا ,مان سر الب ا ر یع الا ا 
السرور - البدیع وغیره - در تزیین و آرایش این‌کاخ‌ها نهایت درج ذوق دسلیته بکار رفته 
بود بقسمی که با لوله‌مای سر پی از راههای دور و از کوه‌های بلند باین کاخ‌ها آب میآوردند 


و بدریاچه‌ها واستخرما وحوض‌ها میر بخئند وفواره‌هائی‌پشکل حیوانات در ند و یاپ ند گان 


تاریخ مدن اسازم - ۹۶۳ - تجمل وتمدن 


یبا از زر وسیم‌ناب جاور بدیعۍ ساخته ودند که ازدهان ومنقار آ نها آب درحوض‌های‌مرمر 
وارد میشد. 
از آثار اسلامی شگفت قرطبه یکی هم مسجد آن است که بنا یگفته 
مسجد قرطبه تادیخ‌تویسان درسراسی ممالك اسلامی آن زمان مب‌جدی به‌بزد کی 
و ومتگی آن بافت نمیشد. این مسجد پیش از آمدن مسلما نان کیسا 
بوده وپس‌از فتوحات اسلامی ماننهکلیسای دعشق میان مسلما نان وسیحیان تقسیم گشت» و 
تد ریا مسلما نان تمام کلیسادا تبدیل پمسیجد کر دند وشگفت تر اد همه ده آن مسجد ات 
که در هیچیك از مساجد اساامی چنان گلدسته‌ای یافت نمیشود. بلندی این گلدسته تاجای 
ادان گو به۴ در ع میر سرد وتابالا ی کلدسته YY‏ ددع بوده ودر هرجهار گوشه عر ض آن نه 
۸ ددع میرسید وتمام آنرا ازستگهای گر ان‌قیمت ساخته بود ند. 
کم کم مسجد مز بور توسعه پیدا کرد ودر مان الناصر اموی‌وست آن به ۲۲۵ ذدع 
دده ۲۰ در ع‌شد ودر دورة الحکم صدوپنج ذرع بدرازی آن اقز وده‌شد وطول مسجد به۰ ۳۳ 
ذرع رسید وابن‌عامر هشتاد ددع عرش آن اضافه کرد و عر نش ۲۸۵ ذرع گشت. زمین‌مسجد 
بایارده تختەسنگ فرش شده بود وعرض تخته‌سنگل وسیلی ۱۶ درع میشد وعرض دو تای‌شرقی 
دغر بی ۱۵ ددغ وپهنای ثش‌تای دیگر عر کدام بازده ذرع بود. سقف شبستان مسجد را 
بر ۱۲۹۲ سنون مرس‌استو ار کرده بودند» دداین مسجد ۲۸۰ شمعدان تفر ه ميسو خت» ودر 
وسعٌ مسجد نیز جبری مانند تنود مسي گذارده بود ند و هزار چراغ روی آن‌روشن میشد. 
این مسجد در ازمی زرد (بر نج) داشت» دیواد محراب و در مقصور؛ٌ مسجد را از 
زرناب ساخته بودند وتمام‌کاشیهای آن طلاکاری داشت. دور بالای هر گلدسته سه سیب دیده 
میشد که دو تای آن‌طلا دیکی نقره‌بود ودور تادور هرسیبی سه‌وجب و نیم میشد. زیر هرسیب و 
بالای ان بك کل سوسن ديك انار زرین روی میله آهنی قرار داشت. در سرا نه مسجد 
نخه‌ای از قر آن مجید بخط عثمان گذارده بودند و جلد آغرا باطلا و جواهر گونا گون 
تز بن کرده وحر یر لطیفی روی آن‌کشیده بودند. قر آن روی يك‌چهار حو ب عود قرار داشت 
وجوارجوبه را پامیخهای طلل کوبیده بودند. مو لف کناب نفح| للیبراجع باین مسجد وهز ین 
روشنائی و ادارة آن شرح مفصل و مبسوطی نگاشته» ضالبان تفسیل بان کتاب مر اجعه کنند. 
همینکه فر نگیان قرطبه‌دا گرفتند آن‌سحد راکلیسا کر دند واکنون عم کلیساء‌یبا شد» ولی‌آیات 
و خطوط عر بی ونقلی و نگارهای اسلامی آن بحال سایق باقی مانده است. 
E SESE‏ تسا لها ماش که ااشر خرن 
کاخ زهرا درسال ۵ ۳۷ عجری آنرا درجهار میلی شهر بنا کر د والحک‌سا ختن 
(قصر الزهراء) آن‌را باتمام رانید ودر واقع خهل‌سال تمام ساختن ان طول کعید: 


ان کح شهر کو حدی بو ده که در اری ان از مشر ق بمغر ب (Vos‏ 


تجمل وئمدن ی تأر بخ مدن اسلام 


ددع وعرض آن ۰ ددع میشد و۴۳۰۰ ستون در آن دیده میشد که بعضی از آنها را از 
روم وتو نس وقسطنلنیه عدیه داده بودند وهمهٌ ستو نها ازمرعر سفید وسیز و پشت گلی دسیاه 
وسنید بود. دراین کاخ مانله قسرالکییر كسجد عالی وچندین کاخ وچندین باغ‌بوده است 
ودریاجدهائی داشته ات که شا شم ای رنگار نگ در ان شاور بودند. دیگر از عیزهای 
تماشائی این کاخ حوضهای مر مر نقاشی طلاکاری وساد آن‌بود» از ! نجمله حوض مرمری که 
تصویر ومجسمۀ مرد وزن در آن‌کار رفته بود و نرا ازقسطنمانیه پقرطبه آورده بودنده الناصر 
خیلفه آن‌حوض‌را درخوایگاه خود درقسمت شرقی‌میروف بمونی‌کار گزارد واستادان قرطبه 
دوازده مجسمه از زر سرخ باجواعرات عالی برای این‌حوش ساختند. اینمجسمهها عبارت 
آزشیری بود که کنار آن آهو قرارداشت وبهلوی آن نهنگی دید» میشد که روبروی آن‌اژدعا 
وعقاب دفیل بود ودرهردو طرف آن کبوتر وشاهین وطاوس وجوجه دمر غ و خروس وقوش و 
بازطلائی مررصم گز ارده بودتد واز دهان ومثتار آنها آب برون مير بخت . 
ام ام این ا الک ها کداری شگر یکاش یوم ور ام 
کل کشور یعنی سالی دومیلیون دیناد خرج ساختمان این کاخ میکرد وچنانکه گفتيم جهل‌سال 
طول کشید تاساختمان این‌کاخ بایان یافت حال! گر درمدت بیست‌سال ( نصف تمام مدت)سالی 
دومیلیون دینار ودر نصف مدت دیگ رکش از آنمیلغ خر ج ساختمان کاخ‌زهراء شده باشدبیش 
از پنجاه میلیون دیتاد برای آن عمل مصرف شده است که تصور رود اغراق آمیز باشدو 
طاهرا در مدت سهچهار سال اول ا دونیلیون دینار خرح شده د بیدا خیلی کمتر از آن 
عبلغ هصرف کر دها ند . 
درجای دیگر گفله شده کهالناصر ایس هز اردینارصرف ساختمان آن قصر میکرد؛ 
حال | گر پسرش هم دربقيةٌ مدت همان مبلغ‌را مصرف میکرده لااقل در مدت جهل سال بيست 
میلیون دینار برای آن عمل‌خرج شده‌است واین‌مبلغ بادر نقلر گرفتن طلاعا د جواهر ات و 
کت ریا نا ا م که که ارت ا م کو اوا آسرهات نة 
طلا پوده‌است وروزانه دمهز ار مرد وپا نسدچاریا برای اتمام این بناکار میکرده‌اند. شگفت 
اینکه تمام آن مخارج وزحمات بخاطریکی ازهم‌خوابه‌های الناسر (زهر اء نام)انجام گرفت 
چە که وی ازناصی خواست‌کاخی ویاذهر کوچکی بنام (زهراء) بنا شود . 
المنصورین ابی‌عامر درسال ۳۶۸ هجر ی از الناصر تقلید کرد وکاخی 
الز هر اء بتام الزهراء بنا کرد که ممرمنزل ومم‌سنگر ودژ بشمارمیرفت. منصور 
این کاخ را در کنار رود قرطبه برپا سا خت وصنعتگران د کار گران 
فراوان در اطراف آن بکار انداخت وبرج وباروی آنرا براقراشت وساختما نهای بسیار از 
آن‌جمله دفتر خانه‌ها وانبارها در آن‌کاخ بنا کرد و حوالی آنکاخ را بوزیران ونویسندگان 


ودبیران خوش وا گذارد و بزودی کاخ‌ها وعمارتها و بازارها در آن محل بدید آمد و مردم 


تاریخ تمدن اسلام - ۹1۶۵ - تجمل ونمدن 


برای آستفاده از رجال دولنی ا نجا هجوم آوردند و آن تواحی ۳ آباد ساختند» تا آ نچا که 
این کاخ بکاخ زهراء متصل کیت و شبها در مسافت ده‌ما میل میان این دد کاخ جراغها روشن 
میشد ومر دم براحتی آمد وشد میکردند. 
بی‌مناسبت نیست که اذپل بزر که قرطبه نیز چند کلمه بگوئیمهزیرا این 
پل قر طبه پل بدست مسلما نان ساخته شد و پیش از ورود مسلمانان پلی در آن 
محل وجود داشته» ولی‌خر اب شده‌بود. مسلما نان بدست‌عبدالر حمن 
النافتی آن‌پل را مجدد ساختند » درازای آن ۰ ذرع» پهنای آن بيست دد ع» بلندی آن 
شصت درع بوده» ۱۵ برج ۱۸۵ جشمه داشته است. 
الحمراء از کاخهای نامي غرناطه است که هنوزهم باقي مانده و 
کاخ الحمر اء جها نگر بان ازاطراف‌دنیا بدیدن آن میروند» این کاخدا ابن‌الاحمر 
در اواسط فرن هشثم عجری ساخت دساحت‌آن ۳۵ جريب بود و 
بر تب وسیمی قرار دادد. میگویند آن را بدا نجهت الحمراء (قرمز) گفته که از آجر سرخ 
بنا شده است . 
این کاخ دریاجه‌ای بنام دریاجةُ در ند گان داشته و در دسط آن دریاجه مجسمۀ شرانی 
بوده که بعلرز زیبامی آب ازدهانآ نان" یرون میربخت. 
منصور بن الاعلی نیز در E‏ مجلل بنا کرد و دریاچه ای در آن ترتیب داد که 
فواره‌های آن‌مجسمه‌های شر بود و از دها تقان أت برون مبر بخت و درخنان زروسیم کناد 
آن دریاجه قرارداشت و برشا خه‌های آن:ذرختات نررندگان طلائی و نقره‌ای ما نند پر ند گان 
کاخالمتتدر عباسی (ش‌حش گذشت) دیده میشد. أبن حمدیس شاعر اندلسی دریاجة این کاخ 
وفواده‌های شیر ما نند آنراطی اشعار مفصلی شرح داده است. 
ترجمة شعر : 
« شیرانی که در کاخ پادشاه منزل کرده اند صدای فرش آنان بصدای دیزش آب » 
د تبدیل شده است .۰ 
د مثل اینکه تن آنهادا با طلا پوشانیده و در دما نشان بلور آب کرده دبخته‌اند» ۰ 
« شیرانی که ایستاده‌اند. اما هر کس آنا را می‌بیند پندارد که حر کت میکنند. این شیران » 
« پیاد حمله‌های خود افتاده اند و بفکر دریدن اشخاص هستند. وفتی که آفتاب بر آنان » 
« میتا بد ما نند آتش بنظر میآیند» اما آتشی که ازدهان آ نان نورمیدر خشد عثل اينکه نهر » 
د های آب شمشیر بوده اند وذوب شده‌انه و بدریاچه فرود میایند ومثل اینکه وزش نسیم » 
۶ بررودی آب زره میسازد ...۰ 
کاخ ممون‌ین دی‌النون اندلسی نیز از کاخهای مجلل‌اسلامی بوده‌است. جه که‌مامون‌بن 


ذی‌النون تمام موجودی بیت‌المال را برای ساختمان آن کاخ بکار برد واز عجا مب آن کاخ 


تحمل و تمنن ۶¥ ریخ من اسلام 


یکی دریاجة آن بود که وسط دریاجه برای جلوی مآمودین عمارتی ساخته پودند و از زیسر 
دریاجه باصول هندسی آب را بالای عمادت برده از بالا سر ازیر میکردند بقسمی که ی 
در آن عمارت مینهست واز بالای عمارت آب بدرون دریاجه قرو مریخت . 
خا ندان‌طو لون‌ساختما اهای مجللیدرمصر !حداث کر دند دنامی‌ترین 
۴-ساختمانایمصر آن مسجدی‌است که احمدین طولون ساخته و آثارش فلا درقاهرء 
عقارات آل طولوت  ٠‏ وآفی یا ی ودنکر وی که همان احمد درالفایم بنا کرد ومیدان 
بزد گی بر اي آن ساخت: پس ازمر گی آحنمد ی خماروبه آن 
میدان‌را وسعت داده تبدیل بباغ نمود وگلها و گیاههای بسیار در آ نجاکاشت ودر ختان‌خرمای 
گوناگون دران محل بار امد ازا نجمله نخاهای کوتاه بارداری که شخص نشسته می - 
توانست خرمای آنرا بچیند و نخل‌های دیگری‌که ایستاده میو؟ آنرا میچبدند و احتیاجی به 
بالارفتن‌از درخت نبود. گلها و گیاههای پیو ندی فراوان‌در آن‌با غ کاشته شده بود که از آ نجمله 
بوتۀ زعفران بوده تنه درختان خرمای آن باغ دا با برنج (مس‌زدد) مبیوشانیدند ومیان آن 
دوپوش مسی وتنهٌ درخت خرما اوله‌عای سربی کار گز ارده بودند ودر آن لولهعا با امول 
هندسی آبیاری میشد و از بالای درخثان خرما مثل ناودان آب عبریخت و گلها و کیاعهارا 
سراب میساخت. باغبا نها با گل‌ها د گیاههای عیلر اشماری روی زمن‌نکاشته بودند وعرروز 
مر اقب بودند که حتی یك نفعله بر آن افزوده نشود. نیلوفر زرد وقرمز وبنفش وایتالیائی‌در 
آن باغ دیده میشد. از خر اسان وسا یر نقاطدر ختان مو عألی‌برای خمارویه جدیه میفرستاد ند 
مثلا از خراسان درختان زرد ا لو کی دسیده بود که پیو ند بادام داشت.دراین‌باغ برجی ازچوب 
ساح بود واشراف آنرا مانند ققس سوداخ کر ده دنك آمیسزعه نموده‌بودند» زمین این برج 
سنگفرش بود وجویهای آب از ميان آن میگذشت وبباغ مباعد» پر ندگان خوش آواز خوش 
رنگ ما نند قمری وامثال آن‌دداین برح جا داشتند که دروسطٌ بر ج از آب و با ميتو شید ند 
و شستهو میکردند. در تو ی دیوارهای بر ج‌بر ای پر ند گان قوطیهائی بجای لا نه ساخته بو د ند 
تاپر ند گان در آن تخم بگذار ند وجوحه در بیاور ند ودرون لانه‌عا جوبهایی بودکه پرندگان 
روی آن عینشتند ٩‏ جهچه میزدند. درخود باغ طاوسها و بوفلمونها ومرغان دیگری به 
آذادی میخرامیدند ۔ 
خمارء به درمنزل خود طالار زیا ئی بنام بیت| لذهب بنا کرد وتمام سقف و دیوآرهای 
i‏ لاجودد وطلا ترین نمود وتصویر خودش وزنهاینی وساز ند گان ونوازند گان را با 
جوب برجسته روی دیوارهای آن اتاق قرارداد و برسر آن تصویرها تاجهای جواعر ندان 
از زر ناب گز ارد. دیگر از جیز‌های عجیب این‌اتاق یکی‌هم شتر‌عهای جواهر نثان بود که در 
گوششان زنگهائی دیده میشد وز نکهارا بدیوار میخکوب کرد بودند و شترهای مرصم را 


بطوری ر نگ رده نود ند که هر سننده را بره میسا خت ومختصر کلام آ که خا زه هر حور از 


تاریخ تمدن اسلام ۹۶۷ تجمل وذمدف 


ساختمانهای شکفت د نیا بشمارمیآمد. خمارویه دراین باغ حوضی ازذیبق‌ساخته بود و تفصیل 
ساختن آن حوض زیبق جنان است که وی پیش پزشك خود از کم خواپی شکوه کرد» پز شك 
گفت برای رفع بیخوایی باید تور! مشت ومال بدهند خمارو به در پاسخ گنت دوست ندادم 
کسی دست به تنم‌بز ند» پز سك که این‌را شنید بخمارویه اظهار داشت که در آنمورت بايد 
دریاچه‌ای از زیبق تهیه کنی ودرروی آن بخوابی. این دریاچه پنجاه ذرع درپنجاه ذرع‌بود 
وتمام آ نر! باذییق‌بر کر ده‌بود نه والبته مبالغ گز افی برای‌این کارصرف‌شد. دراطر اف دریاجه 
از رم رف ED ESS‏ سک با ساه ها هرهز 
توشکی ازجرم تهیه کر دند وعمینکه موقم خواب خماروبه مرسید توی آن توشك دا پراز پاد 
مییکردند 9 نوا با طناب به میله‌ها می‌بستند وروی زیبق می‌انداختند و سر مز بور با تکان 
زیبق آسته آهسته حر کت مینمود و بطوریکه متریزی مینویسد تا آنزمان هیچ پادشاهی‌چنان 
بستر واتاقی برای خود نساخته‌بود دهمینکه نورماه بزیبق میتاپید مثل آن میشد که دریاجه 
یر از المای در خشان شده است . 
خلفای فاطمی‌علاده بر جامم ازهر کاخهای مجللی‌درقامره یئا کرد ند 
ساختمان فاطمیان که از آنجمله کاخ شرقی دغربی میباشد وتنها برای ساختمان کاخ 
غر بی دومیلیون درف شد. همینسم قص‌های عالی دیگری پا 
E O SSE OSS EBE La BEES‏ 
ساختن هريك میالع بسیاری خرج شده بوذ وهمینکه تمدن و ثروت مص در دورة فاطمیان 
فر ونی یافت علاوه بر ساختن کاخ‌ها. گردشگاهها اشنا های (جش‌انداز) دلکش در کرانة 
رود نیل بنا کردنه از انجمله منظره‌های جامم از»‌مننلر؛ لو لوّدر کنار خلیج» منفلر: غزاله 
در پهلوی آن» منتلرةالسکر»؛ مننلرءا له که» منظطرء‌المقس» منفلرءالتاج» مذنلرء باب‌الفتوح» 
E A O TO‏ 
ای خاش ا ای ا ا حا ا کاو ای مراک و کا ری ردو 
برای آن زن جادرنتین کاخی بسیادعالی بشکل هودح ساخته آنرا کاخ هودج اسم گزارد 
خلای قاضمی در کاخ ها و عمارات سلطنتی انواع ثز یئات و تجملات بکاد میبر دند 
بقسمی که تفنن‌های آنان از يك‌فر‌هنگه وتمدن عالی‌حکایت میکند. مثلا درمننلر ۶ بر كةالحش 
ساختما نی از چوب‌رنگ ورو غن‌زده وجود داشت که‌بردیوارهای آن صورت‌شاعران وعکان آ نان 
نتاشی شده بود و بالای سرشاعر (تصویرشاعر) اشاری که دروصف آن منفلره گفته بود نوشته 
بودند و کنار آن تاقچۀ کو جك طلاکاری قر ارداشت. معمولا خلیفه بآن ساختمان ميآد و "ن 
اشار را میخواند ودسئور میداد و درعر تاقچه ك کیسۀ سر به مسر محتوی پنجاه دیناد 
بگذار ند و عمینکه خلینه اشعار دا میخواند ازمنظره خارج میشد وشاعر میآمد وصلهٌ خودرا 


برمیداشت ومیرفت داین نوع تحملات برای کمتر ین پادشاهی فراعم ۳ 


تحمل ودمدن ت A‏ ۹ مه ثار بح تمدن آساام 


همینکه فرمانروائی مصر به ایوبیان (کرد ) رسید عماداتی ساأختند 
ساختما نای که مهمترین آن دژ سلطان صلاح‌الدین ایوبی در قاعره عیباشد و 
ایو بیان و مماليك سلیلان آنرا ار بیم گزند شیعیان بنا کر ده درآ نحا اقامت نمود و تا 
کنون قلع مز بور باقی مانده است. 
هر جه تا محال درمصر از ساختمانهای اسلامی موجود است بیشتر ان آثار سلاطین 
مشهور به مماليك میباشد پخصوس مسجدهای موجود مصر مانند حنامع لاان حسن 
و جامعالمۇيد د جامم قایت بای و جامع قلاوون وغیره از بناهای آن پادشاهان است . 
دیگر از آثار آن سلاطین گورستان خلیفه‌ها (قبورالخلفاء) است که گرچه باسم خلناء شهرت 
یافته ولی متعلق بسلاطین مماليك میباشد . ابن سلاطین‌کاخهای بسباری ساخئه‌اند ودرتزیین 
و آرایش آن ازخلفاء تقلید نموده‌انه. غالب آن‌کاخ‌ها فعلا ویران شده و مهمتر بن آن بذام‌کاخ 
يلا مهود بود ودرسال ۲۳۸ هجری بامرالملكالناسر محمدین قلاوون برای مسکن ادر 
پلیفا ساخته شد. کاخ مز بور رو بروی قلعه ودرمحل مدرسۀ سلطان حسن قرار داشت. ودیگر 
ازساختمان‌های آ نان برح‌اشرف خلیل بن قلاوون میباشد»این‌ساختمان بر تمام «جیز»» مشرف 
بود و گنبد بزر گی داشت که برستو نهای بلتدی‌استوارشده بود وتصویر تمام‌امر آن و بزر گان 
آن روزدر آن برج دیده‌میشد فان بای فا اج وتماثای منقلره در آنجا جلوس‌می کرد!. 
واضح استکه ساختن این کاخ‌ها و گردشگاه‌ها و مسجدها و احدات 
ثروت وتن پروری شهرهای تازه بواسطاٌ ثروت سرشاد و پول‌های فرادانی بسودکه از 
و آسایش اطر اف میآمد ودر پیت لمال جمع عیشد و بطوری که درقسمت مر بو 
بنظامات اجتماعی گفتیم از بیت|لمال‌یان طبقات‌مختلف تقسیم میگشت 
باینقسم که در درجه اول خود خلیفه پیش‌ازهر کس عایدی داشت زیرا همۀ پولهابنام اوجمم 
میشد و بدست اومیرسید . پس‌از خلیفه وزیران» کاتبان (منشیان دولنی) » والیان » بنی‌هاشم » 
اتباع بنی‌هاشم » بازر گانان وغیره از آن پول استفاده می کردند واينك نمو نه‌ای از آن : 
جون خلیفه فرما نروای تام‌الاختیار مما لك اسلامی بود چنانکه گفتیم 
ثروت خلیقه و کل در آمدها یدست اومپرسید صبعاً ازهمهُ مردم متمول تر دبشد ولی 
خانواده‌اش همینکه خلفاء برای خود وزیں ممن کردند ثروت بدست وزیران 
افتاد تا نجا که پاره‌ای از خلفاء اذدست دزیران پروز گدائی افتادند 


۱- جرجی زیدان بواسطة عدم اطلاع یاهرچه. از ساخنمان‌های مهم ومعظم امیا رانک از 
شاعارهای معماری جهان هیباشد نامی نبرده است . درصورتی که داد ٹاعان دیلمی. پادشاهان‌غر نوک . 
ادشاهان‌سلجوقیو خوادزمشاهی وحنیبا(طین‌مغولو تیموریان و پادشاجان صغوی ددتین استاداندبردست 
ایرانی‌درنقاط مختلف این‌کشود دنر یرود (ایران) بناهائی دریا کرده‌اندکه دام ایرانی را درس اسر دنیا 
یلند ساخته است . برای تموته بندامین عضدالدوله دیلمی. دیمارستان‌ها ومدارسی خواجه نلام (املت. 
جامم عنبق امفهان مدره ومسجدکوه رشادخاني. شهرسلطانیه ومقبر ُخدابنده درئزدیکیرنجان.عمادات 
وابنیه ومساجد عدم اسفغ‌ان وغیره وغبره میباشدکه دراین‌مختصر تفصیل آن کنجایس ندارد. مر حم 


تأریخ تمدن اسلام - 4۶۹ . تجمل و تمس 


(درجلد دوم این کتاب شرحثی داده شد) اصولاً مروت بیت! لمال باید صرف مصالح عمومی 
بشود وخلفاء می‌بایستی ازپیتا لمال مخصوص خودپذل و بخشش کنند ولی خلفاء لور دلخواه 
امو ال بیتالمال عمومی دا مصرف مینمودند و بهر کس هرجه حیخواستند میدادند و عذرشان 
این بود که آن مخارج برای مسالح عدومی مملکت صرف میشود وتدریجا کار بجائی دسید که 
مخارج عیاشی و خوشگذرانی خلفاء هم از بیت‌المال عمومی تأدیه میگردید و بااینوصف مبالغ 
زیادی در خزانه میماند . در جلد دوم این کناب موجودی نقدی واملاك خالمهُ بعضی‌از خلفا: 
عباسی (منصود» مهدی + معتصم مستکفی» مستمین وغیره) راشرح دادیم وثروت منگفت مادران 
lg Î‏ بخ‌وص ثروت خیزران مادر هرون ودارائی قبیحه مادو معتزوغره را قلمداد نمودیم 
واکنون آنر اتکراد نمی کنیم وفقط برای نمونه صورت ارقام دیزثروت یکی از خلفای عباسی 
را (المکتفی) بطور نمونه میگو مء همینکه المکتفی مرد دارا ئی‌شخمی وی بقرار زیر بود : 


۱ - پول نقد اززر دسیم وظروف طلا دنقره ۰۰ دیناد 
۲ - فرش (قالی وقالیچه دامثال آن) بقیمت ی 
۳ - اسلحه واثاث وعلام و کنیز بقیمت ام 6 
۴ - باغ ومزرعه و مستفلات بایمت ‏ ۰ CO‏ 


۵ - جوامروعلریات وامثال آن بقیمت | e Ye fiss‏ 
جمع کل مرو ور ۱0۰ دینار 

در جلد دوم ایتن. کتاب شرح دادیم که جگونه وزیر ان فر و تمتد 

روت دجال می‌شدند ۶ مقداد ثروت.جسن بن فرات » ماردانی » این کلیس ۰ 
دولتی وسایرین افضل» اپن شهید را ذکر نمودیم داینك تمونه‌های دیگررا مینوبسیم : 
نخستین دسته ازوزیران متمول دور عباسی برمکیان میباشند که در 

زمان هرون ثروت هنکفت د تیولها و خالمه‌های بسپاری را متمرف شدند تاآنجا که عایدات 
یحیی وپسرش جمفر درسال به ببست میلیون رسید وبی‌ازاینکه هرون آ نان دا از پادر آورد و 
اموال آ نهارامصادره نمودعلاوه بر خانه‌ه‌اومزرعه‌ها واملاك وائاث‌وغیره میلغ ۳۰/۶۷۶/۰۰۰ 
دیناد نغد از اموال آنان بدست‌آهد. هما نطو ر که دزیران بنداد مردم را میجایدند وشروت 
بهم میز دندکاتبان (منشیان دولتی) مصر نیز از آن راه استفاده میبر‌دنده خانواد؟ ماددانی در 
مصر از همان کاتبا نی هستند که فرد فردشان دارای ثروت بیحساب گشتند. مثلا عایدی سالانة 
محمدین علی ماردانی (کاتب) سالی جهارصد هزار دینار بود و بهای املاك وی درمصر وتام 
بسه میلیون دیناد مبرسید وعلاده‌بر آن مقدار زیادی ائاث وفرش وجواهر واشیاء قیمتی‌داشتند 
ومقدار زبادی باتباع خود می‌بخشید‌ند. پااین همه ثروتآقان در بسرابر ثروت برمکیان 


بسار اندك میتمود . دیکر ازخانواده بای متمول مصر که ازراه نو یسند گی (کاتب دولتی) 


متمول شدند خاندان مقر بی و کنامی وامثال آنان بودند . 


دحمل وتمدن ۹۷۰ - تاریخ تمدن اسللام 


والیان دامران بخصوص آنانی که اختیارات بسبارداشتنداموال‌هنگفتی بدست ميآ ورد ند 
زیراجمع آوری مالیات با آنان بود وعر جه میخواستند ازمردم میگرفتند وهر نوع میل‌داشتند 
برمردم‌تحمیل ممکردند. ابنان پس از بیداشدن وزبران (از آغاز سلطنت امویان) دارای‌ثروت 
گزاف گهنند وجنا نکه مقر یز یمی نویسد پس‌ازس که عمروعاص والی‌مصر هفتاد بهار ' د بنارطلا 
ازوی باقی‌ما ند وعایدی‌خالد فسری‌والی عراق‌بالی‌سیز ده میلیون درهم رسیددرزمان‌عباسیان 
روت والیان وامیران افزون کشت,موقمیکه ایرانیان شکر استقلال می‌افناد ندثروت زیادتری 
می‌اندو خنند» مثلا پس‌ازمی کف یسقوب بن لیث سفاری پنجاه‌میلیون درهم وحهار میلیون‌دیناد 
پول نقد در خزانهٌ وی موجود بود. همینتم ثردت‌سلاطین(مما ليك) مصر ور جال‌دو لتي آ نها که به 
مبا لغ گز اف‌میر سید بقسمی که جو اهرات وزروز یور آ نها رابارطلوقنطار وسندوقوزن‌میکردند. 
مثلا از امرسیف‌الدین تنگز شوشتری جواهرات وزر وزیورهای ذیل پس‌آزمر گت او باقی‌ما ند: 
۱ - زمرد ویأئوت ۱۵٩‏ درطل . 
۲ - جواهرسواره وپیاده ونگینهای المای شش سندوق . 
۳ - مروارید درشت گرد بوذن يك ددهم تايك مثفال۰ ۱۲۵ دانه . 
۴ - طلا ۲۴۰۰۰۰ مشقال . 
۵ - نقره ده میلیون درهم . 
۶ - زیور آلات طلا ( گوشواده - دستبند سب گردن بند دغیره) چهار قنطار مسری . 
۷- ظروف نقره شش قنطار مصری . 
۸ - پول نقد ۷۰۰ ديار . 
وا گر تر که یك امبر مسلمان این متدار باشد البته تر که خلناء دسلاطین اسلام خیلی 
بیش‌ازاینها بوده است . 
حاشیه نقینان وملازمات خلفاء (ادیبان » شاعران » ساز ند گان » بازر گانان در باری 
وامثال آ نان) چنانکه پیش گفتیم عر کدام ثرو تهای زیادی پیدا میکردند» مثلا قر کد نقدی 
ابر اهیم موصلی آوازه‌خوان و ساززن هرون ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ درهم بود ودرجلد دوم این 
کتاب درقسمت حتوق ومستمری دولنبان حتوق نقدی و جنسی جبرائیل بن بختیشوع پزشك 
هرون دا ذکر نه‌ودیم . 
این طبیعی بشراست که هر گاه دستش با زشد و پول زیادی بدست آورد 
نتایج تروت زند گانی خودرا توشه میدهد و در خوراك ونوشابه دپوشاك وفرش 
وتجمل نفنن میکند و برای شهرت طلبی شاعران دادیبان را بخود 


1 - اجع باوژان ومقادیر‌مندرج دداین قصل چی‌آرمر اجمه سالنامه‌های مسری و فر‌هنگ‌ها 
چنین مملوم شدکه دمارد رای ياء ۵ 1 کیلو وفنتلارساوی داصد رطل ورطل قډز ی از نیم5 اوگھش ات 


ييني یك دل بای پوند ۴۵۴ گرم میباشد . مترحم 


تاریخ تمدن اسلا ٩۷۱‏ - تجمل وتمدن 


نزديك میسازد وآ نان دا مطیع خویش میکند و جنانکه امروز مردمان بانغود پول دار تامه- 
نگاران دا پاپول دام میکنند همینکه شخص متسمول پوشاك وخوراك خودرا بحدکمال رسا نید 
بفکر حیزهائی می‌افتد که برای او (برای ثشخص متمول) لذت معنوی داردیعنی جواهروملك 
و خدم وحم گر دمیآورد؛ رجالمتمول دور تمدن اسلام هم ما نند دیگران پسازیدست آویدن 
ثروت پیکران درصدد بر آمدند ازلذتهای مادی و معنوی بمقداد ممکن استفاده ببر ند یعنی 
خوب بخورند و خوب بنوشنه و خوب بپوشند دبا تجمل هرجه تمامتر زند گی‌کنند و انك 
بهره‌مندیآ نان را از آن لذات مادی ومعنوی درهفت قسمت ذکر ميکنيم ازاینقرار : 
گفنیم که خوراك عر بها پیش ازاسلام بسیار ساده بود اما همینکه با 
۱ تفنن درخوراك بیگانگان بخصوص‌باایرانیان آشنا گفتندخوراکهای گو نا گون تر تیب 
دادند . عر بها نه فقط ادارء مملکت دا از ایرانبان تفلید کردند » 
بلکه قسمت عمد؛ تمدن خود را از ایرانیان آموختند» مثلا هر گاه عر بها میخواسئند جشنی 
(عروسی» خننه سورانی» مهما نی) پر پاساز ند ازایرانیان مراسم وتر تیب آنرا جویا میشدند و 
از آنها پیروی میکردنه و البته این‌عملیات اززمان بنی‌امیه آغاز گشت» حون صحا ب پیغمبر- 
(اکرم) بخلفای راشدین تسى نموده از تجمل وتفنن‌دودی می‌جستند بخصوص که طبعاً بدوی 
وسحرا گرد بودند وازتجملات شهری خوشخان نمبآمد . مثلا ابوموسی اشعری تاز نده بود 
گوشت مرغ نمیخورد ذیرا عر بها گوشت مغ فمیخوردند. بطور کلی عر بهای صدر اسلام 
ما نند گیاه خواران امروز ازافراط در گوشت احتراز داشتند» عم میگفت کسی که مر تب شب 
وروز گوشت بخورد مانند کسی است که بامداد وشام باده بنوشد , ولی‌اهویان مقبد بودند که 
از تمام لذت بهره مند شو ند و لذا E‏ از بزر گان ایران تقلید نمودند. امبران عراق 
(درزمان بنی‌امیه) مانند خلفاء ازز ند گا نی تجملی‌ایرا نیان‌تفلیت میکردند ولی گاه هم طبیمت 
صحرانثینی آ نها غلبه‌میکرد و بومان رسوم وعادات بیابانگردی خویش‌بازس‌گشتند . میگویند 
حجاج‌بن یوسف ثقنی والی‌عرأق موقمی‌میخواست برای ختنه سوران یکی از پسر‌های خود 
جشنی بگیرد دمهمانی بدهد لذا یکی ازدهگان (مالکین) ايراني دا خواسته گفت بز ر گثر ین 
جشن ومهما نی که درعمر خود دیده‌ای برای من پکو» گفت «ای امیر یکی ازمرزبانان کسری 
جشنی گر فت که من‌در آن جشن بودم » خوانجه‌های خوراك این مهمانی از نقره و بشتابهایش 
طلا بود و چهار کنیز آن خوان‌را می آوردند وحهار نفرسر آن نشسته غذا میخوردند وهمینکه 
ازسرغذا بر میخاستند کنیزان وبشتا بها وخوان‌ها رابچهار مهمان میدادند»» حجاج که این را 
شنید طبیعت ساد صحرانشبنی خودرا بباد آورده گفت : ای غلام برو جند شتر بکش و بعادت 
خودمان مردم را غذا بده . 
بااین همه سیل تمدن تحمل وخوی سحرا گردی دا ازسراعراب یرون برد و آنانرا 


به تجملات شهر نشینان ممتاد ساخت ومردمی که در صدر اسلام کافور را نمك بی‌مز ه و بر نج ۳ 


" جمل وتمدن ت Y۲‏ ت کار یش ملل اقا 


مسموم ونان لواش راکاغذ می‌پنداشتندس از خوردن عقرب وسوسك و کر لا شترمخلوط باخون 
شنر(علهز ) ونأنی که باآرد جو ومو و پشم‌دسبوی مخلوط شده بود یکم‌تبه بقدری درخوراك 
تجمل وتفنن کرد ند که از بزر گان ایران وروم نیز جلوافتاد ند واز گوشت‌های جر نده و پر نده 


وحاشتیدا و ترثی‌ما وادویه‌ها خورالاهای متنوع شید گنه کردند. خلناء وبزر گان عباس 
(هاشمیان) همین که‌س سفره می نشستند ۱ 
پزشکان بالایسر آ نها میایستاد ند ودر 
زمستان ظرفهائی پر از ادویه‌هاو 
شر بت‌های اشتهاء آور و گرمی بخش 
بدست گر فنه وسط غذا بخلفاء تغدیم 
میداشتند تا بیشتر سر اشتهاء بیایند 
و گرم شوزد ودر تا ستان شر بت‌های 
خنك وجاشنی‌های مطابق فصل تقدیم 
میکردند . سایر بزر گان و امان 
نیز با نان اقتداء ته وده و بهمین تر تیب 
غذا میخوردند ودرعرمورد از طبیبان ,۱ 
دستورمیگر فتند که جه بخورتد بجر ۲ ۳ 
زخور ند و بیشترشان طبیب مخدوس ی 
سر سفره داشتند. مثلا سیفا دول : 
حمدانی ۲۴ GS‏ ده و 3 و ناهار سرسفره میآمدند و به 
سیف‌الدو له دربارة غذا نلر میدادند . 

بر ای خلفاء ازجاهای دور دست میوه‌عا وشکارها وسبری های گونا کون بازحمت‌زیاد 
ومخارح بسیار ارسال میداشتتد وای ن کار پیشتر بعهدۂ ادارة بريد (کارآ گاهی) بود. خلضا: 
می‌بنداشتند که | گر مرغان خانگی دا غذای موی بدهند گوشت آنان لذیذ میشود وعمل هم 
آسان‌تر ميکر دد از آنوو جوحه هارا مغز گردو وشیر گاو میدادند. خوراك پزان برای‌لذیذ 
شدن خورالك وبا از نثلر سهولت هم آن شاعکارها ئی بخر ج میداد ند و گا ه هم ازا به 
مهما نان درتهیهٌ خوراك حنر‌نماگی میکردند مثلا موقعی ابراهبم بن مهدی هرون دا بمنزل 
خود دعوت کرد» هرون درمیان غذامای گونا گون جشمش لر فی افتاد که مقداری گوشت 
دیز درآن بودء میز بان برای خلیفه توضیح داد که این غذا زیان ماهی است وهزار درهم 
صرف هی آن شده است. عمینقسم پالوده‌ای میخوردندکه بسیار گر ان تمام میشد زیر | خورال 
مز بور ازمغز بره وروغن بسته دعسل ویاشکر آماده ميشد. 


طہعا آشہز خا نه خلفاء وامر اءتوسعه یافت زیرا هر روزه چندین رانگ خوراك و خورش 


ن ا YF.‏ تجمل وتمدن 


میخو اسئند دهرقسمتی ۳ e‏ دا شک بکارهای معینی مرس تافو 
ال اداده‌ای برای پرورش مرغان داشئند ومبالغ هنگفتی خرج آن اداره میشد. ملا 
در زمان مقندر عباسی هرماه سه قغیز' جو برای خوراك مرغان آشپز خانه همین شده بود و 
سایر تجملات ومثعلعات مطبخ را آزهمین‌جا میتوان فهمید. آشپز خان عمرد بن لیث صفاریرا 
ششصد شتر اذزاین شهر بآن شهر میبرد و المقتفی خلیفهٌ عباسی هشتاد شتر آب کش داشت که 
روزانه برای مطبخ وحرمسرای خلیفه آب میآوردند. 
آذبز خانة خلفاء وامر اه هميشه چند پراپر احتیاجات روزانه غذا می‌بختند که مبادا 
مهمانانی نا گهان برسند وغذا کم بیاید ودر نتیجه هرروز مقدار زیادی غذا زیاد میآمد که 
ملازمان آ نرا فروخته پولش را برای خودشان برمیداشتند. 
نتیجهُ این پر خوری دتفنن وتجمل درتهیة غذا آن شد که غالب بزر گان دور؛ تمدن 
اسلامی دچار سوء هاضمه وقو لنج واسهال خونی وزخممعده ميشد‌ند و بواسعلةافراط در گوشت 
خوددن گرفتاد رما تیسم ونقرس وامثال آن میگشتند و تندخو و آتغی مزاج می بودند و زود 
زود فرمان زدن وبستن و کشتن مردم ببگناه را سادر میکردند » جنانکه اخبار زندگانی 
روزانهآ نان گواه براین مدعاست وپرواضح است‌که پر خوری و افراط در گوشت و جر بی و 
شیرینی سوه هاضمه پارمیآورد و کسی که دوچاز بوء ماضمه گر دد تئدخو و بی‌حوصله میشود . 
عده‌ای ازخلفاء وامراه به پر خوری مشهور پودند» از آنجمله معاویین ابی سفبان و عبیدان 
این‌زیاد وحجاج‌بن بوسف وسلیمان‌بن عبدالملك وامین‌عباسی بیش از حدمعمول غذامیخوردند. 
مسلما ثان صدر اسلام:ساده مییوشيدند و ساده میخوردند و ساده 
۲ تجمل در لباس میریسنند, خلفای ر اشدین باجامة کهنهٌ پینه زده که غالبا تاروی زانو 
میآمد وجنسش از کر پاس پودء توی کوچه و باز ارحر کت میکردند و 
کفشی آزیوست خرما با داشتند و بند شمشیر شان از بوست درخت خرما بوده تازیانه دردست 
میگرفتند و گناهکاران را با آن کیفر میدادند . 
والیان وامیران نیزما نند خودشان بودند وهمینکه نزد خلبنه میآمدند جبه پشمینه دد 
بر وچمه پوستی با وعمامه سیاه بر سرداشتند. نخستین کسی که از بزر گان اسلام لبای‌فا خر 
پوشید مماویه بود وهمینکه عمر اورا با آن حال دید بروی اعتر اش کر ده گفت 
- معاویه؛ مانند کسری (پادشاه ایران) لباس پوشیده‌ای ؟ 
کم کم مسلما نان با ایرانیان ورومیان معاشر شدند ولیاس‌های قاخر آنانرا پسندیده در 
ابن قسمت هم از آ نان تقلید کردند وچنانکه گفته شد خلفأی بنی‌امیه پارجه‌های حر بر گلدار 
وپر نقش و تکار می «سند ید ند و عشام ہن عبدالملك ب بیش آزدیگر ان بآن نوع پارچه علاقه داشت 
واز آن لباسهای بمیار برای خود تهیه ءبکرد: e‏ دوارده هز ار لباس حر بر پر نش و نگاد 


١‏ ففبز برآبر ۱۴۴ ذرع است . هنر جم 


تحمل وتمدن ی تأریخ تمدن اسلام 


شتّر صنده فخانه و جامه‌عای اورا حمل میکردند. 

در زمان امویان بافتدگی پارچه‌مای گلدار ۶ بانتش و نکار رواج یافته پیشرفت کرد 
ذیرا بنی امیهآن نوع پارچه‌عادا می‌بسندیدند. درزمان عباسیان پوشیدن لباسهای ابریشمی 
دپشمی وزرپفت معمول گشت وجنا نکه در بخش پازر گا نی گفتيم بازر گا نان ازشهر ها دمما لك 
مختلف پارچه های ابریشمی گلدار » راه راه» پارچه‌های پشمی و کر کی؛ پار جه‌های زد بفت 
جواهر نشان به‌بنداد میآورد ند. 

از بهتر ین پار چه های معمول آن روذیکی هم خزبود» خزآن روز اذابریشم و كرك 
خر گوش‌نر تهیه میشد, همینقمم‌پارچه‌های ابریشمی خالص ددیبای عالي وپارچه‌های ابریشمی 
که روی آن تصویر‌حیوانات وگل ویوته بود + نوعی دیگر ازپارچه‌های پنبه‌ای‌ که آنرا بز 
میگفتنه از منسوجات گران قیمت بود » پارچه‌های کتانی و پارچه های مشووربه معلم» مز 
اوداری؛ ملحم» پارچه‌های موئی» پارجه‌های کر کی» سمور؛ قاقم وامثال آن درزمان عباسیان 
رایج بود واز آن پادجه‌ها قبا وجبه دبرد وعمامه وپبراهن وشلوار ورو پوش وحادر وارخالق 
دزیر پوش وملافه دامنال آن میدو ختند. 

چون پول زياد و تفاضا فراوان بود منتگر آن (بافند کان) هم در تهية پارجه عای 
عالی می کوشید ند و برای خلیفه و رجال او منسوجات عالی می‌بافتند » آنان. هم اگر از 
پارچه‌ای خوشفان می آمد بقیمنش اهمیت نمیدادند و هرچه فروشنده میکفت می‌پرداختند تا 
آنجا که بهای یك عمامهٌ دیبا به پانصد دیناد دسید د با وجود آن خریداد بپار داشت و 
چه بسا که یکنفر برای اثلهاد تجمل ٩‏ قبا می‌پوشید که هر کدام یك رن بود » رجال و 
محترمن بخصوص خلفا» صدا وهزارها جامه درمندوقخانه داشتندکه کمتر مورد احتیاج 


داقع میشد . 

مثلا پس ازمر گ المکتفی خلیفه عباسی‌ملبوسات ذیل در جامه خانه وی یافت شد. 
١‏ لباسهای دوخته و بر وده Efe‏ 

۲ جامه های مروی و خراسانی fe‏ 

۳ ملافه و امثال آن Ae‏ 

۴ عمامه‌عای مروی ۱۳/۰۰۰ 

۵- جامه های یمنی زد بت ۱۸۰۰ 

۶ب شالهای کرمانی ۱۸/۰۰۰ 

۷- فرشهای ادمنستان ی از 


عمینکه ذوالیمینی مر دهزاروسیصد شلوارددجامه خانه داشت که هیچ یك !از آن‌رانپوشیده 


بود. بختیشوع طبیب جهارصد شلوارحریر پاقی‌گذارد هپس از فقتل بررجوان دزیر (درمصر ) 


تاریخ نمدن اسلام - ٩۷۵‏ - تجمل ونمدن 


هز ارشلوارحریر باهز ار بند شلوار گلابنون باقی گذارد . 
بزر گان اساام درآنزمان برای انظهارتجمل اس والاغ واستر خوددا جل‌های حریر 
ومخمل میبوشاأ نید ند و خلفای‌فاطمی‌پارجه‌حای حر یرزر بفت خسروانی روی فیل‌ها میا ندا ختند. 
درقاعرهکار گاه حربری بود که آنرا دارالدیباج میکفتند. فاطمیان جامه خانه‌ای داشتند که 
تامش دارالکسوه بود ودر آنجا همه نو علباسهای تابستانی دزمستانی تهیه میشد ومیان مردم 
تقسیم میگشت. مقر یزی شرح آن کار گاه و خباط خانه را در جلد اول کتاب خود به تفصیل 
نگاشته است ؛ جزء جهیز قطرالندی دختی خمارویه ( فرمانروای مصر ) هزاربند شاواد 
گلابتون بود که هريك ده دیناد می‌ارزید و بهای سایرملبوسات عردس نیز بهمین میز ان بالا 

۳ 

خلفای راشدین مانند هی مردم ما ذمین می‌نشستند» عمال | بان 
اثاث خانه ولباس نیز جنان میکردند. عبروعاص درکاخ خود (ددرمصی) روی زمین می۔ 
وجواهر ات نثست» عر بھا عم با اوروی زمين می‌نشسنند د حمینکه متوقس (اذ 
اعبان فبعلی مصر) پیش عمروعاس میآمد تخت طلای اورا روی دست 
میآور دند و بر آن می‌نشست وعمروعاص بآن تسرضی نداشت زیرا مطا بق پیما نی که با قبطیان 
بسته شده بود رعایت احترام بزر گان آ نان منغاور میشد. اما بز ودی این‌ساد گی ددمو کر اسی 
ازمیان رفت #مسلمانان (بزر گان اسلام) برای خود صندلی‌ها وتخت‌های طلا و آبنوس وعاح 
ساخنند وازپادشاهان روم وایران نیز دراین‌نوع تجمادت جلوافتادند . نخستین فما نروای 
مسلمان که بر تخت نشدت ماویه بود» اما وی‌پیش ازاقدام بان عمل پامسلما نان مشورت کرده 
از آنان اجازه خواست وعذرش این بود که چون پزوفر به شده نمیتواند روی ذمی بنتیند ‏ 


پس ازمتاوبه سایر خلفا وبزر گان بوی تأسی کر دہ أذ زمین بر خاستند وروی تخت وصندلی 


همینکه مسلما نان برای فتوحات ازج یرةالعرب در آمدند پیش از 
اناث خانه عر جا وبیش ازعرجا درایران (مداین) فرشهای عالی و جواهر ات 


ولباس ایرانیان گرانبها یافتند وطبنا پهای آن همه اشیاء نفیس دا نمیدا نسشند. مر 


تا 


کویند در روز فتح داین رك عرب بیابانی دائه باقوت درشمی بیدا 

کرد وبرای فروش باين و آن نفان داد و کوهرشناسی آتر | به اردرهم خرید. یادان عرب 

که آزاین متامله خبر شدند و پر املاعت کرد ند که بھای آن دوهی بیش از آ نها بود عرب پا انی 
گفت باو ر کنید اگرعددی بیش ازز ارعیدانستم البتّه آ نرا میگفتم 2 

ازحمله جیرعائی که عر بها در مداین یافتند متدار زیادی ظروف طلا دنتره مرس 

شان وتاج کسری وحامه‌های دیبای زرشت حور اهر نتان بود. دسته‌ای آزعر با سندوقی با فنند 


که در ان اسبی از لا ور ينی أذ نقره دده مد ودندأن و یال ان اسب را از یافوت وزعرد بر 


تجمل وتمدن ٩۷۶‏ - تاریخ تمدن لام 


روی نقره درست کرده بودند وسوار اسب تماماً اذنترة جواهر تشان بود. در سندوق دیگر 
شتو ی از نفره باجل زربفت جواغرنشان قرارداشت اذاشباء نفیسی که درمداین بچنگ عر بها 
افتاد یکی بساط کسری است که طول وعرض آن شصت ذرع درشصت ذرع بود. زمینه فرش‌ط۸ا 
وجویهای آب ازانواع جواهرات برروی‌آن زمینةٌ طلا دیده میشد. درخنان و بوته‌مائی از 
نقره روی آن فرش ساخته بودند که شاخه‌های آن طلا و میوه‌عای آن درخنان از جواهرات 
گرانبهای دنگارنگ بود. عر بها این‌فرش‌دا نزد عمر(درمدینه) آوردند وعمر آنرا که که 
کرده مانند سایرغئیمت ها میان اران خود قسمت نمود. 
هروقت اینگو نه جواهرات ویااشیاء جواحر نشان اذایر آن بمدینه مرسید عمرمیگر بید 
و گربه‌اش از آن‌بود که مبادامسلما نان نیزما نند ایرانیان باین‌تجملات ببرداز ند وما نندایر ان 
دچارخواری گردند. همیتطود ابویکر مانئد عمر از تجملات احترازداشت و کلیهة فتوحات 
اسلامی بدست ابو بکر ومطا بق نقشة وی آغاز گشت و همینکه مر کش نزديك شد مهاجر ان را 
از تجمل بر حذر نموده گفت شمارا بخداهیچگاه بر پر د حر یرومخده تهیه‌نکنید. پیش اذا بو بکر 
وعمر (حضرت) رسول(| کرم) نیزمسلمانانرا ازتجملات نهی فرمود و پوشیدن لباس ابر یشمی 
( البته برای مردان ) واستحمال روف طلاهنقره دا حرام‌کرده اما آن دستورهایحکیمانه 
بگوش مسلمانان قرو نرفت و پمحض‌اینکه باتمدن دوم وایران آشنا شدند درانواع تحملات و 
تزیینات (لباسها وفرش‌ها وجواعرات وغیره) غوطه ور گفتند. 
این تجمل پر سّی ارغان یت امه شروع شد» جه که آنان خلافت را بسلنت تبدیل 
کر دند وازامور دینی جشم و بطرف وتا شتافتنة وخلفای اسراف کار بنی‌امیه بخصوص 
دلیدبن یزید هر جه توانستند جواهروزروسيم اندوختند وهمین ولیدین بزید بقدری گردن‌بند 
جواهرداشت که هرروزما نندلبای‌یکیرا درمیآورد ودیگر یدابگر دن می| نداخت و با ندازه‌ای 
درخرید جواهرتند رفت که بهای جواهردرتمام بازارهای آ نروز ترقی‌کرد» اماجون بنی‌امیه 
طبعاً بز ند گا نی بدوی علاقه‌مند بودند ازتجملاتآ ندوره فقط بلباس‌های فاخر وجواهرات 
اکتناء نمود ند وپرده‌های حر بر ساخت مصررا دراتاقها میزدند. این پرده‌ها چنانکه گنته 
شد بدست قبطبان (مسیحیان مصری) تهیه میشد وروی آن‌شمارهای دینی سیحی می‌بافتنده لی 
عبدالملك دستورداد روی آن پرده‌ها آیات‌قر آنی و کلمات عر بی نش کنند. خلفای‌اموی‌علاده 
بر پرده‌های زربفت مخده ها وبشتی‌های حر یر جواهر نان داشتند . 
همینکه خلافت بعباسیان رسید سفاح و منصود برای استحکام مبانی 
اثاث خانه دولت خود کوشیدند وپس‌از فراغ از آن قسمت مطا بق قانون طبیست 
و لباس عباسیان به‌تتلیه دولتهای گذشته دست بعیاشی و خودکامی گزاردند. تختهای 
طلای مرسم نشان و آینوس د عاج تهیه کردند» سندلیها و یفتبها و 
مخده‌ها آماده ساختند» شمعدانهای‌طلا فر اهم آوردند ودر آن‌شمعهای عنبر و کافور سوزاندند؛ 


تاریخ تمدن اسلام بت ۷۷ - تجمل وتم دن 


پرده‌های زر بفت وحریر آویخته وفرشها و بساطهای ابریشم و طلاکاری و مرسع گستر د ند. 
ظر وف‌طلا و نقره درست کرد ند وازهر کشور وشهری بهئرین و گر انترین‌کالاهارا واردنمودند. 
پرده‌های پر تقش ونگار ازفسا وسجاده‌ها وقالیچه‌ها ازشوشتی و بخارا و حصیر از آبادان و 
توشك ومخده از دشتستان و بهترین فرشهای زدیفت دا از ارمنستان آوردند» پاینقس که يك 
دست‌فرش ارمنستانی یعنی ده‌سجاده دمخده ویشثی ومفرش‌پنج‌هز ار دینارمی‌ارزید. وسینی‌های 
چوبیرا از ماز ندران دظرفهای شیشه وسفالرا از بصره میآوردند و بصره عم بیشترش‌را ازچین 
وارد میساخت . 

در مبحث تجارت درهمین جلد مفصلا داجم باین‌موضوع گفنگو شد) شیشه‌های‌ظر یف 
را ازشام میآدردند وناز کی وظریفی شیشه‌های شام ضرب‌المئل میبود» بمسمی که همه‌میگنتند 
فلان چين ازشيشهة شامي هم ظریف‌تر میباشد. عر بها استعمال این ظروف دفرشها وپرده‌ها د 
امثال آنرا از ایرانیان ورومیان فرا گرفتند و آنرا عربی نمودند یعنی امثال واشار وپند و 
اند‌رزهائی بخط و زبان عر بی بر آن تر سیم کرد ند و در وسط آن اشکال حیوانات دریائی و 
صحرائی نگاشتند و اطراف آن‌را حاشیه‌های زر تگار ساخنند واشار نوشتند تا نجاکه در 
اطراف يك بساط یك‌تصید؛ کامل مینگاشتند و آنددر در تجمل پیش‌دفتند که روی ظرفهای بلود 
وسینی‌ها و بشقاب‌ها وروی دیواد تالارها وبالای درها اشعار نوشتند. والبته شکل ومیز ان‌این 
نوع ریزه‌کاری‌ها نسبت پطبقات مردم فرق داشت» بنضی زر بفت و بعفی طلاکاری دپاده‌ای‌هم 
جواهر نشان میشد. مثلا مادد المستعین فرشی داشت که شکل غالب جزند گان و پرندگان و 
درند گان پرروی آن دیده میشد؛ این مو جودات ازطلا وجشمانشان از یاقوت وجواهرات 
گو نا گون‌بود وصد وسی میلیون ددهم می‌ارزید. در زمان هرون فرشها دسراپرده‌ها ئیمعمول 
کشت که تا آ نموقع سابقه نداشت وبعضی اختراع آنر! بز بیده زنه‌هرون نسبت‌میدعند. میگویند 
وی اول کسی است که از نقره و آ بنوس وصندل سراپرده تهیه کرد وقلابهای آن‌را از زد دسم 
ساخت وپاحریر وسمور وپارچه‌های ابریشمی سرخ وزرد وسبز وآ بی‌آن‌را پوشانید. عباسیان 
نوعی بادبیزن اختراع کردند که آن را مذاب میگفتند و پیش از عباسیان بادبیز نی معمول 
توح اش و رف ال ھا ا کا کا تاه او افاي رای ورات 
کنیز کی ازهرون سه‌بادبیزن برای خلیفه فرستاد واين سه‌شعر را پر آن نگاشت: 

تیا اشا 

«وسیلهٌ عرض حاجت من نسیم‌ملايم است که در حضود تومیوزده کسی شفیم من‌شده که» 
«دست وپا وز بان ندارد از آ تجهت قدری نومید هستم ولی باز امیدوارم زیرا شخص کریمی» 
«ضامن موقعیت من است» . 


ولی با ید دا نست که نگاشتن سس برروی بادبیزن در زمان امویان نیل معمول دو ده 


تجمل وتمدن - ٩۷۸‏ - تادیخ تمدن اسلام 


خلنای عباسی جواعرات بسیار گرد آوردند و بمروادید درشت علاقة 
جو اهر ات در بسیار داشتند همینقسم ياقوت سر خ را بقبمت خوب میخریدند وآ نرا 
زمان عماسیان در آن موقم یاقوت بهرمانی میخواندند. سپس ,اقوت دمانی (رنگ 
داته‌های انار) ویاقوت مود ورمز کهآ نرا اسان ( استانگوی) 
نامیدند» بعد یاقوت زرد ۶ سپس طاائی رواح داشت و عر کدام از این یأقوتها باختلاف 


بمب 


ر نگ وشکل آن فیمتهای جدا گانه‌ای بیدا ميکر د. 
دیگی از جو اهر ات مورد توجه عباسپان زمرد بود که نوعی ازآن‌را مکسی (یعنی شبیه 


یکی از بائوان حرمسرا 


تاریخ تمدن اساام - ٩۷۹‏ - تحسن وتیدن 


میپسندید ند و نسبت بفبروزه ومر جان ویشم وعقیق آ نقدرها تو جه نمیکر د ند ذیر! این‌سنگها ارزان 
وفراوان بود . 

بیفتر جواهراتی که در صدر اسلام بدست عر بها افتاد از ایران بود » جه تمام 
جواعراتی که ایرانیان درجندین قرن جمع‌کر ده بودند تماماً بدست عربها افتاد» اما عر بها 
ارزش داقعی آن‌دا نمیدانستند. همینتسم از کر دعا جواعرات بسیار گرفتند د بمدینه فر ستادند. 
عمر آن جواهرات دا تقسیم میکرد دمسلمانان آن‌دا بهای ارزان میفرو ختند ذیرا قیمتش‌دا 
نمیدا نستند. وچه بسا که يك‌نگین را بدپنج ددهم میفرو خنند در صورتیکه‌بهای آن بیست‌هزاد 
درهم بود. 

همینکه عر بها هر نشین گشتند قیمت جواهرات دا دانستند و آن‌را بهای بسیاد گران 
خرید وفروش کردند» هردن يك‌نکین ياقوت دا بجهل هزار دیتار خرید این یاقوت بقددی 
درشت بود که آ نرا کسوه میگفتقد و پادشاهان آن‌را نگاه میداشتند هرون آن را خرید واسم 
خودرا بر آن‌نگاشت ونگین دیگری را بصد و بیست هزار درهم خریداری‌نمود ویکی‌ازجواهر 
فروشان بنداد جمبهٌ جواعری برای‌بحیی برمکی آورد وبهای آن‌را هفتمیلیون درهم گفت. 

بزر گان اسلامغالباً بجای‌پول جواهر جمم میکردنه وا گر کسی قصد سفر پرمخادجی 
داشت بجای اینکه هزاران دیناد باخود ببرد يكيا دوقلعه جواهر سنگین قیمت سبك وزن 
با خود برمیداشت وآ نرا درمقصد میفروخت هما تطور که این‌ایام بااسکناس وحواله‌های بانکی 
آن‌عمل‌ر ا انجام میدهند. 

امویان نیز پجواهر علاقه داشتند و نلرفها وزیورآلات را جواهس نشان میکردند 
مخصوصا برای خودشان وزتانشان و کنیزانعان گردن بندهای جواهی میساخنند اماعباسیان 
پیش‌از امویان درجواهر غوطه‌ور گشتند تا نجا که روسری زنان و کنشهای آنان را جواهر 
نشان میکردند خواهر هرون یك روسری جواهر نشان و زبیده ذن هرون جندکفش حواهر 
تشان ساختند . 

خلفای عیاسی بقدری ظرف ولبای دجواهر و فرش داشتند واثاث جمع میکردندکه 
متداد آنراکسی جز خدا نمیداند وبرای نمو نه مخلفات وتر کةالمکتفی دا باد آور شدیم. در 
اواسط قرن‌بنجم هجری‌فتنه‌ای در بندادیدید آمد(فتنة بساسیری) وباره‌ای ازائاث دارالخلافه 
بارت رفت از نحمله ۵ عزار تاقه‌حریر و۱۱ هزار کر اغنه»! وسی‌هزار تمشبر. حالاگر 
قسمتی ازائات خانهٌ خلیفه آنتدر باشد تمام اثاث آن جقدر است. بااین حال خلفای عباسی 
بفداد نست بخلفای‌فاطمی مسر تحمل زبادی نداشتند . 

ابن خلدون (جلد اول تاریخ ابن‌شلدون) میگویه که جون عباسیان طبعاً بدوی و 


سحرا کرد بودند [ نقدرها تجمل و اثاث‌نداشتند. این خلدون بر ای‌صدق کفتاد خود ازمسعودیۍ 


ص 


تجمل و:مدن ۹4۰ تاریخ تمدن ۳ 


ا e‏ دیک ن گنت مسعودی وطبری E‏ خود ا ا 
جای دیگر) بااین ادعا تطبیق میکند زیرا کسی که داستان کقش جواعر نشان زبیده زن‌هرون 
را نعل ک گرده خود ه‌سعودی میباشده درصورتیکه ز بیده‌نسبت بز نان آ نروز زن‌برعیز کاری بوده 
است, همین قسم طبر ی معا لب سیاری از تجمل ودستگاه عباسیان در زمان هرون عل‌میکند و 
علاوه بر این دومورخ؛ عده‌ای از تاریخ نویسان معثبر مّل مولف‌آلاغانی ومو لف العقدا لغر ید و 
مو لفالمبرد وم لفا لمعارف وم لف لملایفالمعارف وغبره مطالبی نظرمطالب طبری ومسمودی 
نوشته‌اند و سایر تاریخ نویسان هم آنرا نقل‌کرده‌اند و آنرا مبالنه ندانسته وبآن اعتراش 
ننموده‌آند. حتّی‌خود ابن خلددن درمعدمةٌ تاریخ خود جنین مینویسد: 
«مامون در شب‌عروسی پوراندخت؛ هزاردانه ياقوت بوی داد وشمعهای عنبر یروش 
کرد که هر پل صدمن ودو سوم من‌وزن داشت وبرای اوبساطی کسترد که تار وبود آن طلاو 
جواهر و مروارید تشان بود» و چنین معلوم میشود که عباسیان در آغاز خلافت ازسواری به 
اسبان زین وبر گه طلا خودداری میکر دند ولی بعدها سوار شدند ونخستین خلیفً عباسی که 
بر جتان مر کبی سوارشد المعتز بائهبود. بنا براین مورخ فیلسوف ما بیجهت کوشیده که‌عباسیان 
را ازتجمل منزه دارد درصورتیکه خلفای مز بور بیش از دیگران گرفتار تحمل وزر وزیور 
عباسیان‌درهر جیز واز | نجمله تجمل ودستگاه‌س‌مشق سایرحکمر انان 
تجمل و دستگاه اسلامی شدند ودولت‌قای اسلامی دیگی که درمصر وشام ژافر بقیه ند بل 
فاطمان آمدنه با نان ٹا شی کزد نده.عوقمی که تمدن اسلامی رو بهتکامل گذارد 
عباسیان دجار انحطاط وفساد کشتند: درمتا بل فاطمیان که تازه روی 
کار آمده بودند بهتر و بیشتر ازعباسیان دستگاه و تجمل بهم‌زد ند واگر عبأسیان کش وروسری 
زنان خود را مرصم میساختند فاطمیان ظروف آشپزخانه؛ خود را جواهر نشان میکردند و 
تنگ‌ها وجام‌عای طلارا باجواهرات گرانبها مرصم مینمودند و تاحدی دراستعمال زیو ر آلات 
وساختن آن تفذن داشتنه که برای تز بین مجالس خویش مجسمه‌های طلا ونفرء جواهر نشان 
میساختند. مثلا موقی که خلیفه برای تبدیللباس بائاقی‌میرفت ویابرای تفریح درمحلی‌جلوس 
میکرد سینی‌های بزر گی ک طلا بحضورش مپآوردند. توی‌این سینی‌ها مجسمٌ فيل و آدم وزرافه 
وماننه آن از زروسیم وعنبر جواعر نشان بود ویاقوت و مروارید وزبرجد آن چشم را خیره 
میساخت. از ان مله فیل عنبر ین که د ندا نها یش نفره دجشمانش دو گوهر در خفان و درهر جشم 
میخی ازطلا بجای تخم‌چشم کار رفته بود روی فيل سواری ازعود دیده میشد که بمتکای نترء 
وطلا تکیه داشت وچند مرد با کلاه خود وشمشیر برهنه وسپر دراطراف آن‌فیل می‌ایستادند و 
همه اینهارا ازنترء ساخته بودند» سپس مجسماٌ شیر ویبر وپلنگ ازعود وعنبر وچشما نشان‌از 


یاقوت فرمز وشکارشان در رس پایشان مشاهده میگشت وانواع و اقسام میوه‌عا که بامر و ار ید 


ار ھک ا 2 ۹۸۱ ت تحمل واملد 


مرصع شده بود . 
خلنای فاطمی درقاهره انبارهای متعدد داشتند که لوازم تجمل در آن انبارها حفظذ 
میشدء از آ نجمله انباد فرش - عطریات - پرجم‌ها - اسلحه‌عا - زینها - سپرھا - لیانها - 
جرم و پوست _ ممروبات - ادویه - جادرها . خلینه گاه گاه بر ای سر کشی و بازدیه این 
انبارها مبرفت » در آنجا سکوهای پلندی برای نشیمن خلیفه ساخته پود ند وروی آن‌مخده 
میگذارد ند و جندین فراش آن‌محل را برای آمدن خلیفه مر تب میساختند. مقریزی راجم 
باین انبارها شرح مفصلی نکاشته و محتویات آنرا (از لباس وجواهر وفرش وعطر و غیره) 
دیز داده است‌که البته ذکر همه آن در این کتاب مورد ندارد و خوانند گان ممکن است 
بخط مقریزی جلد اول (۴۲۵-۴۰۵) مراجبه کنند , فقط برای نمونه یکی دوقسمت آن‌را 
مبنو یسیم : 
در زمان المستنصر بالله فاطمی (۴۸۷ در گذشت) قدری‌کار دشوار 
جواهر ات وزر کشت واین جواهرات وائات را اذاتبار ها درآوردند. اول هنت 
و زیور فاطمیان مدا زمردکه زر گر بهای آنرا نمیدانست واظهار میداشت چون 
چیز ی ما نند نداشته باشه تعیین قیمت او برای ما امکان ندارد؛ دوم 
یك ویبه" جواهر که زر گر میگفت بهای اضلی آن هفتصدهز ار دینار بوده ولی اکنون خیلی 
بیش از اینها می‌ارزده معذلك آنرا درهمانروژ به‌بیست هزار دینار فروختند. سوم مقداد 
زیادی‌کاسه های بلور باتصویر و بشقا بهای .میناکاری که بعضی از آن صدها دینار می‌ارزید . 
جهارم هجده هزارتکه بلور که بهای هریت از آن از ده تا هزار دیناد بود. پنجم سینی‌های 
طاری میناکاری با نقش‌ونگار وساده. ششم هفده عز ارغلاف مرصع‌نشان. هفتم صدجام پاد زهر 
که روی بیشترشان نام هرونا لرشید دیده میشد . 
بعلاوه صندوق هائی از آن انبار در آوردندکه پر از کاردهای طلا( و نقره جواهر نشان 
بود وهم‌چنین صندوق‌های زیادی پر از دواتهای طلا و نقره وصندلوعود و آبنوس دعاج مرصم 
بحواهر ات گو نا گون که ازهزار تاجندین هزار دینارمی‌ادزید. همینعسم ظر فهائی پر از کافود 
ونافه‌های مك تبتی وتکه‌های بزر گ عنبر ودرخت‌عود وغیره . 
تر که دشیده دختر المعز خليفة فاطمی که‌در آن انبادها یافت شد يك میلیون وهفتصد 
هزار دیثار می‌ارزید. از آ تجمله دوازده هزار دست لباس وصدظرف پر ازکافود قیموری 
متعلق بزمان‌المعز. دیگر خیمه‌ای‌که هرون درطوس در درون آن مرد وتمامش ازخز سیاه 
بود. تر کڈ عبده دختی دیگی المعز نیز از همین‌قرارها بوده‌است. انبادی پرازسینی های 
گو نا گون که عريك هزار دیناد می‌ارزید وفرش‌زرین ی که ۷۶ رطل وزن داشت وشاید همان 


1 - یك مد برابن با۸ کہلو است. 
٣‏ یك ویبه۲۴ هد است . منر جم 


حه وتمنن - ۹۸۲ - اريخ تمدن اسلا 


فر شی ی درشب عروسی مأمون و پوراندخت گستردند همین بوده است ( شر حش گذشت ) و 
سینی‌های‌طلائی که پادشاه دوم برای العز یز باه هدیه داده بود . 
انواع و افسام شتار نج حا و تخنه‌تردهای طلاو تقره و عاج و آبنوی جواعر نشان و 
شمعدانها ۲۳۰۰۰ مجسمه ازعنیر که کو چکتر ین آن دوازده من میشد وتمداد زیادی یسه 
خود خلیفه وظرف جواعر نشانی که ۱۷دطل جواعر داشت وص دوسي هزار دینار می‌ارزید و 
طاوس طلای حواهر نعان از یاقوت سرخ کد پرش ازششذ میناکادی و الا بر نگ بر های 
حاوس ا طلای جواهر نشا نی که شکمش دا از بهتر ین مرواریدها ساخته بودند و مز 
بزد گی از سنگے مرمر که باه آ نرا بطور زیباگی تراشیده بودند ودر خت خرمائی که ازطلا 
ساخته وبا در وجواهر تز یین کرده درظطرفی ازطلانهاده وغور؟ خرما ورطب و خرمای دسیده 
آنرا ازجواعر رنگارنگ ساخته بودند. والبته چنین تحنه گرانبهائی قیمت نداشت. دیگر 
تنگ بلوری که ده رطل شراب دران جامیگ رفت وتنگدیگر ی که تمامش جواهرنشان بود. 
در انبارفر ثها هزاران قالی وقالیچه و امثال آن یافتند از آ نحمله 
فرش و اثاث سدعز آرتکه فرش خسروانی که پیشترش زر بفت بود وقالیهائی که‌بوای 
فاطمیان هريك از آن ۳۵۰۰ دینار میشد ورو‌پوش فیلی از بارحه‌خسروانی 
زریفت وسه‌حز ارقله‌فرش خسروانی قرمز باضرازهای سید دیشه‌دار 
که‌ازچادرها (خیمه‌ها) جدانشده بود وتمام لوازم‌ومتعلغات خیمهدر آن یافت‌میشد ازقبیل‌پشتی 
ومخده وپرده وسایر لو ازم. همین سم خیمه‌عای بسیاری آزمخمل وبارجه‌عای ابر يشمي وحور 
زربفت که با تصادیر بسیاری هزین بود دهز ادپردة حریر زریفت باطول وعرض مختلف وبر 
عريك از آن نقشهُ ما لك وسورت پادشاهان ورجال آن وعدت سلطنت وحکومت آن وشرح 
حال رجالوعسر آنها نگاشته شده بود وجهارهز ار فرش‌خسرواني زد بغت که درعر بسته لوازم 
فرش ومخده و یشتی یك اتاق با تمام متعلقات آن موجود بود وازچیزهای نفیس آن انبادیکی 
هم پادچه‌ای ازحر بر زمینهآیی شوشتری زربفت بود که نقشدو تصویر دنیای آنروز با شهرعا 
و کوهیا ورودها و خانه‌ها (شبیه بنهشه‌جنرافیا) با تاروپود زد وایریشم دنکار نگ بر آن‌دیده 
میشد ۰ همین تسم تصو بر مکه ومدینه در آن بافته ده بود وحنی راه ها را نیز با ۷ زر 
وسيم روی آن پارچه طرح کر ده بودنه و در آخر جين نوشته بودند . 
الم لین ال زان اعتیاق شرع ETE SY hE‏ ی 1 فریان 
۳ به تهیآن اس‌فرمود .۰ 
همین شاهکار طبع ازيك تمدن وفرهنگ بسباد مهم وعالی حکایت میکند و ا گرا کنون 
بدست عیآمد البته میلیو نها برای خرید آن میهرداختند ودرهر حال مسلم‌است که در آن ایام 
علوم وصنایم اسلامی درمنتهای عخامت بوده که میتوا ستنه چنین چیزهائی تهیه کنند. 


گذشته ازاین اشیاه نفیس وقیمتی آثار تاد یخی مهمی دورشزانه فاطمیان مو جود بود 


تاریخ مدب اسللام _ AF‏ نجهل وتمنی 


ا نجمله فشر (حنرت سیدالشهداء علیهالسلام) حسین‌بن‌علی وسپر حمزة بن عبدالمطلب د 
شمشیر امام جعفر صادق (علیه السلام) دصدها هزار شمشبر وسپر ونیزه وغیره. در انباد زین و 
پر گه» عزاران‌زین دب رگ بود که هر يك آن‌ازهزار تاهفت‌هز ار دینار می‌ارز ید.درجادر خا نه 
انواع چادرما وسراپرده‌های مخمل وحر یرو کنان ارمنی ومکی و خسردانی دمصریه کردی 
وفره بود که ازآن کاخ و خانه وقلیه و امثال آن تهیه میشد وپرروی آن جادرها تصویی 
گونا گون مشاهده میگشت وستون چادرها نقره‌کاری بود. طول بعضی‌اذآن‌چادرها ۵ ۶ذدع 
میشد وصدشتر آن خیمه و لوازش را میکشید وبرروی هر جادری شکل فيل وشر و بر نده و 
حیوانات و آدم وغره بافته بودند. درانباد پرچم ها همه نوع علم و برقهای ساده والوان د 
زرنگار موجود بود. 
دیگی اذعلائم تجبل و اسراف خلفای فاطمی آنکه سیده شر یف ست‌الملك ( بانوی 
کشور) خواهرالحاکم بامر اله هدیه هائی برای برادر خود فرستاد که از آ نجمله سی اسب با 
زینو بر که ددها نةٌ مرصم بود وبعضی از آن زین‌هارا از پلورساخته‌بودندء دیکرتاج جواهر- 
نمان و باغچه‌ای از نقره که آنواع درختان زددسیم وجواهر نشان در آن دیده میشد. 
شاید درابتداء این ما لب افسانه ومبالغه آمیز تصور شود اما باید دانست که مص در 
دور تمدن اسلامی اذپر ثروت‌ترین کشورهای جهان بود وهنگامی که مردم سایر مالك 
اسلامی از تنگدستی مینا لید ند مصریان غرق نعمت بودند کهدر آ نروزها چنین میگفنند که‌هر کس 
بمصر برود ودارا نشود هیچگاء دارا نخواهد شد. ملاوه این‌مطالب د رکتب ممتبر تاریخ از 
قول مور خین موئق نقل شده و به‌ضیها عیتاآن تجملات را مشاهده کرده‌اند. از نجمله أبنأ بر 
تاریخ نویس مشوورضمن حوادث دال ۵۶۷ که صلاح‌الدین ایو بی بنام عباسیان درمصر خدابه 
خوانده وبراموال وکاخهای دولتی فاطمیان دست یافت چنن میگوید: 
تمام آن اشیاء نفیس دا نز د صلاح لدین بردند» بقدری زیاد بودکه شمارش نمیشد و 
جیزهایی در آن میان بود که درهیچ جای دیگر بافت نمیگشت. از آنجمله‌کوه یاقوت که 
هفده مْعّال ويا هفده درعم بود و جونمن (ابن‌آثبر) خودم آنر | ديدم ووزن کردم تردیدی در 
تحت ان ندارم وعمچنن مروار ید درشتی که ما نند داشت و تکه زمردی که طول آن جهار 
انگتت وعرش آن یك گره میشد . 
ضمناً بايد باد آورشد که آن‌اشیا نفیس موقعی بدست صلاح‌آلدین تفه فا | 
دده که بسیاری از آن درفتنةٌ مستنصر وساب ر آشو بهای داخلی ازمبان رفتهبود . 
خلفای اموی اندلس م ازعباسیان در تجملات تعلید کرد ند و لی‌ببای 
دستگاه وتحملات خالفای فاطمی‌مصر ترسبدند» اما پعشی از خلفای اموی اندلس دیز مب 
خلفای اندلس کار یھائی درتجملات بکار برد ند که پیش از آنان سا یغه نداشته‌است. در 


زمان منصوربن ابوعامر خلیفة اموی اندلس ( اداخرقرن جهارم 


دمن وروت ا AF‏ ۹ ج زار رت تمدن اسلام 


هجر ی) فرستاده‌ای آذپیش بادشاه ددم بز د گترین سا طن عسیحی آنروز) نرد مور این 
منصور برای نشان دادن دستگاه وتجمل‌خود دستور داد در استخر بزد گی نیاوفر آ بی بیففا نند 
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رقا حر مسر ا 


وهارپل طلا وچهار پل‌نقره برروی استخر‌ بز نند وسکه‌های طلا ونقره آماده ساخته تو یگل 


تار بخ #مدن اسلام - ۹۸۵ - تجملٍ وتمنن 


"۳ جا ET EAE‏ ا پادشاه روم‌را ۱ 
اورا درجائی نشا نید که مشرف بر استخر بود؛ نز ديك طلو ع آفتاب هزارغلام صتلبی با جامه- 
های زر بفت و کم بندهای لا و نفره بحصور امه با نصد غلام سیئی طلا و با نصد عارم سیتی 


نقره دردست داشتند» فرستاد؟ رومیان ازدیدن آن تجدل ودستگاه مات ومبهوت ماند زیر ا 
نمیدا نست منفئور خلیفه‌چی است عمینکه آفتاب دمید نیلوفرهای دریاجه با رنگهای درخشان 
خود پدیدار گشنند وفلامان بحلرف نیلوفرها رفتند؛ آ نان که‌سینی نقره داشتند سکه‌های طلارا 
ازمیان نیلوفرها درمیآوردند وآ نان که سینی طلا داشتند سکه های نقره را جمم میکر د ند و 
همینکه تمام سکه‌هارا در آوردند آنرا بحضور خلیفه آورده پیش‌پای خلیفه انبوه کس‌دند . 
فرستاد؛ روم ازاین ثروت و تجمل بشگفت آمده تقاضایصلح کر د. همین منصود برای دجبو به 
خودام هشام‌قصری ازنقره ساخت وکار گران آنرا دوی سر نهاده نزد محبو بۀ خلیفه آوردند. 
عجیب تر ازاینها کار معتمد خلیفهٌ اموی اندلس است. این خلیفه محیو به ای داشت که 
مادرچند سر بوده واعتماد لقب داشت» روزی اعتماد زنان دهاتیر! دید که شبردرمشك ربخته 
توی‌کوجه های اشبیلیه شیرمیفروشند و بواسلهٌ گل‌ولای کوجه ها جامهٌ خودرا بالا زده‌ا ند . 
اعتماد ازاین منظره خوشش آمد ۶ بهالمعنمد گغتد لم میخواهد مانند | تن بشوم. معتمد دستور 
داد از گلاب ومشك و کافورد در کاخ اعنماذ گل ساز ند وجندین مشك باطنا بهای ابر يشمي آماده 
ساختنده و آنرا برازشير نمودند اعتماد با کنیزان خود آن مشکهادا بدوش گرفتند و جام 
خودرا بالازده مان گلهای کاخ ما نند ژ نان دهاتی شیر فر و ختند. 
سار پادشاهان وبزر گان اسلاع پیز ازاين دستگاه ها و تجملات داشتند. ستجر بسر 
ملکشاه ۱۰۳۰رطل جواهر گونا گون جمع‌کرده بود تا آنموقع هیچ پادشاحی آنقدر جواهر 
نداشته است. اسراف و و لخرجی این بزرگان را میتوان ازمصرف روشنایی کاخهای آنان 
دانست مثلاعز الدوله دابن بقیه هر کدام درماه عزادمن شمع میسوز! ندند» شمعهای کاخ محمد 
امن بقدری‌بزر گ بودکه تا آنموقم کسی‌چنان شمع‌های بزر گی سراغ نداشت. بزر گان د 
حاشیه نشینان خلفاء دسلاللین وملوك انلام نیز پمناسبت درجه ورتيه خویش‌همن‌نوع تجملات 
ودستگاه‌ها فر آهم مبساختند» اما تودء مردم سا کن ممالك اسللامی درنها یت درحۀ تنگدستی د 
سختی میز یستند ( بجلد دوم این کناب در قسمت مر بوط به ثروت و زندگی تودة مسردم 
مرآجعه شود )۰ 
این عمل را درزبان عر پىی تسری میکوبند که عبارت ازهم بستر شدن 
۴ - هم خوابگی ‏ باکنیزان و فرزنهآوردن ازآنان است. گفتیم که در آن دوره کنیز ان 
با کنیزان فراوان گشتند. تجارتو تر بیت کنیز بسباررایج بود و کنیز ان راما نند 
سایر‌جیزهای گر ان بها هدیه میدادند . اينك آن موضوع دا از نتفر 
تجمل مورد بحث قرارميدهيم. پزر گان اسلام با کنیران هم بستره‌یشدندوا گر از آ نان فرز ندی 


تحمل وتمدن - ٩۸۶‏ - تاریخ تمدن اسلام 


بیدا میشد» با آ نها ازدواح میکردند یعنی بزو جیت می‌پذیرفتند دعر بها درا بتداء ازازدواج با 
کنیزان بدشان‌ميآمد وباایتکه درسدراسلا م کنیزان (اسیران) خیلی‌زباد شد هیچ يك از خلقای 
راشدین آ تا نرا بز نی‌نگررفتندفقط با آنان‌هم بسترمیشدند . حضرت علی(امبرممنان علیه‌السلام) 
هنگام شهادن‌جهار زو حه‌وهنده کنیزداشتند؛ابندا | گرفرزند میا رد بارهم خر ید وفروش‌ميشد 
ولی‌عمر آن‌کاررامنع کرد ومقرر داشت کنبری که ازمولایش‌فرز ند ی اور داز فر وش بدیگر ان‌معاف 
باشد. عر بها کنیز زا د گان را پست میشمر‌دند. اما سه مردبزر گ در میان عرب پیدا شدند که 
مادرانشان کنیز یننی‌اسر و دختران یز د گرد ساسانی بودند و از آن پس کنیزذاد گان قرب و 
منز لت‌بافتند ومردم‌ازهمخوایگی با کنیزان عار نداشتند . 

هم خوابگی با کنیزان (اسیران) پیش ازاسلام عم معمول بوده . دومیان نير هم‌خوابه. 
ها ی کنیزداشتند و گر جه کنین اززن پست‌تر بود ولی دوابط بااومورت قانونی داشت. رومیان 
مانند عر بهاابتداء ازارتباط با کنبز ان اکراء داشتند ولي دونفر ازبزر گان آ نان مقدم شدند 
وسایرین با نان تأسی نمودند . 

در دور تمدن اسلام بزر گان دین و دولت‌کنیزان را بزنی گرفتنه تا آنجاکه بیشتر 
فرزندان خلفاء از کنیز ان بدید آمدند و بیشترزنان بانفود از کنیز ان بودند. رجال محترم و 
مردم متمول بخلفاء اقتداء کردند و کنیزان دا بجای زن بر گز یدند وهر کنیزی‌که فرزند 
میآورد آزاد میشد ویا بىد مولای خود در میآمد. گاهی شمار؛ کنیزان در حرمسرای خلفاء 
بهز اران میرسید. مسبودی در جلد دوم تاریخ خود مپنویسه که در حسرمسرای متو کل عباسی 
جهارهز ار کنیزمیز يست ومتو کل باتمام آن‌چهار هزار کنیز نزدیکی میکرد . وامیر ان که این 
شور وشوق متو کل دادیدند ازاطراف برای او کنیز فرستادند. از آن جمله عبداله بن طاهر 
حهارسد کنیز برای منو کل حدبه داد و نصرالدوله فرماتروای میافارقن بعدد روزعای بال 
۰ هم خوابه داشت وعلاوه برآن بسیاری از کنیزان باز نده وآوازه خوان در حرمسرای 
وی میز ستند. در حرمرایه هرون دو هزار کنیز بوده از آن جمله سیمد کنیز که فط ساز 
میز دند و آوازمي‌خواندند . 

نگاهداری کنیز بقدری شثایع شد که زنان برای تجمل کنیز ان زیادی مبخر بدند . مادر 
جیفر بر مکی چهارصد کنیز خدمتگزار داشت وجنانکه گفته ند زبیده زن هرون کنیزان را 
لباس مر دانه میبوشانید» بسیاری از زنان ثروتمند وبا افندار بز بيده تاسی کر دہ عد زیادی 
کنبر میخر بدند ولبای مردانه با نان میپوثاندند. خلفاء وبزر گان هم کتبز ان را بلبای مرد 
درمپآوردند . القاهر باه خلیفة عباسی يك عنگ کنیز تشکیل داد که لباس مردانه یمنی قبا و 
کم نن وگیوان داشتند . 

سار دولتهای اسلامی شرق وغرب‌نیز از آنان‌تقاید میکر دند. خلفای فاشمیبیش‌ازسایر 
خلفا» کنیز وغلام میخریدند» درحرمسرای الحاکم باعرالله خلیفه فاطمی ببش‌ازده هار کنیز 


ناريخ تمدن الام - ٩۸۷‏ - تجمل و 


داشت که ۱۵۰.۰ آن دوشیره بو د ند 79 کک خلفای فاطمی را ر 
دوازده هر ار زن در آن‌کاخ‌ها بودند که جز خلیفه وفر ز ندا نش مر د دیگری نداشنند. علاوه بر 


کنبز انعد؛ زیادی نیز غلام و خد تکار در آن‌کاخ‌ها مبز یستند و جواهرات واثاث‌های فر اوانی 
در آن سراها انباشته شده بود. صلاح‌الدین دستور داد عمذ‌آنرا پفروشند ومدت دهسال فروش 
آن باولا نجامید . خلفای اموی اندلسوسلاطین(»ما ليك) مصر هم جنین‌دستگاه‌ها و تجملاتی 
داشتند وا کنون هم بسیاری از امران و پادشاهان مشرق همین دستگاه ها وتجملات واسر اف 
کاری را دار ند . 
در آغماز پبدایش اسلام بهای‌کنیزارزان بود جه شمار: آ نان روز بروز 
بہا ی کنیزان افزون ؛بشد ولی پس ازآنکه تمدن اسلامی روبه توسته وتکامل رفت 
بهای کنیز ان گران می‌شد بحصوص کنیز | نی که‌حمالو کمال(ساز ند گی 
وخوانند گی) داشئند گر انتر ازدیگران خرید وفروش‌ميشدند تا آنجا که بهای یك کنیز ازجند 
صد دینار تاچند هزار دینارمیبودو گاء مم بهای یك کنیز بصد هز ار دینارمرسید و برای نخست 
مر تبه سعید بر ادرسلیمان‌بن, عبدالملك زلفاه کنیز ك زیباشی دا به يك میلیون ددهم (قریب 
هفتاد هر اردینار) خر بداری کرد . ۱ 
هرون کنیزی را EC Se‏ به ۳۳۰۰۰ دیتار خرید ويك شب 
باوی هم بسترشده فردای آنروز کنپز را به فل بخفید. بطوریکه ابوالفرج درجله پا نزدهم 
اغا نی‌مینویسد : محمد امین به جنفر بن هاذی پیام داد. بذل(نام بك کنیز ك زیبا) را بمن بفرروش» 
جعفر گنت نمیفردشم» امین آ تقدر بهای آنرا بالابرد تاحعفر داضی شد باینتمم که قایق جعفر 
را درمقایل قیمت آن کنیز پرازطلا کر دند و آن طلا بیت میلیون درهم یعنی بیش‌ازيك میلیون 
دیناد می‌ارزید وا گراین گفته درست باشد قیمت‌مز بود بزد گترین قیمتی‌است که برای يك 
کنیزی پرداخته‌اند . 
بزیدین عبدالملك خلیغة اموی سلامه‌کنیز ك آدازه خوان دا بمبلغ پیست هزاردینار 
خربد و کنیزك دیگری‌بنام ضیاء بمبلم پنجاه هزار دینار فرو خنه شد. جعفر بر مکی کنیزی را 
به چهل هزار دینار والوائق بال کنيزك خواننده‌ای را بنام صالحیه بمبلغ ده هزار دیناد 
خرید و همین قممکنیزانی بکمتر و بیشتر از آن مبلن‌ها خرید و فروش می‌شدند و این نکنه 
مهم‌است که خلفاء و بزر گان‌اسلام مبالغ بسیار گر افی‌فقط پر ای خر ید کنیز کان مصر ف‌میکر دند. 
کے که فده پیش از اسارممی‌تم او دی یود و ب و ان 
6 - بدل و بخشش ا ستاو خود باقی‌ماندند تا نجا که سخاوتمندی بزرگان 
(سخاء) یکی ازمتابم در آمد مردم و وسیلۀٌ ارتزاق آنها شده بود . همینکه 
پول نزدخلفاء و بزر گان اسلام فزوتی گرفت ازلذتهای مادی بحد 


تجمل و دمن - ۹۸۸ - ا نمدن اسلام 


کمال بھیه بردند بفکرآن افتاد که از لذتهای ۱0[ وچون طبعاً مردم 
بلند همت مغروری بودند از دستگری مستمندان خوششان میآمد و بىذل و بخشش را یکی از 
وسائل بهرء‌مندی ازلذات روحی ومعنوی تشخیص دادند و بغاعران و ندیمان و آوازه خوانان 
و تقاضا کننه گان ازهر طبقه ودسته اموال زیادی بخشودندجه از آن‌کار لذت میبردنه ویاپاداش 
اخروی انتظارداشنند . 
درمیحث مر بوط بارتزاق ازداه بذل و بخثش دیگران اشاده کردیم 
مقدار بذل که بنابموجباتی (سیاسی دغیره) عربها بمدازاسلام نیز بذل دبخشش 
و بخشخش داشتند تا آنجا که این عمل یك عادت معمولی آ نان کشت و هر قدر که 
تمدن وثروت مسلمانان فزونی یافت بهمان نبت هم مقداد ومیز ان 
بذل و بخششآ نهااضافه گشت» مثّلا حدا کثر بخشش امویان هزارویاجند هزار درهم‌بود وجهار 
پا وبا گاو دیا گوسفند دیا خلعت نیز بر آن می‌افز ودند وا گرصالح سیاسی ایجاب میکرد از 
ده هزارتاصدها هزار درهم مي بخشیدند چنانکه مماویه پر ای‌جلب رضایت ماشمیانو فرز ندان 
صحابه میلیون‌ها ددهم بطلورمقرری سالبا نه می‌برداخت. ساو به !ول خلیفه‌ای‌است که مقرری 
سالانه آن‌هم تااین حد برای بزر کان قریش وغیره تعیین کر د» بعلاوه بپاره‌ای مناسبات ( و 
کاہ مهم بدون‌تناسب)وسط سال پول‌هائی غير ازمقرری با نان میداد از | نجمله موقبیکه عبداله بن 
جعفر بن اپی‌طالب پسری بیدا کرد ماویه صد هزار درم برای عبداك فرستاد وخواعش کرد 
نام آن را مناویه بگذادند» عمداٌ آن شرط دا پدیر فت وصد دز ار درهم دا مردی داد که 
مزدۂ ولابت پسردا بر ای‌او آودده بود . امیران دوالیان اموی نیز مانند ماویه وخلفای دیگر 
بذل و بخشش داشنند و مشهورترین امیران دور اموی در آن قسمت خاندان مهلب میباشند 
هما نطور که‌بریکیان درزمان عباسیان بآن‌صفت مشهور ند. دیگر ازوالیان سخاو تمند آن دوره 
خاله قسری وحجاج‌ین یوسف است که اگرمساحت ویاسیاست اقتضاء داشت بذلو بخدش یار 
مینمود ند مثلاکسی که و اسعلهٌ ازدواج هند دختراسماء باحجاح‌بودسی غلام وسی کنیزمزدکانی 
رفت و عرغلامی ده هزار ددهم دهر کنیزی مقدار زیادی لباس وزر وزیور همراه بردند , 
سعیدبن العاس هدیه ها را باغلامان برای اشخاص میفر سناد وغاامان را بامدیه‌ها میبخشبد , 
درزمان عباسیان که ثروت و تمول سیارشد مبلغ ومتدار پخشش بمیلیو نها (درهم) رسید 
واول ازهمه منصور خلینه عباسی با آنرقم (میلیو نها ) بخشش کرد. عیاسیان علاوه‌بر پول» ملك 
وباغ ومز دعه وفرما نروائی ولبات دحکومت هم بخشش میکردند ویا کرجیها را پراززر و 
سیم کر ده عدیه میداد ند وا کیسه‌های پول را بدوش غلامان وپشت استران نهاده پول و آور ند 
پول را بخشش میکردند وهمینکه سر کیف میامد‌ند و باازجیزی خوشغان میآمد برمیزان بذل 
و بخشش می‌افزودند» از آ نحمله شخصی‌درمدح سناح خلیفه عباسی قمیده‌ای گفت سفاح بقدری 
از آن تملق گوگی خوشش آمد که استاندادی خوزستان را بآن سرد وا گذادد . خلفای عباسی 


بارخ تمدن اسلا - ٩۸٩‏ - تحمن ونمدن 


غالبا دراین بخششها نظر سیاسی‌بکار میبردند» مثلا منصور دریکروز ده میلیون درهم به‌عموعا 
وسر آن‌سباء خودبخشيد والبته این‌برای آن‌بود که ز بان آ نهارا یبرد دهمینکه مهدی پسرش‌خلیفه 
شد فرزندان‌مهاجر ان وانماررا نام نویسی کرد دسه میلیون درعم مین آنان پخش کرد وبر ای 
هريك ازافراد خاندان عباسی سالی ششهزار درهم معردی تعیین مود وبه مفیرءین حبیب 
هز آرفرمان مقرریومستمری داد که بهر کس‌میخواهد اعلاء کند. عرون دریکروز یك میلیون 
وسیصد و پنجاه هزار دینارمیان مردم تقسیم نمود. روز دیگر که سر کیف و خوش احوال بود 
شش میلیون درهم میان مردم‌شا باش کرد . هادی برای عبدالملك بن مالك دئیس ہایس پدرش 
رس رها رها ی وا SSE‏ و امن TG‏ 
یکروز یکمیلیون درهم ععاء کرد دمن محمد امین معمولا درپالاخا نهکاخ خود که مشرف بر 
دجله بود جلوس میکرد وشاعران وحاجتمندان باقایق تاپای بالاخانه میآمدند وشعر خودرا 
میخوا ندند وحاجت میخو استند وا گر امین در آنساعت خوش احوال بود فرمان میداد کر حی 
شاعرویاحاجتمند را پر ازطل( و تقره بنما بند و درپاره‌ای موارد ویران و خزانه دادان این 
فرمان را بامیلفی پول نقد تسعبر میکردند . مثلا روزی ابومحمد تیمی‌شاعر باقايق تابای‌کاخ 
امین آمد وقصیده‌ای درمدح وی خواند؛ امین‌ازآن اشعار خو شش آمده گفت کر جی شاعرد! بر 
ازپول کنید» فضل‌هم بملامت قبول سرفرود آوزد.وپش‌از آنکه مجلس برهم خودد بشاعر گفت 
مکردیوانه شده‌ای از کجا اینهمه پول بیاور یم که قاق تورا پر کنیم وسرانجام معامله دا باسد 
هزار درهم خاتمه دادند. مأمون به یز شكك و خود دريك موز یك میلبون درم وعز اد 
کر ۱ گندم بخذید و درظرف بك ساعت و میلیون"درنهم ميان عده‌ای تقسیم نمود وسی‌عز اد 
دیناد به عربی بیابان گرد که در مدح او قصیده‌ای ساخته بود صله داد . و کل بیشتر املاك 
ومزارع دا بجای پول بمردم و امیگذادد همینفسم سایر خلفاء که هر کدام بهمین اندازه‌ها بذل 
و بخشش میکردند . 

E ANE اهنوا این بر که غاتای انیس‎ mI 
وعمینکه دستگاه آ نها رو بفساد و انحطاط رفت ودر آمد دولتی نتصان یافت بجای پول لقب و‎ 
عنوان هدیه میدادنده ابو بکر خوارزمی اشباری در آن مورد گنته ودست تنگی خلفاء داضمن‎ 
. آن یاد آور شده است‎ 

ترجمة اشعار : 

«جه شده که عباسیان در انبار لقب ورتبه را گشوده‌اند» 

+پیچاره ها پول ندارند بجای پول لقب ورتبه می‌بخشند .> 

د کسی راکه امروز چنین لقب بزر گی میدهند در اوایل خلافت عباسی دربان هم » 
د نمیشد . » 


۱ - يت‌کر ۴۰ اردب ديك اردب ۱۵۰کیلو میشود . مترجم | 
۲ 


تجمل و :مدن ۰ - تاریخ مین ااام 


اقعاً رونق و عخلمت عباسبان بواسطلۀ برمکیان بوده اینان خلفای 
بذل و بخشش عباسیرا به‌بذل و بخشش وعمراعی بامر دم تشویق میکردند وبااینکه 
برمکیان در زمان متصور عنوز ثروت دولت عباسی بحد کمال نر سیده بود » 
معذلك خالدین برمك دزیر منصور بر ای نخسئین‌بار خلیفهر! بمر دم 
داری ودست ودل بازی تر غیب نمود. تا آنموقم ار باب دجو ع و اهل تقاضا را سائل (گدا) 
میخواندند. خالد گفت: این‌نام برای ار پاپ رجوع ناعناسب میباشد» چه‌پسا که مان ار پاب 
رجوع آزاد گان ومردم باشرقی هستند داز بز رگ زادگان میباشند. بنابراين شایسته تست 
که آنانرا سائلان ( گدایان) بنامیم وحه‌بهتر که آنان‌را زواد بگوئيم . 
بشار پن‌برد شاعر تامی آنزمان که حاضر مجلس پود اشاد ذیل‌را درمدح خالدبرمکی 
گنت وخالد برای هرشعری هز اردرهم بوی صله داد . 
ترجمه اشمار : 
«خالدما نند پدرش برمك است» هم خودش‌شر افتمند است دهم‌شر افت دا نواد گی‌دارد.» 
«پیش‌از خالد مردمان نیازمند راگدا (مائل) میخواندنه و این عنوان سیار نا گوار بود.ء 
داینها را کدا میگفتند در صورتی که مردمان جلیل‌القدر میان آنها کم نبود» خالد آبروی» 
«آنانرا خرید و پرده‌ای برروی تفاضاهای آنها کشید...» 
یحبی پسر‌خالد موقعی که سوار کید هر کس را در رژء میدید ۲۰۰ درهم پاو میداد. 
از یذل و بخشش‌های خالد جیزهائی میگویند که بیشتر به‌افسا نه میما ند ولی‌مایکی از آن‌خبر‌ها 
را که بطور تواتر در کتب تاریخی و ادبی ذکی شده برای نمونه میگوئیم» داستان مز بور 
بهترین نمو نه ازبذل د بخشش بحبی میباشد . 
«عمینکه هرون برمکیان دا برانداخت فرمان داد کسی آنان‌دا مرثبه نگوید ویادشان 
وه دوستداران برمکیان پنهانی از آنان باد میکردند» تااینکه دوران هرون بایان یافت. 
دزمان امن دما مون عم کسی جتر کت تداشت از بر میاق پو نیک اد کند. وزی بمامون 
گفتند پیرمردی همه روزه برسر ویرانه‌های برمکیان میاید و میگرید ودر مرئیهٌ آنان شر 
میگوید وشامگامان مبرودء مأمون آن پیرمرد را فراخواند وهمینکه پرمرد آعد مامون اورا 
تشر زد ونامش‌دا پرسید وعفت این گر یه و زاری را جویا شد» پپرمرد بدون داهمه گنت من 
مدیون بره‌کیان هستم آنها بمن نبکی کرده‌اند | گر امیرمژمناناجازه دهد قسمتی از آن‌نتکی 
دا باز گویم. مأمون گفت : اجازه دادی بکو» پر مردگفت: من منذد بن مغر دمشقی هستم» 
زندگانی اور و خوشی داشم ولی روز کار پامن نساخت و کارم زار شد تاا نجا که خانه‌ام 
را فروختم و هر چه داشتم خوردمء آخنایان که حال مرادید ند گفتند از دمشق به‌بنداد برو و 
از برمکیان چیزی بخواه من با بیست وچند زن و کودك از دمشق به‌بفداد آمدم وحون‌منزل 


نداشتم زن وبچهرا درمسچد بنداد گذاردم وخود برون آمدم تا آ نکه مسجد دیگری رسیدم 


تایح اعد اسلام ٩1‏ - تحمل وتمنن 


ومردمان خوض‌لباسی دا در آنجا دیدم که بایکدیگر سخن میکفتند من بر آنان سلام کرده 
کنارشان نشستم ومکرر درمکرد بفکر افتادم که شرح‌حال خودرا باز گویم ولی برای حفظ 
۳ خاموش ماندم تا آنکه غلامی آعد و آنان‌را بخانۂ بز ر گی دعوت کرد منهم با آنان دفتم 
یحبی‌بن خا لد را دیدم که روی نیمکتی در دسط باغ زشمنه است» سایر بن کنا او نشسته بود ند 
منوم نشنم؛ ماجمعاً مدویکنفر بودیم. پس‌از لحفله‌ای صد خدمتگزار آمدند ودست هر کدام 
بخسوردان ما وتکه‌ای عنبر بود » حمار خودرا معطر ساختنه ! نگاه یحبی بقاضی گفت : 
دخترم‌عایشه‌را برای پسررعمویم عتد کن قاضی خطبةُ عقدخواند» سپس‌مخك وعنبر نثار کرد ند. 
همه بر جیدند منهم برچیدم آنگاه خدمتگاران آمدند ددست هر کدام یكسینی نقره‌بود که‌دد 
Ù1‏ هز اردینارمعك | لوده دیده میشد» خدمتگار آن‌جلو میا مدند»مهما نان بو لهارا بجیب مر بختند 
وسینی‌را زیر بغل میگرفتند دمیرقتند تا آ نکهنو بت بمن رسید من جر ئت نمیکردم چنان کنم» 
خدمتگاران بااشاده فهما ندند که تونیز جنان گن وبر خیز وبرو من‌جنان کردم واز ترس‌جپ 
وراست خودرا مینگر بستم که مبادا پو اهارا ازمن بگیر ند. بحبی منوجه حال من بود» من 
نمیدا نسم وهمینکه تزديك پرده رسیدم بفرمان یحیی مرا پر گرداندند» یحبی مرا پیش خود 
نشا نید وحالم‌را جوباشد من‌سر گذشت خود راگفتم یحیی بحال من گریست» آنگاه عوسی را 
خواسته و گفت : ا 

فرز ندجان این مرد برای‌خود دستگاهی: داشته وا کرت گر فتار حوادث روز کارشد. 
ات فد ی نو از وا ا ی و فا گر تیوه نیو 
E A E E E‏ 
موسی عباس نزد ما آمد و موسی باه گفت این امات وذیر است پیش توباشد تامن بخدمت 
امیررمومنان بروم و بر گردم عباس بهتر از موسی ازمن پذیرائی نمود دلي من برای عیال و 
اال نگران بودم و جرئت نمیکردم حال آنانرا بپرسم» ده روز چنین گذشت دوز دهممرا 
نزد فضل‌بن یحیی بردند يك شیانه‌روز هم درکاخ وی ماندم. بامدادان نو کرها بمن گفتند 
برخیز وپیش عیال واطفالت بره من‌اذ این سخن بر آشفتم که مبادا سینی دنثره وپول‌از دست 
من برود. بهرحال نو کرها جلو دمن دنبال آنان رفتیم تابنا نه محلل و آراسته‌ای رسیدیم 
زن ویچ من لباسهای فاخر حریر در پرداشتند» خسمتگاران صدهزار دینار وده هزار درهم 
وقبالهٌ دو مزرعه بمن‌دادند و گنتند این‌خانه واین‌پولهادا بحبی بتو داده واین‌دو مزرعه هم 
برای مخادج یومیۀ تو است که ازمحصول آن بخوشی زند گی کنی » تابرمکیان بودند من 
خوش میز یستم اکتون عمروبن مسده‌ما لیات سنگینی بر آن دومز رعه بسته بقسمی‌که | گرهمۀ 
دارائی خودرا بدهم بازهم بدهکار میشوم این‌است که خواء ناخواه بویرانه‌های برمكيان‌ميايم 
وبیاد آن روز میگریم ۰ 


مأمون عمرو بن مسمده ۳ خو است ومقرر داشت مالیات آن‌املالدرا معطا بق معمول‌زمان 


تجمل و:مدن - ۹٩۲‏ - تاریخ تمدن اسللام 


برمکپان بستانند پیرمرد باز بگر به افتاد ا EE‏ درست کردم گربه برای 
چی است؟ پیره‌رد گفت ای‌خلینه برای برمکیان می گریم حه اين‌هم از بر کت آل‌برمك است. 
مأ مون گت بسلامت برو وفاداری بر کت میآورد وخوش عودی از ایمان است . 

جفر وفضل پسران بحیی د سایر برمکبان مانند بحبی مردم سخاو تمندی بودند همه 
نوع پمردم كمك میکر دند و البته در آمد زیادی‌هم داشتند تا نحا که‌سود خالص آنان ازاملاك 
وغیره درسال بست میلیون دبنار میشد. همینکه جمقر کشنه‌شد ودارائی آنان مصادره گشت در 
صندوفخانه جعفر دوازده میلیون دینار پول نقد یافتند که در کیبه‌ها ریخته وروی هر کیسه‌نام 
دریافت کنند؛ آن دیده میشد واینان‌کسانی بودندکه ازبرمکیان عاهانه وسالانه صله و جایزه 
می‌گرفتند. برمکیان با نواع مختلف پذل و بخشش میکردند از آ نجمله اینکه فضل‌بن یحبی 
حواله‌عائی مینوشت وامضاء میکرد وش عنکام یا بعد ازظهر که مردم خواب بودند سو ارمیشد 
و توی کوجه‌ها میر یخت و رمگذران آن حواله‌ها را برمیداشتنه و پولش را دریافت 
میداشنند روی حواله‌ها جثن مرقوم دفته بود : د صرافخانة فلان در وجه آورندة این 
بر گك ... دیناد فوری بیردازید .» و همینکه از فضل موجب این اقدام دا پرسیدند پاسخ 
داد میل دارم بکسانی نیکی کنم که نهآ نها مرا بشناسند و نه‌من آنها را بشنانم. فطل برای 
رفاء حال گیر تد گان پول بازدسی در خر افخاته‌ها گماشته بود تامبادا صراف مبلقي از حواله 
راکم و کسر کند و گیر نده بمبلز گیتری از آنچه نوشته شدء راضی شود . ولی به هیچ کس 
بیش‌از یك‌حواله نمیدادند وقام گیر تدء را جیا نمیشدند وجه‌بساکه يك‌زن بايك کودله وبا يك 
غیر مسلمان (ذمی) حواله را می‌یافت وپول نرا تمام و کمال ازسر اف میگرفت . 

دیگر از خانواده‌های سخاوتمند دور عباسی خاندان فرات میباشد: این خاندان هم 
مانتد برمکیان وزیر عباسیان بودند ومانند برمکیان دحار بد بختی گشنند ولی شهرت با نان 
ببایهٌ شهرت برمکیان نمیرسید. شهرت برامکه درسخاء و جوانمردی هتوز هم ز با نزد مردم 
است وار باب حاجات بخاوت آنانرا برخ ثروتمندان میکشند تامگرهمت آنانرا برانگیز ند 
و بقدری ازسخاوت برمکیان‌قمه ومئل گفتها ند که بارء‌ای معتقد ند بیشتر ابن داستا نها ساختگی 
بوده ومنتلور از آن تحريك احساسات متمولن میباشد ولی مسلماً پایةٌ آن حکایات جیزی 
بوده که جیزمائی‌بر آن افزوده‌اند. موقمی درمجلس سلطان‌المادل ایو بی ازسخاوت برمکیان 
وداستان بذل و بخشش آنها صحبت‌شد سلعطان گفت من‌حتم دادم که این‌داستا نهارا مور خان و 
نویسند گان بهم یافته‌اند تا احساسات پادشاهان و ثروتمندان دا تحريك‌کنند وازآ نان پول 
در بیاور ند . 


o‏ ی اذحاضرین گفت ای خو ند حر ر ادر بار؛ شتا تا کنون‌حنین ات سا ختها ند 


۳۷ اصل 9 تر ای باخوند ( ای [ خوند 1 است دتصور مير ژد این همان اصطلاح ا 
و باشدکه بهآن پادشاه‌کرد (قادسی‌ژیان) خطاب‌کرده‌اند. هتر جم . 


تاریخ تمدن اسلام - ٩٩۳‏ - 


چنانکه گفته شد» نتلر بباده‌ای جهات سیاسی‌و غیره جایسزه دادن 
سخاوت نسبت ‏ مقاعران از آغاز اسلام مىمول بوده است هما نطو ر که امروز دولتها 
بجاعر ان و آواز ورجال سیاسی برای بستن زبان روز نامه‌نویسان و یااستفاده از قلم 
حوا) نان ساز ند گان آنان یا نها پول میدهند » منتهی در آ زر وزما بولی که رشاعران داده 
میشد نامش‌صله باجایزه بود و نامه‌نگارآن کنونی بعتوان وجه‌اشتر ال 
یابهای درج »عالات خسوصی پول میگیر ند. پاره‌ای ازخلفاء بر ای شاعران مقرری ماهانه, 
پاسا لا تین مینمود ند گاه هم سالی یکبار در روزممین شاعران را میپذیرفتند ومقرری‌سالانة 
آنها را بینوان صله میدادند.راجم بشبر وشاعری سابقاً سخن گفتيم واينك از بذل و بخشش 
بزر گان اسلام بشاعران » در دور تمدن اسلام صحبت میدازیم؛ خلفای بنی‌امیه برای او لین 
مر لبه در تادیخ اسلام بشاعران‌بول فراوان دادند. ولیدین بزید پیش ازدیگر ان صله وجایز: 
شاعران را هی‌برداخت ؛ او نخستین خلیفه‌ایست که برای هر بیت شحر» عز آر درعم جایزه 
معین کرد و سایر ین‌هم باو تأسی نمودند . عباسیان مبلغ‌را افزودند و برای يك‌قصیده سدهز اد 
درهم جایزه دادند. نخستین کسی که چنین صله‌ای گرفت مروان‌بن ابی‌حنسه بود که قسیده‌ای 
در مدح مهدی سردد و آن صلاگزاف را دریاقت داشت ومطلم آن قمیده نین است: 
طرقتك‌زکرح فحی خیا نها ۳ 
سپس سألمالخاسر قمیده‌ای ذرمدح مهدی سرود که مطلعش چنین است: 
حضرالر حیل وشدت الا حداج. 
مهدی خواست مبلغ کمتری باو بههد. وی سالم سو گنه خورد که کمتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
درهم نمیگیرد و چنانکه این‌خلکان در جلد اول تذکر؛ خود مینویسه همان مبلغ دا پالم 
پرداختند . اما تصور میرود که مبلغ صله ۱۰۰/۰۰۰ درهم بوده و اشتباعا جند مق أشأفه 
شده است » منصور که پیش از مهدی خلیفه بود » نست بشاعران سخت میگرفت و همینکه 
میخواست بشاعر خود » ابودلامه كمك کند از هاشمیان تقاضا نمود هر کدام یکی دو دیناد 
پاعر بدهند . 
هرون مانند مهدی بمروان شاعر صدهزار درهم صله داد ویکباد هم پنجهز ار درم ۶ 
وده غلام پوی بخشود و بابوالعتاهیه علاوه برانعام و جایزه‌سالی پنجاه هزار درم مترری 
میبرداخت» متو کل بیش‌از سایر خلفای عباسی بشاعران کمك میکرد. وی‌او لین خلیفه‌ای است 
که‌برای هرفرد شمر (قصیده) حسین‌بن‌ضحاك هزار دینار صله داد.| گر ععتصم ازشعر شاعری 
خوشش میآمد» فرمان میداد دهان شاعر دا پراز جواهر کنند وپیش از او یز بدین‌عبدالملك 
نیز جنان میکرد . 
وزیر ان وامیر ان ازخلفاء پیروی میکردند وبشاعران پولهای گزاف میبر دا خنندخا لد 


قسری والی عراق در روزهای ممین شاعران را مییذیرفت وبا نان حایزه میداد خاندان»هلب 


تجمل و :میدن 


حمل ا س ۹4۴ 7 تەن اسلام 


(از اعرای دوره ار بشاعران صله e‏ سالا نه e‏ می بخشید ند . 
در زمان عباسبان خاندان برمك بیش از هرامیر و وزیں بشاعران كمك کردندبخموص 
فصل بن پحیی که مرد شعر دوست شاعر پروری بود و بکی از شاعران عرب ددبار؛ او جنین 
میگوبد . 
تو جمه شعر : 
«فسل بتدری پاشاعران نیکوئی کرد که همه مردم شاعر شدند.» 
بحیی پدر فشل مانلد پسر بشاعران محبت داشت واگی شاعری را در کوچه میدید 
aoe aS‏ مه لاس هو زا شا فتاه سا نون 
و بخشش برم‌کبان و خلفای عباسی نسبت بغاعران همین یك نمو نه‌کافی است که ابانا للاحنی 
ثاعر برمکیان برای سرودن یك‌تصيده درمدح آن خاندان جایزه‌ای از آنان گرفت که‌بر ابر 
EES ORS RS e EE‏ هی هر ی ویو دیاش ی 
داده بود. ایر وزیران و امیران هم مانند برمکیان پولهای فراوانی بشاعران میداد ند مثاا 
بزیدبن مزید نصف دادائی خود را بيك‌شاعر بخشید . 
ساز ند گان وخوانند گان مانند شاعران ازسخادت خلفاء وبزر گان بهره مند ميشدند. 
مهدی عباسی‌دريك شب پنجاه هزار دینار(بست وپنج هز ارلیره) باوازه خوان خود (حمان) 
پر دا خت ذبرا درآ نشب با ساز و آواز خویش مهدی رابرقص آورده بود. اسحق موصلی‌ساززن 
و آوازه خوان مشهوردور: عباسی شبی در بزم محمد امین قصیده‌ای درمدح امن سرود واورا 
بو جد وطرب آورد امین یك میلیون ددهم بوی جایزه داد و متررداشت چند فراش اسحق را 
رودی دست گرفته بخا نهاش ببر ند. هادی خلیفه ماهی ده‌عز اد درهم بهابر اهیم مرصلی (آوازه 
خوان) می‌پرداخت و علاوه بر آن مبالنی صله و جایزه باوعطا میکرد وعر گاء که هرون از 
ساز و آدازوشرس کیف می آعد در پذل و بخشش بیقر‌ارمیگشت چنانکه فرما نروائی کشورمسر 
را برای شعر و آوازه خوانی اسماعیل‌ین صالح بوی وا گذارد. 
بزد گان ورجال مالك اسلامی هر کدام بوب خود پو لها دسله‌عائی بشاعران و آوازه 
خوانها میداد ند ولی عیچکدام از آنان دراین قسمت بپای خلفای عبامی وامیران ووزیسران 
آنان‌نرسیه‌ند. اخبار وداستات مربوط بشاعرانو آوازه خوانان بسباراست اما برای‌احتر از 
از طول کلام بهمن مختصر اکتفا ک گر دیم . 
نوشا به‌هایالکلی پیش‌ازاسلام درمصرونام وعراق وايران وعر بستان 
۶ - مسکرات و غره‌صرف‌میشد. وپادثاهان‌ایر ان‌انواع مسکر ات استنمالمی کر دند. 
مهو راست که رومیان پس ازفتوحات آسبا کی باکر ات آشناشد ند وقبل 
از آن‌از توشا به‌های الکلی‌خبر نداشتند. مر ددان‌خردعند جهعربوجه غر عرب نوشیدن عسکرات 


را حا یز نمردا نستند و عده‌ای از بزر گان عرب مسکر دا بر دود وخانواد؛ خود حرام کرد ند د 


اروت مل ااه چ ۵ ۹ ۹ ۳ ددم و:مدن 


!گر کسی‌درمیان عر بها مکرد بدمستی میکرد اورا ازمیان خود میراندند. دیانت اسلام نوتیدن 
مسکررا تحر یم تمود و برای کسی که نوشابهٌ الکلی مینوشید کیفر سخت معین کرد وحد آنسرا 
تازیا نه وزندان و تراشیدن سر وریش وسبیل ومحرومیت از حقوق دولتی مقرر داشت وبرای 
E E E TT‏ 
الکلی را اجازه داد. درزمان خلفای راشدین و اوایل بنی‌امیه ازاستعمال نوشا به‌های الکلی 
حلو گیری میشد. موقمی بعمر بن خطاب گفتند که خالدین ولید درحمام تن خوردا با شراب 
شته ومالش داده عمر آن سرداد بزر گ اسلام‌را برای این‌عمل‌تو بیخ نموده» گفت‌چرا شراب 
به تنت مالیدی»مگی نمیدانی که خدا شراب‌دا ازهر‌جهت حرام کر ده ودست زدن با نر! اجازه 
نفرموده‌است. پاهمهٌ این سخت گیریها همینکه عر بها مما لك روم وایران‌را گشودند با مردم 
آن مما اك محعورشدند وعادات ورسوم آنان ازآ نجمله یاده پیمائی‌را تقلید کردند. تا آنجا 
که بنا بروایت این‌فتیبه (مو لف المعارف) عده‌ای از صحابه و فسرزندان صحابه بئوشیدن 
مسکر ات مبادرت کر دند و بعضي از آ نان بواسطهٌ باده نوشی کیفر دید ند و نخستین کسیکه پموحب 
مقررات اسلامی برای میگساری مجازات شد وحشی‌بن حرب قاتل حمزه بود. پس از اوعد 
دیگری‌از بزر گان اسلام بث | بخوری مشهورشدند و کیفرهم یافتند. از آن جمله و لیدین‌عقبه - 
پزیدین معاویه - عدا بن عمر بن ختلاب ۔ عیدالر‌حمن‌بن عمر بن خدلاب - عاصم بن عمر بن 
خطاب ۔ عباس‌بن عبداله بن عبای - قدامة بن منلعون - عبدالەز یز بن مروان ‏ عبدالر حمن بن 
عبدال ثقفی قاضی . ابومحجن نقفی وفره ٠ ٠‏ 

پاره‌ای از خلفای‌اموی‌ما ته یز هبن اوه عبد الات بن مروان - یز یدبن عبدالملك. 
ولیدبن یزید» علاقهٌ زیادی بمسکرات‌داشتند. و لبدین یز ید نخستی خليفة اسلام‌است که دریارة 
شراب غز لهای عالی سروده و بعدری درتعر رف وتمجید مسکرات افراط کرده که پس ازوی 
شاعران الفاظ ومعانی شعرهای اورا دزدیدتد ودراشمارخود جا زدند. ولید آتقدر به باده - 
پیمائی ومیکساری‌اشنیاق داشت که روزی با یاران‌خویش تصمیم گرفت که از دمشق بمکه بر و ند 
وروی پشت بام کعبه بزم میکساری دایر کنند وا گر پند واندرز بضی‌ازنزدیکان خلیفه مأنع 
این کار نشده بود» ولید این‌رسوائی عظیم‌را پارمیآورد وبالای پشت‌بام کعبه باده‌پیمائی‌میگرد. 
میگویند چون عبدا لصمدین عبدالاعلی مر بی ولید مرد فاسد بدا خلاقی‌بود» لذا شا گرد وی 
(ولید) جنان شده ولی درهرحال مأمورین‌حکام در نقاط مختلف اسلامی ازشبوع باده پیما ئی 
هما نعت میکردند؛ تا آنجا که فروش عسل دا نیز ممنوع میسا ختند که مبادا از آن شراب ساز ند. 

درمیان خلفای اموی عمربن عبدالعز بز وازخلفای عباسی المهتدی بیش‌ازدیگر ان از 
باده پیمائی جلو گری مینمودند. با این‌همه هرقدد مردم اززمان پینمبر اکرم دورمیشدند د 
به تمدنو تجمل نزديك میگشتند» تا آنجا که آشکار وبی‌پرده بزم‌عای عیش و نوش میگسترد ند 


دعر نو ع برده دری مبکرد ند ر آز همه اینکه لای اسلام ورحال دو لی بیش ازسایر ین 


:جمل وەل _ ۹۹ - زار بح دمدن ااام 


مر لت ان عملیات‌میشد ند. فقیهان جابلوس ومتملق که‌این علاقة خلفاء و بزر گان دا بمشره بات 


د ید ند بر ای تجو بر باده پیمائی به تقسبر وتأویل پرداختند. ا مگرراه قانونی برای شراب 


خواری ییا ند ولذا نوشیدن نوعی ازشراب‌دا (نبیذ) مباح ونوعی دیگررا حرام شمرد ند 


زار من ااام - ٩٩۷‏ - تجمل و تمادن 


پاینتسم که مردم به پر وی از گفتة فتیهان خویش نوشیدن نبي را e N‏ و لی 
ری کم 

نبیذ را از انگور وخرما و کشمش وسيب وزردآلو وذرت میسازنه دطر یه تهیة آن‌در 
هر شهری ودرهرذما نی فرق میکرده ومیکلد ودرهر حال کید شوه سوه اش ویا کی ابش کد 
میوه در آن خیس خورده باشدء گاه هم عسل وباشره بر آن میافز ایند ومیحرشانند. در دور؟ 
عباسیان نبیذ را صاف میکرد ند ودر جامهای خر ګربخته مینوشیدند؛ حه سا که از آن‌شراب 
تهیه کر ده درشوشه مير یختند وطوری آن دا تصفیه میکردند که با آب کشمش با عسل آب کر ده 
ویا شراب ازحبت شکل فرق نداشت وه کس که نبیذ دا حاال میدانست ۰ انرا ینام نبي 
مرنرشید ودرهرصورت نوشیدن نبیذ فراوان مستی میآورد وبعطی از فتیهان اسلام میگ ویند 
شراب با هه موقعی حرام است که مستی بیاورد ها کی هه فآ بت 
فقیهان اسلام شراب را درهر صورت حرام میداتند. کت قمی دراین باب کشوهای سیا 
دارد که ذ کرش دراینجا پیهورد است 

باره‌ای از خلفا» که نبیذ را حلال میدانستند» آ نقدر نید میخوردند که آزخود پېخو: 
میگشنند؛ یعنی پیما نه‌های بز د که دوہی دربی میزدند تا مست جدوند. اساسا | کر نبید ( ات 
میوه) جندی بماند تخمبرمیشود ودرآن الکل پدید میاید. گاء گاه بزم باده پیمائی ك 
می| نجامید و خلیفه وهمراهان سرءست شده بعر بده می‌افتادند وجه بسا که درآن حال مسن 
دیواته وار مشغول خرابکاری میشدند و داستا نهاي سباریاز بدمستی وديرانگي این بز e‏ 
ESS‏ تاه شرت با تین ملک نارای io‏ 
مصرمست میشد فریاد مبزد دوست‌دارم فلانی‌دا ما نند پر ند گان درپرواز به بینم وتا این‌سخن 
ازدهان‌آن مرد دیوانه برون میآمد شخص مذ کوررا ډو سیل منجنیق درهوا بر تاب میکر دند 
و پادشاه ازدیدن آن مر ء هولناك لذت میبرد. آتگاه فریاد میب که دوست دارم پوې 
کباب تن‌فلانی دا بشنوم» ملازمان فوری گوشت تن مرد توه روزی دا که بادشاه نام پرده‌بود 
میب ید ند وروی آتش کباب میکر دند . 

کنب تاریخ واد پیات اسلامی بسیاری ازاین وقایع ید کی نموده‌است و کسن 
خلیفه وپا وزیر وامری بوده که بزم باده بمائی نداشته» میا برم منګاریۍ با باز ندد و 

خواننده بر گزادمیکشته وهمه نوع وسایل عیشوعشرت فر اهم‌میشده‌است. ازخلفای عباسی‌عادی 

وعرون وامن مان ومحتصم ومتو کل و دائق» بیش‌ازسابرین عیاش وباده پیما بودند و دو 
مه ا مس موی وس ن واا ا ا 


 !‏ فذهای مذهب شيعه 9 اناععری ) متفاف ارا تمام نوشاده‌عای الکلی دا جرام دنجی 
اند بر ننک تعهای أل تدای که یما از ز آنها مانند اوو قد وغیر د موشابه‌های 5 الكل ر' 


مانمد ( آپ جو ونبیذ دراب شخب ) با ومیاح هیشمار ند . متر جم 


جما اجن - ٩٩۸‏ - 5 نمدن اسلام 


مسر «سئنصر دأ اا بوده 2 الاک کم بامر ان ا E eT‏ فروش 
عسل را ممتوع ساخت ودر خرابات دا بست 

تود؛ مسلما تان پس‌از امو شا ايرا تیان ورومیان بیش از ناسلما نان آلوده شدند و 
البته درهر مردم وملنی طبقات پائین زودتر ازدیگران‌باین گر فتاریها دحارمیشو ند» بخصوس 
که بزر گان‌آنان (ما نند غالب خلفای‌اسلام وامیران دوزیران) این‌نوع عملیات‌را ترویج و 
تغویق نمایند» مسلمانان غالبا درخانه‌ای خود نبیذ میساختند و آنهاهم که درخانه‌های‌خود 
نداشئند» درمنزل پاران ودوستان لب‌تر مبکردند. ولی غالبا درمیخانه ها می‌نوشیدند. 

مبخانه‌ها بیشتر بدست بهودیان اداره میشد و عده‌ای هم ِِِ عسیجیان شراب 
میخورد ند» زیرا در آن روزها شراب (دیر) صاف‌تر وفویتر ازشرابهای دیگر بود . 

این طبیعی است که اسایش و اروت وئن‌پردری» فحشاء وپی‌ناموسی 
۷ بى ناموسی‌وبی بار میآورد گرچه مردم فعر و صحر! گرد عم تا حدی دحار ات 
عفتی واعمال شنیع الود گی‌عاهسننده اما شهر نشینان پیش ازدیکران آلوده‌اند » ی 
وسال عيش و عشرت که لازمه‌اش فساد د بی‌ناموسی است درشهرها 

فراعم تن هیناه : درزمان جاهلیت دسته‌ای زنان بدکار مپان عر بها بودند که برپام منز لغان 
پر جم برمی‌افر اشتند» جوا نان باین خانه‌ها آمدو شد میک دند ودسته‌ای از بز ر گان عرب برای 
بدست آوردن پول کنیز ان خودرا وادار پارتکاب فحفاء مینمودند» ولی‌این‌جنایات درشهر‌های 
عر بستانء اقم میشد ومبان سحرا گردان منمول تبود؛ همینکه عر بها شهر نشین شدند و بنو ناب 
الکلی وساز و آواز آشنا گشتند وهمه‌قسم یلا عیش وغشنزرت بر ای‌خود آعاده دیدند» بهر نوع 
فساد وعمل‌منافی عفت واخلاق دست زدند ودردورهُ تمدن اسلام شهر های بنداد وقر‌طبه و 
قاهره وفسطاط» مر کز این کارهای زشت‌شده تا[ نا که ازطرف دولت داروغهٌ مخصوصی بر ای 
زناکاران تعیین گردیدء تادرعوقع لازم باومر‌اجه کنند و کارهای خودرا روپراه سازند (نتل 
از کتاب الفرح پىدالشدة جلمد دوم صفحهٌ ۱۴۳) و بر ای اینکه مردان را بابن کارها تغویق 
نند تصویر زنان برهنه دا بردیوار گرما بدها نقاشی میکردند و بزر کان وفرمانروایان 
مانند أبن طولون وغبره تصویر ممخواپه‌ها دمحبویه‌های خویشدا بردیوار سالو نهای‌پذیرائی 
ترسیم مینمودند» فرما نروایان خرده‌ند البته درابتدا با این جر با نات مخالف بودند و تا 
میتوانستند مما نعت میکردند اما همینکه ازمتاومت عاجز ماندند مالیاتی براعمال منافی عفت 
وضع کرده» آنرا مانن دکسبهای دیگر آزاد گذاردند . 

بدترین بی ناموس و پی‌عفتی که در آن دوره از تمدن اسلام پدید آمد امردبازی و 
عمخوا به‌شدن پاجوانان بود» بخصوص درایام امین ومتر کل ؛ این عمل شنیم درشهرعهای 
اسلامی رواج گرفت» زیر! جوانان و پسران ماهروی رومی وتر لد در آن روزها زیاد شدند: 


دسته‌ای بخرید ودسته‌ای پاسیری ازاطر اف آمده» میان مسلما نان متفرق گشتند وسلما نان هم 


ار ی زمدن ااام و نحمل و تمد 


از زنان حشم پوشیده رو به‌مردان رفتند وهر کس امردی را ماتنه ذن برای خود برمیگز ید 
واورا آرایش میکرد و برای اینکه آزادانه این جوانان دا بحرمسرا بېرند »آنهارا اخنه 
میکردند. در مصر وساین ممالك اسلامی عشتبازی با زنان منسوخ شده ءشقبازی با امردان 
معمول گشت وشعر ھا ئی که‌سا بقاً دروسف زیبانی ودلبری ز تاد میگفننده بر آیامر دان سر ود ند 
تاآ تجا که زنان بپنوا از ناچاری بلباس مردانه در آمده» خودر؟ شبیه امر دان ساختندء همینکه 
مر دان بهامر دان‌پر دا ختند وز نان‌را درحرسرا وا گذاردند» آ نان نیز برای رفع حاجت‌خویش 
بأخود مشنول گشتند ویااینکه امردان خواجه را پجای شوهر بر گز یدند» حذأ که کنیز ان 
حرمسرای خمارویه فرما نروای مصر بهمین عملیات فاسد مشنول بودند د وران دی کر 
مردان با امردان حتی زنان محترم وشرافتمند نیز اذاین قبیل مناسد پر کناد نما ندند. می - 
گویند دختراخشيد فرما نروای مصر کنیز ك زیبائی خرید تاباوی خوش باشد و همینکه‌این خبر 
به المعز لدین ان فاطمی رسید» ازخوشی فریاد بر آورد که مدتها در کمن بودم تامگرمصر را 
بگشایم» دلی بیم داشتم که میاداشکست بخورم حال که دانستم خاندان سلطنتی این فسم دجاد 
مناسد اخلاقی میبأشند» حتم دارم که روز میشوم. 
المعز لدین اه جوهر ؛ سردار خودرا مأمود به فتح مصر کرد وفرما نروایان مصر که 
آن قسم آلودة فساد بود ند «قاومت نتوانستند دبدست فاطمیان سقوط کرد تد وهر کس میداند 
که عفت بهترین نگهبان هر حکومت دسلسنتی است. 
مقصود از عنمت و جال دولت های اسلامی» منلأعر قدرت دولت در 
عظمت وجلال بهترین دوده و اعا لیترین: وضع‌آن دو لت میباشد و آن‌مراتب عبارت 
دو لتی اسلامی است از : 
( ابهت !لدو له ) مجالس خلفاء - مو کب آ نان جشنها وتدریفات آ نان ۔ چکونگی 
روابط آ نان بادولتهای دیگر؛ بازیها» سر گرمیها ولباسآ نان وسا بر 
مطالب مر بوط پاین قسمت و چون دولت عباسیان بزرکترین و عالۍ ترین نمو ن ۀ عقلمت د 
جلال دولت‌های اسلامی میباشند » لذا دستگاه آن دولت را پلور مثال شرح میدهیم و دد 
شین بدستگاه سایر دولت های اسلامی نیز اشاره ميکنیم و ابتدا از محالس خلشفاء صحبت 
ا 
مجالس خلفای اسلامی ازحیٹ ساد گی و تجمل و عخلمت؛ البته‌یکسان 
مجالس حلفاء نبو دهد باقتضای زمان وحالات خصوصی وعمومی خلفاء وجامتهاسلاعی 
تغییر می‌یافته است. مثاا خلقای راشدین ددسجد روی حمبریاپوست 
گوسفند می‌نشستند» خلیفه با نهایت ساد گی عبا ياددائی بخود پیچرده بود. مردم بمسجد م - 
آمدند وکار خودرا اتجام میدادند وخلیفه را با اسم ددسم عادی خطاب میکردند » خلیفه هم 


این وضع را بسیارعادی میدانست وهر گاه سرداری ازس دار ان اسلام بر اک جهاد آز مدید 


۳ 
ر 


نجهل مین ههور اریخ تمد ل اسلام 


برون مرفت خلینه مثل همه مردم بدون گارد وطبل وپرچم از وی مشایت میکرد و اورا به 
شکیبائی وداد گستری ددهر با نی‌توصیه مینمود, مأمورین خلفاء هم درمما لك تا بمۀ اسلام بهمین 
طرز دفتاد میکردند» اما کې کم عاملانی که در ممالك روم و اير ان اقامت داشتند طبعاً به 
تحملات بزر گان آن ديار اقتدا» مینمودند و بمحش ایفکه خلیفه خبرداد میشد دستگاه 
تحمل و عنلمت آن عامل دا برهم میرد . مثلا سعد بن!بی‌وقاص امبر کوفه برای خود کاخی 
ساخت ودربانی قر ارداد تأعمر اینرا شنبد کسانی فرستاد تا کاخ سعد را آتش زدند ودرش را 
کند‌ند . 
تدر بجا تمدن و تجمل بر وضع ساده مسلما نان غلبه یافت خلفا» وامراء دستگاه و تجمل 
برهم‌زد ندودر بان وپاسیان نگاء داشتند. معاویه نخستین خلیفه‌ای!ست که بچنین عملیاتی‌مبادرت 
نمود ونمایند گان وی درمصر وعراق مثل اورفتار کردند دما نند فرما نروایان وپادشاهان آن 
ممالك اوضاع تجملی واشرافی دایر ساخنند» سایرخلفای بنی‌امیه هم ازمعاو یه پیروی‌نمود ند 
ودارای همه نوع تجمل شدند. ولی بازهم مثل خلفای عباسی جنبةٌ اشرافی نداشتند» خلفای 
اخیر (عباسیان) درمر کر ايران اقامت کردند و کادی‌ی مملکتی را بدست اشراف ايرانی 
سیر دند ومانند شاهتشاهان ايران دستگاه درباری خودرا باجلال وعغلمت تشکیل دادند » از 
آن رو خلفای عباسی برای هر کاری مجلسی داتتند» از آ نجمله مجلس عیش وعشرت - مجلس 
دسید گی بامور کشور - مجلس مخصوص مذا کرات علمی و ادبی - مجلس مشورت و غبره» 
عظمت وجلال وشکوه این مجا لس طبعاً په مناسبت زمان دشخصیت خلبفه کم وزیاد میشد , 
بطو د کلی سران هر خا ندان ہا نند تاو شش عتصوره کمثر بعيش وعشرت می - 
پرداختند و تمام‌اوقات | نان‌بادار؛ امور کشور ومطالعة أوضاع سیاسی واقتصادی میگذشت ولی 
بعد از آنکه سران خاندان مردند جا نمینان آ نها اوقات وساعات جلوس خوددا طبقه بندی 
کردند و برای هر کاری جلسه‌ای وساعتی‌تعیین نمودند. اينك وضع مجالس رسمی آنا نراشرح 
میدهیم» یعنی مجالسی‌که دسا مخصوص رسید گی بکارهای مملکتی پوده است. 
کتنیم که خلنای راشدین و مأٌمورین آتان در مسجد مینشستند و بکار 
وضع مجلس و مردم میرسیدند. ذیر! درزمان آنان اسلام دین بود ددولت‌نشده بود؛ 
فرش و ائاث‌آن اءا همینکه امویان خلافت دینی را بسلطنت تبدبل کردندء در کاخ ۔ 
های سلاطین سایق اقامت گز یدند ویابر‌ای خودکاخ های تازهای 
ساختند ودر آن تخت وسندلی وقالی وقالیچه وبرده وبشتی ومتکا وتشك گذارد ند و حاحب و 
دربان بردرسرآها گماشتند تاکسی بی اجاذه بر آنان وارد نشود . نخستین خلیفه‌ای که 
دستگاه شاها نه برای خودفراعم ساخت معادیه بود که ما نند بعار یمقهای دومی» پرده‌های‌حر بر 
بردر اتاقها آویخت و فرشهای عالی کسترد و به تقلیه مرزبا نان ایرانی روی تخت و صندلی 


نشست واذقر ارمشهورابتدا» زیادین ایبه والی معاو به در فارس؛ ین رسیرا ازایرانیان آموخت 
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ومعاوبه آزوی پروی نمود وشاید هم خود ۳ تخت e‏ را ازرومیان ات 
سپس این تجملات» متنرع ومتىددشد» تختهارا از شون وصندل وعاح وطلاه نقره می‌ساختند 
۳ از حریر وخز تهیه می‌کردند و فرشهای زدبقت می کست‌دند و اشمار و تصاویر 
زیا بردر ودیوارکاخها وائاقها می‌نکاشتند وهمٌ این تجملات را ازایرانیان ورومیأن‌اقتبان 
مدنت 
در اپتداء همه ادارات دولتی دريك محل بود دبعت که دستگاه توسعه یافت برای هر 
رشته‌کاری ادار: جداگا نه این نمو د ند و بزر گان دولت مانند خلفاء برای خود دفترداد 
محاسب و پزشك ومنشی مخصوص تمیین کردند. درزمان عباسبان خلفاء در دو محل مي‌نشستند 
تیم را دارالخاصه ودیگری را دارالعامه میگفتند» در عمارت اولی فقط امیران و سلاطین و 
وزیران را می بذیرفتند و در عمارت دوم بارعام میداد ند و ارهای:جزتی و کی رسید گی 
میکردند ۔ 
ابنك محل جلوس خلیفه را شرح میدهیم که عبارت ازيك سالون (تالاد) E‏ 
مجللی پود وروی دیو ارها وستف آن اشکال حپوانات و گیاهها وگلها وکوه‌ها و امثال آن با 
طلا ولاجورد ور تگهای گو نا گون نعاشی‌شده. بوده فرش تالار يكيا چند قالی دقالیچا بر یشمی 
زربفت بود و به‌پنجره‌ها ودرها برده‌جای عالی جر یر مآد بخنند» شمعدا نها وقندیلهای طلا د 
نقره باشمعهای‌کافودی این خالاررا منورمیساخت وروی پرده‌ها تصاویر و شارهای دولتی د 
اثیبار و کمات حکیمانه دیده میشد. 
خلیفه ميان تالار روی تخت عاج یا آبنوس یاصندل طلاکاری مینشست » خلنای فاطمی 
برای طلاکاری تخت» پول زیادی مسرف مینمود ند. , تآ نجا که دريك تخت سدوده هز ارمثغال 
طلای خالص صرف میشد» معمولا چیز زی ماننه اسباب بازی روی تخت خلینه میگذاددند که 
باآن سر گرم شود. مثلا روی تخت‌المعتمد خلیفة اموی اندلسی مجسمه‌هائی ازعنبررمینهاد ند 
ویکی از آنان مجسمۂ شترذیبائی بود که ازعنبر ساخته شده ومتداری جواهر ومردارید در ان 
بکار رفته بود ودیگرشتر بلوری که چشما نش ازیاقوت و بدنش جواهر نشان بود. معمولامیان 
خلینه وحاضرین برد؛ حریر میاویختند یااینکه حضار بشت پر ده می نشستند و خلیغه در تالار 
جلوس‌میکرد. درزمستان تماما ی آ تش درسالون بود وتوی آن مشك وعود میسوزاندند و خلفاه 
وبزر گان جبه‌های خز وسمور برمیکردند. 
در زمان خلفای راشدین اینعلور دسم بود که اشخاص بشت در اتاق 
نشست و بر خاست آمده میکنتند : سلامعلیکم» اجازه میدهید تو بيائيم ؟ وسه بار این 
با خلیفه جگو نه سخن را تکرار میکردند وا گر پاسخ مثبت نمی‌شنیدند میرفتند. دد 
انجام میگرقت بسیاری‌ازاوقات خلفا» دربان میکماشتند که مرردم سرزده وارد نشو ند 
و[ نهارا ازکار پاز ندارند. اماچنانکه ميدانیم این وضع بزودی‌سپری 
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کشت وپس از آن آعد وشد نزد خلیته دشوارشد در با نان و پر ده‌داران و ملازمان متعدد روی 
کار آمدند وهمه کس را بآسانی احاز؛ شرفبابی بدست نمیآمد. برای شر فیا بی حضور خلیفه در 
هرروز دساعتی دستهُ معینی خدمت مرسبدند. شاعران » عالمان» ادیبان» اهل طرب هر کدام 
در روز مخصوصی حهور میرفتند د برای بایر مردم سه درجه تین شده بود» باینشم که 
مردم خانواده درجه اول بودند سپس اشخاص مسن و بىد از آن مردم دانشمند درجۀ سوم 
قرار داشتند . بزمان بنی امیه درسم چنان بود که | گر چند نفی اجازه میخواستنده آنان‌که 
شرافت نسبی داشتند قبل از دیگران اجازه می‌یافتاد وا گر چند نفر درشرافت نسبی‌یکسان 
میشدند مسن ترین آ نها بار می‌بافت و ا گر در شرافت وسن برابر میشدند آنان که دا نشمند 
بودند حق تقدم داشتند . این قانون در زمان بنی امیه مرسوم شد و 7ا اواخر دور؟ تمدن 
اسلامی معمول بود. 
در زمان بنی اميه ودراوایل عباسیان مردم بہار گاه خلینه مبآمد ند واحاز؛ شرفیابی 
میخواسنند» | گر اجازه نمیر سید دو باروسه پار کسب اجازه میکردند» تا آنکه سرانیجام‌اجاز, 
می‌بافنند هیا اینکه نومید شده برمیگشتند واین جریان را درآن ایام اذن اول ودوم وسوم و 
چهارم... میخواندند. منسور عباسی برای نخستین باراتاق انتظار تر تیب داد وهمینکه برای 
خود در بندادکاخ وتالار پذیرائی ساخت» چندین.اتاق برای افتفلاد مین کرد. سای خلنای 
عباسی نیز این دسم را معمول داشتند وھر کس که میخو است خلیفه را ملاقات کند ابتداء په 
اتاق انتظار میدقت وپس‌از کمی استرااحت انجازه مي گر فت. گاه م برای دردد کاخ خلینه 
اجازه مخصوص لازم میشد. رن ِ 
هر کس اجازه می‌بافت فوری بحضورمی‌رفت و خلبفه‌را تحیت میگفت 
چگونه نرد در آغاز این تحیت بسیارساده بود باینقسم که شخص وارد بخلیفه با 
خلیفه می رفتند أمبر پادالی ميگفت السلام عليك - معمولا عليك السلام نمیکنتند زیرا 


و باو سلام تحیت مز بور مخصوص مرده‌هاست. گاه ىم در آغأزاسلام فعط نام و 
میکر دند کنیه امیر ویا خلیفه دا ضمن تحیت بزبان میآوردند ولی چين دیگر 


بر آن نمی‌افزودنه . پس از آمیزش با ایرانیان و ملاظ اتلاق 
طبقاتی که میان ایرانیان موجود بود عر بها نیز درصددبر آمدند چنان‌باشند. نخستین کسی که 
أبنموضوع دا ازایرانیان افتبای کر د مغيرة بن شعبه بود که فرمان داد سایرین اورا پنام امر 
بخوانند وهر کس براد وارد میشود چنی بگوید» سلام بر توای ام سلام ورحمت و بر کت 
خدا بر تو . و یا آنکه : سلام و رحمت و ہر کت خدا پرامر . مغیره می گفت باید میان 
دئیس د می‌توي فرق باشد . خلفاء دماین بزر کان نیز از مرد تقلید کردند و عر کسدام 
برای خود تشر یفاتی مقرر داشتند » مثلا هر کس بر خلیفه وارد ميشد چنین می گفت : سلام 
بر تو آی امیر مومنان؛ سلام ورحمت و پر کت خدا برتو. ویامیگفت. سلام بر امیر مؤمنان و 
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رحمت وبر کت خدا . 

ابا کم کم تمدن اسلامی با تملق وجاپلوسی آ لوده گشت وما نند پادشاعان ایران بجای 
سلام تمخلیم را معمول دائتند وازآنرو هیچ کس حق نداشت بخلیثه با امرسلام کند جه در 
آنسورت خلیفه مجبور پجواب میشد ومعیولاخلیفه ویاامیر نباید پکاری مجبود گردد مر کس 
نره آنان مپرفت تا ذانو حم میشد وسر جای خود می‌ایستاد, فقط سجده را جایز نمیدا نستند 
زیرا سجده مخصوص بخدا بوده و می‌باشد . در اوایل اسلام موقم بت کردن و یا گرفتن 
مقرری و با عنگام وداغ و یا وقتی که مورد عفو داقم سی شدند دست خلیفه را مییوسیدند 
سحابه با حضرت پینمبر نیز چنان می کردند و این دسم دست بوسی را بیشتر خلفاء مجری 
میداشتند . 2 
سپس از اینهم ا رفتند ودست خودرا عالی‌تر آز آن دیدندکه کسی ببوسد با لمس 
کند ومردم مجبور ساختند که آسئین ویا آستانة آنها دا ببوسند و ا گس میخواستند بکسی 
مرحمت کنند اورا ازدست بو سی معاف میداشتند» مثلا موقعی مسلم‌بن قتیبه که اذ بزرگان 
عرب بود برای دست بوسی عهدی خم شد مهدی دست خودرا عقب برده گفت تورا از انجام 
این وظیفه معاف فرمودیم ولی دیگران معاف نیستند وسبعاً باضعف وقدرت خلیغه این مراسم 
تفییر می‌یافت هنگامی که جوحر سردار المعز لدین ان خلیفة فاطمی عازم فتح مصرشد برای 
خدا حافغلی نزد خلیه آمد خلینه به پسرآن ورد گان درباری‌فرمان داد اذاسب پیاده شو ند 
وباجوهر وداع کنند؛ جوشر هم که این مر ات ارم را دید روي سم اسب خلیفه افتاده آن 
را بوسه زد. عبداله بن مالك موقعی. که رئیس: پلیس فهدی بود از هادی بد می گنت و اورا 
دشنام میداد» اتفاقاً مهدی مرد و هادی خلیفه شىء خلیفةٌ تازه بجای اینکه عبدائه دا کیغر 
دهد از سر تقصیر او گذشت عبداله هم در ميان کوجه دست و بای خلیفه و سم‌عای اسب او 
را بوسید. موقعی‌هرون بمنزلابر اهیم موصلی ( آوازه‌خوان) رفت واودا بااین تشر یف‌فرمائی 
سر تند ساخت آوازه خوان دم روی سمهای اسب خلیفه افتاده و آنرا بوسه زد و لی‌بیشوایان 
دینی و مردمان ذاعد از این تشرینات معاف بودند و با تهایت بی اعتنائی بحضور خلیفه 
»۳ 

ی کر ترارح هس E‏ توف اد ین کر بات 
ویرا سرجای خودش مبنشانیه» حون هر کس‌معلا بق دتبه ومقأم خویش حای مخصوصی داشت . 
درزمان بنی‌امیه خلیفه دوی تخت می‌ندست واطر اف اوافراد خاندان آموی جا داشتند؛ آنگاه 
ماشمیان زیردست امویان می‌نشستند» در دور عبأسیان بنی‌هاشم مقدم ندند و مبرده‌آنها را 
ملوك واشر اف خطاب میکر دند. درمجالس‌دسمی خلیفه روی‌تخت باسده (جیزی شیه بەمنبر ) 
جلوس میکرد و بنی‌هاشم روی صندلی دراطر اف خلینه می‌نتستند وا گر بنی‌امیه میآمدند روی 


مخده جا داشتند ولی‌اموبان کمتر بمجا لس‌عیاسیان راه میا فتند ودرسال ۰ هحر ی درزمان 


جلى وتمنن - e‏ تاريخ مدان ااام 


خلافتالمستعین امویان ازحور در محالس دسمی خلفاء محر وم گشتند. پس از ماشمیان که 
خاندان سلطنتی محسوب میشدند سایر رال دولت بتفاوت شان ومتام خوش صیایستاد ند 
و یا بااجازه درحطود خلینه مینشتند . 
در آغاز پیدایش اسلام‌هم نشینی با خلفاء (ر اشدین) موضو ع فوقالداده‌ای 
]داب وزسوم هم نوده مردم پیش خیلفه مامد ند؛ اورا بأسم ورسم میخواندند: ای‌عمر » 
نشینی باخلفاء ایسادید» ای علی با نان میگفتند و آ نها عم این ر عادی میدانستند. 
٭ر کس پیش خلینه می‌آمد باد گی باوی بحث میکرد »› ماع 
مینمود وچنانکه گفتیم بی‌پرداهمه نوع مکالمه ومباحثه داشئند. اماهمیتکه مسلما نان اززمان 
سعادت (دور؛ حضرترسول) دور شدند وبدنیاو تحملات آن آشنا گشتند طبعا د نبال جاه وجاال 
وتجمل افتادند. خلفای بنی‌امیه به پادشاعان دیکتاتور شبیه شدند و امیران وملازمان متملق 
وچاپاوس مردم‌را بتعایم وتجلیل خلفاء مجبور ساختند ومجالس خلناء را برتر ازسایرمجا لس 
قراردادند. نخستین بار زیادین ابیه مقرراتی برای هم نشینی باخلفا» وضع کرد؛ از آ نجمله 
اینکه درحضور خلیفه تباید بکسی‌سلام کرد؛ جون سلام مخصوص خلیفه است ودر بودن خلیفه 
هیچ کس حق سلام وعليك ندارد. سپس عبدالملك‌پن مروان دستور داد کسی درحنور اوبدون 
اجازه سخن نگوید . خلفائی که بعدازعبدا لملكآمدند دراین قمت‌ها ازوی جلو افتاد ند تا 
آ نجا که ولیدین عبدالمكك‌بن‌مروان برای گفتگوی باخلفاء تنلامات داسطلاحاتی قرار داد و 
سو گند خوردکه اگ ر کسی از ان دستورها تالف کند محکوم باعدام است : اتفاقاً مردی از 
طایفة بنی‌مره دلیری بخرج داده گفت: ای وليف ازخدا شرس واین تشربفات را دور بینداز» 
چون جلال دعخلمت خاص خداه ند میباشد. عبدالملكك بملازمان خویش گفت مردلا دا بزمین 
انداختنه و آ نقدرلگد زدند کهزیر حکمة نان مرد» از آن پس مردم بیش‌ازپیش معام خلبفه را 
تجلیل کرد ند» ولبد می گفت: ا گر مردم دا آزاد بگذادیم برمامیشورنده اینها بايد پترسند و 
فرما نبردار باشند د گر نه تولید زحمت می کنند. ولید نخستین خلینه‌ای است که طر زمکاتبه با 
خلفاء راتحت مراسم مخصوصی تر تیب داد . 
آنگاه مقررشد که درحطور خلینه برای هیچ کس ازجا پر نخیز ند ودربار؛ کسی جز 
خلیفه دعا نکنندء کم کم امیر ان ورؤسای کوچك وبز رگ هم مانتد خلیفه برای خود مراسم و 
تشر يفا تی قر تیب دادند» از آن جمله اینکه برای هیچ يك از واردین قیام نمیکردند ومردم 
را پابی‌اعننائی میپذیرفتند. معمولاکسی حق نداشت باخلیفه سخن بکوید» باید خلینه جبزی 
بگوید تا اشخاص پاسخ او دا بدهند این قم که خلیفه بخص تازه وارد می گفت : بتو جه 
مرحمتی بکنم ؟ و آن شخص حاجت خودرابیان می کرد وا گر خلینه سخن نمی کفت کسیحق 
کفتگو نداشت . 


این عادت تازمان مأمون حاری بوده مأمون آن را لفو کرد واجازه داد مردم با وی 


تاريخ تمدن اسلام ما تحمل و نمدن 


سخن بکویند ومتاظرء کنند پس‌ازوی نیز تاحدی رویهٌ مأمون ادامه داشت. ددعرحال کسی حق 
نداشت پیش‌ازخلیفه لب بسخن بگشاید » ولی احمدبن داود وزیرالمعتصم آن ترتیب دا برهم 
زد و پیش ازخلیفه مبادرت بسخن گفتن نمود تدریجاً سرداران و بزد گان برخلیفه چره شدند 
وازقدرت وشو کت نان کاستند وبازی وئوخی ومسخر گی را درمجالس خلفاء معمول داشتند 
و نخستین خلیفه‌ای که با هم نشبنان خود ببازی وشوخیوتفریح پرداخت متو کل عباسی پود که 
در اواسط ورن سوم هجری بخلافت رسید . 

دیگر ازتشریفات مجلی خلیقه آ نکه کسی جزوی در آن مجلس حق امردنهی نداشت و 
Sa‏ موم نایز کر مس شالت روا مشاه ES GA‏ 
بسخنان خلینه گوش‌فرا دهد و بجای دیگر توجه‌نکند» میگویند هوقعی ماویه بایزیدین سحره 
سخن میگفت ودر آن ائناء سنگي‌از جای نامعلومی به‌پیشا نی یز یف فرود آمد وبیشا نیش‌راشکست 
وسروریش‌ورویش‌راخون فرا گرفت» اما اوهمچنان آرام نشسته بو د و بسخن معاویه گوش میداد. 
سر انجام معاویه بوی یادآور شدکه بر خیز و زخمت دا مرهم بگذاد » يزید گفت بخدا 
سو گنه بیانات امیر موّمنان چنان مرا مشفول داشت که از خود بیخود بودم و احساس درد 
نمیکر دم 8 

معاویه ازاین سخن خوشش آمد ومقر ری اقرا افزود . 

اکرممییتی بر خلیفه وارد میآمدکسی نمیتوانست او دا سرسلامتی بدهد ۰ فقط بایستی 
اورا دعا کنند و برای اوسبادت دپیروزک بخو آهند» احوالیرسی آزخلیفه جایز نبودهیچکس‌جق 
نداشت از خلیفه‌بخواهد يك سخنی رامکرربگوید» همچتین نبایه بارمزو کنایه باخلیقه صحبت 
شود وبا کسی درحضور خلیفه خدا حافتلی (وداع) مجازنبود وا گر تازه واردي در آن مجلس 
میآمد» هیچکس نمیتوانست اورا خبرمتدم بگوید» پر گوئی وتمریف وتمجید زیاد از گفته‌ها 
وکر وود و ری مک میک ر درس 
خلیفه مجاز نبود وا گر کسی ناجاد میشد بایستی طور دیگر آن کلمه را اداء‌کند . 

ازخایات شوش مزع مر بوط اة اغلا کی این است که مالین ال مقر 
زیادی میوه‌های گو نا کون درسبدهالی ازحوب خیزران نهاده پرای بیشکش بخدمت هرون 
آماده ساخت وهمینکه میخو است عر یشه‌ای بهرون بنوید وهیوه‌هیا را تندیم دارد» ناگهان 
بخاطرشآمد که نام مادرمرون خیزران‌است ومیوه‌ها هم درسیدهای خیزران میباشده لذاتام 
خودرا اینعلور نکاشت : «خداو ند امیرمومنان را سعادتمند بدارد ومرا از بر کت اوسعادتمند 
سازد» امروزیباغی‌که امرموّمنان بمن مرحمت فرموده رفتم ومیوه‌عای گو تا گون آن را دیدم 
اینهاهمه از بر کت الطاف امیرمومتان است . لذا بخثی‌از آن میوه‌حارا درسبدهای نی گذادد. 
تقدیم نمودم وهما نطو ر که من غرق نعمت امیرمومنان هستم این‌میوه‌ها هم در آستان مقدس 


مورد قبول واقع شو ند .۰ 


نجمل و تمدن ۱۰۰۶ تاریخ تمدن أسلام 


هرون "۳ آن نامه که نام مادرش ( خیزران ) درآن نبود خوشش آمد و میوه ها را 
بذیر قت . 

در آغاز؛ خلفاء بز بان عر بی فصیح سخن میگفنند و تلفظ نادرست را عیب میشمردند . 
خلفای اموی فرز ندان خودرا بسحرا ( بادیه ) مبفرستادند تاعیان عر بهای جادر نشین بما نند 
دعر بی‌فصیح بیآموزند» دلیدبن عبدالملك جنان نبود» جه که اودرصحرا تر بیت نیافت» پدرش 
عدا لملك ازسخن گفتنو ليد انتتاد میکرد وپیوسته میگفت: صورت آ بله دار ولباس پاره بهتر 
از سخن گفتن غلط دتلفظ نادرست‌میباش. عبدالماك پیادان خویش تا کید میکرد که علم نحو 
دا مانند نماز پیاموزید دوبان عمل کنید. بااین همه بسرش ولید ذبان عر بی دانیکو نمیدانست و 
هر گاه که منبررمیرفت و ختلبه میخواند اذبیم غلط گفئن بر خود میلرزید» موقمی بوی گفتند که 
چه زود پرشدی او درپاسخ گفت : آری منبر دفتن و خطابه خواندن وبیم غلط گفتن مرا ۳ 
کرد. مو لف عقدالفرید داستا نهای‌خنده آوری ازغلط گو ی‌های این خلینه‌نادان نقل کر ده‌است. 

امیر ان ووالیان بنی‌امیه غالبا عردم سخنوری بودند وز بان عر بی دابخوبی میدانستنده 
فط ا صحبت میکرد» در زمان عباسیان آمیزش عرب‌ها با مردم غرعرب 
فزونی یافت وذبان عر بی ازفصاحت وروق افتاد تا آنجا که بسیاری ازفتیهان دعالمان ما نند 
اپوحنیفه وابوعبیده وغبره غر بی راغلط صحیت می کردند زیرا اصلا عرب تبودند . 

خلفای‌راشدین بطور معمولی‌بامردم می نشستندو با نان سخن میکفتند 

خلفاء بشت پرده ولی بعداز آنان خلفاء ازمردم فاسله گرفتنه و نخستین خلیفه‌ای که تا 

میر و ند حدی ذر جاب رفت معاد ية بن ابوسفیان بود باین وسم که دربال ۴۰ 

هحری شخصی بنام بر ین عبداله خادجی کر بحامسم دمشق 

رفت وهمینکه معادبه برای نماز آمد شمشیر کشید تااورا بکشد معاویه مجروح شد» ولی‌نمرد و 
بعد از آن دیگرمیان مردم پمسجد نیامد و دسئور داد بالاخانه‌ای درمسجد سازند تانماز را 
در آنجا پخواند واز مردم جدایمانده معاویه درخارج مسجد نیز پامردم مماشرت نمیکرد 
و کسانی که میخواستند اوراپبینند پاید قبلااجازه بگیر ند. سایر خلفای‌بنی‌امیه و خلفای نخستن 
عباسی نیز چان میکردند وغالباً ازیشت پرده باوژیران و بزد گان سخن مېگفتند واین دانیز 
ازایرانیان آموختند چه که ازذمان اردشی با یکن پادشاعان ایران کمتر بامردم دو برو میشد ند 
باینقسم که شاه در تالاری روی تخت مینست وبفامله ده ذرع پرده میآویختند و وزی ان و 
بز ر گان ده ذرع آن طرف پرده می‌ایستادند واوامر شاها نه را میشنیدنده خلفای عباسی از 
پادثاهان ساسانی تندتر رفته بجای یك پرده ددپرده وسه پرده وجهادبرده برای خودتر تیب 
دادنه و بی‌مکیان نیز غالبا از هشت پرده بامردم سخن میگفتند و برای‌کاخهای خویش جندین 
در ودروازه فر اردادند . 


اززمات سقاح تامتو کل تمام خلفاء بجز‌هادی همه رده تشن يود ند ولی این بر دوب 


تاریح تمدن اسلام _ 1۰۰۷ - :حمل ژنمدن 


نشینی برای پذیرائی عامةٌ مردم و آوازخوانان و ندیمان وامثالآ نان بود ودرمجا لس‌خصوصی 
بی‌پر ده باوزیران دامیر ان سخن میگفتند. منصب پرده داری یکی ازمنصب‌های بزر کف دولتی 
آنزه‌ان محسوب میشد » باینقسم که پرده‌دار ميان خلیفه و<ضار می‌ایستاد و اوا‌ر خلیفه را 
ازیشت پرده بآ نان مبرسانید » خلفای فاطمی مصر و خلفای امسوی اندلی نیز مانند عباسیان 
پرده و پرده‌دار داشتند . 
همینکه خلینه از پذیرای کسل میشد» پاعلامت مخصوصی حضار را 
تشر یفات مر خصی مر خص‌میکرد؛ اتفاقا این دسم هم اذایرانیان بعر بها دسید . 
از حضور خلیفه می گویند انوشروان برای مرخص‌کردن حضار و برهم زدن مجلس 
بای خودرا درازمیکرد؛ فیروز پادشاه ساسانی‌جشمان خودرا میما لید 
و بهرام گور بآدمان نتلرمیاتداخت. خلفای اسلام اززمان بنیامیه این‌دسم را معمول داشتند. 
معاویه درپایان مجلس بحضارمیکفت (ا گر مايل باشید) ویااینکه دستهای < ودرا بهم زده د 
میگفت العزةله» یزید پسرمماویه بحضادمیگفت درپناه خدا (علی‌بر كةالله)» عبدالملك چوب 
خیزرآنی که دردست داشت ہز مین می‌انداخت و بحضار میفهما نید که بایدبرو ند» امرای بنی‌اهبه 
نگر هر یك بر ایا ین کار علامت مخصو صی‌داشتند» منلایز ید بن عبر هدستمال میخواست و این‌علامت 
آن بودکه باید مجلی برهم بخورد؛ دسم نفاغ‌آن بودکه ددپایان مجلس خمیازه میکنید 
واگر بادییزن دستش بودآ فرا بزمین می‌انداخت ‏ مأمون انگشت مباته را باانگشت شست 
بهم مې بست » ودد مر تبه می گفت برق یمان - برق یمان ومردم تا آرا میشنیدند ازجا بر - 
میخاستند والبنه بقهقری میرفتند وتا خلیفه پیدا: بود پشت بخلیفه نمی کردند . 
تمام خلفاء (اموی وعباسی دغره) بشنیدن اخبار ومطالب تاد بخی 
۳ مجالس شعر علاقمند بودند و مجالسی مر کب ازادیبان و مورخان واعل اسلاع 
وادب تشکیل میدادند» تا از سر گذشت پیشینیان ونکته های ادبی و وقایم 
اشنیای خلفاء برای‌کب تار یخی واشعار باخبر‌شوند و آن دسته ازخلفاء که زیر کش بودند » 
اطلاع کسانی را مأمور میکردنه که رفتار و کرداد پادشاعان و سرداران 
ابر ان وروم و مطالب سیاسی ونتلامی را مطالعه ګنند و برای آ تان باز 
بگویتد تا بدا نوسیله اطلاعات سیاسی و نغلامی خودرا کامل ساز ند و از تجر به دیگران بهره‌هند 
شوند» جنانکه امروزسیاستمداران شرح حال بزر گان پیشین‌دا بیشازهر جیز مطا لعه‌میکنند. 
منظلورغا لب خلفاء از تشکیل مجالس مز بور آن بودکه از نتلر تفریح وسر گرمی‌استفاده 
کننه وهر خلیفه‌ای دسته‌ای تاریخ دان وقصه کو داشت که در مواقم بیکاری آ نان را میخواست 
تا لطیفه‌ها واشاروداستانهای مناسب برايش بگویند. معمولا این اشخاس‌نیمه‌های شب (موقبی 
که مردم خواب بودند) احضار میشدند وانتدر برای خلینه قمه ومثل و لحلیفه میکنتند» تا 


خلینه خوا بش ببرد ویااز گر فتاری و خیالات آسوده شودوا گر محفوظات] نان تمام میشد» بر ای 


تم وامدن مه ها تار بخ تمدن اسلام 


مشغولداشتن خلینه داستانهائی از خود میساختندو بهرطریتی که ممکن بود بیخوابی و آشننگی 
خلیفه را بر طرف مینمودند . 
خلفاء بخصوس‌هرون ومأمون دانشمندان وادیبان دا گر امی‌میداشتند 
احتر ام حلفاء لست کمکهای ٹفدی و جنسی با نان میکرد ند ودر مواقم حطر ۳ را در 
بدا نشه‌ندان بناه خود میآوردند . 
از هرون داستانهای سباری تقل شده که از محبت و احترام او په 

دانشمندان حکایت دارد؛ اصمعی یکی از دا نشمندان‌معاصر عرون است؛ حرون پیوسته بیاران 
خود میگفت من‌در پنیا نی از اصمعی درس میپرسم ودر آشکارا اورا احتر ام میگذارم وحتیقتا 
رفتار هرون بااصمعی همینملور بود دپولهای فراوانی بوی میداد. 

موقعی ابومماویۀ نابینا که از دانشمندان بود باهرون غذا ميخورد؛ بعد از غذا عرون 
آفتابه لگن گر فته روی دست ایومعاویه آب‌ریخت» مرد نابینا این را نمیدید هرون از وی 
پرسید که آبا میدانی‌کی دوی دسنت آب میریزد ابوسماویه گنت حشم ندارم که ببینم» هرون 
گفت این‌منم که آب‌روی دستت مر وزم جد که میخواهم از متام علمی تو تجلیل کرده پاشم . 

داستان اختلاف کسائی وسیبویه وامین دمامون ومسل زنبور و مکی عسل را در سلد 
سوم شرح دادیم» که جکو نه آن‌دو دانشمند درحضور هرون باهم مباحثه داشتند وجگو نه‌مرون 
بطر فداری کسائی ( کەعرب بود) بر خاست. 

دیگر از دلابل علاقمندی» خلټاء ملم د دانش اینکه فرزندان خود را به‌تحمیل علوم 
مداو له واداد میساختند وبزر کترین دانشمندان معاصر را بتر بیتآنان میگماشنند» منصور» 
شرقی بن‌القطامی را که از دا نشمندان نامی‌بود بمعلمی فرز ندخود مهدی گماشت؛ تا بویاشتار 
واخبار عرب ومکارم اخلاق پیاموزد. هرون احمر نحوی و کسائیدا برای تعلیم وتر بیت‌امین 
وبزیدی وسیبویه را برای آموزش وبرورش فرز نددیگرش مأمون تین کرد. هرون دستوری 
براک تر بیت فرز ندش امین با حمر نحوی داده که‌بر ای پدران امروز بهترین سرمتق‌میشود. 
هرون باحمر چنن سفارش کرد : 
وای آحمر» امیرمومنان نورجشم ومیوه دل خودرا بدست تو سیرده است. دست تو را 
براو گشود وف نبرداری ترا بروی حتم سساخت» تو هم در همان مقامی که امبرمومنان پرایت 
معین کرده استوار باش» بفرز ند امپریومتان قر آن پیاموز» شمر و تاریخ باو یاد بدم» رفتار 
نيك گذشتگان دا بردی‌بخوان» اورا بموقم‌شناسی آشنا کن که کیو کجا و جگو نه سخن بکو ید 
و بجا نخندد؛ از وی بخواه که پړان هاشمی‌را احترام بگذارد وهمینکه نز داو میآیندآ تان‌را 
ی دارد و سرداران را محبت‌کند. ای احمر در هرساعتی که تو بااو هستی جبزهای 
سودمند بوی بیاموز ولی آ نقدر بروی فشار میاور» که آندوهگین وخته شود آ نقدر هم اورا 


بخود مگذار که تن آسا بار پیاید » پانرمی وخوشی او را ادب پیاموز و ا گر نرمی سو دنداد 
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تحمل ونمدن 1۰1۰ - تادیخ E‏ رای 


آوردن که 7 e‏ ا دز 

معلم‌را پیاورد» عرون ايرا شنیده فراء را خواست واز وی‌پرسید شخص ادل مملکت کیست؛ 
فراء گفت کسی را جز امیرمومنان شخص اول نمیدانم» مأمون گفت: شخس اول کسی است که 
هر گاء بر خیزد دو ولیبهد عالم اسلام برای آوردن کنش او باهم ی 7 
حتین ۳ میکنند که هر کدام یکتای آن دا بپاورند» فراء گفت : ای امبرمومنان میخواستم 
آ نانر! از این‌کار باز دارم 32 آمد برای‌کار نیکی‌که به آن؛ مبادرت نموده‌انده دلشان‌را 


آرزده سازم'. متو کل این سکیس را برای کر بیت ۸ رز ندانش گماشت وعبدالله بن معتز ادبیات 
عرب‌را تزد مرد ومثلب واحمدین سعید دمشقی آموخته پود . 
خلفا» عموما بعلم وادب توجه داشتند» شاعر انرا احتر ام‌میگذارد ند 
تو جه بشاعران و آ تارا جلومي ]ورد ند وچنانکه گفتیم خلفاء روز دساعت معینی پر ای 
پذیر اتی شا عر ان تخصیص میداد ند وصله‌ه! وانمام‌های فر اوان‌بشاعران 
می بخهید ند و برای هرقصیده یاهر‌شعر مبلغ گزافی جایزه میپر داختند وحقوق سالانه وماها نه 
ورای شاعران تعین میکردند ولی این احترامات وتوجهات همیشه یکسان نبود و بااختلاف 
دوق وسلیمة خلفاء وافکار وهدفهای سیاسی آنان بالا وبائن مبرفت. بعضی از خلفاء که ما نند 
عبدالملك بن مروان وپسرش ولید که حندان دست .ودل باز نبودند : بشاعران اهمیت نمیدادند 
عمر بن ی[ هی بود کاس از یت لمال بثاعر بول‌داد د سیاری ازفر ز ندان صحابه 
ما نند عىداله بنذ بر وغره نیز مان ندرا ذاشتند؛ منبور عباسی‌هم بخیل بود وهم گرفتاری- 
های مملکتی مجال شعرشنیدن باد ننیداد و از آثرو شاعران ازمنصور بهره‌ای‌تبر دند ودسنه- 
دسته از بفداد در آمده بدعشق رفتند و برزوال بني‌امیه زاری کر دند. 
پاستثنای این جند خلیفه بقیهٌُ خلفاء» عمه‌شردوست وشاعر پرور بودند؛ 1 
شر میگغفتند فک هم میگفتند وعلم عروض مآموخنند. شاعران با گز افد گو و مبالنه در 
مدیحه سرائی» خود را بخلفاء تر دوك میساختند و غالبا درو غ‌های شرم ۳ عیسر ا تیدند» 
که ازهر حیث عخالف واقم بود» فقط عد؛ معدودی از شاعران باین کار زشت دست تبر دند و 
بعیه عفت کلام را رعایت ت نکودند و برای خشنودی خلینه هر حه توانستند درو غ و یاوه :ھم 
بافتند و بدبخثانه همین شاعران یاوه گو بواسطهٌُ مجاز گوئی مقرب‌تر از دیگران مبشدند و 
پاره‌ای از آنان دوضر به مرزد ند یعنی هم مدح وهمدم میگفنند ودستَهٌ دیگر دورقیب را برای 
کسب و کار میستائیدنں و از مخالف گوگی شرم نداشنند. ابن داب درعین حال که ا 
امبر!لمومنن علی را مدح میگفت. درمدح معاویه هم شعر میسر أئید وهیچ نوع علامت وسرز نش 
ھم بخر جش تمرفت . E‏ را ر بر ای مخالف خوانی (مدح وذم کنر ن )ملامت 


ات اهر ۳ نداس عان مر دوط انرون و این ومأمون 0 اا دنام مأمون وکر شە انت 


تاریخ تمدن الام غ تحمل ونم 


نمود ند» در پاسخ گفت ا گر نکنم زن و بچه‌ام از گر سنگی میمبرند . 

همینکه شاعر بحذور خلیفه می‌آمد ایستاده اشعاد خودرا بلندیلنه میخوانه وا گر چند 
شاعر باهم احضار مبشدند» پیر ترین آنان مقدم‌بود. خلفا» معانی شعر ونکات ادپي آن‌داتوجه 
میکردند وجه‌بسا که راجع بهیكکلمه يايك بیت مدتها مباحثه داشتند و ا کر شاعر با راو به 
(داستان‌سرا) نزد آنان نمی‌آمد» با کوشش سیار احمارش میکردند واورا ازحجاز اعراق 
باهر کجا که بود میخواستند قامعنای يك‌قصیدم يايك‌ببت شعر را اذاو ببرسند. موقمی آواژه- 


خوان و لید بن‌یز ید فصیده‌ای ددبزم عيش بر اتی و لیدخواند» چون گویند؛ قمیده را نمیدا نت 
وید حدادراوبه را ازعراق‌بدمشق خواست تائام گویندۀ قصیده راحضورأاز وی بپرسد. موقم 
دیگر معشوقةٌ الوائق خلیفه عباسی باخلیفه بی‌مهر شد وبروی خشم گر فت» خلیغه ابن‌نحاك 
را بامبلن گزافی استخدام نمود تاداستان خشم معشوقه دا بنغلم در آورد. توجه و علاقهمندی 
خلفاء بشاعران جنان‌بود که ا گر کسی‌شاعر سخنوری برای آنان میآورد» نه‌تنها بشاعر انعام 
و جایزه م‌دادند بلکه آورتد؛ شاعر هم مورد مرحمت دافم میشد. مثلا فضل بند بیم برای 
اینکه ابن‌جامم شاعر دا به‌مهدی عباسی معرفی کرد ده هزار دینار جایزه گرفت و دربان و 
پرده‌دار مهدی شد . 
بعضی از خلفاء بقدری شعردوست و شاعر پرور بودنه» که بشاعران حاضر بایتخت 
قانع نمیشدنه واشخاصی را امور ساختند تا از اطر اف ولایات برای دارالخلافه شاعر حمل 
کنند» در زمان هرون عدړې شاعی در بنداد فراوان شد که مردم‌ازدست شاعران تنگ آمدند 
وهر بی‌شعوری همبرای تقرب نزد خلیفه خودرا شاعر میخواند » ناچاد بدستور هرون‌یحی 
بر مکی شاعر مخموص خود ابانلاحقی‌دا مأمور نمود تاشاعران وشاعر نمایان‌دا امتحان کند 
وشاعر نمایان را از انجمن شاعران بر کنار سازد و هر گا که خلینه میخواست» انجمنی از 
شاعران پرپا سازد وبا آ نان بنشیندشخص مناسپیرا مأمورمیسا خت تابهتر ینآ نان‌را بر گز یند 
و بحطور خلیفه پیاورد. درپاده‌ای مواقع که‌خلیفه‌از یك شعریا بك موضوع ادیی خوشش‌میآمد؛ 
حاجب با بیشخدمت خودرا نزد شاعران میفرستاد (آنان گاه و بیگاه در بار گاه خلیفه جمع 
بودند) حاحب يا پیشخدمت ببانگ بلند میگفت: هر کس فلان قسید» یافلان موضوع ادبی را 
میدا ند بحور خلیفه پباید و جایز؛ اوهم فلان‌مبلغ است که بری پرداخت خواهد شد» خلفاء 
ازشنیدن اشعاد طوری‌سر کیف میآمدنده که تشر بفات‌رسمیرا ازیاد برده در میان‌مجلی برقس 
وطرب برمیخاستند واز تخت فرود آمده بزانو داه می‌رفتند. 
در زمان بنی‌امیه داواپل بنیعبای انجمن‌های معمولی بیشتر جنبة 
۳- انجمن‌ها اد یی داشت دموضو ع مذا کره اشبار وداستان ومطالبی ازصرف و نحو 
ومباحثات علمی عرب‌میبود؛ اما همینکه‌فلسفه وسایر علوم بیگانه بز بان عر بی‌تر جمه 
تن انجمن‌های بغداد وسایر شهر‌هاي اسلامی ر نگ علمي بیدا کرد 


حمل ور تمدن ۱۲ ۰ ا .. تار بخ دمدل ااام 


دییش‌از عر چیز میان دانشمندان وفقیهان مناخلره میشد و علم کلام از همان اوقات در جامعة 
اسلامی بدید ام شرفت کرد. برمکیان قبل‌از سایرین بمناظرات علمی بخصوص مناظرات 
فلسغی وحکمت و کلام برداختند. بحیی بر مکی در کاخ خوش محافلی تشکبل‌میداد ودا نهمندان 
و بیشو ایان عذهبیز | دعوت‌می کرد؛ تادر بارءٌ حدوت وقدم و کون وشهور ونی وائبات وسایر 
مسائل فلستی مناظره نمایند, 

کم کم خود خلفاء نیز باین قبیل مناشره‌ها علاقه‌مند شدند» بخصوس بعد از اینکه 
موضوع مخلوق بودن قر آن طرح شد و مأمون که خود به‌مخلوق بودن قر آن عقیده داشت. 
هفتدای بکیار روزهای سه‌شنبه انحمن مناظره و مباحةٌ فلسفی تر تیب میداد باینقسم که فقیهان 
و منکلمین و فیلسوفان کاخ خلیفه میآمدند د عمکی درتالاد بز ر گی جمع میشدند؛ آنگاء 
ملازمان میگفتند ھر کس کذشش ناراحت و تنگگ ات ندشن را در بیاورد وا گر کلاش‌سنگن 
است» کلاه را پر دارد سر سغره بیاید و غذا بخورد و تجدید دضو کند . پس از سرف غذا و 
استر احت وتجدید وضو بخوردان مبآوردند و آ نان را معتلر میساختند. سین یحور خلیفه 
(مامون) می برد ند.مأمون شخصاً باآ نان مناتلره ومباحثه ی هو اس وی سپارعادی 
وساده بود وهیچ‌نوع عنلمت و جاال دستگاه خلافت‌در آن مباحنات تار نداشت» این‌مباحثات 
تا شبا نگاه طول مبکشید و دانشمندان و فقیهان شام میخوردند ومبرفنند. الوائق نیز همینقسم 
مجالسی داشته ومباحتاتی میکر ده است کاءعم برای ردو یااثیات مذعب‌تازه یافکر تازه چنین 
ماس تشکیل مبیافت. 

تس از تشکیل‌دو لت فاطمی درء‌سر یقوب‌بن کاس هزیر فاطمیان مانند بحبی ود یر عباسیان 
انجمن‌هائی برای مباحثه درموضوع شعر وتاریخ وفته و کلام وامثال آن تر تیب داد وه‌ننلور 
ازاین مناضظره‌عا اثبات حتا نیت مذعب شیبه (البته تشیم هفت‌امامی مثر جم) بود زیرا سلطانت 
فاطمیان بر اساس آن مدهب استوار کشت. الحا کم باعر آل مر کز ی بنأم دارالحکبه درتادره 
تاش نمود و فتیهان ودانشمندان را درآ تجا فراخواند » تا داجم ال علمی و مذحبی 
متأظره ومیاحه کنند بملاوه درم دعا نیز حلقه‌عائی تشکیل می‌یافت ودر آن حلفه‌ها مذانثره 
وساحث؛ علمی انحام می گرفت. 

دولت‌های اسلامی دیگی که درزمان عباسیان ویأبی از [ نان‌پدید آمدند تشکیل آین‌قبیل 
مجالی دا ادامه دادند: سلاح‌آلدین ایو بی - سیف‌الدوله - ناما لملك - الحکم خليفةً اموی 
اندلس ازفرما نروایانی‌هستند که بتشکیل انجمن‌های علمی علاقه داشتند. رفته‌رفته دا نشمندان 
ویزشکان ویرد کان قوم نیز مخطفاء قان کرد وانجمن‌های مناشره ومباحثه تر تیب دادند و 
نه‌تنها در بار اعور مذعبی بلکه راجع بهر موضو غ علمي و ادبی بمباحئه ومذا کره بر داختند 
و افکار وعتاید موافق #حخالف با آذادی تمام انتغار مپیافت؛ یکی‌ازه‌همترین انحس‌های‌علسی 


تزمان انجمن بوحنا ابن‌ماسو ید 2 در بغداد € بود که فيه ومتکلم وقبلسوف وآدیت وغره در 


زار یی میں اسلام - ۱۰۱۳ . تحمل ونمدن 


آنجا جمم میشد ند ودرمسأئل مختلف بحث میکردند» دیگر انحمن علمی ابوحامد اسفراینی 
کر مس یه ها امه رهگ نی اس تک زمر 
خلیفةٌ عباسی تشکیل میبافت , 
ددقسل مر بوط بنناء (سازه آواز) تاریخ انتشار و اسل وعیدا» آنرا 
۴ یزم سازو ۲واذب شرح دادیم همینکه تمدن اسلامی رو یتکامل رفت دمردم آسایش و 
مقام و منز لت روت یافتند»طبعاً بسازو آوازتوجه کر دند» بخصوص خلفا که ازهمه 
ساز ندگان راحت‌تر ومتمولتر بودند» بیعتردنبال ناز و آواز رفتند وبرای اهل 
و [وازخوانان طرب ماعانه ومترری‌تعیین کردند ومانند شاءران‌اوقات ععینی برای 
ملاقات وراه دادن آ نان معین نمودند وعده‌ای از درپاریان را برای 
رسید گی بکارهای] نان مآمورساختنه ومروقت بشکارو گردش میرفتند» آنانرا باخود میبردند 
وجایزه‌ها و انمام های سيار با نان میدادند» سازند گان وخوانند گان بیش‌ازشاعران نزد 
خلفا آمدوشد داشتند وزیادتی ازثاعران پول وجایزه میگر فتند جه که ساز نده و خسواننده از 
لوازم بزم باده پیمائی بود وپرواضم است که بذل وبخدش درحال مستی ورب بیش ازحال 
عادی میباشد . 
درمیان خلفای‌اموی یز بدین عبدالملك بپش‌ازسایرین بساز ند کی و خوانند گیعلاقهمند 
بود دهنگامی حبابه برای اوشری خواند وسازی نواخت وجناب خلیفه را طودی برتص 
آوردکه بی‌اختبار بانگ زد : ای جان عزیز از شدت خوشی میخواهم ببرم » حبابه گفت 
نها و رو نز oa‏ با کی و تور 
ولید پس یزیدبن عبدالملك نیز دراین قسمت‌ها بیقر ار بود. مهدی وحرون وواتق ومتو کل 
( ازمیان خلفای عباسی ) بیش‌ازدیگران بساز و آوازتوجه داشتند دطبسأ اعیر ان و بزرگان 
معاصر آنان نیز از آ نان پیروی میکردند. 
با این حال ا گرمشکلی درکار مملکت بیدا میشد موقتاً انساز و آواز پر کنار میشد ند 
جنانکه مامون بس‌از باز گشت از خراسان» تاحندی بزم باده پیمائی داعل طربدا ترك کرد 
وممینکه کارهارا رو براه نمود مجدد بساط عیش را دایر کرد » سردستۀ ال طسرب ماد 
ابراهیم موصلی وپسرش اسحق و ابن‌جامع در دستگاه دولتی مقام مهمی داشتند و کارهای 
بزر گی بوسیلۂ آنان انجام مییافت » میگویند موقمی ابراهیم موصلی این شعر را پاساز 
برای امن خواند . 
ترجمة شعر : 
«آن سر بچه‌ای‌که مانند آهو میخرامید» اگر آنتدر ملاحت ندانت » 
« دنیا از آشوب وفتنه داحت بود. » 


امن تا این بیترا شنید ازصندلی‌پائین آ مد و بر دوش ابر اهیم سوار شد وسر شرا یوسید 


تول وتمعدن ۱۱۴ - تاریخ ممنن اساام 


ابر اعیم اذاین لعلف فوقالعادة خلیفه جندي مات ومتحی ماند, آ زا ٥‏ کف‌پای امین وجای‌بای 
اورا بوسه‌زد. امن گنت س‌هزاد درعم بهاپراهيم بدهید؛ ابر اهیم پس‌ازتسلي و کر نش انلهار 
داشت که با ان اظهارمر حمت پیست میلیون درهم بمن داده‌ایده خلیفه پابی‌اعتنائی پاسخ داد 
که آن مبلغچەقا بلی دارد؛ فقط مالیات چند ده دمزرع‌است! پاایتوسف معلوماست که ابراهيم 

و اسحق از خاندان هرون جه مبلغ عنکنتی دریافت نمودند و مد ازمر کب جه اموال ۳ 
باقی گر ارد ند ذر یاب مغلۍ ازخوانند گان و نوازند گان تام اندلس با دویست غلام سوار 


وپیاده عیشد وسی‌هز ار دیناد وول نةد ومدارزیادی املال وحشم وخدم و کنیز و غلام و اسب 


رانك : 
خوانند گان و نواز ند گان عده‌ای دلقاك و تقلیدجی با خود داشئنږ که 
تقلید حجیان در یز م ها عمر اه مباآورد نده مشه و ر تر ین د لان زمان بنی؛میه آشعت 
و دلقکان دنامی تر ین دلکهای دور هر ون < خلیع دعذقی و سبر‌وفترین أ نها 


درزمان متو کلابو العبر است. معمو لا همینذکه بر م سای داکرمہشد 
خلیفه وهم بیاله‌مایش تام غای پی‌دربی میزدند و بسازو آواز گوش عیداد ند د بر ای تقیم دا مه 
دتنو ع»متلدان ودلفکان را احضاربیگر دند؛ ابتان در پو ست خرس دمیمون عبر فنند وز تکو لد و 
ز نگك و خلخال بخودمیآو بختند و حر کاتی‌میکر دند که زن پچه‌مر در | بخنده‌می| ندا ختند. راره‌ای 
از خلفاء در حال مستی بلاگی برسراین‌دلتَهان میآوردند که آ نهارا تابای مر که میکشانید ملا 
المت و کل دلقك خود ابوا لعبر را قبای سر بر ی مییوشانید ودرمنحنیق نهاده «بانسفخر پر تاب 
میکرد دلتك ميان زمینو آسمان‌فر باد میزد راه راه (الظاریق الطربق) وپحال خبار نا کی 
ميان آب غو ددر میشد؛ سيس شا ران اورا نیم‌عر ده از آب درمیاآًوردند. گاه م اورا بر 
سر سره شا يده بدریاچه می‌آنداختند و خلیده تورما یگ بری خودرا می اند ودلقكڭ را مانند 
ماهي باتور بالا میکشیده امن هروفت که سره‌ست و بیقر ار میگشت فر یاد میز د کدامتان خر 
من میشو ید _ ندیمان بابك آعنگ فر باد میز دند همه خر توحستیم؛ امین حم رم از آنان را 
برمیگز بد وسو ارش میشد؛ سپس باو جایزه وانعام میداد. درز م ا دلید بن یز ید سخنا نی 
گفته میشد و کرهای‌زشتی انجام میگرفت که ما آزنوشتن آن شرم داریم. خلاسه اینکه لفات 
:عدر ی درشهو ترانی وعیاشی !فرام کردند که | کثر انان بیش‌از رسیدن به سن پنجاه سالگی 
مردنده جون طلما عبر خان کو اه میشد. 

عتصود آزمو کت؛ تر یفا تی‌است که هنگام جر کت خلیفه با امش تا 
۵ - هو کب خلقاء سلنان درروزهای رسمی ویاغرزسمی جرا مشود وجنا نکه ددا نیم 

این تشر یفات ازدیرزما نی‌ممول بوده وا کنون نیز مسول‌است وحتی 
بادشاعان عرب درایام جاهلیت این تشر یفات را اجراء فیک دندة وفترکه معدی کرب سوار 


مهد ه عده‌ای سياه پو ست حیشی با اسلیده تلو وععت اور اه می‌افتدند. , پس از بید!؛ بش اسلام در 


ناد بے مدان الام a HTD‏ نحمل و نمدن 


دور خلنایراشدین آن‌تمر بقات ملنی‌شد و خلیثه مانند مر دم عادی آمدوشد میکرد؛ ابو بکر 
در آغاز خلافت خود درمحلی موسوم به سنخ از نواحی مدینه اقاعت داشت وعرروز سبح بیأده 
بمدینه میآدد و پیاده پرمیگشت و گاه گاه اسب سوار میشده بگله گوسفند خود سر میزد» در 
باز ار خر ید وفروش میکرد وجه سا که‌تنها در کوجه وبازار راء می‌افناد. عمر هم همیثه پیاده 
حر کت میکرد وا گرميهنید و الیان و مأمورین او به تقلید ایرانیان و دومیان سوار میشدند 
اترا كو شماك میداد: این ار میگوید عمر چهار بار بام رفت مرتبدٌ اول سواداسب ومر ثبذ 
دوم سواد شتر ومر تبة سوم سوار استر ومر تب چهادم سوارخر بود؛ دریکی !زاین سفرف به 
امیر ان ورين ہیام داد که تا ه جایبه ه پیشو از بوایند» یس بدبن ابوسفیان ۳ | يو2 مده 9 
خالدبن و لید با جامه‌های <ر پرسوار بر اسبان‌تازی به‌پیشواز خلیفه آ مد ند » خليفة خرسوار 
کهآ نا نرا بااین‌تجملات دید ازالاغ خود پائن‌جست وامیران وس‌داران خوددایر ای تجمل- 
پرستی سنیگ پادان کرد والیته سایر خلفای داشدین نیز عمینعلور ساده حر کت میگردند . 
ابته | والیان وامیرانی که‌درعما لك مسر وشام وایران بودند؛ بو اسطله 
واما دردوره‌نمدن آميزش با ایرانیان وردمیان برای خود تشر یفاتی قال شدند دحبل 
و پر جم وپاسیان فر اهم ساختند و پس‌ازاینکه برد بن عبدائه نسبت به 

معاویه وء قصد کرد واه به عدو ای گارد مخصوس‌استخدام نمود این‌افر اد مسلح شمش بدست 
یرون بالا خا نه مسجد کشيك میداد ند. ۲ ععاو به و تا نماز خو در | تمام کزد؛ عمال و والیتن 
ماویه هم ازاو تغلید کردند وبعضی از آنان مانند زیادبن ابیه ازخود معاویههم تندتر رفت 
وهروقت که سواد مشده عده‌ای با جماق و گرز هن وحر به (نیزه عای کو تاه بهن) بیاده در 
اطر افش راه می افتاد ند» کک این نو ع خر جنات جز» لوازم دستگاه خلافت درآمد» سوس 
و لییعد‌خاعم حر به‌دار بیدا کر دند. درزمان عیاسیان عنی‌زسم پود که مردی سواربراس حر ه 
بدست سیگرفت د پیشا بیش خلینه با والی حر کت میکرد. 

کر مرو نی ای سای که بای ور و سره 
بوی هدیه داد؛ این حر بهرا حنزه میکفتند وپادشاه حبشه آنر! بز پر بن عوام بخشیده بود د 
تور آن حر هرا امس (کرم) تمدیم داشت؛ معمولا درموقم نماز عیدفش وعیداشدی 
آنرا درمتدم (مبارك حفرت سیدالمرسلین) میگذاردند. بمر ود ایام آن حر به بدست آنه د 
افتاد وآنر! بمتو کل فک ارده و ھر گاہ کته منو کل سوار میشد ان لیس آن حربه دا 
بیشاپیش میبرد . 

در قدر که مسلماتان با تمدن و تحمل آشناتر شوه بهمان می ران پر اال و دنت اه 
مو کب‌افزود ند و خلفاء بتای اسب سواری در ټخت روان ومحمل #فندعی کت کرد ند ومر درا 
پیاده بد نال خود کشا ندند» اشعث‌بن قیس‌پیشو ای یمن نخسن فر ما نرد ايان عرب‌است که خود 


بو ازه جر کت کرد و جتمعی را بپاده رد تیال راه [ ند خت سسی هأدی خان عباسی آن مر اسم 


تجمل وتمدن NL‏ تار بش تمد اسالام 


را تکمیل نموده باین‌منی که هر گاه سوار میشد عده‌ای را باشمعم و گرزآءن ۶ ترو کمان 


پیاده بدنبال خود می‌انداخت» هرون ازاین‌حدهم تجاوز کرد دغلام بچه‌عائی را بنام گرده 
مورجه برای مو کب خویش استخدام نمود که دوطرف جاده راه می‌افتادند و پمردم سنگر يزه 
(بندق)هیز د ند که کسی حرئت جلر آعدن‌نکلد وزیران و امیر آن‌هم نیز کمد بیش مو کب‌داشتند؛ 
حسن بن علی وذیرالمسترشد عباس نخستی وزیری است که خود سوار ميشد وپیاده‌هار! 
بد نبا خود میکشا نید» تاچندی زینو بر گے اسبان لینه نقره وبارحه‌های ابر یشمی‌بوده ادا 
المعتز خلینهٌ عباسی درسال ۵۵ ۲ برای اولین‌مرتبه زینو بر گ اسب خوددا طلاکرد وسایرین 
عم ازاو تقلید نم‌ودند . 

مو کب‌خلفای فاطمی مصرازمو کب عباسپان مجلل‌تر بود جه که آنان (فاطمیان) علاوه 
بر شه‌شیردار و نیزه‌دار وغره دسته‌ای جتردار عم داشتند که سموفم حر کت بالای سرشان 
جترمی‌افر اشئند وشاید این‌را ازپادشامان‌مغرب(افر یقا) یاد گر فتند دازقرارمذ کو دپادشاعان 
افریقا (بیش‌ازاسلام) بادیزن‌ها وجترعائی ازبرصاوس تهیه میکر دند وغلامان درموقم سواری 
آن جترهارا بالای سرشان نگاه میداشتند. چتر خله‌ای فاسمی از بارجه‌عای اپر یشم زر بفت و 
جواهر نشان بود بعلاوه پرچم‌عای د نکین گونا گونی‌هم در جلو وعقب خلفای فاطمی میبر د ند" 
پادشاهان سلحوقي با طبل و بوق وجتر وعلم سوار میشدند: چ ر پادشاعان سلجوقی بشکل 
کنبد وازپارجه‌های اپر یشمی زر بفت بود و آنرا با نیزه بالای سر سان می‌افر اشتند که از 
آفتاب محفوظ باشد. 

مو کب خلذاء وسلاطین باقتضای زمان دمکان ومقصد تفیم میکرد. مثالا مو کب خلینه در 
موقع عزیمت برای حج یا برای نماز عید دیا برای رژه ادتش و یا برای عسزیمت بمیدان 
جنگ یکسان نبود و مر کدام بمناسبت روز شکل خاسی داشت + یزیدینولید اموی نخستین 
خایفه‌ای‌است که بر ای خود دوف سپاهیان مسلح تر تبب داد وعوقمی که برای‌نمازعید اذمنزل 
خارح مید تاعید گاه ازمیاندوسف سپاه مسلح میگذثت. 

خلفاء برای حر کت از کاخ بجامم دیا جاهای دیگر خشرینات و مو کب گر نا گونی 
داشتها ند که شرح تمام آن دراین مختصر می گنجد؛ خمینمدد میگونيم که بعطود کلی خلیفه‌سوار 
بر اسب یا باتخت روان برون «بامده سپاعیان وهمراعان وی سواره در اطراف اوح ر کت 
میکردند مامورین پلیس پیاده داه مي‌افناد ند . غلام‌بچه‌ها با کمر بند های زرین؛ جماق‌ها و 
تبرزین‌های تلا کوب دست بیگر فنن.. گارد مسلح ویاتر دم عادی دردوطرف داه مف میت 
کشید‌ند» طول این دوف به‌تتاسب علمت وجاه و جلال خلینه ومقسد وی کم وزیاد ميشد: در 
زمان و کل حول‌این دوف تا داد :یل رسد ودی تمام این عسافت در دم بیاده بجر کت می- 
کردند و ا گر راه دورتر :ود ميان راه فاسله‌بئاسله سراپر ده سلللنتی بر بامیداشتند و خلیفه 


بیاده میشد و استر أحت :کرد یم مق ان .و 


تاریخ تمدن اسلام _ ۱۰۱۷ - تجمل وتمدن 


خلفای فاطمی روزهای جمعه سواره بجامم ازهرمیرفتند دپنج مزا پیاده بدتبالآ نان 
حر کت میکرد. خلیفه طیلسان پوشیده شمشیر می‌ست وعصای خلافت خود را بدست میگرفت 
وپیش ازنماز مراسم وتشریفات مفصلی انجام می‌یافت وا گر برای گر فتن بیمت یاافتناح‌خلیج 
(نیل) ازکاخ بیرون مبامد عمامهٌ جواهر نشان سرمیگذارد ولبای زدبفت حریر پر نقش و نگاد 
میپوشيد که آنرا (بدنه) میگفتند وچتر بالای سروی نیز ازهمان پار ج لباس بود ید که‌های‌پسیار 
باز ین‌های طلا و نقره دعنبر پیشا پیش و پشت‌سر خلیفه راه می‌افتادو تخت ردانهای جواهر نشان 
بایدکها حر کت میکرد» غلامان ترك ودیلم وعزیزی واخشیدی و کافوری در لباسهای حریر 
با کمر بندهای طلا وجندین فیل وزدافه همراه بودند. جترطلای جواهر نثان را بالای سر 
خلیفه نگاه میب‌اشتند» خود خلیفه عسای هرصع در دست میگرفت » پیشا پیش خلیفه اول 
تییورچیان با هیور طلا سېس شیپورحیان با شیپور نقره آنگاه با شیپور بر نج و بعد از نها 
طبالان باطبل های نقره (البته دایر؛ طبل نقره بود) دپرجمدارات پیاده وسواده می‌آمدند. 
در دور؛ تمدن انلام جشن‌های رسمی دو قسم بود یکی دینی مانند 
۶ جشن‌ها جشن تولد پیشوایان دین و عبد فلی و عبد اشحی و جشن جامه 
جذن های مذهبی پوشانیدن کعبه وامثال "ن ودیگر <شن‌های ملی مانند جشن نوروز- 
ھی کاو ا ا مها ان ج ایس | سرا 
حشن‌های دینی را ازسیحیان آموختند و آنان نبز از بت پرستان آمو خته بودند. دراین ایام 
نیز درعیدهای اسلامی تشر بفا تی‌انجام مي‌با بد والبته تشر بفات امروز متناسب با اوضاع کنو 2 
وغبر ازمراسم وتشریفات آن ایام عیباشد. خلفای فاطمی بیش ازخلفای دیگر جتن مذعبس 
داشتند از آنحمله جهن‌تولد (حضرت) رسول و (حضرت) زهرا و (حضرت امیر ) على وامام 
حسن وامام حسین و خلیفه حاضر وشب اول رحب وعید قر بان وعید فل وعید نوروز و عد 
گشایش خلیج و مراسم تذکار روز عاشورا» و غیره و برای هربك از ابن دوزها مراسم 
خاصی معمول بود که مقریژی در و خباط » شرح داده و ذکر همه آن مراسم در آیندا 
مورد ندارد و از جمله تشر یفات این عیدها آنکه پول و خلت و زر و زیود بزیردستان 
مي بخشید ند . 
ملفرالدین فرمانروای اربل جشن‌های مذعبی را با تعریفات مجللی اجراء میکرد . 
می گو بند وی اول کسی است که جهن میلاد نبوی را بقمی که | کنون معمول است بر پاداذت 
سان ابوحموفرما نروای تلمان نیز بحشن های مذعبی اعمیت می‌داد و باتشریقات محال 
آئرا اجرامیکرد . ۱ 
علاوه بر حشن‌های ملی‌ودینی مراسمی هم درعروسی‌ها و دوگواریها و ختله بویا نپا 


ازام می گرفت دبرای تا حگذاری و بیعت گرفتن و خلت دادن وبذیر فتن نما یند گان خادتی 


نمز ذشر یفاتی بو ده که نمو نه‌ای ار آن مراسم را دار مینگاد یم : 


ET : ۳‏ 
1۰۱۸ - روخ ەلان ااام 


ص 


و ۰ 6 اه 
حشر عروسی 2 اتان همل تر تیبی که امرون درء همر معمول e‏ 


5 ر a‏ 3 8 
۲ شد والته به تناس بر وت وعادات 


: با اا 
جشن عروسی با , ۳ ک 
ومانند آن و رسوم محلی فرق «یکرد ولی مهمتر ين جشن های عروسی که در 


اقات کم و پیش اجراء می 


دور تودان اسلام انحام یافت دوجدان است که !ينك ,لور مسر 


تا وم شمان ارام 1٩‏ ۰ 1 - خحملن ودمدن 


فما لصلح داقع شد و در عر وس ددرأین جشن دلمه‌های مقك ميان ماشمیان ورجال واعبان ناتسم 


کرد با ينەسم که فندفی أزمغك سا خنه ومان ان نام ملك مز رعه ۳ غلام ۳ ا ریا د 
اتال | بر ! نوشتد :و د ند و و ی د لمه را e‏ اش توا یر گے کو کی درا می یا قت 


که نام ماگ با کثیز باعر چه رات نگاشته بود وهر کس آن ورقه دا نزه خزانه دار حسن 
ی در دان مك وباغلام و کنیز داندو ل عی گر فت. تسن دن سول ميالع زبادی درهم و دیناد 

ورد ار ماه وعنت عبان تود هردم پخش من کرد ها نچا که یار فد ان و تاویان و جاپاریان 
سهم سیاری بر‌دند. حسن موداری جواعر گراننها توا موی وسرداران بز ر گت A‏ دا 
بعلور یکه مور خان می نو یسند شمار> ناویا نی که دران عروسی خدمت می کر د ند سید ششهن اد 
بود. دریکی از روزهای جشن هیزم‌نمام ند ویجای هیزم‌بارچه‌های کتان‌را درنفت خبسانیده 
ز بر ديك گذاردند. درش عردسی رسال زر بمتی گتردند وظرف عرصی پر آزمرو آرید درشت 
آوردند ومروارید‌های درک وا ووی ان ا ارک دد ا و ورا ند خت را بر آن 
ساح مرح دست بدست دآدند: زییده زن عرون وحمدو نه شوه دا هون کیال عروس 4 
امستاده پودند واعتناء بآن همه جواهرو بساط زر نگار نداشتند. «امون که ایثرا دید بزن بدد. 
وخواهر خود گفت مرا مفتخر بفرمائید واذاین جواهرات که نثارما شده بردارید زیده د 
حمدو نه برای خشنودی 0 دست دراز کرده وهر کدام یاک مروارید برداشتند مرواریدها 
مانند سار گان برروی آن فرش‌طلا میدد خشمد- »امون بیاد شعر حسن بن ها نی آمده گفت مغل 
اینکه این انی این ساط ړا دیده ,و د که درشهر خود جنین ممگوید. 

تر حمة شعر 

/ سرا بای کف کو جك و بزر کے روی جام شر اب ما نند مر دار بدهای سفید > 

خوش را نگ بر زمبن طلاتی میدر خشند ,4 

مان فت دمن از ی رون بود که مدرطل ورن داشت وجون مآمون اذبوی عنبر 
ودود نش شمع اظو اش ند ده وور شمع‌های موعی به مجلس آورد زد ودرتمام تب مجلس عیش 
روز روشن شد» هر نة آن تشن بای گر ار نو شه مور کین سعت به تجاه میلیوت 
دد ر هم رسید وعمینکه ا بر یات ده مسیون درهم به سی بن سهل انعام داد دنم الملح 
را تیول وی کرد. حسن هم اموال ذیادی میان بز ر گان ودر داران پخش نمود ومدت‌یکسال 
مالیات ودر امه قارس وخوزستان بد جس وا نداد کر دید و درشت دوم عر وسي حدهة عرودی 
هزار مروار ید که درسینی طاای مرمع زشان بود در حثوی بای یمون نشار کرد و ملااب 
دیگری هما اذآن شرفت شده که تصدیق آن دشوارمتماید. 

۲- حشن دجلل دیگر حشنی ات که متو کل درمحلی توسوم به بر گواز بمتأست تو لد 


تن ون ألمعتر بر باساخت. از حمله تشر يناتا نحشن کی آن بود که سس آزیرف عغدا دو ساط 
وت :ستو دند ومهما نان (بزر گان (متری و کشوری) رایه اشستن روی‌آن دو ساط دعوت 


تحمل وتمدن efe.‏ ریخ محف ااام 


کک ردنك سېس مجسمه حائیاز مغك شط وعنیر برروی میله‌ها گذارده برای E‏ ی 
گا فراتان باسینی‌های شای واهر نشان پیش آمدند ودرعرسینی جندین کسه پر ازدرهم 
ودیناد بود. فان ان پو لها را ميان دو بساط میر بختند 7 جا که از زمین الا ميآد » بید 
بیشخدمتان بان بر آوردند که بغرمان اعترمع فان عر کس حرفدر بول میخواهد بردارد 
مر دم مشت مشت درهم ودینار برمیداشتند و بنو کرا ان خود تحویل داده دوباده سر بساعد می۔ 
آ دفي و پول جمم ميکر دند و دیبردند و بمحض اینکه مردم پول ها دا برمیداشتند فراشان 
رای خالیدا پا درهم ودینار بر میگرد ند. پس‌اذ بایان حشن متو کل هز ار تفه زاد کر د؛ بهزار 
تفر خلمت داد وعز ار تفر ازمهمانان را بر اسب عائی موارنمود که زین و بر گك آن اسبان طلا 
بأنقره بود . 
در تال ۴۸۰ کهالمقتدر خلیفة عباسی دختر سلطلان ملکشاه سلجوقی را بعقد خود در 
آورد جشن مجللی برپاساخت. درجلد اول ابن کتاب شمه‌ای ازمر اسم جشن تاجگذاری و 
بت گر فتن را شرح دادها. يم ممکن است‌با نقسمت مراحعه شود 
خلمت دادن بوزیران وسلاشین نبزیکی ازقدرت نمائی‌های خلیفه 


خلعت دادن دود و بامر اسم و تفر یقات محللی انحام مییافت» نخستین دزیر ی که 
بور یران از خلیعه خلمت گر فت جنفر بر مکی دو د که در روزاول خاافتهرون 


خلعت فأخری بوشید وصد کته درهم ودینار از خلیفه در یافت داشت. 
هر ون ورن روز مهر ج خلافت را ۳ ای عفر فرستاد ورحال دد لنی را اعر نود ک که بمیار ؟ کیآد 
جیفی پروند. پس ازهرون ایر خلنا».بوزن تران وها مودین عالیر تبه خلعت میدادند . این 
خلعت ھا بمعتضیات زمان و تی هیک و ودرهر حال جامة فاخری از لرف خلینه برای 
در مر 5 آمبر ارسال میشد و آن شخمں خلعتزا گرد ألرآاضد فاطمی خليفة دصر همینکه 
وزارت عصردا بساح الدین او یی وا گذارد اودا الملك التاس لغب داد و خلعت هنکفتی برایش 
فرستاد که عبارت بود ار : 

+عمامة سفید زر بفت: جاده حریر زد بفت پر نقش ونگارء جبة زر بفت: طیلسان زر شت» 
گردن بند جو اهر ببهای ده عز اردینار باروپوش للا وسو پوش علای مر سح نشان و برسر آن 
دو یست دا نه حواعر وبر جهار پا یش ھار بل واش بود دتادهائی از لل برسرش بیچیده روی 
آن پر حم این ود ار وم بو دند وجندین بعجه لياس واثات مر اه خلعت میبر دند وفرمان 
وزارت را بر بار جه حر بر سیف نکاشته «ودند. و 

عمیتکه عباسیان پس از انقر اش فاهمبان درمصر دست بأفتند خلیفه بر ای والی ني 
السلملان الماك العلاعر خلمتی فرستاد که وی حما نموقم بر کرد و آن خلمت جب سباه وعمامة 


شان وسُوق طلا و خلخال طلا و امثال آن بود.لد. 


زار بخ تمدن الام مه :جمل وتمدن 


عر گاء که نمایند گاني از ممالك بیگانه ببایتخت های اسلامی می ۔ 
پیشو از و پذیر اثی آمدند خلفاء برای نشان دادن قدرت انلام با تعریفات مجللی از 
از مپمانان رسمی مههانان استتبال میکردند وغالباً ازهند وروم و سالك فر نگ این 

بیگانه مهما نان بینداد واردمی‌شدند. درسال ۸ ۴۰ در زمان خلافت المقتدر 
عباسی نما یند گا نی‌ازطر ف بادشاه دوم‌ببنداد آعدند و خلیته نما پند گان 
را در کاخ معروف (دارالشجره) که شرحش گذشت پذیر فت. کاخ مز بوررا در آن روز ببهترین 
طرذی زبنت کر دند و آذین بستنده ۰ ۱۶ عر ارسواده وپیاده دوطرف‌داه نماینه گان سف کشید ند 
جهارهز ار غلام سفید وه هزارغلام سياه در دا خل کاخ‌حطورداشتند وهفتصد در بان وپرده‌داد 
نمایند گان را از درها وپرده‌ها گذراندند. صدها کشتی و کرحی روی دجله باپرجم هأ و 
ز یلت های گو نا گون ناشن میداد ند ورژه مير فتند؛ در و دیوارشهر بندادرا با ۲۲ هزار قالی 
وقالیجه وسی وهدت هز ار برده و پار حه عهاي رنگار نگ بوشانیده بود ند و ان دو ازده‌عز ار 
و بأ تمد پرده حرپر رربفت دیده میشد صد شیر و رلنگ را به صد شیر بان وفالاده‌عای طلا و 
نغره به استقبال نمایند گان بیر ون آوردند. درخت کاخ (الجره) در آنروز جلوه و شکوه 
مخصوصی داشت.اين در خت مر کبازهیجده شاخه‌طا( ونتره بود وروی شاخه‌های آن‌پر ند گان 
و گندنك‌عای زرین وسبمین جا داشتند و بعلرز بدیبی‌صدا درعی آوردند (شرح آن کنته شد) 
خلاسه این که نمابند گان روم آن حلال و عتلمتی در دار الخلافهة اسلام مشاعده کردندکه 
شرح آن دراین مختصر نمیگنحد - 
هنگاهی عر بها بکشور گشائی بر خاستند که دنبای آنرود و مردمتن 
۷ خلفاء و دولت بی‌خبر آزهرجا ومرحه» در پستر غفلت غنوده بودند از انرو عر بها 
های معاصر توانستند در مدتي کمتر از بست‌سال بطود بی‌سابقه د نپا ئیرا ماخر 
کنند وءمینکه جنان ضر بت هولنا کی پرممالك روم و ایران د مسر 
وتر کستان و غرم وارد آمد مردمان آن نواحی بخود آمدند وبرای رهائی خود کوشید ند 
ولی‌کادی از پیش نبردند. عرب‌ها (مسلمانان) پس از کشور گشاتی بحجها نداری پرداختندعلوم 
وسنایع وتجارت وزراعت‌را ترو یج گردند و بعنوان بازر گانی وبا کر دش‌ممالك دور و نز ديك 
دنیای هعلوم را پیمرد ند و با کشورهای غبراسل(می آشنا کشنند و آنهار! ازعتلمت و تمدن‌خویش 
خبردار ساختند آنان‌هم مارح خود را در آن دیدندکه باقرمانروایان انلام روابط سیاسی 
برقرار سازند. دارالخلافة بغداد مر کز آمد عرفت نمایند گان سباسی شد ء از هند وجن و 
سالك کاود یور ا ا ای کی ر ای سنوی فان اور گرا ایا ون 
هند عر تب‌فرستاده و نماینده به‌بنداد میآمد و پر ای استمر ار روا بط سیاسی وپازر گا تی بادر بار 


خلناء دا و ممتمود: بمدر صر ٭ مر کز تععارت دریائی‌شرق‌شد و یی دول وملل‌دور دست 


از اطر اف جهان به‌بصره مباً مدند . 


«جمن وتملل _ ۲۲[ _ تار مین اسلام 


فر یز ات اخبار مر بوط بغلهور و پیشرفت اسلام تسوسط 
اسالام دز تار يخ جين مررخین سلمان ضبط شده است حتی رومیان که مساب نزديك 
اما فان بودند و از خود تمدن و علومی داشنند جیزی راحم با سم 
تنگاشتند؛ ولی تحتیقات اخیر این کنته را تکذیب میکند» جون لابق اظهارات دانشمندان 
دعاصر در کتا بهای باستانی جین معا لب متصلی ازاسلام مشاهده میشود ودراین کناب‌عا تار بخ 
ظهود اسلام تاخلافت ماو یه وقیام ابوسلم خراسانی و خلافت عباسیان نکاشت ده وانامی 
عحمد ڈغرش ومعاو به وا بوالعباًی و ابو جعفر و غره خط جینی خوانده میشود واز حمله دحتا لي 
آن دنت اینکه درسال ۶ میلادی | بو <تعفر یی از بغدادنز د اه سیر اطور جين فرستاد واین 
منت اسلاعی باهیئنی بر خوردند که از (عوی‌عو) منو لستان‌تمالی میآمدند ومیان این‌دوهینت 
در گر فت که کداءيك زددتر بحضور امیر اطود بر 9 ند ۶ سرانجام مقر رشد که هر دو 
عبثّت اد دو درء دروک موقم وارد تالار آمبر اناور بشو زد , انها لب در کتات تا نلل‌شو فسل 
دهم در بارة شر ح‌حال ادپر اطور سو توك نوشته شده است. ونیز در آن کتاب است که پس‌از 
ابوجعثر مهدی و بعداز او هرون خلیفه شد ودر دوران لاقت هرون (۵ ۸۰۴-۷۸ میاادی) 
عرب‌های سياه پوش بر توفان (تست) یاه وون مر دم توفان دمه اله بأعر بها می‌جنگید ند 
ودرسال ۸ میالادی سه‌سفیر از بفداد پدر پار امیر اطور آمدند ,۱ 
در کتا بهای چين معلا لب مف صل ان روابط e‏ ی اساام وجی‌درقرن ده مپلادی بر ابر 
بافرن سوم عجری د کر شده»؛ ازجمله اهک کشتی‌حای داز ر گاز ی تاکر انه دریای جين یا مذ‌ند 
وشیشه وشکر بار میکر دند و بازر کانان غالا از کشتی پیاده شده بحضور اعپر اطور مبرفنند 
و امیر اطود از وضع حال مماللت ومر دم اسالام از انان جوا ممشد. هم مهلا لبی در یار 
دوایط جين باممالك ات سلامی( غر عرب) هم در آن‌کنا بها دیده‌میشود, بااشکه مطالب این کناب 
کوتاه ودرعم وبرهم است وتلفظ و تحر بر اسامی اسااعی نادرست میباشد» معذ لاز تدر تحفيق, 
علمی اعمیت دارده ذیرا از یلك منبم مستتل چینی نل شده است 
عرب‌عا متلالب بسیاری داجم بمسافرت هند وحن دشر ححال عردم جين وهند ووس 
بازر گان ی د بادساهان آن عما لك نوشته‌انده اما تددش آن دعلا لت سورد اعتماد دافم نمیشده 
ذیرا خوانند گان (فر نگی) عالب آن الب را مانند قسه‌های الف لیله و سند باد دریائی و 
اسب جادو میینداشتند و خر افات واښانه‌های آنر | بش‌از حتایق ہدید ند؛ ولي البته علا لی 
که توسط خود حیئی‌ها آن‌هم دور خین حینی نگاشته شده مها فابل اعتماد و تصدیق دیباند 


بخصوص | کر آن متلا لب پانلر انتفادی دطالعه شرد وا ختلاف‌عصر حاضر وعصر آنآبام‌متفلور 


کردد . 


1. JH. Bretsehncider The لیا مد‎ Pussessed hy The Ancient 
Chinese of she Arabs & Arabian colonies, خوْ اف‎ 


تار ین تمدن الام ۰*۲۳ - تحمل ‏ تمدن 


فر نگیان حق دار ند که رف ترفن فان عفن را ا ویو آنان 
(فر نگیان) عرب دا بحالی می‌بینند که دجار فاد و انحط گشته ودست روز گار استخوان 
وی راکو بیده» همتش را گرفته وسبادت وبرتری اورا از بین بده و بحال پدبختی واستعماد 
دجار ساخته است» از آنره به‌سختی‌باور میتواننه که چنأن‌مردم پست وز بون» توسری‌خورده؛ 
دارای آن همه قدرت و عتلمت بوده‌اند» اما همینکه می‌بينيم مورخان حینی در کتب مسقل 
خود دستگاه جلال وقدرت عرب‌دا بدون طر فداری چندین قرن‌پیش نگاشته‌اند, خواه‌ناخواه 
باید پفر نگیان باد آور شویم که کفتهه‌ای اعر اب هم قا بل قبول حیباشده قدیمی‌ترین کتا بې که 
بز بان عربی در بار دریاپیمای اعراب ومسافرت آنان به‌هند وحین نگاشته شده کتاب موسوم 
به(سلسلةالتواریخ) تأ لیف سلیمان وابوزید حسن ازبازر گا تان قرن‌سوم هجر ی میباشد. این 
کتاب درتال ۱۸۱۱ باترجمهٌ فرانڈ آن بچاپ دسیده وتر جمه از خاورشناس نامي فرانسه 
»سيو ی تاه است. دداین کتاب شرح مسافرت بازر گانان و جیا نگردان عرب وعجم به‌مما لك 
جبن وهند توشته شده است. پس اذ آن‌در مرو جالذهبعسہودی وستر نامه‌ها و کتا بهای‌تار یخی 
و جغرافیائی , مانندکتب استخری - ابن‌حوقل - بلخی و مقدسی مطالب مبسوطی داجتمع 
بمسافرت بازر گانان و جهانگردان عرب به‌سمالك دور دست درج شده که مبنی برمشهودات 
حقیقی آن مسافرین میباشد وذکر همةٌ آن مدنالب دداینجا بیمورد است . 

بطور کلی باید دا نست که‌میان‌عباسیان و پادشاهان مشرق (جین وعند) روابط بار گا نی 
وسیاسی برفراد بوده ونامه‌ها ونمایند گان وعديه‌عائی از اواخر قرن ددم هجري مبان‌بنداد 
ویکن ودعلی دغره مبادله میشده است. 

روابط سیاسی وبازر کانی بافرما نروایان ارو‌پای؟ نروز (روم - ژدعن 

الام و بادشاهان فرانسه ۔ اسپانی) میتب‌تر از ردابط باهند وچین بوده است. میان 

ارو با رومیان (قسطنطتیه استانبول) و بنداد برای انعقاد پیمان صلح و با 

متار که و یامبادلهٌ اسرا روابط عادی برفراد بود » بلکه از زمان 

امویان مبان دمشق وقسانطنبه آمد وشد وجنگ و آشتی جریان داشت. امویان مکرر سطنطنیه 
را محاصره کرد ولی توا سره آنرا بغابند اما چون ممالك دیگر اروپا داز آن جمله 
اسبانی بدست مسلما نان گشوده شد دولتهای اروپا بوحشت افتادند و در زمان عباسیان همتا 
مدتی پر‌تری عسلمانان مسلم بوده بقسمی که هرون از ایریتی پادشاه روم هم باج میستا ند. 
مبادلهٌ نماینده وارسال ومرسول هدیه د تحنه از بفداد بسطنطنیه و سایر پایتختهای اروپا در 
تواد یخ اسلامی وغیر اسلامیذ کرشده که از آن‌جمله هدیهٌ هرون برای شارلمان پادشاه‌فر ا نسه 
میباشد. هدیه‌های سلاین روم بطورمتظم ازقسطتطنیه به‌بنداد میآمد و پیشتر آزهر چیز شمشر 
و بارجه وصلر بات وطلا وسک‌های شکاری برای خلفاء ارسال میگشت. 

در زمان خلافت مأموت پادشاه قطنطنبه (اهراً میخائیل دوم) هدیه‌های نقیس از آن 


اجمل وتمدن 11°F‏ تار بخ تمدن ااام 


حمله صدرطلءشك وصد بار جه سمور برای ‌خلینه فرستاد وعمچنن تریا دختر او بادی(اینجلور 
در تواریخ اسلام نوشته‌اند؛ ) ملکهُ فرانسه درسال ۷۲٩۳‏ هجر ی پنجاه‌شمشیر» ۵۰ نیز ۲۰ 
جامه زر بفت» ۲۰ غلام (سلاو) ۲۰ کنیز (سلاه) ده‌سگ بزر گ که باشیر و پلنگ میجنگیدند؛ 
سبزده فوش وبازشکاری ویت‌سر آپرده ابر یشمی بر نگ فوس فز ح برای المکتفی شلیفه‌عباسی 
ارسال داشت . 
خلفاء مم 


۱ ابن بافلانی قاضی معر وف اشعری ازضرف عمدالدوله دیلمی نز د قیصر روم( پاسیل‌دوم) 


فرستاد ګان و نامه‌هایی بدریار قسلتتلنبه میفرستادنده از آن‌جمله در دال 


روت وپاسخ تامدر أ برد. أبن فر ستادة سافان طوری بأجا(ل ومتا نت در دربار قیصر حر کت 
کرد که مقام ومنز لت مسلمانان نزد رومیان بك پرهز ار کشت . 
روابط پادشاهان فر نگ باخلفای اموی اندلس مسمیمیودوستا نه‌بود؛ 
حلفای ) ندلس و سرا ۲ زان پادشاعان فر نگ ) میخو استند با كمك خلنای اموک 
پادشاهان قر نگ اندلس برخلفای پنداد بتازند» تا آنجا که تبوفیاوس قیصر روم دد 
سال ۲۲۵ نامه‌ای بمیدا لر حمن اوی خلبقه اموی امن نکاشت و 
هدیه‌های نفیس برای وی فر‌سناده از او خواست که به‌بندادپتازد و کار خلیفة عباسی را سازد. 
قیصر دوم درآن نامه اذمامون ومتادم پنام پسران مراجل و مارده بملور تحیر نام مپبرد و 
آنانرا کنیززاده میخواند. عبدالرحمن شاعر خود بسبی غز ال ویکی از رحال دهم را با 
عدیه‌های فر اوان نز د قصررو انه کر د وازآن س روابط آنان عمیمی تر شد: پس آزعبدا رن 
اوسط التاضر دسر عبدالرحمن سوم بخلافت دسید و در ایام خافت وی سپاعیان اسلام در 
ممالك ارو با بہشر قت رسیار کر د ند. پادشاعان‌روم - کستانطلنبه ب قدتاله _ نبیلو (این‌دوقسمت 
اخیر جزء اسپانیاست) و مرزهای حموفیه برای در خواست صلح دمتار که فر ستاد گانی نزرد 
عبدالر حمن ارسال داشتند وشر ابهذ وپیشنهادهای سنگین اورا پذیر فنند وبالاتر ازدمه آنکه 
پادشاعان نقامد مختلف اسیانی‌شخصاً پیش‌عبدالر حمن آمدند ودست اورا بوسیدند واوامی اورا 
پذیر فتند وجزیه‌مای سنگن پرداختند. 
پادشاهان بر شلو ند ( بارسلن) و ی کو نه ( هر دو قسمتی از اسا نیاست) ود ها و 
فرستاد گانی برد عبدالر حمن روانه نموده تقاضای متار که گر دند + پادناه آلمان (غلاهراً 
او توۍ کب ) وپادشاه ستالبه (روسیا) موسوم به:ذوقوم» (معلوم نیست تلفغ اسای کلمه جدبوده 
است) و پادشاه ماوراء رود رن موسوم به داوفهء (منلوم نیست تلف درست کلمه جه بوده) و 
پادشاه مشرق اروپا بها کاده» ( ظاعرا کو نرراد) نه‌ایند کانی برای در خواست بلح و متار که 
بخدءت عبدا ار حمن فرستاد ند عبدالر حمن ! تانر ! پاتشر یقات ومر اسم «حطلی پدیر فت و استف 
بز رگ اندلس دبیم را دمر اه نمایندة صتالبه رواته کرد و نور کی پادشاعان روم وفر نک و 


الیان وروی از درساج در آدیدهه هد به ها و نمابنده ها بخدمعت عبدالر حمن سوه کل داشنند» 


سیر _ 1۰۲۵ - ل 


چون خلیفهٌ مز بور بسیاد مقتدر بود و سپاهیا نش تا قسمت مهمی از اددیا بیش رفتند. مطالب 
مر بوط باین فقایع در کتاب نفح| لعلیب القر ی به‌تتمیل ذکرشده و شرح تشریفات و مراسم 
بذیرائی ]نان که برای نغان دادن قدرت مسلما نان | جر اء میگشته در کتاب تفح| لطیبمذ کور 
است وهمینکه عبدالر حمن درصدد بر آمد بلام ممشوقاٌ خود زهراءکاغ‌نامی الزهراء دا بسازد 
پادشاهان ارو با سنگهای مرمن ر تکار نگ بر ای خلیقه فر ستاد نده و تأریخ ساختمان این کاخ‌را 
درفصل‌های گذشته شرح دادیم 
پادشاعان اروپاء» بخصوص فیصر آن روم؛ با خلفای فاطمی مصر نیز روا بط سیاسی‌داشنند 
وبرای جلب رشایت آنان مرب هدیه‌ها و نامه‌ها و نماینه گان بتاهره میفستادند. در مال 
۳۸ هجری فسلنعلنین نهم امپراطور روم عدایائی برای المستنصر خلینهٌ فاطمی فرستاد که 
از آن‌جمله سی‌قنتلاد زدسرخ م و درهرقنطار ده‌هز ار دیتار زر سرخ (سیصدهز ار دیناد زد سرح) 
موجود بود وعر گاه که فرستادة قیسر روم بقاهره مبرسید در پاپ الفتوح پیاده ميشه واز آنجا 
تاپیشگاه خلیفه مرتب زمیندا! میبوسید وجلو میآمد. 
از روز گار باستان» پادشاهان در هردوره و هر کشود پکنوع بازیها 
۸ باز بربای‌خلفاء و و سر گرمی‌ها داشنند که باآن خودرا مشغول مبداشتاد وار عستگن 
سر رمیرهای آنان ددمیآمدند. این‌بازیها وسر گرمی‌های سلاطیں تقریباًمثل هممیباشد 
جه که بازی کنند گان (پادشاعان) هم سلیته وهم‌فکر بوده و هستند» 
خلفای اسلام تبز همه نوع ا وسر گزمی داشتند. باره‌ای از آن‌بازی‌ها وس گرمي‌ها 
او استدوانی درجاعلیت مان 2 ت ره SE‏ 
بازی» شطر نج» تخته نرد» گلو له اندازی از پادشاهان اوران بخلفاء رسید. عباسیان پیش از 
امویان ومرون قبل از سایر خلفای عباسی باین‌نو ع‌بازی‌های ایرانی مشغول شد. وی نخستین 
خلیفهٌ مسلما نان است که جو گان بازی وشطر نج وتخته نرد و نشان‌زدن دا بدربار اسلامی آورد 
وبرای شش نج رازان وسایر بازیگران حقوق معین کی د. مهمتر ین بازیها وسر گرمیهای خلفا» 
Ss‏ رای دود ات 
عرب‌ها پیش‌از اسلام هم شکار میدانستنده ولی تنها آهو و پر ند کان 
۹ شکار درنده و را باتیر ودام میگرفتند. در دوره تمدن اسلام شکار جر نده وپر‌نده 
جر نده و پر نده ودر نده معمول‌شدومسلما نان ازایر! نيان ورومیان چیزهای تازه‌داجع 
بشکار آموخنند. باز وقوش وسکه و بب نگاهداشتند و با کمك آنان 
خوك و آهو وخر وحشی شکاده‌یکردند. نخستین خلیفه 1 دکارچی یز ید ین معاویه است که همه- 
نوع وسایل تفر یح وشکار داشت وسگها و بازها ومیمونها و ببرهای‌فراوان در دربار وی‌بود ند 
یز بد گردن بند وجل زربفت پرای سگهای خود تهیه کر ده وبرای هرسگی یك پرستار معین 


نمو ده بود . رید از نگاهداری سیگ دمیموت وفوش وغره دیشتر نخر تفر یحی دانته و آنقدرها 


نحمل ومنت ۱ ات تمدن اسلام 


بورزش‌اعمیت em‏ سایر خلفای امسوی تب ز کم وبیش مانند وز ید وسایل تفر دح و بازی و 
شکار بر ای خو دفر اهم میس ختاد . 
خدهای عباسی که پیش‌ازامویان دستتاه و تجمل‌داشتنده س ر کر نها وبازیای بیشتر ی 
ا E‏ 9 فراوانی صرف د انان شکارحیان و فوشداران و 
سگان شکاری د پر ند گان شکاری گر د آوردند و املاند ومز ادعی راینکار جیان وقوشداران و 
سک باژان تیو دادند. خلفاء تا نجا باینان تزديك شدند که بدون حاجب ودربان با آنها 
آمد وشد می کرد ند. شاعر ان هم درمدح کان شکاری و بازهمای خلینه قمیده‌ها سر ودند و 
جا بکی وجالا کی آ نان اونا وه کا هم بمنتلور استفاده کنابها؟ ی در ارڈ شکار وطر ره 
شکار نگاشتند که از آ نجمله کنب دیل | 
۾ کتاب| لیر اةوالسید _ u‏ والمطارد دغیره وغرم . 
عباسیان علاوه د ر آهو و خر و شیو پر ند گان » در نو کان را هم شکار مر د نکی 
وهرون بیش ازسایر خلفای‌عباسی دپیشاز همه آ نان بشکار توجه کردند . صالح پسرهرون تکار 
خولوامین سر دیگر ش شکار شبرو پلنگر ادوست‌داشنندو با كمك دسثه‌ای‌ازشکار جبان بناماصمحاب 
اللبا بید بشکار در ند گان مر فت معتصم‌سرز شکار جر که دا مرسوم کرده با ينقسم که‌در» ی‌نو سوم 
ب‌دجیل نزديك بنداد دیواری ساخت کهطول آن جندن فر دخ‌میشد. تکار حیان‌معتمم| زرام‌های 
دور درند کان رارف این دیوار مرآ ندند وهمینکه در ند گان و اردجر کک میشدند: خودرا 
عیان آب دجله ودیوار محصور میدیدزد آ شگاه معتصم باپسران و نز دیکان وملازعان میآمدند و 
اطر افدر ند گان حلقه‌میز د ند عده‌ای از آ نان‌راميکشتنددعده ایر ا بندمیکر د ندو: ها ميساختند. 
خلفای فاطمی‌مصر » خلفای اہو ی اند لس؛ پادشاعان سلجوقیء اہو بی» اتا بکان وممالیك 
دغیره بهمین تر تیب شکار گاء وشکارجی وسگ وباز وقوش وشاعین داشتند واوقات بیکاری را 
بتفر یح و شکار مبرفنند. سلدثات ملکشاه سلحوقی شخصا ده هزار حر نده ویر نده شکار کر د واز 
سم خرعای وحشی‌وشاخ آهوانی که اوشکر کرده بود چند متارساختند. سلطان مسعودسلحوقی 
تمام سگان شکاری خود را حل‌اخلی می‌پوشانید و گردن‌بندهای جواعرنشان بگردنشان 
میاه بخت. سلطان ابوعبداثه المستنصس ماننه معتسم برای خود شکار گاه وفرق کاعی در ناحیة 
بنزدت ساخت. بقدری این شکار گاه دسی بود که احتیاجی براندن شکار نسداشت وهمه نوع 
چر نده پر نده‌در آن‌محوطه‌وسیم با فت‌میشد. در کتاب‌الاعتبار تأ لبف ۱ ابن منقذ مطا لب-فصلیراجع 
بشکار وراه ورسم شکار یافت میشود . 
۰ علت‌های جدیدو قدیم درعرموقع وزمان پااسب تازی‌واسب دوانی شا 
۲- اسب تازی بودند» بخصوص یو نانیان و دومیان وار انیان خدیم درقسمت اسب 
اسب دوانی دوانی ۱ واسب تازی نهرت فر اوان ی داشتند . عرب عای بیش از اسلام 


7 
1 1 


تر آمیدا نستند و حه بسا کد موصو ع اسب دوا نې موب جنگ قدیله چ 


تاریخ تمدن اسلام - 1*۲۷ - تجمل وتمدن 


میشد. عر بها میدان اسب و را(حله) RS‏ ن مساحت دا ده ده تقسیم کر ده و برای 
هرقسمتی بمناسبت جلو یاعقب بودن آن اسمی تعیین میکرد ند . 
پس‌از ظهود اسلام موضوع اسب دوانی و اسب‌تازی میان عر بها پیشرفت کرد و اسبان 
دوند؛ بسیاری نگاهداشنند . معاویه میدان مخصوصی برای اسب دوانی ترتیب داد که سالی 
جند بار درآ نجااسب دوانی میشد و اسب هر کس پیش می‌افتاد جایزه میگرفت. در آخرمیدان 
نی بلندی فرو میکر دند کهآ نر | قصت‌السبق مینامیدند وهر سواری که زودتر آن نی دامیر بود 
جایز؛ اول دامی‌برد. خوشمزه‌اینکه یز یدپن‌مماویه میمو نی داشت کهآ نرا ابوقبیس میگفنند و 
هر گاء که یزد بزم میآراست آن میمون باهوش‌وزر نگ هم احضارمیشد و مانند سایرهم‌بزمان 
روی مخده مینشست یزید این میمون را بريك ماده خروحشی سوادمیکرد» این ماده خر با 
زین و بر گك مرصم وجل وپالان‌اطلسا بوقبیس را ابنطرف وآ تطرف میبرد. دریکی‌ازروزهای 
اسب ددا نی| بوقبیس‌هم سوار برماده خر بمیدان آمد؛ وی قبای حر یر زرد وسر خی بر تن‌داشت 
کلاء اطلس درنگاد نگی بسرش بوده ابوقبیس پیش‌ازشروع اسب دوانی بی‌پروا بطرف نی‌دفت 
ونی را ازجا کنده باخود برد وازمیدان اس دوانی بیرون آعد . 
هشأم بن عبدا لملك چهارهز اراسب جمع کرد وتاآنزمان کسی ازبادشاهان ِِ دمه 
ا هاش یک ا ف شام ال انم مه وان ا ووا ع انا 
ولیدبن یزید هزار اسب خرید ونامی‌تر ین اسب‌های او بنام (السندی) از هم اسبان ا 
(الزائد) هشام جلو می‌افتاد وچه بساکه ناحتر ام هشام که آنزمان خلیفه پود اسب ولید عمداً 
عقب مپزد. رصافۀ دمشق یکی اذمید‌انهای مهو آنزمان است وغیر از رصافه نیزمیدانهای 
اسب دوآنی دیگری در دمشق دسابرجاها بوده است. محمدبن یزیدبن عبدالملك ین مروان 
ضمن یك قصیدۂ شیر ین میدان اسب دوانی وشرح اسب دوانی و اصطلاحاتآ نرا به نیکوئی 
سروده است . عباسیان برعکس امویان آ نتدرها باسب دوانی علاقه نداشتند» معذلك در ورقه 
وشماسیه کاهگاهی اسب دوانی میکردند» ثاعران در باری قصاید بسیاری دروصف اسب دوانی 
هرون‌واسب‌های بر ندۂ اوسرودها ند . خلذای‌اموی اندلس‌میدا نهائی پنام الحکم خلیفه احداث 
کردند ددرمص بنام ابن طولون دیبرس میدانهائی بوده است 
این بازی ایرانی‌است وامویان ازآن خبر نداشتند. هرون نخسنین 
وی وچو گان خلینهٌ عباسیآنرامعمول ساخت . ترتیب بازی آن چنان است که کره 
با گوی دا ازچیز نرم سبکی میسازتد وبا جو گان که عبارت ازعمای 
سر کجیاست بازی‌میکنند ومعمولااین بازی درحال‌سواری انجام‌مییا بد. معتصم به‌چو گان‌بازی 
خیلی علاقه‌داشت و روزی درمیدان بازی‌یاران خود را پدودسته تقسیم کرد» از آن‌جمله‌افتین 
ترلدراجزء دسته‌مخالفین خود فرارداد» افشین‌ازر فتن با علرف سر بیچیده گفت‌درشو خی‌وجدی 


هیچگاه مخا لف البره‌ژمنان نمی‌ایستم. معتصم از این حرف خوشش آمدوافهین‌دا بدستهٌ خود برد. 


جخ :ودن ۱۰۳۸ اریخ تمعن اسلام 


شاهز اده ابر انی موقع شکار 
بندق بافندق عیارت از گلو له‌های کو جکی است که از گل باسنک ویا 
۸ - گلوله پرانی سرب هعانندآن میسازند واسل کلمه وبازی‌آن هرده اپرانی و آنرا 
حلاعق ( کلامث) نبزمیکویند. ایرانیان این گلوله‌ها را مانند تبر با 


زاروخ ae‏ | ر 1°۳۹ - تجمل و:مدن 


کمان می‌برآندند . عر بها در اواخر خلافت عثمان آ نرا آمو ختنده ا ۳ a‏ 
خوشهان‌نیامد» اماک م کم گلو له پرانی‌مورد قبول واقع شد و متا نکه گفتیم هرون دستۀ گلوله 
ران داشت که [ نراهنگ مورچه میخواندند وهنگام ی که هرون سوارمیشد عنگ مورچه برای 
پراکنده اشن مردم گلوله می‌پراندند. درزمان عباسیان گلوله پرانی رایج شد ومردم دسته 
دسته برای شکار پر ندهو یا تفر یح گلوله پر آنی‌میکر دند و آ نرا باز یو تفر بح جوانمردان (شوالیه) 
سا متفه با e A‏ 
جوانمردان میگفتند . در اواخر دور عباسیان عیاران بنداد هم‌آن شلوار دا می‌بوشید ند. 
الناصر(دین اه عباسی‌متوفی بسال ۶۲۲ هجری علاقة زیادی بگلوله پرانی و کبوتر بازی 
داشت و کبوترهای پرقیجی انتخاب میکرد. خود شلوار فتوت (حسوانمردی ) میپوشید و 
مقررات و نظاماتی برای کلو له پرانی تعپین نمود» از آنجمله اینکه گلوله باذان مانند انجمن- 
های سری تشکیلاتی پیدا کرد ند وتاکسی حام فتوت نمینوشید ولباس فتوت نمی‌پوشید؛ در آن 
انجمن‌راه نمی‌یافت. خودالناسر(خلینه) رئیس آن ساذمان بود» هر کس را میخو است میآورد 
وهر کس دانمیخواست میر اند. درمال ۰۷ همین خلیفه کبوتر پر ان و گلوله باز» بخشنامه‌ای 
بهپادشاهان تابع بندادنگاشت واز آنانتقاا کرد کهآ نان‌هم جام فتوت پپوشند دجام فتوت 
بنوشند و خلیفه دا سردستۀ کنوت ر بازان تغتاسنت" , آنهاهم ایثرا پذیرفتند. سېس خلیفه چنین 
فرمان داد که جامه (شلواد) وا تفا راخود اوباید بیاران وهمبازبان پپوشاند» ارآ ترو 
عد؛ زیادی ازجوانمردان خواء ناخواء اخر اج شدند»چون بدست خلیفه‌شلوار نپوشیده بود ند 
وهر کس که میخواست جزء جوانمردان‌در آند ازع جا که بود به بندادمیآمد وشلوارجوانمردی 
رابادست خلیفه بپامیکرد و بذیر خود برمیگشت وهر کسی که جنان شلوار (مقدسی) ببا نداشت 
نمیتوا نست گلوله بازی کند. اعفاقاً مر دی بناماین‌السفت نه‌ازدست خلیفه شلوادمیپرشید ونه از 
گلوله بازی دست برمیداشت» مأمورین خلیفه اذاین شهر بآن شهر اورا دنبال میکردند» او 

هم با تھا يت سختی در بدو میگر بخت وهمینکه موجب این همه زحمت را از وی حویا شدند 
ِ داد : همین افتخار مرا ی که خلیفه فار ایا نکرده و آزادانه گلو له میاندازم. 

علاوه بر بقداد درشهر های شام ومصروعراق وایران گلوله بازی خیلی رواج داشت و 

انواع واقسام گلوله بازی ععمول بودء یکی‌اینکه گلر له دا ازمیان لوله و نی‌توخالی بافشاد 
هرا پر تاب میکر دند دیاب نیز کوتاه آ نر مپراندند. سرانجام که باروت معمول گشت گلو له و 
باروت دا بوسیلهٌ لول تو خالی‌تفنگ پر تاب کردند بهمان مناسبت (یمناسبت کلم بندق یافتدق 
فادسی) نام عر بی تفنگ بندقیه شد. دیگرا ٠‏ شبیه به بندق» نشانه ذنی بودکه هدفی 
و ماو یت a‏ 
معو ل دات + 


بازیشملر نج اصلا ازهند با بر !ن آمد دازایرانیان بمسلما نان رسیده‌است. هرون نخستین 


دما ونمدن ore.‏ . درب تمدن اسلام 


خلیغة مسلما نان‌است که تخته نرد وش لر نجرا رواج داد وتا کنون هم‌این بازی میان مسلما نان 
رابج میباشد . 
یکی دیگر ازسر گرمیهای خلفاء وبزر گان اسلام نگاهداری فيل و 
۹- باغ دحش شروپلنگ در محلی موسوم بباغ دوحش بود واین افدام بیشتر برای 
ترسانیدن مردم ازدستگاه خلفاء و پادشاهان انجام میگرفت. منصور 
عباسی ماننه پادشاهان ایران تعداد زیادی فیل داشت . هرون شبرها وپلنگها د! درقفی نگاه 
میداشت و بعد ازوی سایر خلفاء علاوه برشیر» پیل وپلنگ» سگك ومیمون هم داشتند . 
میگویند زبیده زن هرون رامبمو نی بود که سی‌غلام زرین کمراورا خدمت ميکر دند . 
ابن میمون ملک اسلام لباس زر بغت میپوشید وروی صندلی می‌نشست و هر کس برای اظهاد 
بئد گی نز د ملکه میآمد» نخست بایه دست میمون ملکه راببوسد. اتفاقاً روزی یزیدین مرد 
ازپزر گان عرب پیش ازعزیمت بسفر برای خداحافتلی بکاخ زبیده آمد » مأمورین وملازمان 
بوی گفتند که پیش‌ازشر فیا بی بحضور ملکه» باید دست میمون دا ببوسد» و گر نه شر فیا یی میسر 
نمیشوده آن مردعرب غبر تمند شمشبر بر آورد ومیمون را دو نیم کرده ازکاخ در آمد وطبعاً 
خلیفه اورا خواسته باز خواست نمود» یز ید درپاسخ گفت که سزاواد نیست بعداز خدمتگذاری 
چندین خلیفه بدست بوسی میمون مجپورشوم . خلیفه قدری بفکررفته اورا بخشید. (بتاریخ 
طبرستان تأ لیف ابن اسفندیار تج انگلیس ان آزاددادد براون مراجعه شود . ) 
المهتدی عباسي که ما نند عمر پن عېدالعز پز آموی‌خلیفةٌ پرهیز گاري بود» فرمان داد 
حیوانات باغ وحش‌را بکشنه وسکان.ر! برا تند اما پن‌از مرگ او دو باده پیلان وشبران و 
پلنگان باز گشتند و بعضی از خلفاء وپادشاهان اسلام در مواقم دسمی این‌حیوانات درنده را 
باز نجیروفلاده ازباغ وحش‌ببار گاه خود میآوردند. عضدالدو له دیلمی برای مر عوب ساختن 
حمار حند شیر وپیل وپلنگ درمحلی خود حاضر میکرد. 
درمصر و اندلس وسایر ممااك اسلامی هم این وضع معمول بود» احمدین طولون باغ 
وحشی (مستعلیل) برای شیران وپلنگان ساخته بود ودرهر اتاق این باغ دحش يك شر نر و 
یك شیرماده میزیست. دراین اتاقها ازستف بازوبسته میشد» کار هراتاق حوش مرمری‌بود 
وازلولٌ مسی آب بان حوض میاآمد» در وسط باغ مقدار زیادی شن میریختنه و کنار شن ها 
استخر بزر گه پر أ بی بو د که از آ نجا با وله بقنی‌های حیوانبات آب میبر‌دند. معمولا روزی 
دو پارشبر با نها از سقف اتاق بنجره را بازمیکر دند ودرند گان که باصدای آن آشنا بودند به 
اتاق مجاورمیر بختند. شیر بان ازهمان بالا در آهنینی که مبان این دواتاق‌بود می ست و خود 
پائین میآمد» اتاقدا تمیزمیکرد» شن آنرا برمیداشت وشن تاذه میریخت» خودالکافی برای 
وا ات میگ زوسن بالات فت واکان یال در اه باق اورا ور سا کی روان 


درنده پاتاف خود بر گشته» ینا میخو رد و آب هیئو شید بعضی روزهاً همه آن در ند گان را 


تاریخ تمدن انلام - 1۳۱ - تجمل تیس 


از اتاقها بیرون آورده بباغ میآوردند ومدتی آ نهارا گردش مید‌ادند: سپس مأمورین با فان 
نهيب میز دند وهردرنده‌ای باجفتش باتاق‌خود میرفت وعیچ کدام لانةٌ خودرا عوض نمیکردند. 

خماروبه شبری کبود چشم داشت کهآ نرا بهمان‌جهت زدیق میگفتند. این شیر باخمارویه 
ما نوس بود وهی گا »که خمادویه س‌سفره می‌تشست؛ زدیق هم دربرابر اوجبباتمه میزد و 
خمارویه مرغ وجوجه وبره وبزغاله برای وی می‌انداخت وزدیق پ پشت سرهم آ نرا می بلعید 
وهمینکه خمادد به آز سس سفر ه برمیخاست دیق هم دنبال اومیرفت. اگر خمارویه ړوی تخت 
میخوابید زریق کنار تخت می‌نشست وا گر دوی زمین درازمیکشید زریق جلوی ادبوده تمام 
شب ریق پربالین خمارویه كشيك میداد و کسی‌را بارای آن نبودکه بدون اجاز: خمادویه 
نز ديك پياید این شیر خیلی معزز ومحترم میزیست وطوق طلای جواهر نشانی در گردن داشت 
بك شیر ماد قوی هیکلی‌هم در کنار تخت خمارویه ميآدمید دلی مثل زدیق رام داهلی نشده 
بود. پاده‌ای از بزر گان اسللام علاده پردر ند گان مار وعقرب ورطیل هم تگاه میداشتند و با 
آنان شی گرم ميشدند. جعفر بن خنذابه دزیر مقتدرعباسی اڌمار وعقرب درطیل و هزار با 
خوشش میآمد و در کاخ خود درقاهره تالاری مخصوص نگاهداری این حشرات ساخته‌بود . 
مار گیران انواع مارها وعقر بها وهز ار پاها برای وزیر میا وردند وپولهای گزاف از او 
میگرفتنه ؛ زیرهم این‌حشرات گزنده دا بدست مآمورین مخصوص میسپرد دهر گاه که‌فررست 
میکرد به نمازخانه میآمد و ماربانان ماران و عفربها و رطیل‌هارا از سبد در آورده خدمت 
جناب دزیر نما یش میداد نه . 

دیگر از سر گرمی‌های پر گان اسلام نگاهداری پر ند گان املی ووحشی و آهو و 
امثال آن بود . 

العزیز فاطمی خلیفهٌ مصر پر ند گان عجیب وغریبی در کاخ‌خود جمم‌کرده بود از آن 
جمله پر نده ای که اورا عنتاء مبگفتند واورا ازصید مصسر برای خلیفه آورده بودند» عنفاء 
ریش ولالك داشت وپرهای سرش چندین دنگ بود وازحیث شکل به لكلك میما ند . 

الناصر خلیفهٌ اموی درکاخ‌الزهراء باغ وحش بزر گی ساخت و باغ بز ر گثری برای 
نگاهداری پر ندگان احداث نموده بود وتمام اطراف وبالای اين باغ سیم کشی همتصوصی 
داشت که پر ند گان بیرون نپر ند . 

کبوترپرانی » قوج بازی ( برای شاخ زدن )» خروی‌بازی و امال آن نیز از 
سر گرمی‌های خلفا» وبزر گان انلام بوده است » بعضی از آنها به نگاهداری ماهی علاقه 
داشتند و آنا نرا درظرفهای بلورین بزر گه می‌پرورا ندند. موقمی امین ماهی‌کوچکی ازد جله 
گرفت ودوحلفٌَ مرصم بدو گوش ماهی کرده آترا «رحوض بلورین برای تفریح د تماشا 
نگاهداشت . 
پایان 


Un‏ کم ووا 


صورت اسامی کتابهائی که مطالب پنج جلد تاریخ تمدن اسلام از آن اقتياس شده 
[ سر تیب حر وف هحاء ) باذ کی نام ملف ومحل جاپ وسال جاپ بعر ارزیر است: 


نام کتاب 


ت الا تارالبافیه عن ا لمر ون | لحالیه البیرونی 


۲- الا دابالسلطا نيه (الفخرى) 
۳~ ابجدالعلوم سه جلد 

۴- ابن‌الاثر 

۵- این‌الجوزی 

۶ آین‌حوقل 

¥ ار خرداد به 

۸- ابن خلدون 

٩‏ ابن خلکان 

۰- آبن‌الساعی 

۱- ابن عماکر 

۲- این الفقبه 

۳- آبن عشام 

۴- ابوالفرجالملطی 

۵- ابوالمحاسن 

۶ ۱اتلیدی 

۷- احسنالتقاسیفی‌معر فةالاقا لیم 
۸- الاحکام السلطا نيه 

۹ | خبارالدول و آتارالاول 


نام موٌ لف محل وسال‌چاپ 


لاييزيك ۱۸۷۸ م 


این لنلتطقی مصر ۱۳۱۷ هچری قمری 
الصدیق القن جى هند ۱۲۵8 ۰ ۰ 
به الکامل رجوع شود, 
به کتاب‌الاذ کیاه رجوع شود 
بهالمساللف والمما لك دجوع شود 

¢ 1 € ¢ 


به‌العبر والمبتداء والخبر » 
به دفیات‌الاعیان رجوع شود 

به مختص اخبارا لخلفاء ود جوع شود 
بثادیخ دمشق رجوع شود 
بکتاب‌البلدان دجوع شود 
به‌السیرةا لنبوبه رجوع شود 

به مختصر | دول رجوع شود 
بهالنجوم‌الز اهره دجوح شود 
به‌اعلام الناس رجوع شود 
الماوردی 

القرمانی 


لیدن ۱۸۷۶ م 
مصر ۱۲۹۸ هجری قمری 
بنداد ۱۲۸۲ ۰ 


فهرست عام 1۳۴ - 
نام کتاب نام مو لف 
و و ی الباوردق 


۱- الاستقصاءفیالمفرب‌الاقصی ۴ جلد السلاوی 
¥ اسدالفا به‌فی| خبارا لمحا به ۵ جلد ابن‌الاثر 


۳- اعلام الناس اتلیدی 

۴ الاغانی ببست جلد ابوالفرج اسفهانی 
۲۵- الافادة والاعتیار عبدا لاطیف بندادی 
۶- الفیاء دوجلد پوسفالبلوی 

¥ البخاری 

۸-بقیة العلا لبینفی‌علوم وعو ا ئدالعربن احمديك کمال 
۹- البلادری 


آلوسی 
الجاحظ 


۰ بلو غالارب‌فیاحوالالعرب۳ جلد 
۱- البیان وا شین دوجلد 

۲- البیرو نی 

۳- تاریخ ابو الفداء چهار جلد الملك‌الموٍ يد 
۴- تاریخ‌الامم والملوك بازده جلد طبری 


۵- تاریخ دمشق ابن عا کر 

۶- تاريخ المثارقه ٠‏ صلینابن بوحنا.. 
¥ تاریخ‌آلوزراء الهادل الصا بی 
۳۸- تحذیراله‌سلمن محمدظاعر 

۹- تر احم الحکماء این العغطی 

۰ تر تیب | لدول حسن بن‌عبداله 
۱- تزین‌الاسواق داودالانعاا کی 
۴۲ تهذ بب الاسماء النووی 

۳- الجبر تی ( به‌عجایب الا اد مراجده شود) 
۴ جن‌المحاضره فی‌مصر والفاهره دوجند السیوطی 

۵- حلبت‌الکمیت شم س‌آلدین‌التوواجی 
۶ حیاءةا لحیو ان‌الکبری ۲ جلد الدمیری 

۷- الخراج کناب آبویوسف 

~A‏ 6 ۰ ۳ قدامة بن جعفر 


۹ الخدلطالوفیقیه ۲۰ جلد علی‌پاشا مبارك 


تاریخ تمدن اسلام 


محل وسال‌چاپ 

بەھاءشالکشكول دجوع شود 
مصر ۱۳۱۲ هجر ی‌قمری 
مصر ۱۲۸۶ ٤‏ 
مصر ۱۳۱۸ ۰ 
برلاق۱۲۸۵ ۰ 
مصر ۱۲۸۶ ۰ 
مصر ۱۲۸۷ ۰ 


(به صحیح البخاری دجوع شود) 


۰ بولاق۱۳۰۹ هحری‌قمری 


(بفتوح البلدان رجوع شود ) 


بتداد ۸۵۸ ¢ 
مصر ۱۳۱۳ ه«جری قمری 


( بهالا ثارالباقیه دجوع شود ) 


استامبول ۱۲۸۶ 
لیدن ۱۸۸۵ میلادی 
خطی 
خطی 
بیروت ۱۹۰۴ مبلادی 
مصر ۱۹۰۴ میلزدی 
خطی 
پولاق ۱۲۹۵ هجری قمری 
مصر ۱۳۰۸ 6 


گوتنگن ۱۸۳۲ میلادی 


مصر ,۱۲۹۵ هجری قمری 
¢ ۰ ۳ 
مصر ۱۳۰۹ ٩‏ 
بولاق۲ ۱۳۰ 4 
لیدن ۲۳۰۶ > 
بولاق ۱۳۰۶ »> 


تاريخ تمدن اسلام - 1*۳۵ - فهرست عام 
نام کتاب نام مۇلف محل وسال‌چاپ 

۰ خطط مصر دوجلد المفر یز ی بولاق۱۳۷۰ » 

۱- الخمس دوجلد دیار بکری مصر ۱۳۰۷ ۰ 

۲- المیری - ( به‌حیوه‌الحیوان رجوع شود) 

۳- دیوان ابی‌نوای حسن پن‌ها نی مصر ۱۸۹۸ م 

۴- رحله‌این طوطه دوجلد ابن ملوطه هصر ۱۲۸۷ هجری قمری 

۵- رحلا بن جببر ابن‌جبر لیدن ۱۸۵۲ م 

۶ دسائلالخوارزمی ابو بکر خوادزمی استامبول۱۲۹۷ » 

۷- سراجالملوك طرطوشی حاثیه برمقدمً ابن‌خلدون چاپ 
مصر ۱۳۱۱ هجر ی‌قمری 

۵۸- سلسله‌التوادیخ سلیمان وابوز ید پاریس ۱۸۱۱ 

- السرةا لحلبیه سه‌جله ابن برعان‌الدین مصر ۱۳۰۲ هجر ی‌کمری 

٠‏ سیرةا لملو ك عبدا لر جمن‌الاد بلی بردت ۱۸۸۵ م 

١‏ الصیرةا لنبویه سه‌جلد ابن‌هشام بولاق ۱۲۹۵ هجری قمری 

۲- السیوطی (به‌حسنالمحاضر: رجوع شود) ۱ 

۳- شمراءالسربان القرداجی. دم ۱۸۷۵ f‏ 

۴ الشعر والشمر اء ابن‌قتیبه لیدن ۱٩۰۲‏ م 

۵ - الغا بق)لتعمانی‌فی‌علما»! لدو ل1 لبتفا یه طاش کو پر یز اده حاشیه برابن خلکان 

۶ء الشهرستانی (به‌الملل والنحل رجوع شود) 

۷- صحیحا لبخاری چهار جلد الامام! لبخاری مصر ۱۳۰۴ هجری قمری 

۶۸- طبقاتالاطباء دوجلد | بنا بی اصيبعة مسر ۱۸۸۲ م 

۶ طبفات‌الادباء عبدالرحمن‌الانباری مص ۱۲۹۴ هجری قمری 

۰- طبقات ابن‌سد این‌سید خعلی 

۷١‏ طفر بردکا (یها لنجومالزاهره دحوع شود) 

۲- العبروالمبنداه والخبر ۷جلد این‌خلدون بولاق ۱۲۸۴ هجری‌قمری 

۳- مجایب الا ثار مه‌جلد الجبر تی حاشپه پرابن‌الاثر 

۴- عجا یبا لمخلوقات المزوینی حاشیه بر دمیری 

۵- العقدا لفرید سه‌جلد أ بن‌عبدر به مصر ۱۳۰۵ هجری قمری 

۷۶- ألعقدا لغر بد | لملك لسمین مصر ۱۲۸۳ ۰ 

۷- فتوحالبلدان البلاذری لیدن ۱۸۶۲۶ م 

۷۸-النخری ‏ (باداب‌السلطانیه رجوم‌شود) 


فورست عام - “rs‏ تاریخ تمدن اسلام 
نام کتاب نام موّلف محل وسال چاپ 
۹- الفرج بءدالشده دوجلد اتنو خی مص ۱۹۰۳ م 
۰ ۸- الفلاحةا لنبطیه أبنو حشیه خطلی 
۱- الفهرست ابن! لندیم یبز يك ۲ ۱۸۷ م 
۲ قواتالوفیات دد جلد آبن‌شا کرالکتبی مصر ۱۲۸۲ هجری قمری 


۳- قاموس‌الاد ارة والعضاء ۷جلد فیلیپ جلاد مصر ۱۸۹۰ م 
۴- القانون ابن‌سینا رم ۱۹۵۲ 
۵- الفبةالز رقا» دکنر فانديك بردت ۱۸۹۳ م 
۸۶ قدامه (به کتاب‌الخراج دجوع شود) 
۷- القرما نی (باخبارالدول رجوع شود) 
۸- الفزوینی (به‌عجایب| لمخلوقات دجوع شود) 
۹- الموانین) لعقار به الحکومةا لمصر به مصر ۱۸۹۴ م 
٩ ۰‏ الکامل دوازده جلد این‌آلاثر مصر ۱۳۰۲ هجری قمری 
۱- کتاب‌الاد کیاء این‌الجوزی مصر ۱۳۰۶ 
۲- کتاب‌الاعتباد اپن‌هتقق ‏ .ر لیدن ۱۸۴۴ م 
۳- کتابا لجلاء الحاحظ ` هصر ۱۳۲۴ هجری قمری 
۴ کناب‌البلدان این‌الغفیها لهمدانی لیدن ۱۸۸۵ م 
۵۵ ۰ ۰ : اليعقو بى . ۰ 
۶- کتابا لحیو ان سه‌جلد الجاحظ ‏ هصر ۱۳۲۴ هجری قمری 
۷- کف لظنون دوجلد کاتب‌چلپی استامبول ۰۱۳۱۱ > 
۸ الکشکول العاملی مصر ۱۳۰۵ هجری قمری 
۹۹ لطائفا لممارف الشعالبی لیدن ۱۸۶۷ م 
۰ - اللمعافی| تلمینه‌فی) للفةا لر يانبه یوسف‌داود موسل ۱۸۷۹ م 

| لمطر ان 
۰۱ الماوردی (باحکامالسلطا نیه دجوع شود) 
¥ مجمع‌الامثال دوجلد المیدانی بیروت ۱۳۱۲ هجری قمری 
۳ - مخنصر اخبارا لخلفاء ابن‌الساعی بولاق ۱۳۰۵ ¢ ۰ 
۴ مختصرالدول | بوا لی جا لملطی پیروت ۱۸۹۰ م 
۱۰۵ مروج‌الذهب دوجلد المسعودى مشر ۱۳۰۴ هجری قمری 
۶ المزمهر دوجلد السیوطی بولاق ۱۲۸۲ ۰ 


۷ المسالك والمما لك 


ابن‌حوقل 


لیدن ۱۸۷۳ میلادی 


تاریخ تمدن اسلام 2 فهرست عام 


نام کتاب نام مؤ لف محل وسال جاپ 
۸ ۰۰۵ ۰ ابن خرداذ په > ۱۳۰۶ هجری قمری 
o °4‏ <« استخر کی ۰ ۱۸۷۰ 
۰ - المستنلرف دو حلد الاشبهی مصر ۱۳۱۱ هجری قمری 
2-۱ المستودی لإ به‌مروجا لذعب رجوع شود) 
۲ مشکاةا لمسا بیح و لیا لدین‌العمری دعلی ۱۳۱۰ هجری قمر ی 
۳۴ المعارف ابن‌فتیبه مصر ۱۳۰۰ هجر ی قمری 
۴- معجمالبلدان ۶ جلد بائوت لحموی لایپز يك ۱۸۷۰ م 
۵- مفتاحا لسماده طاش کو بری‌زاده خعلی 
۶- المتدسی (به‌احسن التفاسيم دجو ع شود) 
۷ آلمقری ( به نفح| لطیبر جو ع شود) 
۸- آلمقر یز ی ( به خطلط مصر دجوع شود) 
۹ - الملل وا نحل دوجلد شهرستانی لندن ۱۸۴۲ م 
۰ الموطاء الامامما لك خطی 
۱ - المیدا نی (یعنجمم الامقال رجوع شود) 
۲- منر | نبه( بودجه)مصرسال ۱۵۰۲ الحکومة‌المصریه ‏ بولاق ۸۱۹۰۳ 
۳ النجومالز اهرة دو جلد ابوالمحاسن لبدن ۱۸۵۱ 
۴- نفحا لطیب ۴جلد ۶ بولاق ۱۲۹۷ م 
۵ نهایةالادب فی‌قبایلا لبرب القلقشندی خبلی 
۶ - الهدایه برمان‌الدینالفرغانی لکنهو ۱۳۱۴ هجری‌قمری 
۷ - الهمذانی (بکتابلبلدان دجوع شود) 
۱۷۸ وفیات‌الاعیان سه‌جلد اين خلکان هصر ۱۳۱۰ هجری قمری 
۹ - البعتو بی (بکتاب‌البلدان رجوع شود) 


۰ رساله‌های شلی شما نی بز پان‌اردو حاپ غلیکده (عند) ۱۸۵۹۸ م 


3894 
1904 
1876 
1902 
1898 
1802 


۱901 


۱9۵5 
1897 
1840 
1904 


1894 
1987 
112 


منابع و مآخد آلمانی و انگلیسی و فر انسه 


Gibbodi’s Roman Empire. London 
Bretschaeider’s Knowledge Possessed by ancient 

chinese of the Arabs و‎ 
Poter’s Constitutional History of turkey. Ms. 
Ianc Poole’s Mohammadan Dyna ties. . London 
Statesman’s Year book : و‎ 
William's Sanskri Crammar. 4 Oxford 
Brownes Literary History of Persia. London 
Frazer's » yy India. 9 
Rawlinson’s Ancient Monarchics, 4 ۷/۵, - 1 
Whitaker’s Almanack. و‎ 


Browne's Translation of Ibn Isfandiyar’s History 


of Tabaristan. Leyden 
Library of Universal History, 8 Vol, Now York 
Clot Bey, Aperçu sur Egypte, 2 Vol. Paris 
Labourt, Christianisme dans 1l’ Empire Perse 4 


Revue Archéolgique 
Van Vloten, La Domination Arabe etc. sous le khalifat 


des Omayades. Amsterdam 
Von Kremer, Einnalunebudjec des abbass Wicn 
Culturgeschichte des Orients, 2 Vol. Wien 


علاوه بر کتب مذ کور فوق از فرهنکه‌های (قاموسهای) تاریخی و جضرافیائی و ادبی الس 
عر بی» آلمانی» انگلیسی؛ فرانسه؛ نیز مطا لبی اقتباس شاد ات 


۵ 


ا 
سر آغاز: هقدمة مش جم» تخلر بات جرائدء شرح حال جر جی‌زبدان» 
فهرست مندر جات دفهرست تصاویر ومآ حذ کناب 
جلف اول 


تمدن عرب پیش از اسلام - ظهور اسلام - انتغار اسلام - پیدایش دو لت اسلامی - 
ادارات و مۆسات وار تش و بیتالمال ممالك اسلامی 
2 ازصفحه تاصفحه 


مدمه مو لف ۱ ۶ 
عرب وتمدن ۸ ۹٩‏ 
دعوت اسلامی د ۳۱ 
انتشار اسلام ۳۲ ۳۹ 
خلفای راشدین ۴۰ ۵۵ 
باز کشت به خلفای داشدین ۵*۲ ۶۲ 
دولت امویان 2 7۹ 
دولت عبأسیان ۷۰ ۷۴ 
دولت اموی دراندلس Y۶ Y۵‏ 
آمار کشور اسلام ۷۶ ۸۵ 
ادارات دولتیاسلام ۸۶ ۹۰ 
خلافت» ماهیت وشرایط وحتوق‌آن ۹۱ ۱۰۸ 
استا نداری یاولایت ۱۰۹ ۱۳۲ 
ادتش وتوابع آن ۱۲۳ ۱۵۵ 
شهرهای مرزی ودژهای آن ۱۶ ۱۵ 


بیتالمال ووو ۱۸۴ 


تاریخ تمدن اسلام ۱1۰۴۱2 - فهرست عام 
از صفحه تاصفحه 
برید» داوری» دیوان انشاء» دربانی ۱۸۵ ۳۰۷ 
جلد دو م 
ثروت دو لتهای اسلامی - ثروت دجال دو لتی و خلفای اسلام - 
موجبات پیدایشآن ثرو نها و اندست دفتن‌آن . 
ثروت اهالی شه رها و ده‌ها 
معدمه مو لف ۳۳ ۳۷ 
حفیقت تمدن دظاهر آن ۳۹۸ ۳۹ 
تروت دولت اسلام ۳۹۹ ۱۴۳ 
ثروت عباسیان fF‏ ۳۳۷۲ 
اوضاع جغراقبائی ممالك ااام ۳۴۸ ۱۵۹ 
مالیات زمان عباسیان .¥( FA‏ 
صورت ماألیات دورة عباسیان (YA FA‏ 
هزینة دولت عباسی ۳۲۷۹ ۳۸۴ 
موحیات تروت عباسیان AÛ‏ ۳۰۷ 
موجبات کمی هز بنه ۳۰ ۳۱ 
ثروت دولت عاسی دردورة اتحلاط ۳ ۳۳۲۳ 
موجبات زیادی هز بنه rrr‏ ۳۲ 
حقوق کارمندان وسیاهیان ۳۴۲ ۳۵۸ 
مخارج بیت گرفتن و سوءاستفاده‌ها ۳۵۸ ۳۷۶ 
ثروت عمومی کشور عباسی ۳۷۷ ۳۸۲ 
شهرهای معروف اسلامی ۳۸۳ ۳۸۹ 


علوم و ادبیات عرب وعلوم و ادیبات اسلامی - علوم و ادبیات بیگانه - 


پلف سو ۴ 


پزشکی» ستاده شناسی» ریاضیات؛ طبیعیات و غیره۔ 


مدریه‌ها و کتابخانه‌های اسلامی 


۳۹۵ 


فهرست عام - 1۰۴۲ - تاریخ تمدن اسلام 


از صنحه تاصفحه 


علوم عرب پیش‌از اسلام ای Fr‏ 
عقدمات لازم ف ۴۵۸ 
علوم اسلامی ۴۵۹ ۷۵+ 
مقام علماء نزد خلفا ۴۷۶ ۴۸۵ 
بالاغت درانشاء fA‏ وی 
تاریخ f۴‏ ۵°۰۵ 
جنر افیا 4 ۵°۰۹ 
اد پیات ۰ 2۱۳ 
شعر پعدان الام ۵1۴ ۹ 
علوم دخیل ۳۰ ۵۵° 
عرب وعلوم بیگانه ۵۵۱ ۵۹۰ 
خلفا وامراء و علم ۵۹1 ۵۹۷ 
تأ ٿر تمدن اسلام در علوم پیگانه ۵۸ F1۸‏ 
حساب و جير وهندسه ۶۱۹ xf‏ 
مدارس در اسلام ۵ F1.‏ 
کتابخانه های اسلاعی 40 ¥۰ 
لد چپارم 


سیاست دو لعهای اسلامی - وضع حکومت خلفای ر اشدین؛ 
امو بان» عماسیان. امو بان اند لس» فاعلمیان و سباست هر بل 
دراستحکام مبانی فرمانروالی ورفتار نان بامردم 


مقدمة هو لف ۴۵ ۵۰" 
دور اول استیلای عرب ۵ 7۹ 
سیاست خلفای راشدین ۵ ۶ ۶ 2 
سیاست دولت در عسر امویان FAA‏ ۷۴۸ 
فود واستبلای ایرانیان برحمالك اسلامی ۷۴۹ ۳۵۴ 
سیاست عباسیان در پیشر فت‌کار خودشان ۷۵۵ Ys‏ 
دمیان درروز گار عباسیان ۷۶۵ VAY‏ 
بدبختی وذیر ان ایرانی VAF‏ ۰۰۴ 


دور؛ اول حکومت تر کان و ۰۶ 


تاریخ تمدن اسلام - 1۱۴۳ - فهرست عام 


ازصفحه اصفحه 
پول در آوردن A\Y‏ ۸۰ 
دو لتهای کوجك ایرانی ذیر نتظر عباسیان ۸۰ ۰۱ 
دولتهای کو جك ترك زیر نظر عباسیان ۸۱ و 
دولتهای کو چك کرد تحت حکومت عباسیان Af‏ مک 
خلافت وسلطنت یادین وسیاست A۹ Ay‏ 
خلفا و فتها ۸۰۰ ۸۳۴ 
دوره دوم عر بی ۸۳۵ Aff‏ 
دولت فاطمیان ۷۳۵ ۸۵۱ 
دور مغول و تاتار ۸۵۲ ۸32۰ 
دورة عثمانیان تا امروز A91‏ ۸۶۲ 
جلد پنجم 
نظامات اجتماعی وطبقات مردم و عادات و دسوم اجتماعی 
وز ند گی خانوادگي و تمدن و تجمل و آثار عمر ان درمما لك 
وشهر‌ها و دستگاه فرما رو ایان اسلامی 
مقدمةٌ مؤلف AY i‏ ۸۷ 
نظامات اجتماعی درممالك اسلزمی ‏ ۰ ۰ 2 AYA AV1‏ 
نظام اجتماعی دردوره خلفای راشدین AA AY‏ 
طبقات عامه ۸ 1۴ 
عادات ورسوم اجتماعی در ممالك اسلامی ۱۵ ۴ 
خانواده درتمدن اسلام و زند گی خانوا د گی ۴۲ ۵ 
ثروت و تجمل وتمدن ممالك اسلامی ۹۵۳ ۹۴۳۹ 


he %‏ با 
فهر ست عام: اعلام اشخاس؛ اما کن و کلب ۹۳ ۰۰ XL.‏ 


ا 


چ چ سح 0 ي روم 


فهر ست تصاوبر 


سیف اول 


مسجد سان محمد ناتح (استا نبول) 
منبر مسجد عااء|(دین (قو نیه) 

گلدستُ مسجد حامم ددشهر موصل 
مسجد رستم‌پانا (استانبول) 

داخل مقبرة مولانا (قونبه) 

مدرسةً میسنصر یه در بغداد 

شمعدان می منقش از ] تار قرن هشم 
مدخل سرای سلطان (قیسر یه) 

دختر دهاتی مصری 

شا کاخ الجفاه ون سفن | 

سک ایرانی- سک دومی 

سکه ماو به ‏ سک خالد 

سك عبدا لملك مروان - سكة العزیز باه 
مسکو کات عباسیه 

نمای محر اب مسجد جامم| لکبیر (موصل) 
داخل مسجد سلطان ا<مد (استانبول) 
درنبت‌کاری بقع جر حیس (موسل) 
داخل مسجد علو (بروشه) 

ظرف مسی که روی آن آب نقره دادها ند 
ظرف آب با نقش شرعر ہی کار بار ہو تن» 


مقبرء ممتلفی جلبی» مر أده ( یروسه) 


۱۱۱ f 
۱۱۴ ¢ 


۱۲۲ ¢ 
۱۲۵ 
۱۳۸ 
۱۴۲ ¢ 


تاریخ تمدن اسلا - ۱۰۴۵ - 
٣‏ سپر غر ناه 
۳۳ زره ابو عبدالله آخرین پادشاه اندلس 
۴ کلاه‌خود ابوعبدائه 
۵ کلاهء خود یکی‌از سلاطین مس 
۶ منجنبق رومی-منجنیق سنگی 
۳۷ قوچ دومی جنگی 
۸ نت اندازان 
٩‏ امیسواد نفت‌انداز 
۰ مقبر؛ مولانا (قونبه) 
۱ مدخل مسجد سبز (پروسه) 
۲ هاون برنجی بانوشته‌ها بخط کوفی 
۳ ظرفآب بانتش وفگار (کار: بار بوتین) 
۴ مسجد مرادیه (بروسه) 
۵ محراب مسجد سبز (بردسه) 
۶ . مسجد سلطان (سنگاپور) 
۳۷ نوشت‌افز ار 
۳۸ نمونهٌ خط حمیری نت 
۹ . فرمان فنقر حاکم دست نما نده:شاه‌اسممیل روی‌سنگی سیاه(بنداه) 
۰ مقبر؛ سلطان بایزید (بروسه) 
جلد دوم 
۴ درگاه مولانا دمقبر؛ او (قونیه) 
۲ نمونهای اذیرچم و اسلحة تر کان 
۳ افسر ترك وزیردستان‌او 
۴۴ شمدان برونز ازقرن ۶ یا۷ ه (قصر گلستان تهران) 
۴۵ مك حسین پادشاه سایق ححاز 
۴۶ نقشی برروی بشقابی سفالن 
۷ محراب مرمر (پنجه‌علی» موصل) 
۸ شمدان مطلای مخصوص در بار خلا 
4 دودنمای مسجد جامم‌قدیمی علویه (سامرا) 
۵۰ پلجر؛ سلگی‌سجد جامم (موصل) 


۲۲۴ ¢ 
TTA 4 
۲۳۷ 
۲۲۵۱ « 
۲۵۵ ۰ 
۲۶۳ < 
۲۶۷ «¢ 
(YY € 
۲۸۴ 


فهرست عام 1۰۴۴ تاریخ تمدن اسلام 


۵ نمونۀ گچکادی فرن سوم (سامرء) صفحه ۳۰۰ 
۵٣‏ آبریق سفالین از تادفرن ششم ¢ ۳۰۷ 
۵۴۳ یکی ازنوازند گان‌فرن سوم هجری <« ۳۱۰ 
۴ لاقنمای گچ‌بری قرندوم (ساعره) 4 ۳۲۴ 
۵۵ قطه‌ای ازمحراب کاشیکاری ۰ ۳۳۰ 
۶ھ کوز؛ سفالی ساخت خوزستان قرن دوم یاسوم « ۳۳۵ 
۷ مسجد سلطاناحمر (امتا نمول) « ۳۳۷ 
۵۸ مسجد صاحب عبلا (قو نبه) ۶ ۳۳۹ 
٩‏ تنگ نره کوب - فرن‌ششم هجری < ۳۴۳ 
۶٠‏ ابریق سفالی - قرت هفنم ۰ ۳۴۷ 
۶ ایوان جنوب شرقی گوعرشاد «متهد» ۰ ۳۶۲ 
۲ روف بر نجی‌سأخت قرن جهادم عجر ی ۰ ۳۶۴ 
sr‏ تلر وف او کاری ساخت ایران « IA‏ 
۶۴ مسجد سلیمیه (آدر ند) ۳ « ۳۷۴ 
۵ نمونة نقاشی دیوادی قرن‌شتم هجری.. < ۳۷۶ 
۶۶ مجسمه سفالین ساخت کاشان یاساده درقرن۷ ه ۰ ۳۸۲ 
۷ نفثی سفاألین مر بو بەقرن ۵ھ ١‏ ۰ ۳۸۵ 
۶۸ کاس سفالین ساخت قرن ششم‌هچری . . ٠.‏ ۰ ۳۸۸ 
پلف سوم 
2 ایوان‌شال شرقی گوهر شاد «مشود» ۴۲۰۳ 
ی ییا مرو ها عون ۰ ۲۱۴ 
۱ . قلم‌ودوات با کل ویو تههنوشنه‌ها ۰ ۴۱۷ 
٣‏ کلاه خود فولادین ساخت دمشق ¢ ۲۲۲ 
۳ . قلمه بم <« ۴۳۲ 
۷۴ نقشهٌ مصر < ۴۳۷ 
۷۵ ظرف لمایی ازآثاد قرن‌هفتم هجری < ۴۴۱ 
۶ ددشمعدان برنجی مقعلق به‌فرن ششم ۰ ۴۵۰ 
۷ مسجد سلیمیه درآدر ته ¢ ۲۵۲ 
۷۸ کند‌کاری آفتابه بر نجی از آثارقرن دوم ¢« .مزع 


۹ منار؛ جفت < ۴۶۴ 


تاریخ تمدن اسلام ۱۰۴۷ 
۰ اتلروف پر نجی ساخت مصر 
۱ نشی برروی‌شیشۂ کھی‌بائی دنک 
۲ ظرف برنزی ازصنعتگران هرات 
۳ مسجد با منار: سه‌طبقه (ادرنه) 
۴ مجموعة از کاثی‌های الوان 
۵ يك سجاده نفیس بافت تبریز 
۶ مسجد سلعلان‌احمد در استا نبول 
۷ مسجد سلیمانیه دراستا نبول 
۸۸ پیشوایان مذهبی بهود و نصارا واسلام 
۸۵ طریقهٌ عرق گبری نزداعراب 
۰ اسطرلاب عربی 
٩۱‏ ساختمان دانشگاه پیشاور 
۲ سرباز عرب و سر باز بهود 
۳ فرمول شیمیائی ازيك کتاب شیمی عر بی 
۴ شهر بیت‌المقدس ۳ 
۹۵ داخل مسجد سلیلان|حمد E‏ 
٩۶‏ مجراب کشی کاری مسجد شبح لطف الل اصفهان 
۷ نمونۀ گج بری‌های قرن سوم.هجري م در سامره 
٩۸‏ يك‌دختر عرب دهاتی 
۵ ابوالفاسم طبیمی‌دان وجراح بزر گك اسلام 
۰ مفايسهٌ متاره‌ها 


مرن 
ي 4 »چ ن 


تنگ در کوهی › خلفای فاطمی 
که مطیه 

كابر یق بر نجی بانقوش نقره 
زن ومرد مسلمان قفقازی 


جلد چپار) 
شب‌نشینی درکاخ خلیفه 
مدرسسیرچالی - قو نيه 
مقبر؛ مرادیه 


#۶۵۶ ¢ 
FAA 1 


فهر‌ست عام ب 1۴۸ تاریخ تمدن اسلام 
۹ زن عرب مراکشی با کودکش صفحة ۶۷۱ 
۰ دمهشق ء داخل مسجد آموی ۰ ۶۷۴ 
۱ مدرسۀکاراتای ؛ قو نیه ¢ FAA‏ 
۲ مدخل سرای‌خان › آق‌سرای ۲۹۷۲ 
۳ ابن‌سینا درحضور فرماندار اصنهان ¢« ۷۰۲ 
۴ محمدین زکربای رازی 8 ۷۰۷۲ 
۵ این‌رشد فیلسوف بز ر گ را از مسجد مرا تند ¢ ۷۱۰ 
۶ دروازه و قلة دملی ۰ ۷۱۳ 
۷ مسجد شاهزاده . استانبول ۰ ۷۲۱۶ 
۱۸ بر تیمور در سمر ‌قند ۷۲۰ 
۹ مسجدشاه » لاهور ¢ ۷۳۰ 
۰ دختر مسلمان قفقازی ¢ ۷۳۴ 
۰۸ بك‌عرب شئرسواد ¢ ۷۳۸ 
۲ يكامرد عرب ¢ ۷۴۱ 
۳ قابهای سقفی فرن یازدهم ۲ ۰ ۷۴۶ 
۴ کلاء‌خود و زرمی‌که نام شاء‌عبای برآن نتش است ¢« Yg.‏ 
۵ مسلمان بنكالي ۰ ا ۰ ۷۶۲ 
۶ ابریق سفالی ازآثار قرن نو Ves «  .«‏ 
۷ درواز: فلعةآکره < ۷۶۷ 
۸ فر هندی ¢ ۷۶۹ 
۹ زن سلحشود عرب در زمان خلفای داشدین 8 ۷۷۱ 
۷۱۳۰ مسجدبزر گه دمشق « VVE‏ 
۰۱ دوظرف لمایی ساخت سلطان] باد اراك <« YA‏ 
۲ مسجد سلطان حسن در ثاهره < YA:‏ 
۳ مسجد حضرت زینب در قاهرء ¢« VAKA‏ 
۴ گنبد قا بوس قرن۴ ه < ۷۹۶ 
۵ یلوج مسلمان پا کستانی 6 ۸۰۰ 
۶ جلد قر آن ازجرم با طلا ۰ ۸۱۹ 
۷ صحن دانشگاه الازهر < ۸۲۲ 
۸ اسطرلاب متعلق به‌سلطان حسین صفوی < ۸۲۸ 
۹ مقبر؛ خواجه پادسا در بلخ ۰ ۸۳۲ 


تاریخ تمدن اسلام - ۰۴8۹ 
۷۱۴۰ مسجد جامع دهلی 
۷۱ مسجد مروارید دردهلی 
۲ رداق مسجد سلطنتی مروارید 
۳ طلبهٌ مسلمان‌چینی 
۴ هولاکو دراطراف نداد 
جلد پنجم 
۵ ماری از بك 
۶ مدخل مسجدسبز؛ پروسه 
۰۷ جام سنالین باالوان طلائي وغره 
۸ کوز؛ لمابي ساخت شهردری 
۴۹ بانوی سلمان جر کس 
۰ ابربشم‌کاری مخملی بافت دیلیمام موریس 
۱ مسجد دملی «عندوستان» 
۲ یکی آزبانوان حرمسرا 
۳ رقاصهٌ حرمسرا 
۴ بپیشخدمت حرمسر | 
۵ شاهزاده خانم مسلمان ` 
۶ نوازندگان ایرانی 
۷ شاهزادة ایرانی موقع شکار 


م 


وراین‌کتاب برحسب ښرررن بیان متند تاریخ نام صدحاقبیله ازخاندانهای 
اعراب طوایف دنام صدحاکان وجایها ونوشته ها که برای اکتریت خوانندگان مودد 
جستجوئیست ذکر شده است‌که ضبط همه آنها دداین فهرست کدی جایکیر وکم فایده 
است لاجرم اعلامی‌که در اینجا میآ ید نامهانی است‌که بیشتن ممکن است برای اهل 


ضرودنی نیز در جداکردن نام اشخاص و اماکن وکتب مماوم بود چه ]که از 


تشخیص این همانی بیگانه است‌کاري پافهرست ندارد و آنکه اهل‌تحقیق است بدددتی 


میداندگه درچستجوی چیست ۰ 
1 
آباء یسوعیان ۴۳۸ 
آبادان 5۰۲/۳۸۴/۲۸۹/۲۵۲/۲۴۸/ 
AYY‏ 
آبلئوس ۶۲۰ 
آپولو ۵۳۶ 
آپولونیوس ۵۴۱ 
آتاتورك ۸۲۶/۲۷ 
آتاذینه ۸۸۷ 
آتامش ۸۱۳/۳۵۴ 
ja‏ ۵۳۵۱۵۳۳۸۱۷۲ ۵۴۰/۵۳۷۱۵۳۶۱ 
ATA‏ 
آئارالباقيە ۶۱۷۱۵۷۷ 
1ئارالدول 1۴۴/1۴۰ 


سم سح ا ا هو سس سس 


7 ارا ليم ةالاعاميە ۱۱۷ 


آداب‌السلما تيه ۶۱۳/۵۰۴ 

آدابا للغةا لس بیه۵ ۵٩۹/۵۰۹/۴۸۵/۴۷‏ 

/۲۵۴/۲۵۲/۲۴۸/۸۰/۷۸ آذر پا یجان‎ 
۳۵۲/۳۷۱/۳ ۵ 
IAS ۰ ۱ SIAN 
AYY 

آدرياتيك ۲۶ 

آدم ۴۸۳/۴۳۰ 

آدان ۲۵۴/۸۲۴۸ 

آریا ۵۴۵/۵۲۱ 

آزاد گان ۸۷۸ 

آسام ۲۵۴ 

۱۸۴۳/۸۸۰۴ ۸۵۴۵/۸۰/۷۹ ۲۶ a 


فهرست عام 


۵۳/۰۳/۸۵۳۸ 

آسیای صفیر ۱۱۷۳/۲۹/۲۶ ۲۵۱/۲۴۸/ 
۲ ۱( 1۱۸-۶۵ 
۸9%۱ 


آکی‌فالی ۳۰ 

آل برمك (دجوع به برمکیان) 

/۲۴۹/۲۰۱/۱۱۸ ۱۱۷/۱۱۵ آل بویه‎ 
۸۳۱۳/۸ ۲ 
AB ‘VJAFVIAEFIAFAIATAIATF 

آلبانی ۱۷۸ 

آلپ ۸۸۸/۸۷۶/۸۴۲ 

آلفونس ۲۰۱ 

آلمان ۲ ۸۸۸/۴۲۷/۳۰۶۱۲۶/ ۰۲۴ 

آمد ۲۷۲/۲۵۲/۸۰ ۹۱/۸۲۵۸ 

آمستردام ۶۳۸ 

آمل ۲۵۷/۲۵۶ 

آمنه ۶۵۷ 

آمین نامه ۵۷۵ 

آنتی گو نوی۸۷۳ 

آندرو نيك ۵۳۸/۵۲۷ 

آنقره - آنکادا۸۶۰/۵۵۵/۲۶ 


1 
اباذد ۵/۳۹ )۳۴۱/۲۲۶/۲ ۲۵/۸۳۰۱ 
آبازید ۱۱۰ 
ابان‌بن‌سمید ۴۵۲ 
ابان‌بن سمعان ۷۷۷ 


- ۱۰۵۲ - 


تاریخ تمدن اسلام 


|باناللاحتى 1۰11⁄۹4۴/۵۷۸ 

ابراهیم‌امام ۱۷۵۶۱۲۵۵۱۷۵۲۲۷۵۱ 
۸۰۳۷۵۸ 

ابرامیم خلبل ۰/۹/۸ ۸۷۳/۷۷۷/۱ 
۸۹۱ 

ابراهیم کاتب ۵ ۸ 

ابراهیم فزاری ۵۷۷/۵۵۳ 

ابر اهم موصلی ۳۷۹ /۲۲ 1۷۰/۷۲۸/۶ 
(NEIN ۴‏ 

ابر اهیم‌پنال AAF‏ 

ابراعیم‌بن اغب ۲/۲۵۸ ۸۳۶۱۸۱۹/۲۶ 

| براهیم بن سيار ۵۵۷ 

ابر اهیم بن عبدالله ۷۸۴/۳۱۸/۱۵۳ 

ابر آهیم بن عبدا لملك ۷۸۹/۹۱۹ 


| ابراهیم بن مهدی ۷۹۸/۵۹۱/۵۱۶/۹۵/ 


۹ ۵ fA‘ ۰ 


.۰ ابراهیم‌بن عثمان ۳۵۰ 
ایر خښ ۶۱۸ 


اين آ بار ۵۲ 

آبن‌آبی‌حفصه ۶۸۷ 

ابن‌آبیاصیبعه ۲۱۷/۶۰۳/۵۵۸/۵۰۲ 

ابناپیا لشوادب ۷۴ 

این یی‌العوجاء ۶۲۶۹ 

ابناپیالموراء ۲۲۲ 

ابنابی بکر ۸۰ ۳ ۷ 

أبن ابی دبیمه ۲/۴۲۹ ۸۵/۶۶۴/۶۲۶ ۲/ 
۰/۹/۷۵ ۳/۳ 

ابن‌آبی‌دومبه ۴۱۴/۴۱۳ 

ابنابیز ناد ۴۴۷ 

ابنای‌سرح ۱۸۰ 


تاریخ تمدن اسلام 


آبن‌ایی عامی ۹۸۳/۹۶۴/۹۵۸ 

٩۲۸ آبن‌آبی‌عتیق‎ 

آبن‌ابی‌مریم ۳۳۶ 

اپن‌آبی‌منصود ۵۶۶ 

این‌اثال ۷۰۸ 

1۱۷۳/۸۱۰۳ ۷۹/۵۱ ۸۴۱/۲ اہن اثر‎ 
AFI‘ TIA‘ ۳ 
IA*AIYEIVTTIYNTIS‘SIAAY 
(1-۴ 
۱۰۵ 

ابن اصول 9 

ابن‌اطنابه ۵۲۸ 

ابن اددیی ۴۷۵/۱۹۱ 


ابن‌اسحاق۴ ۲۴۹۲/۴۶ ۵۲/۴۹۷/۴۹۶ / .. 


SAY 
۱۰. ۳۰ این اسفندیار‎ 


ابن‌اشت ۴۸۹/۲۲۸/۱۸۲/ ۳۸۲/۶۰ 1 


وف 
این‌اعرابی ۲۸۷ 
اب الاحمر ٩۹۶۵/۹۵۸‏ 
ابن‌الاعلی ۵ ٩۶‏ 
این لخصیب ٩۶۰‏ 
این السفت ۱۰۲۹ 
این‌السمح ۲ 
انا لسمینه ۲۰۱ 
این‌الصتار ۶۰۱ 
اپن|لکواء ۷۰۳ 
ابن‌امالحکم مت 
ابن‌المنجم ۷/۵۶۶ ۱۰۱۳/۵۶ 
ابن‌انس ۷۲۸ 
ابن با بویه ۴۷۱ 


- 1*۵۲ 


فهرست هام 


۵٩۰/۵۰۴ ابن‌باجه‎ 

این‌باقلانی ۱۰۲۴ 

ابن بجکم ۱۴۰ 

ابن بسطام ۸۱۶ 

ا بن‌بشکوال ۵۰۲ 

أبن بطر بق ۵۸ ۲۱۵ ۴/۵۶ ۸1/۵۶ ۵۷۲/۵۲/ 
SA\/AYY‏ 

آبن بطوطه ٩۰۹‏ 

أبن بقیه ۵٩۸۵‏ 

ابن بکاد ۷۹۳/۵۹۲ 

أبن بیطاد ۲۰۷ 

ابن تمیم ۴۶۹ 

ابن‌توام ۶۱۵ 

ابن‌جامع ۱۰۱۲/۱۰۱۱ 


| این جبیر ۲۱۰/۹۵۹/۴۵۱/۴۴۷/۳۶۳/ 


۹۰۵/۶۲۲۹ 
أبن جدعان ٩۱۶‏ 


آبن‌جریح ۴۷۰/۴۵۲/۴۵۱ 


ابن جر یر ۴۹۹ 

ابن جصاس ٩۰/۸۱۵/۳۷۹‏ 

ابن جلجل ۶۰۵/۵۹۰ 

این‌جواری ۸۱۵ 

۵٩۷/۵۰۲ ابن‌جوزی‎ 

آبن‌جیبات ۳۷۲ 

ابن‌حبحاب۲۹۲/۲۳۱/۸۴/ ۱۲۸۲/۲۹ 
۶ 

أبن حجر ۴۱۳ 

آبن حزم ۵۹۶ 

این حزیم ۴۱۳ 

اپن‌حمدیس ۵ ۵۶ 

أبن حمویه ۴۷۱/۲۰۶ 


فهرست عام 

ابن‌حنبل ۷۵/۴۷۲/۳۹۴ ۴۷۷/۴ 

أبن حوقل ۴۸/۲۴۷/۲۴۶ ۲۹۹/۲۹۱/۲/ 
A (۱۷۳ ۱/۱۱‏ 
۱۰۳ 

ابن‌خازم۳۵۸ 

این خدیج ۷۰۶ 

/۷۶ ۲/۲۶ ۰/۲۴۲/۱۳۳/۲ أبن خردادبه‎ 
IT ‘\NINVSIXYEITYTITSAITSE 
۳-۵-۶ 

ابن خطیب ۶۳۰/۶۲۹ 

ابن خلدون ۱۶۳/۱۵۰/۱۳۵/۱۲۱/۲/ 
۱۷۵۹۲۴۷۸۲۴۶۸۲۵ ۱/۶۴/۲۶ 
 ۷//(۱۷۳/(۱/۱(/(/۸ ۹/۳۷‏ ۱۳۷ ۱( 


۱ TIAUEAEIEETITSS 


۵ ۹۹/۹/۳ 
اببن خلکان ۳۳۸/۱۲۱/۱۱۷/۱۰۸/۲/ 


۳۹/۱۱۲ تا 
۴ را 


این‌داب ۱۰۱۰ 

این‌دراج ۲۵۹۰ 

ابن‌ددید ۶۳۴ 

ابن دمیان ۵۵۵ 

آین‌دویب ۵۱ ۴ 

ابن‌دهن دندی ۵ ۲۰۸۱۵۷۶/۵۶ 
ابندائق ۰/۱۱۷/۰۸۲ ۳۴۸/۱۴ 
ابن رزاد ٩۰۵‏ 

آین‌دسته ۳۷۳ 

ابن‌دشد ۰۳/۶۰۲/۵۵۰ ۷۱۰/۶ 
آین‌رما نه۷۲۸ 

ابن رومیه ۵٩۰‏ 


ایند بر ۵/۱ ۳/۳۵۸/۲ ۸۷۲۷۱۷۲۱۱۸۲۰ 


- ۱۰۵۴ - 


۱ 
۱ 


تاریخ تمدن اسلام 


(1-2 ۹ 
۱۰۹ 

ابن ذهر ۶۰۲/۵۹۰/۵۲۱/۴۲۷ 

ابنزیات ۵۸۰۱۵۷۱۴۶۳۸۳۶۳۸۳ 

ابنزیآاد ۵۱۵۴۴۱۲۳۳ ۷۱۹/۶۶۸۱۵۷ 
۴ ۷۳/۹/۸ 

ابن ساج ۱۳۰ 

این‌سر آبیون ۵۶۷/۵۵۹ 

ابن‌سر یج ۲۲ ۸۶/۶ ٩۳۰/۶‏ 

أبن سید ۲۶/۴۹۸/۴۸۳ ۷ 

٩۱۰۱۰/۵۸۸ آبن‌سکیت‎ 

ابن‌سلام ۴۶۷ 

ابن‌سلول ۳۴ 

أبن سلمه ۴۵۲ 


این‌نماع ۲۷۶ 
آبن‌سهل ۶۰۶/۵۶۴/۴۶۹ 
بن سیر ین ۷ ۸۱/۴۲۴ ۶۲۸۷/۶ 


۱۶۰۳/۶ ۰۲/۵۹۹/۵۹۷/۵۵۰ اینن‌سینا‎ 
Ye ۹۱۷۹/۱۹, ۰۷۳۰ 

ابن‌شاطر ۶۱۶و 

ابن‌شرشیر ۲ ۵۲ 

آبن‌شنبود ۴۶۴ 

آبن‌شهلا ۵۴ ۷۷۵/۵ 

٩۲۵/۳۶۲۶ این‌شهید‎ 

آبن سائن۱ ۶۰ 

أبن صدقه ۸٩۱‏ 

این‌سوری ۶۰۷ 

ابن‌نحاك ۱۰۱۱/۹۳ 

۸٩۰/۴۶۶ ۱۳۵۲/۳ ۵۲ ابن‌طاهر‎ 

ابن طاوس ۴۴۷ 

ابن‌شثبل ۲۶ ۶۶۸/۶۰۱/۴ 


تاریخ تمدن اسلام 


این‌طوق ۵۲۸ 

ابن‌طو لون ۴/۱۳۷ ۱۸۰/۱۶/ ۸/۱۹۲/۱۹۰ 
۱ 

ابن‌طیفودی ۰۴ ۶ 

٩۶ ۳/۹۴۹/۶۲۷ ۸/۴۶۳/۱۵۷ آپن‌عامی‎ 

ابن‌عباد ۶۸۷/۵۱۷۲۸۱۱۷ 

این‌عبای ۴۸۴۴۹/۱۸۰ 1۶۳/۶۷۸/۶ 
۰۹۳۹/۹/۱۶ 

ابن‌عبدا لحکم ۴۹۸ 

این عبدر به ۲۶/۲ ۵۷۶/۴۹۲/۴ 

ابن‌عا کر ۵۹۷/3۰۱/۴۹4 

ابن‌عحلیه ۸ ۴۶ 

ابن‌عکاشه ۴۶۹ 

ابن‌علقمی ۸۵۸ 

أین‌عمار ۹۰۵/۸۴۹/۳۴۶ 

ابن‌ععید ۵۴۶/۴۹۰ 

این‌عمی ۷۲۸/۵۲۳ 

ابن‌عون ۷۳۱ 

این‌عباض ۵۵۷ 

اپن‌فر ات ۵/۱۱۸ ۰۵/۳۷۱/۳۶۲ 1۸۰۷۶ 
٩/۰ ۴‏ 

أبن فيه ۵۰۸ 

ابن فورك ۶۲۶ 

ابن قتیبه ۸۳/۴۲۱/۴۰۵ ۷۸۳/۴۹۵/۷/ 
۱۰۰۳/۹۵ 

این‌فرمان ۵۲۳ 

ابن‌فنعلی ۴۲ ۶۰۳/۵۲۹/۵۰۲/۴۴۳/۴/ 
۶۳۷ 

| بن‌کمیمه ۲۲ ۴ 

اب ن کثیر ۷۵/۶۱۲/۴۶۳ 

ابن کلنوم ۵۲۰/۴۲۷ 
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ژهررست عام 

ابن کلس ۲ ۹۶۹/۸۴۸/۸۱۰/۶۳۳/۵۹/ 
۱۰۹ 

ابن‌لمان ۴۳۱ 

آبنامیعه ۱۵۰ 

این‌ماسو به ۰/۵۵ ۱۵۸۳۱۵۶۲۷۱۵۶۱۸۵۶ 

۱۰/۶۰۵ 

ابن‌ما لك ۲۴۵ /۱۰۰۳/۹۸۹/۸۱۳/۴۴۹ 

٩۵۶۲/۸۵ این‌مدیر‎ 

این مره ۴۴۱ 

این‌مسود ۴6۶۲۱/۴۲۰ 

ابن‌متلر ۲/۵۵۸/۵۵۵ ۵۲۹/۵۶ 

این متلر ان ۶۳۷ 

این معلعون ۸۸۷ 

آبن‌معتز ۲۴ ۱۰۱۰/۹۰۴/۵۹۱/۵ 

أبن مغر غ ۶۶۸ 


ابن مقشر ۵۸۶ 


ابن‌مقنع ۴5۱ تأ ۵/0۵0/۴۹۳ ۱۵۷۵۱۵۶ 
PAULA‏ 

ابن مقله ۳ ۸۰۷/۴۶۲/۴۵۵/۳۷۱/۳۶/ 
2 

أبن ملجم ۶۳ 

ابن منادر ۷۲۸ 

این منفد ۱۰۲۶ 

أبن مهلب ۲ ۷۲۹/۳۰ 

آبن‌ناعمه ۵۶۹/۵۲۳ 

أبن ندم ۱/۴۴۲/۳۹۷ ۵۴۶/۴۷۹/۴۶/ 
۵۵۸ ۶۳۸/۶۳ 

ابن نستلونا ۵۴ 

ابن داضح ۴۹۹ 

ابن دحشیه ۵۸۱/۵۶۵ 

ابن وردی ۵۰۱ 


فهرست عام 


أبن ذهب ۸۰۷/۷۲۸ 

ابن‌ها نی ۱۰۱۹/۸۲۹/۷۸۲ 

ابن‌هبیر۰ ۷۵۹/۳۴۶۱۸۰ 

أبن هرمه ۶۶۰ 

ابن هشام ۸۱۹۹/۴۵/۲۲ ۴۹۷/۴۸۹/ 
VEFAT‏ 

این‌هود ۶۰۱ 

ابن‌هيثم ۶۲۰/۵۹۰/۵۲۲/۱۸۶ 

ابن‌یمن مصری ۵۲۶ 

انيو نس ۵۶۹/۵۶۲۸۴۹۹ ۶۱۷/۶۱۶۸ 

ایتاءالاحراد ۸۷۸ 

ابواحمدین فصل ۱۹۰ 

For 

ابو احمدالجر جا نی ۷۳۵ 

ابواسحق ۵۸۵/۵۰۸۸۵۰۴۱۴۷۷/۴۷۱/ 

۱ ۸ ۳ ۰/۵ ۱/۳۵ 

ابوالاسود ۵۶ ۰۸۴۷۹/۴۲۸/۴ 2۶۷۸/۴۸ 

ابو الاشتث ۵۰۷ 

ابو الجحتر ی ۷۹۲ 

ابوالبتاء ۳ 

| بوا لجعه ۸ ۷۷ 

ابو الحیش ٩۰۴/۵۵۴‏ 

ابوالحسن باعلی ۴۷۱ 

اپوالحسن ۳۴۱۵۲۴۱۴۷۱۸۹۷ ۷۷۲/۶ 

ابوالذهب ۷۲۰ 


اہو احمد مهر جا نی 


ابوالساح ۸۲۰/۸۰۸ 
ابوالسروریکری ۲۰۷ 
ابوالسمط ۷۵۹۵ 
ابوالشو ارب ۱۵۰ 
ابوالصاج ۸/۴۱ 
ابوالصیداء ۷۱۸ 


- ۱۰۵۲ - 


تاریخ تمدن اسلام 


آبوالعبای(سناح) ۲/۵۲۷۸۴۷۸۱۷۱ ۱۷۵ 
۳ ( دجوع به 
سفاح ) 

اہو الاس سر خمی ۶۱۹ 

آبوالعبر ۱۰۹۴ 

ابو العتاعبه ۷/۵۲۱/۵۱۶/۲۸۸ ۹۵۳/۹۷ 

٩۳۳/۷۶۵۱ ۵۲۷/۵۲۱/۲ ۵۰ ابوالعلآا-‎ 

آیوالفتح ۶ 

ابوالفداء ۳/۵۰۱۸۱۰۸/۵۸۸۲ ۵۰۹/۵۰ 

/۴۹۲/۴۴۳/۴۴۲/۴۴۰/۴۳۸ ابرالفرج‎ 
AAVIYESISFTIAFFIDDA 

ابوالمداسن ۵۰۱ 

۴Y۹ ابوالمعالی‎ 

ابوالوفاء ۱۲ 5۶۱۹/۶ 

ابوالوقت ۴۷۱ 

ایو الو ليد ۷۳۹/۷۳۱/۷۳۰ 

ابوالهذیل ۵۵۷ 

ایوامیه ۷۲۷ 

٩۲ ابوایوب‎ 

ابو بجیر شاعر ۷۳۲ 

ابو بشیر ۵۶۹/۵۶۴ 

۸۵۱/۴۷۱۴۲ ۳۹/۳۳/۲۲/۲۱ ابوبکر‎ 
۸ ۷ ۲ 
ص220‎ 
ITEAITFEXIXTVITYSTITT\INA® 
IFVAIESAIES ‘IEA 
٩/۱, ۷ ۹ (۱ ۲ 
,و‎ 
ت۱۳‎ 

ابویکر ابهری ۶۳۲ 

ابو بکر الشاشی ۷۳۵ 


تاریخ تمدن اسلام 


اہو بکی‌ بن عبدالر‌حمن ۴۷۲ 

ابوتمام ۵۲۱/۴۱۵ 

ابوجعض (به منصور نیزرجوع شود) ۸۷۱ 
۱/۷/۸۷ ۲ 

ابوجهل ۳۳ 

ابوحاتم بلخی ۵۷۶ 

ابوحامد ۲۸/۵۹۹ ۱۰۱۳/۶ 

ابوحذیفه ۶۶۳ 

۵٩۰ ابوحلیته‎ 

ابوحماد ۶۱۶ 

ابوحمو ۱۰۱۷ 

ایوحتیفه ۹۲ ۱۸4/۱۰۰ ۸۴۷۲/۴۵۲۸ 
م۱۵۵۵ 
1/۹۹۷ <( 

ابو خلف ۷۷۷ 

ابوداود ۴۷۱ 

ابودرداء ۴۵۹/۱۸۸ ۴۷۲۳ 

٩5۳ ۶۸۷ ۲۴۰ ابودلامه‎ 

٩۱۰/۸۳۶ ایودلف‎ 

۵٩۳۰/۹۸۲۳ ابودهبل‎ 

ابوریحان ۵۷۷ 

ابوزهر ۶۸۷ 

آبوزید انصاری ۸۲۶ 

ابوزنبود ۸۱۷ 

آبوزید ۸/۴۸۳/۴۸۱/۴۲۲ ۸۶۷۰۸۵۰ 
۱۳ 

ایوسعید حدری ۴۴۹ 

ابوسیید صونی ۶۲۸ 

ابوسعید مقر ی 2۶۶۳ 

ابوسفیان ۳۸/۳۷/۳۴/۳۳/۳۲/۲۲/۱۶/ 
۳( ۴ 7۸ 
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۳ 


فهرست مام 


(1-۲ ۵ 
۱۰/2 ۰/۹۰ 

اپوسلمه ۷۵۲/۴۵۳/۳۷۱/۳۷۰۸۱۱۷/ 
۵۵ ۸۴ 

ابوسلیمان ۲ ۱۰ 

ابوسهل کوهی ۶۱۶ 

ابوشحاع ۸۰ 

ابوصفر ۸۷ ۶ 

ابوضمضم ۴۳۱/۴۱۹ 

ابوطالب۸۲۴/۲۲/۲۱/۲۰ 1۱۸۸/۷۰/۵۶ 

۸۴۳/۸ ۹/۱ ۹ ۳۵۷ 

ابوطاهر ۸۱۵ 

ابوعبداله ۱۴۶ ۲۰۴ 

ابوعبیده ۱۵۶/۱۵۲/۱۱۰/۵۲/۴۷/۲۱/ 

"1 

/ ۱۰۰۶ ۰۱/۷۸۲/۷۳۴ ۳۰ 

۱۰۵ 

ابوعتمان ۶۰۸/۵۶۳۸۴۷۶ 

FAY ابوعکرمه‎ 

ابوعلی ۸۷/۴۷۲/۸۷۳ ۸۲۵/۶ 

ابوعلی(یحبی) ۳۶۹ 

ابو عمرو ۸۴۸۱/۴۲۳/۴۴۴/۴۱۹/۲۸۰ 
۸۲ ۶۳۰/۴۸۳/۴ 

٩ ۰ ابوعبسی‎ 

ابوفراس ۵۱۷ 

ابوقابوی ۴۹ 

ابوقبیس ۱۰۲۷ 

ابوقر یش ۵۵۸ 

ابو کامل ۶۷۵ 

ابو کیشه ۴۰۸ 

ابو لهب ۲/۳۳/۲۴/۲۱ ۶۶ 


فهرست عام - ۱۰۵۸ - تادیخ تمدن اسلام 
ابرمجد ۵٩۹۰‏ ابی‌خالد ٩۲۶‏ 
ابومحجن ٩۹۹۵‏ ابی‌خز یمه ۴۶۰ 
| بومحمد ٩۸۹/۴۷۱/۱۸۹‏ ابی‌سرح ۱۸۰ 
ابومریم سلولی ۶۵٩‏ اتا بك نودالدین ذنگی ۳۶ 
ابومسلم خراسانی ۸۱۱۷/۹۶/۷۱۷۰ اتایکان ۸۲۴ 
ITE ۱ ۸‏ اتازونی ۶۳۸/۳۰۶ 
۷/۷۰ ۷/۹/۳۸ ۷۵ اتامش ۳۳۴ 
۵۵ ۳۱۷۲/۷۵۵۲ ۷۸۰۵/۷۸۴۷ آتر یش ۴۰۶ 
JATFIATTIYAA/YAFIYATIYAY‏ ایک (جزیره) ۵۲۲ 
۱3 اثناسیوی ۳۰ 


ابوه‌طیم پلخی ۴۷۵ 
ابومعاویه ۴۷۷ 

ابو معشر ۲ ۶۶۷/۲۱۶۱۲۱ 
ابومترن ۷۵۳ 


۸ ۳ 

ابو نافم FA‏ 

ابو نخیله شاعر ۷۶۳ 

ابوسناس ۵۲۲ 

ابونصر ۵۶۴/۲۰۳/۲۰۲ ۶۲۸/۵۸۶ 

اپو نواس ۵۲۳/۵۲۱/۵۱۶/۵۰۴ 

ابوهاشم ۷۵۵/۷۵۱ 

ابوهریرء ۲۲۲/۲۲۰ 

ابویاس ۸۱۶ 

ابویعلی ۴۶۱ 

/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۲/۱۵۰/۳ ابو یوسف‎ 
AA ‘IEYFIFYIIYYY 

اهر ۲۷۲ 

آبی‌بن كىب ۲/۴۵۹ ۴۷۳/۴۶ 

ابی‌بن ملول ۳۴ 


انوحفصه ۱۶۲ 


احد ۵۷/۱۵۵/۱۳۴ ۳/۶ 9۲۰۶۵۹۰/۶۶ 
احزاب ۳۴ 

احساء ۸۳۹ 

احسن النقاسیم ۲۹۷ 

٩ احفاف‎ 


احکامالسلطاتبه ۷۳۹/۱۰۱/۳ 


احمدینابیا لحواری ۴۴۴ 


.احمدبن ابی‌خالد ۳۷۲ 


احمدین حسین کاب ۳۱ 

احمدین داود ۷۲/۱۹۲ ۱۰۰۵/۷۷ 

أحمدین سید دمشقی ۱۰۱۱ 

احمد بنءبیدا له ۳۷۱ 

احمدین طولون ۴/۱۳۷ ۳۸۷/۳۸۰۱۱۶ 
TAFT‘ ۳۲‏ 

احمدین محمدطائی ۲۸۱/۲۷۸ 

احمد صقلی ۱۶۳ 

احمد مهدی ۸۲۹/۴۶ 

احمد نوی ۱۰۰۸ 

احنف‌بن فیس ۰/۶۹۹/۶۲۸ ۷۱۴/۷/ 
4/۹1۲ 

٩۳۱/۵۲۰ احوص‎ 


تاریخ تبدن اسلام 


اخبارالزمان ۴۹۹ 

اخبار مصر ۴۴۳ 

اخبار ومنازی ۴۵۲ 

اخت‌الحفین ۶۰۴ 

اختیارنامه ۵۶۴ 

اخشید ۸۲۰/۱۱۵/۷۳/ ۹۹5/۸۸۶ 

اخطل ۲۱ ۷۴۵/۵ 

اخفش ۴۸۳/۴۴۸ 

اخلاط ۲۵۴ 

اخمرا ۱۵۳ 

آخمیم ۲۹۹ 

اخنا ۷۲۱۷ 

اخوان‌المنا ۶۰۱/۲۰۰ 

آدبالصنیر ۵۷۵ 

ادب‌الکاتب ۴۸۳ 

ادب‌الکبیر ۵۷۵ 

ادر نه ۵۰۰/۳۷۴ 

ادریس‌بن عبداله ۸۴۵/۸۲۳۶ 

ادوارد برادن ۱۰۳۰/۲۵۶۲ 

A ادوم‎ 

ادرح ۱۷۳ 

اذرعات ۲۴۹ 

اذنه ۲۵۱/۱۵۷ 

اذفوش ۲۰۱ 

اراك ۷۷۸ 

اربل ۲۳/۶۲۹/۴۷۱ ۱۱۳/۸ ۱۶ 

اردبیل ۲۵۴ 

اردشر ۱۰۰۶/۸۷۷/۵۴۶/۲۵۶ 

۲۵۴/۲۵۰/۱۸۰/۱۱۰/۸۰۸۷۸  ندرا‎ 
۷۴۷/۷ (۳/۰ VAIS 

آرزت ۵۲۸/۳۲۱/۲۷۲۲/۲۵۴/۸۰ 


ب ۱°89 - 


فهرست عام 


/۵۴۰/۵۳۸۱۵۳۷/۵۳۶۸۴۷۷ ارسطو‎ 
۸۵۶۹/۵۶ ۸ 
AAYIAAA 

ارسطاطالیس ۵۶۲/۵۵۸/0۵0۳۶/۴۳۹/ 
۵۹۸ 

۵۲۴/۵۷۳/۵۴١ ارشمیدس‎ 

ارفخشاد ۶۵۳/۸ 

٩ ارم‎ 

/۲۵۴/۱۹۹/۸۲/۸۰/۷۹/۷۸ ارمتستان‎ 
۱۵۲۳ ۸۵/۱ (۶۶ 
IAA SIVYVIATFIFSIEENIEE\ 
AVY 7/A 

آرو پا ۸۲۸۶/۲۴۸/۲۱۳۸۸۰/۷۹/۲۶ 
۷( 6 ۹ ۱ 
۱۰۲۵ 


: ارومیه ۲۵۴ 


اریحا ۲۵۰ 


ازد(قبیله) ۶۸۱/۶۵۴/۶۵۳/۴۸۱/۱۰/ 


Ye ۱/۰/۸۲ 

ازمر ۵۴۲ 

اسامه ۵۲ ۵۲/۲۳۱/۱۸۰ 

اسپانی ۷۸/۷۵۲۳۱/۴ ۸۵/۸۲/۸۰ 
۴۵ ۳ ۱۲ 
۴( ۳/۸۸۹/۸۷۸ ۱۰2 

اپانبا ۲/۸۴۲/۳۴۶/۴۸ ۰۸۰۱۸۶ 
۱.۴ 

/۱۱۴/۹۸/۹۲/۷۶ ۱۵۷/۸۲۵/۲ استا نبول‎ 
2 
٩-۷ ۱ IDS 
۱ ۱ ۱/۸۵۱ 

استبصار ( کتاب) ۴۷۱ 


فهر ست عام 


اسنجه ۲۵۰ 

اسشخی ۷۹/۲۵۲ ۰/۵۳۹/۲ ۲۸۷/۵۹ 
۷۹/۰ 

استخري ۴۲۲۵۷/۲۵۴/۲۴۴۸ ۵۰۸/۳۶ 
۱۴ 

Xar استراباد‎ 

استرابادی ۶۲۲ 

استیفآن ۳۸۵۶۲/۵۵۲ ۸۵۷۲۸۵۷۱۸۵۶ 
,29+ 

اسحق انطا کی۴۱۸ 

اسحق بن | بر اهیم ۵/۲۸۰ ۸۵۲۶۱۵۵۷۱۳۰ 
۸۸۱ 

اسحق بن‌حماد ۴۵۳ 

اسحق‌بن راهب۴۴۲ 


اسحق‌بن سلیمان ۵ ۵۷۶/۵۷۲/۵۷۱/۵۶ ` 


اسحق بن‌مسلم ۴۳۹۵ 
اسحق بن‌یزید ۵۶۴ 


اسحق موصلی ۲۲/۵۲۲ ۷۹۳/۶۲۳/۶ 


۱-۹۹۴ 

اسد (قبیله) ۴۸۱/۱۸۸/۴۲/۳۳/۱۵/ 
و2 

اسدالدین شیر کوه ۸۵۰ 

اسدالخابه ۵۰۲ 

اسرائیل ۵/۷۴۳/۵۸۹ ۸۷۳/۷۲۶ 

اسفر این ۲۵۷ 

اسکافی ۸۱۶۲ 

/۱۵۱/۱۳۶/۱۲۳/۲۶/۱۲  ددنکسا‎ 

۰۸۸۸۵ ۵ شتا 

/۸۷ ۲/۸۵۷ ۷۸/۵۵ ۹ 
AYY 

اسکندرو نه ۲۵۰/۱۵۶ 


تاریخ تمدن اسلام 


اسکندر یه۱۳۷/۱۱۱/۱۱۰/۶۲/۵۰/۳۹/ 
۲ ۱( 2۵ ۱۳ 
در ۱2 
۰ ۵ ۵( 
۴۵ ۰ ۶ ۵/ 
۲۱۹۸۱۳۸۶۰۵۸۸ ۸۸۵/۶۲۰ 
۹۵۶ 

اسلامبول ۶۳۸/۲۶۸۲۵ 

الاد ۸۸۸/۸۸۷/۸۴۳/۸۰۴۱/۱۱ 

٩۸۸/۵۹۲۳ اسماء‎ 

آسماعیل‌ین جعفرالصادق ۷۵۱ 

اسماعیل‌بن بحبی ۷۹۴ 

اسماعبل بن‌صا لح ٩٩۴‏ 

٩۶۱ اسماغیل‌بن‌علی‎ 

اسماعیل ۵۶۱۴۳۰/۳۳۲/۱۳/۱۱ 1۶ 

۸۰/۷۸۲/۷۳۳ 


اسمعیلیه ٩۱۱/۸۸۵‏ 
اسوان۲ ٩۵۵/۸۶‏ 
اسودعنیسی ۶۶۸ 


٩۵۱/۸۴۴/۶ ۳۳/۶ ۲۹/۷ ۵ اشییلبه‎ 

آشثر ۷۰۸/۶۹۴ 

اشرس ۷۱۸ 

اشروسنه ۱۳۵۳/۳۵۲/۲۵۷/۱۲۹/۷۴۲ 
۳۵۵ ۸۰-۸۸ 

آشپ ۱۰۱۴/۸۵۹۹ 

اشث ۱۰۱۵/۲۲۵/۱۹۸ 

آشعری ۷۳۶ 

اشیاء ۴۱۶ 

اشکانیان ۸۷۷ 

اشیلوس ۴۷۸ 

اصتلخر ی ۲۵۱/۸۲/۸۷۲/۲ 


فهرست عام ۱۰۱۶۲ تاریخ تمدن اسلام 
۷ ۱ القطایع ٩۶۷/۹۵۷‏ 
الحکم ۴/۹۶۳/۷۷۲۳/۵۸۷۸۲۴۶ ۱۹۶ المبارك ٩۶۲/۷۹۸‏ 
۱۰۹۲ المتقی ۷۶۵ 
الحمر!» ۹۵۸/۶۱۱ المز حجی ۷۹۹ 
الخادجی ۷۳۰ المسالكوالممالك ۵۰۸/۲۷۴/۲۶۴ 
الخضراء (قصر) ۲۲۶ المسترشد ۵ ۱۰۱۶/۵۹ 
الراشی ۵۲۵/۳۶۳/۳۲۴/۱۷۷/۱۱۷ المستضیی+ ۸۰۳ 
الرستق ۵۶۲ المستظهر ۱۲۱ 
الردضه ٩۶۲‏ السشی ۴/۹۷۷/۸۱۳/۸۰۷۸۸۰۳ ۱۰۰ 
الزهراء (5خ) ۱۰۳۱/۱۰۲۵/۹۵۸ الستکفی ۸۰۸ 
الساعود ۶۱۰ المستتسر ۸ ۸۸۹/۸۵۰۸۸۰۳۶ 15۸۱ 
السرور ٩۶۲‏ ۱-۰۰۵ 
الظائم ۸۳۴ المطیع ۳۵۹/۳۲۴/۱۶۲ 
الظاهر ۸۴۸/۷۷۰۱۷۲۸ ۱۸۵۰ ۸۵۷ | المعاضد ۸۵۱ 
.۱۰ :ا المعتز ۱۰۱۹/۱۰۱۶/۹۸۰/۸۰۸/۷۴ 
الناشد ۱۰۳۰ المعتصم ۱۰۰۵ 
الس‌جی + ٩۲‏ المستشد ۵/۵۶۲ ۸۱۱/۸۰۳۸۷۷۳۷ 
المر‌یش ۸۷۱/۶۷۲ 3 2 
المزیز ۱۱۸/۱۰۸۸۱۰۳ ۸۱۴۰ ۱۱۸۹ المعتمد ۱۰۰۱/۸۰۰۶ 
۶ ۷۷ ۱۴۴ 1۱-۵ السجم( کناب) ۵۰۲ 


۸۸۲۹ ۸۴۸ ۸۸۱۲ ۱۷۶۵ ۳ 
۱۰-۳۱ 

٩۵۷ العماده‎ 

٩۶۵ النافتی‎ 

الفليلة ولیله ۲۲/۹۳۳ ۱۰ 

الفرج بعدا لشدة ٩۹۸‏ 

الفنونا لجمیاة‌الایرانیه ۶۲۱ 

الفهر ست ۵۵۵/۴۷۹/۲۹۲ ۱۵۲۹/۵۵۸۸ 
اف 

التائم ۸۴۹/۸۲۴ 

٩۸۶/۸۰۸/۵۸۵/۵۲۳ القاهر‎ 


الم ۸۱۱/۱۶۲۸۷۶ /۸۴۸/۸۴۷/۸۲۹ 
۹ ۵ ۲/۸ ۸۰2 
۱۰۳ 

٩۶۲ لمعشوق‎ | 

۵٩۳ المنازی‎ 

المعتدر ۰۳/۳۰۸ ۸۱۱/۸۰۳/۶ ۱۸۱۳ 
۷ ۷ ۲ ۸۱۰۲۰/۹۶۵ 
۱۰ 

المعئدی ۸۰۳/۵۹۲ 

٩*۷۳ المعتفی‎ 

المتعطم ۷۰۲/۱۳۷ 


تاریخ تمدن اسلام 


ASAI FAN ۰ el EVO 
۱-2 ۴ 

المنتصر ۸۰۷ 

المنتظ ۶۸۳ 

٩۶۴/۸۲۴۹ المنمور‎ 

الموطاً (کتاب) ۸۴۸ 

۵٩۳ الموفق‎ 

الموید (جریدء) ۶۱۰/۲۱۵ 

المهتدی ۱۰۳۰/۹۹۵/۱۹۱ 

آلمهدی ۶۴ 

/۸۰۳ ۷۶۵ ۱۶۳۲ ۸۶۰۷ ۹۳ الناص‎ 
1۸۰-۴ Ne AY ۳ 
۱-۳۱۸۰ ۲۹ 

الناقه ۸۱۵ 

الوائق ۹۵۸ ۱۱۸۸ ۷۷۷ 7۸۰5۹/۷۹۹ 
۷ و( 

الوافی فی‌الوفیات ۵۰۲ 

ART RR 
و‎ 

٩۳۱ امالبنین‎ 

۸٩۲ أامجەفر‎ 

٩۶۰ امحبیب‎ 

٩۰ امحکیم‎ 

٩۲۰ امعبارء‎ 

امموسی ۲/۳۳۵ ۸۱۴/۶۶ 

امر تسار ۶۴۵ 

امتال‌سلیمان ۲۰ 

ی 

آمریک ۲۷/۳۳۸/۲۱۳ ۲۶۷۴۳۸۴ ۸۶ 

٩۷۰ آمیرسیف‌الدین‎ 

امرالجیوش ۳۵/۶۱۶ ۸۵۰/۷۳۹/۶ 


ا مس یه 


فهرست عام 


امیر عبدالرحمن ۶۲۳ 

۸۲۴۶ ۲۴۴ ۱۸۶ ۱۰۱۷/۹۷/۷۱ امین‎ 
"1۱" ۷ ۱ (۷/۱ 
۱*۳ ۷ ۳/۱ 
IY ۷ ۹ 
1-۶ 
٩1۳+ ۶ 
(TIAN NPN *AFAAAFAAY 

امین‌الدو له ۶ ۰ ۸۱۲/۶۴۷/۶ 

امیه ۷۱۷/۶۵۴/۱۲۳ 

انبأ ر ۱ ۱۳/۷ ۳۱۸/۲۶۹/۲۵۲/۱۹۹4/۱/ 
YAYIFOTIFATITAY‏ 

انباط ۸۳۳/۴۹ 

انجیل ۸/۴۵۲ ۷۳۳/۶۸۷۸۵۸۶ 

Ne (5 ۴ a 

۸(-۵ ۰۷ 
+, ۲ 

/۳۶۶/۲۵۷/۲۵۰/۲۴۱/۲۹۶/۱۹۸۴ 
"1-۱ ۵ ۳ ۱ 
"1۳۱2 ۲ 
۱*۵ ۸ 
۶#»۵۲۵ ۱۳۹ ۷۱/۱/۱ ۰۶۶ 
(۵ ۳۲ 
IAVTIYYTIYYX/YAAYOYIVT 
IABVIAPAIAFTIATAIATAIATS 
IAA O/AAAIAAOIAAFIAA“IAS\ 
(1-۲ 
/6۸۳ ۹۵۹/۹۵۷ ۵۳ ۸ 
Ne TEIN TEN NTINNY/IN\ ° Y 

انس‌ین‌مالك ۴۴۹/۱۶۶ 

انس بن‌هلال ۶۷۰ 


انطا کیه ۸۱۱۰/۱۰۱۹۸/۳۰/۲۶ ۲۵۰/۱۵۶ 


۱۷ ۱ 

انگلیی ‏ انگلتان ۱۴۶ ۵۰/۴۹/۴۸ 

IVD POF ۱۳۵۵ ۱۳۴۶ ۸/۳۰۶۲ 
AFY/YPTIPTY 

۸۲۸۹ /۲۷۶ ۱۱۷۳/۲۷/۲۶ انوشروان‎ 
IOAF/ASDIAFYIAFSIFTSIFTD 
۱ YIA‘KIYAAIVFIISSS 

أنیسه ۷۱۲ 

اواء شاعر ۵۱۷ 

اوبادی ۱۰۲۴ 

اودیسه ۴۱۹/۴۱۵ ۸۴۷۸ 1۵۴۹/۵۳۲۲ 
۵۸۲ 

اورال ۲۵۷ 

اوزاعی ۸۴۰/۴۷۶/۴۵۲ 


اددشلیم ۱۳۰/۲۹/۲۸/۱۲ 1۲۵۰ ۴۰۹/ 


VY 
۱۰۵ اورفا‎ 


ادوس ۴۱۳/۱۵۵۸۱۲۱۰ ۱۴۲۴ ۵۳ ۲/ 


"۴ 

ادئه ۱۰۲۳۴ 

او کثای ۸۵۷ 

او کوست ۵۴۳/۴۲۰/۱۲ 

اهناي ۱۱۲ 

امواز ۰ ۲۵۳/۲۴۸۲۲۳۲۸ ۱۲۶۱/۲۵۸۱ 
۷/۵( ۱۳۲۶۱۳ 
2 

ایاد(طایفه)۵۴/۴۸۱/۴۲۵/۴۹ ۵۵۱۲ ۲/ 
۱/۱/۳۱ 2۵۱+ 

ایاصوفیه ۲۷ 

٩۵۱/۶۱ ۱/۵۳۸/۳۰۷/۱۶۳ ایتالی‎ 


~۳ 


تاریخ تمدن اسلام 


/۴۲/۳۱/۲۹/۲۶۱۱۵/۱۲/۸/۶/۴ ایران‎ 
/۸۰*۵ ۱ ۳ 
۸ ‘FIAAIIFEI\ 
۸ ۳ 
۱۵ ۰ 
/۸( ۲ ۶ 
7/۴ ۳۳۸۸/۵ 
"7۱72۵ ۷۰ ۴۸/۸۴۴۲/۴ ۳ 
"1۱(۵۳ (۴ 
(1( ۹ 
۱۲۱۳/۶۱/۱۰۸۰ ۵ ۰ ۵۶۵ 
۱۷۲۰۵ 
۱ ۷۷/۵ ۲ 
° ۷ 
٩1-2 ۵۸ 
1۱ ۴ 
۱-۳-۹ 

٩۱۰۲۳/۱۵۹ ایریلی‎ 

ایزیس ۴۱۱ 

ایسوی ۲۵۹ 

ایغادین ۳۳۱/۳۲۰/۲۷۲/۸۰ 

یله ۷۳۳/۲۴۹/۲۳۳/۱۱۰/۷۸/ 

ایلیاد ۴۱۵/ ۴۱۹/ ۴۲۰ ۴۷۸/ ۴۹۴/ 
۲( 

ایلیوس گالوس ٩۲‏ 

٩۳۴ اینشتین‎ 

ایوان کسری۴۳۶۲ 

آیوب‌نبی ۴۱۹/۴۱۶ 

ابویی (عیسی) ۵٩۵/۵۷۵‏ 

ایو بیان ٩۶۸/۸۸۶/۱۹۰‏ 


تاریخ تمدن اسلام 


ب 

يابا لذهب ۷۷۹ 
باب‌الفتوح ٩۶۷‏ 
پاب| لمتدب ۲۴۹ 
باب‌عالی ۱۷۸/۸۵ 
با بك ۸۰۷/۳۵۲ 
باپل ۱۱۰/۸ ۲۶۹/۱۳۷ ۱۳۱۸ ۱۳۸۶ 

۴6۵/۱۵۱۵۴۰۹ "2۰۳" 
باجه ۲۵۰ 
بادرایا ۳۹۸/۲۷۰ 
بادغیس ۲۵۷ 
بادیه ۲۵۰ ۸۷۳/۲۵۲ 
بار بوتین ۱۷۱ 
بادسلن ۲۴/۸۸۹ ۱۰ 
باروسما ۲۶۵۹ 
بازینی ۸۱۶/۸۱۵ 
باقلانی ۶۰۰ 
با کسایا ۳۱۸/۲۷۰ 
با لفه ۵ ٩۰‏ 
با لکان ۶۵۲ 
بایز یدعثما نی ۰ ۸۶ 
بتانی ۶۱۲ 
پبرس ۱۰۲۷ 
ببناء شاعر ۵۱۷ 
بئینه ۶۶۷ 
بجکم ۸۱۱ 
بجاچه ۱۶۰ 
بجایه ٩۶۵/۶۰۲‏ 
بجه ٩۵۷‏ 
بجدل کلبیه ۵۲۴ 


بجر ی ۵۲۱ 


- 1*۳۵ - 


چک ا و سار تس سا وت نت نی تحت 


فهرست عام 


بحرالمیت ۲۵۰/۲۴۹ ۸۷۳ 

بحرین ۷۳/۴۹ ۷۹/۷۸ ۸۰ ۸۵/ 
۱/۰( ۳ ۱۷ ۱۴*۶۵ 
و 

٩۵۳۰۳ بحیره‎ 

/۷۱۸ ۱۵۹۰ ۱۲۹۱ ۸۲۷۴۱۲۵۷ بخادا‎ 
YY ۰ ۷۷/۸۵ 

بخاری ۲/۴۷۱/۱۳۳/۲ ۳۶۱۵۹۰۴۷ ۶ 

بختیشو ع ۵۵۹/۵۵۵۱۵۵۴۵ ۵۶۰ 
۱ 

پدرا لدین لو لو ۶۱۷/۴۵۵ 

7۷۵۹ ۱۶۷۴ ۱۵۵۲ ۴۹/۳۲/۲۵ بدد‎ 
AFVVAF IAN 

بدرالجمالی ۸۵۰ 

بدیعاسط رلا بی ۱۷ ۶ 


٩۰۶/۴۹۳ بدیع‌الزمان‎ " 


بدل 0۸۷ 


AYY ۶۸۴/۵۱۷ ۵۰۱/۱۴۰ پربن‎ 


/AA\/AA ۱ 
۷ 

بر ترام‌سان‌جیل ۴۴۴ 

پر تزینه ۴ ۸۰ 

بر تن ۱۴۸ 

برج کناب ٩۵۲‏ 

برح اشرف ٩۶۸‏ 

٩۷۴/۸۴۹/۸۱۲/۷۶ ۵ برجوان‎ 

٩۵۸ بردی‎ 

بر‌دعه ۷۵۴ 

بردیصا نی ۵۴۹ 

برشلونه ۱۰۲۴/۸۸۹ 

٩۵/۶۸۳/۲۶۲ ۵۸۱۲ ۴۵ برفه‎ 


فهرست عام 


برك بن‌عبداله ۱۰۱۵/۱۰۰۶ 

بر کةالجیش ٩۶۷‏ 

بر گواز ۱۰۱4۹ 

برلن ۶۳۸/۶۳۷ 

/۱۱۳ ۸۷۱ پرمکیان برمك - پرامکه‎ 
۱۳-2۵ ۱7۱۵ ۱ ۷ 
IPN ۷۷۳ 5 ۹ 
71۱۲۳ ۱ ۱ ۳۴۵ 
1۱-۱ ۲ ۷ 
IYA Û ۷۸۹ ۱۷۸۶ ۵ ۱ 
AF IATA 
1۹۹ ۹۰ AAA ۸ 
۱-۰۰۶ 

بردسه ۱/۱۴۲/۱۲۲ ۱۷۹/۱۷۵/۱۶ 

برو کسل ۶۳۸ 

برهمن آباد ۲۵۴ 


برینانبا ۲۸۱/۱۰۴/۸۲/ ۰۸۳۵۴/۳۰۶ 


"2۴ 

بریدی (سلسله) ۷۳ 

بریره ۶۶۳ 

بز ر گمهر ۷۹۵ 

بس‌بن‌ارطاة ۷۲۵ 

بسطامی ۸۱۵ 

٩۳/۹۲/۲۹ یسفر‎ 

بشار بن‌برد ۸۳۲۰ ۸۵۲۲/۵۱/۵۱۶ 
A ۱۹ ۱/۶۲‏ 

بغر بن‌داود TY‏ 

بشر بن‌سفوان ۱۳۴ 

پش بن‌عبدا لملك ۴۵۳/۴۵۲ 

بشر بن مردان ۱۱۳ 

بصر» ۷۳/۶۲/۵۸/۵۷/ ۷۲۸ ۷۹ ۸۰| 


- 1۰۴۶ - 


تاریخ تمدن اسلام 


7۱۱۶ ۳ ۳ ۰ ۸۲ 
"12-۵ ۱ ۷ 
۱۲۴-۵ ۲ 
"7۱7*۰2 ۱۷۷ (۷ 
۱۴۹۵ ۱ 
۱۳۹۱/۹۱/۹۹ ۹ ۷۹ 
SSANI ۲ 
۱۷*2۵ ۷۸ 
"1+۹ ۴ 
(+ TINA 
1۸۹-۷ ۳ 
۱۰۱ 

بسری ۵۶۵/۱۰۹/۸۳/۴۸/۱۵/۱۱ 

طایح ۲/۲۴۵ ۲۸۹/۲۵ 


` | بطلمیوس ۸۵۵۲/۵۴۲/۵۰۸/۵۰۷/۲۳۶ 


۳۰/۶۱۵۱۲۸۵۷ 


بقراط ۲/۵۳۸ ۰۲/۵۷۰/۵۴ ۶۲۰۵/۶ 


بقیع ۲۱۹ 

بعليك ۲۸ ۷۳۴/۲ 

بنا ۸۱۰/۳۵۵ 

/۱۰۳/۹۳/۸۳/۸۲/۷۶ 1۲۷۱/۶۸ بنداد‎ 
7۸ ۸ 
۱۸۲۵ ار‎ 
7/۲۴۱ ۳ ۰ 
ANVTITFAITS*IXTAAITAV/TAY 
/۳۱۳/۲ ۰۲/۳۰۵ ۶ 
"1۱۲۱۲ ۱ ۸ 
"1۱۲*۲۵ ۷۱۷ ۱ ۱۷ ۱ FEIT 
1A AIPATIFVEIPYIFFAITAAR 
0¥ ° ۲ ۳ 


تاریخ تمدن اسلام 


۲/۰۵ 
۲۷۱۸/۶ ۲۷/۲۱۳/۲۰۸ ۰ 
INPFTIVOAISTVISTSISTTIST\ 
IYAIYANIVYAIVYTIVYTIVSS 
1۱-۵ YAS 
۸۳۱/۸۲۵/۸ IA AIA“ 
HAFVIAEFIAETIATAIATTIAYT 
FAAPIAA NIA‘ ۲ 
/٩۰ ۵۰-5 ۵ 
(۲ ۱ ۸ 
AKA A4 ° ۲ ۲ ۷ 
(۱۲ ٩ ۲ NNN 

۹/۱7 

بکار ۱۵۰ 

یکر بن‌داگل ۵۴ ۶۸۴/۶۸۱/۶ 

بکری ۲۰۷ 

یلاذری ۴۵۷/۹۸/۴۳/۴/۲ 

بلاسا گون ۸۵۵ 

بلال ۶۸۸ 

بلال بن| بی بر ده AY‏ 

پلالآ باد ۳۵۲ 

٩۰۲/۸۷۸۸۳۳۱۷ ۳/۲۵۷ بخ‎ 

بلخی ۱۰۲۳/۸۵۹۰ 

بلناد ۱۷۵ 

بلغادستان ۲۴۸ 

بلقاء ۴۱۸/۲۴۹/ ۵۲/۳۲۶ ۷۵۱/۴ 

بلقیس ۳۲/۴۸ ۵۳۲/۴۹۴/۲ ۶ 

بلنسیه ۸۴۳/۲۰۴ 

بلوجستان ۲۸۶۸۲۴۸/۸۲ 

بلیزار ۲۶ 

بنأبادت ۱۵۳/۱۵۱/۴۷/۱۹ 


- 1*۶۷ 


فهر ست عام 


بندار ۵۳۲ 

بنتدهین اللوز ۶۰۴ 
بندامیر ٩۶۸‏ 

بنکال ۲۵۴ 

بنی‌هاشم (درصفحات بسیار) 
پوثر ۴۵ 

بودایست ۸۶۲/۲۰۰ 
بوشنگ ۲۵۷ 

بودجة دولت عباسی رکتاب) ۳۳ 
پولاق ۲۶۱ 

بومهین ۲ ۸۲ 

بویه ۸۲۰ 

بهاهالدو له ۶۳۲ 

بهبهان ۲۵۳ 


. پهرام ۱۰۰/۷۶۱/۵۷۵۸۲۷ 


بهرام و نرسی ۵۷۵ 
بهراء ٩۳۳‏ 
بهر‌سز ۲۶۹ 


بیاس ۱۵۷ 


بیان دتبین ۵۰۲/۴۸۲ 

بیبری‌کنداری ۱۶۴ 

٩۶ ۶ بیت‌الدهب‎ 

ٻیت| لحکمه. ۶۳١‏ 

/۸۲۵ ۲۷۶۹ ۱۴۸۷ /) ۵۰ ببت‌المقدس‎ 
\A\/AAY 

بیتر اس ۶۹ 

بیت دبانی ۴۴۹ 

بیت لحم ۲۵۰ 

بیردت ۲۹۹/۱۵۲ ۰۸/۵۳۹/۴۳۸ 

۵٩۰ بردب‎ 

بردنی ۱۷/۶۱۲/۵۹۰/۵۷۸/۵۷۷ ۶ 


فهر ست‌عام 

٩۵۱/۵۴۵/۵۳۱/۲۵ بیزانی‎ 

پیسمارك ۴۷ 

ببلقان ۲۵۴ 

1۵۳۸ ۱۴۱۰ ۱۲۵۲ ۱۰۹ بن‌النهرین‎ 
"1-۲ 
AYF/AYY 

بینج ۲۵۱ 

٩۱۰ بیهق‎ 

بیهقی ۲۶ ۶ 


ب 

بادیس ۸/۶۲۳۷/۴۰۰/۱۳۹ ۶۳ 

پا کستان ۸۶۲/۲۸۶۸/۲۵۴/۲۴۸/۸۲ 

پثشر! ۸۷۴/۸۷۳/۱۰۵۹/۱۱ 

پترزبو رگ ۴۰۰/۱۵۰ 

پر گاموی ۶۳۰ 

برویز ۲۸۹ 

پروتو گوداس ۴۷۷ 

پرددیکوس ۴۷۷ 

پکن ۸۵۵ 

پلوتارك ۶۳۰ 

پنجاب ۲۵۴/۸۰ 

پنجه على ۲۶۳ 

پو پیوس ۴۷۷۲ 

پوراندخت ۱۰۱۹/۱۰۱۸/۹۸۲/۹۸۰ 

پیر نه ۲۴۸/۸۰/۷۸ 

پیردس ۳۰ 

پیغمبر اکرم ۱۲۱۳/۱۹۱/۱۵۸/۸۷/۲۲ 
۹( 1۸۶ 
۹۸۵ ۵ 1۱2۳ 
۱/۱۳۱/۱۳۵ 1۱7۲۴۷ 


- 1:8۸ 


ر ا ا ر ل ا م ما لے ا ا ا امز ہن ا 


تاریخ تمدن اسلام 


/۲ ۰۲۱۶۷۵۸۱۲۷۳۸۲۵۴۲ ۵ 
"۱-۷ ۸ 
+, ۳ 

۱۳ ۴° 


ت 
تأتار 11 ¥/1۱۷۵/¥¥/1۸\۵ ۱۸۵۲ 
AF\ IAA‏ 
تتاجالملوك ۲۰۳/۲۰۲ 
تاج محل ٩۵۲‏ 
تاجی (کتاب) ۵٩۳/۵۰۴‏ 
تأجيك ۸۷۷ 
تاریخ اندلی ۱۰۴ 
تاریخ امپر اتوری دوم ۶۳۶/۲ 
تاریخ اسلام مولر ۳ 


تاریخ آل ملجوق ۲۹۳ 


تاریخ بغداد ۵۰۱/۴۹۹ 


تاریخ روم ۲۷۶ 


تاریخ دمشق ۵۹۷/۵۰۱/۴۹۹ 
تاریخ تمدن اسلام ۶۴۵/۲۱۳/۲ 
تاریخ طبرستان ۱۰۳۰ 

تاریخ مصر ۳۳۲/۲۹۱ 

تادیخ مصرالحدیث ۴۳۸ 

تاریخ مملکت روم شرفی ۸۶۲/۲ 
تاريك خانه ۲۵ 

تبا له ۷۸ 

تبت ۱۰۲۲/۵۹۰۲/۳۴۴ 

تبوك ۲۳۳/۱۱۰/۳۸/۳۹ 
تحریرالمرآء ٩۴6۴‏ 
تراجم‌الحکماه ۶۰۳/۵۰۲/۴۴۳/۴۳۰ 
توانسوال ۳۷۵/۴۹ 


تاریخ تمدن اسلام 


تر بیت ( روز نامه ) ۶۴۵ 

ترجاله ۳۵۰ 

تو کستان۵۶۱۸۲/۸۰/۷۱ ۵۰۸/۲۸۶/۲ 
۰ ۵۳/۷۲۵۱ ۸۴۱۲ ۲۳/۲ ۷/ 
۸۷ ۱ ۱۸۶ 
2 
(TIA ۳‏ 

تر کیه ۸۶۲/۲۸۶۸۲۸۱۱ 

ترمدی ۴۱۷۱ 

تست ۲۷۰ 

تعا بشی ۸۲۹ 

تفسیر رازی ۲ 

تفسیر زمخشری ۴۶۸/۲ 

تفیل عرب بر عجم ۴۰۵ 

تقلیس ۶۱۲/۲۵۴ 

تقویم البلدان ۵۰٩‏ 

تی‌زاده ۳۲۶ 

تقیالدین بن بنت‌الاغر ۶۱۷/۲۰۶ 

تکریت ۳۷۲۸۲۵۲/۸۰ 

تلسمان ۱۰۱۱ 

تلمود ۸۷۳/۴۹۴/۴۶۷/۱۲ 

تمام بن غالب ۵٩۴‏ 

تمامه ۶۵۴/۷۳ 

تمدنالعرب ۳ 

تمدن وفرهنگ شرق ۳ 

تموجین ۸۵۵/۸۵۴ 


تمیم بن معز ۲۸۰ 
تمیم ( قبیله )۵ ۴۲۴/۴۲۲/۱۸۸/۴۲/۱/ 
SFIS (۶‏ 
2/۳۱ 


۱ 


- 1*۴٩ 


فهرست عام 


تنوخ ۱۵۵ 

٩۰۲/۳۰۱ تنیس‎ 

۸۴۲۲۱۴۱۶ تودا۴۲۱۵/۱۷۵/۱۴۶۱۱۲۶/‎ 
{OANA IPAFIFPVIFATIFYYF 
1 ۶ 

تودس ۷۹ 

تونی ۲۴۹/۱۹۴/۸۲/ ۸۷۶/۸۳۶۱۲۸ 
۴ 

تهامه ۴۵ 

تهانوی ۳ 

تهذیب شيخ طوسی ۴۷۱ 

تهمورت ۵۴ 

تیباریوس ۴۲۰/۲۷ 

تیتوش ۸۷۸/۴۰۵ 

تیس ۰ ۳۰ 

تیسمون ۳۸۵/۱۳۷/۲ 

تیم ۴۱۳/۱۶۸۱۵ 

٩۴۰/۷۸ تیماه‎ 

تیمودلنگ ۱۶/۱۲ ۸۵۵/۶ 

تیوفیلوس ۱۰۲۴ 


ث 

ثابت‌بن سنان ۵۶۳ 

ثابت بن‌قی۳۰ ۰/۵۷/۵۶ ۸۵۸۴۱۵۷۳۱۵۷ 
۶۰۱۵۸۵ 

رید ۷۲۳۱ 

ثقیف ۴ ۵۵۲/۴۸۱۸۱۸۸۶ ۲۸۱/۶۵۴ 
۸ 

تمود ۳/۱۸/۹/۸ ۶۵۳/۴۹۴/۴۲۳ 

نی بن حارت ۵۰ 

يادوك ۴۴۲ 


فهررست عام ۷~ تاریخ تمدن اسلام 
ج جده ۲۴۹ 

جابربن حیان ۶۰۶ جدیس ۶۵۳/۴۹۴/۸ 

جاییه ۵ ۱۰۱ جذام (فبیله ) ۴۸۱/۳۹ 

جاحظ۲۱/۲۲۸ ۴۹۲/۲ جراب‌الدوله ( کتاب) ۲۶۸ 

جاذر ۲۷۰ جر آجمه ۵۱۵۵/۴۵ ۸۷۵/۶۶ 


جالینوی ۲ ۲۱۵۶۱/۵۴۸/۵۲۳/۵۴ ۱۵۶ 

SFI ۵ ۳ 

جامعآذهر ۲۵۱۵۷۹/۹۲/۷۶ ۱۶۲۸/۱۶ 
۹ ۱2۳۱/۹/۸۳ 

جامم ایوب ٩۲‏ 

جامم اموی ٩۵۹/۹۵۱‏ 

جامع اصنهان ٩۶۸/۶۲۱‏ 

جامم دهلی ۶۲۱ 

جامم دمشق ۱۰۰۶/۵۹ 

جامع قرطبه ٩۵۱‏ 

جامع قیردان ٩۵۱‏ 

جبال ۲/۲۵۴/۲۵۰ ۸۵۵/۲۶ 

جبر بن مطعم ٩۴۹‏ 


جبرائیل بن بختیشوع ۳۵۱/۳۴۹/۱ 


٩ ۲ ۹‏ 
AY /YAN/S‏ 
جبرائیل کحال ۵۸۴ 
جیروتی ٩۴۵‏ 
جبل ۲۵۳/۲۴۸ 
جبل طادق ۲/۸۴۰/۲۵۰/۴۸ ۸۸۰/۸۶ 
جبلان ٩۵۶‏ 
جبلةین أيهم ۲۶/۵۳ ۶۶۵۹/۴ 
جبلةّین سالم ۵Y۵‏ 
جبیر ۱۲۸۸۵۹۷ 
" جبیل ۱۵۶ 
جدعان ۶۶۱ 


جراح ۲۳۵/۲۳۴۸۲۳۰ 

جرجا ۳۰۳ 

جرجان ۲۴۸ 

/۲۸/۴۱/۴۰/۲۹/۲۰/۱۷ جر جي‌ذیدان‎ 
۸۱۶۷/۸۱۰۴ ۹۵/5۹۴6 ۸ 
"۱+ 6 ۸۲ 
۶ ۷ ۷۲۲۱۱ ۹ (۱۸ /,/۷/(/:/((۳ 
IV\NelYIFADISAISPYISTA 
٩1۱+ ۴ 

۱۹۴۳۹/۹۹۳ 


ره 
: . جرش YA‏ 
| جرهم ۲۵۳/۴۳۱/۴۰۸ 
جریر بن عبدالسیح ۵۲۱/۵۲۰/۴۲۳/ 


۹۵۰ 

جزایرمالت ۸۱ 

جزریه ۱۵۷ 

جزیسره ۲۳۸/۱۷۴/۱۵۷۲/۱۰۹/۸۰/ 
۲ 1۱-2-۲۰ 
۳۶ ۹ 1۱-۹ 

جزیزءالیرب ۴۰۲/۴۰۱/۲۴۹/۷۸/۶/ 
۱/۳۳۵ +12 

جعدبن ددهم ۷۷۲۷ 

جعفر بن ابیطا لب ۳۷ 

جعقر بن منصور ٩۷‏ 

جعفر ہن عبدا لر حمن ۶۸۵ 


فهرست عام 


جمقر بن هادی ٩۸۷/۸۱۳/۷۸۶‏ 

جعفر بن سلیمان ۴۷۴ 

جعفر الصادق ( امام ) ۸۹۲ ۴۶۲/ /۶٠۶‏ 
۹۳/۷۵۰ 

جمفر بر مکی ۱۹۷/۱۲۱/۱۱۸/۱۱۳/۹۸/ 
۰ ۱ ۸۷۸۹ 
۹/۷۸۹/۷۸۸ 1۹*۹۹ 
(Ye AAYIAAS‏ 

جفتای ۸۵۷ 

جاالالملك ۲۰۲ 

جلولا ۲۷۰ 

جماجم ۲۴۴/۲۲۵/۱۳۹ 

جمح ۱۷/۱۵ 

جمهرء اشتارالعرب ۴۲۲ 

جمیل بیشنه ۵۱۸ 

جنید بن عبدالرحمن ۲۳۶ 

جواهر کلام عبدالعزیز ۶۳۹ 

جوجی‌منول ۸۵۷ 

جونی ۲۸۱ 

جودت باشا ۱۰۲ 

٩۶۱ جوسق‎ 

جودجیس ۵۵۴ ۵۸۲/۵۲۰۵۵۹۱ 

۸۵۷۶۸۲۹۷۸۲۹۲ ۱۹۲/۱۳۷ جوهر‎ 
TI AI IAY/AY/A1Y 

جویبادی ۴۳۶۹ 

جهانگیرشاه ۷۷۴ 

جهيم بن صلت ۴۵۳ 

جیان ۲۵۰ 

جیحون ۲ ۵۸5/۳۱۳/۲۵۷/۲۴۸/۷۳/۶ / 
۷ +( 

جيرفت ۲۵۴ 


- ۰۷۱ 


تاربخ تمدن اسلام 


جیره ٩۹۶۸/۲۳۲۰۲۴‏ 
جیلان = گیلان 


d 
۲۵۷ جاج‎ 
۸۵۷/۸۵۶/۸۵۵/۸۵۳ چنگیز‎ 
۱۵۴۶۱۵۰۷ 1۳۰۶1۲۹۸/۴ ۸/۴ چين‎ 
۱۸۵۵/۸۹/۸۹۳۸ ۲ 
| *IAAYIAS ° 
۱۰۲۳/۱۰ ۷ 


€ 
حاتم ٩۱۶‏ 
حاجب بن ذداره ۴۲۶/۱۸۸ 
حاجی خلیفه ۴۳۹/۴۳۸ 


4 حارث (ملكث) ۱۱ 


حارث‌بن ثابنه ۲۳۵ 


حادت‌بن حلزه ۴۲۳ 


حارث‌پن کب ۴۲۷ 

حارت‌بن مثام ۳۸ 

حاطب ۴۵۳ 

حامدین عبای ۸۱۶/۳۷۱ 

حبابه ۱۲۳۶۱۶۷ ۷۴۷/۶۲۲۱۵۲۵ ۸ 
۱۰-۳ 

حبشه ۱۸/۸ ۱۲۶/۲۳۸۱۹ ۳۸۳/۴۷ / 
1۱-۸ 
۰۳ 

حبیب‌بن سلمه ۴۹ 

حبیش‌اعصم ۰/۵۶۷/۵۶۲ ۵۷۲۸۵۷۱/۵۷ 
و( 

/ ۱۲۸/۱۱۳ ۷۸/۶۷/۶۵ FY حجاج‎ 


تاریخ تمدن اسلام 


INATINYFI\FEYINTANNTSINYT 
(1۳ ۱۷۲ ITTAITTAITTYI\AY 
۱ 7 ۴ 
۸ 
۸۵ BIANFEIAN\NIF 
IYNAIYTYIYTAIYTFIYTTIYT\ 
/۰۳ ۲ ۱ ۲ 
/ AAA ۰۷۳ ۷۲۵۵ ۲ 
۱-2, ۶۰ 
/۷۹/۱۹/۱۸/۸۱۴/۱۳/۱۱/۹/۸ حجاز‎ 
۸۱-۴ 
IFA\NIFYOIFOTIFOTITE*/T۹\ 
ISVS AISOFIFOTIAYIFAS 
1۱۲-۲ 


۱ 


۱۸۹۷/۸۵/۸۷۸ ۸۳۹/۸۰ ۷۲ 
AYA 11/۸444 

حجةالوداع ۷۸۲/۶۶۹ 

حجر بن عدی۲۱ ٩۲۵/۷۴۹/۷‏ 

حراء ۲۰ 

حران ۸۲۵۲ ۵/۵۶۲/۵۴۵ ۶۰۱/۵۶ 
۷۴۱ 

حرب بن امیه ۶۹۰/۴۵۳/۴۱ 

حر به ۸۲ 

حذیفه ۶۶۶/۴۶۰/۳۸۵ 

حرث‌بن ظالم ۴۲۶ 

حرث‌بن جلزه ۲۰۴ 

حرث‌بن کده ۴۱۳ 

حریری ۵۹۴ 

حسان بن ثابت ۶۶۳/۵۲۱/۴۲۶/۴۲۲/ 
۲ 


+ 1*۷۲ 


تهرست هام 


حسان‌بن نعمان ۱۶۰ 

حسن بن‌علی ( امام مجتبی ) ۶۳/۶۱/۴۰ 
۸ ۲۲۷ ۴۶۱ / 
PIST‏ ۷( ۱۷۵۰۷۹۸۷ 
,۱*۵ 

حسن بن‌علی‌علوی ۸۳۷ 

حسن بن زید ۸۳۲۲ 

حسن بن سهل ۴/۳۳۰/۳۱۳ 7۷۹۷/۵۲ 
۹۱ ۱۳*2 

حسن عسکری (امام) ۷۵۰/۲۷۷ 

حسن بصری ۸۵۶/۴۷۶ 

حسن مثنی ۵۳ ۸۴۵/۷۵۴/۷ 

حسین‌بن علی (امام) ۷۸/۸۱/۶۶/۶۴/ 
۳/۰ ۰۳/۳۷/۷۳۹۷ ۸ 


7۰۳۶۳ ۷/۱ ۹/۷/۵۵ ۱۹/۹ (۴ 3 ۳ 


۱۰2۰۰/۹۸۳ 
حسین طفیآئی ۹٩.‏ 


حسین‌ین قسم ۳۷۹ 


حصن منصود ۲۵۱ 

حصین بن نمیر ۱۴۹ 

حضرموت ۴۲۸/۴۱۰/۲۴۹/۱۰/۹/۸/ 
۳ ۸ 

حطرمی ۶۳۳/۴۸۰ 

حطبئه ۱۶۱۰/۵۲۰/۵۱۸ 

حفصه ۴۶۰ 

FAY حکمالوادی‎ 

حکم‌بن هشام ۸۴۳/۸۴۱/۵۸٩‏ 

حکمبن عاص ۲۴ 

حکمین ناص ۰۱/۵۹۱/۵۸۹ ۶۳۲/۶ 

حلب ۲/۱۰۸ ۲۵۰/۲۰ ۲۸/۲۹۹ ۶۳۹/۶ 
۸۳۵ 


تاریخ تمدن اسلام 


؟¥F/۵8/۲DF‎ /۵۲/۸۰/¥۸ حلوان‎ 
TY e/Y\ 

حله ۸۳۵ 

حماة ۲۸/۵۰۱/۱۰۹/۱۰۸ ۶ 

حمادین ساعد ۷۲۸ 

حماد ترك ۳۰۵ 

حماد راویه ۴۱۹/ ۲۴۴۸ ۵۱۹/۵۱۸/ 
۳/۵ ۲-۲ 

حماد بن‌زید ۷۶۱ 

حمدان ۵۴/۵۹۱/۷۳ ۸۱/۶ ۲ 

حمدویه ۱۰۱۵ 

حمران ۶۸۷ 

حمزة بن عبدالمطلب ۳۴/۳۳/۳۲/۷۲/ 
٩۸۳ ۷‏ 

حمزه اصفهانی ۵۰۰ 

۱۱۰/۱۰۸۸۰ ۷۸ ۵۵ ۵۴ حمص‎ 
۲۱۷۵ ITYTITAITTTINAAINA-* 


VFA ۷۰۸/۷۰ (۰ 


VY. 

۵٩۰ حموی‎ 

حموفیه ۱۰۲۴ 

حمیر ۵۹/۱۲۴/۹/۸ ۶۵۲۱۴۶۷۴۲۴۸۱ 
۹/۶۵۵ ۲۶*۷ 

۸٩۳۲ حمویه‎ 

حمیه ۷۵۱ 

حنظلۂ طائی ۶۷/۳۷۹/۲۳۱ ۶ 

حنین بن اسحق ۲/۴۴/۳۸ ۵۴۸/۲۲۵۸۲ 
۰ ۵۷/۵ 72۷ 
۱ 7/۷۷۵۲ 
مر 

حوت ۱۵۸ 


- ۷۳ -. 


فهرست عام 


۱۱۵۶ /۱۰۹/۴۸/۳۷۱۳۰۸۱۱ حوران‎ 
AYF/IAYT/FOY 

حودانی ۵۲۲ 

حوف ۶۸۲/۱۲۹ 

حویطب اوژه‌ی 

حی‌بن اخطب ۷۳۲ 

حیان‌بن شریح ۲۳۵ 

حیان نبطی ,۲۳۸ 

حیدر آباد دکن ۸۲۶/۲۱۶ 

۸۴۱۸/۳۸۵۱ ۲۵۳۱۵۵۱۱ ۲۴/۱۱ حر‎ 
1۱۷۶/۵۸/۵۵۵۲ ۷۳/۳۲ 
FA 

حیوءا لحیوان دمیری ۲/۳ ۵٩۷/۵۹۴/۵۰‏ 


خ 


خارجه ۴۷۳ 


خافانی ۸۱۷/۳۷۱/۳۶۳ 


۱ خالد مروژی ۶\۵ 
"- خالسد قسرعه ۳۲۶ ۸۳۲۲۴ 7/۵۲۳/۳۸۲ 


A A/YYYY/YA\NIYFAIYNTIYNY 
AAAY ATA 

خالد برمکی ۴۵۸/۴۲۶/۱۷۵/۱۴۵/ 
۳ ۸ 

خالدبن سعیت ۴۷ 

خالدین عبدال ٩۱۶/۲۳۸/۱۱۳/۱۰۳‏ 

خالدین دلید ۴۹/۴۷/۴۲/۳۹/۳۵/۳۳/ 
۹ ۵۱۲/۱۵۲/۱ 
۷ 1-۷ 
۱۰۱۵ 

خالدین یزید ۷۱۴/۶۰۶۸۵۸۱/۱۰۳ 

حییری ۱۵۳ 


فهررست عام 

۸٩۰ ختا‎ 

خجندی ۶۱۷ 

٩۶۸ خدابنده‎ 

خداینامه ۵۷۵ 

15۲۰/۱۹۴/۲۴/۲۳/۲۱/۲۰ خدیجه‎ 
(3A1 

خراسان ۰/۶۲ ۱۰۷/۱۰۳/۸۰/۷۹/۷/ 
۳ ۲ ۵( 
۳۰ ۲ 7/۲۴۸ 
۳ ۸( 
IVANITVPITVTIXYIITSFINST‏ 
۷ 5 ۱ ۱-۵" 
IFAAITFAITAITOTITOTITFF‏ 
۵ 1( 
۰ ۱ 
۵ ۸( 
وم ره ۸ ۳۸۵ 
۸ ,"و 
IAS ۰/۵۵ ۲ ۰‏ 
۸۰ ۱۳/۹۵۱/۳۹۰ ۱۰ 

حرطوم ۸۳۹/۴۶ 

1۶۶۴/۶۰/۷۵۴۲ ۵۲/۱۳/۱۰ خزاعه‎ 
FATIFA\ 

خر ۲۴۸ 

۱۶۵۷ ۱۶۵۴۱۲۵۲۱۱۵۵ ۱۱۲ خررج‎ 
SANIYE 

خسردپردین ۱/۴۹/۲۹۲۷ ۲۹۵/۶۶ 

خملط قضاعی ۵۰۱ 

ختلط کندی ۵۰۱ 

خعلط مقر یزی ۲۵/۵۰۱ ۱۰۱۷/۷۴۵۶ 

خطیب پندادی ۵۹۷/۵۰۱/۴۹۹ 


بت ¥۴ - 


۱ 


تاریخ تمدن اسلام 


خلفین حیان ۵۱۸ 
خلف بزاز ۴۶۳ 

خلیج عقبه ۲۴۹/۳۹ 

/۲۵۴۱۲۵۳/۲۴۹/۲۴۸/۷۸ خلیج فاری‎ 
1A TIAYNVANFITAFITFE FITA 

خلید بن منذد ۵۱۳ 

خلیع دمشقی ۱۰۱۴/۳۲۳۶ 

خلیل ۴۸۲/۴۸۱/۴۸۰/۴۴۸ 

خلیل‌بن احمد ۵۳۴/۵۲۲ 

خلیل‌ین قالاوون ٩۶۸‏ 

خمارویه ¥ 14۰۴/۳۸ ۹۷۵/۵۸۷۸۵۹۵ 
1/4۹ 

خمنه ۸۸۲ 

خمیس ۲ 

خناصرء ۲۴۹ 

.خنافی ۴۱۰ 

٩۲۳/۵۲۰/۶ ۵۶/۴۲۸/۴۱۳ خنساء‎ 

خنذا به 1 

ات پارسا ۸۳۲ 

خواجه نصیر طوسی ۶۱۷/۶۱۶/۶۱۲ 

خواجه تتلامالملك ٩۶۸‏ 

٩۹۰۲/۸۵۵/۲۵۶/۲۴۸ خوارذم‎ 

خځوارزمشاه ۸۵۶ 

خوارزمی ۶۱۸/۶۱۶/۶۱۲/۵۹۰/۵۷۷ 
۸/1۱ 

خوارزمیان ۸۲۴ 

۵۳/۴۸/۲ /۸ 41۷۸/۴ خوزستان‎ 
IN*VIOFFITAFITTVITT ‘IAS 
۱ - 

حوف ۷۲ 

خوفند ۲۵۷ 


تاریخ تمدن اسلام 


خویبلد ۴۷۹/۲۰ 

خیبر ۱۷۸/۲۳۵ ۶۵۴/۶۷۰۱۱۴۳۶ 

خیزران ۸۵/۳۳۴/۳۳۳ ۱۸۱۲/۷۸/۷ 
و 

خیزرانیه ۳۳۶ 


داخوری ۶۰۴ 

دادا بگرد ۲۵۳ 

٩۰۱/۵۹۳۸۳ داداسلام‎ 

دارالشجره ۲۱/۹۶۲/۹۶۱ ۱۰ 

٩۹۶۹ دارالقرار‎ 

٩۶۲ دارالمعز‎ 

دارآ للدوه ۴۲۱۷/۲۲/۱۶ 

دار قطنی ۴۷۱ 

دامنان ۵/۲۵۲/۲۴۸ ۰۰۲/۲۶ 

دانوب ۸۸۸/۸۴۲ 

۵٩۴ دانیه‎ 

دا نیلوف ۶۴۵ 

داود نبی ۴۱۶ 

داودین خالد ۷۲۸ 

داودین حنین ۵۶۲ 

داود بن علی ۳۳۱ 

دبوس ۲۲۸ 

۸۱۵۷/۸۳/۷۹ ۸/۷۸۷۳ /۵۰/۲۲ دجله‎ 
۸۳۷۰۸۷۶۴۱ ۹ (۱/۱/۳۹ 
۱۳-۹۹ ۳۳ ۱۱۰/۱۸۹ 
۱ 
TINY 

دجیل ۱۰۲۶ 

در بند ۲۵۴ 


- 1۰۷۵ - 


| 


فهرست عام 


دروازۂ علاءالدین ٩۵۲‏ 

دریاچهطبریه ۵۰ 

دریای اژه ۵۳۱ 

دریاجة بایگال ۸۰٩2۳‏ 

دریای خزد ۲۵۶/۲۴۸ ۷۹۳/۳۴۴/ 
٩-۳ ۴‏ 

۸۸۷/۸۵۷۱۸۳ ۲/۸۴1/۲۴۸ دریای‌سیپاء‎ 
AAA 

دریای عمان ۸۷۱ 

دریای قرمن ۷۸/۳۹ ۱۳۲۳/۸۵/۸۰ 
۰۲/۳۰/۵۰۲۴ ۱۸۷۳۱۸۷۱۴ 
AVAA“‏ 

دریای هند ۸ 

درعیه ۸۲۵ 


٩۱۶ درید‎ 


وگو ۳۷۰ 

٩۷۷/۹۰۲ دشتستان‎ 

دعائ‌الاسلام ۸۴۸ 

دعبل خزاعی ۲۴۳/۱۳۴/ ۷۹۰/۵۱۶ 

۶۸٩ دفهلیه‎ 

دکویه ۴۰۰ 

دماو ند ۵ ۳۳۱/۳۱۹۸۲۷۲۶ 

٩۲/۸۳/۸۰۷۲ ۱۶۹/۲۳۱۶۱۸۳۹ دمشق‎ 
(۵ ۲ 
7۲۵۰/۲۳ ۸/۲۰۴/۲۰۵ 
7۲۹۸/۷۱/۲۷۵۱ (۷/۳/۵۸ 
FEAF ( ( ۰ 
1۱۲۵ ۳ 
22 PIVA 
1/۹ ۹ ۲ 
(1 T/A + AAAY 


فهرست عام 
1/۵4۱ 

دلوك ۲۲۱/۱۵۸ 

۱۳۰۱ 1۳۰۰/۱۶۲ ۱۶۰/۱۵۶ دمیاط‎ 
i: 

دمیرک ۲/۲۳ ۱۰/ ۸۸۶/۵۹۴/۱۰۳ . 

٩۴۵/۸۹۰ دنانیر‎ 

دولتهای اسلام (کتاب) ۳ 

دومة الجندل ۲۸/۳۹ ۴۵۲/۴ 

دویرةالصوفیه ۲۰۶ 

دهفلیه ۱۲۹/۷۳ 

دهلی ۵۶۰۸۴۲۸۷۱۳۱۷۶ 

دیاد بکر ۷۷۳۱۷۲۳ ۸۸۲۴/۸۲۳/۷۷۴ 
۸۳۵ 

دیارعرب ۲۴۸ 

دیبل ۲۵۴ 

دیتر یش ( دکتر ) ۶۰۱ 

دیر‌جماجم ۱۸۲/۱۳۹ 

دیرعاقول ۲۸۵ 

دير تبر لك ۴6۰۰ 

ديزا بول ۵ ۸۰ 

دیکوید ۲۶۴ 

دیلم ( گیلان‌نیز دیده شود ) ۸۱۲۵۴/۲۴۸ 
A‘ 2 ‘TOFA‏ 

دیلمات ۸۴۲ 

دیموسئن ۵۳۳/۵۱۱ 

دینود ۱/۲۵۵/۲۵۴ ۸۲۵/۲۶ 

دینودی ۲۱ ۶۱۵/۶۱۶/۴۹۹/۴ 

دیوان‌الادب ۷۲۰۴ 

دیو دوروس ۸۷۳/۶۲۰ 

دیو نیسیوس ۴۷۷ 


¥ 


تاریخ تمدن اسلام 


۸٩ ۲ ذات‌الخال‎ 

ذانن ۲۸۱ 

دکاءا لملك فروغی ۶۴۵ 
دلنا ۲۳۶ 

FY ذوالاصبم‎ 

ذوالرمه ٩۳۸‏ 
ذوالر یاسئین,۱۴۰/۱۱۹/ ۴۵۵/۳۴۴۸۲۰۶ 
ذوالکلاع ۶۶۲۲ 
دوالیمین ٩۷۴‏ 

ذوفوه ۱۰۲۴ 

ذوقار ۴۵ 

ذهبی ۶۰۲ 

ذی‌الرمه ۵۲۰ 


:ا ٠‏ ذی‌الجدین ۶ءء 
" دی‌النون ۵4۶۵ 


دی بن ۲۸۱ 
دی نو اس ۴۲۱ 


راجحی ۵۸۸ 

راجر باکن ۱۴۹ 

رادانان ۳ 

دای ۰۲/۵۹۷۲/۵۹۰۱۱۲۱/۲ ۱۶۰۶/۲ 
۹۷/۹۳۹/۹۹۹ ۷ 

رأس‌الیتل ۷۰ 

دای عین ۵۲ ۵۶۳/۵۴۸/۲ 

داضی ( الراشی ) ۳۲۷/۷۳ 

راقع بن هرٹمه ۸۸۶ 

راما نایات ۴۹۹ 


رامسین دوم ۱۲ 


تاریخ تمدن اسلام 


رامهرمز ۲۵۳ 

راو ندیه ۷۵۸/۳۸۸/۷۱١‏ 

راین ( دود ) ۸۸۸/۸۴۲ 

ریذه ۲۲۶ 

ریم حاجب ۳۷۳/۳۳۹ 1۵۷۷/۴۳۷۴ 
YAY‏ 

دبیعة بن (طایفه - دیاد) ۸۰۷۳/۵۸/۳۴۹ 
۰ ۷ 7/۳ 
۱0۵۳۱۴۲ 2+ 

رپیع‌ین خداد ۱۸۸ 

ربیعین عسل ۴۸۹ 

رپیمةین مخاشن ۱۸۸ 

ربیعةین‌لود ۶۵۶ 

دبيبة بن مکدم ۵٩۱۶‏ 

رت بیل ۱۳۲ 

رحبه ۶۲۸/۲۴۹ 

ربیائل اخوانالصفا ۲۰۰ 

رسالةالنفر ان ۲۵۰ 

رستاق ۲۵۷ 

دستم ۴۳ 

رستم پاشا ۵۷ 

رستم وأسفتدیاد ۵۷۵ 

رسول! کرم (بیغمیر | کرم ومحمدین عبدالله 
لیل دیده شود)۰ ۸۱۱۰/۹۴/۲۴/۷۰ 
IT‏ ۱( ۷ -۳(-(۸, 
۰ 2-۵( 
۸ ۸ 
IESAIFSAIESAIESPIFOAITA\‏ 
۴۷۸ ۶۵۷۸۳/۵۹۵ 
۳ ۱-۵( 
۱(۷۱///۱/(/(/(//(۳۲۳ ۱۷/۱ ۱ ۷ 1۱-۷ 


1۷۷ - 


فهرست عام 


75۷۶ ۱۹۴۸۸۹۳۲ FAN ۹ 
۱-۳-۳ ۵ ۴ 

دشید ۵۲۳/۳۴۹/۳۱۷(رجو ع به‌هاردن) 

٩۸۱ رشیده‎ 

رصافه ۱۰۲۷/۷۸۰۶۸۵۲۶ 

رشا(امام) ۰/۳۵۸/۱۳۴ ۱۷۹۰۱۷۷۷۲۷۵ 
2 

رعبان ۳۲۱/۱۵۸ 

رفح ۲۵۰/۱۵۶ ۰ 

رقه ۲/۲۵۰ ۲۵ 

ر کفلر ٩۰۳۴7/۳۳۳‏ 

و کن‌الدوله ۱۸۷۸۷۳ 

٩۵۸۳۸/۲۳۷ رم‎ 

رمله ۲۵۰ 


رن (رون) ۱۰۲۴/۷۸ 


٩۰۴ زوتفیلد‎ 

روح‌ین ذنبا ع ۱۲۸ 

روحاء ۷۲۹ 

رودوي ۶۲۳۹/۵۳۷۲ 

رودستان ۲۷۰ 

روزبه ۴۹۲ 

روزن ۴۰۰ 

روستا باد ۳۹۸ 

۴۲۷/۳۵۴/۲ ۰۶/۲۴۸/۸۲ روسشروس‎ 
٩۰ ۲۴/۹۰۳/۹۰۰ ۲ 

روادیف ۴۹ 

۸۳۰۲۷/۸۲۶ /۲۱۵/۱۱۸/۱۰/۸۸/۲/ ۴ روم‎ 
AA ۵۴۸۲ (۳ (۸ 
FAFON AE SFAAIA FIA IIA 
/۲ ۷۶۲۲۴۳۸/۲۰ ۰ (۸/۴۹ 
FACIE FFANITOAITA\ 


فهرست عام 


۰ 12" 
۶۷۵*/ 
۰ ۲ ۵۳۹۸۳/۸۲۲ ۱۷ 
و ره ۸6 
۸ ۵۱۸۷۲/۸۵۸ ۸۷/ 
۱2 
1-۵۳۸( 
۱ 

روم شرفی ۲۹/۲۷/۲۶ 

روما نی ۱۱ 

رومان ۳۱۸/۲۶۹ 

رویان ۲۶۵/۲۲۰ 

رماوی ۴۷۸ 


دی۵۲۲۵۶۱۲۵۵۱۸۰۱۷۸۱۷۳ ۶۲۷۱۱۲۶ 


| 
FACS ۲ 
۱ ۳۵ 

ریان ۲۶۱ 

ریئو ۱۰۲۳ 


زاب ۳۱۸ 

زادو به‌بن شاعو یهن ۵۷ 

۸۵۵/۳۵۰۸۳۱۳ | (FF ۲۴۲ زیید»‎ 
۱۴۵ °YA\ 
۱۹۸۶ ۸۰ ۸ X۹ YY 
۱ 
/۲۳/۶۳/۵۹/۵۸/۵۲۲۴۱۸۲۲ زیر‎ 
۱۲ ۰۹۵/۸۷ ۸۳/۸۷/۰ ۹ (3۳۵ 

زجاج ۴۴۸ 

زرغون ۵۸۹ 


- ۱۰۷۸ - 


تاریخ تمدن اسلام 


زرقاء ۴۱۰ 

زرند ۲۵۶ 

٩۰۹۴/۶۲۲ زریاب‎ 

زریق ۱۰۳۱ 

ذز کی محمدحسن ۶۲۱ 

٩۸۷ زلف‎ 

زمخشری ۸/۲ ۶۰۰/۵۹۵/۴ 

زمزم ۴۳۱ 

٩۹۶ ۸/۳۳۱/۲۷۳/۲۵۶۸۸۰ زنجان‎ 

زنجانی ۶۰۰ 

٩۰۳/۸۵۰ زنگیاد‎ 

زوزنی۲۰۴ 

زویله ۲۴۹ 

زهراء (حضرت فاطمه) ۲۷۰ ۷۵ /۲۲۲/ 
۸ ۱ 


زهراوی ۲۰۲ 


زمری ۵۲۶/۵۲۵ 


زهیر ین ابی‌سلمی۴۲۳/۴۲۲/۴۵۴/۲۰۴/ 


59۰-۸ 

زیاد اعجم ۴۲۱ 

/۱۱۶/ ۱۱۳/۹۸۶۳ ۴۷ زیادبن‌اببه‎ 
(۱, DI *INAY 
7۷۴۹/۷ ۲۵/۷۲۴۸۷۸۱۷ ۰ ۲ 
۱#+-۱ ۰ ۰ ۴ 

زیادبن ابر اهیم ۱۶۰ 

زیادین معاوبه ۴۲۳ 

زیاریان ۸۰ 

٩۰۹ ذیبق‎ 

زیدین اسلم ۴۴۷ 

زیدبن ثابت ۲ ۱۶۳/۴۶۰/۴۵۹/۱۹۵/۲ 

زیدین حارثه ۷۳۲ 


تاریخ تمدن اسلام 


زیدین رفاعه ۶۰۰ 

زیدبن علی ۸۰۱/۷۵۷/۷۵۱/۷۱۴/۷۰۰ 

زیدین کیس ۴۲۱ 

زین‌الما بدین (امام علی‌بنالحسی) ۲۲۷ ' 
۵( / ( ( ۱( ۱ ۸۰ أ 

زینب ۷۸۸/۷۳۲/۶۰۴ 


مه 


ژاین ۸۵۷/۳۰۷ 
ژرمن ۲۴/۸۸۸/۱۷۵/۱۳ ۱۰ 

ژنرال گوردون ۲۶ 

زوئن ۲۶ 

ژوستن ۲۶ 

ژوستبنیان ۵/۵۳۲۱/۲۷/۸۲۶ ۵۴۶/۵۴ 
ژولی‌سز آد ۵۱۱/۴۹۵ 

ژولن ۲۶ 
ژولیوس ۸۵۷ 


ساب ۶۸۷ 

ساجیان ۸۲۰ 

سار ی ۲۵۶ 

ساریه ۱۰۵ 

ساردنی ۱۶۳ 

ساسانیان ۵۶۵ 

سالم شاعر۳/۳۳۸ ٩5۳/۶۶‏ 

سالم‌ین عبدالله ۸۰۱ 

سام ۸ 

سامانیان ۸۲۰/۱۲۱/۷۳۴ 

سامرا ۳۰۱/۳۰۰/۲۷۷/۲۴۳/۹۳/۵۲/ 
1۱۰-۲ 


- 1*۷٩ ۔‎ 


فهرست عام 


۹۶۱ 
ساغانیان ۲۵۷ 

ناوه ۴۲۰ 

سبا ۵۳/۱۵۹/۹/۸ ۶۵۴/۶ 

سنه ۱۵۰ 

٩۱۰ سبزوار‎ 

سبع ملمّه ۵۲۱ 

سئرابون ۶۳۰/۵۸۲/۵۰۶/۴۶۸/۱۰ 
سترانجیل ۵ ۱۹ 

سجستان <= سیستان 

سجلماسه ۲۹۹/۲۵۰/۱۵۰ 

ستالملك ۵۸۷/۵۸۳ 

سحبان وائل ۴۲۷/۴۲۶ 

سدمارب ۴۳۱/۴۹۱۰/۱۲/۱۰ 

سدیف شاعر ۴/۵۲۷ ۱۶۶ ۷۵۷/۷۲۹/۶۹۶ 


| . سديدالملك ۴۶۵/۲۰۷ 
سراء ۶۲ 


سراجالملوك ۱۵/۲ ۷۴۰۱۷۳۹۱۷۳۶۸۱۵۷۲ 

سرای کهنه (کهنه‌سرای) ٩۸‏ 

سر خس ۵۷ ۸۷۸/۷۹۸/۲ 

سرق ۲۵۲۳ 

سرقعله ۶۰۱/۲۵۰ 

سرقوبه ۸۴۴/۷۵۰ 

سر کیس ۵۶۳ 

سروج ۲۵۲ 

سطیح ۴۱۰ 

/۱۷۰/۱۵۹/۱۵۲/۶ ۲/۵۰/۴۷ سعدوقاس‎ 
۱/۴۴۲/۳۸۵ ۳۸۸/۲۲۵ (۳ 
1< ° \/ ° \FIATYIYTAIFAYIFAA 

سعدین اپوعردبه ۴۵۲ 


سعدبن عبید ۴۵۹ 


فهرست عام 


سعیدالسعداء ۷۲۰۶ 

سعید پاشا ۱۷۸ 

سعیدین جبیر ۴۴۹/۴۴۷ 

سمیدپن عاص ۶۹۴/۶۸۴ 

سعید بن مسجع ۸٩۶/۶۲۱‏ 

سعید بن مسیب ۴۷۳ 

سعیدیه ۲۶/۱۶۴ ۶ 

سند ۸۰۲/۷۱۸/۳۱۳/۲۵۷ 

۸۱۱۷/۷۵/۷ ۴۱۷۱/۷۰ سفاح(ابوالعبای)‎ 
/۳ ۱۷۸/۲۰۸/۸ ۷۵ 
۲۵۲ ۸۸۸۱ ۷ (۷۱ (۱ (۳ 
/VAN/YAYIYAFIFAFIAATIAAY 
۸2 ۳ 
۱۰۰۷/۱۰ ۰/۵ 


سغرو نیوی ۳۲۰ 


 ۳۹/۸۳۱/۴۷۶/۴۷۵/۳۴۱یدو‌ناینس‎ 


سفیان‌بن اميه ۴۵۳ 

سفیان والی ۴۹۲ ۱ 

سقراط ۲۵/۵۲۴/۵۲۳ ۵۲۶/۵ 

سقطالز ند ۲۵۰ 

سفیفه ۱۲ ۵ 

٩۳۶/۹۲۳/۲ ۵ سکینه‎ 

سا(آمه ۷ ۲۲/۲۳۶۶ ۵۸۷/۷۴۷/۶ 

سلجوق ۸۲۲ 

سلجوقیان۸۲۳/۸۱۱/۱۳۳/۱۱۸/۱۱۷/ 
AA F/AOTIAS*‏ 

سلطان] باد ۷۷۸ 

سلطان احمد ۵۸۵/۵۴۳/۴۰۳/۱۱۴ 

سلطان! لمما لك ۱۶۳ 

ملطان حسن ۷۸۰ 

سلطان حسین صفوی ۸۲۸ 


- [ #۰ - 


تاریخ تمدن اسلام 


سلطان سلیمان فائونی ۳۱۲/۲۸۷/۲۷۶/ 
۷/۶۲۹ 

۸۱۵۱/۹۸/۹۳/۹۲/۷۶/۷۴ سلطان سلیم‎ 
AQ ‘ATIF 

سلطان محمد فاتح ۲۵/۷ 

سلطان محمود ۴۶۵/۴۴۲/۳۶۰/۷۱/ 
۷۵ ۲ ۷ ۱ ۸۳ 

سلطا نیه ٩۶۸‏ 

سلفریان ۸۲۴ 

سلماس ۲۵۴ 

سلبان فادسی ۱۹۷/۱۴۶/۳۹/۳۵/۲۴/ 
۳ 1 

سلمان احمر ۳۳۷ 

سلموبه ۵۸۳ 

سلمی بن توقل ۶۵۷/۱۸۸ 


سلمی همدانیه ۴۱۰ 


سلمی دختر عمر ٩۲۰‏ 

سلوکوس ۸۷۷ 

سلیط بن عبداله ۸۳۴ 

سليك بن سعد ۴۰۶ 

سلیمان بن شام ۵۷/۶۹۶/۵۲۷ ۷۵۸/۷ 

سلیمان بن عبدالملك ۷۲۹/۲۳۶۸۱۸۰ 
ATAYA ۲‏ 
۰۹/۰۷۳ 

سلیمان بن حسن مخلد ۳۷۱ 

سلیمان خواجه ۸۱۱ 

سلیمان بن یسار ۴۴۷ 

سلیمان بن نبی ۲۵۳/۴۳۲/۴۱۶/۳۸۵/ 
YAY‏ 

سلیما نیه ۴۹۴ 

سلینکا ۸۵۴ 


تار بخ تمدن الام 


سمرقند ۲ ۰۴/۱۲۹/۷۳/۶ ۲۵۷/۲۳۰/۲ 
۷۲ ۱۸۵۵۱۸۰ 
.۹ 

سمرء ۲۹۹/۲۸۷ 

٩۰۲/۲۶ ۵/۲۵۶/۲۴۸ سمنان‎ 

سمند گان ۸۷۸ 

سمنود ۱۱۲ 

سمیرأمیس ۸۸۷ 

سمیساط ۳۲۱/۲۵۱ 

سمیه ۶۵۹/۴۷ 

سنان بن ثابت ۰۴۸۵۸۵/۵۶۲ ۶۰۸/۶ 

ستجار ۲۵۲ 

٩۸۵/۱۲۱ سنجر‎ 

سنخ ۱۰۶۱۵/۶۷۶ 

سندین علی ۶۱۵ 

سند ۲۶۲/۲۵۶/۲۵۴/۲۴۸/۸۲/۸۰/ 


۷۴ ۳ 6 ار 


۸۸۰/۷۲ ۳ ۸/۷۸ 

سند باد نامه ۵۷۸ 

سنگا پور ۱۸۳ 

سنی ملوكالارض ۵۰۰ 

7۲۶۸۱۲۶۴۲۶۰۸ سواد۰/۷۹/۷۸/۷۳‎ 
۸4 ۲ (  ( ۱(/,/(/(۳۱ 
SAFITTTIT\IY 

سوادبن غزیه ۱۳۶ 

سوادبن قارب ۴۱۰ 

۸۳۹/۸۳۸/۲ ۹۹/۲۸۶۸۲۸۴۶ سودان‎ 
YA °۰° 

سور ۹/ ۰۹/۸۲/۳۰1۲۶ ۵0۰/۱۳/۱/ 
۶۲ ۰۱۴۷۵۵ +1۱۸" 
۹۹۵+ 2/۹/۹۹« 


- 1۰۸۱ - 


فهرست عام 


سوس ۳۸۴/۲۴۹ 

سولون ۵۳۳ 

٩۰۳ سوماترا‎ 

سو يدبن غفله ۸۴ ۴ 

٩۵۶/۲۰۳ سویس‎ 

سهروردی ۲۲۸/۵۹۰ 

سهل بن مارون ۷۸۲/۶۳۱ 

سهل بن بشر ۶۱۲ 

سهم (بنی-) ۱۵ 

سیاب شاعر ۷۲۵/۶۹۶ 

سباط ۶۲۲ 

سیبر یه ۱۴/۸۰۴/۲۴۸ ۸۵۳/۸ 

سیبین ۲۹,۰ 

سیبویبه ۵/۴۴۸ ۴۸۴/۴۸۳/۴۸۲/۴۶/ 
۱ 


]| . میدالشهداء ۵۸۷/۲۴۰/۱۳۴/۹۱/۴۷/ 


|19 ۳ ۷۹ 
AF 


سید دضۍ ۷۷۲/۵۸۵/۲۰۵ 


سید مر تی ۷۷۲/۶۰۰ 


, سیده ۸۱۴ 


سیده شر یف ٩۸۷‏ 

سیراف ۳۷۹/۳۱۵ 

٣۸۸ مرالملوك‎ 

سپرة حلبیه ۱۴۶/۱۳۹/۳۸ 

سرء ابن هام ۴۹۸ 

سيرة الفرس ۴ء۵ 

سیرجان ۲۵۴ 

سیروان ۲۵۲ 

سیر و ترس ھ۵٩‏ 

۲۵۴/۲ ۵۳/۲۴۸/۱۱۶/۸۰/۷٩ سيستان‎ 


فهرست عام 


۱-۹۶۳۵ ۵۱ ۷ ۶ 
AYA 

۵٩۰/۴۲۱ سیستانی‎ 

میسردن ۵۳۷/۵۳۲۵۱۵۱۱ 

سیسیل ۰/۸۱ ۳/۱۶۲ ۸۰۳/۵۴۱/۵۳۱/۱۶/ 
۵۱۱۰۳ 

سیف بن دی‌یزن ۶۶۵/۴۲۶ 

سیفالدو (ه۵۲۵/۵۲۳/۵۱۷ ۷/۵۲۶۸ ۵/ 
۱۱۱,۰۳ ۱-۹ 

سیما ۳۵۵ 

سینا ۸۷۲/۸۷۱۸۱۱ 

۵٩۷/۵۹۰/۵۰۱/۲ سبوطی‎ 

شس 

شابشتی ۶۳۴ 

شاپور ۲۸۵۴۶۸۲۹۶/۴۹۵ ۲۵۵/۲۳ 

شارجه ۸۳۸ 

شارل مارتل ۷۵ 

شار لمانی ۲۳/۳۹۶/۸۷۹ ۱۰ 

شاطبه ۲۰۴ 

شانمی ۸۱۵/۴۷۵ 

شاکر ۲ ۵۶ ۶۱۶/۲۱۲۱۵۶۷۵ 

شام ۲۰/۲۸/۲۵/۱۵/۱۳۸۱۱۸۱۰/۵/ 
۲ ۸۴۵۱۳۹۱۳۶۱۳۵ ۵۱/۵۰/۴ 
INF IAB ۲ ۸ 7 ۴‏ 
۹ ۱ ,۸ 
۴ ۸ 
۶ تا ۱۶۲ ۱۷۵/۱۷۴/۱۶۲/ 
۲ ۸۱ 
۱/۱/۱۳( / ۱۷۱/۹ ۳ 1/۳۵۵ 
۸ تا ۱۲۵۱ 


- ۱۰۸۲ - 


تاریخ تمدن اسلام 


۱7۲-۲ ۰ ۵ 
۱۶۵۷۰۴۵۳۴ TITATITA\ 
/۵۲ ۵۱۵۲ ۲ 
۱۷۵۳/۶ ۵۱/۶۳۶۱۲۱۸۳ “1AD 
۱۸2 4 
۸۷۰۵ Û ۷۰۱/۶۹۶/۶۹۵/۶۸۳ تا‎ 
1۱۲ ۷۷ ۷ ۸ 
7-۷۹۹ ۷۴۴۹۵۷6 ۲ 
2-۶-۴ (۱ ۲ 
۱۸۶۵۹/۹۴۵ 
1۱,۹۹ AYY 
1-۵ ۳ 
7, IAAT 

۱۰۹ 

شاناك ۵۴۹ 


۱ شاور ۸۰۵۰ 

.شاوران ۲۵۴ 

شاهپود ۲۵۳ 

شاه اسمعیل ۱۵۸/۸۲ 


شاه حهان ۷۷۴ 

شاه عبای ۷۶۰ 

شاحك ۸۱۳/۳۵۷۳۳۴ 

/۵۸۲/۵۷۵/۴۹۴/۴۲۰/۴۱۵ شاهنامه‎ 
A\۵/۵44۴ 

ثبلی نسمانی ۳۹۶/۲۱۶/۱۷۳/ 
۶ 

شبه جزیر؛ سینا ۱۱ 

شبه جزیر؛ عر بستان ۳۱/۲۵/۱۲/۹/۸/ 
۷۷۸/۴۸ 2۳ ۸۴ ۱۴۲۶ ۴۳۵/ 
JAVAIAYPIAY\IAF\ISATISAY‏ 
۸۳۹ 


تاریخ تمدن اسلام 


شبیب ۴۷۶ 
شداد ٩‏ 

شرا: ۲۵۰/۲۴۹ 

شرجیل بن حسنه ۱۵۳/۱۱۰ 
شرف الدوله ۶۱۶ 

شرفالدین طوسی ۶۱۷ 

شرقی بن القطامی ۱۰۰۸ 

شر قیه۳ ۲۹/۷ ۰۳/۱ ٩۵۶/۶۸۲/۲‏ 
شریح ۶۷۸/۱۹۰/۱۸۸/۱۱۶ 
شریقف دضی ۵۲۱ 

شر یف عقیلی ۳۸۶ 

شریف عم ۵ ٩۰‏ 

شريك بن عریض ٩۴۰‏ 

شعیر خادم ۸۱۲ 

شق ۴۱۰ 

شماخ ۴۲۳ 

شمای ۷۲۸ 

شماسیه ۰/۶۱۵/۸۳۲ ۰۲۷/۹۶ 
شمله ۵ ۷۴ 

شمسی‌الدین بکری ۲۰۷ 
شمس‌الدین مقدسی ۳۰۰ 

شمیشاط ۳۲۱/۹۵۸ 

شوارتز ۱۵۰/۱۴۹ 

شنفری ازدی ٩۵‏ 

٩۰۲ شنیز‎ 

شوش ۲۵۳۸۲۵۲/۸۰ 

٩۷۷/۹۰ ۲/۲۵۲ شوشتر‎ 

شهده دیئوی ۶۰۴ 

شهر زود ۵/۲۵۵/۸۸۰ ۲۷۴۱۲۷۲/۲۶ 
شیبة بن ربیعه ۴۲۹ 


ور ۳ ۳۹ فهرست عام 


شیخ‌الر یس ۶۳۶/۹۷ 

شیخ مفید ۷۷۲ 

شیراز ۵۳ ۳۴۷/۲۹۸۲۹۷۸۲ 
شبرازی ۵٩۰‏ 

شرزاد ۳۵۵ 

شیردان ۷۰۷/۱۱۳ 

شیرویه ۲۵ 


شیزر ۲۵۰/۲۰۲ 


ص 
ساحب بن عباد ۶۲۶/۵۹۴/۴۹۰ 
صاحب لز یج۱۱/۹۱۰/۸۸۷/۸۳۷٩‏ 
صاعدبن دشر ۰ ۶ 
صالح بن سهله ۵۷۷ 
سالح بن على ۱۳۷ 


"| مالح بن منمود ۳۳۰ 
صالح بن مردای ۸۳۶/۸۳۵ 
صالح بن هرون ۱۰۲۶ 


سالح نبی ۷۸۲ 

٩۹۸۷ صالحیه‎ 

صامنان ۲۷۴/۲۷۳۱۸۰ 

صحیح بخاری ۸۴۸/۴۷۱/۱۳۴/۲ 


صخر بن‌عمرو ۲۹۸/۴۱۳ ۵۶/۴ ۶ 

۴۷١ صدوی‎ 

صعصعة بن حوحان ۷۰۷/۷۰۶۸۴۳۱ 

سعصعة بن تأجبه ٩۱5‏ 

٩۵۷/۷ ۱۷/۶۸۳/۴۴۰/۲۹۹/۸۵ سید‎ 
۱۰۳۱ 

صفاریان ۰ ۸۲ 

صفویه ۸۶۲/۸۶۱ 


فهرست عام 


صفوان بنی‌امیه ۳۸ 

1۶۷۴۱۴۷۹۸۴۶۱۱ ۲۲۶/۱۵۱۵۹ صفین‎ 
۷۰/۷۰۷/۸۷۰ FIV ۵۰۱۷۳ (/(/۹/ ۹/۳۹ 
TAIT ITY 

صفیه ۷۳۲ 

صقالبه ۵۲ ۱۰۲۴/۸۴۳/۶ 

صلاح الدین ایویی ۸۲۰۵/۱۸۴/۹۲/۷۶ 
ITTY‏ ۲ ۲ ۲۷۴ ۱,"*»۰2۵-۵, 
۲ ۵۵/۵ ۸0۶« 
VV/SEYISATIASA/AAYIAAY‏ ° 
1 

ملاح الدین کتبی ۵۰۲ 

صله ۴۱۶ 

صمیره ۲۵۲/۲۴۳/۱۳۴ 


صٹھاء ۰/۸ ۱/ ۰/۷۸/۷۶ ۵۲۱۲۳۲۱/۳۰ 


AFF 
۴ ۲۸/۲۴۹ صناد‎ 
۳ صنعة الکثابه‎ 
۵۴۱/۵۰۶/۱۰۹/۳ ۰ سور‎ 
۵۰۸ صورالاقالیم‎ 
۷۱۲ صهای آشجمی‎ 
۴۵۳ سهباء‎ 
۱۵۶ صیداء‎ 
۳۵۵ صیف‎ 


ض‌ 
ضحاك بن عجلان ۴۵۳ 
ضحاك خارجی ۱۵۳ 
ضدوداء ۷۵ 
ضیاءا لدین ۵۹۰/۴۷۱ 


ب ۱۸۸۴ - 


تاریخ تمدن اسلام 


ط 

طادق بن ذیاد ۵۱۳/۷۵/۴۸ 

طاش کبری زاده ۵٩۵‏ 

طاق کسری ۶۱۶ 

طالس ملطی ۵۳۸/۵۳۵ 

طالقان ۲۷۴ 

طالوت ۷۷۷ 

طاوس ۵/۴۶۷/۲۴۷ ۶۶ 

طاهر بن حسبن ۲۱۲/۳۵۱/۲۰۰/۱۸۵/ 
۹ 2+ 

طاهریان ۸۲۰/۲۷۴/۱۱۵ 

طایف ۷۸/۴۴/۳۹/۳۸/۳۵/۲۴۱۱۴/۱۲ 

/۴۸۱ ۴۲۸/۴۱۳ ۲۷ ۶ 
٩۹/۱/۱۹۹۹ AFISAY 


| طبرستان ۵/۲۲۰/۲۵۶ ۸۷۹۱/۲۷۲/۲۶ 
۸۵۵/۸۳۷۸۸۳۶ 
| طبری ۴۶۷/۳۸۹/۳۵۳/ ۸۵۰۱/۴۹۹۰ 


مر 


E 


طبعات الاطباء ۲ ۰ ۰۳/۵۷۶/۵۵۸۵ ۶ 

طبعات الشر اء ۵۰۲/۴۹۵ 

طبفات‌الفقهاء ۵۰۲ 

طخارستان ۵۷ ۸۷۸/۲۷۴/۲ 

طر ابلس ۸/ ۱۵۶/ ۲۰۲/ ۲۸۶/۲۴۹/ 
AVSISTVISTIIFFT‏ 

طراسوی ۱۶۲ 

طر‌سوی ۵۶ ۱۵۷/۹ 

طرطوی ۲۵۱ 

طر طوشی ۳۸/۷۳۶/۵۷۵ ۷۳۹/۷ 

طرفة بن عبد ۵۲۰/۴۲۳/۲۰۴ 

لر کونه ۱۰۲۴/۸۸٩‏ 


تاریخ تمدن اسلام 


طرون ۸۰ 

طریف ۱۸۱ 

طریفه ۴۱۰/۱۸۱ 

طسم ۶۵۳/۴۹۴/۸ 

طسوج ۲۷۰/۲۶۹4 

طغرل بيك ۸۲۴/۶۳۲/۱۱۷ 

٩۰۵ طقطفی‎ 

طلحد ۵۶/۴۱ ۲/۵۹/۵۸ ۸۱۹۵/۶۴/۶ 
۱/۴/۸۵ ۱/۷ 1۷ 

طلیحه ۴۲ 

۸۴۴/۶ ۲۹/۳۸۹/۲۵۰ ۱۲۰۴/۸ طلبطله۵‎ 
AOA/AAT/S\ 

طنجه ۲۴۹/۱۵۰ 

طوران ۲۵۴/۲۴۸ 

طورسینا ۷۳۵ 

طوس ۸/۴۷۱/۲۵۷ ۸۷ 

طو لون ۵/۱۱۵ ۸۲۱/۸۱۲۲۳۶ 

طیفوری ۵۸۴ 


ع 
عاد ۶۵۳۴۹۲۱۴۳۲۸۱۸۸۹۸ 
عاده ۴۱۶ 
عاص بن وائل ۴۱۵/۱۸۸ 
عاسم ۹۹۵/۴۶۵/۴۶۲/۴۶۲ 
عاضدین بوسف ۸۵۰ 
عافق ۲۵۰ 
عافیه قاضی ۴۷۵ 
عالبه ۷۸۹ 
عامر‌بن طفیل ٩۱۶‏ 
عام بن قهیر۰ ۶۸٩‏ 
عامر بن ظرب ۸۸ ۴۳۱/۱ 


- 1*۸۵ - 


فهرست عام 
عامرشعبی ۷۱۵ 
ع4 ۱۳۵۹/۵۸۵۶ ۰۲۲/۷۷۰/۶ 
۹/۹۳۶ 
عباد بن عباس ۱۱۷ 


عبای ین ابر اهیم ۲۹۸ 

عبای بن سعید ۶۱۵/۵۷۲ 

عباس بن عیدالله ۵٩5۵‏ 

عباس بن عبدالمطلب ۱۳۱/۷۰/۴۰/۳۷ 
۳۱۳۰۵۴۰ 

عبای بن فر ناس ٩۰۵‏ 

عباس بن مأمون ۱۹۲ 

عباسه ۷۹۴/۳۵۰ 

عبدا لحمید کاتب ۳۹۰ 

عبدالداد ۵ ۶۲۸۷/۱۳۹/۱۶/۱ 

عبدا لر حمی اوسط ۵۲۵ ۶۰۱/۵۹۱/۵۸۵۷ 


| عبدالر‌حمن بن حکم ۶۸۰ 


عبدالر‌حمن بن عوف ۴۷۳/۶۲/۲۲ 
عبدا لر حمن بن ملجم ۲۳ 


عبدالرحمن بن حکم ۶۸۰ 


عبدالر حمن‌ین عبدالله ٩٩۵‏ 

عبدالر‌حمن بن عم ٩٩۵‏ 

عبدالر‌حمن بن معادید ۸۰۳۱۷۵۹/۷۵ 
Af.‏ 

عبدالر‌حصن بن یوسف ۷۵ 

عبدالر‌حمن داخل ٩۶۲/۸4۲/۸۴۲‏ 

عبدالر حمن عاشمی ۸۸۲ 

عیذا لسلام پسری ۶۳۲ 

عبدا لسمد. ۹٩۵‏ 

۲۳۰/۱۷۴/۱۳۴/۱۰۶/۲۶ عیدالعز یز‎ 
A AO/ATIIEFTITAY 

عبدالقیس ۷۰۴/۴۸۹/۴۲۵ 


فهر ست‌عام 


عبداه بن ارقم ۱۹۵ 

عبدالله بن آبی ۳۴ 

عبداله بن حسن ۱۹۰ 

عبدالله بن ذبر ۱۴۹/۱۰۲/۷۸/۶۷/۶۵ 
۹( ۲۱۶۴۶۰۱۳۱۶۸۲۳۹ ۶۹۵/۶ 
Y\G/V\PIY\*{Y°FIY °‏ 

غدالله بن سعد ۲/۲۲۴/۱۸۰ ۴۵۳/۲۹ 

عبدالّه بن سلیمان ۳۰۵ 

عبدالله بن طاهر ۵۸ ۲/ ۴۵۷/۳۱۴/۲۶۱ 

عبدالله بن عامر ۴۸۹/۴۶۳/۱۹۷ 

بن عباس ۰/۶۴ ۰ ۷۱۱/۱4۷/1 

عبدالله بن علی ۷۵۸/۷۵۷/۵۷۷1۴۹۲ 

عبداله بن عم ۷۳۱/۶۸۴/۱۱۳/۹۴ 
۹۵ 

عبدالله بن‌لمیعه ۱۸۸ 

عبدالله بن محمد ۳۷۱ 

عبدائه بن مسعود ۴۷۳/۱۱۶/۵/۴ 

عیداله غافقی ۷۹ 

عبداله همام ۶۵ 

عبداللطیف بندادی ۴۴۲/۴۳۹/۴۳۸ 
۳۳ 

عبدالملك بن صالح ۱۰۰۵/۷۲۸۹/۱۱۸ 

عبدا لملك بن‌مر و آن۱ /۵ ۸/۶ ۱۰۶/۱۰۴/۷ 
22 
YA‏ ۲ ۸ 
۸( ۳ 1,۱۳۲ 
اه ۱/۵۵/۰۵ 
IV\YIVNOIYNEISAFIFATIA\A‏ 
IVXVIYXSIVTAIVTPIVTTIYNA‏ 
IYSBIYFYIVPOIYFTIVTNIVTA‏ 
۲ ۱ 1۹" 


۱۶۰۸۴۶ - 


۳ 
۱ 
۱ 


تاریخ تمدن اسلام 


Ve Nee ۴ 

عبدا لمطلب ۱۸۸/۱۷۰/۲۱/۲۰/۱۹/۱۳ 
AFA ۳/۹۳۱۹ ۹/۱۶‏ 

٩۵۰ عبدالواد‎ 

عبد شمس ۱۳ 

عبد مناف ۵۲/۱۷۰/۴۱/۱۳ ۱۶۹۰/۶ 
۸5۸ 

٩۸۱ عبده‎ 

عبد ینوت ۲۲ ۴ 

عیدسی ۳۲۸۴ 

عبداله بن حبحاب ۲۳۱/۸۴ 

عبدائه بن سلیمان ۲۸ 

عبیدالله زیاد ۷۱۷/۱۸۰/۱۱۳/۶۴/۴۷ 

عبیداله مهدی ۵/۷۶ ۸۴۹/۸۴ 

عتاب بن ابیه ۴۴۸ 

۴۲۱ عتية بن دبینه‎ ٠ 

عثبة بن ابومعیط ۲۴ 

عنبة بن غزوان ۳۸۳ 


| مان بن فیس ۱۸۸ 


عثمان‌بن‌سعید ۴۵۳ 

عثمان‌بن حنیف ۱۷۷/۱۱۶/۴ 

علمان بن‌عفان ۱۵۵/۲۱/۲۲ ۵۸/۵۷/۵۲ 
۷۸/۵/۵۹ ۸ 
۵۶ ۵( 
۷۳/۸۷۱۷۱۷۸۴ ۸ 
[ESNAF (۳ ۴‏ 
۱/۱/۸۰ ۵ ,1۱ 
۷ 1۱-۵ 
۸۷/۲ ۱( 
۳ ۳ 2( 
۱۰/2۳۹/۹۶۳ 


تاریخ تمدن اسلام 


عثمانی ۱۵۴/۱۲۱/۱۱۵/۱۰۸/۵۴/۱۱/ 

INATICAYITYFIT*QINYAI\YD 
1۱۳-۵ ۱ ۱ ۳ ۳ SITY 
LATAJAXAIATSIYETIENVITSS 
ANAS 

عجاح ۴۱۸ 

عجایب لمخلوقات ۸٩۵/۳‏ 

عدن ۴۲۸/۳۰۰/۲۹۸/۲۴۹/۱۰ 

عدنان۲۵۳۲۱۴۲۰/۱۳۰/۲۵/۱۸/۱۳۸۸/ 
ATI/V\TIFATISFS‏ 

٩۲۰7۵۲۵/۱۵ عدی‎ 

عراق ۴۲/۳۰/۱۱/۱۰/۹/۵/ ۴۵/ ۴۸/ 
۹ 19% 


۴ ات .. 
۱ 


1۱۸۵ NAT تا‎ ۱۷ NYY ۵ 


۷ ۳ ۱۱۹۵ 7۲۲۸ 
۱ ۲۳۳ ۱۲۲۶۸ ۱۲۳۷ ۲۳۹ نا 


/۲۵۸ ۱۲۵۵ نا‎ ۲ ۲ 
تا‎ ۸۲۹۵/۲۸۰۷ Û ۱ 
۸۳ ۲۲/۳ ۲۸۵/۲۱ ۸۵/۳۰ ۷/۳۰ ۸۷۸/۹۸ 
IFOTIFYEIETITAYITA\ITFF 
/۴ ۷۹/۴۷۵۱ ( (۷/۹ «۰۹/۱۳۵2 ۳ 
تا‎ ۲ FA\Y UA-7۵8۰1 
7/۵۷۷/۵۲۵ ۵ 
2 
۶۹۵/۶۹۲۶۸۴ Û ۶۸۰/۶۷۴ تا‎ 
۸۷۱۰/۷۰/۷۰ ۲/۷۰۹ ۷/۸۹۹/۶۵۹ 
7/۸۴ ۷۲۲۸۸۲ (۷۷ (۱ (۷/۱۷۳۹ 
۱۷۰۷۸۷۷۲۲۱ ۹ 
1۸۰۸/۸۰ ۱ ۴ 


- 1۸۷ 


#هرست عام 


۸۲۴/۸۸۲۳ ۱۸۳۵ ۸۳۷ تا 
۱/۳/۱۹۳۹ ۱۸۵۹/۸ 
AST ۸‏ تا ۸۷۸ ۱۸۸۰ 
۴ ۹ ۹/۴۷/۹۹ ۴/ 
(AAA ۳ ۵4‏ 
°° ۲ -۱۰ 

عراق عجم ۸۵۵/۵۸5/۳۴۴/۲۴۸/۷۳/ 
AYY‏ 

/۸۷ ۴۸ /۴۲/۳۲۷/۳۱/۹/۸ عر بان‎ 
IE °F A ITASITAQITFEAI\ 1° 
۱۶۷۸۰/۶۵۶ (۹/۳۵ ۷۲ 
۴/۸۷۸/۸۰۵ ۳ 

عر بستان سنگلاخ ۸۷۳ 

عر بستان سمودی ۸۳۷ 


عرفات ۲۴۳۸۱۵ 


عرم ۲۹۴/۴۱۰ 
عردین حزام ۴۷۳/۴۱۰ 


"عرش۵۰ ۱۵۶/۸ 


عزالدولة دیلمی ٩۸۹/۵۸۵‏ 

عری ۱۵۵/۲۴ 

عزیز (العزیز) ۲۵۷ 

عسفاء ۱۳ 

عضدا لدو ۰۴/۲۰۳۰ ۰۲/۵۳/۵ ۱۲۰۹/۶ 
۶ ۳ -+(," 
۱۰.۳۰ 

عطاءین ریاح ffY‏ 

عفان ۷۱۵ 

عقبه ۷۳۳۱۶۷۴۲۵۰۱۹۵۱۳۲ 

عقدالفر ید ۴۲۶۱۱۵/۳/۲/ ۴۹۲ ۵۰۲/ 
فد ۱ 


عق ۶۳ 


فهرست عام 


عقیل بنا پیطا لب ۵ ۰ ۶/۷ ۷۰ 

۷۰ ۱/۴۲۸/۴۲۳/۱۵/۱۴ bbe 

عکرمةبنا بی‌جهل ۴۲ 

علاءبن حطرمی ۴۸۳/۱۵۹ 

علاءالدین ۸۵۶/۲۸ 

علاقی ۲۹۹ 

علان شعوبی ۷۸۲/۶۳۱ 

٩۲۰/۶۶۸/۵0۲ ۰/۴۲۶ علتمه‎ 

۵۸٩ علون‎ 

/۴۰ ۱۳۵ ۸۳۳ /۲۲ ۲١ علی بن! بیطالب‎ 
/۶۳ ۱ 
1۹۹ AF /A\IYA/Y ‘FVII 
(۵ ۳ ۷/۱۳ 


۰ 


7127۱۳ ۳ ۹ 


1۱ 


٩1۱2 ۹ 


(۹۷/۸/۷ ۵۷ (۱/۷۴ 


/۷۱۰ ۷۰۸ تا‎ YA /FAYT 
1۱-۷۷ ۴ 
۱,۸ ۳۵ 
,و‎ ۱ (۷ 
7۱۰۱۰ ۹۸۶ AFF ۸۹۴۰ ۲ 
۱۰۷ 

علی‌بن‌موسی‌الرضا (رجوع بهرضا) ٩۵‏ 

علی‌ین نعمان ۱۸۹ 

علی‌النتی (امام) ۷۵۰/۲۷۷ 

1۳۲۳ ۳۱۷ /۳۰۸ /۲۹۸ علی‌بن عبسی‎ 
1۱7"*-2- ۳۷ (۳ ( ۷ (۳۴ 
/۵ ۵۲/۳ ۱ ۱/۳۵۱ 
A FIA/ANEIF*°A 


JAA 


ت ا ا کک ی 


تاربخ تمدن اسلام 


علیگر (دانشگاه) ۱۷۳ 

٩۰۰ علبه‎ 

عمادالدو له ۴ 

عمادالدین کاتب ۴۹۳/۴۹۰ 

عمادیاسر ۴/ ۵/ ۷۰۸/۱۴۷۳/۱۱۵/۳۹/ 
1۳ 

عمارة بن د ليد ۶۶۰ 

عمالقه ۱۱/۸ 

عمان ۲۷۳/۲۴۹/۸۰/۷۹/۷۸۸۷۶۸۳۲۰/ 
۹ ۸۰۱/۴۲۸/۴ ۴ 

۴۱/۴۰/۳ ۲/۲۲/۱۶/۵/۴ عمر بن خطاب‎ 
/۵۹ HOF ۲ ۲ 
۸۱۱۰ IAAIAAIATIAA Û ۷۸ 
1(-<- ۲ ۲ ۱ 
(۲ ۲ ۷ 

PNATINANINYAINYYINYAINYY 
۸ 6 ۸ 
/۲۳۸/۲۳۳ ۱۲۳۲ ۱۲۲۷/۸/۷۵ bE- 

/۲۲۸ ۳۰۸/۲۹۵ Û / ۲ 
"1۱7۲-2۵ ۲ ۳ 
۱۴*۰ {IFOVIFETIEFTIFTIIFTY 
۱۳۰۲2۵ ۱۸ ۷۳۳/۲۵ ۹ ۱ ,۱/۸۰/۱//۱("۰:۰,/,/,۳۹۹/۱۱۰۷ 
۶۸۰ ۶۷٩ [SYA SYS ۸۶۷۲ تا‎ 
(۲ ۷ ۱ 
IYE ° FVTAIYTVIYTTIY\YIY\S 
1 \ ۹۱۳/۸۱۰ [VY ۸ تا۷۴۴‎ 
1-۸ 
۱ ۹ 

/۱۷۴ ۹۵/۶۷ ۴۷ عمر بن عبدالمزیز‎ 
7۸ ۲ ۲ ۰ 
/۲۷۴ ITY {YY ۲۳۴ Û ۲ 


تاریخ تمدن اسلام 


"1 ۶ 
۸۸۷۷۸۷۹۱۹۷۹۸۹۹۴۳ ۸۹ 
IYEYIVFAIYETIYE ‘IYXTIVTT 
۸۱۰۱۱ ۹۵۵ JAA ۰ 
۱۰۳۰ 

عمر بن ز بیر ٩۸‏ 

عمر بن حمق ٩۲۵/۷۲۷‏ 

عمر بن‌درد ٩۱۶‏ 

عمر بن ولید ۶۸۰ 

عمر بن هبره ۱۱۳/۱۰۳ 

عم ‌بن یوسف ۱۸۰ 

عمر آن‌بن‌موسی ۲۶۲/۲۶۱ 

عمروعاس۲/۳۵/۳۳/۳۰ 1۵۱/۵۰۴۷۱۴ 


INN ۷ ۱ ۲ 
۰/۱۵۳ ۱۱۳۷ ۸۱۳۴ ۱۱۱۶ ۸۱۱۲ تا‎ 


(۱ ۰ ۸ 


5 ۱ ۸ 
۱ 


1۵۴۰۴۸۷۴۸۶۱۵۲ ۲ ۲ 
"1۱-۵ ۹ ۸/۵۷ 
۱-۵-۷ ۱ ( ALY A/Y‘F 
(2 ۵ 
YS ۷۰ 

عمرو بن بکر ۶۳ 

عمرد بن سید ۵ ۶ 

عمر و بن سعده ٩۹٩۹۱/۴۸۸‏ 

عمر و بن‌شر ید ۴۲۹ 

عمروبن عینیه ۳۷۹ 

عمرو بن کللوم ۲۰۴ 

عمرو ین ليث ۱۳۷/۱۳۶ 

عمر 3 بن‌هشرج ٩۱۹‏ 


~ 1۶۸٩ - 


فهرست عام 


عمروین معدیکرب ۱۱۴۴ ۴۳۲ ۵۲۶/ 
۹1۶ 

٩۲۳/۹۲۲ عمرءالحمیمیه‎ 

عموریه ۸۴۱۵۵۵۸۱۳۵ ۸۸۴/۸۰۷/۶ 

عمید بن سعد ۲۲۳ 

عنبة بن اسحق ۱۶۰ 

عنیسه ۷۸۲/۴۸۰ 

عنثرء بن شداد ۲/۵۲۰/۲۰۴ ۶۶ 

عنتره عبسی ٩۱۶‏ 

عنتاء ۱۰۳۷۱ 

عنوان‌السیر ۳۲۳ 

عواصم ۲۵۱/۲۵۰/۱۵۸ 

عوف بن سعد ۴۲۳ 

۳۶۹٩ عون‎ 

عیسی بن داب ۳۴۰ 


: عیسی‌بن جعقی ۳۵۰ 


عیسی بن على ۲ ۴۹ 


عيشي بن عمر ۴۸۰ 


عیسی بن مریم (مسیح) ۸۷۷/۷۷۶ 
عیسی بن مصعب ٩۲۶/۳۱۶‏ 

عیسی بن محمد ۵۷۰/۱۳۳ 

عیسی بن موسی ۷۵۸/۳۴۷ 
عبسی‌بن نهيك ۳۰۹ 

عیسی بن پیحیں ۱/۵۷۰ ۵۷۲/۵۷ 
عیسی بن یو نس کاتب ۵۶۷ 

عین‌التمر ۸۷/۳۱۸/۴۵۹ 2۶ 

عن زربه ۱۵۷ 

۸۳٩ عینیه‎ 


اليه ۱۱۵ 


فهرست عام 7 


غدیر خم ۴۷۳/۴۰ 

غر ببه ۳۰۲ 

غر ناطه ۸۵ ۷۷۸/۸۸۱۴/۵ ۲۹/۳۸/۳ ۶/ 
۳۲ ۵۷۲ ۶۶ 
۹۶۵ 

غر یبالحدیث ۲۰۴ 

غریض ۶۲۲ 

غر ۲۵۷ 

رال ۱۰۲۴ 

غزالی ۶۳۰ 

غرنویان ۸۲۱/۱۷۲۱۸۱۱۵ 

غز نن ۵ ۸۸۴/۵۹۰/۴ 

غزه ۲۵۰ 

1۶۶۴۲۱۲ ۵۴۱۵۴/۵۳/۴۸/۱۱/۱۰ غسان‎ 
AYF 

غحلفان ۵۴/۳۴ ۶ 

غمیرآء ۴۱۰ 

غوطه ۲۹۱ 

غیاان بن مسلمة ۱۸۸ 


ف 

فار اب ۵۹۹ 

فادایی ۵۸۶ ۱۵۹۹/۵۰ ۲۳ ۸۶۲۹/۶ 

۸٩۰ فارده‎ 

٩۴۴ فاری‌الشریاق‎ 

7۱۷۵/۱۱ ۰/۸۰ ¥۹ /¥۸A/¥ T/1 فار‎ 
ITAVITATITFAITFAITTTI\AD 
۸ ۰ ۸ 
/۳ ۸۰/۳۳۱/۳۵۳ ۵ 
2ظ(1*‎ ۱7 ۱ 
۲۹۵/۹۰۳/۱ (۳ ۹ ۰ 


تاریخ تمدن اسلام 


,(- ۱ (۳ 
IAT ۴ 
۱۸۱۵۵۰۸ ۱ 
۰ ۵۸۸/۸۸۷۲ 6 ۵۵ 
+ ۷ 

٩۲۳ فارعه‎ 

فاردق ۸۲۶ 

فای ۱۵۰ 

فاطمه آممحمد ۳۵۰ 

تاطمه خنعیه ۴۱۰ 

فاط زهرا (دجوع بعزهراء) 

فاطمه دخترمروان ۲۳۴ 

فتح‌بن علی اصفهانی ۵۷۵ 

فتح‌بن خاقان ۶۳۷/۶۰۸/۵۰۴/۴۹۳ 


" فتوحات نام ۴۹۷ 


.. فتوحالبلدان ۴۹۷/۴ 


قلم ۴۰۶ 


فخرالدین‌بن ختلیت ۴۷۱ 


فخری ۴/۲ ۵۰۴/۵۰۳۸۳۶ 

فدك ۷۸ 

فراء ۸۳/۴۷۷ ۱۰1۰/۱۰۰۹/۹۰1/۴ 

/۱۵¥/۱۳۲۷/۸۰/۷۸/۷۳۸۷۱/۲ ۶ فرات‎ 
۸۵ ۷ ۰ 
ICTXITINITA‘/NAAITYTITFA 
/۵۸۳/۵۴ ۸/۵۳۱/۴۰۵ ۲ 
۷۳/۸۷۹۹ ۹۱,۹۹۴ 

/۲۵۰ ۱۷۳۸۱۴۸۸۸۲۸۷۹۸۲۸ فرانسه‎ 
7۸۲ 6 ۳ ۲ 
\‘ TEIN ۷ 

۵٩۴ فرددسی‎ 


تاریخ تمدن اسلام 


فررزدق ۷۰۱/۵۲۱/۵۲۰/۵۱۵/۴۹۹ 

/۸۰۵/۳۸۴/۲۵۷/۱۲۹/۷۳ فرغانه‎ 
A 

فرغانی ۵۹۰/۴۹۹ 

فرما ۳۰۱ 

فرمان فنقر ۱۹۸ 

فر ناس ۲۳ ٩۰۵/۲۲۲/۶‏ 

فر نگ ۵/۴۸۸ ۱۷/۶۰ ۱۰۱۲۴/۸۸۵ 

فروغی ۶۴۵ 

فر يدون بك ۷۳۵ 

فزاری ۶۱۶/۶۱۲ 

٩۷۷/۹۰۳ فسا‎ 

/۲۳۰/۱۹۳/۱۳۷/۱۱۱/۸۳/۵۰ فسطاط‎ 
ASVAIEAYIPANITASITYVIT*\ 


٩۵ ۱/۸۷/۰۵ ۸۲ 


فصلالخطاب ۴۶۲ 
فسشل ساعی ۱۸۷ 


فنل‌بن دیبم ۳۱۳/ ۲۵۰ 1۴۷۴ ها 
۸ اا 


فل‌بن سهل 7۲۱۱۹/۱۱۶ ۱۴۰/ ۲۰۰/ 
۴ 12" 
AY‏ 

فضل‌بن مروان ۳۷۱/۲۵۸ 

/۲۰۴/۱۱۳/۹۸ فطل ہن یحبی پرمکی‎ 
IAN TIYAFIVAEITYYITOITAA 
TX A\/ AY 

۱۸۰/۷۸ ۵۵ ۱۳۰/۲۸ ۱۱۱/۸ فلطن‎ 
۸۱2۰ ۲ 
۳۱۰/۷۱۷۳۷۳۰۶ 
1+ ۳ ۷ (۷,۲ 
AYY 


(۶٩1 بت‎ 


قلوجه ۳۱۸/۲۶۹ 

فا لسلح ۲۸۹ 

فوات‌الوفیات ۶۱/۵۰۲/۴۹۵ 

نوکاس ۲۷ 

فون کرمر ۳ 

فهر ست کنا بخا نه‌های ایران ۶۳۹ 

فهر ست اپن‌الندیم 32 

فنیعیه ۳۰/۹/۸ /۳/۱۰۹ ۵/۴۰۹/1۱4 ۵۳/ 
۳ 

فیثاغورت ۵۷۴/۵۳۹/۵۲۸/۵۳۶ 

فروز ۱۰۰۷۷۳۰ 

فیروز آباد ۴۹۲ 

فیلادلنوس ۰/۴۴۲/۴۴۱ ۵۴۱/۵۴ 

فیلون بیزانطی ٩۰۶‏ 

فیلیپ معدو نی ۱۲۳ 


7 فیوم ٩۵۷/۳۰۳‏ 
. فیومی ۵۰/۵۸۱/۵۸۰ 


3 
فائم (حضرت) ۷۵۰/۴۶۲/۲۷۷ 
قاییل ۴۸۷ 
قاجادیه ۸۶۲ 
قادر عباسی ۲۰۵ 
قادسیه ۸۲۵۲/۵۱ ۵۱۲ ۱۵۸۳ ۱۶۷۴ 
2 
قاسم ۲/۳۳۱/۵۹۷ ۱/۷۷۳/۸۵۶ ۸۰ 
قاسم بك امین ٩۴۴‏ 
قاضیا کرم ۴۰۴ 
قاضی فاضل ۵۹۶ 
تالی قلا ۲۵۴ 
قانون آبن‌سینا. ۶۰۳/۶۰۲/۵۹۷/۵۷۲ 


فهررست عام 


قاهر» ۸۸ ۱۰۴۳/۹۳/۹۲ ۸۱۱۳۷/۱۰۸ 
47/۲ ۱۲*2( 
IFXVITAFITASITATITANITYY‏ 
۵۶ ۵ ۳۲۲ ۸/۲ 
۷,۹0۴( ۱۷/۷۳/۷( ( ۱ 1۱ 
۷( ۸۵ 
۲ -ظ(1( 
۲۵/۱۰۵۸ ۱۰۳۱/۱۰ 

قبا ۴۴۷ 

قباد ۲۸۹/۱۷۷۸۳۱ 

قبة الاسلام ۹۵5/۵۸5 

قبةا لحمراء ۷۱۴ 

٩۶۰/۷۰۵۴۷۴۲۴ ۰1 قبةالخضر‎ 

قبرس ۰/۱۵۸/۸۲۲ ۸۲۶۸۳۲۰/۱۶ 

٩۶۵/۳۳۴ قبیحه‎ 

قتلمش ۸۰۵ 

قتیبة بن مسلم ۲/۵۱۴/۱۹۸ ۸۰ 

نم بن عبیدائه ۷۷۹ 

قنم‌بن عباس ۷۹۹ 

قطان ۵۳/۱۱۳۰/۲۵/۸ ۲۵۵/۶۵۴/۶ 
۹/۹/۶۵ 

قحطبه ۷۶۲ 

قدامه ۰/۲۴۷۳ ۴/۲۶۲/۸۲۶ ۸/۲۶ ۲۶/ 
۱۷/(//۷/(/(/(,:۰(/((۳(/ ۱۱/۱ 7۱۳ 
۵/۳۲۵« 

فراقر ۴۹ 

کر امحله ۷۳ 

قر آن ۴۳/ ۵۲۴ ۱۱۶۷۱۱۴۵۱۹۴۱۵۷ 
۷۱/۱/۵ ۱۷۱۷۱۷۱ ۳ ۱ 7۱۳۵ 
۱۳/۸ ۷ 71*۱2*۵۲" 
۳ ۱۳5 ۷ 7 1۱2-2" 


- 1*4۲ - 


1۱۱*۲۵ ۱۱/۳۱/۵۳ 
۸۴۷۸/۱۴۷۶ تا‎ ۴۷۲/۴۳۶۲ ۸ 
۱۸ 
(۵۷۵۱۵ ۰ 
#۵۳۵۵۷ ۱۱ 
"1۱-۶ ۴ 
/۷ ۷۲۸۷۱ (۸ (۷ / ۱/۷/۷۱ /(۷/۷(/۰/۹ ۹۰/۹۵ 
IVVYIYEFIYPNIVTAIVPAIYYTY 
JAPTIATNIAT IATSIA\TIYAT 
(۶ ۹ 
۱, ۹ ۹۴۰ 

فردی ۲۷۲ 

فرطاجنه ۸۷۶ 

قرطبه ۱۷۵ ۷۶ ۱۸۸/۸۵ ۱۰۴ ۲۲۵۰ 
۷۲( ۲ 1۱۶-۵ 


۱۹۵۸/۵۷/۸۴۴/۲۳۷/۲۳۳/۶۲۹ ۰۲ 


0۹ ۲ 


قرطبي ۶۱ 


گر فیسیه ۲۵۲/۲۴۹/۲۷۸ 


قرمط ۶۸۲ 

فرمونه ۲۵۰ 

فرةین شريك ۱۳۴ 

قریش» قریثی (درصنحات بسیاد) 

قزل ارسلان ۶ ۰ ٩‏ 

٩۰۲/۳۳۱۲۷ ۴/۲۷ ۲/۲۵۵/۸ ۰ قزوین‎ 

قزوینی ۶۱۲/۳ 

قسطا ۳۸۵۶۲ ۵۶ ۵۰۶۵۶۹ 

/5۲/۵۳/۳۰/۲۷۱۲۶۸۲۵/۱ ۲ فسطنتنیه‎ 
/۶ ۰۷ (۱ (۱ ۳ 
1۱-۷ ۷ ۳ ‘ITY 
۱۸۸۹/۸۹/۸۲ (۱/۴ 


تاریخ تمدن اسلام 


۴ ۱۰۲۴/۱۰ 
تسطنطی ۱۲۵ ۲۶/ ۱۵۳۲۱ ۱۵۲۵ ۶۳۰/ 
۱۰۵ 
فشتاله ۱۰۲۴ 
قصدار ۲۵۴ 
قصر التاج ٩۶۲/۹۶۱‏ 
قصرالثریا ٩۶۱‏ 
قصرالحسنی ٩۹۶۱‏ 
قصر الخلد ٩۶۰‏ 
قصرالزهراء ۵٩۶۲‏ 
تسرالکامل ۵۶۲ 
قصر‌الکبیر ٩۶۴/۹۶۲‏ 
قصر باب الذهب ٩۶۰‏ 
قمی‌بن کلاب ۴۳۱/۴۲۱/۱۶ 
فماعه ۴۵/۴۸۱/۲۴۲ ۶۸۱/۶ 
فضاعی ۳۸۷ 
قطايع ۱۳۷ 
قیلبه ۴۵۳ 
قار ۸ ۳۱ 
قطر الندی ٩۷۵/۳۸۷۱۳۳۴‏ 
قطر بل ۵۸۳ 
فنط ۸۷۳ 
قنطی ۴۴۰ 
قفقاز ۵۴/۸۲ ۸۶۲/۲ 
فلائدالعقیان ۴۹۳ 
قلاوون ٩۶۸‏ 


قلزم ۷۰۸ 


قلیوبیه ۳۰۳ 1 


م ۰ 6 6 ۵ ۳/ 
۳۳۱ 
قناطر خبربه ۱۰ 


. [۰۳ 


فهرست عام 

قندهار ۶۲۱۴ 

قنسر ین ۸ ۰/۱۸۰/۱۵۸/۸۰/۷ ۲۶۲۶/۲۵ 
۲ ۵۳۸/۳ 

تهرمانی ۷۲۸ 

قوصره ۱۶۰ 

قومس ۲۴۳۸/۸۰ ۲۶۵/۲۶۱۲۵۷۲۵ 
۸۳( ۹۰-2 

قو نيه ۰/۲۸ ۲۰/۶۲ ۲۵۶۱۳۳۹/۲ 

قهندز ۲۵۹۱ 

تروان ۸۵/۳۷۷۸۲۴۳۵۹۸/۸۳۸۷۶ ۸۷۰۲/۳ 
۹۵۱ 


قیس (قبیله) ۲۴۲/ ۴۲۱ ۴۲۴/ ۴۸۱/ 
۴ ,12| 

قیس بن عاصم ٩۱۹‏ 

قیس بن ساعده ۴۲۶ 


1 .فیس بن مکشوح ۴۳۰۶ 


قیسالرقبات ۷۱۵ 

قیساد یه 1/۵0۲ 

/ ۸٩۰ ۷۴۳ ۸۷۴۲/۶۲۸۱ ¥¥¥ قیصر‎ 
۱۰۲۵/۱ ۴ 

قیصربه ۵۳۲۳/۷۷/۲۳۱ 

قینقاع ۱۷۰ 


لد 
کاخ‌این خطبب ۹۶۰ 
کاخالحمراء ٩۵۸/۶۲۱‏ 
کاخ الزهر۱ ۳/۵۹۵۸ ۱۰۳۱/۱۰۲۵/۵۹۶ 
کاخالمسناة ۵٩۳‏ 
کاخ جعفر که ٩۶۱‏ 
کاخ خلد ۳۳۶ 


فهرست عام 


کاخ عیسی ٩۶۰‏ 

کار تاژ ٩۵۷/۸۷۶‏ 

کار نامك انوشروان ۵۷۵ 

کازرون ۲۵۳ 

کاشان ۲۷۲/۲۵۵/۸۰ 

کاشغر ۸۵۵/۸۰۸ 

٩۰۳ کافرستان‎ 

کافور اخشیدی ۸۱۱/۳۵۷ ۸۸۷/۸۳۵/ 
۹۳۹ 

کامل أبن اثیر ۵۰۱ 

کامل مبرد ۴۸۳ 

کانال سوئز ۲۰۳ 

کتاب الخراج ۲۶۴/۱۸۲/۲ 

کناب آلیین ۳۴/۴۸۲/۴۸۰ ۶ 

۵٩۹۴ کتاب‌النصوص‎ 

کتاب صحابه واقدی ۴٩۷‏ 

کنابخانة اسکندریه ۸۳۹۷ ۴۳۶ ۸۰۴۳۵ 


(۲۱| ۱۳۱۱۳۰۳ / ۱۳۱۳/۸۱/۱۳۵ (۳۰ 


۵ 

کتابخانۂ حضرت رضا ۶۳۹ 

کتابخا نف دیو ی۴ ۰ ۲/ 1۴۹۹/۴۶۶1۳۰۲۳ 
۸4۵ 

کتابخانه لیدن ۲۰۴ 

٩۶۱ کثامی‎ 

کثیر عزه ۵۱۸ 

کر بلا ۰/۷۲۷/۵۸۷ ۷۹۱۵/۷۵ 

کرت ۵۲۵/۱۶۳۸۸۲ 

کرج ۲۶۷/۲۵۵ 

کرخ ۱۵۶۷۱۳۸۸۱۳۷۹۱۸۴۳ ۸۵۷ 

/۸۳۶/۸۲۵/۸۲۴۱۸۲۳۸۸۲ کردستان‎ 
AS 


1*۴ 


۲ 


تاریخ تمدن اسلام 


کرمان۵۶۱۲۵۳/۲۴۸/۸۰۰/۷۳ ۱۲۶۵۱۲ 
۹۹/۲/۸ ۱۸۲۳/۸۰ 
۴ 

کرمانی ۶۰۱ 

کرمول ۴۷ 

کرمر (باددن) ۳۱۷/۲۶۰ 

کرمر (فون) ۸۲۶۱ 1۲۶۴ ۲۶۸/۲۶۷ / 
۳۳/۳۱۷/۸۷۸ 

1۵۲۶ ۱۴۸۴ ۱۴۸۳۱۴۷۷۲۴۶۳ کسائی‎ 
AA. 

کسری ۱۶۷۶۱۵۵۱۱۸۵ ۱۶۸۱ ۱۶۸۷ 
۹۷۱/۱۳۱" 

۱۲۸۹ ۲۷۰/۲۶۴ ۲۶۱/۲۶۰ کسکر‎ 
AA‘ 


کش ۲۵۷ 
. کشاف امعللاحات فنون ۳ 


/۵۹۵/۵۲۲/۵۰۳۸۴۴۳/۳ کنفالظنون‎ 
FTAA 


کشکول ۵۹۷/۵۰۲ 


کشمیر ۸۶۰ 

کمس‌الاحبار ۷ ۴۶ 

کیب بن آمامه م5۹ 

کس بن زهیر ٩۸/۹۷‏ 

کعب‌بن سار ٩۲۰/۱۹۰/۱۸۸‏ 

که ۲/۴ ۱۸/۱۷/۱۵/۱۴/۱۳/۱/ ۱۱۹ 
۴ ۱ ۱-2( 
۱(/(/(۳(/ ۳/۱۷( ۷ ۱۷ 1۶۵۲۵۵ 
۱/۴ 0 ۷۷۱۷۸۷ 1-۷ 
۹۱/۹۴/۹۸۹۸ ۱-2-2۳ 

کلدان ۲ ۶۰ 

کلده ۵۳۹/۵۳۱/۵۰۳/۴۴۵/۴۰۴/۵ / 


تاریخ تمدن اسلام 


۱-2۴2۴ ۷۱۷۱ ۱ ۱۱۷ 

٩۰۳ کلکته‎ 

کلوادی ۱/۳۱۸/۲۸۱/۲۷۰ ۳۷ 

کلوت بف ٩۵۵/۹۵۴۱۲۹۱‏ 

کلیات ابوالبقا ۲ 

٩۱۸ کلیب‎ 

کلیکیه ۲۵ 

کلیله‌ودمنه ۵۷۵/۵۵۵/۴۹۳/۴۹۲/۴۹۱/ 
۸۵۷۸ #۷۲ 

کلینی ۴۷۱ 

کنانه (فبیله) ۴۸۱/۱۸۸/۱۳/ ۷۲۱/۶۵۴ 
2 

کند, (طاینه)۵۴/۴۵۹/۳۹ ۶۸۱/۶۶۷/۶ 

کندی ۱۵۰۷ ۵۹۹/۵۹۸۱۵۹۶/ ۶۰۶ 

کنستا نتینو پول ۲۵ 

کنبسه ۱۵۷ 

٩۵۱ کوبا‎ 


کوفه ۳۱۶۱/۵۸/۵۷/۵۰/۵ ۱۷۱/۶۲۵/۶ 


(2-۱ ۲ 
۸ ۱ ۸ 
PV 7 ۰ 
1۱۳-۹۱ 
(۱(2( ۴۸ 
2 FIV ISVS FFA 
VA‘ HYOTIVATIYAIYTAIYTY 
۱ ۱ ۷ 
۱: «۰-۹۵۳ 

کوندی ۱۵۰ 

کونراد ۱۰۲۴ 

کومستان ۸۰۷ 


- 1۰*٩۹۵ - 


فهرست عام 


کویت۲/۸۳۸ ۸۶ 
کهلان ۶۵۵/۶۵۴/۸ 
کینه سرای ۱۰۰/۹۳ 
کهندز ۲۹۱ 
کیاءالهراسی ۶۲۸ 
کیچتر ۸۳۹/۴۶ 
کیز کانان ۲۵۴ 
کیسوم ۳۲۹ 


۳ 

گان (رود) ۴۷۷ 

گاهتمادی ۳۲۶ 

۸٩۰ گرجستان‎ 

گر گان (جرجان) ۱۳۵/۸۰/۷۸/۷۳/ 
۴۸ ۰2۳2۵ ۳/ 
۱/۸/۳۴ ۱/۸ 


۲۸٩ گر گر‎ ` 
۵۳۳ گزننون‎ | 
FAA 5۲/۸۳ IAT ۱۸۰ ۶ 


۴Y گلادستون‎ 

گندی شاپور ۲۲۵۳ ۱۳۹۸ ۱۴۱۲ 1۵۴۶ 
| 
SAX‏ 

٩٩ گوانتین‎ 

گوز گا نان ۲۵۷ 

ګوستاوفلو گل ۳۸/۳۵۶ 

گوستاولوبون ۳ 

گولدتزیز ۴۰۰ 

گومرشاد (مسجد) ٩۹۶۸‏ 

گویدی ۴۰۰ 

گیبون ۲۳۲۱۲۷۲/۳ 

گیلان (دیلم - جبلان) ۲۶۸/۲۵۶/۲۴۸ 


فهرست عام 


در 
- گیمتازیوم ۴۳۳۱ 


لات ۴۰۸/۲۴ 

لارده ۲۵۰ 

لامار تین ٩٩‏ 

لامش ۱۶۲ 

لامك ۴۱۶ 

لامیةا لعرب ٩٩‏ 

لامیةا لعجم ٩5‏ 

ان ۲۴۸ 

لاوودین سام ۸ 

لایبزيك ۲۰۱ 

لبله ۲۵۰ 

لبید ۷۷۷/۲۰۴ 

لبنان ۸۱۰۹ ۸۳۸/۷۴۳/۵۲۳/۲۹۶ 
لجون ۲۵۰ ۰ 
لحیانی ۴۸۳ 

لحم (قبیله) ۵۳/۴۸۱/۴۱/۲۹ ۶۸۱/۶ 
لرستان ۸۲۴/۲۵۵ 

لزدمیات ۲۵۰ 

لطا تفا لمعارف ٩۸۰‏ 

لقان ۴۱۳ 

لکام ۴۹ 

لندن ٩۵۸/۶۳۸/۶۳۷/۶۱۱‏ 
لنین گراد ۶۳۸/۴۰۰/۱۵۰ 

لۇلۇ حاجب Ary‏ 

۸۸٩ لودت‎ 

لوقا ۵۶۲ 

له‌بو ۳ 


- ۱1۰٩۹۶ _ 


١ 


تاریخ تمدن انلام 


لیبی ۸۵ 

لیٹ‌بن سعد ۷۲۸ 

لیدن ۴۹۹/۴۰۰/۲۶۴ 
لیلی اخیلیه ٩۲۲‏ 

لين پول ٣‏ 


مادام کوری ٩۳۴‏ 

مادرانی ۸۱۶/۸۱۵/۳۴۵ 
مادر ید STA‏ 

مارب ۵۲/۱۷۲/۱۰۸ ۶ 
مارتل ۷۵ 

مار جر جس PAF‏ 

٩۶۹/۳۷۲ ماردانی‎ 

مادده ۲۴/۲۵۰ ۱۰ 


۱ ماددین ۸۲۳ 

. ماد گلیوت ۶۴۵ 
۱ مار یه 4 

" ماذادیا ۲۸۵ 


ماز ندران۷۳ ۲/۸۰/۷۸ ۲۴۸/۱۳۵/۱۰/ 
۹/۱/۳۰ 

ماسبذان ۲۷۲/۲۶۵/۲۶۲۱/۲۵۵/۸۰/ 
۷۴( ۱ ۱۳۹۳۹ 

مأسر‌جویه ۵۳/۵۵۲/۵۵۱ 

مافی ۳۱ 

ما لست ۱۶۳/۸۱۷ 

مالقّه ۸۴۴/۶۲۹/۲۵۰ 

مالك بن انس ۴۷۲/۴۷۰/۴۵۲/۲۴۱/ 
۴( ۷ ۷ ۸۴۸۸۴ 

مأمون عباسی ۸۷۱ ۸۱۱۲/۱۰۷/۹۹/۹۵/ 


\AA ۰/۲ 


تادیخ تمدن اسلام 


(1 ۳ ( (۲ 
1۲۵/۲۵۸۷۱۲۱ (۷/۶ 
۲۸۷/۲۸۱۸۲۷۵۲ ۳۱ 
۱۳-۸ ۱۳۵ ۱/۱/۱۹۹۹ 
1۱۲۰*۷۱۳۳ ۱ ۸ 
"12۳ ۳ ۷ ۷ ۷/۱۷۷ ۸۳۷ 
"(۱*2 ۵ ۳/۱ 

"٩۱2 ۸۸ 
(۵ ۷ 
۸۶۳۱/۶ ۲۶/۲  / / ۱ 
7۷۶۴۳۸۷۵۸۷ << FFAN/IFA/STD 
۸۰ ۰2 ۰ ۷ 
"۱,۸۹۳ ۱ / ۱/۱ ۱1// FIA‘ 
1-۱ 


1۸/۹۰/1۱ ۸۰ 
NNN f Neh ۴ 


NEMRIN ۲ 
1 ۱.۳ 

مانی ۵۵۵/۵۴۶ 

ماوراءالنهس ۲۱۱۳ ۲۵۷۲/۲۴۸/۲۳۰/ 
۰ ۱ -1(<۲ 
۵ ۹/۸ 1-۲۵" 
۸ ۱۳۰2/۰۵۵۵ 
۹ 2-۳۹۹۵ 

ماوراء اردن ۸۳۸/۷۴۳ 

ماوردی ۷۴۰/۷۳۹/۲۷۶/۳ 

مهرد ۱۰۱۰/۵۸۰/۴۹۲ 

متنبی ۸۳۵/۵۲۱/۵۱۷ 

7۳۱۷/۱۶ ۰/۱۳۹/۱۰۰/۹۳/۷۴ متو کل‎ 
1۱۱ ۵ 
۷۶۸/۷۸۷/۲ AISI“ ‘IBAA 


- ۷ 


فهرست عام 


IA‘ AIAVIYAAIYA/IYYYYYA 
IAANIAFAIATYIATAIATAIA\F 
1+ A 
۸ °F ۱ 1۷۲ 
۱-2-۰ ۰۵ ۳ 

مثقب ۷۲۸ 

مثلب ۱۰۱۰ 

مجارستان ۲۵۹/۱۱ 

مجاهد ۵۱/۴۴۷ ۴۶۷/۴ 

مجسطی ۷ ۱۵۵۳۵۴۲/۵۰ ۵۵۲ ۵۵/ 
۳ ۷/۲ 

محل آسیائی ۲ 

محترش ۱۳ 

محمد رسول الله ۸۲۴/۲۳ ۱۰۳/۹۸۷۸۷ 7 
2 
۲ ۰ (نیز به پینمبر و 


رسول اکرم مراجعه شود) 


آمحمد باقر (امام) ۷۵۰/۱۰۲ 
محمدالنقی (امام) ۷۳۵۰ 


محمدین ایو بکر ۷۲۷ 

محمد بن حنفیه ۷۲۹/۷۲۷/۷۱۰/۷۰/ 
A‘T/YA\‏ 

محمدین خالد ۷۹۱ 

محمدین ایراهیم ۷۶۵ 

محمدین سید ۴۶۹ 

محمد پن‌سلیمان ۹/۳۷۰/۳۲۹ ۸۳۱۴۶ 17 
AAY‏ 

محمد بن حسن ۴۷۷ 

محمد‌بن عیداله حستی ۸۴۷/۷۸۴ 

محمدبن عبدالله علوی ۵۱۶۲ 

محمدبن عبدالوهاب ۸۳٩‏ 


فهرست عام 


محمدین صالم ۲۰۲ 

محمد بن صللاح| لدین ۱۰۳ 

محمدین علی‌ین عبداله ۸۴۴/۷۵۵/۷۵۱ 

محمد بن طفح ۱۳۵ 

محمدبن عم ۳۷۹ 

محمدین قاسم ۱۴۷ 

محمدین مروان ٩۲۶/۳۱۶/۲۸۵‏ 

محمدین مسلم ۴۵۲ 

محمدین ملکشاهء ۱۳۲۱ 

محمدبن موسی ۵۶۷/۵۶۰ 

مجمذین یرید ۱۰۲۷ 

7۲۵۲/۲۹ ۱/۱۷۸/۷۱/۱۰ محمدعلی‌باشا‎ 
ATA/YTFISTYIS TAIT 


محمودین سبکتکن ۲-۲۲۱ 


0/۹۹/0۷۵۰ 
مختصر الدول ۵۵۸/۴۴۰۴۳۹۴۳ 
مخزوم ۳۳/۱۵ 


مداین ۰ ۳۵۲/۱۸۶/۵ ۷9۱/۶۸۷۱۳۸۵۱ 


Y/Y 

/۱۶۴۳/۱۶۲/۱۶۰/۸۵/۸۱ مدیترانه‎ 
fATTIYPPIOFAIA‘FITATITPA 
۰۳/۸۸۰۸۷۹۸۲ ۲ 

مدین ۲۴۹/۸ 

/۴۲/۳۹/۳۷/۳۵/۳۲/۲۵/۱۲/۱ مدینه۰‎ 
/A*1Y IYFIOA/AVIATUEA/FYT 
۸۱۲ ۲۰ 
۱ ۲ ۱ ۸ 
۸ ۵ ۲ 
"12۴-۳ 
(۵ 6/۱۷ -AEFAIESY 


- ۱0۹۸ 


1 
مختار ۲۳۹/۲۲۹ ۲۴۰ ۷۱۹/۱۷۱۵ ۰ 


1 
۱ 
1 


تاریخ تمدن ابلام 


ISATISATIS‘AIAAAIANAIA\Y 
22 
۷ /FAVMSATISAIFVAISYY 
/۷۲۱/۷۱۹/۷۱۴/۷۱۳/۸۷۱۸۸۷۰ ۵ 
1۱-۷ ۱ ۱ ۳ (۷ (۷, (۱/۴ 
۸۷۹/۸۴۷۸۳۹۸۳ ۰۱ ۴ 
/۹۲۰7/ AAA Û ۶ ۰ 
(۷۳ ۳/۹۸ 
۱۰۳9۹/۹۹۹ 

مرابطین ۷۵ 

مراجل ۱۰۷۲۴/۸۹۰ 

مرادیه ۲ ۶۵۸/۱۷۵/۱۴ 

مراغه ۶۲۱۳/۳۳۱/۲۵۴/ ۶۳۷/۲۱۶ 

مراکش ۲۴۹/۲۰۱/۱۶۳/۱۵۰/۸۲/ 
۱ 


می‌دای‌ین عمر ۳۷۹ 
مر‌داسیه ۸۳۵ 

| مرداویج ۸۲۰/۷۸۲ 
"مرج داهط ۶۹۵ 


مررسیه ن ٩۰‏ 

مرعش ۲۵۱/۱۵۷ 

مرفشان ۴۲۳ 

مرند ۲۵۴ 

مرو ۵۷ ۷۷۸/۷4۷/۲ 

مرو رود ۲۵۷ 

مروان بن ابی‌حفصه ۲ ۷۲۹۹/۵۱۶/۱۶/ 
۴/۹4۳ 

مسروان حکم ۶۶ / ۲۲۴/۱۹۷ / ۸۲۲۹ 
۸ ۵ ۷۱۲۰/۵۵/۵۵ 

مردآن‌بن محمد ۲۳۶/۱۵۲/۱۳۷/۶۹/ 
۲۱ ۸۰ 


تاریخ تمدن اسلام 


مروجالذعب ۱۰۲۳/۵۰۳/۴۹۵ 
مروزی ۶۱۵ 

مروه ۳۰۰ 

مرةبن هیام ۴۰۶ 

مرةبن ابوسفیان ۶۸٩‏ 
مریم ۷۷۶ 

مریه ۱۶۰ 

مرامیر داود ۴۲۰/۴۱۶ 
مزدك ۳۱ 

مزید شیبانی ۸۳۵/۷۹۱ 
ماك‌الممالك .۵ 
مسبع ۳۱۹ 

مستطرف ۸۵۰۲/۲ 
مستطهر ۱۲۱ 

مستعصم ۸۵۸/۷۲۷ 


مستعین ۱۳۳۳۴/۳۱۷ ۳۵۴/۳۴۸ ۸۵۲۴ 


(¥۰۲ 

٩۶۹/۳۴۸ مسنکفی‎ 

٩۹۸/۹۸۳/۳۶۶ مستنصر‎ 

مسرور خادم ۷۹۳/ ۸۰4/۷۹۹/۷۹۴ 

مسعود تى ۶۶۳ 

مسعود سلجوقی ۱۰۲۶ 

مسمودی ۲/۲ ۴۶۱/۶ ۳/۴۹۹/۴۹۴ 1۵۰ 
۷۳۷/۱۷۱۳۵۹۵۸ ۱۸۰/۸۸۱۱ 
4° ۱ 

مسکو ۶۴۵/۶۳۸ 

مسکیں دادمی ۷۱۲/۴۲۳ 

مسلم‌ین عفیل ۷۲۷ 

مسلم بن‌ححاج ۴۷۲/۴۷۱۴۷۰ 

مسلم خاسر ۷۸۶/۷۸۴ 

مسلمة ۸/۱۱۳ ۳۰۲/۲۹۰ / ۸۶۱۳۲/۳۳۱ 


- 1۶*4۹٩ 


فهر سن عام 


A TIYEANY ° 

هسلیمه ۲۵۰ 

مسند حثبل ۴۷۲ 

IATA ۵۲۰/۴۶ ۳۲/۴۳۲۰/۲ ۰/۲۹ مسیح‎ 
"(+۹۱۳۲ ۷ 
2 

مسیلمه ۶۵/۶۷/۴۲ 

مشکاءالمصا بیح ۲ 

مصر ۸ تا ۵۰۱/۴۲/۳۰/۲۸/۱۱ تا ۵5/ 
۳ ۷ تا ۸۲| 
U ۰ ۳ ۸۵‏ 
۵ ۱ ۳ 7۸ 
۹ ۷ ۱۶۴/ 
۴( 
۵ ۸ 
۴ ۲ 2۵( 
۰ ۱ ۳ ۸۲ 
۳ ۱ 1۸ 

۱۲۸ /۲۸۵/۷۸۱/۲۷۵/۲۳۳/۱۶۶ 
۳۲۰ ۳۲۰۶ تا ۳۰۱/۲۸۷ تا‎ ۱ 
۳۵۵/۳۴۹۳۴۴۸۳ ۲۸/۳ ۵ 
/۳۰ ۴۰۴ ۱۲۸۶ ۱۳۸۱ ۲۳۵۷ تا‎ 
/۴ ۸۶/۴۲ (۵ ۸۹*۰۹ / ۱/7۳۳/۸۹۶ 
۱۵۳۹/۵۵/۵۳۵۲ ۲/۵۰ ۸ 
1۱,۵ ۱ ۵ 
SAA ۶۸۲ Û ۲۸۰۲۵۹۲ ۹ 
۱ 
JVYAIVSAIYEFIYFTIYTOIYTY 
JAN TIANA AIA 
تا‎ ۸۳۲ ۱۸۲۶ ۸۲۵ ۳ ۰ 
۸۸۴۷/۸۴ ۴/۳/۳۵ 


فهرست عام 


/۸۸۰ ۸۷۵ ۸۶۳ Û ۸۲۱ ۲ 
N\A ۴ 
/۹۵۶ Û ۵۲ ۵۴۷ ۴ 
AA AYAIAY ۹ 
/۱۰۰۷ (۴ 
/ ۱۰۲۵ ۷ ۵ 
۱۰۳۱/۷۰۳۵ ۹/۷ 

مصطفی چلبی ۱۴۲ 

مصطنی کمال ۸۲۶ 

۱۷۱۴۵۱۰ ۳۱۶ ۸۱۳۹/۶۵ مصعب‎ 
YA‘ JYTVIVTFIY\IIY\® 

مصقله ۷۱۴ 

مصیسه ۲۵۱/۱۵۷ 


مر 1۸ ۱۳۷/۱۳۰۱۷۳ ۲۴۲/۲۴۰ 
۲ تا ,| 
۸۲ ۷۴۹/۷۱۲/۷ 


۱۷۰/۸۷ (۸۵ 

مظفرالدین ۶۲۹ 

معاذبن جبل ۴۷۳/۴۵۵۹/۸۷ 

معاویةین سار ۳۰۵ 

۳۸/۳۷ ۸۳۴ ۱۶ معاویةین ابی‌سفیان‎ 
٩۴/۸۸/۲۲ تا‎ ۲ 
/۱۳ ۲/۱۱۶ ۸۱۱۳/۱۰ ۲/۱۰ 1/۹ Al 
(۵ ۲ 
۲۵۸/۲۳۸۲۲۳ Û ۵ 
IFATIETAITAVIT‘\IXAAITA* 
/A\A/O\FE/FAAIFAAIEYIIE\ 
(۱-۵ ۷۳ ۴ ۳۱۱۷ ۱/۸ 
"٩۳" ۷ 
۸۷۱۲ ۷ ۷۰۵/۷۰۳ ۷۰۲ ۹ 
تا‎ ۷۲۲ ۷۲۲۰ ۲ ۴ 


۱ 


تاریخ تمدن اسلام 


۸۷۵۵۱ ۷/۸۷ ۸/۸۷۵ 
NI ۸۰۸۱ ۰ 
٩1-2 ۳ 
۳ 
۸ ۰ ۵ ۱/۰ 
۸ ۱ ۱۷۲ 
۱۰۲ 
8۰5/5۰۰/۳ ۷۲۸۸۳۳۸/۲ ۱۷۸۷۴ معتر‎ 
۹۶۹ 
۸۱۳۵ /۱۳۴ /۱ ۲۸ /۹۶/۷ ۳/۷۱ معتصم‎ 
1 ۱ ۲ 
(۱۳ ۱ ۱ ۳ 
(2۲ ۱ (۲ 
(1۲ ۶ 
IAT ۹ 


1۸۹۰/۸۸۲/۸۵۲/۸۴۳/۸۳۳/۸۳۱ 


NTE ۵ 

۱۰۲۷/۱۰۲۴ 

معتضّد ۲۲۷۸ ۳۱۷۲ ۳۲۶ ۳۴۲/ ۳۴۵/ 
۹۴ ۱۳ ۱۵2۸۵ 
۸ ۲/۰ 

٩۰۰/۳۱۷/۱۳۶/۱۰۰ معتمد‎ 

معجما لبلدان ۵۰٩‏ 

معد ۲۵۵۲۲۵۴/۸ 

معدیکرت ۷۱۰ 

معرءاللعمان ۲۵۰ 

معز ۳۳۶ 

معز | لدو (۰/۳۵۹/۳۴۸/۱۹۱/۱۸۷۰ ۳۶ 
۶/۸۴۵ 

معلقات‌سبع ۴۲۹/۴۲۲/۲۰۲ 

معن بن زائده ٩۲۶/۷۵۸‏ 


تاریخ تمدن اسلاء 3 


مغر بی ۳۵۷ 
منول ۰/۷۴/۱۲ ۴۴/ ۸۳۴/۸۲۵/۸۲۴ / 
۳ ۱/۸۵/۸۵۸۷ 
مفولسئان ۱۰۲۲ 
مغر بن حبیت ۹۸٩‏ 
مغیرة‌بن ولید ۸۴۱ 
مفرین‌شبه ۸۴۳ ۴۷ ۶۴ ۹۵ ۸۱۱۳ 
1/۳۳ ۹/۱ ۵/۸ ۸۹۴۶۸۷۰ 


۱۰۰-۳۹۵۰ 
مفاتیح‌العلوم ۵٩۵‏ 
متأتل ۴۶۹ 


مقامات بدیع‌الزمان Ar‏ 
مقامات حر یری ۵٩۴/۴۹۳‏ 


معندر ۳۱۷/۲۹۸ ۲۳۲۳ ۱۳۳۴ ۲۲۵ 1 
اه ۱۳ 


APATA SAIS ۴ ۹/۹/۳۱ 
۱,۱۳۳ 

مفتفی ۳۴۷ 

٩۱۶/۴۶۰/۶ مقداد‎ 

۱۵۰۸/۱۳۷۰ ۳۰۱/۲۹۷۲۹۰ مقدسی‎ 
No f 

مقدمهاین خلدون ۲۲۰/۳ 

معدو نيه ۶۳۰ 

مقری ۲۹/۲ ۶۳۲/۶ 

مقر یز ی ۸/۸۵/۸۴/۲ ۱۷۷/۱۰۱ ۱۸۰ 1 
۷/۷۱۷/۱۸۴ ,۱/۱/۱۷ ۸ ۷6 ۲ 7/۶۲۵ 
۱۹2۰ 

۰20 ۹/۹4۸۰ 

مقس ۳۸۰/۱۶۴/۱۶۲ 

معطم ۳۸۷ 


مقنا ۷۳۳ 


فهر ست عام 


٩۷۵/۵۴ مفوقس‎ 

مکتفی ۴۵۶۲۳۱۷ 

مکحول ۶۸۹/۴۴۷ 

مکران ۱۷۲۴۸/۸۵۰ ۱۷۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۶ / 

۰۳/۸/۹۳۳۵ 

مکنف‌پن زد ۶9۸۷ 

مکه ۱۲/۱۰ تا ۱۸/۱۵ تا ۲۳۸۲۱ تا 
U ۸/۵۸ (۳/۳/۲۵‏ 
۳/۰ ۱/۱۸۸/۵۷۸ ۸۰۰ 
۱۷۹/۱۷۹( ۷ ۲ ۱۳۳/۳ 
۱۴۵۳۸۸۴۱۱۸۳۸۳۳۵۸ 
۰ 1۱-۵" 
ISVAISVAIFVPISSAISSSIYEY‏ 
۳ ,1/۱ 
۴ ۷ ۱ ۸۷ 
۸/۷/۸۷3۵ ۷ ۵۰/۷۴ ۱۷۹۰/۷۸۵۷ 

FAAA/AAYIAAFIATAIAFTIATS 


HAQA IATIAAT-IHATANAYSEIANY 


AA ۵/۸۲ 

٩۱ ۶ ملاعب‌الاسنه‎ 

ملطاط ۹۴ء۶ 

ملعلیه ۵1/1۵۸ ۵۲/۲؟/1؟۸۸۵/۳ 
ملكین ولید ۷۶۵ 

ملك‌الکامل ۶۰۷ 

ملك! لسظلم ۵٩۵‏ 

ملك‌حسین ۸۲۶ 

ملك سعید ۳ 

ملکشاه ۶۲۷۱۶۲۶/۴۷۷/۳۲۲۱۱۳۳/ 
۸۳/۶۷۸ ۱۰ 

ملك ظاهر ۱۶۳ 

مماأليك ۸۷۱ ۱۰۸ ۱۹۲/۱۹۰ ۲۹۱ / 


فهرست عام ۰ ۰۲ - تاريخ تمدن انلام 


۹۲ ۱ 1+2۱" منی ۶۵۳/۲۴۳/۰ 
٩۱ ۲‏ موالی (کتاب) ۲۲۸ 
Y۰ /AAA/AATIAA\V/AS\‏ | مورگان ۳۳۸ 
مناخ ۸۸۵/۷۲۵ مودیس (مودیگوس) ۲۸/۲۷ 

هنتصر ۸/۳۱۷ ۵۰۰/۸۴۷۸۸۰ موزة برینانیا ۵۳۸/۲۰۴ 

مندد ٩٩۰/۴۸/۱۱/۱۰‏ موسی‌بن عمران ۸۲۱/۱۲ ۱۴۱۶ ۴۲۶/ 


منذر بن‌سعید ۱۸۹ AYYIYYYIFS#‏ 
منصور عباسی ۸۱۵۳۸۱۳۷۹۷۸۹۶۸۷۱ موسی‌بن خالد ۵۳/۵۶۲/۵۲۸ 
۲۵ ۲ ۸ موسی‌بن علی ۲۹۶ 


٩1۱-۲ ۱ ۰ 
۸۳۰۹/۳ ۹/۲ 
(FFEITTTITTITTVITNVITNY 
1۱۳۹۵۷ 6 (/۰/(۳۳۹/۳۳۸ 
ا(ص‎ ۹ ۶ 
7 ۵۵۵/۵۵۶ ۶ 


موسی‌بن صعب ۲۹۶ 

هوسی‌بن نصر ۸۸۴۸۴۳۹ 

موسی‌الکاظم (امام) ٩۳۷/۷۵۰‏ 

موصل ۳/۳۶ ۱۰۸/۸۰۷ ۱۱۱ ۱۲۰/ 
۲ ۸/۷۲ ۱ -۸(۵ 

/۸۱۵/۶۱۰/۴۴۲/۴۴۱/۳ ۲۱/۲۸۴ 

۸۷۴/۸۴ ۸/۸۳۶/۸۳۵۸۸۲۴ - 


۱۷۵۷۱ 19° /ASTIOA\/DBATIBAT 

ey. Îhya | ۷ ۲ 
۵٩۰ موفق لدین ال‎ | A ۷ YA ۷۶۳ ۷۹ 
۸۴۷ موکل‎ ۴ 


۵ ۱ ۱۸/۴ مولر ۷۱۰۱/۳ 
٩1 ۷‏ مونباك ۱۵۸/۱۰۹/۲۳۰ 
۸ + مونی خادم ۳۱۸ ۱۳۲۱ ۳۵۹/ ۳۸۰ / 


۵ ( ۸2۱ 
۰ ۱۰۳-7 مونسه ۳۱۴ 
منصور اندلسی ۵٩۴‏ مود ۶۱۲/۳۴۸/۱۱۷ 
متصود ین اسحق ۵٩۲‏ مها بهاداته ۵ ۴۹۴/۴۱ 
منصور بن نوح ۳۴۵ مهئدی ۱۳۲۰ ۵۸۴/۳۶۸۱۳۲۲ ۸۹۹ 
منصور حمیری ۶*۳ ۹Y‏ 
منصور قلادون ۶۱۰/۳۲۷۸۲۹۱ مهدی (احید) ۸۳۲۹/۴۶ 
منصوره ۳۰۳ مهدی (عیأسی) ۱۷۱/۶۴ ۱۳۷/۹۷/۹۶/ 


من لا بحضرهالفقبه ۴۷۱ ۹ ٩12-2)‏ 


تاریخ تمدن اسلام 


۸۲۹۵/۲۸۸۸ 
/۳۳۳/۳۱۷/۳۱۴۳/۳۰۹/۳ AIT 
۴۶۹/۳۸۸۳۸۱۳۶ ۰۸۳۴۷۸۳۳۸ 
۸۵۵۵۵۲۲۱۵۲۱۳۱۵۱۶ ۱۴۸۵۹۴۷ 
ی‎ 
ACT ۸/۳۱۸/۷۹۵ 
(۳۷ 
۶۸۱۰ ۱۳/۱۰۱۰/۱۰ AI FARE 
۱۰۶ 

مهدبه ۸۴۶/۲۴۹ 

مهران ۲۵۴ 

مهر گان قباد ۷۹ 

مهر گان فذق ۲۷۲/۸۰ 

مهره ۲۴۹/۹ 

مولب ۶۸۰/۴۶۹ 

مهلبی ۶۸۵ 

٩۱۸/۴۲۳۱۴۱۸ مهلهل‎ 

/۳۲۱ /۲۷۲/۲۵۲/۲۵۲/۸۰ مبافارفین‎ 
۱ XAFIATD 

میخائیل ۱۰۲۳ 

میسون ۵۲۴ 

مي‌سیا ۸۸۷ 


میمون آفرن ۴۸۰ 


ن 
نابفةٌ دیبانی ۲۰/۴۲۹/۴۲۳ ۵ 
نا بلس ۲۵۰ 
ناپلئون ۸۵۷/۳۰۳۸۴۷ 
نادرشاه ۸۵۷ 
نارسیس ۸۸۷ 


ناصر ۴۶/۳۱۲/۲۷۹ ۵۸/۳ ۵۲۳/۳ 


۱۱۶۳ - 


ا ہہ 


ور سل عام 


ناصرالدوله ۸۲۵/۲۲۳۱۳۵۹ 

ناصر الدین شاه ۷۶۶ 

ناقم ۶۹۸/۴۶۳۸۴۲۷ 

نایله ۶۵۸ 

تبابوط فرزند اسماعیل ۸۷۴/۱۱ 

٩۰۲۴ تبیلو‎ 

تجد ۴۱۱/۴۱۰/۲۴۹/۸/ ۵۲/۴۲۸ / 
۵۴/ ۸۳-۸۳۹ 

نجرآن ۶۷۰/۱۷۳۸۷۸ 

نجما لدین ایو یی ۸۵۰/۲۹۱ 

نخشب ۲۵۷ 

نخله ۴۳۲۸ 

نزار ۵۴/۵۹۱ ۶۵۵/۶ 

نسا ۲۵۷ 

نسائی ۴۷۱ 

تسطوروس ۷۶۸/۱۳۴۷۲ 


۱ تسعاور بان ۳۰ 


نسر بن احمد ۸۲۰ 

نصرین حاجب ۸۱۴ 

نمر بن سیار ۷۱۸ 

نصر بن سیکنکین ۶۲۶ 

نصر بن شمیل ۴۸۰ 

نسربن عاصم ۴۵۷ 

نمر بن حرزت. ۵۵۲۲۴۱۳ 

٩۸۶ تمرالدوله‎ 

نصیبن ۵۹/۲۵۲ ۷۷۵/۵۴۸/۳ 
ننلام|(ملك ۸۱۳۳ ۱۱۸۳ ۶۲۶ ۱۶۲۷ 


۲۸ ۰ ۱۰ 
تتلامبه بنداد ۸/۱۳۳ ۸۴۷۱ ۱۶۲۶ ۲۷ ۶/ 
PA‏ 


نعمان بن شر ۴۲۵/۱۳۲ 


فهررست‌عام 


نعمان پن مندد ۴۹/ ۶۶۷/۴۲۶ ۷۶۱ 
۹۹ 

نفخ لطیب ۲۹/۱۰۴ ۲۵/۷۷۲/۶ ۱۰ 

نفس ز کبه ۷۵۴/۷۵۳/۷۵۲ 

تا بلس ۱۵۷ 

نقنور ۴۸۸/۲۰۰ 

٩۰۲ نمیا‎ 

نوادر فالی ۴۸۳ 

نوبخت ۵۶۴/۵۵۳ 

توح‌بن منصود ۶۳۶ 

۸۸۱۴ 14۹ /AF/ ® */۸¥/¥A توبه‎ 
AA AYY 

نوبهار ۷۶۳ 

نورالدین ذنگی ۸/۹۰11۹ ۳۶/۸۲ ۶/ 
۸۵۰ 

نوری (حاج‌میرزاحسین) ۴۶۲ 

توفل ۱۶/۱۵ 

نو گورود ۳۷ 

نهاو ند ۰/۲۵۴/۱۳۹/۷۸ ۸۲۵/۲۶ 

نمروان ۳۱۸/۲۷۰/۲۵۳/۶۱/ ۷۹۴ 

نوجالبلاغه ۵۱۳ 

نیسغور ۲۰۱/۲۰۰ 

۵٩۰/۴۷۱/۳۰۰/۲۷۴۳/۲۵۷ نیشابود‎ 
۵۰ ۲/۶۲۸/۶۲۶ ۰۵ 

۵٩۰/۴۷۰ نیشابودی‎ 

نیکلا ۶۰۷ 

۱۸۰ ۱۱۶۴ ۸۱۶۲/۸۵ ۸۴ ۸۵۰ نپل‎ 
7/۴۰ ۰*۵ ۲ 
|۲۰ TISTF 
۱۲ 


تینوا ۲۵ 


۱۱۰۴ - 


تاریخ تمدن اسلام 


واتیکان ۸٣ء‏ 

۸۳۵۲ ITF ITTF IFFY ۸۱۳۴ واثق‎ 
1° HATS *‘IQAYITYTITST 
۱۱۰۵ ۹۳/۹۹۷۲ 

وادی‌الحجار. ۲۵۰ 

وادی‌القری ۲ ۵۹/۲۲۵/۷۸/۲ ۱۶۷۰/۶ 
موش 

٩۵۷ دادیالکسر‎ 

/۳۱۸ ۸/۲۸۹/۲۵۲ ۲۴۹/۲۴۲ واسط‎ 
QS IVANYATT/T 

واشنگتن ۶۲۸ 

واصل‌بن عطا ت۵۵ 

دافی فیالوقیات ۴۹۹ 

واقدی ۷ ۷۱۹/۴۹۸۴۹۷۴۶ 

والنتن ۲۶ 

وجه بحرک ۹۵۵ 

۸۸٩ وردان‎ 

وحش‌بن حرب ٩۹۹۵‏ 

ورقه ۱۰۲۷۸۲۴۹ 

ورقةبن نوفل ۱۹۴/۲۱ 

وسفی حلی ۵۲۱ 

٩۶۰۸۹۳۱/۶۶ ۵ وضاح‎ 

وفیات‌الاعیان ۵۰۹/۴۹۸/۴۹۷ 

دلی‌بن جهم ۵۲۶ 

ولیدین عبدالملك ۱۷۵ ۱۹۱ ۲۹۰/ 
۱۸۵2 
۰-2۰۰۴ ۱-2 

ولیدین عتبه ۵۹٩‏ ۹۵۵/۶۷۲۱۲۷۱۶ 


تاریخ تمدن اسا( 


ولیدین رقاعه ٩۵۵/۶۸۲‏ 
ولیدین بزید 7۲۵۲/۲۳۶/۱۳۲/۹۷/۶۹/ 


° FAAP YFFAAYIATII/YFYIY\4 


۹۵( ۲ 
وها بیان ۸۳۹/۹۳ 
وھب‌بن منبه ۴۵۱/۴۴۷ ۴۵۲ 1۴۶۷ 
هقرف 
وهرز ۶۶۵ 
وین ۳۲۸/۶۳۷۸۲۶۱ ۲/۶ #۲ 


۵ 

هابیل ۴۸۷ 

ماتای ۲۵۰/۱۵۶ 

هاجر ۸۰۲/۸ 

مادی (عباسی) ۸۷۱ ۱۴۴/ 1۱۹1 ۲۴۵/ 
۲ ۷ ۳۷ ۲ ۱2۱7۲2۴" 
۸ ۸/۲۳ 
۲( ۸۵۱/۸۷۸۸۷۷۸۸ 
۰ ۹۹ 7/۲۰۰/۰۰۳ 
۱۰۵ 

مارون‌بن اعن ۲ 

هارون‌بن عمر‌ان ۳۰۸ 

۶۱۱۷ ۸۱۱۳/۹۷۷۱ هارونالرشید‎ 
۸ (۸ 
+, ۱ ۲ 
۸1۵/۴۵۴۸۲۴6 (۳/۰ 
۱۲ ۱ ۱ (۱ ۱/۹/۹۹۹۵ 
ITTEATTTITTAITTEITTAIT\ A 
۸۱۳۵ ۰۶۳ 6 ۱ / ۱۷۳۷/۷۷/۳۰ 
1,۳۹۹ ۷ ۱ ۱۷/۱۰۱ 


۵۰۴/۴۸۹/۴ ۸۸/۴ ۷۷/۸۴۷۶۸۴۵۸ 


قهر‌ست عام 


1۱( ۵ ۶ 
۱۷۱۶۷۸ (۳/۱۹/۱۱۱۱ ۰۱۵۷۲ 
IYAVIYASIYADIYANIYPAIYSY 
YII ILYA ۷۹۸۵۹/۷۸۸ 
٩ ۳ 
در‎ ۲ ۱ 
"1-۵ ۶ 
1/4 
۸/۱۰۰۳ ۵۷/۹۴/۳ ۰ 
۸/۰۱ ۰۰ ۸ ۵ 
/ ۱۰۲۰/۱۰۱۶ ۷ ۴ ۴ 
/ ۱۰۲۷/۱۰۲۶ ۱۰۲۵ ۲ 
۱۰۹ 

مارونبه ۲۵۱/۱۵۷ 

هاشم ۳۵۷/۱۸۸۲۴۸۱۳ 

حاشمیان ۱۷۰/۱۵ 

هأشمیه ۲/۳۸۸/۳۸۷ ۷۶ 

هامان ۵۱۰ 

عانی حکمی ۳۳۶ 

هانی بن عروه ۷۲۷ 

حانیبال ۴۹۵ 

هبل ۱۵۵ 

هبیروین آبی‌دهب ۶۶۳ 

هدایه ۲ 

هدیین حشرم ۵۱۸ 

هذیل ۲۴ ۶۸۱/۴۸۱/۴ 

هرأت ۲۸/۲۵۷ ۷۹۶/۶ 

هر تك ۱۰۲ 

هرل ۲۹/۲۷ /۸۵۶۱۵۵/۲۱/۳۰ 

هرم‌بن سنان ٩۱2۶‏ 

هرمز ۲۵۴/۲۹/۲۷ 


فهرست عام 


هرمز گرد ۲۷ 

حرفله ۸ ۷۶ 

هروار ۴۲۷ 

مرودوت ۵۸۲/۵۳۳/۴۶۸/۱۰ 

هردی ۶۲۸۷ 

هزار افسانه ۵۷۵ 

هزار دستان ۵۷۵ 

هزار و یکشب ٩۳۳‏ 

هشام بن حکم AfF‏ 

هشام بن عبدالملك ۶۹/ ۸۴/ 1۹۷ ۱۱۳۲۴ 
۰ ۳ ۲ +( 
۸۲( ۸ ۲۸۵/۵۱۵/۲ ۲۹۶/۲۸۲/۵ 
1/۰۰ ۹/۳/۹۱ ۵۷/۷۴۸/۷۴۷ 7۷ 


۹۸۵/۷۳۸۹۳۷۸۹ ۸۰ ۷ 


۷۰۳۷۲ 
هلال بن آی‌برده ۷۳۱ 
هلند ۴۴۵ ٩۹/۳۰/۲۶‏ ۴ 
همام ۶۵ 


همدان ۵۲/۲۵۵/۸۰/۷۸ 17۷۲/۲۵/۲ 


٩ 2-۸ 6 ۰ 

همدانی ۸۱۵/۵۰۷ 

همر (فوت) ۲۶۸ 

هند دختر عنبه ٩۲۰/۴۲۸/۳۷/۳۴‏ 

هند ۳/۸۰/۷۹۸۸ ۱۴۷/۱۴۳/۱۳۰/۱۰/ 
۸۱/۳ ۱/۷ ۱۳۵/۹۸۸۵۸ 
SIATIFEAIEFFNIFTA/FE °4‏ 0° 
۲۰ ۳ ظ(1" 
۷/۵۸۳ ۰ ° 
۸,۲( ۷ ۲ ۱-۲ 
۲ ۸( 


۸۸۴/۸ ۰۸۵۹۱۸۵۵ 


تاریخ رمدن اسلام 


AYIA FIA HAA ‘IAAY 
۸ ۰ ۲ ۲ ۲۲ ۲ 
۱-۹ 

٩۶۰/۸۲۶۱۵۰۶ ۱۳۴۴/۲۴۸ هندومدان‎ 

هندوحین ۲۸۲ 

هنگری (مجارستان) ۸۲/۲۹/۱۱ 

هود ۷۸۲/۱۸ 

هولاگو ۸۲۳/۶۳۲/۶۱۷/۶۱۶/۴۴۴/ 
۷ 5( 

هومر ۰/۴۷۸/۴۲۰/۴۰۲ ۵۸۲/۵۶ 

هون (أقوام) ۱۱ 

هوی‌هو ۱۰۳۲۲ 

هیاطله ۲۵۹/۲۷ 

عبت ۳۲۱ 

هیروما کس ۵۰ 


7 هروقلیط ۵۳۶ 


هیرون اسکندری ٩۰۵‏ 


ی 

یاس صقلی ۸۱۲ 

يافا ۲۵۰ 

ياقوت حموی ۶۳۶/۵۹۷/۵۰۹/۲ 

۹٩ ۰۹ پیئونه‎ 

پحیی (حصّرت) ۱۰۰ 

یحبی‌بن اکثم ۳۱۴/۱۵۹۲/۱۸۹/۱۱۸/ 
YYY/TS\‏ 

یحیی بن زوبه ۷۳۳ 

بحبی بن مارك ۷۷۷ 

بحبی‌بن همین ۴۷۲ 

بحی‌بن عدی ۵۶۸/0۵۶۴ 

بحیی بن منصور ۶۳۱/۳۲۱۵ 


تالیی مین لام 


بحیی پرمکی ۹۸ ۲۱۸۱/۱۲۷۶ ۸۱۹۶ 
۱۶ ۳ 1۱2۱۲۳" 
۵۸/۹۰ /۵۷۳ ۵۳۸۵۷۸۷/۵۷ 

۶۷۹۵۸۵۹۹۵۵۲ ۷۸۹۵۵۴۱2۵۲ ۵۱ 
1 ۱۶۸۷۱۸۹۹۱۵۸۷ ۸۹۹۰ ۶۹ 
۱۰ 

برنا ۳۷۳ 

يرك ۶۳ 

پرموك ۲ ۵۱۳/۱۵۲/۵۳/۵۱/۵۰/۷ 

یزد گرد ساساتی ٩۸۶/۸۰۲‏ 

یزیدین ایی‌سفیان ۱۳۸ ۸۴۷ ۵۶ ۵۹/ 
۰ ۴۳۰۰۳/۱۹۵ 

بزیدین عبدالملك ۶۷ ۸۱۹۹/۹۷/۶۹ 
۳ ۱۷۴۷۷۱۴۸۵۲۵۳۰ 


۲ ی 
پزیدین مساویه ۶۳ / ۶۶ / ۱۳۲۹۵ 
۴( 

۷ 
۳۱/۷ 


۱.۳۷ 

یزیدین آبی مسلم ۲۳۰ 

بز يدبن فیس ۲۳۲ 

بزیدبن سحرء ۱۶۰۵ 

بزیدبن قعقاع ۴۶۳ 

یز یدین مهلب ۸۲۶/۱۳۵/۱۱۳ 

یز یدین مرئد ۱۰۳۰ 

بز یدین مرید ٩۹۴‏ 

یز یدین ولد ۶۹ ۷۰۰/۲۳۶ ۷۱۸ 
۰۰۱۳۳ 

یز ید بن‌منبه ۵۳۵ 


بریدی ۱۰۰۵ 


+ ۸۸۲ ۷ 


قوب ست عام 


يفوع ۴۱۶ 

پىقوببن اسحق ۴۶۴ 

یمقوب بن دادد ۳۷۳/۳۶۱ 

یسقوب ہن کلس ۱۳۴۶۶/۱۱۸ ا + نغ بو 

پتقوب حضرمی ۰۴۸۳ نوت ارجا ن؛ نفد 

ودا دخا ری / 3⁄8۴ تال بر 

توب لیث ٩۲۰/۸۲۰‏ 

عقوت عطار ۴۶۴ 

یعلی‌بن منبه ۲۲۵/۶۲ 

یغطان بن عامر ۴۳۰/۸ 

قطن ۳۱۸ 

پلبعا ۹۶۸ 

/۴۱۰ /۲۷۳ ۲۲۴۹ ۸۰/۷۸/۴۲ anln 
FANE 

یمن ۱۲/۱۰/۹/۸/ ۱۳ ۱۵/ ۶۱۹/۱۸ 
۳/۱/۳۵ 
۷/۸۳۲ ۱ 1۸2-۵ 
۶ 7-72-۲۰" 

/۶۵۲/۶۲۵/۵۹۱/۴۸۱/۴۶۷۸۴۵۲ 
1۱-۵ ۳ 
۸۷۲۵۷۱۲۸۷۲۸۱۱۸۷۰ ۴/۸۷۰ ۹ 
1۱۲ ۰ / ‘YF IAS 
۸۸۷۹9۱ (۱۱ ۱۱/۱/۳ 
۱ 

ینبم ۳۰۰ 

ینی‌جری ۷۷۱/۷۱ 

یوحنا ۵ ۹۵5/۵۶۳۸۵۴۶۵ 

یوذاسف ۵۷۸ 

بوستینیان ۸۸۷/۴۷۲ 

بوسف‌بن یعقوب ۲۸۰/۱۷۵ 


یوسف‌ین تأشفن ۵۱۷/۴۸۸۶۲۰۱ 


فهرست عام ۱۱۰۸۰ - تادیخ نمدن اسلام 


یوسف‌ین عس ۸۱۰۳ ۸۱۱۳ ۸۱۸۰ 1۵۲۵ °۹ ۹۱۳۰/۹ ۱7۱۵۱۵۱۰ ۱۳ ۰ ,و 

‘HAT «۰۰۳۳/۱۳۹۹‏ 1-3( 
یوسف‌پن فنحاس ۳۰۸ ۲ ۵( 
پوسف‌بن تسر ۸۴۴ ۵ ۲ ۵" 
یوسف بن نجم‌الدین ۸۵۰ ۰ ۱۷/۹ 


یونان ۱۸۱/۱۷۳/۱۲۳/۸۷/۲۶/۱۰/ 


